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فصنذنامةٗ مرکرز تحفیقات فارسی آیران 3 پاکستان 
تو 


مد پر مسثول ٤‏ 

سردبیر:-۔ دکتر محمد مھدی توسلی 
مدیر:ہہ-. سے د2کتر سید سبط حسن رضوی 
مدیر داخلی و ویراستار:۔-..عیسی کریمی 

طراح :ہے سس سے ضرار حیدر بابری 

حروف چین :-۔-. ہہ محمد عباس بلتستانی 
نمونە خوان و ناظر چاپ : بشارت محمود میرزا 


چا پخالئه:-۔..۔_ سس سسس آرمی پریس (راولپندی) 


باھمکاری 
شورای نو سندکان دائش 


روی جلد : نیا تاگل پر اەشانیم و می در ساعر انداریم 


پدید آورندہ : استاد اسرامیل شیرچی 





یادآوری 


٭ فصلنامۂ دائش ویژۂ آثار و مقالات دربارۂ فرھنگ و ادب فارسی و مشترکات 
تاریخی و فرھنگی ایران و شبه قارہ و افغانستان و آسیای میانہ است. 

٭ دائش کتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود را نبز معرفی می کند. برای 
این کار ہایستی از ھرکتاب دو نسخه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود. 

٭ مسئثولیت آرا و دیدگاھھای ابراز دہ ء بر عھدۂ نویسندگان آتھا اسٹ. 

٭ دانش در وپرایش نوشتارھا و تغیبر نام اآنھا آزاد است. 

٭ آثار رسیدہ باز گرداندہ نخواھد شد. 

٭ مقاله ھا ضمن برخورداری از آیین نگارش فارسی یا اردوء باید: 
-ماشین نویسی شدہ یا خواناو یک روی کاغذ نوشته شدہ باشند۔ 
-ھمراہ ٭پانوشته " و " کتاہنامہ ٭ باشند. 
- پیشتر در مجله ای دیگر مننشر نشدہ باشند. 

٭ آثار و مقالات پس از تأبید شورای دانش در نوبت چاپ قرار می گبرند. 

٭ چاپ و انتشار مطالب داش باآوردن نام ماخذء آزاد است. 





٭ نشانی دانش : 
خان ۳ء کوچه ۸ یف ۳/۸ اسلام آباد - پاکستان 
دورنویس : ۱۹۴۳ ۲٦٢‏ 


۲٦٢۱۹٢ تلغن:‎ 
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باسم الحق 


سخن دائش 





7 رساله تحفه المشاق شاہ داعی شیرازی دکتر محمد حسین سبیحی 


اندیشہ و اندیشہ مندان 





- معدمه ای بر پیوستگی ھای فرعنگی ایران دکتر محمد مھدی توسلی 
و پاکستان ار دندگاہ باستان شناسی 

- عظمت و محبوبیت علامه اقبال لاھموری دکتر حسین رزمجو 
0ج 

ڈفلاج اتا اکسا وش فان ساس 

دیفم رات فار سز ابو القامتم خالث 





ادب امروز ایران 
- عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا اقای ایرچ تبریزی 
-ھمگام با فرھنگستان آقای عیسی کریمی 


فارسی امروز شبه قارہ 





-ھنر و اندیشه مولوی از نگاھی دیگر دکتر غلام ناصر مروت 
- فیلسوف اقبال لاھموری دکٹر تکھٹ سیما زیدی 


-گریدہ ھایی از شعر فارسی امروز 
مجروحۂۃصابر :رزمجو 
عطاء جعفری ءظفرعباس 
محمد ضیاء انجم رحمانی 
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دائش ۴۴ 


جوان تر منتقل کنند و دائش پژوھان جوان نیز آثار خودرا در ترازوی 
نقد و ارزیابی استادان ء و تجربە اندوزی و راھیابی ھمگنان خود 
بگذارند. درمبان استادان فارسی پاکستان ؛ کم نیستند کسانی کە فلم 
خود را از سر تواضع کمتر بە فارسی نویسی: می چرخانند و نیز 
حوانان فارسی دوستی که هھنوز توان خویش در فارسی نوسی 
رانبازمودہ اند۔ فصلنامڈدانش ؛ عرصۂہ تبادل اندیشه ھا و میدان 
عرضۂ آتار و خلاقیس‌ھای ادبی این عزیزان است. قطعاً بدون گرم 
بودن جنین میدانی ؛ زبان فارسی ء دراین خطه از نشاط و رشد بایستۂ 
خود برخوردار نخواھد شد واین مدان نیز بہدون ورود و 
میدان داری "اصحاب فارسی ” گرمی نخواھد یافت. البته مجال نقد 
و بررسی و اظھار نظر تبز باید فراھم باندء تا رشد و تکوفابی حاصل 
شود. 

شانیأً دائش ؛ رابىلة میسان مرکز نحقیقات و استادان و 
دائش پژوھان فارسی را تقویت و تحکیم خواھد کرد. این مرکز؛ با 
برخورداری از امکانات علمی و ادبی شابان:می تواند برای دیگر 
مراکز علمی و فرھنگی پاکستان و نیز مراکز علمی مشابه درایران : بار 
و ھمکسار خوبی باشد. ھمچنین برای اسنادان ء نویسندگان ؛ 
سرایندگان و دائش پژوھان زبان و ادب فارسی در سراسر گیتی 


پشتوانه و ذخیرۂ قابل اعتتابی است. چھ بسا نویسندۂ محققی کہ نسخة 
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باسم الحق 





کمیاہی از ہک اثر ادبی یا تاریخی را جسنجو می کند: و ھمان نسخه 
درکتابخانه ابن مرکز وجود دارد یا منابعی را در موضوع تحقبق خود 
می طلبدکە دراین مرکز یافت می شود. 

بخش زبان فارسی مرکز ؛ برای ھمکاری با بخش ھای فارسی 
دانشگاہ ھای پاکسان آمادہ است و بخش نحقیقات آن ھم می نواند با 
بزوھندگان و نو یسندگان ھمکاری ھای متقابل داشته باشد. انتشارات 
جدبد مرکز بابد برای علاقهمندان ‏ معرفی سُود و پیوندھای فرھنگی 
و ادپی اىران و پاکستان از طریق ابن مرکز باید ىقویت گردد کە ھمۂ 
اىن اھداف را فصلنامہ داش می تواند و باند محفق سازد. الینه این 
نیز جز با نوجه و عنایت شما عزیزان -اسنادان و فارسی دوسنان - 
مسر نخواھد شد. 

وہالآخرہ ء فصلنامٴ' داىش ہ در صدد باز کردن و زندہ نگه 
داسٰنن راہ ارتباط ادبی و فرھنگی فارسی دانان و فارسی دوستان 
پاکسانی ؛ با ھمزبانان و ھمدلان ایرانی وگسترش آسٗنابی داہسم و 
مقابل آىان بابکد نگر اسٹ. زبان فارسیء شجرۂ طیبة بالندہ و پویابی 
است که بار و ہر آن ھر روز طراوت و سادابی تازہ ای دارد و ریشه و 
سافة آن ہوسته اسحکام و رشد می ىابد و حیف است کە عزیزان 
اکسنانی از آن ہی بھرہ بمائند۔ ھمجنان کە ھمدلان ایرانیشان نیز باید 


از جواىه ھای فارسی یاکسنان با خبر باشند و این پیوند خجستہ با 





دائنش ۴۴ 


بادل آثار فلمی در فصلنامه ای ھمچون دائش ء مسٹمر و پابندہ 
حواھد ماند. در ھر شمارۂ دائش انری ىا سخنی از مھد فارسی 
خواهہم داشت و نطر ھا و دیدگاەھای ىاران دائش -بعنی شما 
حوانندگان گرامی -نیز ما را برای نیل بە این ھدف: یاری خواعد داد. 

سخن آخرہ ساس و تقدبر از ھمکاران و باران خوب دانش 
است که ہو بز٥ایں‏ سمارہ را ہا دقت و تلاش مصاعف بدوبں کردند و 
عزم راسخ آنان ضا اسمرار این نلائں و جھاد علمی و فرھنگی 
اسٹء و برای توفقشان یه دعاى خبر و باری و ھمکاری و ھمدلی 
فِمْاافار دَارَنَْ 

تولد نازۂ دائش ھمزمان بابھار طببعت و نوروزابران اسلامی ؛ 
پر شما ناراں ”دائضش " مبارک باد. 


واحردعوییاان الحمد للەرب العالہبی۔ 


مدیر مسنول 





سخن دانش 


عدبی انس مسوی نا حبر سد 


مفلی ناٴسبے نااجوں شبراشَد 


در شمارۂ گذشہ داىش بە آگاھی خوانندگان گرامی رسید که 
اسن فصلنامه از ار سال ۱۳۷١۵‏ ھجری خورشیدی بە عنوان 
”فصلنامۂ مرکز تحقیقاب فارسی ابران و باکستان" منتشر خواهد شد. 
ابنک حدای بزرگ را ساسگزاریم کە توضق رفیق راہ شد تا شمارۂ 
٤٤‏ دای را ازابن مرکزن ھمراہ گرمنرنن درود ھای خود راھی 
خلوت دانشوران کنبم. 

از آنجاکە ھمة تلاش و کوشش ‏ مرکز تحقیفات فارسی ابران 
و باکساںّ در راسای شناسانی ؛ شناساندن و پاسداری مسراث 
مسنرک فرضگی دو کشور می باشد و ابن مبراث گرانیھا از سرچشمۂ 
زبانء ادب و ھنر فارسی سبراب و مابه ور شدہ است دانش نیز با 
مام ىوان خوبش دراین راہ خواشدکوشید تا به باری خداو 
برخورداری از ھمکاری و ھمفکری اسنادان ارجمند زبان و ادب 
نارسی در پاکستان و دیگر کشورھاء فرھنگ ارزشمندابن مرزو یوم 
را به خوانندگان خود بشناساند. 

روشن است کہ ابن ھدف بزرگ محقق نخواھد شد مگر ابنکه 
بزوھشگران: دانشمندان : استادان و دانشجو بان زبان و ادب فارسی 
پیسں از پیش در باروی فصلتامہ ھمت گمارند و آن را در عصر تھاجم 
”فرھنگ نما ھای رنگارنگ بر ریشه ھای فرھنگ کھن و انسان ساز 
حودی ء با رشحات قلم خویش یاری کنند. برگ برگ دانش از آن 
ما و برای سما است و دست اندرکاران داش ھم ؛ ھموارہ مشتاق و 
چسمبراہ دریافت مفاله ھا نفد و بررسی ھاو پیشنھادھای شما 
ھستند. 


سخن دائش 


چند یاد آوری و خواہش : 


١‏ -شمار بسیاری از گیرندگان گرامی دانش با پر کردن و باز 
پس فرستادن ”شناسنامہ خوانندگان دانش " ما را از درستی نشانی ھای 
مکاتبە ای خود آگاہ و مطمئن کردند کە از آنھا سپاسگزاریم . از دیگر 
خوانندگان عزیز ھم کە شمارۂ ٦٤‏ را دریافت کردہ ولی ھنوز به 
تکمیل و فرستادن شناسنامة ھمراہ آن اقدام نکردہ اند می خواهیم کە 
اینکار را بکنند تا دانش ٤‏ برایشان ارسال شود. 

” آندسته از خوانندگان کە در " شناسنامه خوانندگان دائش‎ - ۴٢ 
آمادگی خود را برای نوشتن و فرستادن مقاله ء خبر؛ گزارش یا انجام‎ 
گفتگو با استادان و دانشوران برجسته یا فرستادن عکس در‎ 
زمینەھای علمی ؛ پژوھشی و فرھنگی اعلام کردہ اند در اینکار‎ 
درنگ نکنند کە " درکار خیر حاجت ھیچ استخارہ نیست".‎ 

۳ برای هر گیرندۂ داش ٴشمارۂ ویژہ" اختصاص یافته کە بایسته 
است در مکاتبات خود بە ان شمارہ اشارہ کند. 

٤‏ -چنانچه نشانی شما تغییر یاقتء نشانی تازہ را در نخستین فرصت 
بە اطلاع دانش برسانید. 

٥۵‏ - مقاله ہاءکتابھاء سرودہ ھا و نامه ھایى خود را به نشانی تازۂ دانش 
بفرستید. 

در پابان شایان یاد است کە دست اندرکاران دائش کوشیدند تا 
این شمارہ را با حال ھوا یی دیگر؛ نزدیک بە ادییات معاصر فارسی و 
برخوردار از آیین نگارش آن و بدوراز اشتباہ چاپی پیشکش کنند که 


گر قبول افتد ڑھی عزو شرف. 
ای حصدلی پیاکٹ و سی اآسار و یار دست گیر و حسرع سا را در گدار 
گر حطا تم اصلاحق تو کی مصلحی توم ای تو سلطاں سح 


خدابارتان باد 
مدیر دائش 
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ىکوشش دکتر محمد حسبن تسبیحی (رھا) 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان -- اسلام آباد 


”نظام الدین محمود بن حسن الحسنی (۸۱۵ ۹ ھق) معروف بە ٭ّ شاہ داعی 
سیراری ‏ یا داعی الی اللهٴ از پرکارٹرین عارفان و ادیباں و شاعران سد نھم ھجری و 
آرامگاھس در سسرازء زیارتگه اھل دل و معرفت است۔ از وی مجموعۂ خطی بسیار ارزشمندی 
ىە سمارہٴ ۸۴۹ در " کتابخانةُ گنج بخش”ّ مرکز تحقیقات فارسی ایران و باکستاں نگھداری 
می شود که ۷۶ رسالہُ کوحک و بزرگ را در بر می گیرد. تا کون شماری از ایں رساىل جدا از ھم 
یا ناھم حاب شدہ اند. محعه المشاق رساله ای از این محموعه است که برای نخسنین بار 
اینک بە حليه طبع آراسته می شود۔' 

رساله تحفة المشتاق 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لولی الحمد والصلوۃ والسلام علی نیا وسیدا محمد وآله اجمعین 

وبعد این کلمات مسمی است بە " تحفة ااٰمشتافق ٭ در ببان اشتیاق . 
اشتیاق منقسم است دراین رساله برسه قسمت : اشتیاق بە صورت : اشتیاق بە 
معنی ء اشتیای بە مولی . 

اشنیاق به صورت متعلق بە عالم ملک و اشتیاق بە معنی متعلق بە عالم 
ملکوٹ : واشتیاق بە مولی متعلق بە عالم جبروت ۔ 

باز اشتیاق بە صورت را اقسام است ؛ ازآن جملەه قسمی روحانی وقسمی 
جسمانی . آن جە جسمانی است تعلق به صورت بدن محض دارد وآنچه 
روحانی است بە معنی بدن . آن چە تعلق بە معنی بدن داردء چنانچهە شخص بدن 
راکە یرورش دھد از برای آن دھد که چون او مرکب روح است :او را قوتی باشد 
باسوار کہ روح است بە وسیله او دراین عالم کسب کمالی کند . وآنچە تعلق بہ 


۱ برای آگاھی بیشتر در دربارہ مؤلف و آثار وی بے داناں شمارہ ۶ء تابستان ٣ك0"۳()‏ 0 
مراحعه کنید۔ 





۹ 


دانش ۴۴ 





بدن دارد چنانجه بدن را بە انواع لذات پرورش دھدکە از متابعت روح یرون 
رود. پس اگر چنانچہ بدن متابع روح باشد او را به عالم علوی ترقی دھد ء واگر 
بدن از متا روح پیرون رفت ؛ روح بی مرکب ماند ؛ وکسب کمال نکرد وبہ 
عالم سفلی مقید گشت . 

وھمجنین اشتیاف بە عالم معنی را اقسام اسٹ :از آن جمله قسمی نفسانی 
وقسمی حقانی . آن چه نفسانی است آن اسٹ که شخص را ء اشنیاق بە عالم 
اخروی از جھت حظ نفس باشد ؛ وھیچ عمل بی شایبۂ توفع از پی نفسانی نکند 
خواہ کە این لذت نفسانی که اورا بہ واسطة عمل متوقع است ‏ در دنیا باشٴد 
ھمجون طلب جاہ شبخی ویشوائىی وعالمی و واعظی وحافظی ودرویشی 
صوری وسخنوری ؛ وآن که معقدفیه کسی شود وھر چه در آو ریا وسمعتی 
باشد وخواہ که این لذذت نفسانی کە او رابه واسطہ عمل متوفع است ء بر آخرت 
باشد ء ھمچون طلب حورا از برای شھوت وغلمان از برای خدمت ونعمت از 
برای راحت نفس و رؤیت از برای تفاحر بر دوزخیان و امنال ذلک ء وگفنە اند 
ببت : 
ست ان مسی مقلدحمکە کردی درسجود؟' گرثە٭در جنس امدد قللهەوحلواسیی '؟ 

وآن جه روحانی است آن است کہ شخص خالصاً مخلصاً هر عمل کە کند 
پی شایه نوفع بر خودواجب داندء ونظر بہ عوض ھمچون مزدور نکند وطمع 
منقطع کند ؛ ومولی را نە از بھر دنیا وعقبی پرستد تا اورا بی شایی غرضی سزای 
پرستش دانسته باشد : واسم بندگی بروی درست آید ء بیت : 
مسااز توبهە غضبرازتوندارہم تمنا حلوايه کسی دہ که محبت بحتیدہ است 

وھمچنین اسْتِاق بہ حضرت موی را اقسام است : واز آن جمله فسمی 
ربانی است وقسمی انسانی .اما آنچه انسانی است : آن است کە طمع مواصلت از 
حیثبت مجاز کند ھمچنان کە عاشق وشایق مجازی چگونە ایشان راکە از جنس 








نکدنگرند وصال دست دھد. وصال حق ء چنان تصورکند وشخصی کە این 
تصورکند ء از آن است کە بە حقبفت نفس معدسۂہ انسانی نرسبدہ است : وندانسته 
کہ او راہ جا اسٹ ونە علامت مکان و قابل تجزی وانقسام نیست . خالق وصائع 
اورا جگوتہ در توائد نات ىە این صفات کە تخیل کردہ است ؟ واز سُأن انسان 
بی معرفت آن است که اہن تضلات کند یا آن کە به حلول واتحادی کە از دوشیء 
حاصل سود؛ درسأں او اعنفقادکند ء وابن خواطر اگرچه انسانی است ؛شطانی 
اسب .ہیست : 
بعر حه سس ہو سس اراں رہ سس عات وھےم سیت :اللے تنسب 
وآں چه رپائی اسب آن اسٹ که شخص استیاقی کە اورابه حضرت مولی 
اسب از خود تدائد ىل داند کە شخصی چنِن ضعیف ناچیز را چە محل کە اورا 
اسساق حبان بادشاھی الھی کرد گاری حاصل آبد !؟ پس بداند کە این اشتیاق 
خوداوراسب ند کما قال عالی  :‏ بحیھم وبحجبونه ٭ وقال النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم : آ ان الله حمیل بجت الحمال ای محب جمالہ "۔ بیٹ : 
حمال حصشفی وروی ہو داسب نوحودعاتشق آن جمال آمدی 
وآن جه گضیم کە اننیای صوری معلق بە عالم فلک است آن بە انواع 
اسب وازآن حمله دہ نوع راہبان کہم وآن نبز برسییل اختصار . 
ہو اول ودوج : اسْتباف مادر وپدربە فرزند واشنیاق فرزند بە مادر وہدر. 
حقنقب این معتی در شریعت واجب است ازآن مادر وپدر نسبت بافرزند صلاً 
رحم مسعراست بدان . واز أن فرزند بە مادر وہدرمتابعت مخبر ازآن صورت 
اسیاق والدنن اراس ففرہ مطالعه توان کرد . بیت : 
ار حسرخ سسالسم کے اوراچسء گشاہ ؟ از آنىش اشتسساق اللے الال ! 
جوں دل شود حوں نرودار دی٥دہ‏ جون عابه جگر گوسهە نداریم نگاہ 


غصه درد ابن اشتیاق از فصه یوسف ویعقوب افزون آمد . پشتی که از 


۳ 





دائش ۴۴ 


شادی چون الف راسٹ بودء بە غلیةُ ھمجران نون آمد . ببین کە حال دل از 
جگردور وچشم از نور مھجور چه خواھد بود. حقاکە درراہ انتظار چندان اشک 
باران کردہ که از ھر پارۂ خاک چشمةه شوقی بگشودء وطریقه سوزش ولد ازین 


جے۔۔8 )۲ 

فقرۂ دیگر ٤یت‏ : 

نزادہ ام من مسکین مگر بە طالع ھجر کز آن کے زادمرادور کرد دورانم 
سے درد دوری ارآن آسسان گرفتارم دربن خرابف خراب از بلای ھجرائم 


شعلهُ آتش اشتیاق جنان افروخته که گوبی خرمن صبر از من غرفه بحر 
ھحران نمام سوخه ؛اگر نه آب دبدہ در این حالت فریاد رسیدی ؛ گرد وجود 
رادر ھوای شوق کہ باز دیدی ؟ ! 


نوع سہوم :اشنیاق برادر بە خواھر وبرادر وخواشربه برادرو 


خواھرٴ بت : 
ہو است سی پسٹ مں کم ساد نتسرا خساطر آزردہُ عم مباد 
حرادوری ارمن کی جاں‌ من ؟ کے اساب دورت محکم مباد 


شدت اشتیاق وصعوبت درد فراق بحری است ہی کران ء ویابانی است 
ہی پابان . نە قدم فلم این طریق دراز را بە سر آرد ونه زبان تواندکه شمه ای ببان 
کند ازآن .ہت : 
جگوبه سرح دھد سو رازنىان قلم کە درد ھر دو حھان جملە از بلای تسب 
مگر کوکب سعادتی سمت اتصال طالع شود و عیش باز یافته ازوصمت 
انفصال در ظلمت فرار فراق زایل گرداند ! 


نو چھارم : دراشتیاق خویش بە خویش ءییت : 


مراکه حمله جھان ازنوروشرں است چرا رھاکنی من نیچارہ در ظلام ضراق 
جگویم از عم عجران وحال تتھاہی ؟ نه آں رقم بیذیرد نه صورت اسصواق 


ھمگی آمال وامانی بە جانب آن مایة حیوۃ جاودانی است : حقاکە پناہ 





رسالڈ تحفة المشتاق 





اٍىن ضعیف بە پشتی عنایت وشفقت آن مخدوم است وتا قضاء مھاجرت را 
امضا رسد: بە دیدۂ فراق رسید وجمله جھان معدوم است . بیت : 
افسساب دولب مسا ذاب اوست سایه او ارسر ما کم ماد 


نوع پنحم :اشتیاق شوھر بە زن وزن به شور بیت : 


مراتوودردو جہاں ہستی ای رفقسی شفیں کنون بے درد فرای تو مبتلا گسم 
کجا دل از تسوبریدی گھی سرموپی بن کە بی تو کجا ھاپی بلاگشتم 


نوع سم : اشنیاق مصاحب بە مصاحب ودوست بە دوست ءبیت : 
الله الله چه بلاہی است ازو مھجوری کە نماند از دل متتاق مگر شکل خال 
حمدوحندم کسی ای دورفلک نعس فراق باژگون نوبنی آخر بر سائم به وصال 
حفاکە نا از صحبت فرح فزای ومجلس انس بخشای دورافتادہ صورت جدابی 
ىدں از روح وحالت بینوابی خماراز شراب صبوح ؛ ببت: 
بوبی جاں مں حان من باحرا؟ جدایی گزندی زتن جان من 
رسادب رایہىوب ویعقوب سشد بلاھای این صبر وھجران من 

اید بە کرم کربم کە رسائندۂ اھل بە اھل و دوست بە دوست است آنکه 
ظلمت فراق بە نور وصال مبدل گردد ودور فلک به گردش ازاین حالت بە حالت 
اتصال معجل . 

نو ہفتم وہشتم : اشتیاق استاد بہ شاگرد وشا گرد بە استاد .ییت: 


حسرارفسی از صحبت مخلصان نہینی به اخلاص مادر جہھان 
نبوئی تور مسحلس مکس تبرہ آن بیساباز صحبوب اھسل دلان 


در اشنیاق آن فرزند سعادتمند چه نویسد کە معبراز شوق باطن ومفسراز 
التیاع خاطر باشد ء مگر در زمان ملاقات وھنگام حضور درر اخلاص وجواھر 
اختصاص قرین بواقبت [بواقیت] ولالی افقادت بکنار وجیب استفادت باشد. 


دالث ۴۴ 


ا 





نے حےصور أی تکاندانےی حسال ہےهکدتئےه باسراتب معصال ۷ 
حہ پی سعادنی آمد نصیب مر زفلک کر اسان خداوند گار دور سدم 
حصورفت بتحصل علمنود مرا ردسب حادبد دھربی حصور سدم 


علم الله کە تا از سلک خدام ملازم وسکان آستان عالی کہ مفرو معبر ھر 
طالب و عالم است ءپیرون افنادہ نە روسنابی روزکہ امور بد بھی اسب از سرگی 
شب و نه ٹرگی نب ھمچشن ازروسنابی روز باز می داند بە واسطۂ ملالت 
مفارقب و قوت مصابرت ؛ جنان قدم در راہ عدم تھادہکە ازو نعبر نتوانسنم کرد 
مگر کارساز بندہ نوازاىن سرگردان کوی حرمان وبلای ھجران را وسیلهٔ انصالی 
به ملازماں آن حضرت سازد وباز از غقلب عطلت به ھسباری طلب علم وخدمت 
بردارد بمنه وجودہ . 

ہو پنہ :اششاق درویں صالح وبرادر ناصح بہ معتقد مخلص ؛ ومعنعد 
مخلص بہ برادر ناصح و درویش صالح بت : 
جدا حسوالة اسام مسانه صحرت کرد دراس حواله حگوینم ؟ که ھیچ سوان کھت ! 
حدیتث ھول سامب ھراں كکه گفسبلیٰ کساسی اسب کەاررورگار محران کگف 

گوپی در مرض فراق ؛ صحبب مراقبۂ ابن درویش زاىل گسنه ء کە فلب 
خاشع را از احوال آن مععد خالص و محب مخلص ؛ یح خبری نبسٹ وبراو 
وافعه نگداشسةہ پیت: 
روح بنراں مگرنه شمرہ ماسب الله الله ! نا کحاست ؟ کحاسمت ۶' 
ناچوں است کہ آہ صیح روشتانی وگریه سب آستابی کاری نمی کند ؛ نادمونفس 
ىفوس اذ کا وھمت ارباب ھمم عاليه دست از پای افتادۂ امیدواری نمی گیردں 
بت : 
حدامگر ىه حداببی خودکد کاری وگرنه ار در صحلوی ٤یح‏ نگشاد 
ہو رزی وصل خودازرارق جھان بطلف کےء ار وسیله مرزوق هیچ نگساہد 


کے وت 


ما 


رسالہُ تحفة المشتاق 





مں غر حه کردەام ھمه باحوس کردہ ام زسراکے رد خاطر دروش کردەام 
ناکی جراکسم ٣‏ گنه سدہ حنست ؟ حود عرمفول اھل حدابش کردہ ام 
آری ء رد خواطر صحصحہ کہ به نور انتوا عراسة المومن فانه بنطر سور اللہ 
واردسدہ ؛ نبابد کردء ور دلدوز ھجران ازکمان حرمان بە جگر سوختہ نباید 
حورد فی الجمله ببت : 
نثانصا خسار ای بسےارم ہں بسافدر سس مح بدسیرم 
مگر جادبۂ الاب آن دروس حقانی بەه قوہ کمند معانی مخلصان دبربنه 
ومعقعدان کمیته پازنہ مجلس فرب وصحبت انس کشد ؛ وبه طلعت مبمون 
ومحای ھماىون مسرف گرداند . 

ہو دھم : اضساف عاسن بە معضوق ومحب بە محبوب .شرح دل سوختہ 
عاسی حہه ہوان داد؟ وزبان بە بغریر نعبیر از اندوہ اوچگونە توان گشاد!؟ آتش 
حاىہ دل او آن حنان افروخنه کە بە آب دربای دبدہ اطفای آن نشابد ؛ یا خرمن 
وجودس حان سوحه که بحم صلاحبت اسغامتی ازآن باز آبد صورت وار دربہی 
معی : ومجنوں وار پر ائرللی؛ آرام و سکون ندارد. ھمچون فرهاد کار اوآن 
اسب کہ برھر سنگی نس خال شیرین می نگارد. گاہ جون وامق عاشق ؛ ازجان 
رمفی نگذارد در عق عذرا ء و گاہ در بابان طلب جنانچه درحّی عرب فرباد 


برداردکہ : سلمی ! سلمی !؛ بیٹ : 
نے دردل فراری نے دردل سکوئی درروی آبی ا له دردیدہ خوى ! 
حسرت ارعےم بہار حسراں فتعادہ بسهحال دروسی ‏ نے کاربرونی 


اىن انواع مذکورار اضنیای متعلق بہ ملک آن است که در مان بعضی از 
مردم معارف اسب : واگرنہ آنجه حفیقت اشتیاق ملکی اسب به مجلدات ؛ 
سمەای از آں ذ کر نوان کردء اما اگر حضور فلبی بشودء ابن رساله شاید کە در 
عادبت وملحفات لطاتف ونکات پاسر نوشته آبد ء چه به غایت ہی ربط افتادہ 
فی الجمله وآں جہە تعلق بە ملکوت دارد: اشساق آن نبز دہ نوع ببان کنیم : 
ہو آول : اشنباق نفس انسانی بە جوھر افلاک وشفافی وبراقی آن, و 
کواکب برستان را اہن سوق غالب آعد . 





۷ 


دائش ۴۳۴ 





نو دوم: اسساق نفس انسانی یہ کشت دور اقلاک ؛ واقل ننصم از 
خکما زا ان امشاق حاضل سذ . 

توپ سیوم : امشاق بن نفوس سماوی ء و مسافان آن اھل تریت وادب 
ناسٰند . 

ہوے جازم : استتاق یه عقول اسان ؛ وائن امساق را بعصی از حکما 
ومصوفہ باشد. 

نو پا سحم :ااحتاق یہ کشتپ قعل اشاں : واھل سجر را اس اصساق 
باردید سود واغل کرامات را بالطبع حاصل . 

تو سسم :امتاق یه معرقت ماھیت اسان ونیشوایاں حکماراابن ناسد. 

ہو ھنٹتہ : اسساق یه رؤت صفای اسان علی الدوام واھل زناصت از 
صوفه رااىن شود . 

ہو جستم : اشسیاق پر آنکه نفس انسائی را از نفس کل جہ پھرہ اسب ؟ 
وا نوع راعرفای صوفه ناسد . 

تو ہنم ۔ آنکه اشاں راابن امٰشاق پاردید شود کہ عفل کل را آسن حود 
سازند وحمال حضرت واجت در آن مطالعه تما بد . سب : 
جے نکی دریکی ہوا دندںن لکے اسجا نوان بہاں دیدں 

ہو دھم آن کہ بعد ار سریہ ملکوت ولقای حی شس انسانی را مل 
سام به عالم علوی حاصل سود, ونخواهد کہ بعد از آن امشاق در دنا زبسن کند 
بے : 
شلح جسوں سرگرقت ار وسراں کتح ونرنے حخاقی سودں سسب 

واما آن چه بعلی بە عالم چیروت داردارآں حمله پر دہ توع اس اسب : 
اون : امتاق یه رؤت افعال حق ۔ دوہ : تحصق یہ حصلعب آن۔ سبوم: 
امسساق یہ رؤیت اسماء حق ۔ حتازم : تخقلی یه حفائی آل . سحہ : اسساق به 
رؤیت ڈاب ۔ سے : بحشق ب۸ صفقاب آن ۔ جنتہ : دورا نکی داسس ۔ جستہ : هھمه 
را نکی کردل . ٹہ : ھمه رابکی سدن ۔ دم : ھمہ را یکی دیندن . والله اعلہ . 


تو او او و با 





الله دکر محمدمہدی ىوسلی 
ساد ىار داسکاہ ترسے مدرس 


و ععاوں مرکر تحقتفات فارسی ابران و پاکستان 


مقدمه ای بر پیوستگی ھای فرھنگی ایران و پاکستان 
از دیدگاہ باستان شناسی 

ابران در دسای کھں ء رابط ین غرب و شُری بودہ کە بہ ھمبن دلبل شاهد 
سار خوتی برای ایاتب مفاحرب ھای بزرگ در آن زمان است . ھرگاہ بە 
بندھای بزرگ ھزارہ ھای بس از تاریخ اسارہ شود پی شک تام ابراں در صدر 
فرار می گرد . حقرافای ساسی اىران در ھزارہ اول بیس ار میلاد به بھنای 
وسصسی ار آسوی ہل ىا ماورای سند نود و بە گواھی و کمک دادہ ھای باسنان 
ساحتی ونام کاوس ھانی کہ در محوطہ ھای باسانی ابران صورب گرفته و 
میگرد ردنای بدتھای عظمی کہ درابن گسرۂ بھناور در طی ھزارہ ھا پدبد 
آمد٥‏ وارمان رفه آئد پی صتح تردندی فاىل شخبص اسب. ابن کندو کاوھا 
حشت نسار مھمی را بباد می آورند و آن حی و سھم بزرگ ابران در سدن جھانی 
نہ عتوان پبوید دھندۂ حاور ویاحبر ار آغاز نا سدہ٥‏ ھای میاته اسب . 

ازسوی دنگر؛ ناکسان کشوری اسب کہ سھم بزرگی در تمدن و فرھنگ 
چھانی دارف مراب کھلسال ابن کشورکہ پا تاریخ و جغرافبای پھندشت تبه فارہ 
بوندی ابدی و حاودانی خوردەاست؛ مأسفانہ ھنوز بطور کامل مطالعه ؛کشف 
و ساحبه تسدہ استب. روڑی کہ نمام محوطہه ھای باسنانی سستم ورک سد 
کاوس و حفاری سوندہ روری کە خطوط ناخواندۂ مھرھای معروف مر صحودارو 
خواندہ سوندہ بنطرمی رسد اررسں واقعی نمدن دبرس این سرزمہن روشن سود. 


۹ 





دانش ۴۴ 


تح و تفحص در تاثیر و تأثراہن نمدنھا در محدودۂ جغرافیای کنونی 
اىران وو کشورھای ھمجوار نیازمند سالھا جستجو و زحمت و تلاش است که 
نگارندۂ این سطور مستاقانہ آرزومند آنست نا بە حول و فوہ الھی و پشتوانة شش 
سال تدربس و پژوھش در ابن زمبنە ء و با ھمت والاو ھمکاری بزرگوارانۂ 
دانشمندان و صاحب نظران منطعہ مقدمات طرح " ہج هزار سال بہوستگی 
فرہگی ابران و پاکستان' را فراھم آورد. ابن معدمہ در واقع مدخلی برای ورود 
بہ آن طرح است و سعی دارد سبر ناربخی موضوع مورد بح را از دید و زاویه 
دادہ ھای باستان سُناسی و مدارک و نوشته ای موجود پیگیری کند. 

پاکستان در لبہ جنوب شرقی مرڑھای امروزایراں قرار دارد و بہ دو ناحيه 
مشخص جغرافابی تقسیم می شود: 

۱ - ناحيه کوہستابی بلوچستان در غرب و شمال غربی کہ بک سوم 
سرزمین پاکستان را در بر می گرد. 

٣‏ دشت ‏ یفناور یستم رود سد در ضرق 

بناہر اہن می توان دریاف که بلوجستان از نظر جغرافیا ہی گسنرۂ خاوری 
فلا بزرگ ایران است. لبه شرقی مرزھای ایران و ناکسنان را رشتہ کوہ سلیمان 
پوشاندہ و درہ ھاى معروف ڑوب ( 2005 )و ٹورالی (آھا9٥٥ا)‏ در غرب این 
رسته کوہ قرار دارند کە بہ درہ کویتە در وسط ناحیه بلوچستان متصل می شوند. 
دراىن ناحیه نمونهہ ھای اسنفرار انساں ء در بلوچستان کھن و کنونی ؛ بسیار شببه 
زندگی سردم استان سبستاں و بلوچستاں و ناحبه فلات مرکزی ایران است ۔ 
جادارد یادآوری شودکە در داخل ایران در جنوب شھرستان زابہل منطقة باسٹانی 
شھر سوختہ قرار داردکە از مراکز مھم فرھنگی ابران در هزارہ ھای پیش از تاریخ 
بشمارمی رود۔. 


ك٢‎ 





ہا 


کو ہے ہے ہد وڈ 


مقدمە‌ای بر پیوستگی ھای فرفنگی ... 





رسته کوہ مکران مرکزی از بلوچستان جنوبی موازی باکنارۂ جنوبی 
ابران و پاکسان پیس می رود . منطفه بلوچستان دارای آب و ھوایی گرم و 
حسک اس و در برخی جاھای آن ھنگام شب ھواکاملاً سرد می شود۔ پوشش 
گاھی آن مانند مناطی حاشه کویری اسٹ. ابن منطقه ء جز رودبزرگ مد 
١ری‏ رود) که در ناحیه سیستان ابراں جاری اسٹ و پھندشت وسیعی را سیراب 
میکند رودحانه قابل ذکری ندارد. بسباری از جو پبارھا در درىاچه ھای مردابی 
متطقہ بابد ند می سُوید. بارش سالبانہ درا بن نواحی کمتر از بست سانشمتر اسس؛ 
باہرابن کشاورڑی در بلوجستاں ‏ پاکستان ففط در دورویر سرحشمۂ رودھا و 
اطراف درہ ھا مسر است: در حاللکہ در بلوچستان ابران وضعیت بھتری دارد, 

مدارک ناساں ساحی بدس آمدہ ازاہن سرزمین بویز٥از‏ ناحيه 
بلو حسان ابران ونواحی خشک وحالی از سکنۂه دشت ھا کو پر وفوت ہر بھتر 
نودں سرابط رسب ابن ناحه درگذشہ دلالت دارد '۔ اکنون دانسنہ شدہ است کہ 
در خلال دورۂ سن از ىاریخ اسفرارھای بزرگی برای مدت زمانی طولانی ء در 
ھمان مناطعی که مراکز عمدۂ شھری سدہ ھای مبانه سُدند وجود داشہ است. ٢‏ 

مھسری زمینة یوستگی خای فرھتگی ابراں و پاکستاں ؛ رامھای 
ارہباطی ہن مراکز نمدتھای سن از تاریخ می باشد کە جا دارد برای رون شدن 
سساری ار مجھولاٹ : مورد بررسی ومداقہ علمی فرار گیرند. 

بشُدست آبراں مان مراکز مھم نمدن شرق و غرب یعنی سند از ہیک 
سو و یں الینٹریں آازسوی دنگر فقرار داشٹ و بسن دلل توانست مرکز عمدۂ 
سادلاب فرھگی و داد و سند ھای بازرگانی و گذرگاہ اصلی مھاجرٹت ھای 
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داانٹث ۴۴ 


پ 


ناریح سا پامد. یہ پیا دنگر می نواں گقب کہ نہ دلائل کاملا منحص ھمحوں 
وجود پیاناتھای ھولناک در تاحه مرکڑی اىران و ره کوھھای سربفلک کسدہ 
درسمال وعرب آن؛ ناگزیر راھھای ارنباطی اىن تمدنھا درہ ھا و نواحی جلگەای 
نودند کہ در طول آتھا اسفرارھای نس از باریخی فرار داسند. 

پر زان راهھای ارثیاطی ؛ راہی بودکە به حاد: 0ئ ارسہ 
معروف اسب واز حیی یہ ابراں می رقب و سیس یه فارۂ ارویا منصل می سد. بہ 
عارت دنگر نکی از راھھای مواصلانی مھم؛ راھی بود که ار سمال اىران به 
طرف افعانستان می رقت. اہن راہ در ناحه تح دو راہ می سد: یکی بەہ طرف 
دشب ھای برکسستان و دنگری یہ سمب جوب ىە درون افغانسنان کنسدہ می سد 
واز آنحا یہ سیستان و درہ کاہل و صدھارو سس بە درہ کو تہ رسبدہ و سرانحام 
باہ دست زرکٹ سند می نلوسب: 

راہ دنگر از طریی سوس ن۸ حخوب ابراں وسس بەناحۂة لوحسان 
باکسان می رقت و در واقع حاورمیادہ را یہ آں سوی سد سوند می زد. 

پباپر ابن یا حٹیں مقدمہ ای و یا بوحہ پە تاریخ کھں اپراں و سُبه فارہ ھند 
می نواں بہ جرأب اطھار داسپ کہ روابط فرھتگی ابراں و باکسان معلی بہ دورۂ 
بحسہن بار نچی ء نا زمانی کہ پخس ھانی ار ناکساں در فلمرو امپرانوری کھں 
ابران یودہ یسب بلکه در حصفب ؛ حلقه ھای وصل و پوند فرھنگی ابن دو 
کشور ریت در رماھای بسارکھن دارد '۔ 

کاوس ھای باسسان شناسی بسپاری کہ در درۂ سد ء بلوحستای؛ 
سٹرسوحتہ ء نواحی حنوت آہران پویڑہ سپنداد تہ بجی ۔ ثل الس وھمجبن 


در بحری و اس اسیفریں انحام دہ ؛ مدارک سباری را یہ دنىای باسان شاسی 
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معد مہ ای بر بو سنگہ ھاى فرھنگی ... 
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دائش ۴۴ 


ارالہ دادہ است که آرای تازہ ای از درک پیشبن پش از ناریخ این دو کشوررا در 
بردارند۔ ۱ 

نكَة بسیار مھمی کە ا زکاوش ھای انجام شدہ دراین منطقه پبرامون ھزارہ 
چھارم نا سوم پیش از مسلاد فھمیدہ می شود درک نخستین نمونه ھای 
بکجانشبنی یا استفرار در درہ ھای ہلوچستائ است کە خود بکی از عوامل مھم 
ارتباط نواحی جنوپی سند ىا غرب وشمال سرزمین بلوچستان بعنی بخش بزرگی 
از فلاٹ ابران - افعانسنان و جنوب ایران ۔اسٹ. این نمونه ھای اسنفرار نٹھا با 
تغییر اندکی در سبک سفال برای ببش از دو هزار سال در سراسر درہ ھای 
بلوچستان دوام بافند. این غیر اندک ففط برای نوسعۂ سبکھای کاملاً شخصی 
در نقش سفالہنه ھا بودہ است کہ از دید باستان شناسی ننتھا برای بفا بای منطلقة نبت 
شدہ اررش دارند'. اہن جنبه بودکە بعضی نوبسندگان اولبه را به توضیح وبشر بح 
فرھنگھای متمابز و مشخص و بر اساس نٹھا سبک سفالھای منعوش ھدابت کرد 
یعنی در شمال ؛ ناحیة ژوب وکویتہ ء و در حنوب ناحیه نال ' و کولی "که دارای 
سبکھای مخصوص بخود بودند. بنظر می رسد ابٹھا ازاجزا و عناصر مھم 
پبوستگی ھای پدید آمدہ بین سرزمین ھای بلند درہ سند ودضٹت ھای سیلاہی 
عمسایه و ھمجوار سستم سند بودہ باشند. 

عامل دیگرشاخه ھا و شعباتی طولانی است کہ راہ ھای تجاری در منطقہ 
داشه اند و مخصوصاًاز مراکز عمدۂ نروت ریشہ می گرفته اند شاید این تجارت 


انگیزہ ھا بی را برای توسعۂ بک شُھر نشینی سادہ و ابندابی در بخشی از منطقه که 
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مقدمەای ہر پبوستگی ھای فرھنگی ... 


محتمل است افغانستان جنوبی وسیستان بودہ ؛ بوجود آوردہ باشد و به رشد 





مناطقی مانند شھر سوختہ درایران یا ماندی گک در افغانستان انجامیدہ کە 
نبدیل بە شھر یا حتی شھرھای کاروانی شدہ بودند '۔ 
نتیجه این تأثیر متقابل ؛ ھمسانی ھای فراوان ہین فرھنگ مادی این ناحیه 
و آسیای مبانہ اس که دربررسی مناطق باستانی نمارگاہ ١‏ و ٢‏ اثبات می شود. 
اینک رشنە ای ہیوستگی میان آسیای میانہ مرڑہای ہندءایران و 
درہ سند ظاھر شدہ اند نا بە خصوص این ادعا را قوی نگھدارند و ما را بە این 
نكته ھدابت کنند کە این ہبوستگی تھا از راہ تجارت و بازرگانی وبخاطر آن 
ود٥‏ اسٹ۔ 
دنبالہ دارد. 
کو عو کو عو او 
٣۱۷ ۶٢٥٢٥ ٠ ۱١٣٣ 0‏ اہ ۸۱٥٢١٥٢. 8. 40101 ٣. , 1989 ۲٦6 ٣٣۶۵٥‏ - 1 
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از دختر حسین ررمجو 


عظمت و محبوبیت علامہ محمد اقبال لاھوری از دیدگاہ ما ابرانیان 


اولین موضوعی که در بررسی زندگی فرھنگی و ادبی اقبال -از نظر ما 
ایرانیان -شایستۂ تقدیر و سپاسگزاری می باشد ء عنایتی است کە آن مرحوم بہ 
زبان فارسی داشته و با وجود آنکه زبان ملی مسلمانان شبه فارہ اردو و زبان 
مادری او پنجابی بودہ و نیز تسلط کامل بە زبان انگلیسی داشته است اما از 
رھگذر آموختن زبان فارسی کە کاربرد آن در شبه قارۂ ھند سابقه ای افزون بر 
ھزار سال دارد و قرنھا نیز زبان ہین المللی و زبان علم و ادب در آن سرزمین بودہ 
است ء وسیلہای معتبر و موثر را برای بیان اندیشہ ھای بلند و عواطف لطیفش بہ 
دست می آورد و معروفترین و مایەورترین آثار شعری خود یعنی منظومەھای 
'اسرارو رمور'' پیام مشرق''زیورعجم' ایس چه باید کرد ای افوام شرق:'” 
جاوید نامه' و”ارمغان حجار" راک رویھم کلبات اشعار فارسی از را تشکیل 
می دھند ء بە زبان فارسی می سراید . او در واقع ء با انتخاب ابن زبان کە نسبت بە 
زباتھای پنجابی اردو و انگلیسی : استعداد و گنجایش ادبی وسیعتری داردءو 
قدرت آن دربیان مفاھیم ‏ قوی تر و ضمناً شیرین نر است: می تواند آرمانھای 
مقدس و افکار منعالی خویش را اظھارکند و بادست یابی بە این موھبت بزرگ : 
ھم بر غنای ادب فارسی بیفزاید و ھم شھرتی عالمگیر را برای خود فراھم آورد 
چنانکە خود بە این موضوع اذعان کردہ و سرودہ است: 
٦‏ عجم از نغمه ھای سن جوان شد ز سسودایسم متساع اوگسران شف 


صجومی بسود رہ گم کردہ در دشت ز اواز درایحم کساروان شضسد 


یا: 


-١‏ دو منظومة ” اسرار حودی' و رموز سحودی ” را” اسرار و رمور”گویند۔ 
۲٢‏ اقبال لاھوری:؛ محمد( علامه) ء گاب اقال فارسی ۰ص ۲۰۵ 





عظمت و محبوبیت علامه اقبال 

٠ 

: عجم از نعمه ام اش به جان است صدای مسن درای کساروان است 
حدی راثیرتر خوائم حو عرفی کە رہ خوابیدہ و محمل گران است' 

: افال انگیزہ خوش در انتخاب زبان فارسی و سرودن آثار عمیق و 

ذ زہبایش را بە اىن زبان ءچنین توجیە کردہ است: 

ِ گرحە٭عدی درعدوب سکراست طسرز گفتہار دری شسیرین تر است 
فکر سن ار حلوہ اس مسحور گتتس خامڈمن شاغ نخل طورگشت 
نسارسی از رعت امدستەام در خسوردبسا فسطرت انسدیٹه ام 


او بافرا گرفتن زبان فارسی -بهە وافع -کلیدی را بە دست آورد کە 
نوانست با آں رفعت اندبہشه اش را تجلی بخشد؛ و نیز بە گنجینە ھای گران سنگ 
وبی بابان سُعر و ادب فارسی راہ یابدو با آتار شاعران توانای ابرانی آشنا شود و 
از خرمن پر فیض عارفان و ادیبان ایران زمین ہوپڑہ مولاا جلال الدس محمد مولوی 
خوسّه چبنی کند و از طریق این آشنابی ھا وگلگشت در جھان معنوی آنان : بہ 
باروری ذھن و اندیسشۂ خود پیفزاید ۔ 

دوم - دلستگی علامه اقبال بە فرھنگ ایرانی و بە جربانھای فکری و 
اعتقادبی که در تاریخ تمدن ابران از قدیمترین ازمنه تا عصر او پیش آمدہ و 
ارادبی که ىە بزرگان علم و ادب و عرفان ما وکلاً علاقه ای کە بنا بر دلایل و 
سشواھد زیر بە ملت و سرزمین ایران دارد بر عظمت و محبویبت آن بزرگمرد در نظر 


ھاابرانیاں افزود است: 
ت او ىە انگیزۂ دلبسنگی بہ تمدن ایرانی ء در سال ۱۹۰۸م که از دانشگاہ 


مونیخ ألمان در رشتة فلسفه فارغ التحصیل می شد ٠‏ رساله دکترایش را بە بررسی 


رر کو وت وو 
یا 


: 
و 
رو 
۳ 
6 
٢‏ 
2 


-۔ اقبال لاھوری محمد (علامه) کذابت اصال ۔ فارسی : ص ۲۳۵ 
عماں ص ۲۳ 








۲۷ 


دانش ۳۴۳* 


ہر فلسفه در ابران“ اختصاص داد,! 

اقبال در آثار خود از دانشمندان ایرائی نظیر اہی سینا(۳۷۰۱ )٦٢١۸-‏ 
امام فحر رازی ٦٥٥(‏ -٦٦٥)ءامام‏ محمد عزالی )٢۰٥- ٥٤(‏ و عارفانی چون 
سابی غزنوی (ف:٥٥۵‏ ب٥٥٤٤)ءفرید‏ الدں عطار بشاہوری(٥٤٤- (٥٦٦۸‏ 
شِخ مصلح الدین سعدی شیرازی -٦٦٦(‏ ۹۹۱)ء خواجه شمس الد 
محمد حافظ شیرازی ( ۷۲٢‏ - ۷۹۲)ء ضشخر الدین عراقی: ( )٥٦۸۸- ٦٦٦‏ 
کلم کاشانی (ف: )٦۰١١‏ وبویڑہ جلال الدین محمد مولوی )٢۷٦-٦٦٤(‏ بہ 
بزرگی بادکردہ است. 

او ارادت خویش را بە مولوی باکار برد صفاتی مانند :“ پیر رومی و 
مرشد روشن ضمیر* اظھار داشته و عظمت کار وی را حتی در ردبہف رسالت 
پبامبران دانسته و خود را مرید و شاگرد مکتب وی شمردہ است؛ چنانکە در 
منظومہ ھای ٭ بیام مشرق " و ٴپس چہ باید کرد ای اقوام شرف" می خوانیم: 


تاعری کو ھمجو آن عالی جتاب نمس پستیغملر ولی دارد کتساب' 


آیبررومیث مرسداروشن قظمر؟ 
مسنزل بے رز مسا و آفتاب 
نےسور فسرآں درمیسسان سسینه اس 
”یج رری''”خیاک:زا:اکشیز کرٰد 
موحمودربحراومسزل کٹم 


کارواں عسصق رمستی راامسصیر 
خےع را از کھکشٹ4ان سازد طناب 
حسام حم سرمدہ از آىیلهاش؟ 
ار غیسارم جسلوە ھا تعمیر کرد 
تسادر نسابندەای حےاصل کتم 


زندگسانی از نفسھ4ایش کسٹم ْ. 


۱۳۵۳ آن رساله سیس بصورت کتابی ءە زبان انگلیسی انتشار ىافت کە کتاب مزبور نیز در سال‎ ١ 
دکر امیر حسین آریان پور استاد دانشگاہ تھران یه زىان فارسی ترجمه و چاپ شد.‎ 

۳۳۲ اقبال لاھوری  محمد (علامه) ء کلیات اقال ۔فارسی : ص‎ ٣٢ 

۶۸۱ غمان: ص‎ ٣ 

۲۹ ھمان: ص‎ ٣۴ 


۸ 





پر 


عظمت و محبوبیت علامه اقبال 


دڑھ 










١ 
و بادر دو پینی ھای عارفانة زبر چنین شکوھمند و زا در تجلبل از مقام بلند‎ 
مولوی برآمدہ و احنرام عمیق خودرا نسیت بە او نشان دادہ است:‎ 
نے کام خوددگر آن کھەمی ریز کے باجامس نہرزد ملک بسرویز‎ ۰ 
راسعسار حسلال الاسسن رومسی*ً بس دنوار حسرم دل بسیاویزا‎ . 
رر رر یں‎ 
کسر ار کارانں ساکارہ واکرد غسار رفگسدر را کییسسا کسرد‎ 
پسی انی نبسوازی سساکساری مرابساعشی ومستی اشناکرد‎ 
لو لو یو بے‎ 
۱ بے روی مس در دل ساز کےرذدند رر خاک من جھانی ساز کردند‎ 
۱ٍ ر قسیص او گسرشم اعبساری کےەبامن ما و انجم ساز کروند'‎ ۱ 
و عالاً ۔حاصل این ارادنھا با بہ تعبیر خود اقبال ء نتیجة این "مستیھا و‎ 
زندگانی کردن بر ار نفسھای گرم مولانا " تراوش ابنگونہ اببات پر شور از خامۂ‎ 
غثر زاى اوسب کە گفنہ اسس:‎ 
ساکكکەم‌رخم یسرروم آوردم می سخن کە جوائر ز باده عنبی است ٭‎ 
مل ایر رہ ہرضی و جافاکسی رھ ری کاقت ول تال رت‎ 
علافه مندی اقبال بە ملت و سرزمین ایران را می توان از دیگر آثار او‎ 
نطبر غزلی که با مطلع زیر سرودہ است: دریافت:‎ 
جوں جراغ لاله سورم در خسابان سما ای جوانان عجم حان من و جان تما"‎ 
۸۱۷ ص×١ ار اقمال لاہوری؛ محمد (علامہ ) ۔کلیاب افال ۔فارسی‎ 
۸۱۸ ۔ ص‎ ںامھُا٭٣‎ 
۳٣۶ اڑھماں ۔ص‎ 
این عرل را اسال بە اقتضای غزلی از مولوی با مطلع ریر سرودہ است‎ ۳١۹ مان . ص‎ . 
ں اوار عق می رسد ار جب و راست مابە جمن می رویم عزم تماشا کە راست؟‎ 


ا اتال لاہوری محمد (علامه)۔ کذابت ا۵اا ۔ 
ْ عوری مه) اب اقال فارسی ؛ ص ۴۱۵ 


[ سس شس ستٹ سے پتتستت ٹس ے) 


٦ل‎ 
۲ 


دانش ۴۴ 


و احنرام خویش را بە نباکان ما ایرانیان در بینی از ھمین غزل ء چسن بیان داشته 


است: 

حلعہ گرد مس رنند ١ای‏ سکران اب و گل اتشی در سلنە دارم از نساکان شما' 
کہ مصراع دوم بہت مذکورء تداعی کنندۂ مضمون این بیت معروف حافط شیراز 
است کە فرمودہ: 

ازان له ذیر معانىم عزیزمی دارند کہ آنتشی کهە نممرد ھمسشه در دل ماست؟ 


تک دنگری کە حاکی از دلبسگی زندہ باد اقبالی لاحوری ء به ایران 
می باشد ؛ ابن است کە او شھر تھران" را مرکز امبد ملتھای جھان می داند و 
ھمحنان کە در دیوان خود بە زبان اردو سرودہ اسٹ: 
اطھران ھوگر عالم مشرق کا 'جدواٴ شاید کر ارض کی تقدیر بدل حا" 
اعتقاد داردکە اگر ”نھران “بەہ جای شھر " نو محورو مرکز رسبدگی بە شکایات 
و اخنلافات ملتھای مشرق قرار می گرفت : براستی بشریت آبندہ ای بھتر و امید 
بخش پر داشت . 

سوم -ھمدلی وھمسوبی وھماھتگی شادروان اقّال لاجوری با ملت 
ابران از لحاظ اعتفاد راسخی که مردم مايه خرآن کریم و بجاب بخشی آن ء و 
ارادتی کە بە پیامبر (ص) و خاندان عصمت و طھارت دارند از دیگر عوامل 
محبویبت او در نظر ایرانیان است . توجه و عنابت خاصی که علامہ اضٌال بە 
عظمت فرآن مجمد -از لحاظ ھدایت و رهبری نوع انسان -داردء و این کە نیک 
می داند :" ا عدا القرآن پییدی للتی ہی اقوم و سئر المؤمنیں الذین معملون 


اسال لاھوریں محمد (علامه ) ء کلیات افقال ۔ دارسی : ص ۴۲۱۱۶" 
دنوان حافظ ى٭ تصحیح محمد قزوینی و فاسم عتیء ص ۱۷ 


۳ اقال لاھوری محمد (علامه) کلات اقال ۔اردو ص ۶۰۰۹ 


۳۰ 





عظمت و محبوبیت علامه اقبال 





”لصالحات اں لمم اجراً کبیرا”' او را واداشته است تا در آثار آموزندہ خودء از 
مسلمانان جھان دعونھای مکرر بە عمل آورد تا برای تأمین سعادت دو دنیای 
حوبشء بە "کاب خدا جنگ زنند و آن را پیشوای ھمیشگی خود قرار دھند. 


چون بە اعتقادوی: 

گرنومی حواهھی مسلمان زسسن نیب ممکن جز به قرآن ریسسن ؟ 
َال اذعان داردکە در همه مراحل زندگی اش ؛ قرآنء رو 

راإنمای او در حل مشکلات بردہ اسٹت: 

عسر فسرآں عیمگسار مسں نبود فوئش مصرباب رانر من گشود؟ 


و ىأسف وی از ابن است که چرا در دنبای مادی و پر مرارت امروز قرآن از 
صحۂ زندگی احنماعی مسلمانان کنار نھادہ شدہ و بدان عمل نمی شود۔بث و 
سکوای وی را از خلال اہباتی نظیر این دو بیت می توان دربافت: 

ےبد صصحوفی ومسلااسسری حسسات از حکسمت فقرآن نگیری 
یه آاش ہو راکاری حرایں بیس کے از آیباسن" او آسسان بسمیری ' 
وبالاخرہ بزرگداشٹھابی که اقال از عظمت: رھبریٗ و کارسازی غرآنء در آثار 
حود ۔ مائند ابن ابات -به عمل آوردہ است: 


نسقش قر١انں‏ ىا دراسن عالم نسستب نىقتت.(۹(4ای کاھن و پسایا سکست 
اش گویم آنچه دردل مصمر اسب این کتابی نسست ؛ چیزی دیگر است 
٠‏ حوں به حان در رفس حان دیگر شود جان چو دنگر دب جھان دیگر ود 
: مل حق بٹہانوھم بیداسب اس زنسدەوبایندە و گویراسب این * 


فراکریم سوره سا کہا 
رھای ضاسصهە 8ه حایىی 








سراءئ ان ۹ این فرآن بە درست بریں آیین ھا راہ می تماید و مؤمتانی راکه 
می اوریند بشارت می دھد که ار مزدی کرامند بر خوردار خواعند شد۔ 

اسال لاہوریں محمد ( علامه) ‏ کلیاب اقبال - فارسی ء ص ۱۴۴ 

عمان ۔ ص ۷۳۳۴ 

مان ۔ ص ۸۱۶ 

عمان ۔ ص ۴ن۵ 


وسػدسسس×س×٢٦--ی-سےسسےچپیووسہە۔عگوپڈؤسچسّ‌‌چسےمےےسہشتتتت‏ ےت سس ستٹتششٹتٹت |۹ ۳ 


دانئش تھا 


ما ایرانیان که دوستی و ولای محمد (ص) و خاندان پاکش با خون و 
جانمان عجین گشتہء محبتی که ‏ باشیر اندرون شدہ با جان بدر رود " ھنگامی کە 
بامتفکری صاحبدل و درد آگاہ چونان زندہ باد اقال لاحوری مواجە می شویم و 


ببرو شان را تتھا راہ نجات خود می دائبمء احساسانی ملتھب تر و شور و ھصجان و 
محبتی زبادنر از ما داردء طبیعی است که بە او دل می بندبم و براش احترامی 
فوق العادہ قائلم. 

با مطالعۂ آنار منظوم افبالء مخصوصاً مثنوی ارزندۂ " رمور یحودیٴاو 
ملاحظه می شودکه وی علاوہ بر آنکه از حضرت محمد (ص) ہا چنین تعیبراتی 
نغز و سنایش امیز یادکردہ و اہن اسلام را تتھا وسیله نجات بشربٹ از بدبختھا 


دائستہ استے: 


در دل مسلم معام مصطمفی(ص) اسب 
در جھساں آبیربو اضر کرد 
ار کسلد دسے در دسا گسےاد 

رور ہس-حسر اعسسار صسساست او 
لصطفوودپر او سرایبارحمتی 
قب دبن مصطعی (ص) دسن حباتب 


صسیقلش اسسینه سسارد سسنگ را 


ایسروی ما ریام مصطەعی (ص )اسب 
مسد اقسوام بسیسن درنسورد 
مسمچو او بسطن امگسسی نسراد 
در جہھعساں عم نبردہ داررساست او 
اں بە یاراں ‏ اہن به اعدارحمتی ' 
ضسرع او تسعسبر آبہہں حیسات 


ار دل آھسن ربساید زنگ زا" 


احساسات ارادت کیش خود رابہ خاندان یامیر (ص) نبز ہو نڑہ بہ پر مؤمناں 
علی عليه السلام و حضرت فاطمہ رحر١(س)‏ و حسین علِہم السلام در ایباتی 


۱ اقبال لاھوری ء محمد ( علامه  )‏ کلات افال _ فارسی ۔ ص ۴۳۸و ۳۹ 
٢۲‏ عمان ء ص ۱۴۷ 


٣۳ 








کر 


2 
وک ا 
3 مہو نووا 


کر 
و 
ا 


عظمت و محبویبیت علامه اقبال 


آکندہ از شور و سوق وایمان بیان می کند.از جملە دربارۂ امام علی (ع) درمننوی 
: : 27 کی ٠‏ ا 0-0-72 
اسرار خودی "با عنوان :" درشرح اسمای علی مرتضی ”این گونه گوھرھابی 


ً از سخن را به نظم در آوردہ است: 
ٌ مسسلم اول : نے مسردان صلی عشضسق راسرمىایۂ ایمسان صلی 
ان ار ولای دودمسساش رسسدہام در حہسان مستل گہر تسابندہ ام 
: . حساکكکمرازمہپ_رارآسه ام مسی تسوان دیسدن نسوا در سسینه ام 
آزرخ اوفسال یسغمبر(ص) کرٹ مسلت حق از شکوھش قر کرت 
١‏ صسوت دیسسن مسیں فسرمودہ اتل کسائنات آیسیں بسویر از دودہ اش 
مسرسل حسو کرد نامش بو تراب حق بد الله خواند در امالکساب 
هسر کے داسای رمسور رنسدگی است سر اسمای على داند که جسپے !' 
ودرمنٹوی آرموز یںخودیّء زیر عنوان:" فاطمه زھرا(س) اسوۂ کاملەای برای 
نساء عالم دربارۂ دخت گرامی پیامبر چنین می سراید: 
ت فریم ار ایک سست عسی (ع) عزیر از سه ٹسنت حضصرب رھر١عزیز‏ 
ور حسم رحمة للعالمین(ص) ان امسام اولیسن و آخسرین 
ان که جناں در یسکر گیتی دمسد روزگسار تسازەآیین آفسرید 
بسانوی آن تاحدار مل اتی مرتضی ‏ مشکل گشا شیر خدا 
7 .. مسادر آں مسرکر یرگار عشضق مسادر آن کسارواں سالار عثصق 
جہ 








ن یکسی شسمع شبستسان حسرم 
تا نسمد اش یبکار و کین 


..مسررع تسلیم را حاصل سول 


حسافظ جسععیت خسیر الامسم 
یشت پا رو بر سر تاج ونگین 


مسادران را اسسوۃٗ کامل نتول ۲ 





اقبال لاھوری محمد ( علامه ) کلاب افال ‏ فارسی ص ۶۲ و۶۳ 
٦٦‏ عمان : ص ۱۵۹و ١۶۰‏ 


َصحمٗس ےتسس ستپٹسےت ‏ ت شسصشص سے ہ ۳)۳ 


دائنش ۴۴ 


علامہ اقِال دراین مثٹنوی ضمن بزرگداشت حضرت زھرا(س) بحئی 
جالب و سازندہ ء دربارۂ زنان مسلمان و دفاع از حقوق آنان داردکە مورد توجہ 
کامل ما ایرانیان نیز ھست. دخت گرامی پیامبر را با اوصافی چون :٭ اساس ملت 
وقوت دین ٭ "امبن نعمت آیین حق” و ” حافظ سرمایة ملت” می ستاید و بہ 
زنان مؤمن توصبه می کند کہ چشم ھوش از ”اسوۂ زحر٦‏ (س) مبندند و از 
جذیەھای پر زرق و برق و فریبای دنبای فاسد امروز و نھاجم فرھنگ مبتذل 
غرب بپرھیزند. از جمله ایات آن منظومه ھشیاری بخش ؛ باعنوان 
”خطاب بە مخدرات اسلام" این دو بیت است: 
فسطرت تو جسذبهھاداردبلند حسشمھوش از ٴاسوڈ رھر( مبند 
تااحمسی شساخغنبوبارآورہ مسوسم پسیشین بے گللزار آورد ' 
و دربارۂ حضرت امام حسین ء سد الشھداء عليه السلام و قیام عاشورا و 
ظلم ستیزی آن امام ھمام و یاران وفادارش ہ ان را چنین ھمنوابی ھابی پرشور 
و جذبه با ما ایرانیان اسٹ: 


...حساست آن سر جلوهٗ خیر الامم 
برزمسےین کسربلابارید ورفت 
تساقیامت ؛ مبصطع اسستداد کرد 
بھر حق در خاک و خون غلتیدہ است 
... سر ابراھم(ع) و اسماعصل(ع) بود 
عزم او چسون کوفساران اسستوار 
تسیغبپرعزت دین استوبس 


ب.۔دخون اوتغیرایسن اسرار کرد 


چون سحساب قبله باران در دم 
لاله در ویسرانے ھاکاریدورفت 
موج خون او حسمں انجساد کرد 
بپس بنسای ٭لا الهٴ گسردیدە اسٹ 
یسعنی آن اجمسال را تفصیل بود 
پسایدارو تسند سسیر و کامکار 
مقصد او حصفظ آبےن است وبس 


سصلت خوبىسیدہ رابسیدار کرد 


۱۶۲ اقبال لاھوری محمد (غعلامه )ء کاب اقال - فارسی ء ص‎ ١ 


٣ػسممےے‏ _ےےتتسسےتےستےتٹتستسکتسس--کشتصت./ض۔ سس-دفےت ےس شب ش۔ب سأد/‌ِ 


عظمت و محبوبیت علامه اقبال 





سے 





ارمسز قرآں ار حسنن(ع) آموختیم زآتش او۴شسعله صضساانسدوختیم 
ہز .۔ نبارمااززخمه اض لرزاں ھنور تسازہ از تکگےر او ایمصسان نوز 
رگ کی صیساای ےک دور افسادگان اشک ما برخاک پاک او رسان ' 


چھارم از نکتە ھا مھم دیگری کە مقام علمی ؛ سیاسی وژرف اندیشی 
و درد آشنابی علامہ اقال را در نظر ما ابرانبان رفعت بخشیدہ و او را بە عنوان 
مصلحی بزرگ محبوبمان ساخته است؛ ھمرابی و ھمسوبی وی بامصلحان و 
اد بنمندانی ازما است .۔ مصلحانی نظیر سید جمال الدی اسد آبادی (رہ) 
۱۲٥١ - ۱٢١١(‏ فق) و حضرت امام خمینی رر (۱۳۸) و متفکرانی چون 
شادروان دکٹر علی شریعتی '(۱۳۱۲ - ١٥۱۳ش)‏ که باسختنرانیھا و نوشته ھای 
نکان دھندۂ آگاھی بخش خودء مسلمانان جھان را بە وحدت کلمه و عمل: یبا 
بحفی ابن کلام الھی کە فرمودہ است: واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا"7 
فراخواندند و در دعو نھای خویش ء ملتھای مسلمان را بە پرھیز از تعصبات 
نرادی ؛ قومی ء ملی و ملی گرابی افراطی توصیه کردند؛ و آنان را بە مبارزہ عليه 
بباجم فرھنگی شرف ملحد و غرب مستکبر -که لازمه اش دست یابی بە استقلال 
نا نحھی سُعار ”نہ شرقی نە غربی بل اسلامی " است - برانگیخته و آوای وحدت 
و فرناد آزادی بخسی را نظیر آنچە کە در ابیات زیر از زندہ یاد اقّال می خوانیم بہ 
منظور بداری مسلمانان و رساندن اتھا بە اتحاد و اتفاق برکشیدند 







سے افعےاہموونی برک و تاریم حصےن زادیم و از یک شاخساریم 


اقال لاھوری محمد (علامه) کلیات اقبال - فارسی ۔ ص ۷۱ ل۶ ۱۲۲١۲‏ 


نگازرندہ. ھمسانی ھای فکری و آرزمانی موجود در آبار علامه اقبال لاھوری و دکتر شریعتی فصلنامهہ 
مشارہ ۴۷ 


قران کرنمں سورہهٗ مبارکه آل عمراںں آ یه ۱۰۳ و ھمگان دست در ریسمان خدازنیدوپراکندہ 





۳۰ 


دانش ۴“ 


تکمیزرتنگوبوبرماحرام است 
از حجحساز و چسین و ایسرانمم مسا 
اسیازاب سب رابساک سسوخت 
چوں گل صد ترگ ہارا یونکی است 
مسسلم استی دل بے افسلیمی مبند 
می تگنحدمسلم اندرمرزڑزونوم 


کے ما یروردہ یک نو بھاریم! 
در جهان مسل می و میناستیم 
ات اواىن خس و خاتاک سوخت 
اوست جان این نظام وا یکی اسب" 
گے مسو اندر جھان چون و چجند 


در دل او ناو گےرددشاموروم ؟ 


ہا مضامینی از این قبیل کە در دعوت بە استقلال و رھایی از استعمار شرق و 
غربءاز خامة ھنر زای اقّال -عماھنگ و ھمنوابااند یشمندانبیدار گر ایران -بەه 


سلک نظم در آمدہ است: 


به ان لحتی که ٹی شرفی نه غربی اسب 


حسداآن مسلتی راسسروری داد 


بے ان مسلت سروکساری سیدارد 


مسلمسانی کے داہند رمز دیسن را 


آگے گر دون بے کلام ار نگشردد 


ین یں 


کو و و و وا 


جحکید از حشضممہن خون دل من 


7 1 از ٦‏ ام ل7 6 وت 


که نقدیرش به دست حویتربنوشت 


کے دھقائش بسرای دبگران کشت " 


سسایدیسیش غسیر الله جسبین را 


بے کام خسود بگرداند زمین را ٴ 


۲٢۳۴ اقبال لاھوری محمد ( علامه) کلیات اقعال - فارسی : ص‎ ٦ 
۴۰ ص‎  نامغ‎ ٢ 
۱۲۴ مان ص‎ ٣ 
۸۱۲ غمان ص‎ ۴ 
۸۱۴ ھمان ہ×ص‎ ۵ 
۸۶۵ مان ص‎ - ۶ 





عظمت و محبوییت علامه اقبال 





نا اىن گونە نكته ھای آموزندہ کە در مبارزہ باغر بزدگی و مقابله باتھاجم فرھنگ 


3 منحط غرب و مکتبھای ضد دینی نظیر مرام اشترا کی کمونبسم ء در آثار اقّال بە 


٦آ‏ فراوانی وجود دارد: 

سرک واسران و عسرپ مسب فرنگ 
۱ مسنسرف ار سلطائی مسغرب خسراب 
7 ام ار افسرنگ و ار آسسن او 


اق اسر ریگ :شاک از ریگ سو 


حر و ار کار اسم بگتساگرہ 
'امسسسی ار حصمعب حساورفوکںی 
داننسی از افسرنگ و ار کسار فسرنگ 
رحسم اروں نسسسراروف سسوزڑں ازو 

:۔ کسسں پی حرب و صرب آیس اوسب 
غوسمدی از حم اومی نتخورد 

7 اح ار خاک بو رست ای مرد حر 
ورس شاف سر 
بسالی ار ایسٹریشم تسو سساحند 

ا حسم سوار طافرس اقسوں حورد 
: وای ان دریا کے موچش کم تہید 


فر کسی رادر گلو شست فرنگ 


۱ 


اٹستراک از دین وملت برده تاب 
از انسدیتصه لا دیسن او ؟ 
مسزمن خود کافر افرنگ کو ۴ 
تيَيےة ائٹرنگ : را: ار سے ہے 
واستسان خسود راز دست امسرص 
ساکجسادر قصد زتسارفسرتگ؟ 
مساوجوی خون وامیدارفو 
مرگھسا در گسردش مساشین اوست 
ھر که حور اندر ھمین میخانه مرد 
آن فسروش و آن بسپوش و آن بسخور 
جسرب دستيھای مسغرب را نگر 
بار او را پسیش تسو انہسداختند 
رنگ و آب او تسرااز جسابسرہ 


گسوفر خسود راز ضواصان خرید ٭ 


از طرفی ء مرحوم اقّال ء علاوہ بر دعوتھای مکرری کە از مسلمانان برای 
ابحاد و شرب مذاھیشان بە عمل آوردہ است؛ آنان را بە بیدار شدن از خواب 


ھمان ۔ ص ۷۱۴ 
ہمان ۔ ص ۷۱۵ 
ہماں ۔.ص ۶ ۔ ۷۱۸ 





اقبال لاہوریں محمد ( علامه )ء کاب اقال 


- فارسی ء ص ۴ك 


نے 2ے .ںےم مم سم ےمج ےصص تصشصس سی ۳۹۷۷۹ 


دائنش ۴۴ 


غفلتی کە استعمار گران اروپاہی و آمریکایی ؛ در رھگڈر تھاجم فرھنگ منحط 
خود و بافریب و خدعة استثمار یا در واقع ء استحمار برایشان فراهم کردہەاند ء 


فراخواندہ اسٹ مانند مسمط مشھوری کہ با عنوان" از خواب گران خیز” سرود 


که این ایاٹ بخشی است از آن صلای اسرافیلی : 


ای ضجة خوابیدہ چو نرگس نگران حیز 
ار الله مسرع حسمن از ہانگ اذان خیز 
ارخواب گران حواپ گراں خوات گران خیز 
حاور محەهەمانہد غبارسرراھی است 
شر درٗٴایں خاک گرہ خوردہ نگاھی است 
ازخواب گراں خواب گرانحواتبگراں خسر 
. فرسادزافرنگ و دلاویزی افرنگ 


عالمصفمەوہرانے ز جنگیزی افرنگ 


کاتان مصارف بے ساراج غمان حر 
فگسران 


از حسواب خسصسلسز 
ار شغندو سمرقند و عرای و شمدان خبز 
ےرات 


فرسادز شسیرنی ویرویزی افسرنگ 


ار حسوابت غتیز 


معمار خرم!ناز له تعمبر جہھان خہزا 


ارحواب گراںحواب گراں خواب گران حیز 


از خسواتب 


گسراں خسر : 


خلاصہ آنکه اسان ازلحاظنقش موٹری کە دریبداری ملتھای مشرق زمین؛ 
ہو بڑہ مسلمانان سبه قارہ ھند و تحقق استقلال پاکسنان دارد مصداق بارزی است 
از این سخن و پیشگوئىی خودکه دربارۂ خو بش گفته است: 

بس از من شعر من حواسد و دریابند و می گویند 


حھانی را دگرگون کرد بک مرد خود آگاھی ' 


۳۹۶- ۳۹۴ اقبال لاھوری محمد ( علامه )ٛ کلیات اقال _ فارسی ۔ ص‎ ١ 
۴۰۵ عمان: ص‎ ۲ 


۸ش ک٣سےمتجحجتججصجچًجسصسح‏ سجچ ۔ ٭ے ڑچبمسإہہہج٭ہےہ لہ سے جع تہ تچ 


کے 


کے 


کپ ہو 


نے 
َ 


عظمت و محبوبیت علامه اقبال 


و 
تا 


ایانم ےم ہے اس تھے جا 
ھن ےن رہ کو رب 


سے 
۳ 
" 





واس موضوع یر از عواملی است که شخصیت او را در چشم و دل آزادگان 
اسعمار سنسز مضرق زمین بویڑہ روشنفکران ایرانی ؛ متعالی و عظیم جلوە گر 
اض اعت 
سحم -باعنا بت بە این که ایران ء سرزممن شعر وادب و عرفان و ھنراست 
: وملب ابران ناکنون سخنوران و سُاعران بزرگی چون دردوسی و مولوی و حافط 
وسعدی و نظامی و خیام را در دامن پروردہ و از طرفی اغلب مردم ایران زمین ء 
٠‏ فبردوسب؛ معنی باب و اھل دلند و خود شاعر ء لذا از دیگر دلایل محبوییت 
.× علامہ ال در ثطر ما ابرانان ‏ لطف سخن او و ظرافتھای شعری و صور زیبای 
حال موجود در اتعار وی اسب . وجون سخنش ازدل برخاسته لاجرم بردل 
می سسد: وبااعماق جان و روح ھنر دوستان اثر می گذاردو عظمت ومحبوبیتی 
توام نا اعجاب و بحسبن را برای گو بندۂ آن اٰعار در چشم صاحبدلان سخن سنج 
فراھم می سارد . 
وی کہ بە گلگشت در بوسنان شعر اقّال ء بویڑہ غزلیات آکندہ از شور 
وحال اوء مضغول ھسنیم ءگو ىی در فضابی معنوی گام نھادہ ایم کە تمامی مظاھر 
رای کائتاب ؛ از آسمان پرستارہ باکھکشانھای عظیم ؛ خورشید فروزان : ماہ 
١‏ نایاں ء درناء صحرا ء کوہ ء جنگل ؛ رودخانه ھاى خروشان ء شفق وفلق خونفام 
ىالاله راران ومرعزار ھاى خرم باگلھای رنگارنگشان ء یکجا در چشمانداز دیدۂ 
. ٭ ولاف حمع سدہ اند ؛ وھر کدام شانه ای است از رمز ورازی کە شاعر عارف ما بہ 
ٍ کمک آھا ء مکنونات ضمیر ونھانیھای دل وروح خود را برایمان بازگو می کند 
ما را باخوش بە جھان درونیش رھنمون می شود اوجمان می دھد وبە سرزمین 
روشتابی ھا به پھشت خداوند : عالم فرشتگان وبه قلمرو ناکجا آبادھاء آرمان 


شھرھا: ویبه آنجه اندر وھم ابد ء می کشاند واز خود بی خبرمان می سازد۔ 








۹ 


دائش ۰۴" 


در زبور عبحم ٴ وبخشی از پیام مشرق ”که مجموعه غزلیات امّال را 
در بر می گیرند ء ھم رنگ وبوبی ازدیوان غزلیات آکندہ از تب وتاب ”شمس ” 
مولانا حلال الد ء بە دیدۂ دل ومشام جان می رسد وھم لطایف ونکكته ھای 
باربکتر زموی غزلیات ذسان الاغیب - حافظ را فرایاد می آورد, وبعضا ھم 
استحکام اندیشه وبلاغت کلام استاد سخن ؛ شح شیراز ۔سعدی ۔از آٹھااستتباط 
می گردد ۔ 
بی گمان ء ھمین جنبه ھای گونا گون فکر واحساس وخیال وعواطف 
متنوع وزیبابی ھای لفظی ومعنوی است کہ اشعار علامۂ اقّال ء خاصہ غزلیات : 
دوبیتی ھا و رباعیات او را بە چنان پایگاھی از رفعت ادبی وقدرت تاثیر 
رسانبدہ که بە واقع ھمة آٹھا مصادیقی شدہ است از توصیف ھنر مندانہ ای کە 
خود اقّال دربارۂ لطایف شعری ؛ دم گرم ونفو ذ کلام وبلندی اندیشة خویش کردہ 


است: 

دم مرا صفت باد فرودین کردند گیا راز سرشکم چو یاسمین کردند 
نسمود لالهُ صحرا نشلن ز خونایم چنانکه باده لعلی به ساتگین کردند 
بلند ىال چنائم کە بر سپھر برین ھصزاربار مرانوریان کمین کردند 
فضروغ آدم خض4اکی ز تازەکاریھاست مه و ستارہ کنندآنجه پیش از این کردند 
جراغ خویش برافروختم کە دست کلیم دراین زمانه نان زیر آسلین کردند' 


انچ من در یزم شوق آوردہ ام دانی که چیست؟ 
یک چمن گل بک نیستان نالە,یک خمخانه می ؟ 
بااین ھمه اقّالی بر خلاف اغلب شاعران ‏ از شعر نە به عنوان ھدفء بلکهە 
اہزار بیان اندیشه های سازندۂ خویش استفادہ کردہ است : 
نغمه کجا و من کجا ساز سخن بھهانە ای است 
سسوی قطار مسی کشم تاقه بسی زمسام را" 
١‏ - اقبال لاھوری محمد (علامه)ء لات اقال _ فارسی ؛ ص ۴۱۶ 
-٢‏ ھمان ص ۳۷۵ 


۳- ھمان : ص ۳۷ 


1. 





عظمت و محبوبیت علامه اقبال 


تک می ےئ ول سی مےلػسپچے 


آنجه درا ابن نوشتار آمد ء در واقع سابه روشنی کمرنگ از تصویر عظیم و 
دوس داشنی علامہ اشال در ذھن ما ابرانبان بود. بە جرات می توان گفت کە 
ھمة روسنفکراں دین باور ایرانی و تمامی فضبلت خواهان بنر دوست در سراسر 
حھان که ال را می شتاسندء ارادنمندش ہستند و یہ عظمت اندیشه و لطافت 
ذوق و ھنر ضعر او ادعان دارند. 

او او با جو اھ ۱ کید نے 42020 
وڑے دن٤‏ ب2ف رمریم 
کتابنامه 
فان کرے رحمه سد المحمد ابتی؛؟ بھران: سروسں ۱۳۷۱. 
قل (ھورتیی: محمد(علامهہ) ؟ کلاپ اتعار فارسی بنامعدمه احمد 
سروتشں ؛مران : کتابخاته ستائنی ۱۳۴۳ 
٤‏ کغاب اہعار تع ابا مقدمه جاوید 


افبیبسال بلامصور: تضمیخ غلامعلی ایند سخز 
کلت 7 95۳ 


کذات ا فقال فارسی٤؛‏ نا مقدمه حاوید اقببال +چ 


۱ءلاھور۔ اقبال اکادمی پاکستان ‏ 7۰ء 


۳ 


گاب اصال اردو؟؛ با معدمه جاوید افببسال ؛ 
٢‏ لاھو ر:افعال ا تان 
ت ٢‌لاھو‏ ر:افعال اکادمی پاکستان ۱۹۹۴۰. 
۔ جابط سشمسر للخ محمد دنوان حصافط ہے اھتمام محمد ٹیزودتی و 
دکتر فاسم غنی : تھران: کتابخانه زواں ۱۳۲۰۔ 
: فرلوری حاڑالی ند ن محما۔ ۔ گکلہہاب سممس س8ا دسوان گ ہر ٢‏ سا 
تصحیحصات وحواشہی دیع الزمسان 
. فروز نمرج ١ء‏ تھران :دانگاہ تھران ۶ ۔ 
ا دالس ٢‏ فصلامه زایرنی فرھنکی سفارت جمھوری اسلامی ابران اسلام آباد 
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سح سم سسسمےممممممممےےےے ےش سے4 آ8ا 


شاہ ھهھمدان در تاجیکستان 


ای دل اگرب مطلب قنص دو جہاں اسب 
رونر در شاهتسه کەه شاہ عمداں اسے ' 

”خطہ مبارکه ختلان" در کشور تاجیکستان ؛ بدن ناک عارف بامدار 
فرن ھشتم ٹمچری حضرت مہر سید علی ھمدانی ملغب بە "شاہ ھمدان“ را 
ھمچون گھری گرانبھا در دل خود پنھان کردہ است. این بزرگ مرد علوی بار 
نزدیک بە ٦٥٦‏ سال پیش برای ترویج و تبِلبغ اسلام بارھا بە لان سفر کردہ و در 
اىن راہ رمجھای بسبار کشیدہ اسب. درابن جا نأملی باید ىاختلان کجاست ؛ 
مر سید علی ھمدائی کست و در آتچا چه می کردہ اسب۔ 


ختلاںن در منابع تارںخی 

مؤلف تاشتاخته حدود العالم مئ اللسترق ای المغرف ' جنین می نو بسد: 
٭ خنلان ناحبی است از حدود ماوراء النھر اندرمبان کوھھای بزرگ و آبادان و 
بسبا رکشت و بسیار مردم و نعمت ھای فراخ ء و ىادسٌاہ وی از ملوک اطراف استٹ 
و مردمان ان ناحیب مردمان جنگی اند و اندر حدود وی از سوی نبت مردمانی 
اتد وحسی اندر ہاہاتھا و اندر کوھھای وی معدن سہماست و زرہ وازنن اسبان 


۱ ان نیت سمب راس بالای در حانقاہ معلا یا مسجد سا معمداں سهر سرسکر 
کثمبر بگاشه سدە اسب. بالای محراب درون خافاہ سرایں رناعی که مادہ تارنح وفات 
(۷۸۶قی) اوسب مکلوت اسب 
حسصرب سا مدان کرنم آنےا رحمت زکسلامعىدم 
ف٣‏ دم آحر و سارح سد ”سم الہ آالرحسس الرحم"“ 
(برگرولە ار مروح اسلام در ١نراںن‏ صعمر۔ ص ۹۳۴) 
٢‏ کابی ات ور صقب رمن و تھاد و انقسامات آن و نواحی وبلادو افوام سختلف و 
احوال انھا کا بسال ۳۷۲ ھہق . در عہد محمد بن احمد فریفون معاصر نوح ان متصور 
سامانی ألیف سد و ٹوسندۂٴآں ساحله نت 3( فرھگ فارسی دکٹر محمد مصسن ح۵) 


٣خ‏ مختِْْپچّ٘‌مہٗهےهج <ج٭ےحىھهفشعچچچجج ےچ ہچ ہہ ا سے 








شاہ همدان در تاجیکستان 


تک حزد بسبار'۔ 

عد الکریم سمعانی مروزی (متوفی ۲ق /۹۷)) در کتاب 
الاسات نوسنە : " خُل نام قریه ابسٹ بە نواحی دسکرہ برسرمسبر بغداد - 
حراساں ء نصر بن محمد خُتلی فقبه حنفی منسوب بدانجاسٹ "'۔ 

ناقوبت حموی (صوفی ۷ق) در معبحم الدان آوردہ:“ غتلان بە قفنح 
اول و سکون دوم و آخرنون [۸::ا١::×]‏ ء شھرھای مجتمعی است در ماوراء النھر 
تردنک سمرفندہء و بعضی نىە ضم اول و ثانی مشدد (ختلان 1 ] گفتەاند و 
صواب رواٹ اول است "'. 

حمد الله مسنوقی (ف. ۰٥۷قی)‏ در نڑھة القلوب می نوبسد:ّ طولش از 
چراپر خالداب " فا و عرضض از خط استوا “ک“ است ؛ سابقاً شھر بزرگی بودہ 
ولی اکنوں [رماں مسنوفی] خراب اسٹ "'. 

محمد حسن بن خلف نبریزی دربرھان قاطع نوشتہ: ' خنلان به فنح اول و 
سخکوں بائی و ىالٹ بالف کشہدہ و بنون زدہ ‏ نام ولایپینی اسٹ از مضافات 
بدخسان کە بە کولاب اشھار دارد گویند مردم آنجا خوش صورت می باشند و 
اسب خوب سز از آنجا آورند وخلی و ختلانی منسوب بدانجحاست ٴ ابن بدخشان 
کہ مولف برھان فاطع از آن بادکردہ "ولایتی است درکشور افغانستان در قسمت 
سرقی آن و مصل به برکسان شرفی ؛که معادن لعل در کوھستان آن بطور فراوان 
ناقب می شود. لعل بدخش ىا بدخشان منسوب باین ناحیه و از قدیم شھرت بسیار 


و عو العالہ [ رهاں فاطع : ٢ص‏ ۷۱۶ 
۳ ' فا سات ۹ رک ۶۸ب 


]۷٠٢ ص٣۲‎ ح٠ معحہ اللدان [یرهاں قاطع‎ ٣ 
۲۹۱ ص‎ ٠ ۔حهہ الملوت‎ ۴ 
د3‎ 


برھاںن فاطعف ح ٣٢ص‏ ۷۱۵۔ 
[3- تید _“ مس 


۲٣۴۳ 





داشته اسٹٰ ۔ مرکز آن فیض آباد است.”'. 


سعدی نبز سرودہ است: 


گرسنگ ھمەلصل بدحتساںنبودی نس فيمت لعل وسنگ نکسانبودی؟ 
کكکه٭سپلاسلعل بدخشان سکست سکكکسےه نسےابد دگے بارہ بست 


ابن بیت ھم از سناہی است: 
سالھابائد کە نا یک سسگ اصلی ر آفتاب لعل گردد دریدختان نا عق اندریمن ' 

حاجی سبروانی (سدۂ سیزدہ) دربارۂ خنلان چنن گفتہ: ختلان ولایتی 
اسب حلدنشان از ولایات توران و به قولی از طخارستان ...ء مردمش اغلب حنفی 
مذھب و ترک و دیگر ناجبک و قلبلی مذھب امام دارند. خواجه اسحق ؛ 
مرید سبد علی ھمدانی و مرشد سید محمد نوربخش عدی الہ سرارم از آنجا بودہ 
و ئبز مزار فیض مدار سید علی ھمدانی ھمانجاست . راقم گوید ا گرجە ختلان را 
ندیدہ ء اما بہ قرب و جوار آن رسیدہ و با مردم ختلان معاشرت نمودہ و طریٰ 
محالست با ابشان ہبمودہ است۔*“” 

آن جه گذشت گزبدہ ای از نوشنه ھای ناریخی ء جغرافبا بی و ادبی دربارۂ 
خنلان کھن بود. امروز می دائیم کە اہن ختلاں کھن ھمان "کلاب' با کولاب”ٴ 
کنونی در کشور ناجبکستان است ". کشٰور ناجیکستان از نظر جغرافیاىی بین 
ازبکستان ؛ قرفہزسنانء جین و افغانستان وافع شدہ و پایٹتخت کھن آن ھم شھر 


ےق ا یپ و و کے و 4 
معروف ”خجندٴ اسٹت ' ٭ بخش بزرگتر این کشوراز تاجیکھای ایرانی و بخش 


ٹر ھٹگ فار سی مع بے ۵ء ص ۲۹۷۔ 
د نواں سشح اح سعدی شراری؛ ص ۰٠ن‏ 
ک یی 21 - 
عمان: ص ٠۶۰‏ 
دنواں حکم ساہیٰ ہب شمارہ ۳ . ص ۲۸ 
2 اث الساحہ ء ص ۳ 
ٹر عنگ فارسی معسں ‏ ح ۵ء ص ۳۷۹ 


سے پہ چہ ہہ <) ں 


حم 
حج 





شاہ مدان در پاجحیکستاں 


کسر آں از ارہک ھا و فرہ قبڑھا بودہ اسبّ. کاربرد کلمه ناک بەه ھمین معنی 
ھم در ادسات فارسی سابقه ای طولانی دارد کە نٹھا پبنی از سعدی شاھد آوردہ 
ھی سود: 
زری باحتکابه اتب بمای ناداع حیس آسمان پر چھرہ برکاں یعمانی کشد' 

ناری ء دربارۂ قدمت ناریخی خنلان انتک مجال سخن نہست اما سا بسته 
اسب کە ب۸ حند بکە حالب باربخی ھر جند کو ىاہ اسشارہ سُود: 

بحسب) انو الحسن مسعودی (وقفاٹت ٣٣۳فی)‏ در مروح ااذھب از 
لسکرکسی 'انوشبروان يہ خنلاں در سال ۷٥٥م‏ وکشنن ٴاخشسواز بادشاہ 
”ھصالاںَ [صاطلہ ]رواب کردہ اسٹٰ, ' 

دوی گھشہ حکم نطامی گنجوی دربارۂ ”اسکندر ‏ بادشاہ مغدونی 
(حلوس : ۳۳٣‏ یس از ملاد ۔وقاب : ۳۲۳ سس از میلاد) است: 
سکكىحجتر سو ان :لن سیت که چوں بادی رجحانسساجوں برق جس ۴ 

بربانه سرودۂ حکبم نظامی گنچجوی در سرصامہ اسکندر مغدونی ”ھنگام 
حملہ نہ روس ہر اسب حلانی سوار بود. اگر بنوان بەابن روایٹ اعنماذکرد ھم 
وحودولات خلان و ھم اسشھار اسبان آنحا در زمان ”اسکندر مقدونی " دائسنہ 
می سود. 

سو سسنة باربحی خنلان' در داستان ھای شاہنامڈ جاودانی ”حکیم 
ابو القاسم قردوسی ” است. اشارہ وار باند گفت ” کانون اصلی داستانھای 
س امہ ؛ نمام قلمرو زیاں قارسی شامل اىران ؛ افغانسنان و ىاجیکستان است و 
قفست اعظماس وفابع درابن بلادمی گذرد' بس ازانىن مقدمهاکنون بابد دیدکہ 
سا حمندان کہیست و در حبلاں حه می کند؟ 





ل٦‏ رت ہے ٢‏ ح گے 
وا ا ای حل سعدی سسراری ہص ۳۰۷. 


مروے ائدعت اب ح٣٢‏ ضص .م۳٢۲۰‏ 
- کے اد 





دائنش ۴۴ 


میر سید علىی اہ حمدان 

مدط و سیت آھی عی سس امب ر کییر ”متلٌب بە 
”علی نانی ٴء مخلص بە ”علیٴء معروف بە شاہ ھمدان ٴ و مشھر بہ 
'مبرسبدعلی ٴء... بہ سال ۷۱۳ / ۷۱٢١‏ ھقی؛ در شھر غمدان زادہ سدہ است '۔ 
خود دربارۂ زادگاھش چنین سرودہ: 
پرسند غریزڑی کے علی اعل کخائی قشم یے ولایات عسلی کر معداىم 
بے ران عمدانم کے نداند علی را مں ران عمداتم که علی را معمه داسم ؟ 

مر سید علی دربارۂ رادگاہ خود رساله ای ھم موسوم به رسالۂ۔ حمدانیہ 
تألیف کردہ است " ۔حیدر بدخنسی در منشہ الحواھر تبارشناسی او را نوسنه و 
نسیش را بہ امبر المومین علی عنہ اشن رسائدہ اسٹ: " سید علی حمدانی آئی 
سیند شاب الد ین یی سید محمد ئ سید علے یں سید یوسف آئ سید اشرف ںی 
سیند محب اللہ ہئ میید محمد یں سید جعفر یں سید عہد اللہ ای سید محمد ہپ 


سد عذ یس سید حسی یئ سید حسیں یئ سید حعقر یئ سند عہد الله راحد یں 


ح3 ۔ کا یت 
سیند حسیں بن الامام الیممام علی رین العاید یں بن الامام الھمام الشقید ب۔کرہلا 
. ۰ 0 تی اک ا ا 
بن علی ىئ ایطااب امیر المومین علم الام 


مادر وی نبز علونه بودہ جنانکه خود میر سید علی می گوید " از جانب 
والدہ به فدہ پشت به رسول صلی اللہ عدہ و ال وے نسیم می یونددء ومرا خالی 
بود ملعب بە سبد علاء الد بن و او از اولیاء الله بود و به واسطة ٹرییت او در صغر 
سن مرا قرآن محفوظ گشت'. درھمان سنبن کودکی ھزار و چھار صد کس از 


۱ مروح اسالام در ابرانں صحرں ص ۱۴۔ 

.۱۷۲ ھماں: ص ۲۸و‎ "٢ 

۱۸۸-۱۵۳ ھمان اتا ؛ ص‎ ٣ 

۴ ی آلاد واقء ص ۰۱۴ ۱۵۔ 

۵ جو الحان ء ح ٢‏ ص ۲۵۱ - ۲۵۲۔ 


جوم لہ 


ساہ مدان در تاجیکستان 
”ھرارو جھار صد ولی رائدی تہ ہرز نہ دربافته ام. اما چھار صد از این اولیاء را 
ٰٛ ورای شلہ سر سرت ذرناغانام و اس آن اجتماع این بودکه پادساہ دیار 
ما را داعة سعادت ملاقاب اکاہر عراف و خراسان ببدا آمد... علماء و فقرای 
حخراساں و عراق را طلب مود از برای اجلاس والدم و خالم نز حاضر آمدندو 
مرانا حود حاصرآوردند ھم درآں مجمع الا کابر”'... ٭ والدم امبر سُھاب الد بن ... 
الماس نمودکه ھر یک ار فمرا برای ان فرزند حدینی تقل کنند ىا از راہ نبرک 
سماغ ساند. ساء علله اول حضرت سخ علاء الدوله سمنانی ددی اللہ روحہ بر من 
حداب حواند و آحر حواجه قطب الدابن حبی نشابوری ؛ سپس حھار صد 
حدت با سعادت قابحہ آں اعزہ به من رسد در آن مجمع الا کاہر "'..۔ سی و سەه 
ولی اراکانرابن اولباء ہس ٠‏ :عہ مرا به ارشاد غربای دیار طلب حی قدیم ح 
ہے۔احارت کردید... و حضرب سبادٹت سس لم اسماء عظام و الفاب حسام 
آناں را کہ محبر بودہ اید یہ خط مبارکشں از برای مقبلان سرادقات معارف ایشان 
پت نمودہ اسب و هذا تعدادھم: 
۱- سح محمود مردقانی ؟ ۔شیخ اخی علی دوسنی ٣‏ -۔اخی محمد 
حافط ٤‏ ۔احی مصحسں ۵٥‏ ۔اخی حسہن ٦-شیخ‏ جبرئیل کردی 
۷ سح حالد۸ - سح ابو نکر طوسی ۹ -شیخ نظام الدن عصوری 
٠‏ سح سرف الین درگزنتی ٦١‏ شیخ اسرالدىن ٢١‏ -ضیخ نجمالد سن ھمدانی 
۔ ٣١‏ .سح محی الدیں لنکانی -٤‏ شخ محمد اذ کانی ۱١‏ -نشیخ محمد مرشدی 
٠١‏ سح عسد الله مطری ۱۷ -نسخ علی مصری ۱۸ -شیخ مراد اکریدوزی 
۹۔- سح عمر برکانی -٠۰‏ سخ عبد الله سفالی ۲٢‏ -شیخ ابو بکر ابوحربہ 











2َٗ 


دانش ۴۴ 


۲۴ - سٌبخ بھاء الدبن قمکندی ۲۳ -شیخ عزالدبن ختایی ٤٢‏ -۔شیخ برھان 
الدین ساغرچی ۲٢‏ -شہخ شرف الدبن منیری ٦۲٢‏ -شیخ رضی الدین اوچی 
۷ شبخ سمند حینی ۲۸ -۔شیخ زین الدین محمدالمغربی 
۹- شیخ عوض علاف ٠٣‏ -شیخ ابو الفاسم نحطوی ۳٣‏ - شیخ عبد الرحمں 
مجذوب طوسی ۲- سُیخ محمد محمود مجذوب -٣‏ شخ حسن بن مسلم”' 

جز ایٹھا مر سید علی از افاضات و ارشاداب قولی و کنبی مشابخ بزرگ 
دنگری ھم سود جستہه اسٹ ؛ از جمله: شیخ صفی الدین اردببلی ٥٥٦(‏ 
٥۵ھھ-ق)‏ ء لوان محمود خوارزمی فتالی مسھر بە پورنای ولی ( متوھی 
۲فی)ء محمد بن مکی عاملی سُھبد اول (منوفی ۷۸۲ف) و شاہ نعمة الله ولی 
کرمانی (۷۳۰ ۔۸۲۷ق) کہ میر سید علے در آخرین سفر حج سر راہ خود در یبزد بەہ 
دہداراو رفه است:' حضرب شاہ تور الدابن نعمۂ الله ولی شنبدند کہ حضرت مر 
شریف آوردہ اند ؛ در آن ھنگام ہبمار بودہ اند دروبشی از درو سان خود را بہ 
حدمت ابہشان فرسنادہ ائد پا دستار سر خودء و التماس تمودہ اد کہ حضرب یر 
پاىابه خود را ارسال نمابند که ابشان سربح خودکنند و دسنار ایشان را پاتابهٔ 
خود سازند.“'اما از میان اہن ھمه مشابخ و علما چند تن ہبش از دیگران بر روح و 
روان اہ حمدان أشر گذاردہ اند۔ از حمله اھا " شرف الدین ابو المعالی محمود 
بن عبد الله مزدفانی " ۷٦٦ - ٥٦۹۸(‏ ھ-فق) رئس خانقاہ مدان و پر طریفت او 
اسٹ۔ مہرسید علے در رسالہ موسوم بە داوودیہ مشھور بہ وصت نامہ ضمن بان 
سلسلڈ ”خرفه دروشی کبروبە “ خوداز وی اس چنین بادکردہ ”سدی و سندی 
شبخ ابو المعالی شرف الد ىن محمود بن عید الله مزدفانی رازی که اخذ طر بقت 
از آن حضرت نمودہ: و او از رکن الدین ابوالمکارم احمد بن محمد بیابانی 


آ۱_ حلامهہ السافقبف ۰ص ٣ث‏ فٌ۵. 
٢‏ روصاب الحاد ح ۲ء ص ۲۴۶۔ 


ڈووسسٛػٛسهہمچجچجھگجہپاستتجججصجج‪یچپأٗپہُىجطْجىجچجچجچچۃچ9چپ9پ اھ۰ نے ‌جتىسشینشسے 


: شاہ ھمدان در تاجیکستان 





وف بە علاء الدوله سمنانی ...٭'۔ شاہ حمدائ بە تشویق و ترغیب ھمین شیخ 
د مزدفانی بە جھانگردی و سیر در آفاق پرداخته و بجای آنکه خاثقاہ نشین 
قد مز ساع رجا گر فة1 چنانکہ مشھور است سەه نوبت معمورۂ 
لات ات "و یا ٴبه روایتی ھفت نوبت معمورۂ عالم راگردیدہاند و 
پە رواب اشھر سه کرٹ ”٭ 
ویرگی نمابان زندگانی میر سید علی حمدانی ھمین جھانگردی و 
عسافرب‌ھای او برای ترونج اسلام درمیان ملل مختلف است۔ او جز سفرھای 
پسیاری کە برای حج و زبارٹ خانة خدا داشته ء رنج مسافرت ھای طولانی و 
جاتقرسانی را نز تھابہ فصد ترویج اسلام بر خود خریدہ ہء در این سفرها بارھا 
ہی خورد و خوراک و پوشاک ماندہ و فرسنگھا گرسنه و تشنه راہ سپردہ است: 
٭... وقفنی وی قدم دریادیه ىە توکل نھادم بە عوافقت حاجبان ‏ و بیست و ھشت 
ووز ىی آب [و] نان برفنم کە نفس ھیچ میلی بە خوردن و آشامیدن نداشٹ بعد از 
"این مدب مذکور: میل بە کل و شرب شد؛ واز جنس مأکول ھیچ چیز نبود و از 
ینار و درھم نز بہ ھیچ جیز راھبر نبودم کە با آن طعامی بگیرم و نفسِ را سیر 
صارم...'. ٭ بە سراند بب می رفتمء سه روز درمیان آب و دیوچە بایست رفتن و در 
نھر اندک مسافضی ہای را بە چوب تراشیدن و دبوچە را از پای انداختن...٠‏ 
میر سید علی حمدانی بە بیشتر شھرھای عراق عجم مانند: آوجء در گزین ‏ 
“ھوکان : لنکاں ۔سمنان و ولایات کردستان ہ لرستان ء یزدہ سلطانيه ء تبریز و۔۔۔ 
كففر کردہ ھم جنبن سرزمین ھای روم ء بلخ ؛ بدخشان ء ختلان ءکشمیرء بغدادء 








- مروح اسلام در ١براں‏ ضعمر ۔ ص ١۹‏ 
زروصات الحاں ٤ح ٢‏ ص ۲۵۴۔. 


ھماں۔ ج ٢‏ ص ۲۶۹۔. 
خلاصہ السابف ١ض‏ ۲۵۹۔ تیز روصات الحاں ۰ج ػ۲ ص ۲۶۸۔ 
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دانٹں ۴۴۳ 





بصرہ و مکە را برای ترویج اسلام زیر پا گرفته است. یه جرات می توان گفت 
اسلام شناختی برخی ملل بویڑہ ملل خاور مانند تاجیکستان و پاکستان مدیون 
مجاھدت‌ھای او است.٭ مردم پاکستان بە نام شاہ حمدان از وی ستایش بسیار 
می کنند؛ و ھنوز پس ا زگذشت قرن ھاء مسلمانان کشمیر روی دل بەہ حضرت او 
دارند۔ سید علاوہ ہر آنکهہ اھالی کشمیر را بە افتخار اسلام تشریف داد هھنر و 
صنعت و فرھنگ ایران را بہ ارمغان ءبە آن سرزمین برد۔' در خطۂ کشمبر... 
دبستان ھا ء دببرستان ھا ء مسجدھاء خانقاهھا و تمثال ھای بسیار بە نام شا 
حمدان امیر کىیر حمدانی ۔ ساخته آمدہ کە حا کی از احترام و اکرام مردم آن دیار 
نسبت بە اوست '. 

اقبال لاھوری (۱۸۷۳ - ۱۹۳۸م) شاعر اندیشمند جھان اسلام ء شا 


همدان را خالق و آفرینندۂ ”ایران صغیر* می خواند و می سراید: 


مسسرشد آن کشسور آ مسستنو سظیرٴ یر وٴّ درویش“ و سلاطین را مشبر 
+طتراآق:اشتاء ریب آسیشن داد عسلم و صنعت وتہڈیب و دیس 
آفسرید آن مسردہ ایسران صسغیر بساھنرھای غسریب و دلیسلذیر 
بک نہہساہ او گتساید صصدگرہ خیزوتیرصش رابے دل رای بدم " 


هنور ھم ”خانقاہ معلا” یا مسجد شاہ ھمدان در شھر سربنگر کشمسر 
درمحله علاء الدین پور - آنجاکە نخستین بار نما ز گزاردہ - در نزد کشمیریان ار 
اماکن مقدسه شمردہ می شود حتی ھندو ھا نیز آن را محترم می دارند'. 

میر سید علی همدانی گذشته ا زکشمیر و پاکستان درمیان مردہ 


٦-‌صول‏ نصوف؛ ‏ ص ۲۹۴۳۴۔. 

۲ مروح اسلاج در ابرانں صعیرں ص ۹۹ - ۰۰ 

]۱۵۹ کلات افال ۔فارسیٴ ص ۶۳۱.[““ جاوید نام ص‎ ٣۴ 
.۶۷ نقش پارسی پر اجار حد ص‎ -|۴ 
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نین کضار هم دربارۂ جایگاہ وی در این سرزمین است: در دنبالهُ این گفتار در 
سن بارہ سخن خواھد رفت. 
3 ول افسدای کر ٹا کات 
در آغاز گفنه شد کە مدفن ” اہ حمدان“ در شھر ”کولاب“” یا کلیاب“ 
(اجنکستان است۔ میر سید علی برای ترویج اسلام در یین مردم آن دیار بارھا بە 
متلان (۔کولاب )سفر کردہ و تخسنین سفرش در سال کت 
ؤزراہ ”بلخ" و“بدخشان" بە آنجا رفته و در روستاھای “علیشاہٴ و“چوبک” - 
ار رر ےے کت 
'صسحق خلانی ء رحت اقامت افکندہ است و ” اکابر و اشراف آن دیار بہ شرف 
آوادب انان مسرف سُدند”' 
نورالدانن جعفر بدخشی در خلاصة السصاقب دربارۂ این سفر چنین نوشته 
اب: "ای دوسٹ بدان کە در تاربخ سنه ثلاث و سبعین و سبعمایة این فقیر را 
ٗ٠‏ [نور الدہن جعفر] بہ خطۂ مبارکه ختلان در قریة علیشاہ ر_ہالہ ارتحال حاصل 
۱ آمد وجون مدبی در آن قریه متوطن گشت روزی برادر حق گوی٦‏ ر الد 
حاضر آعد و تفریرکردکہ : در خواب دیدہ ام کە قایلی می گفت که چون یکسال 
ھگذر دوسی از دوستان خدای تعالی بیاید در موضع زمستانی علیشاھہیان ء 











٠‏ اٹھارکە صحب او را غنمبت دارید. لاجرم امروز یکسال تمام می شود لاہد مرا 
در موصع باند رفتن و چون در آن منزل برفت و در منزل اخی حاجی نزول کرد 
وید دروشی نوروشی با عمامة ساہ دلکشی نیز نزول کردہ است و بشناخت کهھ 
ن دوست خدای کە قایل غیبی خب رکردہ است این سیاہ دستار است کە او را سد 


علی حمدانی گویند ندی اللہ رہ اشریر۔۔۔ پس یعت کرد و مرید شد. و بعد از چند 





۱ روصات الحاں ح ۲ء ص ۲۴۴۔ 
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روز خدمت حق گوی و خدمت اخی حاجی بەه جناب رفیع و رکاب لمیع حضرت 
سیادت بە حجرۂ این فقیر [نور الدین جعفر] نزول فرمودند و این فقیر حقیر 
علیل از برای شفاى قلب علیل سؤالی کرد از جناب جلیل؛ پس معانی لطیفه بە 
عبارات شریفه بیان فرمود: چنان کە دل این فقیرگشت جذب ہ؛ و جانش درطرب 
آمد... ناگاہ دراثنای آن جذب ء خدمت مولانا حاجی ... با جماعتی حاضر آمدند 
و از جناب سبادت سٹوالی کردندء فرمودکہ : ماھنوز مسلمان نشدہایم؛ بە معنی 
این سؤال چگونه رسیم؟ و برخاست و درگنبد علیشاہ در آمدواز ضحوۂ کبری نا 
زمان مُسا در آن زمستان در آن گنبد می بودء و حال آنکە ھوا به غایت سرد می بود 
واز جامه جز کرتە و مرقع کە بە این فقیر رسبدہ است نپوشیدہ بود ... و بعد از 
ادای صلوۃ مغرب بە التماس از آن گنبد بە حجرۂ این فقیر باز آمد و چون صلوہ 
فجر اداکردہ شد حضرت سیادت ؛ اخی حاجی را فرمودکه موزہای باید خریدن: 
خدمت اخی موزۂ خوبی حاضر آورد. جناب سیادت فرمود کە موزۂ درویشانہ 
بایدء لا جرم موزۂ ارزان بھای اختیار کرد ... و بە جانب منزل جدید و معمور 
مزید کہ خدمت اخی در فبچاق عمارت کردہ بود برفت: و اخی بە سعادت آن 
صحبت جناب سیادت برسید : و سه ماہ زمستان در آن منزل اقامت ورزید"'۔ 
خبر دیگر از میر سید علی همدانی در“ ختلان " به نوشنه ”بدخشی“ 
جنین است: ” جناب سبادت وقتی درقریة علیشاہ رحسۃ الہ عیبر اصحاب 
غضب کرد و فرمود کە نام اھل طلب بر خود تھادہ اید و برآنچە ابشان اھتمام 
نمودہ اند شما استقامت ندارید پس شما را شرم نمی آید که با این رنگ و بوی 
درویش ء فرح می طلیید بە خوردن و خفتن ؟ والله که پنحاہ سال است کە به 


اختیار خود پھلوی خود بر زمین نتھادہ ام به خواب نرفنه ام ء و با آن همه محنت : 


۱- حلاصہهہ الصافف ء ص ۹ء ۱۹۳۴ 
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ٌَ ھنور حودراار ھیج سگی بھنر نمی دائم* ' 

ار دیگر اخبار میر سید علی در " ختلان ” یکی ھم دیدار ”امیر تیمور 
گورکان" ( نبمور لنگ عتوفی ۸۰۷ھ) بااوست: "حضرت مر چون در ختلان 
3 ساکں گردندندء اکابر و اسراف آن دیار بہ شرف ارادت ایشان مشرف شدند 
حان عوعا و ازدحامی دسب داد کە اگر کسی می خواست به شرف مجالسٹ و 


2 ٰ که سدی درحنلان بیدا دہ و مرید بی بھانٹ بھم رساندہ و مدعی سلطنت است ؛ 
_ یہستھٛس و وی سک‪ی یت 
٦‏ آرامساہ را دحل نمام در سلطتب اصر نبمور بودہ؛ اند یه نمودہ کە ارادت خواجه 

افعاق اعت بات وی کرد به ھر حالء حضرت مر را می برند بە نزد امیر 
سمور...وابن مسھوربودہ کہ حصرت میر پشٹ بهە قبله نمی نشینند در ابن 
محلس جای سر را به نوعی ىعسن نمودہ اندکه بشت بە قبله نشنند۔ چون میر در 
گی آمدید ھمانجا سُسند . بادساہ اول خطابی کە کردند این بودکە : سُنیدہ ایم که 
پ سما ھرگر سب ہہ قبله نمی نشینیدہ امروز جونست که بر خلاف مقرر وافع شدہ و 
ًَ سب بەه قبله نضسسد ؟ حصرت مبر اندہشه نفرمودہ فرمودند کہ : ھرکە زو بہ شما 
7 کد پی سک بیس بہ قبله خواعد نود. پادشاہ منفعل گشتہ فرمود کہ : این چە 
عوعاستب که ىم رساند٥‏ ای ؟ حصرت مر فرمودند کە: اندیشۂ شما غلط افتادہ 
و وب ەای در حلوب نسسه بودم ء عروجی وافع سد ؛ نمام عالم را بررمن عصرض 
کردید یہ منانة سفرہ. من شول نکردم: دیدم که سگی لنگی [کنایه از تیمور لنگ ] 
آمداو آں را در ربود:' الدیا جیعة و طالهاکلاب . ماروی بە آخرت آوردہ ایم 


دسا را طالب تبسبم؛ خاطر جمع دار! امبر تبمور از این کلمات استنباط نمود کە 





١‏ حخلاصدہ الصافصف . ص ۲۱۸۔ 
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دائش ۴۳۴ 


عالمگیر خواھد بود. در مقام معذرت در آمدہ عذر خواھی نمود و التماس بودن 
ایسان کرد فبول نفرمودند ء فرمودند کە : از جانب حق ۔(دءل مأمورم کە بہ 
کضمیر روم واھل آن دیار را به اسلام دلالت کنمء شاید کە بە اسلام مشرف گردند 
۔ بنابر ابن روزی چند درختلان مسکن گزیدہ ام . امبر نیمور را خیر باد گفتەء باز 
متوجه ختلان می گردند"'. 

از این روایات کە برخی با مفاصد صوفیانه آمیخته است چند مطلب مھم 
دانسته می آید: 

یکم : مردم ختلان آن روزگار به مبر سید علی توجه و علاقۃً بسیاری 
دا شنەآند. 

دوم :افکار و اندیشه ھای او درمیان آٹھا جایگاہ شایسته و گیرایہی 
گستردہای داسته است. 

سوم: آھنگ و ھدف وی از سفر و جھانگردی تبلیغ و ترویج اسلام بودہ 
وبس. 

چھارم : نکات و دقاین تاربخی: جغرافیابی:... سودمندی کە موضوع 
تھا پیرون از این گفتار است. 


فركگثحثت ٹاہ ھمدان 

میر سید علی حمدانی در ذیقعدۂ سال ۷۸۲٦‏ ق برای سفر حجاز از ختلان 
پبرون آمد اما هنگامی کە بە سرزمین ”خضر شاہّ رسید بخواھش او پذ برفت کە 
مدتی آنجا بماند. اما روز نخست ذیحجة ھمان سال به سختی بیمار شد و پس از 
پنج روز در نیم شب چھارشنیه جان بە جان آفرین تسلیم کرد و پیش از وفات 


_١‏ روصاتب الحاں۔ ج ٢٣ص‏ ۲۴۴ - ۲۴۵۔ 


شاہ ھمدان در تاحیکستان 







ضودہ می آمد که بر زبان مبارکش این اذکار جاری بودکھ : پا الله یا جیب "'. 
بعد از شض ماہ تابوت منور مقدس ان حضرت را ارادہ نمودہ اند کە بە 
ڈڑخلان اوردہ ء در خانقاہ مبارک مدفون سازند... روز چھارشنيه پیست وبپنجم 
شھر جمادی الاول [۷۸۷ق] تابوت مبارک معطر آن حضرت را بەہ خانقاہ 
:رصموںکہ در خطۂ مبارکه خلان اسٹ رساندەاند ومدفون آن سرزمین گشتەاند'' 


نی 


27 برخی مردم ھمدان و نونسندگان غمدانی چنین پنداشته اند کہ مدفن 


ہیشاح 
و بت 


عیر سید علی حمدای درگنبد علو بان آن شھر واقع است "۔ شاید علت این پندار 
ثُ پوت وو ممسھہسستسرای یہ تس 
"تعنص ل یہ آں حانه داشنه و خانه او را بہ سبب شباھتی کە از حیث بنا با خانه خدا 
ایت وس سای اہ علی درگنبد علوبان که بنای آن مربوط بە دورہ 
سلجوقی اسب ۔بہ خلوتء ذ کر و چلە می پبرداخت و بەہ طلاب درس می داد." 
۱ هر حال َ مرار وی ھم اکنون در کولاب ٭ تاجیکستان امروز روبروی 
: ”رسای ٭سْھر افغانستان... زیارتگاھست و بنای آن از تیمو رگورکان ... این مزار 
یک اىاق بررگ و نە حجرۂ کوچک دارد و قبر سید علی حمدانی در وٴسط اتاق 
1 بررگ فرار دارد... مجموعاً دہ نفر از خانوادۂ علی حمدانی دراین جامدفونند... 
دریزدیکی مزار علی ہمدانی یکی از نوہ ھای تیمو رگورکانی بنام ”توارلین”ھم 
7 مدقون اس" 
ا اکنون کە نزدیک بە ٦٦٦‏ سال از درگذشت شاہ ھمدان می گذرد ھنوز 
درحت مھر او مبان مردم تاجیکستان سبز و شکوفا و اندیشه ھا و افکارش در آن 





زروصضات الٰحان ۔ ص ۲۷۲۔ 
عمان۔ ص ۲۷۳ ۲۷۴۔ 


راصمای عمدان ١ص‏ 1۶۶-۶۵ ۔ٹیز بررگاں و سحن سراباں حمدان ء ج ۱ء ص ۸۵۔ 


احوٹال و آثار و اتشعار مہ سد علی عمدانیں ص ۳۲- ۳۴ 
عمان. ۱ص ۷۰۱ 


حص ےه چپ ھ وی 








دائش ۴۴ 


دیار ار احترام و نفوذی تام برخوردار است۔ ۱ 

”سلطائف ماھر خواجهٴ نویسندۂ تاجیک و عضو آکادمی علوم شھر 
”دوشنبه“ دربارۂ نفوذ و تأثیر اندیشه پر سید علی حمدانی در تاجیکستاں 
می نویسد:ّ ہی شک تمام آثار ایر کیر در ناجیکسنان معلوم و مشھوراست . 
نسخہ ھای خطی و مطبوع رساله ھای شاہ حمدان در آثار خانه ”کولاب” و 
کتابخانۂ دولتی ىە نام ابو القاسم فردوسی "( شھر دوشنبه) ء گنجینة نسخه ھای 
خطی پژوھشگاہ خاور شناسی فرھنگستان علوم تاجیکستان و دانشگاہ دولنی 
نساجیکستان و کتابخانهہ ھاىی شخصی مردم کشور محفوظ است... مردم 
تاجیکسنان ...از افکار وعقاید سودمند او طبق نیاز معنویشان بھرہ ھا برداشتہ اند 
واین جھت نیز باعت ازدباد شھرت میر سید علی عمدانی گردیدہ است. در بین 
مردم تاجیکستان از جمله آثار میر سید علی ھمدانی اوراد فتحه و ذخیرہ 
الملوٹ بیشتر شھرت دارد“ '۔. 

وافعاً مقبرۂ امیر کیرکە در مرکز شھر "”کولاب " واقع است حالا زبارتگاہ 
مردم تاجیکستان و جمھوری ھای ھمسایه گردیدہ ء ...زیارت و تماشای مقبرہ: 
حسن توجه مردم را نسبت [بہ] آتھا بیدار نمودہ میلشان را برای نحصیل معلومات 
ییشتری بە احوال وکیفیت فعالیت وی افزون می نماید۔ بە این وسیله مردم راجع 
بە جھت های گونا گون زندگی و شخصیت و فعالبت میر سید علی عمدانی واھل 
خانوادہ و اقربای او اطلاعات کسب نمودہ نسبت بهہ شخصیت وی اخلاص و 
دلبستگی بیشتری یبدا می کنند '٭ این اخلاص و عشق تا آنجاست که ” یک بانوی 
تاجیک مبلغ بیست ھزار روبل پس اندازش را برای بازسازی آرامگاہ میرسید علی 
عمدانی ھدیه کردہ و می گوید: من در دامان این آرامگاہ بہ دنیا آمدہ ام و وظیفہ 


.۴۲ داش ( فصلامه )ا سال ۱۳۷۱ء سض‎ ١ 
ھمان ۔‎ ٢ 


*۹ 





نے موچ کے 
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یہو حجج وچ 


شاہ ھمدان در تاجیکستان 





رد می دانم که بە بازسازی آن کمک کنم“' 

مقبرۂ میر سید علی حمداتی نه تٹھا زیارتگاہ مردم تاجیکستان است ؛ بلکہ 
"انندان ریادی ازکشورھای ھندوستانء پاکستان و ایران برای زیارت مقبرۂ او 
رن ساد . مردم تاجیکستان و کولاب عشق فراوانی بە مر سید علی 
اش او راار آن خودمی داد از جمله عوامل این عشق فراوان یکی اینست که 
ھا سعرہای زناد سید را بە خنلان و سکونت در دو قریه کولاب بە نام "علبشاہ“” 
و ”حونک کہ امروز ھم بە ھمبن نام مشھورند ء نشانة عشق و علافۃ او بە آنجا 
ا دانند دبگر اسکه اوء خواجه اسحاق خنلانی (۷۳۱ - ۸۲۷ھا)را داماد و 
یقائنس حود دبرگزندہہ ھم جنین وصیت او مبنی ہر به خاک سپردنش در ختلان 
الله و ھمه بشانۂ عسی و علافۂ سید علی بہ ختلان و مردم آن جاست "و هھمین 
متا ناعت محیویٹ فراوان سمد و نوادگان و خاندان او دربین مردم 
'ٹاجکسان سدہ است. اکنون ”می توان گفت کە این مرد روشن ضمیر [ بزرگ 
:اھمدابه امروز ]بہ علت فعالبت ھای گوناگون خود مردم تاجیکستان و ایران و 
اُفغانسان و ناکسنان و ھندوستان را کە دوستی و قرابتی داشتند دوست تر و 
ودک ٹ رگردائید. * 


7ے وفاب رسب مادررمین محوی در سینه ھایى مردم عارف مرارماست 
یت 
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اج درو او بے 


کہاں فرھکی (ماصامةداء سال دھم تشھریور ماه ۳۲۳۲ ص ۶۰ 
داس (فصلامه )۔ سال ۱۳۷۱ء سض ۲٣۳۔‏ 
سا 


یہ 





دائنش ۴۴ 





کتابنامہ 


١‏ اذکاییء پرویز؛ مروج اسلام در ایران صعر؛ چ ١ء‏ عمدان : دانشگاہ بوعلی سیا 
مسلم؛ ۱۳۷۰. 

۲٢‏ اقبال لاھوری : محمد (علامه) ؛ کلات فارسی ۔ اقال ؛ ج ۱ لاھور: اقبال 
آکادمی پاکسنان ۱۹۹۰ 

٣‏ - بدخشی ۔ نور الدین جعفر ؛ خلاصۂ المناف: به تصحیح دکتر سیدہ اشرف ظفر* 

چ‌ ۱ء اسلام آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ؛ ۱۳۷۴ - ۱۹۹۵. 

حافظ حسین کربلایی تبریڑی ؛ روضات الحاں و جات الجنان ؛ تصحیح و تعلیر 
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ہریز 
جعفر سلطان القرایی ؛ چ ١ء‏ تھران : بنگاہ ترجمه و نشر کتاب : ۱۳۴۹ 

۵ - حکمت ہ: علی اصغرہ ىصش ہارسی ہر احجار ہمد؛ چ ٢‏ ء تھران : ابن سیناء ۷ 

۶ - حدود العالم من المشرف الی المعرف ؛ به کوشش دکٹر منوچھر ستودہ ؛ تھراں . 
کتابخانه طھوری : ۱۳۶۲۔. 

۷ - حموی ۔ یاقوت ؛ معحم اللداں ؛ چاپ وستفلد. 

۸ - دامں : فصلنامة رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران - پاکستان ٠‏ 
اسلامآباد : ش ۳۲ء زمستان ۱۳۷۱۔. 

۹ درخشان ء مھدی ؛ بررگان و سض سراباں عمدانء تھران :بی ناء ۱۳۴۱. 

٦) ریاض ء محمد (دکٹر)؛ احوال و آثار و اتعار سر سید علی عمدامی ؛ چ‎ - ٠۰ 
اسلام آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۱۳۶۴ - ۱۹۸۵۔‎ 

۱ - سعدی شیرازی ء شیخ مصلح الدین ؛ دہوان إضخ اجل سعدی سبراری ؛ بکوشتری 
مظاھر مصفا:ءٴچ ۱ ٭ تھران : کانون معرفت: ۰ ۔ 

"۳٣‏ - سناپی ہ ابو المحد مجدود بن آدم (حکیم)؛ دیوان حکكم سابی ؛ بکوشتر 
مظاھر مصفا؛ چ ۱ء تھران : امیر کبیر ‏ ۱۳۳۶ 





شاہ همدان در تاجیکستان 





١ 6‏ شیروانی ۔ رین العابدین (حاجی)؛ بساں السباحه؛ ج ١ء‏ تھران :کتابخانة سنایی 
و و کتابقروشی محمودی۔ ۱۳۱۵ ق. 
ٌ علی استحری ء احسان الەه؛ اصول نصوف ؛ تھران : کانون معرقت : ۱۳۳۸۔ 
2 ۶ محمد حسنن بن خلف پریڑی (برھان)؛ برھان فاطع ؛ به اھتمام دکتر محمد 
٦‏ معس + جح ۵ء بھران : امیر کبیر : ۱۳۶۲. 

مرغسوی۔ منوچھر ؛ فردوسی و شاہنامه؛ تھران : مؤّسسە مطالعات و تحقیقات 
فرھنگی ۔. ۱۳۶۹. 


۸ : وفی حمد الله ؛ بڑھةۃ الفلوب ؛ به اھتمام دکتر محمد دہیر سیاھی۔ 





“٠‏ مسعودی اہو الحسن مروح الذهفب و معادں الجوھر ؛+بےه کوشش 
۸۷4۷٥:‏ ۵۷] تٹ01ا301ا٠)‏ ؛ پاریس : انجمن آسیایبی ۱ ۶۳ ۔ 
ہا مصطمری محمد تھی ؛؟ حگمالە؛ ٹھراں : بی تا ۱۳۳۲۔ 


۲۳۲" معس ۔ محمد (دکٹر)؛ ورگ فارسی ؛ چ ۵ء تھران : امیر کبیر ء ۲۳۶۲. 


٦۲٢‏ نطامی گحوی :اہو محمد الیاس بن یوسف (حکیم) ؛کشات حمسہ ؛ به 
۱ هتماء ۶ درویشں ح ۲ء تھران . جاویدان ء ۱۳۷۰. 
ِ ۲۳ سی ۔ سعید ؛ باریحج نطم و بر در١نراں‏ و در ریاں فارسی؟ چ ۸١‏ تھران : 
7 کاعروتشی عروعی : ۱۳۴۴۔ 
ا۲۴ وحدت : صادق ؛ راصمای ہمداں ؛ تھران : دایرہ جغرافیایی ستاد ارتش ‏ 


۳۱ 


هہمد'ی۔ مر سید علی؛ رساله ذ کر نہ؛با مقدمه فریدون تقی زادہ طوسی؛تھران : 
مزسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی ؛ ۱۳۷۰۔ 
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رسالڈ حمدامه ؛ ضمیمة مروح اسلاع در ایران صغیر.... 





٢‏ مشارفقف الد واى؛ہا مقدمه و تصحیح محمد خواجوی؛ 
تھرں: مولی۔ ۱۳۶۲۔. 





بقلم ابو القاسم حالف 


معما 


در 
ادبیات فارسی 


آوردہ اندکە در زمان قدیم پادشاھی دختری داشت ماھروی و مشکبں 
موی کە چون سنین عمرش بحد بلوغ رسید سُاھزادگان و امرا از اطراف و اکناف 
عالم ھدایا و تحف بسبار فرستادند و ھمبری او را خواستار شدند تا آنجا که 
ناھزادہ خائم از کثرت ایاب و ذھاب خواستگاران بٹنگ آمد و برای رفع 
مزاحمت دستور داد شعری را نوشته ہر دروازہ ھای شھر بیاویزند تاکسانیکە بقصد 
ازدواج با دختر شھربار روی بدان دیار میآورند نخست آن شعر را بخوائند ار 
میان آنان ھر کس که توانسٹ آن شعر را بدرسنی جواب گوید ھمسری شاھزادہ 
خائم حق او باشد و آن شعراین بود: 
جو گتیبد روی جسوبی سایدار استا در آن گستید قضسم از لشکسر فنزار اب 
خسان تجیوزری آن لشکر نکساراسہ کكکهە٭چجوت رھراسب اتادفع مار اسب 

هر روز خواستگاران شاھزادہ ء از باده محبت سر مسب و نقد جان در 
دست از دور ونزدیک بدانجا می آمدند و ھمبنکه ہر در دروازہ می رسیدند ار 
جواب آن شعر باز می ماندند ولبی از سرچشمۂ وصال نر نکردہ ء تشنه کام بار 
سے مھت تا روزی غریبی کە از دہ بشھر می آمد چون ازدحام مردم را بر در 
دروازہ دید و سبب پرسیدءآن اشعار را برایش خواندند.۔غریب فکری کرد وگفت: 
بلی خسائم که حسرفت راست بساشد مسرزت فہمچون دم المساس بساشد 
گمٹانم مسیرسد گویسا من لر کےاین شعرشما خشخاش بساشد 

شاھزادہ خائم وقتیکه شنید غریبی یسواد گوی سیقب را ربودہ بغایت 
اندوھناک شد و پیش پدر ذوید. اشک از دیدگان جاری کردو زاری آغاز نمودکە 


دختر پادشاہ چگونە می تواند با چنان شوھری بسر برد؟ پادشاہ را دل برحال 








معما در ادبیات فارسی 





وروی گرگوشهہ خود سوخب و مرد را خواسته گفت:" فرمان می دھم کە از مال و 
و سم و زر آنجه بخواھی بتو بدھند و ترا بی نیا زگردانند بشرطی کە آرزوی 
5و صلى با دخر مرا از سر بیرون کنی۔ مرد زمین ادب بوسیدہ گفت:“ من جز دختر 
ُھرتار جنزدنگر نمی خواھم ." پادشاہ ھر چه در تطمیع وی کوشید و ھرچه گفت 
ناد تک جواب ؛ جواب دیگر نشنید ناچار با محارم دریاری بمشورب 
داب حم ہ فدہ ”الکربم اذا وعد وفا۔ روا نیست کە بزرگان خلف وعدہ کنند 
ودرا سںش مردم ر ہی اعبار سازند.“ 
ت‫ لذا سلطان دستور داد مرد را بہ گرمابہ برند و حامة آراسنه ہو شانند.مربیان 
‪ گار ارمو ودہ ہراو نگمارند ىا علم آموزدو دان اندوزد و در فنون چابک سواری و 
< تابذازیٰ وررندہ سود. 
حناں کردند و سالی نگذشت کە آن مرد لایق ء ھم صحبت شاھزادگان 
آنگاہ وسله وصلى او و شاهزادہ خائم را فراھم آوردند و ھفت روز سُھر 
”وا آسن بسە حراغان کردند. 
۳ اىن قبل فصہ ھا را هر کسی : چه در کوچکی از زبان دایه و مادر و چە در 
و گی رو شقعات کے شتبدہ و دیندہ است۔ قصہ ھا ہی کە در طی آن ء شرط 
۱ ون ازدواح ىا فلان کا حل فلان مقما بودہ مخصوصا در زبان فارسی بقدری 
یاد اس که نوشن مام آٹھا صدھا ھزار ورق کاغذ را سیاہ خواھد کرد. این 
یه ھاکہ بعضی راسب و بعضی دروغ می باشد تٹھا یک منظور را می رساند و 
اھمیبی اسب کە از قدیم برای لغز و معما قائل بودہ اند زیرا طرح این قبیل 
ئل فکری ء ھوٹی را باز و ذھن را حاضر می سازد۔اینست کە چیستان و معما 
روز بە کل نازہ ای در صفحات کتب و مجلات و روزنامہ ھای دنیا برای 
ڑماس ھونض خواندگان مطرح می گردد. 













درادیات فارسی : یا بصورت فطعه و رباعی یا ضمن قصیدہ معما ھاى 
آزیادی مطرح شدہ و نعر معروف منوجھری که در وصف ‏ شمع "می باشد برای 


-ْ‌٤ 


دائنش ۴۴ 





مثال بھترین نمونه بشمار می رود: 

ای تاد بر میان فرق جان خویسن 
گر بٹی کوک: چرا خنداں نگردی جڑ یبشتب؟ 
بیرھن در زیر نن یوسشی وپوسشد ھر کسی 
گر بمیری آتش اندر تو رسلدف زندەشوی 
بشکفی بی نوبھاروپزھری ہی مھرگان 
تو مرامانی بعیله من ترامائم ھمی 
حویشن سوزیم ھردوبر مراد دوستان 
هر دو گریانیم و ھر دو زرد و ھر دو در گداز 


آنچه من در دل نھادم بر سرت بسم ھمی 


جسم ما زندہ بجان و جان تو ژتدہ پر 
ور نئی عاشق, چرا گریی ھمی بر خویسر! 
بیرھن برتن توتن پوشی بروی پیرمر 
جون شوی بسمار بھٹر گردی از گردن زں 
بگربی بی دیدگان وباز خندی بی دھر 
دشمن خویشیم هر دو دوستدار انحمر 
دوستان در راحنند از ماومااندر محر 
ھردو سورائیم ور هر دو فردوھر دو ممنحر 


اُنچه تو در سر نھادی در دلم دارد وطری 


یکی از دخترھای فتحعلیشاہ روزی در ضمن مطالعه بە رباعی ذیل برخورد: 


حوضی است در آن آب خوش و آسودہ 


کشنیب.سانی درو بےسرنگ دودهہ 


در حصوض یکی کشتی قیراندودہ 


بر حای نشستەو حہان بہممودہ 


و چون ھر چه دقت کرد معنی آنرا نفھمبد. رباعی را روی کاغذی نوشتہ برای ملك 
الشعرای صبا فرستاد و از او توضیح خواست . صبا در جواب نوشت: 


از کتستی و حصوض بودهەمنظورای ماہ 


وان کتتیتمےان مسٹردمک اوست کے هھست 


چسسم سسیه و سسییدی چشسسم سیساہ 


بر حایوہەه جھانبگردد به نگاہ 


بعضی معماھا را بشکل رباعی بسیار استادانه ساخته اند. مائند رباعی ذیل 


کە لغزی است بنام ” خرما" و در شیربنی از خرماکمتر نیست: 


زریسن کاخی اسب حجرەای رفته دراو 


با دھصسلیزی است انسدرون کردہ سسمند 


٢ 


یک دائنئغ مسسستطیل نساسفقته در ار 


باسئنۂ چاک خستەای خفته در اہ 














معما در ادبیات فارسی 






جن رباعی زبرکە پاسخ آن " خلال دندان " است: 

اقَت تق لاوَسات آساجش ً از طسسور کسلیم راز جنسو مسعراجش 

"و جصد سخودی و ضسعیفی سثل است حکام دصلدد ازبن دنسدا‌باجش 

"ھی دو یسی را نیز دربارۂ کوزہ ساخنہ آند: 

ای حسس ؟۷نغزوخاک ملزاح کەبے آبی است در جھسان خرسند 

ا ہت نتر سسر نھسادہ یسنداری ‏ بسسسر حسویش می خسورد سوگند 
بعضی سعرھای معمابی با معماھای شعری جوابش ھم بە شعر دادہ شدہ 

آببت مل ابن دویسی : 

قق چسیست کے دسب وسے نمارہ گےد اسب و دراز و در نسدارد 

اافسدر سکسمس ستسار گسانند جر نسام دو جسانور نسدارہ 

گل جواب آن اشسٹت: 

ان جسیر کے دست ر سسر سارہ جہز نسام دو جسانور نسدارد 

خصسوسومبہے حسررەاست فسر چند سبتسصەبزوبه خسرنکدارہد 

ٴٌیاعی ریر ہام "چھار عصر ‏ ساخته شدہ است که عبارتند ازبادو خاک و آب و 

آنش: 

گے جیست که ہی یا و سر و دست ؛ روائست وآن جیست کە اندر شکمش خلق:نھان است 

اطم مامالصمسمتو۔. و و بیت نرہ سا مات 


رر 


در باسخ آن گفته اند: 







کے نی یاو سر و دست . روائست خاك است که اندر شکمش خلقء‌نھان است 
استکه بک لحظهبگرددفمه٭ەعالم اراست کە سرتابقدم جمله زبان است 


جھ وزج بج بت 


ایند 


زمسانه از رخ فرداگشودبند نقاب 
معاشران ہمه سسرمست بادۃ دوش اند 
ا 
رَضَة اتاد ان سرت ال ر2 او تار ۶د اگ وَِر انام 
و مراکز فرھنگی شبه قارہ و کشورھای آسبای میايهە یه ندربس زبان 
فارسی اشتغال دارندءپوشیدہ ٹیست کە آشتایی با نو آوریھای عرصه 
ادب و فرھنگ معاصر ایران ء به وبزہ پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
ضروری است: بە این لحاظ کە آبىار ادیبان و شاعران انقلاب ء ھم مايه 
گرفته از ادبیات گدشته و هم متأثر از حیات فردی و اجتماعی عصر 
انقلاب اسلامی در ایران استء از طرفی تنوع در عرصه زبان وادب 
فارسی ء امروزہ به حّدی است که مشتاقان مد بھا سر در گم می مانند و 
حه بسا برخی علافه متدان ؛ اطلاعات کم بھا را به جای گوھر ادب و 
معرفت در انبان کنند از این روما در شمارہٗ بھار ۷۵ فصلنامه دائش کهھ 
اہنک در دست شماست و در نداوم مقاله ٭ حرفہ دآخر حماسه و عرفاں 
پر قامب پرازندہ آادب امروز ١براںٴ‏ مندرح در شمارہ۴۳ فصلتامہ 
مبحث عرفان حماسی امام خمینی (رہ) را نفدىم دوستداران فرھنگ و 
ادب می کنیم و از شمارہ بعد مطلب " ادبیات انقلاب اسلامیٴ را پی 
می گیریم . ان اّاء الله . 
خرقه فاخر حماسه و عرفان ہر قامت برازندہ ادب امروز ایران (۲) 
عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا 
ایرج تبریزری 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستاں 


حشسم روشضسر کےن ز خاک اولیا تسابسہبنی ز ابستدا تسا انسھا 
سرمهە کن تو خاک این نگزیدہ را مسم یینسوژد سم بسسازد دسصد٥:‏ را 
مولوی 


بسیاری معتقدند کە شخصیت باطنی و حقیقی معمار راستین انقلاب 
اسلامی ء امام خمینی بر ال عرند, آن نیست کہ ما از آن اطلاع داریمء زیرا امام پیش 
از آنکهە یک فقيه یا سیاستمدار و حتی انقلابی و مصلحی بزرگ باشدء عارفی 
۶ 





عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا 





٤‏ امام با عرفان انقلاب کرد و حماسۂ امام ھم جلوہ ای از عرفان اوست : و 
۳۳ 2 
نه کدام سباست شناسی تجویز می کردکه وی بی اہزار قدرت ہم بە شرق بتازد 


ٴي آنکہ ارغرب مددگیردو ھم بہ غرب حمله و رشودبی آنکە بر شرق تکیه زند؟ 
وو کدام ناکٹیک شناسی جایز می سُمرد بر آسمانی پرواز کند کەه ھنوز 





گلکساں مرود یر وکمان در دست ہر آن احاطه داشتند؟ 


نال الا 


وق 


ًََ حه کسی راگمان آن بود از سرزمینی کە بک نسل تخم کفر بر آن پاشیدہ 
؛ ند خرمن نوحمد و عشق درو کند و نسل درگھوارہ آرمیدۂ ٥١‏ خرداد ٣٤‏ را به 
ٌ۰ كداتھای سرد نکساند و آرامش سُوم شیطان را برھم زند؟ 
ولولە ای کہ امام خمینی ١ہ؛‏ باالقای یک عبارت در سراسر گیتی افکند و 
کرک ما رساقر تن اقات ستائا را ور آج تی عزناق کٹ دادوؤ جاور 
آپانتگان را ىہ باوری دوبارہ خواند و سرمایه ھای عظیم نھفته و گنجینە ھای پر 
ٴآوٛج فراموض شدہ را فرا یاد آورد بە بمن وجودملکوتی وانفاس قدسی وعرشی 
اوخخفت ماوزای آنحضرت ود 
حقیفت ابن بودکە امامء دلھا را با سرانگشت عرفان و شھود و معنویت 
۱ لات سرت ای دا تفم رامی ترساند. 
: عرقاں امام عرفان حماسی است که ما در نخستین مقاله ء( خرقه فاخر 
سه و عرفان پر قامٹ برازندہ ادب امروز ایران ) بە توضیح آن پرداختیم ۔ 
آلژفان امام ء عرفان حفقی است . عرفان مسلکی و تصوف نیست. عرفان 
معه و دیر گوشه گیری و ىی اعتنابی محض بە دنیا نیستء امام سلاچالہ عیہ۔ 
یبی اسٹ ننھا در غربت آباد خاک کە گاہ بر حسب وظیفة ”اولیای ظاھر“ و در 
طاقت و ظرفیت مردم عصرش جلوہ ای کردہ است. بااینھمه خودگوید: 


اسن قلمویارہ کم این دفتر نستوان شرح کنم جسلوہ والای تو را 







راج 


١٤ دائش‎ 





بسیاری از اشعار امام ١رہ‏ نیز انعکاسی از ھمین حالت ایشان و آکندہ 'ر 
این قبیل مضامین است: 


مارا رھا کتید دراین رنج بی حساب بسافلب پسارہ پسارہ و باسینه ای کہا 
عمری گذشت,ء در غم ھجران روی دوست مُسرغم درون آتش و مساھی بسرون اہ 
حالی نشدنصیبم ازاین رنج زندگی پیری رسید ضرق بطالت پس از شیا 


امام پبوسته حالت شوق بە لقا داشت و بە یاد بتکدہ نخستین آفرینش بود: 
بقتتاریتد قےے ازارت کت یتادی یغٹم من کە با دست بت میکدہ بیدار دہ 
می گوید : ھمه بە دنبال رد پای تواند ء اما من نیازی بە آن ندارمء زیرا تو خود 
مشھودی ء شاید ابن ھمان معناست کهھ ' ابن عربی ' می گوید:' اللہ تعالی ظادرا 
ماغاب قط والعالغ غاب ما ضر شا" (خداوند ظاھراست و غایب نیست عالم 
غایب است و ظاھر نیست) از این رو بخش وسیعی از سرودہ ھای امام بە تخططہ 
طرق ناصواب و حمله بە مدعیان کاذب کشف وشھود و بیان آفات وموائع 

امام معتقد بودکه از راہ علم و فلسفه و عرفان مصطلح ؛ نمی توان ىہ 
حقیقت رسیدہ ھمان گونە که “ ابو سعید ابو الخیر“ عارف نامدار معتقد بود: 
در رەع حخُجُب کوش نە در جُمع کنب کز جمع کتب کجا شود رفع خُحب 
در طس کستب کجتسا بسود نصضسله حب طسی کسن فسمہ را بگسو الی الله اف 

در تعریفی مختصر از عرفان ء ھمین قدر می دائیم کە : 

'عرفان طریقه معرفت در نزد ان دستہ از صاحبنظران است کە سر 

خلاف اہل برہان درکشف حقیقت بر ذوق و اشراق بہشتر اعت 

دارند۔تابر عقل و استدلال۔از این تعریف۔ احکام زیر بہ دھن می آیدا 
- اھ عرفان نیز مائند اھل برھان درکشف حقیقت بە عقل و استدلات 

اعتماد دارند ۔ تھایت ابنکہ اعتماد آنان بر ذوق و اشراق یشتر است: ا 


صد ١د‏ َ 





عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا 






- ال برہاں نیز ماد اع عرفان درکشف حقبقت بر ذوق و اشراق 
اعتماد دارند ۔ تھایت اہنکہ اعتماد شان پر عقل و استدلال شتر است۔ 
_ اعتماد این ہر دو به ھر دو طریدقهہ معرفت ۔ نسہی است۔ 

اڑا .__ رق ال عرفان واعل برہان در طریقۂ معرفت ۔کتی است نە کیفی یا 
ؤال .ماھری )١("‏ 
یف۰۰" 





۔ طالزقاں یرد سعکدہ, ىه رخسار حسب من دسوانے گشایندہ رخسار توام 


ايند عتی آہدم از حوزہ عرفان دیندم آنحه خواندیم و نوشتیم همه باطل بود 
درس و بحت مدرسهە ام حاصلى ند کی می توان رسید بە دریا از این سراب 
تا ات 











چسیزی سبود غضیر حجابی پسں حجاب 
2۴ 

اگر بخواھیم مسیر رشد شخصیت عرفانی امام خمینی را ترسیم کنیم ہ باید 
بیم کە امام تا حوالی چھل سالگی در تحصیل علوم و تربیت نفس و تحصیل 
آافاں کوشبدہ عمدہ آثار فلسفی و عرفانی و اخلاقی خود را نیز در ھمان دوران 
شنه است۔ پس از آن ؛ امام بە تعمق پرداخته و از عرفان مصطلح فراتر رفته کہ 
ان دوران در عبن حال مقارن است با اوج گیری مبارزات معظم لە و ایشان 
سه و جھادٴ را با یک چنین تعالی و تکاملی توأم کردہ اند ؛ سپس معتقد 
٥اند‏ که بابد ازعشق و در تحت توجھات ولایت بە خدا رسید. 


۷ 


٤٤ دانش‎ 





در حسرگه عشصشاق روم بسلکه بیسایم از گسلشن دلدار, سسسممی ‏ رد یسائنی 

کتابھا ء اعلامیه ھاء بیانیه ھا و خطابہ ھاى شور آفرین و ھیجان انگیز و 
ستم ستیز امام ھمچون: سخنان تاریخی ایشان بر ضد قرار داد خفت بار 
”کاپیتولاسیون" سخترانی عصر عاشورای سال ٤١ء‏ موضع گیربھای دشمن شکں 
ایشان در دوران انقلاب تا ہر اندازی کامل رژیم ستم شاھی ؛ سازش ناپذیری نا 
نفی ھمه ریشه ھا و بنیاد ھای ستم ومقاومت همه جانبه در برابر ھجوم نظامی و 
فرہنگی مستکبران و کارگزاران بی مقدار آنان: برگزاری حج ابراھیمی و مبارزہ نا 
فرھنگ و سنن شیطانی ء فتوا عليه ٭سلمان رشدی "ءنھضت پانزدہ خرداد ٤١؛‏ 
شکست شاہ و فتح لائہ جاسوسی ؛ ہمہ و ھمه ٭ جلوہ ای حماسی ” امام و در 
نگاھی ژرفتر ء جلوہ ای از ” آیینه عرفان " ایشان محسوب می شود. 

امام خمینی ١رہ‏ نە تٹھا در عمل و سلوک یک عارف کامل و مکل بود, 
بل در تمام زمینه ھای عرفان نظری استاد بود و بە ادبیات عرفانی اعم از عربی و 
فارسی - عنایتی وبژہ داشت. مولوی را دوست می داشت و اشعار حافظ را در 
گفته ھاىی خویش بە کار می برد و از محیی الدین عربی“ پدر عرفان نظری حنی 
در نامہ تاریخی خودخطاب بە "گورہا چجف“” یادکرد. 

امام از ملت ایران و قبام مستضعفان اسطورہ می ساخت ؛ در عین حال اس 
انقلاب را مظھر تجلی ارادہ خداوند می دانست. 

حماسه و عرفان امام در سال ١‏ در عبارات زیر چنین جلوہ کردہ است: 

” با ما معامله بردگان قرون وسطی می کنند. بہ خدای متعال مئ ایی 

زندگی وا نمی خواہم ۔ اتی لا اری الموت الا التعادہ و لا الحیوۃ مہ 

افاقی ا9 ہنا گق ماموری ماش اؤ را گرھ ٹاگلنٹ جرائت 


باشم۔ 


+- پتوچوچچچچڑا 






عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا 


ودرجای دیگرمی گفت :' حمینی ١١5ر‏ دار برنند تفاھم نخواہد 
اتکی می ار 5 آخوندھا نیستم کہ در اینجا ینشہنم وسجح دست 
یرم مین ناب بستمکه فقط رورھای پکشبە مراسمی ,2308ء" 
نته اوقات را ای حود سلطابی ہاشم و بە امور دیگرکاری نداشتہ باشچٴ 
بہ دندگر سخن ؛ امام ھموارہ مدافع عرفان ناب و مروج دبدگاہ مثبت از 
فاں و ىا عرفان بە معنای نصوف صفی ؛ مخالف بود. از این روابن خصیصۂ بە 
کنیرفاں ابساں حھرہ حماسی خاصی می بخشید ؛ چه ء می دانم که عرفان در طول 
"تریح ؛ آلودہ ىہ انحرافات و صوفی زدگی شدہ بود و عارفان دلسوختہ از 
ھنوفاں ىی صفا سناخه نمی شدند؛ امام پس از اینکه به شدت بە این نوع 
اعراف بوحہ داد بیزاری حوىض را از آن به وضوح بیان داشت؛ از جملہ: 


از حائہ تک تی ارسار نی کن در خرفه سان به غبر سم ىحفه٭ ای ساب 


“۰ 


امام حسی در عین حال ان روی سکہ را ھم می دید بەه طوری کە در 
:تاب ر زہ عنق می فرمابد: ”انکار مفامات عارفان و صالحان را نکنی ومعاندت 
ٴا آمان را از وظایف دبنی نشمری .... جون ما جاھلان از آتھا محرومیم با آں به 
١‏ پچعارصہ برخاسسم.. .. من نمی خواھم مدعیان را تطھب رکنم که : ای بسا خرقہ که 
و وف تس ناند می خواھم اصل معنا و معنویت را انکار نکنی "۔ 


جامعبت امام 

امام در عرفان حماسی خود سیاست و معویت را یکجا مطرح کردہ 
ٹن بە ان مصاکە اگر حماسه سراء حماسه می سرابد تا جامعه را تقویت کند 
م یا معثورت ء حماسه می آفربند و رابطۂ ننگاتنگ مان این دو را بیان 
دارد کە ما نبلور این جامعبت و بە ھم ہبوستگی را در خود ایشان آشکارا 
یدہابم ۔ برای نمونهء وفنی می آیند و می گویند اجازہ دھید ‏ سد در بندی خان“ 





اج 


٤٤ دانش‎ 





را برای ھدم دشمن منفجر نیم او مقوله دیگری ساز می کند و می پرسد: “ آا 
مردم ھم صدمہ می بینند؟" و وقتی ہاسخ می شنودکہ : ”آری”ّ بە این امر رصا 
نمی دھد و حاضر نمی شودکہ بە ھر وسیله ای برای نابودی دشمن متوسل شوند. 
ھمچنین رفتار و برخورد امام و صبر و شکیبابی او در برابر ناملایمات و بیمار ھا 
فوف العادہ بود. آقای دکتر ابرج فاضل پزشک معالج امام در پاسخ این پرسں 
کە: × برخورد حضرت امام با پزشکان چگونہ بود؟) می گوبند دریک کلام دہ 
ھیج کس دیگر شبیە نبود.؛ 

حضرت امام در حالتی کە حشمت و وقار و اھت خیرہ کنندہ و ہی مانند 
داشت: نمی دانم چه حالت ملکوتی در نگاہ و چھرہ و وجوداو بودکه محضرض 
بالانرین میزان آرامش دل و امنیّت خاطر را به انسان می داد. در حالی کە تحتّل 
نگاہ نافذ و شکافندہ او آسان نبود گرمی و مھر و عطوفتی کە در چشمانش موج 
می زد چنان انسان را شیفتہ و مسحور می کرد کە جہه بسا قراموشش می شد در 
مغابل مردی خارق العادہ با قدرتی شگفت انگیز قرار دارد. برخورد حضرت اماء 
با پزشکان احترام آمیزن صریح ء دقیق و ھمراہ با اعتمادکامل و اطاعت مطلق بود: 
حتی در مھمترین مسائل نیز بدون کنجکاوی ھای زائد نظریات ارائە شدہ را به 
طور در بست قبول می کردند. امام در تحمل ناراحتی صبری عجیب داشتند و 
حتی در دشوار تربن شرابط نیز شکوہ و شکابتی نمی کردند و اگر بہ ندرت در 
مورد ناراحتی خودتذکری می دادند بیشتر بە لحاظ آگاھی طبیب بود. 

برخوردی قاطع و روشن و منطقی با مسائل داشتند. در موارد پیچیدہ ای 
که مطرح می شد با دقت زیاد بہ توضیحات توجه می فرمودند و بعد فٹوای لارہ 
را صریح و روشن می دادند. 


بدون یک ذرہ اغراق می توائم ادعاکتم در تمام سالھاپی کە یه طباب ۔ 


اشتغال داشته ام؛ ھرگز پیماری مطیع تر بی آزارتر کم توقع تر ہی ادعا پر 


ف6 


3 


اچ جم 


جم یم 






ایا 
وو 
جا 


الو بر 


عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا 





دب نر ار امام نداشته ام. چنان با دقت و حوصله حتی بە کم اھمیت ترین 
لھا حواب می دادند و چنان صبر و حوصله ای در حبن معاینات از خود نشان 
دادند کہ انسان کمتر نظیر أن را مشاہہدہ می کند. کسی کە ءحتی کینه توزترین و 
اہ ىریں دسمنانش نیز اعتراف کردند کە از اول تاریخ بشر تا بە امروز ھرگز 
:زی دنا را نہ شدنی کە او لرزائد؛ نکان ندادہ است ( از مجله صھیونیستی تایمز 
رہ ای کہ حضرت امام را بە عنوان مرد سال انتخاب کرد). یک جمله 








۶7 زیت 


۲ 
ا آلتاعش از شرف نا غرب عالم نفوذ داشب؛ اما بە عنوان بیمار در مقابل طبیب 
تی 


و لی مم ء مطبع و نسلیم بود. 


سجاعت درافشای حقایق عرفانی 

ًَ امام ھم در حوزہ عرفان و ھم در جمع خانوادہ و حتی در حلقه ھای درس 

۱ یز در سطح وسع اجنماع ۔مستقیم نا غر مستقیم ۔علاوہ بر آنکە طالبان 

قيقف را ارضاد می فرمود در افشای راز ھم شجاع بودہ حال آنکه بسیاری عرفا 

ابی عرفانی راکمان می کنند و اگر ھم گوشه ای از پردہ را بالا زدہ اند ء بە 

رت زی زیت ات ؛ انام درائن بارش فرمابد* 

اسم رار دلم س خودم بائند ونس در مسخانه گسودند و چنيین غوغاشد 
در عس حال ء اسعار امام کە گاہ عقل را دور می زند و بر دل نشنانه می رود 
از اوج کمال عرفان اوست و از ارنفاعی فراتر از معمول با وسبله شعر بہ 

ن می نگرد گرجه وی ھیچ گاہ به شعر نبرداخته ادعای شاعری ھم نداشتہ 

ت؛ یہ طوری کہ در و بادہ عشی ”می گوید: 


ات َ‫ 
خِ ام س٤سلفویہ‏ تین زی 'ارت ساوله ای مر وہنتو باری است 






به بناسب قاہلیت و استعدادھا یی کە در برخی افراد یا نزدیکان خود مشاھدہ 
٠‏ دہ اسٹ و در پرورش آتھا نعش بە سزا ہی داشتهء پردہ عزت و عظمت را بالا زدہ 


٢۶ 


٤٤ دائنش‎ 


و مطالبی رایبان فرمودہ است. گو اینکه بین عرفا ھم این نکكٹە مشھور است کہ : 

”فیض بە قدر قابلیت است و ظھور بە قدر استعداد ” گرچهە بە گفته مولوی: 

کابلی گر ترطفعل حخزندی مسیح مععدومی بے مسستی نامدی 
طبیعی است کوشش و جھاد مقدمهہ حصول و قاہلیت فیض الھی است. با 

ا ینھمه : 

ذرہ ای سساى6 عنسایت بسرتر است از مسزاران کسوشش طساعب پسرسستب 


شجاعت و شھامت نە تتھا در افشای راز کەہ در تمام اندیشه ھای ایشان 


ھراسی بە خود راہ نمی دادند لذا در پیام خود می فرمابند: 

”امروز خمینی آغوش وسینه خویش را سرای ترھای ہلا و حوادت 
سخت۔ در براہر تو ھا و موشکھای دشمن باز کردہ است و ھمیحون ہمہ 
عاسٰقان شھادت برای درک شھادت رور شماری می کند"۔ 

ابن بودکە با قلبی مطمئن بە تقدیر و عنایت ازلی بە دوراز ھر واعمه ای 
ردای شھادت ہر دوش می کشید و طنین آشنای عاشورا در صدایش بود. اوہر 
شھید نوحه نمی کرد کہ باشھید حماسه می ساخت. او نە تٹھابٔت: کە بت تراش را 
شکست ودر مقام یوند ؛ عرفان را از آسمان بە زیر کشید و فلسفه را تا آسمان بالا 


بر۵ڈ. 


اصل مھم ولایت در عرفان حماسی امام ١رہ‏ 

عرفا در بیان مبادی و مسائل عرفانی معمولا به اصل ولایت التفات 
داشتەاند اما امام حوزہ این ولایت را از ساحت عرفان به ساحت احکام و فقه نیر 
" گسترش داد.۔فقبه در نظر اہشان تٹھاکسی نبودکە احکام بداند ء بلکہ فقیھی کە اماء 
ولایتش را بر جامعه مطرح می کرد یک متصرف در امور جامعه از راہ احکاہ 
شرعیه است و خود نیز نمونه اتم چنین فقیه متصرفی بود۔ بخصوص کهھ مودت او 


پا 
ا 
کرای 
۲ ااپ٭ہچم.محت٭جتحججحججچچ لے ےت خط بب شب چچھمت ےہ تم 


زی س۹× 


ےق لو سرع 


ام 





٦‏ امک کی 





عرفان حماسی بازماندہ ای از تبار اولیا 















قلبھا از "ان اذ یی آمنوا و عملوا الصالحات سیجحعل لھم الژإحمن وہ ریشه 
گرفت ؛ از این رو ھزاران ھزار ذببح عاشق را تا مسلخ دوست می کشاند و 
۱ تھا دل را قاف تا قاف قرب راھیری می کرد. این نكته مھم خود حماسه ای 
دکه جریان ولایت را وسعت و قدرتی تازہ می بخشید. 


تفاوت حماسه حماسه سرایان با حماسة امام 
در مادة حماسهہ سرایان با حماسۂ مرو 7 ء تفاوتھابی مشاھدہ 


جا وم رستم رر سیت 
:ھا شخصت مورد نظر او ساخته و پرداخته ذھن و تخّیل خلاّق اوست تا جایی کە 
یگو ند 
: فو سوا میا مسن آوردمش انسدراین داستسان 
بابہ فولی مشھور: " منش کردمش رستم داستان٭ء بی شک : وبژگی 
إ٥عماسة‏ امام عرفانی -الھی بودن آن است و اسوہ ھای ایشان پروردہ مکتب و 
ین اندہ بە طوری که می فرماید :٭ اوج کمال ماء در شخصیت علی عبە الن و 
اڑہرا سلم اللہ علا تحقق مد کردہ است'. پس اگر بناست حماسه در نقطه ای اوج 
اڑھگبردو با عرفان ھمراہ و ھماھنگ شود در چیزی است کہ ما ناگزیر باید از آن بە 
مرلات مم تعبیرکٹیم. 
گو اینکه حماسہ ھای واقعی مغایرتی یا عرفان حقیقی ندارند ء عرفان 
ااقعی سرچشمة حماسه است و ھر حماسة اصیل کمال بخش ‏ از جویبار عرفان و 
وح حق جوبی و حقیقت طلبی انسانی سیراب شدہ است: از این رو تضادی بین 
جھوو تل وو می وڈ رس 
+ ادبیات هر ملتی هر چه کمال یافتہ تر باشد ؛ تجلّی حماسه و عرفان در آن 
اآست 
ری قوف ھتہ ایی تسا جھادو 
ست و زندگی جداست و تأسف بارتر آنکە در نظر ایشان جوھر عرفان ناب 


٤٤ دائنش‎ 





اسلامی ‏ با نوعی لذّت نفسانی و بی اعتنابی بە میھن و ملت: بھانه وصول بە مفام 
تحیر عرفانی و از ال ھوای نفس و رھا کردن دنیاء مسخ و استحاله شدہ است کہ 
وفوع انقلاب اسلامی بر این قبیل پندارھا خط بطلان کشید. بخصوص در یک 
مرورکلی و بە عنوان نتیجه باید گفت : 
پیروزی حیرت آور و معجزہ آسای مردی بی سلاح ء بدون ھماھنگی حتی یک 
دولت خارجی و تتھا با اتکای خالصانه بہ معشوق ازلی را باید جلوہ ھای دم 
مسیحابی و کلام موسایی امام دانست. 

سخن دربارہ ”عرفان امام“ بسیار است؛ لکن چون قصد این مقاله تطویل 
کلام و ایجاد ملال نیستء بەه ھمین مقدار بسندہ می کند و تٹھا مطلب را با این 
اشارہ به پایان می بردکە : 

امام در رنگین کمانی از دینء عرفان ؛ حماسه ء عشق و خداشناسی بهہ 
پرواز در آمد تا توانست انسان عصر حاضر را نجات بخشد و فریاد کوبندہ اش 
کاخ ستم ابر جنایتکاران مستکبر را بە لرزہ در آورد و مصداق این فرمودہ 
”اقبال لاھوری ” حکیم و شاعر بلند آوازہ شرق شود کہ : 


تسو شسمشیری ز کسام خسود برون آ بسرون آ از نیسسام خسود بسرون آ 
شب خودروشن ازتوریقيین کن بد بیضسا بسرون از آسستین کس 


ھمان گونە کہ شمشیر برندہ خود او پیروز مندانه استقلال پاکستان را نوید داد و 
آثارش مشحون از تعھد در برابر انسان است. 
اکنون برماست کە قلم تعھد بردست ہء پنچه در ریسمان الھی افکنیم؛ 
خودبینی ھا را فراموش و فردیتمان را فدای جمعیت کنیم۔ (۲) 
ج ج یو و ہو 


پانوشت : 

۱۹ سمیعی؛ احمد .اٗیین نگارش : مرکز نشر دانشگاھی ء چاپ اول ( تھران ۱۳۶۶) ص‎ )١ 
در این مقاله از برخی مضامین و مفاھیم و اشعار کتاب ٭ مجموعه مقاله ھای سمینار بررسی‎ ٢ 
ادبیات انقلاب اسلامیّ ء از سری انتشارات ٭ سمت ٭ استفادہ شدہ است۔‎ 





تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


ھمگام با فرھنگستان 


ھّّ 
ً۰ ابرانبان در نخستین برخورد و آشنایی با زبان ”ارد و واژہ ھایی رسا زیباء 
3 زوش آھنگ و آشنا را می یابند۔ این واڑہ ھاى گوش نواز از ھمان گوھرھای 
أنُياوانی ہستند کہ سالھای سال و در گذشته ھای دور مادر - زبان فارسی -بھر 
وب و آرابش دختر خویش - زبان اردو - نثارکردہ است. آیا اینک خود دستش 
ُْقدر تھی ماندہ کہ باید وامدار زبان ھای نو کیسە شود؟ یا ماء نیاز ناشناسانہ بە 
کی آں ہمه گوهر ء خزف هابی را درکف آن می نھیم؟ 
ا باددارم کە شھرداری تھران ٥- ٤‏ سال پیش کاروان تازہ ای از 
خیودروھای ھمگانی درون شھری را بکار گرفته و بسته بە مأأموریت و مسیر ھر 
:اقودرو بر آن نامی چون عادیں ”سریع السبر و ”فوق العادہٴَ نھادہ بود۔ چندی 
سپری شد ابن کلمات مأنوس عربی جایشان را بە واژہ ای بیگانه دادند. ”سربع 
آلسیرٴ و ”فوق العادہّ را یکی کردند و واڑۂ ا کسپرس “ را برپیشانی آن خودروھا 
سبائدئد۔ سالھا یش از این نیز ھمة ما با قطار اکسپرس اشنا شدہ بودیم. 
۱ ڈاکسپورت نرانسپوربت “٠‏ لوان تور"“ ترمینال ٴ دولوکس ٠‏ سوپر 
::ھولوکس و۔ .. وازہ ھاى دیگری بودہ و ھستند کە در بخش حمل و نقل شناخته 
ہ و کار برد دارند. 













در سال ۱۳۷۳ در لاھور زیبا گذارم بە ایستگاہ راہ آھن افتاد و از سر نیاز 
اسٹم بلیٹ قطار ١”‏ کسپرس” بخرم . دیدم اینجا این قطار را ”تی زگامٴ می نامند. 
ماندم و عرقی از شرم ء برپیشانی ؛کە چگونە درایران ؛ دامان فارسی این زبان 
م جھان اسلام و این زبان مقدس و باروراز رسالت الھی رابہدست خود 
آلاییم و چقدر از فرزندان ؛ فرزند خواندگان و خویشان نزدیک آن چون 
یشھای کنونی گوشه و کنار ایران ء فارسی تاجیکی ؛ فارسی افغانی(دری)ء 
نو پنجاہی : اردو (زبان ملی مسلمانان شبه قارہ)ء سندی : براھوی : سرائیکی 
...۔دوروبی اطلاع ھستیم۔ 
٢‏ 


دانش ۴۴ 


این تنھا یک واژہ بود. در زبان اردو واژڑہ ھای فاوسی بسیاری یافت 
می شودکه اینک ؛ خوداز آٹھا بی خبریم. واژہ ھابی کە آگاھی از آتھا برای گروہ 
واژہ گزینی ”فرھنگستان زبان و ادبیات فارسی ” بس مفید و مغتنم است. 

تلاش ھای تازۂ ”فرھنگستان زبان و ادب فارسی " برای پاسداران و 
دوستداران این زبان جای خوشوقتی و ابراز سپاس و اعلام ھمبستگی و ھمگامی 
است. اما این مھم را نباید از یاد بردکه پاسداری از زبان فارسی و استفادہ از آن بہ 
عنوان یک زبان دینی ء ادبی ءعلمی و سرانجام فرھنگی و فرھنگ سازء نیاز بہ 
عزم ملی و آھنگ ھمگانی دارد و تا ھنگامی کە دستگاهھا و نھادھای کاری و 
خدماتی چون وزارتخانه ھا ء شھرداری ھا و شرکت ها در راستای رهھنمودھای 
رھبر فرزانه انقلاب اسلامی ”حضرت آيه الله العظمی خامنه ای ٭ بە کار برد زبان 
فارسی و واژہ گزینی برای مفاهیم تازہ عزم جزم نکنند و گویندگان و نوبسندگان 
ھم ء درگفتار و نوشتار خود بر این کار پای نفشارندہ راہ بجا بی بردہ نخواھد شد. 

دانش ھم که بتازگی بە ”مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان“ پیوستہ 
است بیش از پیش رسالت خویش در پاسداری و گسترش این زبان را سنگین 
می بیند و از نخستین شمسارۂ دورہ جحدید (٤٥)تلاش‏ می کند کە میان 
”فرھنگستان‌زبان و ادب فارسی ” و فارسی گویان و فارسی نویسان شبه قارہ 
بویڑہ پاکستان پیوندی استوار سازد و از رھگذر چاپ شماری از واژڑہ ھای 
پیشنھادی گروہ ”واژہ گزینی فرھنگستان ”در هر شمارۂ خود ھمکاری و 
ھمفکری استادان و دانشجویان زبان و ادیات فارسی را درکاربرد و ترویج 
”واژەھای نو ساخته ٭ یا یافتن برابرھای فارسی برای واژہ ھای بیگانه موجود در 
فارسی امروز (انگلیسی ء فرانسە و آلمانی ) برانگیزاند. به یقین زبانھای این منطقه 
بویژہ اردو ء در این زمینه گنجینڈ شگفت انگیزی از گوھرھای فارسی را در خود 
دارند۔ 


خوانندگان گرامی می توانند برابرھای پیشٹھادی خود را به دفتر فصلنامہ 





کے سی ہے 
ا 


وا پ۹ 
وا 










ھمگام با فرھنگستان 


ىا مستقم بە نشانی ”فرھنگستان زبان و ادب فارسی” 'ہفرستند. 
جو جج بج 

پیش از آنکە نخستین دسته از واژہ ھای بیگانە و برابر ھای فارسی آنھا 

ارد شود آگاھی بہ “اصول و ضوابط کلی واژہ گزینی ” را شا یسته می داند: 


اصول و ضوابط کلی واژہ گزینی ' 

ا از آنجاکە گزینش معادل ھای فارسی اصطلاحات بیگانە بر طبق بند ٢‏ 
ى ٢‏ اساس نا ء یکی از وظایف فرھنگستان زبان و ادب فارسی است؛ 
عموعدی فواعد زیر از سوی فرھنگستان بە عنوان اصولی کهە گروہ ھای 
از گربنی موظف بە رعایت آن اند تصویب می گردد و توصيه می شود 
:مان ھای علمی و فرھنگی دیگر نیز در کار واژہ گزینی و واژہ سازی بە آن 
ٍ وه داضتہ باشند. 

۴ ۔ در انتخاب معادلِ فارسی برای اصطلاحات بیگانەء واژہ ی فارسی باید حتی 
7 ' الامکان بہ زبانِ فارسی امروز" ء یعنی بە زبان متداول میان تحصیل کردگان 
٦‏ واھل علم و ادب و بە زبان نمونە و معیار در سخن رانی ھا و نوشته ھا نزدیک 


من باشصد۔ 
0 


نم 
در واژہ گزینی باید قواعد دستور زبانِ فارسي فصیح و متداول امروز مراعات 










در واژہ گزینی باید قواعدِ آوابي زبان فارسی مورد توجه قرارگیرد و از 
ختیار واڑہ ھای دارای تنافر و ناخوش آھنگ پرھیز شود. 

واژہ ھا باید بە گونە ای انتخاب شوند کە تصریف پذیر و اشتقاق پذیر باشند 
. وامکان ساخت اسم و فعل و صفت و اسم مصدر و امثال آن از ریشەی آتھا 
إ وجود داشته باشد۔ 


دہ ؤ- نشانی فرھنگستان ایران ء تھران: خیابان شھید احمد قصیں نبش خیابان سوم 
وق پستی ۶۳۹۴ - ۱۵۸۷۵ 


ؤ- خبرنامه فرھنگستان زیان وادب فارسی ؛ سال اول ۔شمارہی اول -بھمن ۱۳۷۴ء ص۷ 


دائش ۴۴ 





٥‏ در گزینش معادل ھاباید سلسله مراتبی بە ترتیب زیرملاک اولویت قرارگیرد: 
الف )واژہ ھاى فارسی متداول و مأنوس در زبان فارسی کە از قرن سوم ںہ 
این سو رواج داشته است. 

ب) ترکیب ھای نو ساختہ با استفادہ از واژہ ھای فارسی مطابق شیوہ ھای 
واژڑہ سازی.۔ 

ج) واژہ ھاى عربی مصطلح : متداول و مأنوس در زبان فارسی. 

د) ترکیب ھای نو ساخته با استفادہ از واژہ ھای عربی متداول در زبانِ فارسی 
مطابق شیوہ هاي واژہ سازی زبانِ فارسی ۔ 

ھ)واژہ ھای برگرفته ا زگونە ھای زبانِ فارسی و گویش ھای ایرانی کنونی. 
و) واژہ ھای برگرفته از زبان ھای ایرانی میانه و باستان. 

تبصرہ: در واژہ گزینی : واژہ ی شفاف که معنی آن زود یاب و روشن است بر 
واڑہەای کە معنی دیریاب و نا آشکار دارد مرجح است۔ 

٦‏ در واژہ گزینی بە ویژہ در علومء ترجیحاً برای هر اصطلاح فقط یک معادل 
اختیار و از تعدد و تنوع معادل ھا پرھیز شود. 

تبصرہ: برای اصطلاحی کهە حوزہ ی استعمال ان منحصر به یک علم ٹیسٹ: 
گزینش چند واژەی معادل: بەه مقتضایى سنت و سابقه و عرف اھل علم در ھر 
یک از حوزہ ھاء مجاز است. 

۷- یافتن معادل برای معدودی از واژہ ھای بیگانه ى متداول در زبان فارسی کہ 
جنبه یىی جھانی و بین المللی یافته آند ضروری نیست. 

۸ - ھرگاہ برای اصطلاح بیگانەه پس از رعایت سلسله مراتبِ مذکور در بندِ ٥‏ 
معادل مناسبی پیدا نشود می توان از معادل ھایی استفادہ کردکه با روش 
قیاسی و رعایت قواعد دستورِ زبانِ فارسی ساخته شدہ باشد. 

۹ در موارد معدودی کە گزینش واژەی معادل درقالب ھای مرسوم زبانِ فارسی 
متداول میسر نباشد و ضرورت استفادہ از روش ھای تازہ احراز شود بر طبى 
رأي شورای فرھنگستان عمل خواھد شد. 


۷۸ 
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وڑہ ھا بی که نشانۂٗ 8 دارند واژہ ھابی هستند که فرھنگستان زباں و ادبیات فارسی آنھا 
ویاخت ست وه "تھا ٴ وڑہ ھای نوساحتهٴ می گوییم. 

فرھیگستاں درىارۂ واڑهە ابی کهھ نشانه 0 دارید توضیحات کوتاھی دادہ است: 

دلیل یںکه وژەی ٴلائرٴ پیشنھاد نشدہہ این است کھ بالا بر امروزہ بھ دستگاھی گفته می 
کھ نیشٹرہ شیاء وادارارا ند ٴن الامی برندہ. واڑەی ٴآسان بر" ھم کوتاہ و خوش آھنگك 
ا و ہم ار سد "وانی نا+سانسور ثساھت دارد۔ 


ج٭ نریسدکاں و عترجماں تا به حال معادل ھانی مائند شرح زندگی" ئن تا 
2 عڈے ہد ےی اہ جا ے ہی ۰ 
کالب ٦‏ ای دی حسل ٦‏ ژندگی نامه : سرگذشت ن3 زرسہت نام ؛ ر برای این واڑہ به کار 


تان از ایں مان سه واڑەی آسرگذشت و زندگی نامه و ” شرح حالَ را 


۸۹ 


داش ۴۴ 





۰۵ در شرح حال خرد۔۔۷زتا[۲۰۱ئ 1اا اد حجتا صا سرگدشت من 11٦٦ 1١١ ٢٣۷‏ 
کتاب ھای رندگی نامه و زندگی نامەی خود نوشت جا0 3ا باجاجچ چو ںرجام!ں۔ ۵ہ ۷ج ئ۲ 
۹ پاآڑەی ان به قیاس ٠‏ زودپز و آرام پز“ و ٴآرام پز و اتحافب شدہ است که سرعت 
عمل این احاق را نسبت به سایر ؛'جاق ھا شان می دھد۔ 

۲ تہا برای حعەی حاوی دالشتک جوھر؟گیں انتخاب شدہ ؛ست. 

٣۲‏ واڑہی ٴآپست 'لکٹرونیکی را ہم معادل ایں واژہ یه کار بردہ آندکه فرھگستاں واڑەی 
'پیام گر راکه کوتاہ تر است پیشھاد می کد. 

٦‏ درگدشته نیز واڑەی " بی ال3“ بەکار می رفت و در سالھہای ؛خیر معادلل دوسالالہ 
بە حای آن پدیرفته شدہ 'ست. 

۷ رر قدیم واڑەی ام" در شھرھا به حای 'پارکٹٴ بەکار می رفته است ماسد: با ملی: . 
×رم؛ باع هیں: ناع نادری ۱ 

۸ء ماک ٴ محفظه ی توری برای نگھداری بچھ ھای کوچکٹ 'ست. 

۹ بە محلی گعتہ می شودکھ راندگان پس ار متوقف ساختنِ خود روي حود و پیادہ شدں ۔ 
آں؛ سوارِ وسایلِ نقليه ی عمومی می شوند. 

۲ واڑفی ٴطرحٴ ہم برای 'نواع طرح ھای شهر ساریء ساختمانی + صضعتی و ھم برای 
نگئت در کال جو تاخ اھ دم شود 


2 


٣۴‏ دسپدلیل ابن که تماشاحاته رای محل نمایش پیشھاد شدہ؛ ' ہ اندادی 


.گج - جے 
رنٹ قدامت وکھگی درد. 


' ۔‫ ۲0 وھ 
یں ست کھ یں وار 


"٠ 3٦ --5 7 ۰۱ 7 :‏ 
۸ و اڑهی دور نویس برای ہر سه مقھوم دستگاہ عمل ومحصول عمل فا کس اتتحتب 
شدو است, قلا واموری۔ ماس معادل اکس : به کار بردهە شدەبنود که چوں ار واڑدںی 


دورئویس اھر اسم مفھوعم یه 'سانی درٹ می شود ایں معادل پر نمائر ترحیح دادہ شد 


ما با او ج 






علام ناضر مروت 


ں بحس فارسی دانتگاہ یبشاور - پاکسنان 


وڈ 


ھنر و اندیشۂ مولوی از نگاھی دیگر 


دا نے ہم 
3 سج رھ حر با کک کیک کے 
موروی جا عایر ید اب سج ار کی کے ےوہ ۔ 
کی وا ا ا ای یرت 


ےچ 
1ی و و اک 


از آنجاکە آثار ھر گو یندہ یا نویسندہ زادۂ طبع وقریحة ودر حقیقت فرزند 
-فقفوی روان او اسٹ معتبر ترین نشانگر و سختگوی خواست هاء تمایلات: 
۱ ستقاب و وبرگی‌ھای وی بە شمار می آبند. جه ھیچ کس نمی تواند کسی را باندازۂ 
خوداو ۔ساسد وآدمی با تھاکسی کە در ھمة عمر بدون لحظه ای جدابی 
اؤٹفرنگ؛ ھمدم وھم نفس است خوداوست: ورنه زندگی با پدر ومادر وھمسر و 
وزند ودوسب ومعشوق و محبوب روزی ھست وروزی دیگر نه. گاہ ممکن 
ػأُشْت رن وسوھری پس ار سالھای سال زندگی زناشو بی چنان که باید یکدیگر را 
اقشناخۃ پاسند ىا نکی از آنان با دفت واحتیاط پارہ ای از خصوصیات نفسانی 
:ود را از دبگری بنھان داسٰته باشد : 
گی گرکه مس ویار جوں دو چم عمسايه ایسم وخائڈ قم رانسدیدہایم! 
بابد گفٹ آیبنه تمام نمای اندبشه ھا ءتمایلات و ویزژگی ھای پنھان 









"مولانا جلال الدبن رومی آثاری است کہ مستقیم وبی واسطہ ا زجان 
ن آقرنن وی براوض کردہ است . نبز می دائیم که بیشتر این آثار در حال جذبہ 
جد وسرمسی وبی خودی و سماع و دست افشانی او پدید آمدہ اند این نکتە 
د براھمبت واعنبار آتھا می افزاید .چه ھر مولفی آگاهانه می کوشد کاستی ھا و 
توانی ھای خوین را ینھان دارد یا ممکن است از ویژگی ھا و صفاتی سخن بەہ 
1 ن آورد کہ ھرگز دروی نبودہ است ۔اما مولانا ھرگز خود بە اختیار شاعری 


۸۴ 


دائش ۴۴ 


نکردہ و جز درحال جذبہ و طرب از طبع نازک وی شعری نمی جوشیدہ ولیش بەہ 
ترانه ای مترنم نمی شدہ است. در چنین حالتی که گوبندہ آزادورھا از بندچە گفتن 
و چگونە گفتن "هر چە می خواھد دل تنگش می گویدٴ پردہ پوشی 
ومصلحتاندیشی و رباکمتر ممکن است ازوی سرزند. پس از این جھت ھم 
می توان بە صداقت ویکرنگی و یک دلی مولانا درآنچه از طبع وی تراویدہ 
وبرای آبندگان مائدہ است اطمینان واعتماد داشت . 

”جلال الد ین محمد مولوی“ بااینکہ بیش از ٦۸‏ سال دراین جھان 
نزیست تا چھل سالگی لب بە گفتن شعر نگشودہ بود و وجھة علمی ودینی اوہر 
شور وشوقش می چرید . در چھل سالگی بودکھ پرتو آفتاب وجود ”شمس الدین 
محمد بن ملک داد تبریزی " آتش دروجود مولوی زدو دریای شورو وشوق او 
را بە تلاطم آورد و وی را به دست افشانی وپای کوبی واداشت . با آنکه خاندانش 
ھمه عالمان دین بودندء درس معلم عشق -شمس تبریزی - چنانش ساخت کە 
زبانه ھای آتش درونش را جز زبان سرایش زبانی دیگر تاب گفتن نداشف 
وچندان دراین کار پیش رفت که امروز وی رامی توان یکی از پرکار ترین 
شاعران یا زدہ قرن شعر فارسی دانست . مجموعۂ آثار مولوی حتی از شاہنامہ : 
حماسة کوہ پیکر استاد توس نیزدر می گذرد وکسانی کە بیش از او درادب فارسی 
شعر سرودہ اند انگشت شمارند ۔ 


دیوان ظمس 

تخستین اثر مولانا جلال الدین مولوی دیوان شمس بریزی ء مشھوربه 
دیوان کیر است . دست کم چھل وپنج هزار بیت دارد . افزون بر منتخبات 
گوناگونی -بیش ازدہ نسخه منتخب -که تاکنون از آن انتشار یافته سە بار نیز بە 
صورت کامل طبع و منتشر شدہ است کە نسخة چاپ "لکھنوٴ" نخستین طبع آن و 


۸٤ 


















ھنرو اندیشۂ مولوی از نگاھی دیگر 


ای فضل نغدم است اما از تقدم فضل برخوردار نیست۔ یعنی اولین نسخه از 
ٹ شمس است کە طبع شدہ و انتشار یافته لیکن نسخه معتبری نیست. چون 
شودگفت کە ازروی کدام نسخه یا نسخ خطی تصحیح شدہ ومنابع آن دارای 
ماںه اھمیت واعتبار بودەاند۔ دیگر اینکە از شاعران متخلص بە شمس مانند 
ڈلشمس طبسی" وٴّشمس مشرقی "و نیز ”انوری" و ” جمال الدین اصفھانی ” و 
طان ولد ٭ شعرھابی در آن راہ یافته ' واز صحت و اعتبارش کاسته است. 
ین حال بیش از چھل سال این نسخه تنھا نسخة کامل دیوان شمس تبریزی بود 
اھل فصل بدان دسترسی داشتند واگر پژوھندہ ای می خواست از درستی و 
۱ ؿاقمالت غزلی از غزلیات ان اطمینان بابد ناگزیر بود بە نسخه ھاىی خطی معتبر 
حفوظ در کنابخانہ ھاى شخصی وعمومی ایران یا دیگ رکشورھا رجوع کند. 
. قادرواں ”استاد بدیع الزمان فروزانفر برای تصحیح دیوان شمس بە گرد آوری 

.ھکس نسخد ھای خطی بسیار معتب کہ یہ : بیشتر آتھادرکتابخانه ھای ترکیە نگاہ داری 
یی شد پرداخت ودیوان کییر را در دہ مجلد بە قطع بزرگ انتشار داد . . ھمچنین 
واعد وقرابنی بدست دادکه بیاری آٹھابتوان تا اندازہ ای غزلھای اصیل 
: مسلم الصدور مولانا را از دیگر غزلھا تمیز داد '۔ 

یکی از ویزگی ھای مولوی این است کە ھرگز ”خودٴیعنی وجود 
نی خویش را درمیان نمی دیدہ است. در دیوان کبیر با این عظمت نام وی 
مدہ اس .اگر کسی بدرستی نداند گمان خواھد بردکە شاعری بە نام 
رتبرىزی ابن دیوان راسرودہ است. حتی خود دیوان نیز بنام دیوان 
شریزی شھرت یافته و در پایان غالب غزلھا نام ”شمس ” و “شمس تبریزی“ 
٥‏ است . نیز مولانا باداشتن این زبان سختگو وطبع سرشار تخلص " خاموش ” 
















- رسالہ در تحقیق احوال و رندگانی مولانا۔.. ص ۰ 
7 مان ص ۵۰ ۱۵۶۔ 


ئ۸۵۵ 


دائش ۴۴ 


: ۴۰۱ ڈیر ۓ 90 2 ١.‏ ہ٠‏ 7 72 ے9 ا 
رابرای خود برگزیدہ ودر بسیاری از غزلھا"خموش ٴ 'خاموش یا آخمش 
دیدہ می شود ۔ 


ویزگی عای غزل مولوی : 

این امر مسلم است کھ دامن مولانا یکسر از مدح وستایش پاک بودہ 
است ۔چھار چوب غزل نیز سوز و گداز اسٹ نە مدح و ثنا۔ پیش | زمولانا ھم 
برحی سرابندگان نامدار مانند ”انوری“ّ ء ”کمال اسمعیل٭ و... غزل گفته بودند 
ولی چون شاعری خود را اہزار معاش و گذران زندگی کردہ بودند غزلھایشان ار 
سوز و جذبه عشق نھی بود. آنگاہ شاعرانی اھل دل مائند “سناہی ” و ”ابو الخیر”و 
”عطار پیدا شدند کە از تصوف سوز عشق گرفنند که ایشان ھم به زبان رباعی و 
فصیدہ و مثنوی سوزدل و جذبه عشق را ابرازکردند و غزل ھمچنان در قعر پسی 
افتادہ بود. 

در قرن ھفتم ھجری با زوال سلجوقیان ء طبایع بیشتر بە غزل مابل سدہ 
بودند .کسانی کە غزل رابدرجه کمال رسانیدند "”سعدی "و" حافظ " و رومی ٴو 
”عرافی ” اند ۔ اگرچه پاب رومی بدیگران نمی رسد ولی غزلش ویژگی ھابی دارد 
کە آن را از دیگران ممتاز می کند : 

الف ) ابیات غزل غالبا معانی جدا و بریدہ ازھم دارند ولی ابیات هر غزل 
مولانا در معنا بسیار بە ھم پبوسته و مر تبطند مانند این غزل : 


دیدہ خون گشت وخون نمی خسید دل سن از جسنون تسمی خسسد 
مرغ وماھی شسدہ زمسن خیرہ کایں شب وروز چون نمی خسید 
ییش ازایسن در صجب همی بودم کساسمان نگسوں نمی خسسید 
..آسمان خود کنون زمن خیرہ است کے چراایسن زژنون نمی خسید؟ 


٦‏ کاب شمس یناد نوان کسر جزودوم غزل ۹۶۶ء ص ۲۴۲۔ 


اھ 





ھنر و اندیشة مولوی از نگاھی دیگر 
سے سے یھ شیا مرحم سے ہے 
ب ) در عسی ومحبت و بیان آنچه کە برعاشق می گذرد چنان می سراید 
دھی واند سۂ خوائندہءگفنەھا جان می گبرند و معانی آتھا مجسم می شود. 
اریاں نرحمان دل بامٰد کمال سخنوری است: 
نداوند کسی نار حقاکارس دہ دلسری عسوە دہ سرکش حوتخوارش دہ 
ند کا سب ماله حساں می گدرد عمعسفەس دەوعسقس دەو سسارش دہ 


٦ 3 2‏ 
روری حپہبحرلبه سمارس کر ناطہببان دضسل سمسه سروکارصش دہ 


پ) درغرلھای مولانا ھمجوں مسوی احتجاج و استدلال دیدہ می شود: 


داه برررب دررمر کےەبترسبٹ حراه دائۂ اسائب اہن گمان باصد؟' 


موی معنوی 
اگر مولانا دیواں کر راہہ عشق ”سُمس بریزی ‏ وبنام اوسرودہ دومین 
سار گراھدرس -مسوی معنوی - را نیز کە یکی از شاھکار ھای فکر 
یه بسری اسب تام ىک ار خلفای خوش ” حسام الدبن حسن چلبی"٣‏ 
ذرحقھشتفبف روح ىاارام وجان بی قرار مولانا ھموارہ کسی رامی جست که 
7 1 ے 
أ طع اورا در کار آورد . او ھموارہ حود را مانند جنگی می دیدہ که 
٠ 7 2‏ .گ. , ٭٭ ۰ ۰ 7 
س درکارس می گرفهە و می نواخته و بە سرانگشتان عشق ورزی نارھایش 
ایداتب سمس باد نان کر حرو سحم عرل ۲۳۷۷ء ص ۱۵۵ 
حاے. حرودوم عرل ۹۱۱. ص ۲۰۹ 
حلام الدس حسلر سر محمد بن حسر کم مولاناویرادر معدامه سوی مفتاح خزاین 
وامس شور فرش و اپرید وف و جبید رمان می حواند اصلاً از اھل ارممه است و بدین 
+مولاناوی رادر معدمةُمسوی آآارموی الاصل گفته است و حاندان او به قونيه مھاحرت 
بردند او حم الدیں دران تھربنسال ۶۲۲ بولد نافت۔ 
حخلىلی کے در اسعار صولاناودر کت تدکرە برروی اطلاق صدە عنوان دیگر 
٭ ادس و بمرلہ لقی اسب کەاراصل مسی عمومی جلبی سيدی بطریق تقیید و 
سض عام بخاضص سصرف و در اصطلاح سقدماں به حسام الدین اختصاص یافته است۔ 
د۔ تحصی ت حون و :ندگانی مولانا حلال الد ای محمدمشھور تمولوی ص )۱١١‏ 


سوسسسسسووسٛصوصیشٹ-حووو جم م6 سس سسہژجس۔٠ھ4ھ6ُسےٌممےے‪ش‪ٌہٌہٌہًہٌٌ‪‏ لے 0۷ 


نر و اندیشة مولوی از نگاھی دیگر 





را بە اھتزاز درمی آوردہ است تا صداى خوش ازآن برخیزد وجان شنوندہ را 





لذت و راحت بخشد۔ ات 
کی ۰ : سی ہ ظع 

در پد ید اآمدن مٹتنوی معنوی که از حد یقہ سنا ہی و منطق الطیر عطار 4 

2 س ُ 7 خ 

رنگ و ہو گرفتہ حسام الدین چلبی دست ترغیب و تشویق دارد'. استاد .2 


-. 


”بدیعالزمان فروزانفر” در این بارہ می نویسد: 

“بھترین یادگار ایام صحبت مولانا با حسام الدین بیگمان نظم مثنویسٹ 
کە یکی از مھمترین آثار ادبی ایران و بی ھیچ شبھتی بزرگٹرین و عالیترین آثار _ ٠‏ 
متصوفة اسلام میباشد و سبب افاضه وعلت افادۂ این فیض عظیم ازوجودمولاتا-- 
ھماناحسام الدین چلبی بودہ است. با تفاق روابات چون چلبی دید کە باران 
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١‏ ور آن ایام کە "شیخ صلاح الدین"ّ برگزیدہ و خلیقه مولانا بود "حسام الدین" در خدف 
وی بشرایط بندگی و ارادت قیام می کرد و سر تسلیم در پیش می داشت و چون صلاح الدیں 
خرقه تھی کرد نظر به جانبازی و فداکاریبی که از آغاز در بندگی مولانا کردہ بودٴ مقبول آں 
حضرت شد و ھر جە از عالم غیب حاصل میشد ھمە را بحضرت چلبی حسام الدین فرستادہ 
او را مقدم اصحاب و سرلشکر جنود الله گردانید"۔ 

اخلاص و حسن ارادت نخستین بحدی در مولانا کار گر افتادہ بود کە حسام الدین را 
بر کسان و پیوستگان خود ترجیح میداه هر جه از عالم غیب ملوک و امرا و مریدان متمول ار 
اسباب و اموال دثباوی فرستادندی ھمان ساعت به چلبی حسام الدین فرستادی و عنان تصرف 
و تصریف امور را بدست او باز دادہ بود مگر روزی امیر تاج الدین معتز مبلغ ھفتاد زار درم 
سلطانی فرستادہ بود فرمود کهە عم را برگیرند و بە چلبی حسام الدین برند سلطان ولد فرمودہ 
باشد که در خانه ھیچ نیست وھر فتوحی کە می آید خداوندگار یه چلبی می فرستد پس ماجه 
کنیم؟ فرمود که بھاء الدین والله بالله تالله که اگر صد عزار کامل زاعد را حالت مخمصه واقع 
شود و بیم ھلاکٹ باشد و ما را یکتانان باشد آنراھم بحضرت چلپی قرسٹیمّ دوسٹی و عتاب 
مولانا با چلبی بدانجا رسیدہ بود کە خاطرش بی وجود او شکفته نمی گت و در مجلسی کە 
چنلبی حضور نداشت مولاتاگرم نمی شد و سخن نمی راند و معرفت نمی گفت . یاران این معنی 
را دریافته بودند و در اینگونه مجالس بیش از ھرچیز وجود حسام الدین را لازم می شمردند ار 
مقدمة متنوی و سر آغاڑھای دفتر چھارم و پنجم و ششم این کتاب بخوبی می توان دانست که 
حسام الدین در حشم مولانا چه مقام بلندی داشته و تا چه حد مورد عنایت و صلاقه بودہ 


اُست۔ 


(رسالہ درتحقیق احوال وزندگانی مولاناحلال الد بن محمد مشھور تعولوی ص ۲۴ )٠١۵ -١‏ 





ہجھیہیمےمًمسبیچچًچيىيےْسسطْطْیی'٭ہاجصججؤججحذػےػٛے٭ےححجٗسسصسصسجإ ےم۔سصججصػجىجھجھےیتہ 


ھنر و اندیشۂ مولوی از نگاھی دیگر 





تا بیشتر بفرائت آثار ٭شیخ عطار“ و ”سنابی ” مشغولند وغزلیات مولانا اگرچه 
راست ولی ھنوزاثری کە مشتمل ہر حقایق تصوف ودقابق آداب سلوک 
از طبع مولانا سر نزدہ است. بدین جھت منتظر فرصت بود تا شبی مولانا را 


ای امہ سنابی ( یعنی حدیقہ) یا منطق الطْر بنظم آردہ مولانا فی الحال از سر 

شا یر کائتی مومتی ولاو ا رارق سری شی رارق 
: اون حکایت میکند “تاٴ 'پس سخن کوتاہ باید والسلام ٭ بیرون آورد و بدست 
زم الدین چلبی داد 

ا جذب وکشش ”حسام الدین ”کە درقوت از جذب ”شمس ”کمتر نبود بار 

پزود موہ صا راس بی ور کرو 

ری دیگر دادو مولانا روز و شب قرار و آرام نمیگرفت و بنظم مٹنوی مشغول 
ود و شبھا حسام الذین در محضر وی می نشست واو بەه بدیھة خاطر مٹنوی 
سرود و حسام الدین می نوشت و مجموع نوشتہ ھا را بە آواز خوب و بلند بر 
انا می خواند و چنانکہ بات مٹنوی حا کی است بعضی شبھا نظم مٹتوی تا 

:لھیدہ دم ازھم نمی گسست و گفتن و نوشتن تا بصحبگاہ می کشید۔ 

. چون مجلد اول باتجام رسید حرم | زن | حسام الدین درگذشت واو 
ندہ دل و مشغول خاطرگردید و طبع مولانا ھم کە طالب و مشتری نمی دید از 
لان روی درکثبد و دو سال تمام نظم مثٹنوی بتعویق افتاد تا بار دیگر تفرق 

چلبی بجمعیت بدل شد و خواھان آغاز نظم و انجام مثنوی گردید. 
إٍ وجوں جزء دوم مثتوی درسال ٦٦٦‏ شروع شدہ ودو سال تمام ھم مابین 
۱ م جزو اول و آغاز دفتر دوم فاصله بودہ است؛ پس باید دفتر اول میانة سال 
٦٦٦ -‏ آغاز شدہ باشد. 


از تاریخ ۹٢١‏ تا موقعی کە جلد ششم بانجام رسید و ظاھراً تا اواخر عمر 





دانش ۴ 


مولانا بنظم مثنوی مشغول بود و چلبی و دیگران می نوشتند و در مجالس خواندہ 
می سد ... صحبت مولانا با چلبی ٥‏ سال امتداد بافت و یاران از اثر صحبت آں 
شیخ کامل واین طالب مشتھی ؛ موائد فوائد می بردند و بارادت تمام بخدتف 
انان مسابقت می ورزیدند و این ٥‏ سال مولانا از ھجوم و آشوب ناقصان نا 
حدی آسودہ خاطر بود و ھمین آسایش بە راحت ابد و اتصال مولانا بعالم فقدس 
ىکھی گردیڈ'' 


مطالب مثنوی : 

شرح و احصای مطالب مثتوی درابن صفحات معدود و مجال اندک 
ممکن نیست زیرابگفنۂ مولانا: 
گسربریری بسصجحر رادر کسورہه ای جصند گنجد فسمت بک رورەای ٴ 


اما از باب مالا یدرک کلہ ۔ لا یترک کلہ: بە چند موضوع ؛ اشارہ ای گذرا 


می سُوذ: 

مشوی چنان با قرآی پیوند خوردہ کە دربارۂ آن رساتر از این بیت چہزی 
نمی توان گفت: 
مستوی مسعوی مسولوی ھست عران دررباں یھلوی 


اگر بخواهیم درائبات ھمین بیت بکوشیم ٭ مثنوی ھفتاد من کاغذ شود .“ بس ە 
ناچار در دو بخش مصداقی چند براین گفته آوردہ می شود ۔ 


۱۰۹ -۷ رساله دزتحصی احوال 3 زندگاہی مولانا۔۔۔ص‎ ١ 


۲ سوی معوق ‏ دقتراول : ص ٣‏ 


۹ 





سی وج 


رو اندیشۂ مولوی از نگاھی دیگر 





: سبوہ ھای فرآنی در موی‎ )١ 
خدا در قرآن حکیم برای فھم بندگان حقایق را در قالب حکایات‎ )-۱ 


اب بان کردہ اسٹ. گاھی سخن از علاقه میان حدا وبندہ رفته و گاھی از 
ند روح ویدں ۔ جاپی ذاب خداوندی موضوع بحث است و جای دیگر از 
اب ناری تعالی باد سدہ اب. زمانی حقیقت نبوت ورسالت را بیان کردہ و 
اد دنگر نفصل وحی و فرشنگان را معصودابنکه عقاید وعبادات: معاملات 
7 پیاسات ؛ احلاقاب و معاشیاب ؛ حمات وممات ؛ جزاو سزا و از مضامینی 
شقائد انیانہ فصل واجمال در غرآن کریم نافت می شود . این موضوعات را 
کی ون نا نانی شاعراته در مسوی بافت. 
)٣۲ 5‏ بکی از ویرگی ھای قرآن ابن اسب کہ براہہن منطفی و عقلی 
' اشن پر ١سات‏ این دسہ ار مقام اقامه می کند .جنی بردید کنندگان در اصالت 
اقآ یه مبازرہ حواندہ می سوند نا اگرکسی درا بن بارہ شبه دارد پیش بباید وآن را 


پل اخضراعات ذص خود معایسە کند . مولوی ہم بە بیان نعریض معترضان مثٹنوی 









لسملہ سر تبساسر فساباست وفسوں کودكکساه مه بسرون ودرون 


7 کے ھی وت ھی ' ۹ 


شكنعناا رامداں که ظاھری اسب ریے طساھر سصاطنی بس قاھری است ؟ 





وق موق ۔ دیٹر سوم: صضص ۲۰١۵‏ 
خماں 





دائنش ۴۴ 





٣۔١)‏ دیگر اینکە مصادیق امثال قرآن حکمِم در نظام آفرینش تغیر 
ناپذیر وپایدارند مانند مھروماہ و زمین و جانورانی چون شترومگس وزنبورو 
پرندگان۔ٴ 

مولوی ھم در تایید افکار خود براھین و امثالی را بکار بردہ است کہ 
فطری ء پایدار وتغییر ناپذیرند. 

)١-٤‏ قرآن برای ھمه انسانھا در ھ رکجا و هر زمان از ھر نزادو رنگ وہا 
ھر مایه از درک و فھم و عقل ؛ سر چشمة ھدایت است۔ برای خانه بدوشان 
بیابانھای حجاز از شتر وآسمان و اہ و ستارہ و شب و روز وکوہ وبیابان مثال می 
آورد ودر براہر فلاسفة مایة ناز عرب ؛استدلال بسیار دقیق را اختیار می کند . برای 
یلان نیرومند و نازندگان بە طاقت وقوت بدن, سرگذشت اقوام عادو ثمود وبرای 
مغروران ومستکبران و شیفتگان سلطنت واقتدار وثروت ؛ سرگذشت فرعون 
وھامان وقارون را پیش می کشد. مولانا ھم در مثنوی خود بر این شیوۂ قرآنی: 

استوارگام زدہ است۔ 

)-٥‏ مھم ترین ویژگی فرآن کریم آن است کہ آورندہ وحامل قرآن 
محمد مصطفی صلالاعدِہہآ۵ ون ءقرآن مجسم بودہ است . آن وجود گرامی 
خود بەہ احکام و اخلاقی که دیگران را بە آنھا دعوت می کرد تا پایان زندگی 
سخت پایبند بودہ وخویشان و دیگران را بدان شاھد وگواہ ساخته است ۔ مولانا 
ھم مثنوی مجسم بود ومسلم وغیر مسلم بدان شاھدند ۔روز وفاتش عیسویان و 
جھودان ہر جنازہ اش نوحه خوانی می کنند ۔پادشاہ وقت از آنان می پرسد کە 
شما بهە مولانابرای چه علاقہ داربد ؟ می گویند این مرد خدا برای شما 
محمد صلی الله علِه و٦۵‏ لم وبرای ماعیسی وموسی عیساانت بود: 


گکسردہ او را مسیحیسان مععبود دیده اوررا جحهھود خوب چوفود 


۱ - ولد نامه ١٠ص۱١۱۲‏ 


کت 


رچ ار ین وا ا 
رلحو یت 


یھ 


ھنر و اندیشۂ مولوی از نگاھی دیگر 









: مفاھیم قرآنی در مثنوی‎ ٢ 

پشتر مضامین غر‌لفظاً یا معنا در مٹنوی آعدہ اند مائند: 

)١‏ وفای عھد -در قرآن حکیم آمدہ است :' واوفوا بعھدی اوف 
کم 'ہفرمودۂ پیامبر ھم ایفای عھد از شرابط دین است ۔ مولانا میگوید : 


٭رانلسابد وعساکگے دن تمسام ورنخواصی کرد باشی سرد و خام ؟ 


: _ ٢۔)‏ مکافات عمل ۔خدامی فرماید:”فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرآیرہ 


ا بعمل مثقال ذرۃ شرا پرہ” زی "که مولوی آن را چنین آوردہ است: 


٦ 


سی جیسا ںرکوەاستوفعلماندا سسوی ماایسدنداماراصدا ؟ 





٣۳ : 4‏ حقانت و راستی گفتار پیامبر - خداوند گواھی می دھد کەہ هعمۂ 


اگلەھای پیامبر بر پایه وحی است و خواھش نفس را در آن راھی نیست : "ماضلٌ 


اشامکم ر ماغوی ز) و مابنطق عن الھوی ت ان ہو الا وحیٔ مسوحی ٥‏ . 
اإلفمارونہ علی ما یری ) ٭درخشش این آیات در مثنوی چنین است: 


کی 


۶ 


ا لف ار حخ بابداووحی وخطاب هر چے فرمایابودصین ٹواب 
وت 


یں 
0 





ام فرافں۔ بعرہ /۴۰ و به عھد من وفاکنید تا بە عھد تان وقاکٹم. 
مشوی موق ۔ دفٹر اول : ١ص‏ ۶. 
قراے زلزال /۷ ر۸ پس هر کس بە وزن ذرہ ای نیکی کردہ باشد آن رامی بیتد ‏ و هر 
. کس ىه ورن ذرہ ای بدی کردہ باشد آن را می بیند۔: 
ف مشوی معوی: دفتر اول ‏ ص۷. 
۱ قرآں:نجم او ۴۳و ۴ر ۱۷ که یار شما إ > پیامیر] نە گمراء شدہ و نە بە راء کچ رفته 
: ات و سخن از روی ھوی نمی گوید... نیست این سخن جز آنچه بدو وحی می ‌شودن 
...ایا در انچه می بیند یا او جدال می کنید ؟۰: 

مشوی مصوی: دفتر اول : ص ۷۔ 


ممسمحصوُ‫ٔمسمجسجوومعمسسص‌جججگڑک‫ٛکٔٛگگٔە ےک جھعےےے'“ُٴ]ے‫ٔکُٛو+رےججحت ۹۷۴ 


دانش ۴۴ 





)٢-٤‏ نکوھش سوء ظن -دستور حداوند اسب کہ : ٴا اما الد ین آسوٴ 
اختہواکٹیرا مں ال انّ بعص الظ اثم د؛ ”' مولاناامی گوید : 
شذر ارطحرّ حصطضا ای بدگمسان ” اں سعص الطی ہم "آحربخوان ' 
)-٥‏ نکوھں مدح شقی --ستایش و مدح خطا کاران موجب غضبف 
خداست واز آن عرش خداوندی بلرزہ می آبد . مولانامی گوبد: 
مسی پسلررہ ععتسرس آر میسدح سسقی .:..بدگمسسان گسردد ارمدحجحس مسعی ‏ 
)٦‏ راز داری -کسکہ راز خویش را پوتشبدہ دارد به مرادض می رسد. 
مولانا: 


لت قش سو :انکر سر تھشت رود گشرددسامراد خویس جع ' 


ب) عرفان و کلام : 

مولوی ضمن ابنکه بە مباحث غامض حوزۂ عرفان و معرفت می پردازد 
از طرح مباحتی نیز کە درحوزۂ کلام ء سالھای سال محل نزاع ان متکلمان و 
فلاسفہ بودەاند کو ناھی نکردہ و این مسائل را نیز بە مذاق اھل معرفت بررسی 
می کند. موضوعاتی مانند روح انسان: عشی؛ وحدت وجود جھد و توکل و حر 
و قدرازاین دسنە اند. 


روح انسان : 


مولانا می گوبد که روح انسان پیش از در آمدن بە این پیکر جزو روح 


١‏ فرآدں ححرات / ۱٢‏ ای کسانی کە ابمان اوردہ ابد ار گمان فراوان بسرشزید . زنرا 
بارہ ای ار گماں ھا در حد گناہ است. 

۷ منوی موق دفتراول : ص‎ ×٢ 

٣‏ ہماں۔ 

٢‏ عمان ص ۶۔ 


ھنر و اندیشة مولوی از نگاھی دیگر 





اود حروصال ومعرفت شغلی نداشت ۔ از ھنگامی کە در عالم جماد آمدہ 
بد کر اسانی شدہ و صفات روحانی را از دست دادہ است: چون از آاب 
عالم احسام حوشض نمی آید ء بار برای رفتن بە موطن اصلى خویش 
مارواح ) بی بابانه ناله وفرباد می کند : 
ےر ری نون ختتات یسلت روو‌اضىاحسی فا کات مشیگػد 
ح اسب کہ مولاتا از روح یا بعسر "ىی " ىادکردہکە ناله اس چون بگوش مرد 
می رسد ابھاراھم بگرنە می آورد: 
ر سسسا سامسرایےرد:اسد ارتسفرم مر دورن سالدم اد ' 
اہ حانگاہ ارلی واندی روح را درابن ایاب می نماباند : 
مسلط سسودتم ویک کت و ھر صمة ‏ سی تسروپی ساد یم آن مسر ھمسمه 
گہرنبودنم غسمجوں افسسات: سسی گسرہ سودنم وصافی صغلمحو آپ ؟ 
ما سس ار آنکە درابن عالم اجسام درآسم جوھری بسبط وگوھری واحد 
ہم نہ کرت نود ونه نرکیبب ۔ در عالم حوس ازاعضا و جوارح بی نیاز واز 
مہ انسانی ناک نودیم ۔ ھمحو آفناب بودىم کە گرچە شعاعش بی شمار ولی در 
قب بور واحد اسب ۔ ھمجو آب زلال بودبم کە گرجه فطرہ ھایش بسیار ولی 
مصشلب آپ واحد اسب۔ 

برای حفاطب روج که خانة خدا اسب مولانا می گوبد کە باید آن را از 
ین فننوی وزنگار مادی مصون داب . چون اگر بہ زنگ و آلایش آلودہ 


2د در ان برحققت ومعرتف بسنه می سُود. عشق حعیقی می خواھد نغم 


سس صحسص.ص٠‏ ا شامئتتت ‏ سص-.صسےسسصصثىت ۹ں لٌںٌ 

7 7 ۱ 7 
موق معوق ۔دفراولاں ص ٢‏ بحسٹس سے مسوی است۔ 
مال دومیں سے مسدق است 


عقماے۔ ا ٠۶‏ 


وص سسسسسىسىس-تس-ےسچسچےے-ش-حخ۔۔ ے سے سو ےھ ۹ 


دائش ۴۴ 





وحدة الوجود بسراید ولی چون روح زنگار گرفته ء آینه بعکس نما نیست جە 
سود؟: 

عشق خواعد کاین سخن بیرونبود آیسته غمساز نسبود چسسون ہسسود' 
برعکسءآبینه ای که صاف وشفاف باشد از نور خورشید معرفت درخشان اسٹ: 
آیسنه کسز زنگ آلایش جسداست پرشعساع نسور خسورشید خسداسب ' 
این است کە مرشد کامل نخست بە تزکیڈ نفس مرید قیام می کند آنگاہ او را بە راہ 
حقیقت راھنما می شود تامرید بە آن راہ رفته نور معرفت را دریابد: 


رو تنسو زنگسارازرخ اوپساک کسن بسعدازآن ‏ آن نسسور را ادراکٰ کسر ؟ 


عشق : 

صوفيه ذات خداوندی راکە روح مطلق می شمرند آن را حسن مطلق ہم 
می دانند ۔ حسن مطلق سر چشمەہ ای است کە اجزای حسن از آن دمیدہ و در ھمۂ 
ھستی از جاندار و بی جان گستردہ شدہ امابرای دیدن آن چشم بصیرت می باید: 
آتش عشتے است کساندرنسی فشادهد جوشش عشؾ است کاندر می قتاد ' 

روح انسانی برای وصل بەہ سرچشمۂ خودبی تاب و مضطرب است . ایی 
بی تابی واضطراب را در اصطلاح صوفانه ”عشق” می گوبند ۔درایہن عشف: 
انسان عاشق ‏ وذات خداوند معشوق است ۔ صوفیان کامل این عشق را در پردۂ 
مجاز بیان کردہ و برای یافته ھا و واردات ناشی از تجلیات آن عباراتی ماند 


۱ موی معنوی ۔ دقتراول ء ص ۳ 
٢۔-۔ھمان.‏ 

۳- ھمان. 

۳۴ ھمان: ص .٢‏ 


ھنر و اندیشة مولوی از نگاھی دیگر 





حال رح ء ء مع ء پروانہءبادہ ومیناوضع می کردند'. 

وحه اصلی ابن ببان مبھم ابن بودکه شاعر صوفی بحیثیت فانی خود 
ےه حسن مطلق - خدا -عشق می ورزید پس درگفتار ھم می بایبست 
کە در خور فھم انسان باشد ابراز عشی کند: 

مرراںی سساسد کسه سسےر دلبسران گسفه ایكصد در حسدیث دیگسران ؟ 
سک اسرار عشق را فھمیدن ونحمل کردن کار دل وجگراست 

ا نہساں اسب اسدر ریسر وبسم فاس اگرگویم جھانبرھمزنم ؟ 
ت که ‏ اپو سعسدٴٴء ”حکہم سنابی* حافظ شیرازی" و دیگران این شیوہ را 
اکر دند ولی "رومی ” در اظھار عشق ھیچگونە ابھام وابھامی بکار نبردہ و 
َو طرنت وحددف راآسکارا گفنه است. مولانا ھم عشقش حقیقی است و 
وظر ریسانس وا ں ضبوۂنیبن عشق ناآن روزدرمیان اھل طریقت نبودہ است : 
تق مسانی کسر نسی رنگی سود عصسسستو نسیود عساقبت نسنگی بسود ' 






سىوس“أیویپتَر ےافَة یسایدار سم رابرح8تیٗ جسان افسزای دار " 
یکو ا 
سے 


نہسی در اسے دنتواں اتشعسار خسسرانبےات وحسرابس اتی و خمسار 
ور زٗسار او سسسح و حسلییا مسصسغعوترساوگہرودسرومینا 
و رات و 2اد اواشا-مع وسستساں حےروش بسربط و آواز مستسان 
وسحسابەررسلد حسراسات حسسریف وسساقی ومسرد متسساجات 
اق _ارعسسوں و ساله نی صحوح وھجلس وجسام پیسا 
ورجہا؛ئدرمددلروسالاوارو عسداروعسارض ورخساروگیسو 
ربہسار ار آں گعشسار در تساب بسرو مسقصود از ان گفتسسار دریساب 
پیج اسلدر سسرویسای عسسارت اگر بسہنی ر اآربسساب اشسارت 
را سعرکكرتاسغزبہسی گلرازپہوست کن تامفزبینی 
شوق معوق ۔ دفتراول: ص ۵ 
لماں: ص ٢‏ 
نمان ۔ ص ۶ 






لماے۔ دفلر یتحم۔ ص ۳۳۴ 


مموىوصوص-صَ ‏ کس ---ے سح سے ے متس س ۹۹۷۷۴7۸ 


دائنش ۴۴ 





عشاق برای وصال یار چشم براہ می باشند و دلشان در فراق یار می تید ؛ غم فراں 

وھجر جانشان را می کاھد و آنان تا می توانند در پی فرار ازم و غٔم برمی آبند 

جایی کە ”انوری”گوید : 

عاشقی چیست ؟مبتلا بودن فیرشت سار 

و دیگری می سراید: 

عاشقی چیست ؟بگو بندهٗ جانان بودن دل بسدست دگری دادن وحسیران بسودں 

مولاناعشق را علاج ھمه غموم وھموم وجملۂ امراض وعلل می شمرد: 

شادباش ای عشضن خوسٰ سودای ما ای طہہبہب جسمله علتھسای مسا 

و می گوید کە در اصل ؛ عشق نام طلب دایم وتپش ناتمام است. عشقی کہ با 

وصال یار آتش آن سرد شود در حقیقت عشق نیست بلکه ھوس است ۔ نمو 

چنین عشقی را در حکایت ”زرگر وکنیز “می آورد: 

تساکسنیزک در وصالش خسوش تسود زآب وصسلش دفضسع ایسن آئش السودٴ 

”امیر خسرو” ھم می سراید : 

مگس قسند وپسروانے آتش گلزید ہسوس دیگسسر وعساشقی دیپگسراست 

مولانا میگوید کە عشق ورزی با معشوقی می شاید کە قابل محبت ؛ بافی 

وپایدار باشد ورنه محبت با محبوب فانی ھم فانی است : 

زانکے عشسؾی مردگان پاندەسیست چونکهەمرده سوی ماآایندہ نبست 

عتسق آن زندہ گزین کو باقی ھست ‏ وزشسسراب جسانفزایت سسساقی استٴ 
دراین جھان گذران مصائب وآفات گوناگون : اوقات انسان را تلخ وعم 

عشق ھم افزون برآن مصائب ء دل وجگر او را مجروح می کند. ولی این غم؛ 4 


۔٢ موی معنوی ؛ دفتر اولء ص‎ ١ 
.۶ ھمان ص‎ ۲٢ 
ھمان ص ۷۔‎ -۳ 


۹۸ 





ھنر و اندیشۂ مولوی از نگاھی دیگر 
تمس کتحجصي ہي وت لی و وسےپسہجرست 
ھمه مشکلات و غمھای دیگر را آسان بلکه نیست ونابود می کند ۔ درد را 
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می شود و خارھای راہ را مرغزار و گلشن می کند : 
َ پلجھا سبےریں شود از مصحبت مشھازرین شود 
درد مصاصافی تسود وز محبت دردھا شافی شود 


حارھائ٠٦ل‏ می تسود وزمحبت سرکه ھامُل می شود' 


وحدت وجود: 

علمای ظاھر برآنند کە توحید عبارت است ازیکتا بی و بی انبازی خدا در 
اث ؛ ولی در نصوف ان معناتا اندازہ ای تبدیل می شود. ۔ منصوفه میگویند کە 
وخدا زی دہگر درعالم موجود نیست ۔ این عقیدہ را ”همه اوست “هھم 
۴ تدکه از آن بەه " وحدہ الوجود تعبیرمی شود. . محل نزاع این است که نزد اھل 
شا ذاب خداوندی از سلسلۂ کابنات جداست امانزد متصوفه جدانیست .۔ ھر 


ڑا 





او . م ممکنات بد ند می آبند مثلاحباب وموج در ظاھر باھم مخالف واز ھم جدا 
ند ولی در حقیفت وجود آٹھا جز آب ھیچ نیست. "”غالب دھلوی ” میگوید: 


ار کترتب و وحدت سحتی گوی به رمز گفغت موج وکف و گرداب ھمانا دریاست؟ 


وجود حفیقی ندارد .اصل سایه ء ذات آدمی است . ھمین گونه ممکنات 
: ظلال وپرنو ذاٹت حضرت باری اند نە خود آن.این عقیدہ را ”وحدة الشھود“ 


- مسوی معوی +دفٹر دوم: ص ٠۰١١‏ 
اب عالب فارسی ١ص‏ ۲۷۶۔ 


ریمممجیججیًٗصسًَستو 


دائش ۴۴ 





یا ”مه از اوست "نامند.بنابر” وحدة الوجود" ھمة چیڑھا را خدا می توان گے 
چنانکە حباب وموج را آب ولی در ”وحدة الشھودٴ این اطلاق جایز نے 
چنانکە سایۂ آدم را آدم نمی توان گفت . ”متصور حلاج " و”مولانا جلال الدبر 
رومی” اھل ”وحدة الوجودٴ ھستند ۔رومی گوید : 

گر مزارانند یک نن بیش نیست چون خیالات عدد اندیس ٹیست 
بحر وحدانی است ؛ جفے وزوج نیست گوھر وماھیش غبرموج ٹیب 
البته فھم و درک نسبت میان ذات باری تعالی ومخلوق مشکل است . صولاا 
میگوید که ذات باری تعالی را با ممکنات نسبت خاصی است که در عقل وقبام 
نمی آید ۔ 


اتصالی بی تکیف: بی قیاس ہست ”رف ا لاس ” را با جاں اس 


جھد و توکل: 

مولانا با این کہ از سرآعدان اھل توکل است روی ھمرفته جدوجھد ر' 
برای زندگی لازم می شمرد .توکل نزداو ھرگز ابن نیست کە آدمی دست از تلاس 
و کوشش بردارد. توکل یعنی ابنکہ صوفی جھد کند و درہارۂ نتیجة عمل ء نظرىں 
برخد! باشد: 


گت پسبغمبر بے آواز بسلند بےاتوکل زانسوی اتسٹر بد 
رمز ”الکاسب حمسہ اللے“ شنو از تسوکل درسجب کاھل تی * 
۰سر تسوکل مے کنی در ککارکن کسب کن پس تکیه برجبار کں - 


۱۳۸ موی موی دفتر سومء ص‎ ١ 
۳۸۲ ھمان دفٹر ششم ص‎ ۲ 
۳۴-ھمان ؛ دفتر چجھارم ص ۲۲۸۔.‎ 

۴- ھمان دقر اول: ص ١۲۔‏ 
۵مان ص .۲٢‏ 


٦ 


هر و اندیشة مولوی از نگاھی دیگر 





: 
ہس سس سے سے 
رو فدر ( در اصطلاح کلام ) مسأله مہم مدصی واڑ دیرباز موردبحت گرومھای 

لت خی فی و کلامی پرد امت خواعہ مر ائداین طوحی چئیں ای تویسنذ 
1 فارسی خسربه ستم در کاری داشتن باشد و یارسی قدں بە اندارهٗ تقدبرباشد قومی 
مردم را در عمج کاری اختیاری سست و از اسان بعضی که غالی تر باشتد گو بند کە مردم 
ود لح ×برو تعلی وکسی بیسٹ, و اتحه یه او تس کنند که او کرد فعل خدای تعالی 
و سفدیر او و بعصی دیگر می گویند که مردم رااخساری ٹیسب, و آنچه را نسبت به او 
و کە ار کرد قعل خدای تعالی اسٹ و سقدیر او و کس بندہ است. حه خدای عالی ہا 
اں بل عم صفی در بتدہ اقریند کە ابرا قدرب حواند۔ و بحقیقٹ مبان اسن سخن و 
اول حر در عسارت نفاوت سب اڑ چھت انکھ هر دو قوم گوبند لامؤدفی الوحودالا اللس 
قوم را جمربان حوانند و مقابل اسدسے را قدربان یا عدلیان حوائند ولی می توان 
پیا را فداری جوابد سست انکه گوبند کارھا سقدیر خدایست۔بائد دانسب که بجھت این 
و : 
کقموعدے سال حواجھ بتصلر ضی ۹ ١۱۱۰)۔.۔‏ نر دسے برای انبات مدعای خویش ىہ آبات و 
وی استباد جس و ادلة عقلی افامه می نمایید خواجه تصر در رساللا حر و احسار خود 
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المد ‏ ه محوس دہ الام ھر قومی قفدری نودن را بدستة مخالف خود تس می دھد۔ 


ارہ خخت بررگریں طابعة اولی (حبریه) آُست کہ بانفاق هر دو هوم ‏ خدای تعالی 
لٴاڑ وجود سدکاں دائست هر کی جەکد اگر ممکں باشد که خلاف ان کنند ممکن باشد 
لم حدای ععالی نە علم باسد۔ و جوں ممکن ساشد که خلاف آں کنندء ایسانرا میچج 
ایاری ساد و ہز گوسد که قدرت و ارادب مردم نشاید کە فعل او بود. چە اگر فعل او بود 
ل بحس فذرت و ارادب نود یس او رادر ایحاد قدرت و ارادت خود احشاح بقدرتی و 
اتی بود و دور ىا سلسل لارم آید. و ھر دو محالست ۔ و چون قدرت و ارادت مردم نە بععل 
او سس ھر کاء قدرب و ارادت در او آفر ند واجب بودکە فعلی ار او صادر شود ورھرگاہکه 
إزیند محال نود که صادر سو یس او را صح اخسار نبود۔ و نیز گویند اگر خدایتعالی 
اھرکردہ ناسد کھ جبری تمردم زسند و او ھیج سعی نکمد در محصیل آں ٠‏ لا محالم باو رسد. و 
دایز کردہ ناد کہ ان جبر یاو برسد و او سار جھد کند در تحصیل اوہ محال بود کہ باو 
ھ۔ یس حھد وسعی مرد راھیچ تأتری نود و حمله بخواست و ارادب حق تعالی بود, و 
چٹ بررگشریں طابىة دوم آسب کە اگر سدہ را احساری در فعل نباشد تکلیف برو عبث باشد 
گقوت اولنا واسا و کن و مکں بی فایدہ۔ و جھد و سعی چرا باید کرد و مدح و ذم متوجه 
٠‏ اکر سود راحع نمردم اشاد و دین و کفر نخت نہک وبد بوہ۔ و ثواب و عقاب تھ پر 
ماسد کر کی او موی صرورن کشد ور علم پائکه ضردم زا فعلی است ور أنمشار 
۔( ار محموع رسائل حواحہ مصیر ص ۹ )٠۰‏ خواجه یس از بیان ادلهٗ پیروان جسبر و 
ار گوید ما انبجه مقتضای عقل مطلق است در این بحث بترتیب ایراد کنیم. و التفات نکٹیم 
اضرے مدھی پاکسر مقالی۔ تا آنجە حق باصد واضح باشد ان شاء الله " (امت تاب دیس 
3ئ ۲ )رک ۔ کتابھای علم کلام وتاریح علم کلام ۔ 


و سس ےس سسسچستستٹ ٠‏ . سسٹسٹ سس ۹۰۹ 


دائنش ۴۴ 





ھنگامی کە مولوی درگلشن سخن نغمه ھای شیرین می سرود عقیدہ ٭ 
جبر در بیشتر سرزمیٹھای اسلامی رایج بود۔ او باوری خلاف باور مرسوم اختبار 
کرد کە این موضوع بە کمال اجتھاد وقوت قدسیه او دلالت می کند . مولاا 
”جبریە" و ”قدریه” ھر دو رابر باطل می شمرد.۔ او استناد جستن "جبریه بە ظاھر 
حدیث " ماشاءالله کان و مالم بشاء لم یکن را نادرست می خواند و می گوند 
کە این حدیث در ترغیب بە جھد ومفھومش آن است کہ انسان مکلف بە جھد 
است و براین جھد مطابق مرضی خدا نتیجه مترلب می شود: 
بهر تحریض است براخصلاص وجصلدً کاندرآن خدمت فزون شو مستعد' 
ھمچنین تسلیم ' قدریه " بہ ظاھر معناى " جف القلم ہما ہو کاٹ " راگونەای 
جبر می داند وگویدکە مفھومش این است کە نتیجة ھ رکارنوشتہ شدہ و نیک وبد 
یکسان نیستند ۔ نتیجة نیکی ہ نیک وانجام بدی بداست .اگر سقف عمارتی بر 
سرکسی افتد ء سقف مؤاخذہ نمی شودہ زبراکە مختار نیست . ولی اگر کسی بر 
دیگری سنگ می زندء مضروب ازو برھم شود زیرا می داند کہ سنگ مجرم 
نیست بلکه سنگ زنندہ ء مجرم و سنگ مجبوراست : 
ھیچ خشمی آیدت بر چوب سقف ھیچ اندر کین اوباشی تو وقف ٴ 
گر شتربىان اشتری رامی زند آن شسزر قصد زنندہ مسی کد 
خسم اضتر نبست باآن چوب او یس ز مختاری شتر بردسٹت بیو 
ھمچنین گر برسگی سنگی زنی برتو آرد حمله گردی منثنی“َ 

بااین وصف مولانابە ”قدریه" پیش از ”جبریە" مایل است ولی درکل 
راہ اعتدال می پیماید : 


زاری ما صد دلیسل اضطرار خجلت ماشد دلیل اختیار ٴ 


۹- مشوی معنوی ء دفتر پنجم ص ۰۱.۔ 
۲-ھمان : ص ۳۳٠۰‏ 

۳ ھمان؛ ص ۳۳۱ 

۴-۔ھمان دفتراول ء ص ۱۵۔ 


٢‏ افٔک<*۷ى|پًَپًجھپلجھہییچچڑھم وچ پبسوچشُٗ_٭چىہچھم 
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ھنر و اذ یشّه مونوی ١ز‏ تخاصی بس یہر 
ئن جح وگ ییتتیسٗسسجكلكٰٗٔمسسچہےملجچپٹسشسسچچ 




















محاسن فنی مثنوی 

اولن وبزرگترین خصوصیت متننوی کاربرد استدلال با تمثیل است۔ زیرا 
ن آں فھم مضامین دقیق وعمیق آسان یست. مولوی تعلق خدابا عالم 
نات وعلافه روح با جسم را با تمثیل چنین نصویر می کند: 

دی اسسدرگردہ وعسم در حگر عصقل چسون شحےعی درون مغزسر 
در انف ومسخطی درلسساں لمھسودرنسمس وشجساعت در جنان ' 
اوبارۂ برداضته شدن فیود ضرعی در عالم اسنغراق می گوید: 

وا ات اولی سراست این خطا از صد ثواپ اولی براست 
وں کسعە رسسم فبله سست حە غم ارغواص را یاجیله نیست " 
بکی دبگر از محاسن فنی مثنوی بھرہ گیری بسیار از حکایت و داستان 
۔ مولوی با ابن فنء آمیزہ ای بسیار اسنوار و شکوھمند ازگفٹنی ھای یک 
:ائیٹیان کامل ندید آوردہ است۔ حکابت گری و داستان سرایی ء ھم واژہ ھا و 
ہلل ھا را در برداسن بار سنگین معانی ژرف باری کردہ و ھم آنچە راکە شاید بہ 
دی خود سخب و در زمرۂ اوامر و نواھی باشد به گونە ای دلنشین شاخته کە 
اگئندہ و شنوندۃ مشوی را بە خواندن و شنیدن مشتاق تر و تشنه تر می کند و بہ 
ود فیس ملکات اخلافی را در پندار وکردار و رفتار وی می نگارد. 

: اوار داسان بە وبژہ برای آموزش ھای اخلاقی سودمی جوید . در 
ایب ”نخجران ”" جابجا از دادن پندھای زندگی ساز دریغ نمی ورزد۔ 

حوں سیر برای شکار تخجیران درکمین می نشست و چرا را بر آنان تلخ 






٦ ٠‏ مشوی معوق ‏ دفتردوم: ص ۹۷۔ 
, عمان ۔ ص ٠۰۶‏ 
5ے عمال_ دضر اول ص ۰٣۰ ۲٢‏ 


دائنش ۴۴۳۴ 





می کرد آٹھا با وی کشمکش داشتند. پس از گفتگوھای بسیار: 


عہنعا کر دندیبسا شسیر ژسسےان 
قسسم هر روزش بساید سی ضرر 
عهد جون بسستند ورفتند آن زمان 
٦‏ عساقیب شسد اضساق جصسمله سان 
فسرعه بسر مسرکوہُند او طسعمه است 
ا قسرعه سر ھسرک اوفتادی روز روز 
جونبخرگوش آمد ان ساغربدور 
فسوم گفندش کے چسدین گاہ ما 


نو مسجو بلدنسامی مساای صنود 


کاندر آیسن بسیعت تسوقتد در زیسال 
حساجحتش نمےود تقسساضای دم 
سسوی مسرعی ایسمن از تیر ژیال 
نسا ببساید قسرعة انسدر میسال 
بی سسخن : ضسیر زیىان را لقسمه اسب 
سوی آن صبراودویندی ممچوئو۔ 
بسانگ زد خسرگوش کاخو چسند حور! 
جسان فسداکردم درعسھدووئا 


نلہانہرنجد شسسر رو رر زود ررد 


اما خرگوش تن بە پیمانی کە سر سپردگی در برابر ستم را برای نخجیرگان بہ 
ارمغان آوردہ اسٹ نمی دھد و تدییری می اندیشد تا خود و ھمگان را از دب 


شیر رھابی بخشد: 


در شسسدن خسرگوش پس ت7آ خسر کٹرد 


مکے رابساخسویشتن سسقریر کسرہ' 


آنگاہ عذر خواہ پیش شیر خشمگین می دود و علت دیر آمدن را بر خوردن ىہ 
۰٦ 2 ٠‏ 07 32 1 7-7 .۰ 
شیری دیگر در راہ می گوید۔ شیری کە خرگوش را ترساندہ ء ھمراھش را ربودہ و 


گفتہ: 


عسمتسوراوعسم شسہت رابےردرم 


گر نسو بسا ہسارت یگسردید ار سر 


خرگوش با این حیله شیر را برای از میان برداشتن رقیب؛ با خودیرسر چاھی 


۲۹ موی موی ء دفتر اول: ص‎ ١ 
۲۵٢ ھمان :ء ص‎ 
۲۶ عمان: ص‎ ۳ 


31 چ ہوتشیتیہجٌٗىىسپلشیتلنتتصصت تح چچجچہھ وھ جح7 ٍےے 


- مرے بچچچی ےپ 


ھنر و اندیشة مولوی از نگاھی دیگر 











ؤردو در بجا ھم نا تک باریگری فریبا خود را در دامان شیر قرار می دھد و 
به دروں جاہ می نگرد با دندن تصوبر خودو خرگوش در آب۔بافته ھای 
اورعی کد و برای رھاکردن طعمة خوداز دست رقیب ! در چاہ می جھد: 
حودراارعدوی خوبس دند لا حرم بر حویش سمسیری کشید 
ا ضلمی کے نسی در کساں جحوی تو باتشد درایشاں ای فلان' 
٥‏ کمال بلاعت مسوی اس اسب کہ رازھای عمیق و اسرار دقبق را بہ اجمال 
می کند ۔ ھنگامی کە طہب الھی ء راہ علاج کنیزک پادساہ را می یابد ء مولانا 


و0 


لوگ سزیہ مس بب بسندہ می کد: 


و سدیسر آل نسود کسان مردرا حہاضر آریسم ازیسی اسسن دردرا؟ 
لی سی رات نراف 10ھ کرات مرداو سا ا دسا 
خواقد گر داد سشالعت زی مدنکارظیے غرامد دہ زا قریت وصلین 5ن 
سوزؤان کرک را آرامس حواد بخنبد و آئش عشق وی را فرو خواھد نشاند یا 
آلؤیچارہ۔ەەس حوبس؛کوفہ سدہ و دوای مرض وی خواد شد؟چنانکه شد. 
- مولانا بعلم وھدابت را بە سخن پردازی ترجیح میدھد روی سخنش بەه 

ىك وعارف و مسدی وامی اسب . زبان و شیوہ ای بکار بردہ اسب کہ فھم همه 


چان رسدں به آں باسد. 
ٰ٘ ىا اس ھمه اسلوب متنوی را اگر سھل ممتنع گو بیم بجاست زیرا با آن کہ 
و اندازس س سادہ و آسان است ولی تاامروزکسی مانند آن رازیب 


تکردہ اسب . 








عو اھ یھ کچھ اب 





07 موی معلوی ۔ دٹر اول اك ص ۲۹ 
ہما ۔ ص ۶ 


” 


داسں ×‌َ"" 





کتابنامہ 


-١‏ قرآن مجیدہ ترجمه عبد المحمد آیتی؛ چ ١ء‏ تھران : سروش ؛ ۱۳۷۱۔ 

۷ے بپاء لی دو لد فاطات لد دا ۸1یا لع و قد چلال سان 
چ ٢ء‏ تھران :کتابفروشی و چاپخانه اقبال : بی گا۔ 

۳ - دھحداء علی اکبر ؛ لغت نامه* زیر نظر دکتر محمد معین ؛ چ افست تھراں 
مؤسسۂ لغت نام ۱۳۳۸۔. 

۴ - غالب ‏ میرزا اسد الله خان ؛ کلیات عاف ۔ فارسی ؟؛ مرتبه سید مرتضی حسبر 
فاضل لکھنوی؛ چ ١ء‏ لاھور : مجلس ترقی ادب ء ۱۹۶۷۔ 

۵ - فروزانفر ء بدیع الزمان ؛ رساله در محقیق احوال و زندگائی مولایا جلال الد ین محمد 
مشھور ہمولوی ؛ چ ٢ء‏ تھران : کتابفروشی زوارء ۱۳۳۳. 

۶۔ مولویں جلال الدین محمد (مولانا)؛ کلیات سُمس یا دیوان کپر ؛ ہا تصحیحات 
و حواشی بدیع الزمان فروزانفر ؛ ج ١ء‏ تھران : دانشگاہ تھران ء ۱۳۳۶. 

۷- ؛ مثنوی معنوی ؛ به تصحیح و مقابله و ھمت محمد 

رمضانی ؛ چ ۱ء تھران :کلاله خاور ء ۱۳۱۵ - ۱۳۱۹۔ 


و یھ رو کو رو 


اوھیگ+جیٌٌحجىیسہ یسٔہٰہٹہجبىمج و ىی ت۹" ہے ٌ٭٭حجچَحھمپہپ‌ل 


" کہ وو چوچوو جج 


َّ آباد سد 






شناساندں افکار و آثارعلامہ اقبال لاھوری فیلسوف بزرگ شرق؛ کاری 
بس عظبم و دسُوارکە از توان این مقاله بیرون است. لذا بە فراخور وسعت 
خودیه این موضوع می پردازم بویژہ آنکە سخن محدود و گفتنی 
وداس۔ 
از آنجاکە افبال شیفته زبان و ادب و عرفان ایران بودہ است زبان فارسی 
الا طریق مطالعه و نفحص در کتب و دواوین شاعران پارسی گوی سلف 
1 نہ اسب. بااہنکە زبان مادری اقبال پنجابی و زبان ملیش اردو اسٹ کلیات 
1 وی نس ھزار بیت و کلیات فارسی اش نە ھزار بیت دارد. شعر اردوی 
:ال نزاز لحاظ کلات: ترکیب ہ اوزان ؛ قوافی ؛ ردیف ھا وغیرہ بہ فارسی 
فلا نزدنیک اسٹ و جالب اینکە اقبال ھرگز ایران را ندیدہ و در آرزوی این 


و سپا 
اط 


٠‏ آرمی سوخەاست: 
ٌ ایوں راغ اه ہورم در خرتانان ما ای جوابان عحم جان من و جان شما١‏ 
ھارد در صمبر رندگی اندشهەام تاندست آوردہ ام افکار پنھان شما 
8 دکتر شھبندخت کامران مقدم (صفیاری)دربارۂ اقبال می گوید : ”شناخت 
۱" ؛شناخت بک فرد نیست. بلکە شناختن یک مکتب و شناختن یک 
ثولوری اسٹ. شناختن شرا بط : اوضاع و احوال خود مان است. اقبال عنوان 
فصل اس و ما با شناختن اقبال وارد متنی میشویم که عنوانش اقبال است و 
خودھا و اندیشه مااست"۔ 
اقبال می گوید: وقتی کە در کمبریج دانشجو بودم در دوران تعطیلات با 


إٍ- اقبال لاھوری: محمد (علامہ) کلابں اقال ۔فارسی,. ص ۴۱۵ و٦۴۱‏ 





رک 


ےئ سی رک 


بکی از ھم کلاسی ھایم بە وطن او رفتم. خانه او در دھی دور افتادہ در اسکانلند 
بود۔ یک روز معلوم شد مبلغی کە از ھندوستان آمدہ بود می خوامد شب در 
مدرسه دہ سخرانی کند۔ مطلب دربارۂگسترش مسیحیت در ھند دور می زد. من نا 
مہزبان برای استماع سخنان او رفتم . شنوندگان زیادی از زن و مردگرد آمدہ 
بودند. مبلغ گفت :" ھند سیصد میلیون جمعیت دارد کە نمی نوان آٹھا را انساں 
نامید. آنان از لحاظ عادات و خصایل و نمدن از انسانھای بسہار پست بە شمار 
می روند و فغط اندکی از حیوان برترند . ما طی سال ھا با جدوجھد و تلاش اہن 
انساتھای حبوان نما را با تمدن آشناکردیم.ولی کار خیلی وسیع و مھم است. نما 
بە سازمان ما پول بدھید تا در این کار مھم کە برای بھبود زندگی بشریت شروع 
کردہ ایم موفق شویم. این مبلغ مسیحی بافانوس جادوبی (٥صتا‏ ات[ ۱۸) 
عکس ھای هند بان را نشان داد۔آن فیلم ھا از " بھیل " ”گوند"”٢‏ ٭ دراور ”۴ و 
مردمی بودند کە در جنگل ھای ” اریسه " نیم برھنه زندگی می کنند. در حقبف 
این تصاویر بسیار زشت بودند. وقتی سخنرانی تمام شد؛ من ایستادم و از ریس 
مجلس اجازہ خواستم کە سخن بگویم. او اجازہ دادو من برای بیست و پنج دشەه 
با ھیجان صحبت کردم. بە شنوندگان گفتم:”من سراپا هندی ھستمء شیرہ و خصرۂ 
من از آن سرزمین است۔ شما می توانید از ظاھر من ؛ رنگ چھرۂ من عادات و 
حالات من این حقیقت را دریابید۔ من بە زبان شما با ھمان روانی صحبت می کنم؛ 
که مبلغ حقایق و معارف سخن گفت. در هند تحصیل کردہ ام و اکنوت برای 
آموزش عالی به کمبریج آمدہ ام. شما از صورت و سخنان من می توانید دریاسد 
کە آنچه مبلغ دربارۂ مردم شبه قارہ گفته است تا چە حد صحت دارد.حقیقت ان 


است که ند در شرق آسیا یک کشور مھذب و متمدن است کە طی قرن ھا پرجہ 


(1)و( ٢)وز‏ ۳٣)قایلی‏ هستد کە در استان ‏ اریسه" عھندوستاں می زیند. 


۸ڈ الجےےٌےٗےى_ٔیقژسسطظسۂٌيپ یی سرت ےپ .۲ ٰ‌و یبد 


جج 5 رھت 


فیلسوف اقبال لاھوری 









7 بب و علم را افراسه نگاھداشتہ اسٹ. اگرچە ما از نظر سياسی استعمار 
انم ء ولی ادسات شما از آن ما است. تمدن ما مال خود مان است. تاریخ و 
ما جری است کە از ھیج نظر از تاریخ و فرھنگ ملت ھای غربی کمتر 
يف . آفای ملغ ففط بدس سبب ان عکس ھای زشت را از ھندیان به شما نشان 
اسب کہ احساسات ما را برانگیخنە ء و جیب ھای شما را خالی کند. ٭ بھ 
د آنکہ سحں من نمام ند رنگ محلس عوض گردید . مردم با من ھم صدا 
ند و لغ کہ سدیدا منوس گسنہ بودہ جلسە را دست خالی ترک کرد۔ 

۔ بعد آر اپ ں داسان مامی نوانم بفھمبم که چرا اقبال ابنقدر بە فراگیری علم 
او ب کید کرد ای عربت کس ماتزار تعفر تلیادات رق 
اعلہ یرہ ورسوند و انطور سودکە دبگران از بی خبری و بی سوادی ما 
آشچقادہ کىد. 

کہ ات فی 0د22 ار رت ای انتتازی وسر آزویازای اغراضش 
ود می حواھند دسای اسلام را نکه کہ نماد تا بتوائند مناطق مسلمان نشین را 
کی بس ار دنگری بجب تصرف خوبش در آورند ء حقوق مسلمانان را پایمال 
ود و پر آتھا حکومت کند. وی فکر مبکرد کە اگر در ملت ھای مسلمان ‏ 
اور ارونانی ملی گرانی گسسرش ىابد آٹھا مانند کشورھای اروپابی از 
ی ادڈیگر دور حواصد سد نا ناھم حواھند حنگید و حفوق یکدیگر را پایمال 


ااآمند کرد. ندسں برہت انسانت آنان از سن خواھد رفت۔ لذا او بە این نتیجه 


کہ مسلمانان برای حعظ بفا و قدرشان باند بر اساس ایمان مشترک متحد 
اؤدند وامتب اسلامی نا انحاد ملل اسلامی را به وجود بیاورند.او می گوید: درین 
ان فلنہ حرو پر آسوب باىد بە قرآن چنگ زنیم و وحدت ویگانگی خود را 


2 : 





دانش ۴" 





اقبال دربارہ این حکومت اسلامی معتقد بودکە باید برپایڈ عدالت بائد 
تا ظلم و ستم رخت بربندد آنگاہ گنج ھای پٹھانی زمین آشکار می شود: 
زمساناکاراورامسی برد پیش کے مرد خود بگھدار است درویی 
ھسمین فستقر است و سلطانی کے دل‌را نگے داری چو دریبا گوھر خویس! 

در دنیای اقبال و در گسترۂ آثارش دو نکته بارز و پرارزش بە چضم 
می خورد : نخست آن کە اقبال خود شناس از اھل نظر و اعتقاد و احساس رو 
حکمت و اشراق ء ھرچه را دیدہ و شنیدہ و خواندہ ؛ بہ محک نقد و داوری زدہ 
اأست. از کنار پدیدہ ھا و رویداد ھاى مختلف حیات به سادگی و ہی اعتتای 
نگذشته است. بہ عبارت دیگر : اقبال در جریان زندگی ؛ صاحب کشف ر 
کراماتی است . او در مسایل حیات و روابط پیچیدہ آن غور می کند و پس ار 
تأملی چند پیرامون هر واقعہ ای در موضوع یا شی مورد نظرش نفوذ می کند وبا 
یک تجربہ خاص ذھنی از آنچه متاثر شدہ است بیرون می آید و سخن میگوید. 
او مرد تیز پین و تیز نظری است که نگاھش ازنوک سوزن تیز تر می نماید: 
نگاہ خویش را از نو سوزں تیر ترگرداں چوجوھردر دل آببنه راھی می تواں کردں'ٴ 

اقبال در اشعار و مقالات و سخنرانیھای خویش ھمیشه سعی کردہ اسبس 
قھرمانان اسلامی را از لابلای تاریخ بیرون کشد و در براہر چشم مسلمانان بگذارد 
و برای آنان نمونه و سر مشق ارائه دھد. 

کلمات و الفاظ دلنشین و زیبایی کە اقبال در اشعارش بکار بردہ است ھر 
کدام حاکی از حکمتی است۔ نظم او از خیال و دروغ و افسانه و غریب ما٭ہ 
نگرفته است ء بلکە سرمایه سخنش با بھرہ گیری از لاھوت و قرآن و پروردگان 


1 - اقبال لاھوری . محمد (علامہ) , کلٰات افال - فارسی, ص ۸۴۷ و ۸۴۸ 
٢‏ - هھمان . ص ۴۰۷ 


جنر رہ انی و میں نو 








ٰ فیلسوف اقبال لاھوری 
پ۔۔ 
اسلام و رسالٹ رسول گرامی آنچنان پرمایه و پژوهشگرانہ شدہ است کھ 
:سرودہای الھی ” چون ازدل برمی آید لا جرم بر دل می نشیند "۔ 

اقبال تٹھا از ملای روم و نظیری تأثیر نپذیرفته است بلکه از بزرگان 





ٍی مانند سنابی ء باہا طاھر خیام ء شیخ محمود شبستری ء منوچھری ؛ حافظ 
اعکمای عالقدر ابرانی مانند ابن سینا و غزالی و عارفانی مائند حلاج نیز 
اسب. اما پیش از ھمه به ملای روم علاقہ و ارادت دارد و یش از ھمه از او 
:شدہ اسب۔ 

افبال فبلسوفی بلند نظر و مصلحی اجتماعی و شاعری گرانقدر است . وی 
وآہد یہ ملب شرق که ىحت نائیر افکار صوفیانه بە جبر و قضا و قدر تسلیم 
و شحصت خود را از دست دادہ و زیر بار سلطة اجانب بە کالبدی بی روح 
لی شدہ اسب روحی نازہ بدمد و شخصیتش رابا تشویق به کاروکوشش وحتی 
پال ار حطر و ناملایماٹ و نکاپوی مداوم؛ زندەکند وٴ خود ”اورا 
فندی بخشد. بداىن جھت به زبانی نیازمند است که بتواند بار سنگین 
شەاس را بدوش بکشد۔ زبانی سرشار از مفاھیم و لغات سادہ و در عین حال 
ش گری لطف برای احساس وی. اقبال تلاش می کند بھر صورت کە امکان 
:ہا زىان غزل ء مننوی ء ترانه ء ترجیع بندء ترکیب بندء سرود و مستزاد تاثرات 
جاتاب حود را بد بگران القاکند. او باور دارد کہ خودی از عشق و محبت 
: م می نذبردومی سراید: 
ُا سوری کے نام او حودی است زیر خساک مسا شرار زنےدگی است 
سسجت مسی قسود پابندہ شر رن٥دہ‏ تر سوزندہ تس تابندہ تر 
شق را ار ٹیع و حتحر باک پیست اصل عشق از آب وباد وو خاٹك نیست 


سائقی سور و صحبوتی لب چشم نسوحی قسلب ایسوبی صلب 


دانش ۴ 


٥‏ شیع خود را ھمچو رومتی تر فرور 
ن.دل رعشق اونوانتامی شود 
.۔ در دل مسلم ممعام مصطمی(ص) اسبی 
مسائد تھا چشم او مسجروم نوم 
ہسذدرشصساءۃەاوتکہی لنسللاو سب 


.ستہاکے ار صضید وطلہیں بثاہه ایم 





روم را در آتش :.نساسرنز سسمر 
حساک مسمدوش ٹریسا مسی سوہ 
آسروی مار نام مسصطمی(ص) اس 
تانے+ تخب حسروی حجوانید فرد 
بساغلام حویش تر بٹ خوان سد 


جہوں شڑشۃ-٤ەنبور‏ دو حشممم و تکم 


اسیسسارانت سب رابپساکك سصوحت آض اواسی خس و خاشاٹك سوحبں' 

معیار ارزشھای انسانی از دیدگاہ اقبال و بررسی پسند ھا و ناپسندھای او 
از عمدہ ترین نکاتی اسٹ کە اساس تفکر و جھان پینی ابن آزادۂ دانای رارر 
تشکیل می دھد. ٭ ارزٹھا ‏ معانی گرانھا و ارجمندی ھستند که اہمان و اععاد! 
می آفرینند و به آدھی قوۂ تمیز و تشخیص ارزانی می دارند. 

اقبال دانسمندی برجستہ در بالاترین سطح از معیارھای بشری یا ابعاد 
گوناگون است. روحیڈ اسلامی و انقلابی اوست که در سطر سطر نوشته اس 
طبن انقلاب و رستخیر عام را فریاد می زند و ندای آزادی و آزاد اندیسی ر' 
سرمی دھد ۔ افبال احیاکنندۂ نسل جوان در شناخت این میراث بزرگ فرشگی 
است۔ وی مغز متفکر دنیای اسلام در سر زمین خوداست و سرمشق شمہ 
مسلمانان۔ او مجاھدی دلیر و اندیشه پرداز پیدایش کشور عظیم پاکستان اس 
وی مسلمانی است پر سوز و گداز که ارزشھای اسلامی رابرای تکامل ملف 
خویش مطرح می کند. او نیروبی زوال ناپذیر و زبانی فصیح و رسا در ابلاغ 
پیامش دارد . او شمعی است کە از سوختن با کی ندارد روشنگری است یدارد 


إ۱ - اقبال لاھوری, محمد (علامہ) , کاب اصال ۔ فارسی ١ص‏ ۴۰-۳۷ 


جو ا 


ج 





فیلسوف اقبال لاھوری 


00ا ا ا ا ا ایا ساس ہے سے ہے جس 










برحوںکە ار عسی داغی مثال ”لاله داردو حکابت پررمز وراز “لالەزار 
ھا نار و ھر بار بہ نوعی ؛ شعرس را شعله ور ساخته است تا شاعر را در 
غنی نزرگ غرف کند. 
ىہ نعسر اشال انسان " اسم اعطمی "”است که ھمۂ ارزسُھا از او سر چشمھ 
بد . نہ مسن سب معرقت آدمی بە ٴ خود ّ مفھومی دارد بدین صورت که 
سس سخحصب ومش کند و ساسا کندۂ رازی باشد کەہ مان او و خدا 
سرانحام درا ں تماشاگری است که بن آدمی و خداوند رابطه ای عمیق بر 
سودحان کە گو ىی :" حداوند انسان را بہ ھمان نگاہ نطارہ میکند که 
: 5 درناور اشال اسلام مرر نمی سُناسد ء رمز بای ملت در اسلام است: 
ہما ار حصد و روم و سام سب ہسےرویوم او بجر اسلام ببست! 
تسار مہسیئی(جی ا ار دست ررقت قعمم رارسر شسا ار دست رفت٢‏ 
یه نر اقبال نکی ار ارزسھای مسلمان واقعی تلاش برای حفظ وحدت 
اننلامی اآسبے۔ وحدت اسلامی' بابند در قالب "امت مسلماں ء ہدوت در نظر 
گن مسط حعراضانی و رنگ و براد و زبان حفظ شود. آرزوی وی این بودکه 
فا مسلماں ہمہ ناہم محد سوند۔ وی نوجه بەه فرآن را داروی ھمه دردھاىی 
پ8 می دائد. مسلماں واقعی باند ھمه ارزسھای حیات را از فرآن و عمل بە آن 
اعد سوسه ناقراں "00 باد. فرآن سرمشق زندگی مرد 








ال لاھوری۔ محمد اعلای., کاب اقال ۔ فارسی ؛اص ۱۲۳ 
سہتاں ای ری 


"۱۳ 


۴٣ دائنش‎ 





رقسران تسس جسود املع آونر ‏ دکسرکوں کسسع ای ار جسوس تکرب 
نارونہے برہسه کگکردار حہودرا فسامھای کٗےس رایسرابیکسر' 
آگاہ باسسم که ہی خبری از قرآن ء پی خبری ار خویش انست و ہی حبری 
فرین پیجارگی است. بفول اقبال اب جھان ہمہ و مه مربوط اسب بہ بجلھای 
وجحودی ما: 
حیساں عسر ار تحلسای ساسست کكکستیماحلوەدتوروصدایسب' 
علم ىا در دل فرار نگبرد علم نیستء جھل اسٹ. اقبال می گوید کہ : ناند 
آموخت تا از ابن جھت محتاج دیگران نشویم منتھااین علم آموزی نباند 
حجاب راہ ما بشود. علم واقعی علمی است کہ راہ را بە ما بنمابائد و تفسری ار 
جھان و آنچہ در آن اسٹ ؛ پبش روی ما فرار دھد: 
عسلم اکر کتح فنطرت و ند کو ھر انت سس حشم مسا ححساب اکر اس 
عسلم را سسصود اکر نائد مسر مسی سسود ھم حادہ و ھهم رام 
سی بیدبےس شسوارقسروجود تاتو سرسی حلسسب رار این نوہ 
حسادہ را ھسوارہ سارداسی حمس تسحوق راںبتدار سارد اسی حس 
٭عسلم بمسسر چھہاں ریندونو دذبیہہہ و دل بیسرورس کسرد اراوٴ 
دذائش حسساصر جحسات اکےر اسب سی ترسب وس فقسروش وتبکر اسب 
بمایلے+ریى۸+اں ملاہر سے ای ار حسدود جس بروں سا حسه ای ٴ 


انسان باید دارای بنسی نظری باشد نه بصری: 


۸۱۶ کلیابتب اصال فارسی ص‎ ١٢ 
۴۴۶ عمان ص‎ ٣٢ 
۸۳۲ حماں .ص‎ - ۴ 


ھڈھے ے> 


فیلسوف اقبال لاھوری 












وحکتت کصف اسلسراراست ونس حکلب ہی حسحو جخوار اسب وو س! 
حکسلب راخہدا حر کر هر کجاانتی خررانسی بکر؟ 
اسان موردنطر اشال ء ھمان مردحی است کە رنگ و بویش از خداست : 
یرد جح ارس کشردرندونو سردحم ارحوبدردرنکاەونو 
رسساں انٹرسں حلانی در هررہاں اوراچو جی شانی دکر + 
رر افبال معبعد اسب کہ آدمی باند نا کساگری وجودی اض ؛ نجربه ھای 
وس مادی راکه نا تمونه و سودھای حسی ارباط دارند به صورت نظام 
ای در اور دنا ھدف و عرض حاصی راسامل سود. منل احساس مسلمانی ؛ 
ساس برا در ی و بزائری ء آنگا٥‏ اس محموعہ پاند ى4 صورنی در ذھن آدمی 
چایگزس گردد کہ ىە او حو حود آگاھی بحسد و نادائنش را نہ دانانی ء کفرش را بہ 
ھی و سکس زا یہ تعن بدل کید نسی ار طاھر به با ہی پیرد و از نات و 
ثشاەھا ىہ صابع 
اکیوں افبال در سر با سراپراں فھرماں تھضت اسلامی اسٹ. می ینیم کہ 
لب الات اسلامی کہ ا ترونح کلام و سام اقبال نوسط ملک السعرا بھاں 
مللامۃ دمحدا ساد تسی ‏ احمد سروس و سد غلام رضا سعیدی به 
ڈگتر علی سریعسی رسدایک یه دست رصران ہررگ جمھوری اسلامی به اوج 
وید و انار اقال ار طرف دولت اسلامی در برنامەھای آموزض ادبیات فارسی 
انی و داسگاھی گتجاندہ سدہ و ملب اسلامی ایراں بە آنارو احوال اقبال 
سس ارح ھی بید. 






را 


دانش ۴" 





آثار و نوشته ھای اقبال 
-١‏ نوشته ھای فارسی : 
١-۔اسرار‏ خودی ( منظوم) ١٥٠-١-جاوید‏ نامہ (منظوم) 
۲ رموز پی خودی (منظوم) ٦-٥-پس‏ جہ بایدکردای اقوام شری(منطرہ) 
-١-٣‏ پیام مشری (منظوم) -١-۷‏ مسافر(منظوم) 
-١-٤‏ زبور عجم (منظوم) ۸ ۔۔ارمغان حجاز(منظوم) 


۴٣‏ نوشته ھای اردو: 

٠-١‏ بانگ درا (منظوم) ٤۔٢‏ -ارمغان حجاز(منظوم) 
٢۔٠‏ ۔بال جبریل (منظوم) ٥۔‏ علم الاقتصاد 

-٣‏ ضرب کلیم (منظوم) 


۳ نوشته ھای انگلبسی : 

١‏ - سیر فلسفه در ابران ( با نان نامه دکنرا) 

٣‏ - یاد داشب ھای براکدہ 

٣۔٠‏ بازگشت بە فقه اسلامی (حں لب جج[ صافص۱۷ ا۱ ۳سا ت11) 


٤‏ نوشته ھابی که پس از درگذشت وی مششرشد: 





٤-١‏ نامه ھای اقبال به عليه ہبگم - ٤-٦‏ -۔افبال نامه 
٤٤٤٣٤‏ ۔ نامه ھای اقبال بہ محمد علی جناح (فائد اعظم) ٣-۷٤‏ -شاد و افبال 
٤-٣‏ -سخنرانیھا و خطابہ ھای افبال ۸( - مکاتیب افشال 
٤-٤‏ - نامه ھا و نوشنه ھای اقبال ٤-۹‏ ۔ مقالاٹت اقیال 
٤٥‏ مقالات انگلیسی اقبال ۰- ٤۔انوار‏ اقبال 

جو وو وا 6ے بھ : 
+ًٔ3٦‏ : 


سے 
3 2 


فیلسوف اقبال لاھوری 





کتابنامہ 










ل اھوری ؛ محمد (علامه) ء کلیات افالٰ - غارسی ٠‏ ۱ء لاعور : اقبال 
کت آکادمی پاکسان ۱۹۹۰ء. 





حاوند نامد ح ٤‏ لاھور 

120 موہ الاھور 

اھ می . ٠علی‏ (دکسر) ما 

لٍوضوی: سد سبط حس کت کوہاں پاکستاں ء ح ١ء‏ اسلام آباد: 
مرکر حجععات فا: مت پاکسان 


ان -- 
2 
- - 9 
پ8 اور > وںج-۔ 
-- پ سےہ 
کل - .بت 
شا 
۲ +0. 
د۔: ٰ 
ُه ہہ .ےی 


اقافال امرری ء محمد ( ع لامهہ) ء کلیات اشال _اردو 


: قبال : حاوید ( دکبر) زندگے نامه محسد اقال لاحوری ×ح 
ھلال ۔کراحی . اوریا ۱۹۷۱ء 


312 سے 0 35 
سحاب گرب ۲٤٢‏ فوریہ ۱۹۰۱۱ھ۔ 


"۷ 


ي2 دے :- 
گزیدہ ھاہی از شعر فارسی امروز 


حکم سبد عبد اللطیف مجروح کلھروی 


راولحدی ناکسان 


بیاد امام حمینی ۔ 


مرحاصد مرحباای رشبر روسر صمبر حملم اوصافب حملدہ در وجحودت حاق ۔ 
مرحبا یٗرنتورارنوعالم اسلام گسے ای کكکەغسی اسمان علم راماانہ 
صعفاتسان را پونحسیدی عصای 'خاھدواٴ ارنکامل ملتی را کردہ ای حلب ہنع 
ار وطر تمعد سوراکرد یناب رندگی اصل دل را بعخة مہ موحب حجسرنہ 
اقل دین ار سب مأموں ووفف صد ساط ابحسان کادر کار مادری طقل صد 
فمحيں حواصم مردی ثل ودرملکما بناکدحوت نوسیان پر اہ 


ای امام ڈی حسمای محرم زار حودیق_ سا8 انکر بادپر پبو رحمب رت دبے. ۓ 





و و اچ وا جج ۱ 
ظفر عباس : 
ھکر پاکساں ۱ 
رخ بی حجاب 
سادسمات مفهرومحب جراکسی نسادوسان بعص وعداوت حر کہ ۱ 
ای دل سوسش بپارسکاب حراکی اراسملا ودرد حکسابس حسردلم 
در دھر گوس صدقی ستاسابهای نماند بی سودانل ہاں صدائب حر کہ 
تک حسس نگاء کی وجاں مانگر اسساب ظلم وجورو شقاوت حر کہ 
برا سمودەای بورح نی حجاب را سنامان خیسرؤنلز و قثامت ختراکم 8 
ای مھرساں سسوی گلایاں حودسا مسحروم ز الات وصاب چجر نہ 2 
اعجاز داب حجوبس سمردم ما طعر اس سعنده کسف وکرامے حا دہ < 
ورڈ 





ود لے روری ند حر مس نبہچم 


6 
کے کت مد ء دوری اواحر سد 
سرتی ار 


پ٤‏ تجھ؟ 


غرم اضرور مه اھ میں افقل سادی سکھت 
٠ ۲‏ 

اپلگ گی خاک حاسا ےه ماساکەرار 
٭ ,۲۳ 


سسسمےوہ 
.- 


بچدل از حمصہ بت پر سصدم ضمرہ 
تقوئیہ یداد جےر سد جہال عغسوی سب 
مسولوی رس : روستسکر راہ حسی اسب 
آوسیی غےےم ہر هد تاق حبصقغب رانرو 
موی پخر معسانی است حم مرا مد 

غزلزشمس بی لے سعلةه سور اسب و اممد 


سواضا تے سےمد ہر بتوار کگماں 


او تو9 اسب ا جع و نغا تال شر کر انی 








نے سم نے عےملیحاے 


ررجہم نم ملال 


ہا 


شعر فارسی 





بر سرکوی صقا مطھر عربان رآدند 
عمحونتعقوت‌ للدم کال ما کعاں رادند 
ناى و افسوس کە روحم عم محرائ رادند 
تلاسر آمد سب دل و ال جور نابان رادنید 
مرع حال بعمه سرا سد جو کلسسان رادید 
بادسی آمدہ ام کال سکر افساں رادند 
او کہ در عالم حسل آل سے خوباں رادند 
ای خوسر ندیدە کە اس عھر در حساں رادید 
جوں که نا حسم جردرلنۂ اسان رادید 
حدندس عرفه سدں کوھر امکال رادند 
مادی اسب بپر کسی کو رہ فرفاں رادند 
حاصه بر سوحهە ای کاس حرماں رادند 
نہر ال کس کهە یه دل حلوۂ ستمحخااں رادنید 


روح وی زیدە یه عسقی اسب کەاہمان رادید 


ہتسر مسےرل سسالکاں رم دیسں اس 


جوں معدداںن عق و تحر عرباںن ایل استس 


ارہ دے دابد ۔ تاعی رائر۔ مسسوت ب٭ سحح تھانی کە در بررکداسے مولوی سرودەاست 


عغس بہسعمر ولی دارد کسسسات 
مسادی سعضی رسعصی رامحسضل 


(۱"۹ 


٣٢ دائنٹشی‎ 





عطاء الله خان عطٔا(مرحوم) 


دبرہ اسماصل حاں اکسان 


امید مھر و لطف ز دین دشمنان ءغلط 


در دور ما عط١ؤا‏ سخ ساعراں علط 
در مسلک ما نقافب افریگان: علط 
بروارں جوں ار مرک ہو رسلد بال ور 
مر در مقغام عسی بحائی رسمدە ام 
ناد خراں نموسمگل در حمں وریند 
نبرا ویاں عر نوان زرست بپانکی؟ 
حود سارەم ماوشما ممحو دنگران 
ار بست ھر حه سرسدت تی ر آسماں 
دارم نقس فوی که ہما ھر حە می رسد 
ھرر کس که سد محلعہٗ دام ھوس اسہر 
ماسم حوں ردوررماں حود عبارئی 
در مھداعمرعرەمسوارکمال حوس 
کقار ھر دیاں ےه دنس دسمنتی۔ نکند 
فسايه ھاىی وامی ومحوں وکوفکن 
صضحرا وجار ویسه خوبریز وحوی سر 
بااستای حسال مسر استسای حسال 


بادیدہ حسر ہی بہدل دلسرم عصا 


چو تو او ما ما 


اسلوب فکرو طرر سساں و ربا عت 
حنک وریات وبادہ و رقض ربال .عد 
امسےد گےار حسرر بودولسسانل عم 
کاحااگریود حردم دیدتال عہ 
حوں‌بنود کارکرد گی تناعا عم 
این رسس به لعمة سلگانکال عم 
ارہسارفان سود کل سسارفال عم 
حوں ساعران مکس گل آسمال غد 
ار دوسسان رس گله دسمسا عم 
سمساندس پکو روس راستاں ‏ اعد 
ارمسابود سکساسب دور رمسااغعغمہ 
اس لاٹھا کہ سس حومن دنگرال اعم 
اعد مھرولطف زردين دشمتتاں ا ئہ 
تحلىی سساعرانيه سسلساں ۔عہ 
شسمرنگ داہستان پل سلسساں ۔ عةه 
سرمں گمسال نسک کلداس واے عہ 


برمھرومصاہ ناو لد اسان فتت× 


کولس ری نے بر :.: 5 .٭ کی ع٤‏ سب ا ری مم 





شعر فارسی 





ہے ہے 
برگ گل 
ر فسراعش در بریشسانیگذشت دربلاومحنت و تلخی ونادانی گذشت 
حال رار مسلم حواسیدہ بخت -دلپربسان شدغمین شدءازمسلمانی گذشت 
در کف حار معیلان دیدہ ام' ‏ من جسان گویم کە ایام ستمرانی گذشت 
یدہ سر گریان وگل آتش قبا ارلب شکر فشان ذوق غزل خوانی گذڈشت 


دگائی راحےه یرسی '"ححفری" بیشتر در سختی و کمتر بە آسانی گذشت 


و و و را جو 
ھری 
مد 
پر حاک ماسواکردی چجرا گوھر نایاب ھستی پریرگل کردی چمرا 
استی بر فلک باید نظر حویش راپابند این دنیای دون‌کردی چرا 
رباب ۔یبکر جاکی نە ای از مقام عالی خود بی خبر ہستی چسرا 
:نگراں یروانه ای ای کم نظر رنگ ونور خویشتن را ھیچ می دانی چرا 
جونشت رامحرم حق می شود تو پی عرفان حق خودرا نمی دائی چرا' 
داست الودہٰ عصیان لگشت از خطا بخشی مولا ناامید ستی چخرا 
نر را سیند حر حمال روی تو باز ھم از چشم من مستور می مانی چرا 
می رسانی برسر دارو صلیب لطف پر اھل هوا وحرص فرمایی چرا 
کسیر سارد صحلت اھل نظر ”صابر” نادان میان ناکسان مانی چرا 
ے جن 
موْىّصسن سی وپپری 


ث ضریف ار امیر الموٰمنیں علی علیہ الام من عرف بضلہ فاقد عرف ریہ 


طھجوجٗ”دتوؤيؤ٦ح>×ص٦×صىس‏ ہے ےجچےچتسشتستتےتسسصسے ۹۴۹۹ 





ڈکسر طسرب گدار کے مسا محرم است 
سگر نکی کے طابة ال ضرحه گرہ 
بنگر یکی کنکعار سم اشقیياحه دسد 
در جاک وحون تشستب حگرگوسە بتول(س) 
سط رسول(ص)یاک که ہپرآسساں وی 
سلیم کرد حا پی حقط اصول شرع 
شسییپر(ع) سسرگروہ سسہیدان امب اسب 
اویسرفراسبے سےرجسم آرادی بشسر 
ھر جاکەمی رودز نہیداں حو سخن 
حسونی کكکےەرسخلدہلہه صحرای کربلا 
شہاه وحه سسج من استم که سرزسن 
سهاىه دل فگارمن اسم کے درغمش 
کستتند سی گنساہ سے دسن شا ٤‏ را 
لب سشنە در گذشے زجان نرلب قرات 


کی می برد ثنصے ز سادی اب تی 


ور دندہ حون ہار که شگام ماما 
ب۔اآن بسررگوار کے حےر صحسم اس 
آن شاہ ڈوالکرم که کرتم اسب واکرم اس 
قرع سم رس ازس سیت 
چبرنل رازروی ارادت حہنن حماس 
در راہ حسقط نسرع امس مسلم سس 
سسر(ع) سر فروش ونداکار اعطمر اس 
او پت۔اہسدار حسرمب وئساموس ادم اس 
حا سحن زسط بےمبر(ص)ملندم اس 
جلاک ہر بھانراز ملک دوعالہ اس 
شر درہه سساز ناله وفریساد بھماتس 
ھر سللة پر چجراحت وھر دید بریم ا 
نالیم رار هر چهبرابہن فاجحعهہ کم 
آں سروری که صاحب تسٹیم ورمرم ا 


کز محتت ومقصہیت سیر(ع)پی عم اب 


پت رین 


شعر فارسی 





شھر کولاب ای حریم عاشقان' 


ذینسدەو دل را سکےوں ٠‏ آرام حسان 





شا خسلا سو سے اولسا سسا:ہمےمداں ہو بسرصارفان 
۰ صد سوی و ارادت آمدم صسمرہ بساراں ری اسن آسسان 

تلذ صلاہ ار حساک ساک اوردہ ام اہ اک ا رات ان مات 

تو اس۔ آدتے سسرور مسم اں ا کےە٭نئىىد صصق ومصحبت راروان 
ا 

لسم ر تساغر میں صصح بوم مس راندیئه اش شد در حھان 

خہچارضای ہا خدا دلھا یکیست " فمےلہ مسا کعہۂ وحسدت نشسان 


مقمز ناحک قممز ناکسانان 
عغمدلدرضمراەءوفعمفکروزبان 
مسسی تسوحندبساشد بسی گمہاں 
تل من سہد خسانة کولابسان 


حسوس درا در امتتان عصاشقان! 






ز اسات را سرایده در کنگر: جهھائی ساہ ھمدان (سیتامبر ۱۹۹۵) در کولاب 
جیکسال سرودمو حوائدہ آئد 


۱ اایں منسرع ار عرل پرفسور ظھیر احمد صدیقی ربیس پیشین بحسش فارسی دانشکدہ 


ىسا می ۔ ۔ ہہ 
۔لاھو اورتےھ سدەاست۔ 





گفتگو ہا 
حجة الاسلام و المسلمین صادقی رشاد 


معاون پژورھشی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی 


زبان فارسی ؛ زبان فرھنگ ساز 


فصلامه داسں تلاش می کند کە در هر شمارہ گفتگوپی با یکی 
از فرھیختگان داشته باشد. خوانندگان گرامی در ایران؛ ھندوستان: 
ترکیە افغانسنان ء بنگلادش: سری لانکا و کشورھای اروپابی می توائند 
بە عنوان ھمکاران افنخاری ''داىش” چنین گفتگوھاپی را با استسادان و 
صاحبنظران ییرامون زبان و ادبیات فارسی وفرھنگ پرباری که از آن 
سیراب دہ داشته باشند و برای ما ہفرستند ۔ 

زمستان سال پیش حجة الاسلام و المسلمین ٭ علی اکبر صادقی 
راد معاون پژوهشی سازمان فرھنگ وارتیاطات اسلامی مھمان 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در اسلامآباد بود. وی خود از 
اندبشمندان فرھنگی و توانمندان عرصۂ ادبیات معاصر اىران بویڑہ 
ادبیات پس از انقلاب اسلامی است. دا با ایشان گفتگوپی داشت 
باھم آن را مرور می کنیم. 


یو او او کو 270 


سس ---ْ- 













رسس حواہشمندیم کە ارزابی حود را از ”ہمایش بین المللی 
می ۔ فرھنگ و توسعەه" کە توسط رابزنی فرھنگی در اسلام آباد 


ھا جس مین 

سا یش ' ا انقلاب اسلامیں 0800 ھمایشی مغتنم و بابسته 
وه لحاظ انخاب موضوع و هم بە لحاظ اینکه دانشوران و فرھیختگانی 
لاد + سری لانکاءامان؛ پاکستان و دیگر کشورھاء در آن شرکت 
خی معالانی کە در آن خواندہ شد پخنه وسنجیدہ بود و سخنرانان 
رام وضوعاب زندہ و لازمی سخترانی کردند. این جانب بە طور کلی 
هعاوقاوا درسل ىه اھدائس موفق می بینم۔ ان شاء الله که این گونە ھمایشھای 

ور نوہ ہم ہر ہیوک وو یت 







: که ادا بات انقلاتب اسلامی آمیحتہ به عرفان ن زندہ 
: ات حاب عالی ہم در ھمایشس ٭ آدیات انقالاب اسلامی" ہ در 


يُ 


مرن آسارہ کردہ آند کە امام حمیتی (رہا پا عرفان انقلاب کردہ و 
پامام ہم حلوہ ای آر عرفاں اوست'ٴ خواہشممد است دراین بارہ یشتر 


شا : دربارۂ مطلبی کە در آن سخنرانی گفتم ء معتقدم کہ امام خمبنی١رہ؛‏ 


۹۷  ۔تٹسٹتٹصصستتتتتتستتتےتچےتےسےسسےےسےسےسےچسچےکژےمسسسس‎ 


داتں ۴۴ 








بش اڑ ان آجہ ایک ساسمتاں یک اتفلائی نا سحصی الہدئە بحرر 
حکومی برنانىه خواھس و گرایں و سایل خود امیس کند شخصسی عرثار 
اسٹت۔ جنانجہ سبر زندگی امام را پررسی کسم؛ در می باہم که امام از عرقاں. 
دنگر مراحل گام تھادہ است. بعنی امام در دورۂ جوانی و تا پش از جھل سالگ 
مراحل و مقامات گوناگون عرفان را یبمودہ و ببشٹر کنب عرفائشس را در ما۔ 
سالھا نگاستہ است. شرح و تعللفاب پر فصوص اللحکم ءارعيں حدیبت ک 
شرح عرفانی چھل رواٹ اخلاقی عرقاتی اسب -ء سر الصلوۃ ء١‏ داب ااصدرۃ: 
بسباری از اشعار و غزلیات عرفانی ؛ به دورۂ جوانی و پیش از جھل سالگی اہ 
علق دارند. آنحه از احلاق و عرفان ھم در حوزہ علميه قم -که بزرگر بن کار. 
علمی اسلام در سراسر جھان پشمار می رود - ندرس کردہ اند در ھمان قل . 
چھل سالگی است ۔ بناہر این من معتقدم کە امام اولاً یک عارف بودہ و مدان 
عرفانی و معرفنی را طی کردہ و از خل بهہ حق رسیدہ ء اسفار اربعه ای راکہ عرد 
مطرح می کشد سر کردہ: و سرانحام از خالق بە خلق برگشته و بہ درد مردم رسد: 
و ہنا را پرمیارزہ و تجاب مردم ابراں و ھمة مسلمانھا و مستضعفان جھاں گدات 
اسب۔. بہ ھمین چھت أثار و نیامدھانی که از رقار و جرکابت او دبدہ می سود۔ 
نظر من معمولی سب ؛ بە فتوای معروف اتاں دربارۂ "سلمان رشدی” ئزدک 
بہ تک میلارد مسلمان و نیز برخی متفکران نامسلمان ہاسخ آری دادند. ا 
قدرت نفوذ و تصرف قلوب جز با یمودں مدارج عالی عرفاں میسر تلسب. 

نمونه دیگر ؛ امام بدوں هیح گونه توان نسلیحاتی و سازمان نطام 
نوانستند بر قدرتمندتربن دولت منطقه که سرتا پا مسلح بود یه آسائی سرد 
شویدو در قلوب مردم بی سلاح نفوذ و تصرف کتند تا چانی کە آنان پی مھانا٠‏ 
خیاہاتھا بریزند و در براہر جنگ افزارھای ببشرفتة نظام شاھنشاھی بابسد! 
انقلاب اسلامی را به پیروزی برسائند. ابن نضانەای از تصرف ھای معنوی اما 
محنو بب می شود 


: 
٦ 


کسانی کہ امام را از نزدنیک می دیبدند حس می کردند که در محضر آن 
ر نگاہ و حرکاسات ناقف و روح او پوند می خورد و دل و جانشان د 
جع یر سی وت “امام با 







ا ں عرفاں 000 تج ےت 
اون ت ما سی نوانم علی ى اسطالب ۔ ب٠‏ را عارف ندائیم ھمه او را 
وین می داسم غماہ فری اسلامی شعھی ا کلامی ؛فلسفی وش مسلکھای 
اف و صوقاہ علی ۔ .ہہ را عارف می داد حال آکە ما ھرگز در 
لی و رفار و روابط علی سں اسطالب آبحہ راکه در رضار و روابط صوفیان 
افو فر و ؛ ارحبله فیس عصر ششدہ و دیدہ اىم سراع نداریم . آن امام 
ھماوظرعس "”یکہ عارف اس ؛امار رفارو کردار صوفانه تدارد و حسی افکارش 
الف فا راج معاوب اسس۔ من ن معصعدم که عرفان امام خمینی؛ .دااز 
نو رفان مولی العارقس علی ۔ہ .8 بود۔ عرفاں علوی و مکشی داب نه 
متلقی و مسلکی سر عرفاں امام ار عرفاں محی الدبن عربیٴونا حدودی از 

مرو وامشررجاہ ریا گی عاق اس عرتا 
ومن مولوی و حافط مم عرفاں صو فشانہ نداسنند و کسی نمی تواند 
آکه اسیا حروکدام یک از فرق نصوف فصد۔ 





ور انار مسور و مطوم امام یه وبرگھاىی ار عرفان او برمی خوربم کە آن 

ب مسلکباء ی عرقانی ممائز می کند.۔ خی حسن برمی آبدکە امام بہ چیزی 
عرفاں و عالمی ورای عالم عرفاں دسب نافبه اسب . حسی گاھی بہ عرفان 
دای رند. درعرل درنای شا ٴا رد یواں !امام می خوانیم کہ : 

عییں تھے جورۃ عرفال ددم اه خوالہدیم و سسدیم فمد باطل بوو“ 


ںپ عق“ 


ج۔ تھراں موس تنظیم وسر ابارامام خمنیں ۱۳۷۲ے ١۴۹‏ 


ورَََِٗٛص×سسس -سسسچچچسےسچچچ۔ہ ۹۳۷ 





می گوید خواندہ ھا و نوشته ھای نظری و مکتبخانه ای و ھمچنین عرفان ٠:‏ 
مرا حل نکرد تا آنکہ بە رتبه ای فراتر از درس و بحتٌ وعرفان دست يافن 
آنجا فھمیدم کە حقایق ھستی چیست. ایشان حتی بە برخی عرفای بزرگ ھ 
”حسین بن منصور جلاج "”که از نمونہ ھای عرفان و تصوف ما هستند 
می زند ومی فرماید: 
ابر فراز دار فریاد "انا الحقٴ می زنی مدّعیٔ حق طلب! انبّت و انا چجے ۔ 
بعنی تو کہ منصوری ھنوز بە آن مرحله از کمال نرسیدہ ای که خود را فرا؛ 
کنی؛ ھنوز گرفتار ”انانیت ” خویش ہستی ؛ چنانکه بر بالای دار ھم بجاى! 
خویش اثبات خویش کردی وباز با ”انا آغاز کردی. 
ویژگی ھای عرفان امام رامی توان چنین برشمرد: 
- درعرفان امام حماسه با عرفان سازگار و بستر ھردویکی است. 
- در عرفان امام انزوا وگوشه گیری راہ نداردء چون رسول اکرم: 
فرمود :“لا رہبانیة فی الاسلاع ۔ رحبانیة امتی الجھاد"۔ رھبانیت وگوشەگ 
در اسلام نیست: بلکە گوشه گیری ورھبائیت امت من جھاد و مبارزہ اسٹ. 
در عرفان امام مسثولیت گریزی راہ ندارد۔ 
-در عرفان امام اننزاع و تفکرات خیالپردازانه راہ ندارد۔ 
امام عرفان را بە متن جامعه آوردہ است. حضور و حیات امام در ابا 
عرفان را معناکرد یک عرفان جامع علوی را با رفتار و کردارش در یک حا 
مطرح کرد. من خوائندگان گرامی دانش را توصیه می کنم به مطالعةً کان 
عرفانی امام خمینی وھمچنین مطالعة رفتار ایشان ء چون تتھا آنچە کە به صورہ 
نظری درکتب آمدہ کافی نیست و ممکن است مشابھت ھابی یبن مضامینی کە: 


میکنم کە سیرۂ امام را مطالعه کنیم تا دریاہیم کە عرفان حقیقی چیست . 


۹۴ دیوان امام ؛ ج ١ء تھران * موؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی ء ۱۳۷۲. ص‎ -١ 















چان ۴ یا یسک اد ات انقالاب اسًا می با عرفان و حماسهہ را 


: ىدھ تا 7 
یں دید و رورن می توانیم مکریم! 


ا ىلە آٹھم اینگونە ھست چون ایران و ھمة مظاھر حیات کنونی در 
حسی سساری از جوامع اسلامی ء سائثر از شخصیت و ویبژگیھای حضرت 
۔ در نسجہ آنجه راکە در وجود امام می توانیم بیاہیم ء جلوہ ھایش را در 
.‌ ن ورمنە ھای زندگی اسان اسلامی و انسان امروز ایران می شود بافت 
: یوید عرفقان و حماسه را 


. ویرگھای بارز ادیات انقلات اسلامی را در چه می دائید؟ 

اک :ادیات انقلاب اسلامی از دبد من ادییات مستقلی است ؛ ادببات با 
امت : ادمانی اسب که از حیت زبان ؛ پبیام ء قالب و ساختار بە یک 
موق خاص ویک عرتف مشخص رسبدہ است. از حیث پیام ؛ ادیبات معاصر 
ايك در محموع ادساب اتفلاب اسلامی محسوب می شود امروزبار معنویت 

وكالان و حماسہ و میارزہ را ہر دوش میکند. درادییات انقلاب اسلامی تغزل و 
ات بے 


قرو اخ حسمگری بدارد . در ادیات انقلاب اسلامی ھنربرای ھنث 


کا نپ 


پقرای سعر و سعر برای دل خویش راہ ندارد ۔ سُعر انقلاب اسلامی بەہ همه 


مرقاوقعلی د دارد و ىا زگوکنندۂ درد و رنج پیشین مردم ایران و خواسته و گرایش و 
وری آہاں است . نگاہ ادببات انقلاب اسلامی تھا بە ایران و مردم ایران 











یه ھماں اندارہکە بہ مساىل ایران و جمھوری اسلامی پرداخته ؛بہ مسئله 
و افعانساں و بوسی وکنمر و حرمین شریفین و درکل به ستمدیدگان 
چھاں می بردازد۔ یعنی جون انقلاب اسلامی : فراملی و فرامرزی است 
اہ تو سدہ وادپ انقلاب اسلامی ھم ملی گرابانه و درون سرزی 
. یتدہ نمی سرابد و نمی نویسد۔خودش را بہ ھمة جھان متعلق می داند و 
نیت را فریاد می کند و برای آن درمان می یاہد۔ 


لہم 


۴۳۳۴ 


وید خواندہ ھا و نوشته ھای نظری و مکتبخانه ای و ھمچنین عرفان ؛ مشکل 
ل نکرد تا آنکە به رتبه ای فراتر از درس و بحث وعرفان دست یافتم و در 
فھمیدم که حقایق ھستی چیست. ایشان حتی بە برخی عرفای بزرگ ھمچون 
بن بن منصور جلاج ”کهە از نمونه ھای عرفان و تصوف ما ھہستند طعنه 
داومی فرعاید: 
از دار فرباد "اناالحق می زنی مدعیّ حق طلب! !نتت و انا حه شد؟” 
تو کہ منصوری ھنوز بە آن مرحله از کمال نرسیدہ ای کە خود را فراموش 
؛ھنوز گرفتار ”انانیت “خویش ھستی : چنانکه بر بالای دار ھم بجای انکار 
اثبات خویش کردی وباز با ”انا“ آغاز کردی. 

ویزگی ھای عرفان امام را می توان چنین برشمرد: 

- درعرفان امام حماسه با عرفان سازگار و بستر ھردویکی است. 

- در عرفان امام انزوا وگوشہ گیری راہ نداردء چون رسول اکرم١ص؛‏ 
د:ٴلا رہبانیة فی الاسلام ۔ رہبانیة امتی البجھادٴ۔ رھبانیت و گوشہ گیری 
لام نیست: بلکە گوشه گیری ورھبانیت امت من جھاد و مبارزہ است. 

در عرفان امام مسثولیٹ گریزی راہ ندارد۔ 

- در عرفان امام انتزاع و تفکرات خیالپردازانه راہ ندارد. 

امام عرفان را بہ متن جامعه اوردہ است. حضور و حیات امام در ایران 
ن را معناکرد یک عرفان جامع علوی را با رفتار و کردارش در یک حماسه 
ع کرد. من خوانندگان گرامی دائش را توصیه می کنم به مطالعة کتابھای 
نی امام خمینی وھمچنین مطالعة رفتار ایشان ؛ چون تتھا آنچه کہ بە صورت 
؛ درکتب آمدہ کافی نیست و ممکن است مشابھت ھایی بین مضامینی کە در 


یوان امام ج ١ء‏ بھران موؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی ء ۱۳۷۲. ص ۹۴ 











تمتحو 


دائنش ۰:۳ کہا آسختگی ادیات انقلاب اسلامی ىا عرفان و حماسہ را 
ھم از این دید و روزن می توانیم مکریم؟ 

رشاد: بله ء آنھم اینگونه ھست چون ایران و ھمۂ مظاھر حیات کنونی در 
ایران و حتی بسیاری از جوامع اسلامی ء متاثر از شخصیت و ویژگیھای حضرت 
امام است. در نتیجه آنچه راکە در وجود امام می توانیم بیاہیم ء جلوہ ھایش را در 
ھمة شلون و زمینه ھای زندگی انسان اسلامی و انسان امروزایران می شود یافٹ 
از جمله ہوند عرفان و حماسه را۔ 


دائش ۴ : ویزگھای پارز ادیات انقلات اسلامی را در چە می دانید؟ 

زرشاد :ادیاب انقلاب اسلامی از دید من ادییابت مستقلی است ؛ ادیبات با 
ھو بنی است ؛ ادہانی است کە از حبث زبان ء پیام : قالب و ساختار بە یک 
استفلال خاص و بک تعریف مشخص رسیدہ است. از حیث پیام ء ادیبات معاصر 
ابران کە در مجموع ادہباٹ انقلاب اسلامی محسوب می شود امروز بار معنویت 
و عرفاں و حماسه و مبارزہ را بر دوش میکند. درادییات انقلاب اسلامی تغزل و 
نہب جایگاہ جشمگیری ندارد . در ادبیات انقلاب اسلامی "نر برای هھنرٴ 
“ضعربرای سشعرٴ و ٴشعر برای دل خویش راہ ندارد . شعر انقلاب اسلامی بەہ ھمه 
مردم نعلق دارد و با زگوکنندۂ درد و رنج پیشین مردم ایران و خواسته و گرایش و 
بلاس امروزی آنان است . نگاہ ادببات انقلاب اسلامی تنھا به ایران و مردم ابران 
نستء بە ھمان اندازہ کە بہ مسایل ایران و جمھوری اسلامی برداخته ءبہ مسئله 
فلسطین و افغانستان و بوسنی و کشمیر و حرمین شریفین و در کل به ستمدیدگان 
سراسر جھان می پردازد. یعنی چون انقلاب اسلامی ء فراملی و فرامرزی است 
شاعر نوبسندہ و ادہب انغلاب اسلامی هھم ملی گرایانہ و درون مرزی 
نمی ‌اندیشدہ نمی سراید و نمی نویسد.خودش را بہ ھمة جھان متعلق می داند و 
درد انسانیت را فریاد می کند و برای آن درمان می یاہد. 


"۲۰۹ 


داس کَّ" 


در ادبیات انقلاب اسلامی ء حماسه و عرفان و شھادت و شھوت گر 
آمد٥اند.‏ از سوبی سخن از حماسه و شھادت واز سوی دیگر گفتگو از عرفان 
شھود است۔ در شعر شاعر جوان انقلاب اسلامی مایه ھابی عمیق و ژرفق 
عرفان و معنوبت و شھود مشاعدہ می شودکهھ شاید در تاریخ ادییات ایران ١ی‏ 
ھمه درک و فھم و معرفت در شعر بی سابقه باشد.معمولا آن مضامین و مفاھیم 
راکه امروز شاعر جوان انقلاب اسلامی به آتھا می پردازد شعرای پبشن در سن 
سال بالا بە انھا دست پیدا می کردند. 

از نظر شکل و قالب ھم ادیات انقلاب اسلامی از ویزگی خاصم 
برخوردار شدہ از آن افراط کە شاعران پیش از انقلاب در گزینٹی سبک وفالبھا: 
ہی وزن و ہی قافبه بە نام شعر نو و سپیبد و آزادء بەہ آن دجار سدہ بودند و نفر بط 
که اصولاً قالب شکنی را نحریم می کند بدور است ۔ 

در مجموع بابررسی شعر جوان روزگار انقلاب اسلامی بەه آسانی می توا 
برای آن ویژگی ھابی را بر شمرد کە در دورہ ھایى پبشین ادیبات فارسی و ادییاد 
ایران بافت نمی شوند. 


دائش ۵ :برخی از اھل فن ادیات امروز ایران رامش سکھا ی 
اس در سک ”ناج تیادہ آبد ۔ در این رمینە نظر جابعالی چیست ۷ 

رشاد:اگر مراداین است کە ھیج یک از سبکھای شناخنه شدہ غلبه ندارز 
یا شعر امروز ایران در سبک بی ھویت است مثلاً شاعر در یک غزل دو ہا چند 
از سبکھای گوناگون راباھم بکار بردہ ء درست نست. اما اگر بە این معنی باش 
که بە ھمة سبکھا شعر گفته می شود یعنی امروز ماھم سبک ھندی وشاعر سبک 
ھندی دارہم ء ھم شاعر سبک خراسانی داریم و ھم شاعر سبک عراقی داریم . 
اگر بە این معنا است که بعضی از شعرای فعلی ایران بہ ھمه سبِکھا می سرابۂ 
سخن درستی است۔ درھر دورہ از تاریخ ادببات یکی از سبکھا غليه داشته ء مث 


٣۰ 











در دورۂ صفویه در ایرآن ”سبک غندی که نام دیگرش ”سبک اصفھانی ” است 
(سبک ھندی -اصفھانی) بیشتر راہج بودہ و تفریباًھمه شاعران این دورہ چە در 
ایران ء چه در شبه قارہ و چهە شعرای ایرانی مھاجر بە شبه قارہ: بە سبک ھندی 
می سرودند. پیش از آن نیز سیک عراقی یشتر رواج داشته است, --- 

درعصر کنونی یک سبک رایچ نیست: شعرای جوانتر شاید بهە سبک 
ھندی گرایش بیشتری دارندء شعرای سالمندتر و پیش کسوت تربه سبک عراقی و 
اندکی نیز به سبک خراسانی گرایش دارند.۔ ہس اگر ”آمیزش سبکھا" به معنای 
رواج سبکھای مختلف و توانابی یک شاعر به سرودن در سبکھای مختلف باشد 
سخنی درست است . 


داش ٦ء‏ رناں شاعر در آدیات انقلاب اسلامی ہوژہ در حماسه 
سرابی ادبیات جنگ سھم شابستہ ای داشته آندہ به گونہ ای کہ اشعار نغز و 
ماندگار آنان ہارها از رسانہ حای ہمگانی بخش شدہ است. اہین جایگاہ و 
سھم را برای حوائندگان دائش بیشتر توصیح دھید۔ 

رشاد: باید گفت در انقلاب ھمه چیز متحول می شود و ہر قشر بستة بە 
استعداد خود جایگاہ شابسنہ خویش را بدست می آورد. در انقلاب اسلامی 
انصافاً زن جایگاہ وبژہ و برجسته ای را احراز کرد بگونە ای کە پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی زن در غالب عرصہ ھا از جلمه عرصۂ ادببات حضوری بارز دارد۔ 
او نە نٹھا در شعر کە در داستان نویسی: نمایشنامه نویسی؛ فیلمنامه نویسی ء 
کارگردانی ؛ بازنگری ء نقاشی ؛ خوشنویسی و دیگرمقوله ھای ھنری در خشش 
ویڑہ ای دارد۔ شاد روان "سپیدہ کاشانی ”کە دو سە سال پیش از دنیا رفت از جمله 
شعرای برجستة انقلاب اسلامی بودکه شعرھایی بسیار آبدار گیراء لطیف و پختہ 
و سخته می سرود . بانوان دیگر مانند ”طاھرہ صفار زادہٴ ء ”سیمیندخت 
وحیدیّ :"فاطمه راکعی٭: صدیقه وسمقی ” شاعرانی ھستند که براستی قطعاتی 
بسیار دلنشین و بعضاً ماندگار سرودہ اند ۔ این درخشش زاییدۂ میدان گستردہ ای 
است کھ انقلاب اسلامی پیش روی زن گشود و استعداد او را در همة زمینه ھا 


شکوفاکرد۔ 


۹ك 


ڈااسس آ‌3" ٴِ 





دانش ۷ : بە نظر نماکه خود از شاعران حھ مسر گان ادیی معحاصر 
ہستید چھرەھای برجستة شعر امروز ابران چە کسانی ہستند؟ ۱ 

رشاد:ٴ اگر منظور از برجسته ء شناخته شدہ و نامور باشد می شود به 
افرادی اشارہ کرد و اگر منظور کسانی باشند کە سخنی برای گفتن دارند و شعر 
موفق و ماندگار سرودہاند افراد بیشتری را می توان نام برد. سرابندگانی سالمند 
داریم که سنتی سرا هستند و سرودہ ھای پختهء قویم و استواری دارند مانند 
“حمید سبزواری ٴ محمود شاھرخیّ : ”مشفق کاشانی*ء ”علی معلمٴ و از 
رفتگان ”استاد شھریار”ء ٭کیوان سمیعی ” و ” گلشن کردستانی .٭ علی معلم ٴ در 
سرودن مثنوی ہء از جمله شعرابی است که در عصر ما دارای سبکی مستقل و ویژڑہ 
است و حتی درمیان سالمندان و جوانان پیرو دارد: یعنی گاھی "حمید سبزواری ” 
کە خودش استاد است در سرودن از او پیروی میکند و برخی جوانترھا ھم در 
سرودن مثنوی از وی تبعیت می کنند ۔ ”حمید سبزواری”ّ در قصیدہ و غزل: 
”مشفق کاشانی" و ٴشاھرخی ” در غزل برجسته ھستند. سرابندگان جوانتری صم 
هھسنندکه شاید نام آور نشدہ باشند اما شعر نیکو می سرابند البنه پبشتر غزل و کمتر 
شعر سپید و شعر نو که بہ آبندۂ روشن آتھا چشم دوخنه ایم. ”علیرضا غزوہ 
”ساعدباقریٴ ”رضا رضابی نیا ”قیصر امین پورء و دیگرانی کە نامشان را 
اکنوت بیاد ندارم از اىن دسته اند۔ بە ھر حال بسیاری از ایرانیھا ھستند کە امیدھای 
آبندہ شعر فارسی بشمارمی روند . 

برخی جوانان افغانی ھم ھستند کە در دورۂ اشغال افغانستان بە ابیران 
مھاجرت کردہ و در ایران شعر سرابی را آغاز کردہ اند و تحت تأثیر شعر امروز 
ایران ھهستند. در میان آتھا ھم امیدھای آیندۂ شعر و ادب بە چشم می خورند مائند 
”کاظم کاظمی " و ”قدسی "۔ ایٹھا شعرای جوانی هسنند که خوب مثتوی 
می سرابند و بە نظر من می توائند ادیات منظوم افغانستان را در یک جھش 
چشمگیر پیش ہبرند۔ شعر کنونی افغانستان شاید ھم سطح با شعر صد سال پیش 
ایران باشدء اما اگر این گروہ از شاعران وارد افغانستان بشوند و در آنجا تلاش 
کنند می توائند شعر افغانستان را یک سدہ بە پیش بیاورند. 


۳"٭يٛ‪ج]ِِے مج ہ++َ ‌ََْْ٭‌ِسىسِىھیصىبس ےجب ہتیپجحیت 


٤ 











دائشں ۸ : جاہعالی جقدر پا اال و افکار و آندسنە عای وی آاشناہی 
دارید ٣‏ 

رشاد: 'اقبال لاھوری” افبال اسلام و اقبال استقلال و اقبال هر مسلمان 
است. من شاید پیش ار پیست سال است که آثار فارسی اقبال را نوأم باشیفنگی ؛ 
مکرر مطالعه کردہ و می کنم. روزگاری کە فراغت پیشٹری داشنم دیوان اشعار 
فارسی اقبال روز و شب ھمدم من بودو در آن ایام اشعار بسیاری سرودہ ام کە در 
لحن ء سیک و حبی مضمون از اقبال رنگ و ہو گرفته و در آتھا شیفتگی و ارادتٹ 
خود به آستان اقبال را ابراز کردہ ام . افبال تٹھا بہ پاکستان و شبه فارہ نعلق ندارد ۔ 
اوواز آن ھمةه حھاں اسلام است. اقبال بہ بک فرن و نبم قرن یس تعلق نداردکهہ 
نوز ھم با اقبال روبروست و بخت و افبال مسلمانان درگراش یه اندیشه ھای 
او استٹت۔ 

من فکر می کنم کە امروز نحلیل افکار اقبال ء راہ چارۂ مشکلابپ 
مسلمابان را بازگو خواهد کرد.آنجه راکه افبال دھھا سال پیش در نقد غرب ؛ 
نازگو ہی پرىری ھای شرف ء بان دردھای جھان اسلام و درمان این دردھا گفته ء 
ھنوز زندہ و کارا اسٹت . در بک کلمه اندیشه اقبال لاھوری اببنهة نمام نمای 
آرماتھاء میائی ؛ ارزشھا و گرایٹھای اتقلاب اسلامی اسٹ و او را از پی گذاران 
انقلاب اسلامی اىران می دانم . 

رغبران اسقلاب اسلامی هم بە نظر من از افبال متاثر بودہ اند ۔ غزل 
”"معجز عسی ”'امام خمینی (رہ١کە‏ دربارۂ ویرگی ھای نھضه انسان است : در 


۱ دیواں امام اح ١‏ بہراں مؤسسے تنطیم ونشر انار امام خملنی : ۱۳۷۲. ص ۸۹ 
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سالە٭ رد دوسب کے رار دل او لبہلاسسہد 
خواسسم زار دلم سسں خودم ناسدا وبس 
سرحم رانگسابید کے بار امدەاسے 
سسررلضف تو بازم کكکهەبه افتشاندں آن 
لب گتودی و ز می گفتی و میخوارہ شدی 
گوبی از کوچ میخانه گذر کردہ مسیح 
مسمحزعشق ندانی تو زلیخا داند 





سن رنداں حراباب جساں رسوا سد 
در مسخابه گشودند رو حين غوضاسد 
مرد ای میکد عیس ازلی بر پاشد 
ذره خورشید شد و فطرہ ھمی دریا تد 
پیش ساقی همه اسرار جھان افشا شد 
کے بدرگاء: خداونضدبلند آواشسد 


کە برش یوسف محبوب چنان زباشصد 


"9ّ۳ 


داش ۴۴ 


لحن و مضمون یاد آور غزل ”میلاد آدم'' اقبال می باشد . 

فاقے ساد 5ری نات فی رفا ام ماک یا غارس 
دیروزو امروز آسیای میائە و شبه قارہ آشتابیید برای گسترش رہاں فارسی در ایں 
سرزمین ھا جه بآید کرد؟ 

رشاد: زبان و ادییات فارسی بخشی از ناریخ و ھوبت مردم واز مواربت 
مشترک ملل این منطقة وسیع از جھان بە شمار می رود ۔ به نظر می رسد۔کە ھم از 
سوی ایران و نھادھابی مائند "”شورای گسترش زبان و ادہبات فارسی ” بایستی 
تلاش وسعی بلبغی برای حفظ و گسنرش زبان و ادیبات فارسی در این منطفه از 
جھان انجام گیرد و ھم مردم این منطقه وحتی دولتھا اگر می خواھند نگاھبان 
مواریٹ و فحایر و داشته هھای فرھنگی خویش باشند -که ھستند -باید در این 
زمینه سرمایة گذاری کنند. خوشبختانه در زمینڈ سازماندھی ؛ توجه وارتباط 
فعال با استادان زبان و ادیبات فارسس در مناطق آسیای مبانه ء شبه قارہ ء خاور 
میانه و دیگر کشورھای جھان کە در آنھا کرسی های زبان و ادبیات فارسی رونق 
داردکارھایی درایران انجام گرفتە کە از جمله آتھابرپایی ”کنگرۂ استادان زبان و 
ادیبات فارسی ٭ٴ است که ٹنخستن نشست آن نا حضور صدها استاد برجستۂ زبان و 
ادیبات فارسی از سراسر جھان بتازگی در ٹھران برگزار شد. تاسیس دبیر خانہ 
داہمی و انتخاب ھیئٹ رییسە از دستاوردھای ابن گردھمابی بود . ھمچنین بنا سد 
دہیر خانه کنگرہ این کارھا را انجام دھد: 

-ارنباط نزدیک و مستمر بااستادان زبان و ادیبات فارسی در سراسر جھان 

- برگزاری نشستھای ادواری کنگرہ 


۱ اقبال لاخوری محمد (علامه ) +٠‏ ہابت افاز ۔ فارسی ج ۱ لاھور اقبال اکادمی 
پاکستان : ۱۹۹۰. ص ۲۴۲۴ 


میلاد آدم ٴ 
عرہ زد عشق که خوئین حگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نطری پیدا شد 
فطرب آشت کە از خاک حہان مجبور خودگری خود شکنی خود نگری پیدا تد 
خہری رف زگردون بے سیستاں ازل حسذر ای پردگیان یرده دری پیدا صد 
آرزو بیحر ار خویش باعوش حیات چشم واکرہ و جھان دگری پیداشد 
زندگی گفت کە در خاک تییدم عمه عمر تاازین گبد دیرینه دری بجداشد 





۹٤ 


-احیای کرسیھای زبان و ادیات فارسی کە دربابان زندگی نظام 
شاھنشاھی و پس از آن ھم چندی بە علت جنگ بە فراموشی سپردہ شدہ یا دچار 
فتور شدہ بودند۔ 

۔-اعزام اسنادانی به کشورھای مختلف برای تصدی آن کرسیھا۔ 

- برنامه ریزی برگزاری دورہ ھای بازآموزی و دانش افزابی اسنادان زبان 
و ادہبات فارسی در ایران یا کشورھای منطقه۔ 

-تدوین منون آموزش فارسی ۔ 

-تشویق و تفدیر ا زکسانی کە مروج زبان و ادبیات فارسی ھستند. 

بہ ھر صورت ما بە زبان و ادیبات فارسی تنھا به عنوان زبان رسمی ایران 
نباید نگاہ کنیم. فارسی حامل بخش عمدہ ای ار فرھنگ مردم اىن منطفه است ء 
روزی زبان علمی و رسمی کشورھای ہسیاری بودہ ء بسیاری از موارنث در ابن 
مطفة بھناور به این زبان ثبٹ شدہء بسیاری از اسناد ارزشمند بە این زبان نوشتہ 
سٰدہ اسٹ. از طرف دبگر زىان فارسی زبان دوم جھان اسلام بہ حساب می‌آبد و 
س از عربی ۔ زبان وحی - فرا گیرنرین زبانی است که پیام دینی دادہ است. 
بسہاری از مناطی دنیا در یہڈپریش اسلام ٹنخست با فارسی زباناں روبرو شدند و 
دن را از آتھا فراگرفند. که برا کتدگی اصطلاحات دینی بە فارسی در اقصی نقاط 
عالم این نکته را نشان می دھد. در چین با اینکە ھیچ فارسی نمی دانند در نماز بہ 
فارسی ٹیب م یکنند:٭ نماز پیش می خوانم ء نماز شامگاہ می خوانم ء نماز پسین 
می خوانم ء ...ٴ و شاید ھم نمی دانندکه این کلمات فارسی است. 

بس ترو بج زبان فارسی علاوہ پر ابن که نگھداری و گسترش ادیبات این 
سطقه محسوب می شود در واقع نوعی ترویج دین هم ھہست و جون بار 
دین ‌داری و دس روری را بر دوش دارد از یشتببانی مردم منطقه برخوردار بودہ و 
می‌باشد. 

دائش : ار ساب اقای رشاد کے در ان گفتگو شرکت کردند 
ساسگراریے۔ 


تو یو یلو جا باج 


حتشسجْمجپمِىتىشس2ع ‏ تپعٍصسسىپسًْْئيحيتت یہت تس سے ت2 ۹۴ 


رقعاتی چند از مولاناعرفی شیرازی 


ھکام تبحضل در ٴ داسکاہ بھراں" محموعہ ای حطی ےه سُمارۂ ۰۹۸ ۴ در 
ککابحانڈ کی ١ں‏ داسکگاہ بوحە مراه حود معطوف داسے آں را مطالعه و 
بادداسھانی ابرداسسم ا١کیوں‏ جوں ب٭ ١ن‏ یادداست ھا جر رونو سی رفعانی جمد آر ابرحی 
مشاعبر ۔ دسرسی بدارم فکر کردع کە حاب ھمسں آندٹ ہم برای مروھسگراں زرساں و 
اد سات فارسی سودمند ناد و ساد کسی سواند ار ١ن‏ در کارھای باوہشی حود بھرەای 
نرہ ار فصلتافہ دائش ہر کہ انساب اس کار را فراھم آورد ساسگرارم ١اسکٹ‏ روعہ ھا 


رقعهٴ خانخانان بە مولانا عرفی شیرازی )0 ۳۶لھ) 

نار فطنب و دوست فطرت ملا عرفی ارکوفت ظاھری وکلفت باطنی 
فربن خاطر قدردان تصور نمودہ خبر جچگونگی طبیعت سحر آفربن خودرا 
موفوف بە رسیدن ھر روزہ نداشنە اطلاع می دادہ باشند حضرت حق سبحانہ 
وتعالی در خر وشر ونبک وبد ضر صلاح حال ظاھری وباطنی بندۂ خود 
تخواسه اسب چون حوصلہ ھا در خور بشربت اسب بە ھمبن قدر محنت بسند 
نمودہ صحتی عاجل نصیب کند واز خبر ھابی کە بگوششض نرسبدہ واز آنجه 
بتازگی بزبان ما جاری گشته بفرسنند کە باعت خوشحالی خاطر خواھدبود 
واندک گرانی که اسن سلسله عليه رضا را پیش آمدہ بودء رفع شد . 


جواب رقعة مزبورہ از مولانا عرفی رحمة الله تعالی 
صاحبا ! خداوندگارا ! امتداد حرمان گفت و شنود حاضرانه مولد سوء 
ادب گردیدہ ارائہ تصدیع مکالمة غایبانه بە وسبلڈ ترجمان فلم از دل برانگیختہ 
ھر چند زبان ادب بدین یٹ کە 
خر نافته صرفی ز طبع بازک دوسب ژیان تگرقلم اینجاجه حای مکتوبسب 
ناطق می گردد ء اشنیاق مکالمت اسفاق بی اندازۂ آن خداوند را منظو [ر]داشتہ 





ہیل 


رفعاتی چتد از مولانا عرفی سیراری 


تجاھل می ورزد . اکنون اگر وقایع مرانب ہبماری وتکسرات گوناگون نوشنه 
آبد به اطناب انجامیدہ ء موجب ملال خاطر فدسی مخاطر می گردد . چند کلمه از 
وقاع حالت نزع کە پلگانگان ِیگانگان] را ھول ودھشت وآشنابان را من 
وسلوی می افزاید نوشنە می گردد .قدم بر آخرین نفطة ارتحال کە محل انتقال 
است گذاشہ : مراجعت واقع شدہ . 

صاحبا! چگو یم ء سررشتة معاملۂ دل وزبان از دست رفته را آنچه دل بران 
ناطی بودءخلاف آن بزبان جاری می شد وآنچه زبان بران ناطق می گشٹ ضد آن 
برضمیر دل می گذسشت ۔ اگر موافعت نطق دل و زبان توجه نمودہ می سشدقوت 
نمسز ار حفظ ھاب اتفافی عاجز آمدہ ءشبوۂ تعطبل برمی گرفت وصورت 
معقولت از ھر دو برمی حاست ۔ افاعی اعمال سیئه راکە هر یک در مفام لھو و 
لعب دیبای فر بب در بوشیدہ حوری ورضوانی می نمودند از پوست برآمدہ زھر 
ندامتٹ در کام مرارٹ فرجام می ریخنند . اطفال اعمال حسنه را که انتظار تولد 
اسان در رحم مفاک [؟] گردیدہ بود بک یک بە بوی مودت زندہ گردیدہ تشنیع 
مولد بادہ مردن حودیش ىک یک از حواس وفقوی بردہ سجل تقصیری برمن 
راب می کردند . طضان مرض احتمال شفارا از سُھر بند مزاج سیلی زنان سر به 
صحرای آوارگی دادہ ء اعید صحت پیرھن نسلی رابہ نیل بس در کشیدہ ہ آرایش 
حلمة مائمیان گردبدہ ء وھم را جە دیدم خفاش که چاشتگاہ از ھیبت صدابی 
بدار گسته ازخوابگاہ سراسیمه پرواز می نمود . فی الحال از نابش نور برخاک 
فنور افتادہ که از بی پروازی خویش باشقاوت خود راز گوید . 

عقل راچه دندم دانسمند مصرع که صرع برخاسته دھشننا ک بھرسو نگرد 
عاضای دائش خواھد کە زبانش بقول حق برگشابد استیلاء نشاء صرع زبانش 
در زہر دندان زجرخاد .دنا مثال پراھن کٹیفی کە کشمیری بیماری از ہن 
پرآوردہ اقکندہ باشد موجب تقرب جان گردیدہ آخرت مثابۂ ھافی کە ھردم 
ندایی در دھد وخواھد که وجودش مشاھدہ نباشد دم بە دم جان سراسیمۂہ خود 
خواندہ وخود را بوی بنمودہ و داغ هھسی مانند پیغام درشت در زبان قاصد 
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دائنش ۴۴ 


شرمگین برنن ھستی دوسٹ گران آمدہ سلام نیستی مائند خودشناسی 
نوھنرمندان ننگ ظرف دم بە دم از دل برلب سابە انداز گردیدہِ توجه نواب 
صاحبی رود دروازۂ سُھر عدم نشسنه جمازۂ اجل را به زانو در آوردہ محمل حانی 
را از کوھان وی باز گشادہ انظار می کشید کە جواب الماس بخشایش این 
فرصت بە تاراج دادہ از دیوان رحمت الھی برنفس اجازت سرض نواب صاحب 
فبله گاھی فرود آبد .للہ الحمد کە نغرب المخدوم در درگاہ الھی معلوم ھمگنان 
گت وپروانه تجدہد حیات ابن مخلص از دبوان رحمت نامتناھی حاصل 
گردبد. اکنون التماس از عطوفت پروردۂ نعم اسرار الھی وسرکردۂ جنود 
فوضّات نامتاقی آنیت کہ توصەغالی بن مصروق فارلدکه شماعیات 
مجھول الکسٹ بروجھی طی شودکه چون ابن توب قفل از در ففس کشیدہ 
گردد مرغ روح یه بال بشاشت پرگشاید نه سرخجالت در زبر بال درکشد . 

صاحبا! از مرض تازہ کە امبد صحت بە جھت سکون ”خاتم الامراض“ 
خطابش دادہ معلوم می شودکه ایام حرمان ملازمت بە طول می انجامد . معالجان 
وعدۂ حمام بہ نک ماہ دیگر می دھند ۔ این پارنویتٹ بردلم گرانی می کند والاً بار 
جراحت بدنی را سییخون وبی بھرہ می کشد. تصدبع از اندازہ گذشت محل 
دعاست .الله تعالی ذاب والاصفات آن منبع ذوق راہرکنگرۂ عرش کمال گرداناد 
و ازایثار جواھر کمال برفرق استعداد وٹریت ہافتگائش خصوصاً عرفی محتاج 
منٹت تھاد بحق محمد وآله والامحاد ۔ 


رقعه کە اِیضاً مولانا عرفی بہ مولانا ظھوری ترشیزی نوشتہ 
خجسته شالی که نم عنبرین ہر ماہ کنعان وسشمیم عبر آمیز غلمان 
وحوران بە ھوای دریوزہ عطر پسراھن دامنشض سایروزابر مائند طاعات 
ربااندیشان ء صوامع تزویر وطامات آرایش دوش رعونت وامتاز ومثانه طرق 
عبودت طاعت ہبسگان معابد صدق وصفا ءطراز گردن عزب وافخار گردید۔ 
سحان الله ! این چه بزم قماش است کە دوش وگردن از معانفة دوست را از لمس 


۸ 





رقعاتی جند ار مولانا عرفی شیرازی 


کے تی لفیدجچجٹجمیمپسشممجمٔجیسشچھ 





وآمیزس از ساعد وسین بلورین حوری نژادان کشمیر وطراز مستغنی می دارد و 
تار اللہ ! چہ نکسته رنگیست کهە آرزوی مشابھتش تخم برقان در ساحت 


رنجوری نرگس زار آھوچشمان ھرات و شیراز می کارد ؛ 


رباعی 
اس سال کھ وصعش یہ حد نہفریرسٹت ساب روب مس را بہقسرستب 
نسامش نکتی فعاش کسمر کزو صدرخنە نکار مردم کسمبرسب 
رباعی 
اسن شال که دادہ صد کاں را الرام رنگ از رخ ژرہ مں گرفه اسب به وام 
اون رعتران نە ری سیب حواست درخندہ زدں لب و دھائنسب تمام 
رناعی 
اس سال کە بادگار صد دوس وس اسب ارایں لعسسان سسھهر دکسن اسب 
بارک وپاریک ودرست آمدہ اسب کوئی به صفب برده نژوبر مسب 


اِرضاً رقعه الآاخری من مولانا عرفی رحمه الله تعالی 

مخلص نرین مشتاق عرفی ء جواھر گنجینڈ صدف وعبودیت که 
جگرگوسْکان ارجمندی وسرمانۂ تاج سربلندی است و زواھر حدیفة دعوت 
ویحت کە پرورس آموزآب وھوای برومندی و آرایش افروز رنگ وبوی 
آررومندی اسب نٹار آسنان وابتار دامان نواب مخدومی جالینوس الزمانی 
گرداندہ خود را نە امبد نوجه قباض مذکور خاطر فدسی ماثر می گرداند 
معذرت نانوسن نامەھای شوق آمسز کە ببگانگان آشناروی را علت ازدیاد 
آسنای ظاھری و آسناىان را ببگانگی باطنی است بە این مصراع اکتفا می نماید : 

مں حود کم اعار ىە بامان که رساند 

طی کردن توچھات شاہستہ وتعریقات منشبانه را اگر مصراع مذکور ننمودن 
معذرنی ناقص تواند بود خون فشانبھای ناصبة شرم وادب عذر خواہ است از 
جمله عارینھای کە طبیعت حود پرسنی است بدون استحقاق از مبدأً فیاض جھت 


.ہہ یتسب سبٹٹتس سشسہےے ۹۴۹ 


دائنش ۴۴ 


خود نمابی گرفته بە منصب پایمردی قناعت نکردہ بی سرمایه بخود نسبت 


ابضاً رقعة ملا عرفی در تعزیت 

حکیم مطلق عزشأٴنہ هر حادثہ وسانحه ای کە از ممکن غبب در پیشگاہ 
شھادت جلوہ می دھد عطبه ای است ناطق برشّری از اسرار حکمت عارضه 
وعاطفتی است ناظر بر قسمتی از افسام عدالت شامله نا مستمعان ومبصران 
روحانی را بہ آن پیغام سمعی وبصری پرانواع عطيه و عطوفت خویش دانا 
گردانیدہ طربفه شکر گذاری راکە وسلیة اضعاف آن عطایا وعطوفاتست مرعی 
دارند وخود را مستحق دیگر الطاف وعنانات الھی دانسته مننظر تسیید وتائد 
وندییر عطیة سانحه را نوبت ظھور نقاش برمی گشاید . گاہ در زمرۂ ملالت وگاہ 
در حلهُ شادی وہشاشت جلوہ گرمی گردد . شاھد قسم اول سانحة مفارقت 
برادران گرامی سلمغم اللہ ونقاہم کە در ھدایتٹ منشاء اندوە وملالبود۔ و 
درثانی الحال کە خبر حادنۂُ خطیر کە در سخبر قلعة اعدای دین رونمودہ بودے 
استماع افتاد . دانست کە حکمت در مفارقت آن بودکەه چون این ضعیف را 
مشاھدۂ امثال ان ساتحہ طاقت تیودہ مراجعت قسمت ازلی بە اعانت تدیبر کس 
ممکن نیست . آن عارضه در ایام عینیت روی نماید : 

در طرنعت ھر چە پیش سالک آید خبر اوست 

از نتیجة ان ما به سُکر کە توانست گذارد و ھمجنین باید کە آن برادران نیز 
حکمت آن واقعةُ عظیمه در عطيه آگاھی از غقلت وقلت شکر گذاری دانستە ء 
قوت خواجه حسبن را مطمح نظر داشته ء ننمةُ حیات راقهه [ راقيه؟ / راجهھة؟] 
طاعت و عبادت معبود جلٰ حلالہ گرامی شمارند وطاعت را به شکر نوفٍی 
مستثنی می کردہ باشد ؛ والدعا۔ 


ای وو یو و 


۹ٛ٤ 





تکوش عسی کرسی 


مرکر بخشقات ارسی !ران و پاکستاں ‏ اسلاج آیاد 


برای گسرس زبیاں فارسی و یسیبانی ھماھنگ علمی و 
آموزشی بختھای زبان و ادبات قارسی دانشگافھا و داشکد: ھای 
پاکستان ً مرکز تحملقاب فارسی ایران و پاکستان” اقدام ىە راہ انداری ٴ 
بخس قارسی ‏ کرد۔ اس محش در نخسترن گام خود در یاىان فروردس ماہ 
امسال رؤسار نماندگان پبخسھای فارسی دانشگامپاو داسکد: ھای 
پاکستان راگرد ھم آورد۔ 

ار انجا کە در ایں گردھمابی گفتگوھای سودمندی بہراموں 
وصعمت کونی رنان فارسی در مراکز آمورش عالی پاکستان سد که برای 


حواندگاں گرامی دائش سز حالی ار فائده مخواعدبود ایں گرارش 


حاب می سود 
اھ ے وھکر و ۓے 
گزیدۂ گزارش نخسین گردھمابی 
رسای بخض ھای زبہاں وادبات فارسس داننگاہ ھا و دانشکدہ ھایى باکسنان 
عو او اہ 


بااتکار و نلاش مرکز تحقبقات فارسی ایران و پاکستان 'نخستین 
گردھمانی رسای بخں‌ھای زبان و ادیبات فارسی دانشگاہ ھا و دانشکدہ ھای 
پاکستانّ در روڑھای بیسٹ و نھم و سی ام فروردین ماہ ۱۳۷۵(۔ ۱۷ و ۱۸ 
آوربل ۹۶۲ در اسلام آباد برگزار شد۔ 


سرکت کنندگان درابن ھماش عغیارب بودند از: 


۱- دکر نادر فنبرانی رئبس بخض فارسی دانشگاہ بلوچستان 
۲ دکر مشراحمد ٣‏ بھاولپور 

۳ دکتر روسٰن آرا کے ت9.۔..۔.۔ “ گراچی 

٤‏ - دکتر آفناب اصغر ِ ٌ: ا پنجاب 


٥‏ - پبروفسور غضنفر علی ”دانشکدہاسلامی راہ آھن - لاھور 


سے لے مس تم خج ‏ 2ٹںتشسپپتت تک سصسہسص۔سصسصسسسہسس8۹4 ۹ 


دائنش ۴۴ 





-٦‏ دکتر محمد اختر چیمەرئیس بخش فارسی دانشکدہ پسرانه -فیصل آباد 
۷- دکتر سیدہ اشرف ظفر ” : “ ٭ دخترانه +فیصل آباد 


۸ - دکتر فرحت ناز 1 ٠‏ دخترانه ۔اسلام آباد 
۹ - پروفسور جان عالم نما بندہ بخش فارسی دانشکدہ پسرانہ ۔اسلام آباد 
٠۔‏ پروفسور ممتاز حسین : و . اصغر مال -راولپندی 


١‏ ۔ پروفسور شکیل اسلم : 0" دولتی -۔لاھور 
۲۔ پروفسوراسلماتصاری ٠ ٠‏ ”دانشگاہھاءالدینزکریای ملنان 
۳٣-۔‏ پروفسور غضور حسہن ٠...‏ پیشاور 
٤۔-۔‏ دکٹر شگضه موسوی رئیس ۱ ٭موسے رناتھاینوئن اسلامآباد 
٥۔‏ دکٹر محمداکرمشاہ ٭- ٠‏ اقبال شناسی دانشگاہ پنجاب -لاھور 
٦۔‏ دکتر محمد صدیق شبلی مشاور دانشگاہ آزاد علامہ اقبال -اسلام آباد 
۷۔ دکتر سید سبط حسن رضوی ربس انجمن فارسی -اسلام آباد 
۸۔ دکتر سید علیرضا نقوی مسٹول بخش فارسی مرکرتحستقاب فارسی اسلام آباد 

نامبردگان ھمراہ آقاى علی دوعلم رابزن و نمایندہ فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران در پاکسنان (و سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران وپاکستان) 
در چھار نشست ویژہ نزدیک بە ہائزدہ ساعت پیرامون اہن شش موضوع بهە 
بررسی و گفنگو پرداخنند: 

١‏ -کلیات آموزش زبان و ادیات فارسی در پاکستان 

٢‏ -شیوہ ھای آموزض زبان و ادبباٹ فارسی پاکسنان 

٣‏ -شیوہ ای تأمین استاد زبان و ادییابں فارسی 

٤‏ -سٌبوہ ھای کمک بە دانشجو بان دورہ دکترای زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاہ ھای پاکستان در نوشٹن و تألبف پایان نامه ھا 
٥‏ -شیوہ ھا و ضوابط اعطاى بورسیه تحصبلی بە دانشجویان دورہ ھای 
کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات فارسی این دانشگاہ ھا 
٦‏ -برنامه ھای بازآموزی و دائنش افزابی استادان زبان فارسی پاکستان 





٦ر‏ ہمد“ سرارس تس حجسحخون سر۔ سی 





در نخسین نشست ( ۹۰۰ - ۱٣۰۰‏ چھارشنبه ۲۹ فروردین ) دکتر سید 
عذٍرصا ىقوی از راہ اندازی بخش فارسی مرکز تحقیقات گزارش داد و ھدف آن را 
بررسی ابعاد گوناگون آموزض زبان فارسی در دانشگاہ هاء دانشکدہ ھا و 
دیبرستان های پاکسان: پیداکردن راہ از میان بردن مشکلات آموزشی و در یک 
سخن ىلاش ھای جدی و دامنه دار برای گسترش زبان و ادیاٹ فارسی در 
پاکستان ببان کرد و فراخوان رسای بخش ھای فارسی و برپابی ھمبن ھمابش را 
گام آغازین اىن بخش خواند. 


سس آفاىی دوعلم بە مھمانان خوشامد گفت و بحث مستوفابی دربارۂ 
انگیزہ ھای معنوی و مادی کاربرد زبان فارسی در پاکستان ارائه کرد و مھمترین 
آتھا را پر سمرد: 
١‏ زبان فارسی حون زبان مردم شبه فارہ بودہ است زبانی بیگاته نسٹت و 
انک سز علاقمندان فراوان دارد. 
٢‏ -زبان فارسی ھم ربانی است مائند دیگر زہاتھاکه باید به آن ىوجه شود. 
۳۔ منابع فرھنگی و فکری پاکستان -و شٛبه قارہ -بشتر به زبان فارسی 
است. 
٤‏ -علوم انسانی که ناسشی از نبازھای معنوی بشر امروز است در پاکستان 
ىدون فارسی پیشرفتی نخواهد داشت۔ 
٥‏ -زبان فارسی اہزار ھمکاریھای منطقه ای پا کسنان با ایران ء افغانسنانء 
باجکسان و دنگر کشورھای آسیای مبانه و راہ دسیابی آن بە 
اھداف ساسی و فرھنگی خوداست. 
٦‏ پسوند ننگاتنگ زبان اردو با فارسی بگونه ای است که پشنببانی و 
نقوٴىت زبان اردو بستە بە تقو بت زبان فارسی است ۔ 
اسان همچشن بیوستن ”فصلامه دائٴ بە مرکز نحقیقات را از آغاز سال 
۵٥‏ ادآور سُدند و آن را سخنگوی فارسی زبانان منطقۂ بویڑہ پاکستان 
خواندند۔ 


بت 


دائش ۴ 


پس از سخنرانی سو سو وم دی ہد و فی تو 
خود بە این ترتیب گزارش دادند: 


۱ - دکر روش آر١-کراچی -٦‏ دک سدہ اطشرف طمر -فیصل آباد 
۲۔ دکز محمد آحر مه ۔فیصل آباد ۷۰- روصور سراحمد ۔بھاولپور 

۳ روفسور یور حسس -پیشاور ۸ - بروسور محمد اسلم انصاری ملتان 
- دکر بادر فسرانی -کوبنه ۹۔ دکر آفتاب اصعر ۔لاھور۔ 


۵ - دکر فرحت بار ۔اسلام آباد 

در دومن نشست ( ۱٦٣٣‏ - ۱۸۳۰ چھارشنبه ۲۹ فروردین ) ھفت نغفر 
دبگر از مھمانان گزارش ھای خود را بە این ترتیب بە آگاھی جمع رسانیدند: 
١‏ دکر محمد صدیی شلی ۔اسلام آباد ٥‏ روصور محمد حاں عالم -اسلام آباد 
۲۔ پروسور عصعر علی ورائيٍ ۔لاھور ٦٦‏ -۔دکر سط حس رصوی -اسلامآباد 
۳۔- بروسور مکل اسلم ۔لاھور ۷- دکر ہگمە موسوی ۔اسلام آباد 
٤‏ ۔ پروفسور مسار حسی -۔راولپندی 


گزارش ھای دادہ شدہ این نکات را در بر می گرفت: 
الف ) بازگو ہی تاربخچه ای کو تاہ از بخش فارسی مربوط. 
ب) آمار اسنادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در هر یک از مغاطع 
گواھینامہء کارشناسی ؛ کارشناسی ارشد و دکترا. 
پ) دشواری ھابی کە سر راہ کار و تلاش بخش ھای فارسی وجود دارد. 
ت) پیشنھادھا. 


جمعبندی بندھای (ب) (پ) و(بت) در پی می آید۔ 


"٤٤ 





گزیدۂ گزارش نخستین گردھمابی 








پے بے آمار انتادان وداننجریاں زنان وادیہات فارسی در دائمشگاھھا و 
دانشکددھای پاکستاں 


امار دھنل: :ریس گ نمایندہ بخت فارسی 


7. 


/)//۱//۱/۱// 


بحس فارسی 
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پ) کاستی ھا و دشواری ھا: 

١‏ -ھر استادی کە بازنشسته می شود بجایش کسی گماردہ نمی شود و اعزام استاد 
از ایسران ھم برای اداره کرسی ھای زبان فارسی ؛ نامنظم و بی برنامه 
است.( کراچی ء بلوچستان: بھاولپور؛ پنجاب) 

۴- سال ھا است کە در زمینة زبان فارسی و فراگیری آن کتابی نوشتہ و چاپ 
نشدہ و متون آموزش فارسی بسیارکھنە و فھم آتھا برای دانشجو بسیار دشوار 
است. (پیشاور کراچی ؛ پسران اسلام آباد) 

٣‏ - دانشجو یان دورۂ کارشناسی نمی توانند بە فارسی گفتگو کنند و تازہ بە آٹھا 
الفبا یاد دادہ می شود. (کراچی : پیشاور) 

٤‏ -چون از سال ۱۹۸۲م. فراگیری زبان “ عربی' ازکلاس ششم تا ھشتم اجباری 
و فارسی” اخنیاری شدہ: زبان فارسی کم کم از دبیرستان ھاکنار نھادہ شدہ و 
دانش آموزان بہ فارسی روی نمی آورند. (فیصل آباد) 

٥‏ -چون بتازگی ”زبان پنجابی "و 'ورزش "که درس ھای آسانی ھستند در برنامۂ 
دانشکدە ھا گنجاندہ شدہءشمار فارسی آموزان کاهش یافتہ است.(فیصل آباد) 

-٦‏ دانشکدۂ " زمیندارہ گجرات“ و دانشگاہ ھای'اسلامی بھاولپورٴو 
”بلوچستان” باکمبود استاد وکتاب روبرو ھستند. 

۷ -کرسی ھابی مائند" ھجویری شناسی " دانشگاہ پنجاب و ٭ زکریا شناسی ” 
دانشگاہ بھاء الدین زکریاکە بە گسترش زبان فارسی کمک می کردند از میان 
رفتەاند و بە جای درس فارسی درسھابی چون ٴ اسلام شناسی“ با" اردوٴ 
گنجاندہ می شود.( کراچی ؛ فیصل آباد) 

۸ - کاربرد زبان “ انگلیسی ” بہ عنوان زبان رسمی در نھادھای دولتی کە عرصهہ 
را بر زبان ملی (اردو) نیز سنگ کردہ جابی برای کار برد فارسی ننھادہ 
است و جوانان ھم به جای فارسی ؛ علوم و فنونی را فرامی گیرند کە آبندہ ای 
روشن رانشان می دھند ۔(کراچی؛ دخترانہ اسلام آباد) 


سر ہے۔ حر یں -- ہیں سج گا 





ت) پیشتھادھای دادہ شدہ برای گسترش زبان فارسی در پاکستاں 

١‏ -آموزش زبان قارسی در حوزہ ھای علمبه ومدارس علوم دینی شبعه وسنی 

٢-آموزش‏ زبان فارسی از کلاس ششم دبستان و اننخابی (١۷٢ا:ا:1)‏ بودن آن 
در دورۂ دییرساں (ھمانند گذشتہ) 

۳ - آزاد نھادن دانش آموزان و دانشجو بان در انتخاب یکی از درس ھای فارسی 
باعربی وکنار نھادن درس ھای رسم ونفاشی از ھم گروھی این درس ھا 

٤‏ ۔اجیاری شدن آموزش فارسی برای دانشجو یان کارشناسی ارشد رشه ھاىی 
تاریخ شه فارہء تاریخ اسلام ء اقال شاسی ء زہاں شاسیء رنان و ادیات 
اردو وسیز بزوھسگران مؤسسہ مطالعات اسباق مہامه ( 9510۱٠۰‏ ۸۲۷۰). 

٥‏ ۔گنجاندن زبان فارسی دردورہ ھای تریس معلم (.(13.1:1و' )31ا وٴ1:))بہ 
عنوان ہک درس دبرستانی (۷۱ ا50 |500 ) 

٦‏ -گنجاندن ادببات معاصر ابران در برنام آموزسی بخنھای فارسی دانشگاهھا 
و آموزشگاهھا و بازنگری کابھای درسی فارسی و آوردن منون سادہ و 
سودمند و دلحسب در آتھا. 

۷ بکارگری دس کم یک اسناد زبان و ادبیات فارسی در ھر دانشکدہ و الزام 
استادان و دانشجو بان زبان فارسی بەه گفتگوی فارسی و پرھیز ازکاربرد زبان 
واسطہ (اردو -انگلیسی) ھنگام آھموزش۔ 

۸ اعزام منظم استادان ایرانی برای آموزش زبان و ادبباب فارسی و نیز به عنوان 
استاد راھنمای پابان نامه ھای دانشجو بان دورہ ھای کارشناسی ارشد و 
دکترای زبان و ادیاٹ فارسی 

۹ برگزاری گردھمابی ھای پیابی سراسری و منطقه ای برای استادان زباں و 
ادیات فارسی پاکستان 


ٔ؛ۂ٤١‎ 





دائش ۴۴ 


۰-۔ حضور فعال استادان برجسته زبان فارسی پاکستان در ھمابشھای علمی و 
ادبی در ایران ۱ 

۹‌ - فرستادن تتی چند از آموزگاران و استادان ممتاز زبان و ادیبات فارسی بہ 
ایران در ھر سال برای گذراندن دورەھای کو تاہ مدت یا دکترا۔ 

۴۷ ۔برپا یی دورەھای بازآموزی استادان زبان فارسی برای بازدھی بھتردرایران . 

۴۳ء راہ اندازی شعبه ھای "انجمن فارسی ٭ در سراسر پاکستان بویژہ در 
دانشکدہ ھا و دانشگاهھا و پیوند و ارتباط آتھا با ھمدیگر 

٤۔‏ راہ اندازی بخش فارسی در دانشگاہ بھاء الدین زکربای ملتان 

” راہ اندازی ٭ بنیاد فارسی‎ ٥ 

٦۔‏ راہ اندازی کرسی ھای "ایران شناسی " در دانشگاھھای بزرگ پاکستان 

۷- تجھیز بخش ھای فارسی بە آزمایشگاہ زبانء گیرندہ ھای سیمای جمھوری 
اسلامی ایران ؛کتابھای مرجع و ادیبات معاصر 

۸ ۔برپابی نمابشگاھھای سالانه کتاب فارسی (چاپ ابران ) بابھای مناسب از 
سوی خانه ھای فرھنگ جمھوری اسلامی اىران در پاکستان . 

۹-۔ فرستادن مرتب مجله ھا و روزنامه ھای فارسی برای بخش ھای فارسی 

۰٠۔‏ نوشتن مقالات پیاپی پژوھشی و فرھنگی بە زہانھای اردو و انگلیسی در 
روزنامه ھا پیرامون اھمبت و ضرورت فراگیری زبان فارسی 

١-نشر‏ زندگینامە وگزیدہ آثار بزرگان علم و ادب در مطبوعات بە زبان فارسی. 

۲ ۔ برگزاری مرتب شب ھای شعر فارسی 

٣۔‏ پخش برنامه ھای آموزش فارسی از سما (تلویزیون) و افتمام دانشگاہ 
آزاد علامه اقبال بر استمرار این شیوہ. 

٤ژ۔‏ پخش اخبار بە زبان فارسی از سیما 


٥٢‏ -نھادن گردش علمی برای دانشجو یان زبان فارسی ( بویژہ ایران گردی) 


گزیدۂ گزارش نخستین گردھمابی 





٦۔‏ اعطای جایزہ ھای ویژہ بنامھابی چون رومی ؛ سعدی ‏ امام خمینی ١رہ)‏ 
اقبالء حافظ و... در ھر سال بە دانشجو بان ربە اول کارشناسی ارشد فارسی ؛ 
دوتن از بھترین فارسی نویسان و دو تن از برجسته ترین پژوھندگان پاکستانی 
پدید آورندۂ بھترین کتاب دربارۂ فرھنگ و ادپ و ھتراىران با پوندھای 
فرھنگی ایران و پاکستان 

۷۔ دادن کمک ھزینەه بە دانشجو یان کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی 

۸ ۔اعطای بورس بە دانشجو یان و دانضں آموزان ممتاز زبان فارسی 

۹۔ اعطای نشان و دانشنامه بە استادان برجسۂ زبان و ادیبات فارسی 
شاسنۂ باد آوری است کہ طی دو سال گذشہ بویژہ امسال در انجام آنچه کہ در 
پیشٹھادی ھای شمارہ ۱۰ء ۱۱ء ٢۱ء‏ ۱۳ء ۱۷ء ۱۹ء ۲٢ ء۲٢ ٣۲٣٣‏ ۲۷ر ۲۸ 
آمدہ اسب از سوی نھادھای دست اندرکار نلاس ھای در خود نقدیری شدہ و 
اس روند ھمجنان ادامه دارد. 

جنانچە خوانندگان گرامی نیز پیشٹھادھابی دربارۂ شیوہ ھای گسٹرٹں 
زبان فارسی دارند می توانند برای دانئش ہفرستند تا برای اسنفادہ در اختیار بخش 

فارسی مرکز حقیقات قرار گیرد. 


یلو یو او یو 2ء 


پعجو سس نشار نے ہصحجمو د مج را 


دشر دانس 
فھرست کتاب ھا مجله ھا و مقاله ھاى رسیدہ 
الف) کتاب ھا: 


۱۷ - بھتی ؛ محمد عظمت الله؛ الاٰہمشرغی ۔علامه محمد صاہت الله خاں 
المشرقی اور ان کا عیدداردر)؛ چ ١ء‏ گجرات : المشرقی ریسرچ اکیدمی ؛ 
۱۲ھ۔ 

۴۲- تفھیمی ؛ ساجد الله (دکنر)؛ فرحنگ اصطلاحات علوع ادبی (مارسی 
اردو)؛ چ ١ء‏ اسلام آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ؛ ١۱۳۷ش‏ / 
7۹ء 

٣‏ رضوی ء سبد جاوبد حسن ؛ حضرت عمد الامطاب ا١‏ حضرت ھاشم 
(اردو)؛ چ ۱ء لاھور: اظھار سنز ۱۹۹۲۹ 

٤‏ - رضوی ء شفیق ؛ گرد کے اس بار (اردو)؛ چ ١ء‏ اسلام آباد : شبخ دی بیٹک ؛ 
٦ء‏ 

٥‏ - ظل صادق ؛ مسطومات مقدسہ ز(اردو)؛ ج ۱ء کراچی : ادارہ وحدت انسانی ء 
۹ھ 

٦‏ - عارفی ء محب ؛ شعریات (اردو)؛ چ ۱ء کراچی : ریلائنس ایند پرائزز 

۷- فیضی ء سید فیض الحسن ؛ عظمت فکر داردو) ؛ چ ۱ء اسلام آباد : عالمی 
مجلس اھل بت پاکستان ؛ ۱۹۹۲۷م. 

۸ ت-ےس-سے٣س۔سس‏ سس ہفرنے غم کد ہے مین (اردو)؟ چ ۱ء اسلام آباد: 
پندی ادبی سوسایتی ؛ 7۲ء 

۹ ۔'۔مسسسستستس سس سس ور و ظطھور (اردو)؛ چ ۱ء لاھور: امامیه کتب 
خانہ؛ 

۰۔ منھاس : افضل ؛ گل مراد (اردو)؛ چ ١ء‏ راولپندی : نیو آرت مین پرنترز 
۹۶۹ءھء۔ 


٥۰ 





ہے ےہ ہ وہیج 


کرای 


ڈطمہ سس ہد 





گھر ست کاب ھاہ..۔ 





۹- ھاشمی ء سد وحمد الحسن ؛ اٰعطش -ج ؟ (اردو)؛ح ۱ء لاھور: الحییب 
پیلی کشینز ۱۹۹۵م۔ 

۲- ھجویری غزنوی ؛ ابو الحسن علی بن عثمان جلاہی ؛ کف المححوت 
(فارسی) ؛ به کوسْض دکتر محمد حسین نسحی (رھا)؛ ج ١ء‏ اسلام آباد: 
مرکز تحشقات فارسی اىران و پاکسنان و سمن پیلی کشنز لاھور ۳۷۵١ض‏ / 
٥۵ء‏ 

۳۔ ستی :محمد اسماعل؟ حیقثت زند۔ 1۶١((‏ ٢۱۷۳ا‏ 06ح ۱ 
اسلام آباد : گولرہ ضر بف ؛ ۱۹۹۱ء 


ب) مجلہ ھا 

فارسی : 

١‏ شا فصذامہ! رابزنی فرھنگی جمھوری اسلامی اىران در ترکه ؛ سال اول. 
ضمارۂ ۲ء بابسنان .۱۳۷١‏ 
نسانی سمارہۂ ۷۷ حتابان رسند عالب ؛ عاری عماں یاسا انکار۔ ترکه 

۴۲ ال قلہ۔ ماہنامۂ علمی / فرہنگی / خری / دی ؛شمارہ ھای ١٢ا٥۱‏ 
قفروردیں ىا خرداد ۷۵ ۱۳۔ 
نسانی ابران ۔ بہراں صسدوی سسی ۳۹۶۸ ۱۵۸۷۵ 

۴ ۔ کارانی ٠‏ فصلامه تحقہقاتی در رمیة سسما؟بتباد سینما ہی فارابی؛شمارہ ٢۲ء‏ 
بھار ۱۳۷۵۔ 
نانی اپرال ۔ تھران ۔ حساباں سی سر سمارهہ ٹ۵ کدیسی ۱۱۳۵۸ 

٤‏ -کلکٹ ۔ ماہیامة فرحنگی و جبری ؛ شمارۂ ۷۱-۷۲ بھمں واسفند ۱۳۷۲۔ 


سانی ران بھران ۔ صندوى بستی ۹۱۶ ۵ ۱ك 


"۱'۱ 


داش ۴۴۳ 





۵ - نام پارسی ۔ فصدنامہ؛ شورای گسترش زبان و ادب فارسی ؛ سال اول ‏ 
شمارۂ اؤل؛ باہستان ١۱۳۷۵۔‏ 
نشاتی ابران تھران ء مدان بھارستان : وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی دبیر خانه 
سورای گسرس زبان و ادب فارسی 

٦‏ - نام فرھگ۔ فصلنامۂ تحقیقاتی در مسائل فرہنگی و احتماعی ؛ سازمان 
فرھنگ و ارتباطات اسلامی ؛ شمارۂ ٢۲ء‏ بھار ١۱۳۷۔‏ 
نسانی ایران ء تھراں : خیانان ولی عصر۔ سرحتاباں فاطمی ساحئماں شمارہٗ ٢‏ سارماں 

فرھنگ و ارتباط اسلامی 

۷ بامڈ فرحکستاں ۔ فصلنامہ؛ فرھنگستان زبان و ادب فارسی ؛ سال دوم 
شمارہ اول ؛ بھار ١۱۳۷۵۔‏ 
نتای ابراں ء تھران ختابان شھند احمد فص بش خیابان سومشمارہهٗ ۸صندووی 

سنی ۶۲۹۴ ۱۵۸۷۵ 

۸ - نیستان ۔ ماہنتامة غرہگی / ہنری / اجتماعی ؛ شمارہ ھای ٦‏ تا ۹ء اسفند 
٤۶‏ تَا خرداد ١۱۳۷۔‏ 
نساتی اىراں ء تھران ۔ صندوی یستی ۳۱۴ ۱۱۴۹۵ 

۹ ۔ بیاد تام ۔ ماہنامة فرہنگی / اطلاع رسانی ؛ معاونت امور مطبوعاتی و 
تبلیغاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 


شاتی ابران ىھران ء خیابان استاد مطھری : کوحة فیروز شمارہ ١‏ 


اردو: 
١۹‏ - جنگ ۔ ماہنامہ × ج ۸٦ء‏ شمارہ ۷ء جولائی ۱۹۹۲م۔ 
نشانی شعبةً مطبوعات پاکستان براد کاستنگ کارپوریشن ء براد کاستنگ ھاوس ایم ان 


حساح رود کراچی : پوست کود ۱ء 


نے با2 مھا وق ہہ چہ وو طکسافقاتضادسضشضہ 


فھرست کناب ھاء.۔. 


۴۲ - احبار اردو۔ ماصامہ ٠‏ جولائی واگست ۱۹۹۰ء. 
ثتانی مقدرہ فومی ربان (اردو) ستارہ مارک اسلام آیاد. 
۳۔ الاصلاح ۔ ہمت رورہ ×ج ۳۳ء شمارہ ۰ء جولائی واگست ۱۹۹۹م 
نسائنی ۳۴ دنلدارروں ملحفه مزار حضرب علامه مضرفی :اچھرہ لاھور ۵۴۶۰۰ 
٤‏ - اضالی ۔ ماضصامہ* ج ٤٦ء‏ شمارہ ۳ء جولائی .۱۹۹۹٦‏ 
نشانی ابرم اقبال ٢ ١‏ کلف رود لاھور 
٥‏ - انوار حتم سوت ءماھامہ؛ ج ۱ء شمارہ ٥ء‏ جولائی واگسٹ .۱۹۹۲٦‏ 
٦‏ ۔ یام عسل۔ ماہنامه ؛ ج ۸ سشمارہ جولائی ۱۹۹۲ء. 
انی اماملة مس پاکستان برست ۳۳ بی سمع بلار ۷۲ فرور یور رود لاھور۔ 
۷ تحدید ہو ۔ماصامہ؛ ج ۸ءشمارہ ۷ء جولائی ۱۹۹۲م 
بشائی ۷۲۳ راوی بلاک علام افبال تاون لاھور 
۸ -تسحر ‏ ہت رورہ؛ج ۲ شمارہ ١‏ یا٤‏ جولائی واگست ۱۹۹۱م. 
بسائی ۴۲۹ کریم نلاک علامه افمال تاوں ۔ لاھور, 
۹- حیر العمل ۔ماہامہ؛ ج ۱۸ء شمارہ ۱۲وج ۹ شمارہ ۱ء جولائی تا سٹمبر 
۹۲۷ء۔ 
۷۰٠‏ دھدروس ۔ماہنامه ؛ ج ۸ء شمارہ ٤ا۹:؛‏ 
نتانی ۵۴ عد الکرنم رودں قلعهہ گوجر سنگھے لاھور۔ 
١۹‏ ست رس ۔ماہضامه ؛ ج ۱۹ء سمارہ ۷ء جون ٦۱۹۹۲م.‏ 
نسائی ابوال اردو دی / ۱۴۴۳ء ہلاک نی ‌کراحی ۷۴۷۰۱۰ 
۳۴- ست رس۔ عاضامہ<ج ۵۸ء سمارہ ٦۵ء‏ می تاجولائی ٦۸۹۹م(‏ خصوصی 
اشاعت: توم محمد علی قطب شاہ) 


ستائی ادارہ ادبیات اردوں حیدرایاد (دکی) صمد۔ 


"۹۰"۴۳ 





داش ۴۳۴ 


۴۳-۔ سیل عدایت ۔ماہامه ؛ج ٦ء‏ شمارہ ١‏ ا٦ء‏ جنوری ناجون ٦۱۹۹م.‏ 
ثشانی ائرمبدائے مسلم پاکسان :۰ ۸/ ٣ئی‏ آأ٘ٗ ناوں سلب ۔ لاھور نوس کود 3۴۷۷۰ 
5٤‏ ۔ الضریعه ۔ ماھنامه ؛ ج ۷ء ضمارہ ٣و ٤‏ جولائی نااکنوبر ٦۱۹۹ء‏ . 
نشانی السر یعه اکادمی مرکری حامع مسحد کو جرانواله 
۵۔- شمسں الام ۔ ماضامه ؟ح ۷ سمارہ ۷نا ۱١‏ چجولائی نااکٹور 
5۹٦‏ 
ساتی مجلس حخرت الابصار ۔ بھسرہ سرگودھا 
-۹٦‏ صحیعہ۔ ماحصامه ؛ شمارہ ١‏ تا ٢‏ جولائی نا دسمبں ۱۹۹۲۷م۔ 
سائی مجلس برفی ادس :۔کلب رود. لاھور 
۷ العارف ۔ماہنامہ ؛ سمبر ۱۹۹۲ء۔ 
نشانی 3 مسلم یاوں وحدت رود لاھور 
۲۸ - فکر و نظ ۔ فصلامہ ؛ح ۳۳ء تمارہ ٤غ‏ ابربل وجون ۱۹۹۷م. 
پیانی ادارہٗ تحقفتعات اسلامی اسنالاقفومی اسلامی نولیورستی:ں اسلام آیىاد 
۹ غومی رہای ۔ماصامه ؛ ج ٦۸‏ شمارہ ٤‏ حولائی ۱۹۹۹م . 
نثائی انحملں برفی اردو پاکستان ا سعلة تحضی ‏ دی ۱۵۹ بلاک ۷۔گلسر اسال 
کراحی ۷۵۳۰۰ 
٠۰‏ کر الابساں ۔ماصامہ ؛ ج ٦ء‏ شمارہ ۵ء جولائی ۱۹۹۲ء ۔ 
نسسانی دھلی رود صدربازار ۔ لاھور چھاوئی . 
١۔‏ معارف ۔ماضامه ؛ ج ۱۵ء سمارہ ٦ء‏ محرم الحرام ۷١١۱۔‏ 
سانئی دار المصلقسى ۔سلی اکدمی ‏ اعھم کرعدصد, 
۴۲ معصوہ ۔ ماہنامہ؛ح ٣۳ء‏ شمارہ ٣‏ و٤‏ :ا گست و ستصسر ۱۹۹۲م . 


نمانی . نوست یکس ۱۶۱۳ اسلام آباد۔ 


٥ك‎ 











فُھرست کناب ھا:..۔ 


۲۴۳ - عمدرد صحت ہ۰ ماہیامه ؛ ج ٤ء‏ فمارہ ۸ اگست ٦۳۰۷ء‏ ۔ 
ھمدرد فاوندشن پا کسان : ناظم آنادکراحی ٠ف‏ ؛ ە 


بای راولسدی 


پ) مقالہ ھا 
فارسس 

٢ َ 8 ۱‏ ےج 8 ٠‏ : 
۱ اجوال و آبار قاصى حمید اذدیئ نا کوری ء دکنر رسٔسدہ حسن : مؤسسۂہ ملی 


٢‏ عصاار و نار او 000 کعای دیکر ؛ در کلنوم ابوالسر : دائننگاہ دا کا 


اردوۃ 

۱ ابرتو اٹ سحاد مررا: گو جرانواله ۔ اکسان 

۲ سعرائ فارسی کی حجب الوصی سحاب کے حوالہ سے طارق کفابت: 
ساله عندوسناں 


۳ |غر لے محبد او علوم حدید : دکٹر محمد نافر خاں خاکوانی : مان ۔ 


72. 


نا کساں 


چیھ مو ھا ابو جو 


کتابھای تازہ 

ناتلاش و یگیری بخس اننشارات مرکز تحقبمات فارسی 
ایران و پاکستاں دو کاپ بارہ ىە جامعةٗ علم و ادب ینشکس تد. ان 
دو کتاب عبارت ہودند از کلف المححوت اتر گرانقدر "او الحسن علی 
بن عتماں جلابی ھجویری قغرنوی آوافرھنگ اصطلاحات علوع ادی 
الف ادکر ساحد الله فھمی ھمچسن دو کتابپ قمبهە نامھای 
عطمت فکر ار استادٴ فیض الحسس فیضی ٴ و حصلعب رندہ از استاد 
”محمد اسماعیل ستیّ به دضر دانش رسید که ابنک معرفی می شوند. 


عو عو او 


چاپ تازه کثف المحجوب 

کتاپ کلت المححوت حضرب سید علی ھجویری معروف به 
داتاگنج بخش رحمة الله عليه در سرتاسر جھان اسلام شھرتی وبژہ دارد بگونەای 
کە دانشمندان مسلمان و پژوھندگان ادب و عرفان ء آن را ازکھن نرین و 
بررسی معارف و علوم اسلامی ء ریزبینی وکنکاش عالمانه ای که درابن کتاب 
ھست بدون شک در ھیچ یک از دبگرکناب ھای نثر فارسی در موضوع تصوف 
و عرفان یافت نمی شود. افزون بر عارفان و دانشمندان اسلامی ء در میان ھمة 
اسلام شناسان و خاورشناسان نیز کتاب کتف الامححوب ؛ ھموارہ به عنوان 
یک مأخذ بنبادی در مطالعه و شناخت تصوف و عرفان مورد نوجه بودہ اسٹ. 
در یکصد سال گذشته ہ ‏ و الننین ژوکوفسکی ٴًء محفق و اسلام شناس 
روسی چاپ پسندیدہ ای از کشف اامححوب را ہا نحفیق و مقابلة نسخ مختلف 

ونوشتن فھارس فراھم کردہ بودکە کاستی‌ھابی نبز در آن بچشم می خورد. 
اٹک آفاى دکبر محمد حسن نسیجی (رھا)ٴ داسمد و محفی بر کارو 
سختکوش ایرانی ء از مبّان نزدیک بە ٦٦نسخة‏ خطی نساخته شدۂ 


کتابھای نازہ 








کسف المححوت موجود در کنابخانه ھای سراسر جھان ۱۹ سخ راہ رگزیدہ: با 
نکدنگر مقابله کردہ و نسخه ای صفح ومعن و معسر فراھم آوردو 
مرکر تحقلقات فارسی ابران و پاکسان ۔اسلام آباد ٴ نبر دساورداین ىلاش را یہ 
سمارۂ ۱٥١‏ بنا ھمکاری مؤسله آحاپ وئشر سمن - لاھورٴ جات کردہ اسب ۔ مس 
نہ سھم جوس امدوارم حاب بارۂ کسف المححوت برای بڑوھندگاں ادب و 
عرقان سودمد اقد و آثاہرا ار دنگر جات ھای ان کتاب پی شاز گرداند. 

مصحح دائسسدیا دقت و توچه و بحشی کامل ؛ ھر وازہ و ھر جملہ و ھر 
سطر را پا تسانہ گذاری و اعراب گڈاری ار یں حسم گدرائندہ اسب واس گونہ 
دقت و وسواس در کار برد شاه ھا و اعرات در جک از حاب ھای گذسهة 
کسصف امححوب دیدہ سی سود۔. 

همحس پا کوسس در خور بحسن ھست فھرسب جداگانه بانگر ١ات‏ 
درا ء 'جاد نت سوی, اقاویل مشایہ ء انعارء اىفاط او اصطلاجات عرفابی 
کتات ھا اسحخاضص وجحای جاہرای آسانی بھرہ گبری ازکاب یه حوابندہ دادہ اسٹ۔. 

ار دنگر ونرگی هایى ارژزیدۂ ابن جاب: سنگفار مصحح داشسند و 
غر بط عالمابنة آفای علی ذوعلم رائبزن وو ساشدۂ محرم گرھگی جمھوری 
اسلامی انراں در ناکساں و سرىرسب مرکر حصلعاب و نز سناسنامة نسخه ھاىی 
حطی نو ردہ گانۂ مذدکور در آعار کات اسب۔ 

یه آمرکز تحقلقات فارسی انران و پااکساںنٴ و مؤٴسسہ جات و سر سمن “ 
7 بابد سریک گقب کە اس کات را در حور جانگاہ آن اننگونه ز نا و اسنوار چجاں 


را سے 
گنرس ویہ دوسداراں علم و رھگ وادب و عرفاں سنکش کردہ ابند. 


دکر سد محمد اکرم شاہ (اکرام) 
رئٹس بجس اقبال سساسی دانسگاہ پینحاتے لاھور 
پا 


بت 








ا 


دانش ۴َٔ* 





فرھنٹ اصطلاحات علوع ادبی 


اىن کاب کہ ىألبف " دکر ساجد اللہ تفھمی ‏ استاد دانسمندبخش فار 
داننگاہ کراچی اسٹت بارگی از سوی ‏ مرکز بحشفات فارسی اىران و باکسان" 
در ٣٢۷‏ صفحہ و بھای ٣٥٥‏ روبہ نا شمارۂ ۱٥١‏ به زبنور طبع آراسنه شدہ اسٹ. 
درانن فرھنگ معاتی کو باہ و بلند ٣۲٥٥‏ اصطلاح ھفت رضه از 
رشەھای علوم ادنی بعنی دسورء زبان سشتاسی فصاحت وبلاغت ؛ بدىع ویان 
معانی ؛ عروض و فافبه بە زبان اردو آوردہ و به توشته مؤلف محنرم نخسن 
فرھنگ در نوع خوداست . آنچه ہانہ و اساس کار و سندہ فرا رگرشە ۱۰۹ کاب 
و رساله اسب کہ نام آتھا در فھرسب ماحذ و مصاع در بایان کتاب آمدہ و گوبای 
رتح سار و حوصلہ سرشاری اسب کہ مؤلف در آفریشن ایں اپر بردہ وساں دادہ 
ا٘سسبے. 
واڑہ ھا و اصطلاحات یہ پرت الضا آمدہ اند و اىن آگاھی ھا را نز بہ حواندہ 
می دھند: 
- آوانگاری و نلفظ هر وارہ با آوردن اعراب حروف متحرک. 
ریشه ومرحع ھر وارہ و اصطلاح که ار حه زبانی استٹ. 
۔آں واڑہ و اصطلاح یه کدام نیک از رشته ھای علوم ادبی بعلی دارد۔ 
معانی لغوی و نعریفی آن از حه کتابھانی گرفہ سدہ و آن معانی و نعاریرف 
حه اخنلاقاىی با ھم دارند. 
۔ برای ھر واڑہ ( جر شماری اندک ) منالی آوردہ سدہ است. 


ھمجنین مؤلف : بحوری راکە در زبان اردو بکار رفته اما منال فارسی آن بدسب 
نیامدہ ء بدون د کر منال آوردہ اسٹ کە بھتر بود در جنین مواردی مثال را ھم از 


4 ۔۔- 











فتایقھای ىارہ 


زیاں اردو می آورد تا مطلب برای اردو زبانان روس تر گردد. 

کاب فرجنگ اصطلاحات علوم 'دے برای کسائی که پا اردو آشتاىی 
دارید و علاکمند یہ درک معاتی اصطلاحات علوم ادبی غسسد بسار سودمند و 
پاارزس و یه قول سرپرست محرم آمرکز تحفیقات قارسی اىران و باکستان : ٠‏ 
اسسار آن در حقعت خدمی بە ھر دو ربان اردو و فارسی اسب کە امبدواریم 
مورد اسفادۂ دانس بزوھان فرا رگبرد. 

در بایان باند نہ مژلف محترم و مرکز بحفعات فارسی ابراں و ىاکسانَ 
که یه اسشار اب کاب گرانقدر موقی گردیدہ آئد تیریک گقب و موققیت یشنر 
آیاں در راہ خدمت ىە علم و ادب را آرزو کرد. 

دکر سند علرصافری 


ہرکر بحفقات فارسی ابراں و اکسانں 
وھ و تو 


نال و سرودۂ : سد فض الحسن قبصی ؛ ادبب و ساعر و سختور زباں ھای 
فارسی ؛ اردو و انگلِسی 
ناسر: عالمی مجلس اھل ہب ؛ پاکستان ؛ اسلام آباد 
جات : السٹد پریرں صادق آبادء راولہدی 
٥‏ صء فطع رفعی ۱۷ × ٤١س‏ م۔ بھا: ١۱۰۰١رویه‏ 

”سد فص الحسن فبصی' از سراندگان و سخنوراں فرھنگ و ادب 
ابراں و پاکسان اسب که قلمی رواں ء دلرہا و گبرا و طبعی رسا و شوا و سخن و 
گُشاری تافد و اسٹوار دارد۔ لس خندان ؛ حھرہ اش شادان و محیتش پی ىایان 
اسب. بگارندہ او را از سال ۱۳٥١‏ ھس / ۱۹۷۰م می شناسد و احوال و آنار 
پاکستاہی و مطالب پاکستاں ضاسی و روریامد 


ابو سەه و درکاتپ ؿا سے 
ٌ۶ ےی گاز 


َ2 
ب.ك.ف ک 


٦ 
2 
ما‎ 


"۹ 


عرد(سال ۵۰٥۱۳ھسش)‏ مننشر کردہ اسب. ۱ 

”سید قضی درغمة مچالس شعر و ادت شرکت می حوید اشعاراردو ىا 
فارسی را با آوازی رسا و آھنگی خوش می خواند و ھمگاں را محظوظ می کند. 
وی یه ”سعدی شبرازیٴ؛”نظبری بشانوری َء عطار نضابوریّّحافظ سشرازی" 
مولانا حلال الدابن محمد بلجی رومی انوری اىیوردی ‏ و”ناصر خسرو 
قبادبانی ‏ عشقی می وررد امااز علامه اقسال ٴ ‏ ”مبراننس لکھنوی داغ 
دھلوی و" چوس ملح آبادی” پسبار اسر پذ ترفنه اسب .از این رو نوشنه ھای 
گوناگون وی ىا افکار این ساعران آمشخگی نام دارد. 

آحرین سحضسی کہ بر دل وحان ‏ سد ققصی ” اثر بسار تھادہ حضرت 
امام حمیتی ٠٠١‏ بسانگڈار انقلابت و چبھوری اسلامی انران اسب ۔ابن ىأئر 
ہدیری 'عیصی” را پر آن داسب که با ھمکاری اسنادٴ دکر سسد سط حسن 
رضویٴ رئس اتحمن فارسی اسلام آباد و مدپر داسے دہ نااز غرلباب آں 
عارف کامل و نر واصل را یہ اردو و انگلسی برجم مظوم کردہ و در حرداد ماہ 
۲ ھس / حون ۱۹۹۳ء. ہام کلٰنای عرفان مسشرکند. از ”حیصی ” کابھای 
عسکد _ میں یه زبان اردو و پنج کتات ارزندہ یہ رىان انگلسی۔ 


مصف در عصلمت فکر که از آن بە " محموعه مرائی ہو بادکردہ؛ بە ہاں 


ےو ۰ 
دنگر سز بحاپ رسدہ است از جمله: تو پر سید ور و توب سلمء میر۔ہ 


تعب سامیر گرامی اسلام حضرب محمد سی سسعسو ذو ےہمواھل سےو 
بشوابان معصوم سم تا و مریۂ نھدان کربلا برداخه و جنگی زساوفربہا 


بد بلے آوردہ اسب. 


ے <- 
دشر محمد حسن تسیحی 


مرکز بحضصعاتب فارسی اىران و یاکستان 


جو جو یل و 


ئ٢‎ 








متماظفظکرات یح 


حقیعثت زندہ 1۲16 .۷۷۸۳ا ۲۲٥6‏ 


کناب حتثیقت رندہ را ٴ پروفسور محمد اسماعیل سی در شرح احوال و 
نار ”پانوجی سد غلام محی الد بن ١ہ"‏ سجادہ نشسن آسانۂٔ گولرہ شریف بهہ 
زبان انگلسی نگاشنه اسب.این کناب در سال ۱۹۹۰م / ١٤٤٣٢٥ھف۔‏ در ۲٢٢‏ 
صفحہ؛ ىا کاغد اعلا حلد محکم و زباء حروف جبہنی ممساز ھمراہ پا نصاو بر 
رنگی و سیاہ و سد و گویا در لاھور جات شدہ اسب. آنچه گضه شد ھمراہ قلم 
رواں ورسای مؤلف کات را در نوغ خودکم مائند و پسیار خوائدنی کردہ اسب. 

کاب گرحه به زبان انگلسی ثتوشہ شدہ اما پر اسب از شواھد منظوم و 
مسور فارسی که آن رانرای فارسی ریاناں هم سودمند و قابل استفادہ می کند. 

درکتاب حقیقت رندہ ء خوائدہ با زندگی و جابگاہ ىکی از بزرگترین 
صوفضان معاصر سلسله ‏ قادریهٴ آسامی شود۔ ہر سید غلام محیی الد بن ١۔٦‏ 
بردیک بە دو ملبون پرو در اسان بنحاب پاکسنان و ھزاران مصرید در دیگر 
کسورھا دارد و انک آسانه و بارگاھشض با گبد و گلدسته ھای بلند در روسنای 
گسولرہ سرنف راوللندی با کوہ نمام زبارتگاہ صوفضان و سالکان و 
عقدہ مدان ناکسان و دنگر کشورھا اسپب. 


سب جک 
نو رج 


کک راو 
پت 


دکر محمد حسیں تسسحی 


مرکز تحققات فارسی ایران و پاکسان 


۶ٌ 


2 
۴ 
4 


و یب جا جج 





کی 





دائنش ۴۴ 


یف 
ایبنا لف فزفی یھ 
متری میا سالیی ۴۸۱ ۰ ۵ / ق۱۰۸۸ ۱۱۰۶م 
ہسضسش: 


یں بی , رھا! 
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مرکز تحقیقات قارسی ایران و پاکستان . اسلام آباد 
۵٥‏ شش 


ے01) گڈکاڑ ناص۸ھ 
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تجلیل و یاد 


بادی دوبارہ از استاد ”شیخ نوازش علی٭ 


امام حمسِی ١د ٦‏ 
۰ 7 ا 23 7 یا یز ا ح 
کے رعسہ کے ندل در جار سار بی فعاں و شفی بعته ۔ شاہ سسوں داستب 
7٦ ۷ ۳‏ ۰ 
سکب سسەشتمر عغلے تحارص سل-ه حل نے صریہ سلٹی کم در ع( اح داست 


قدردانی ار مقام اسناد در دین مین اسلام از حمله حعوقی استٹ کہ بر آن 
نسار ناکد شضدہ است. قدر سُناسی از خدمت و نلائں صادفانةُ استاد وارستہ 
برقسور سح نوازس علی ٭ ھم درایں باور جای میگیرد. 

در روڑھای پابانی اردیبھشت ماہ امسال ؛ حناب آقای ذوعلم رابزن و 
نماندہ محنرم فرھنگی حمھوری اسلامی ایران در پاکستان و سرپرست مرکز 
تحصشفاب فارسی ابران و باکسنان همراہ مسئول ؛معاون و ننی چند از کارمندان 
حانه فرھنگ جمھوری اسلامی اىران -لاھور در خانة روانشاد استاد ”نوازش 
علی" حضور نافتند و از خانوادہ و بسنگان آن مرحوم دلجو بی و جابگاہ وی را 
در حامعه دانسگاھی ہو بزہ درماں خدمنگزاران فرھنگ و ادب نارسی ستودند. 

عمجشن ار سوی ”رکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ٭ با اختصاص 
ملغ نکصد ھزار رو تہ در نکی از شعت بانک ملی پاکستان حسابی بنام خانوادۂ 
اسناد ”نوازش علی " گشاش یافت کہ اسناد مرىوط در این دیدار بدست رایزں 
محبرم بەہ فرزندان آن مرحوم اھداگردید. یادضں جاودان و راھش پر رھرو باد. 


جھ راو کو وو عو 





"۹١۳ 


یکوشس ع سرافرار 
در دائش 


پاسخ بە نامه ھا 


نامه ھاىی سساری از خوابدکان داسلمند ۔ سی درباقب سدەکه 
ھمدٗ ابھا اس فصلبامہ را مورد لعف و مسحنت جچود فرار داده ند ١ر‏ 
مخت ھمگان سساسگراریم وسلام اتھا را ید گرمی ناسح می دصم 
سماری ار تامه ھا باسح خاض خود رامی طلد که یہ نسائنی 
ہو سندگانساں ناسح فرستتادہ سندہ و یہ برجی بمم می پاہلتب در <۔ا سس 
پاسخ داد که اس چند صفحه را یه عنواں آآر سان ال مج الهانکار 
اختصاص دادہم. 
حجانحه نآمد ای برای مد خوانسدگاں سودمند صحص دادہ 
سود یه حات آں اقدام جواعیم کرد پویرہ اکر امہ ای در بعد و بررسی 
معاله و مطلنی ار دالس بدستماں پرسد سار سساسگرار خواصم سد 
و ما 
اسان فدس رصوی 
ادارہ کل کاپحانہ مرکزی و مرکر اسساد 
مسہھد مقدس ‏ ابراں 
از ابنکه امکان اسفقادہ از داش را برای ھزاراں اساد و طليه و دانسجو 
فراھم آوردہ اند سباسگرار و امد وارم که حوائندگان خراسانی بش از ہس با 
مقالات ارزندۂ خود فصلامہ را غنی بخشند۔ 
شمارہ ای درخواسنی نبز برای آن کابحانہ فرسنادہ سد 
طط اھ 
برفسور سد محمد طلحه رصضصوی برق 
بار هدوسسان 
از انکه نردیک به سمی از شمارہ ھای دالض بدسب سمانرسدہ 
مأسقیم. می بایست ابن مشکل را پیش از١ایں‏ با ما درمیاں می بھادبد. فصلنامه ار 
ابن بس یه سانی نارۂ شماہ.فرسنادہ خواھد سد۔ 


نت 


ع ص 


: 
ؤ‎ 
٤ 





پاسخ یه نامه ھا 





حاتم نوسسن سرانی دااس 
بھران ‏ ابراں 
پخسی از نشائی شما درروی پاکت خوانائیود. تشائی کامل خود را نہ زبان 
قارسی برای دا بفرسنلد نا برابنان ”سناسنامہ خوانندگان دائشض ‏ ارسال شود. 
برای آگاھی دبگر خوائندگان ہم بد ٹست اشارہ کشم کە رون فصلنامہ 
نڈابرش ونگھداری خوائندگاتی اسب کہ سھمی در ادارۂ آن پر عھدہ بگبرند و 
نانوسٔس و فرسادن مقفاله : خبر و گزارش ہو پرہ در رمننۂ ادساب معاصر ما را باری 
گسد۔ 
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داکر علی اسرب صادفی 
داسسکاه بہراں ابراں 

سمارہ ھایى درحواسی برای سُما فرسادہ سد. منظر معاله ای جنابعالی 
در رمینه ادساب فارسی ؛ زبان ساسی (مرسط پا ریاھای سبه فارہ و یوسگی آتھا 
نا قارسی) و ادببات معاصر غسسم۔ 


دکررٹسر احمد تعمائی 
داستکاہ علیکرہ مدوسسان 
منظومه ای شما در سمارہ ھای آبدہ حاب خواقد سد. دریارۂ دنگر 
موصوعانی که مطرح فرمودہ نودید نام جدا گانہ ای برا بنان فرسادہ سلدہ۔ 
اھ جا 
ای علی ساکاں 


سلاھ 'ناد اکسا 


از نعدتان دربارۂ دس شمارۂٔ ١٤‏ سکرمی کیم و منتظر انقادھا و 
سسٹھادھای سازندۂ سما درنارۂ اس سُمارہ و تشمارہ ھای آبندہ مسیم. 


ج جج 





٭‌َّّ" 


دائنش ۴۴ 


دکر ناصر مروث 
دائسگاہ سساور باکستاں 

مغالۂ ارسالی شما بنام حر و اندیشۂ موٹوی ار سگاھی د یگ دراین شمارہ 
جاب شدہ است۔ در انتطار ذریافت دنگر مفالات و یژوھش ھای ادبی وفرھنگی 
سماء ھمکاران و دانشجو باننان در بخش فارسی آن دانشگاہ ھستبم. 

وو 

افای سید نی بلگرامی 
کراجی اکسان 

مشاقہم کە مقالة فارسی سما ہثام رناعی و عناصر رناعی را درنافب و براہر 
روش داش آن را برای بھرہ گیری ھمگان جاپ کشم. 

از خدای پزرگ عمر طولاتی ھمراہ پا بتنذدرستی وسعادب برای شما مسئلبف 
می تنَا 


ڈکتر بد غعظمّت الله هی 
گحراب باکساں 

کتاب شما تام المشرقی را دریافت کردیم کہ در ممسن شمارہ در بخس 
کتابھای رسیدہ آن را آوردہ اہم. از خداوند توقبی بہش از پیش تما را در 
شناساندن مفاخر فرھنگی ابن مرزو ہوم خواساریم ۔ 

جو جج 

ساد دینی ترکه 
مرکر مطالعات اسلامی 

از نامه ھاى محبت آمیز شما سپاسگزاریم و خواستار درنافت تشریات آں 
مرکز محترم ہم ھسنیم . شمارہ ھای ٠‏ و ٤٤‏ نیز برای کنابخانه شماارسال شد. 


اج 








پاسخ به نامہ ھا 


اساد غلام ربانی عریر 
ایک راولیندی یاکسان 

داش امبدوار است در نخستبن فرصت با شماگفنگوىی داشته باشد و آن 
را بمناسبت صد مین سال تولد ىان بچاپ برساند. حنانجه آثار وکنابھاہی راکە نام 
آں‌ھا را با خط زببای خوبش در " سُناسنامۂ خوائندگان دائش ‏ آوردہ ابد برای ما 
بفرسنید به معرفی اتھا اقدام خو'ضم کرد. 

از خداوند معال طول عمرباعرّت وئندرستی برای شماو هھمة 
یں کسو نان و باسداران زبان و ادب پارسی و میراث گرانبھای آن در سراسر 
جھان خواساریم. 


آفاى محمد وضی احصر 
موسسه بتحضفات عرتنی وفارسی 
با شةوسکسای 
ار لطلف سما ثٹسپت یه داش نشکر می کیم و آمدوار ھسٹیم که هر شمارۂ 
آن بر از شمارۂ پس باشد ۔الیله اہن مھم جز باری و دستگیری خداوندگاں 
ھمکاری و ھمراھی خوائندگاں ارجمند و داشمند دانٹی را ھم می طلید. 
فصلامه دانس مشتاق اسب که از پزوھش ھای ٭ مؤسسہ تحعفقات عربی 
و فارسی ” در زمینة ادببات فارسی مطلع سود و آٹھا را به خوانندگاں خود 
نساساند. 


ترفسور طاری کعاس 
دانسگاہ نجات. تساله قبدوستاں 

معاله شما بنام شعرای فارسی کی حت الوطتی - سحاب کے حول سے 
دریاقت سد۔ مننظر مقالاب فارسی شسما هم هھسم۔ 


کاو تھے 


"۹۹۷ 


دائنش ۴۴ 


دکٹر آصقه رزرمائنی 
دانسگاە لکھنو عندوسان 

از ھمکاری و ھمگامی شما بسبار مشکریم . معال تحقبھی تان بنام 
حک مراد آنادی و.۔.۔. در ھمسن شمارہ جاپ سشُدہ و در انظار درنافئتٹ دیگر 
آناربان غسسم. 
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دکر طفر افصال 
داسگاەہ کراجی پاکسان 

آنجه از شمارہ ھای درخواستی در دسنرس بود برایتان فرستادبم. دربارۂ 
دیگر انتشارات مرکز تحفیقاب فارسی اىران و پاکستان ” ھم بخس کنابخانه 
اقدام کردہ اسب. 


دکر احسن الطئر 
داسگاہ لکھسو مدوسساں 

امروز بخشھای فارسی دانشگاھھا دست کم در پاکستان - بە اىن باور 
رسیدہ اند که باید در موں آموزش فارسی بازنگری و یه ادہبات معاصر فارسی 
توجه وبڑہ ای بسود. زمان ادیبات معاصر را می ىوان نا ادییات انقلاب مشروطۂ 
ایران عقب کشید اما انصاف آن است کہ نە معرفی آنار و احوال نوسندگان و 
سرایندگانی برداخنه شود کە در ھوای فارسی و خاور تنفس کردہ و می کنند نہ 
کسانی که در باخنر نشسنه و بدور از دگرگوئی ھای ادبی واجماعی و فرھنگی و 
سباسی و اقنصادی سرزمبن مادری خودء آسودہ حاطرار ‏ سوگند خدابہ قلم ھر 
جور کەہ خواسء اند حامه برکاغذ چرخاندہ اند. 

داش از جاپ مفعاله ھای محققانةً شما دربارۂ ادیات معاضر ىا سر 
حولات ادب فارسی بە زنان اردو ہا فارسی استقبال می کند. شمارۂ ١١‏ مم 
ھمراہ ابن شمارہ برای شما فرسنادہ شد. 


ہر ہو رو یو اہ 


۸ 











الا کا کا 


زا کی مشہری 


در تقیقت شعرو ارب کی وم جتی حسین و نفنیں اور رثا رگ ہے . اج ہی 
کین . پرعلال اور عادٹاں سے مبری ہو ہے . جہاں اگ کچھ عتاصر نے انی تعری 
تو ں کو بروتے کار لاکر اپنے محر اور بم حصروں کے ساب تلق انصاف نہی ںکیا ے . 
تو اشہویں نے اس سے میں صرف بے انصانی زی نہمیں تی بلکہ ان ادلی دیاعت داردی 
کو بھی دوسروں کی نظروں میں مشکو کک میا ہے ۔ شعرو اد ب کی دمیا میں ہر فن کار 
ایک دوسرے پر سبجقت عاص لکرنے کے تۓ اپنا عگر خو نککرتا ہے ٠‏ پھر یہ ضرددی 
نہیں کہ وہ شبرت اور امختزافات کے ما لے میں پنے ںم عمریں سے بازی نے ہی 
جائے , لین اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو کہ شاع یا ادیب جسے ؛س کے جم عمروں 
نے نظراندا زکر دیا ہے , اسے اوب میں سے کوئی مقام عاصل بی نہیں یا اس کا کوئی 
مرحبہ ىی نہیں ہے . یہ قطمًأ بے انصانی ہہ وگ یمک کسی ادیب یا شاع کو پرکھتے وقت اس 
کی تخل یقت کی عظمت کو نظ اندازکر کے اسے اس کے ذاتی یا عصری جیھانے سے نایا 
جائے , زیر نظ رضاعر عزالپی مشہمدی کا شمار بھی انہمیں شحرا. می کیا جا سکنا ہے میں ان 
سے بم عمروں نے نظراندا زکیا., شخب اور تارف سے سے مے ناشرات کے ساعظہ واج 
لور پر یہ کھا جا کنا ہے کہ اس اع رکی زندگی اور اس کے زندہ جاوید فن کا صرف بی 
اک ال ہے جو اسے پن دوسرے جم عمروں سے متا زکرتا ہ , عڑالی مظہہدی سے 
ن کے بارے ہیں تو اس کے کلام کے ذرجے سے خاط رخو او صعلودمات حاصضل ہو جاتی 
ہیں . نین ا سکی شخصیت اور اجتدائی زندگی سے متعلق اس کے مد کے تام سذکرہ ڈگار 
خاموش اور بے خیاز ہیں ٠‏ پھر بھی قرآئن اور نار کی حدہ سے الیی گنام او رکم شہرت 


"3(۹ 





اف ففصیتوں کے بارے میں کچھ کچھ صعلومات حاصل ہو جانا تاگزیر سے ۔ 

ذیل میں غڑالی کی ایقدائی زندگیکی ہم سی تصصویر قرائن او رآتار کے ذریجے سے 
بنا ےکی کونشت یىی کی نے ئن ان تا رتا خی ٹھا میا ےکن نے 
صعلومات حاصل ہو ئی ہیں . دہ ارگ خو اپد کے اعتتہار سے ٣ي‏ الاءکان 6بل اعتبار ہوں 
خلف ہذکرو ں کی ز زی تن بعر عڑالی نام نے نین شاعروں سے پماراواسطہ تا 
ہے , عزالی مظن فزالی طوسی ( زین اللدین تج الاسلام محمد بن ممد) عو لی طوسی محبدالدین 
طزالی ماوراء النبری , عزالی پیک مت ہہدی , عڑالی سر تقندی , عزالی ( نظام گود طاہر ) 
مروزقی مر اسلام غڑالی : غزالی ری ٠‏ غڑا لی ہردی : عزا لی (از صاحبان "تر الرولہ 
مور نھاں , عزالی عوری ہ ڑا یک رکوی ہ عزا لی دی , زالی ابہری ٠‏ زالی اندائی , 
زالی مخ دی ( علی رضا) اور ہفزالی مخہہدی لیان چمارہ مقص رآخر انکر لی عزلی مشہدی 
کی ذات سے بح کر نا سے , اسی مقصدکی سیل کے لئ عزا لی کے ابتدالی عالات 
زمدگ یکی تلاش میں ماضی کے درو ںک وبھولا جا رہا ہے ۔ 

زالی کے سحاصرجذکرہ نگاروں میں سے کسی نے بھی اس کے مام سے متحلق کچھ 
نہیں کُھا ہے , مآخرین میں بھی کشن ند اخلاص کے علادہ سب ؛س لہ میں 
خاموش ہیں ہ اخلاص نے اپنے جذکرے *" ہین ہار میں * عزا لی کا نام علی رضائی 
مخہدی لھا ہے , ین عزا لی سے تتریب ۵۷ا سال کے بعد کے جانے وانے اس جزکرہ سے 
ہے پتہ نہیں چنا کہ اخلاص کو ززالی کے ہام کے متعلق ہے صعلومات کس ذریجے سے 
اہم ہہوتیں جج ب کہ سفمیہ خوجگو کے مصنف نے اپ تصدیں میں لی رضیا عڑالی کا 
باقاعدہ دک رکرنے ہے ساتتے سام اس کے کلام کے مونے بھی نیل کے ہیں اور 
قدرت الد گو یا می نے ش ج الافعار مس علی لی خاں سے وابتع عا لی تہری ے 
فور بعد عی لی رضا خڑالی کے وکر کے سام اس کے ام کا نون بھی پنی ش کیا ہے ؛ جس 
کی مدد سے لی رضا اور خالی, مظہدی دو الک متصعیتیں ثابیت ہہوقی ہیں . نین اس سے 


پاوجو دعزا ی ہر یکا نام بورے مور پرپردہ اخفا یق سں رہساے ۔ 
۷۴ 





ای 








غزالی مشھدی 


زا لی سے دوسرے حالات زندگی کی رب ا کے سن ولادت اور والد ین ے 
بارے میں بھی کسی حذکرہ ڈگار نے کہیں کوتی کر نہیں کیا ہے ہ خود طوالی نے اپنے 
کلیات کے دیباچے میں لپن بارے میں جو کچ لھا ہے . اس سے ا کے دالد ین کا نام 
یا ان کی اصلیت کے بارے میں صرف جند تچب صعلومات عاضل ہوئی ہے . مین اک 
مفروضہ سن ولادت ضرور ٹل جاىاے ۔ 

ری میوز یم لندن میں محفوظط قد یم فارسی مخلوطات کی فہرست مرح بکمرتے 
وقت کلیات عزا لی کے شسن مس غرا لی سے عالات زندگی پر روشنی ڈاتۓ ہوئے مس ہور 
بورنی ممحقق اور صتشرقی ڈاکٹر رتو (ں۷ 16 ۶)]) نے اس کا سن پید اش ۳۷ھ 
ص9۳ 00 
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اس سے میں ڈاکٹرر و کی ادلی تنقات و دیاعت پر تی خف نہیں کیا جا 
عمتا بین عقیقت ہہ ہے کہ عوالی نے انی تار پیدائشل کے بارے میں خوو بڈڑے 
لیھپ اور ولش پرایہ میں انتکخاف کیا ہے , اس من میں ذیل سے اشحار بھی ای 
کلیات میں شال ہیں ٢‏ جن سے ظاہر :و تا ےکم دہ ٣۹۳۳ھ‏ میں پید ۱٭ا تھا )٣(‏ 

ددین عد مہ میں از جرت رسول الین 

خزالی سے جائے پید انل کے بارے می خوداس سے دوثوں دواوین کے اوہ 
دوسرے مصعمد اور صحتر ذرائحع سے بھی اس بات کی تصدیق ہوقی ہے کہ دہ صوپ 
خراسان کے بر شمد مقدس میں پیداہوا تھا اور مذہب اخنائے عحشری سے متعلق تھا 
نی اوعدی نے اپنے جذکر سے میں اس ام رکا وک رکرتے ہو تے لھا سے ۔ 

مولانا مزالی از صمظمد مقرس عطبر رضوے است -د 


مے ۶ مخ 
آامہداع٤ررجحڈ‏ نے (ن0۷١6۱)‏ ۳٣خ۵٣۲ ٢‏ 


٭- لیت عال (رواوشت ) موزہ بطانے (دن وق ۹ھ 


۹ك 





دانش ۴۴ 





ززالی نے یذات خود مشہد قد کی سرزمین پر ای پید ان کی ے صرف اطاع 
دی ہے بللہ اسے اس بات پر فُر ےکم دہ اس پاک اود معقدس سرزمین کا زائیدہ اور 
پرورو؟ سے ۔ جس کی شظمت اور تقر کا سارا عم صحترف سے ۔ مہد مقدس ے 
ےت تک 
تو رکر کے خووپر تح کر مکنا ے , عزالی کا مندرجہ ملع اس کے عذ با ت کا عظبر ہے )١(‏ 


7ن جو جو رت لیر یئ یہ لم 

انی روخ ضس بست کہ از نیک حدم 

زیربحٹ خاعر عزالی مظہدی کی تعطسی اسناد کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں 
خ٠‏ دو کن حدرسوں یا اواروں میں زیرتعلیم رہا کتنی تعلیم حاصل کی , اساتذہ اور الپ 
عم سا گھیوں ہیں قابل وک ر کون لوگ تھے , ہہ سارے سوالات تشنہ صعومات ہیں ء 
ین جس کے باوجود اس کی نعل استعداہ کے بارے میں کوئی محلوک نظریہ نہیں 
ا مم کیا جا کنا ء اس نی ۓےکہ عزا لی کے تام کا بمچمتر حصہ اس کے عاحم میق اور فن کاراد 
نی کا مطظہر ہے ۔ قصائدہ علیات , قطحات , ر باعیات , شنویات وترجع بند سب کے 
سب سیدہ اور صتین عنواحات پر تل ہیں اور عم وعکمت کے نادر جات سے بج رور 
ہیں تی کہ بویات بھی فن کارا ھگہرائیوں کا اعلیٰ مقون ہیں , شنوی * نقش برع * اور 
”سای بایے:* دونوں تصوف اور عرفان کے جاب مس ای کگراں قرو اضانے سے طوریر 
لیم کی جا عق ہیں . ان سے علادہ اس سے ان نڑی ار تاموں کو بھی قطما نظر انداز 
یی سکیا جا نا جن کے ذریجے سے غزا لی صظمدی عوام وخواص سے متعارف ہونے 
کی مزں سے ےکر ان میں متقہول اور محروف ہو ت ےکی مزل بتک روز افزوں ترقی کے 
آسمانو ں کی س کرت نظ رآتا ہے , اس کے خیال کی رفعت اور ذین کی پرواز سے بھی 


اللے۔ سے سی سے قامیے اکمیں فی الانے یی لی لیت امتیں میں سے کے سے کیسے یں لکمی۔ کمیں یں کیسے سے انی اییسیے اسیں یں لے می اج لقع جس لايتے اک سے اخریں ای نے کی لیے کے کے لئے یں ہئے۔ افندیے سے این میں انی یں 


ر۔ عرفات انعاشتین ؛ تی اومدی رس ٥٥ات‏ و 








غزالی مشھدی 


یہ امر بہرعال ظاہہر ہو کہ دہ مروجہ علوم سے بب ری طرع مالا مال تھا ۔ عزالی کی صحی اور 
فی غیت پر روشنی ڈری ہوئے صاحب * ہضت اظلیم امن اعممد رازی نے لھا سے 
موڑانا عزا لی بفضہائل وکالت صوری و صحنوی عحل بوو*(١)‏ 

ا بدالو ٹی سے علاوہ سار ے جزکرہ گار اس بات بر صفق ہی ں کہ عزالی کا شمار 
پنے دور کے اول در ہے کے شعاء میں ہوا ہے اید خی وجہ ےکہ زیادہ تر ذکروں 

ا ای تح ماپ ا ا کی شاعراع ععحمت کا ذکر حا ہے لان اس 

کی خضاعری کی ابقدا ہکہاں کسے او رکب ہو 

زا لی کی ابتدافی شضاعری کے شمن میں مححررذرائع سے رابطہ ق ‏ مکر نے کے بعد 
سادق کاب دار کے قول پر و رکیا جا سەن ہے اور اسی قو ل کی دوش میں سے کیا جا 
سنا سے کہ دہ ابقدائے عمرىی سے من صرف ضر شاعری سے یک تھا ہکم عھری 
میں یئ باقاعدہ شاعر کی حيقیت سے متعارف ہو با ھا , س سے میں صاحب 
نہزکرہ شع افوالٹس ‏ صادقی کاب دا رکی تر طاحظ ہو ۔ 
ور اوائل عم شاعر شحاختہ مد چون نوری وندانی را گج وگ۰فت خبرتی جزایافت (۲) 

جذکرہ ہگار موصوف نے صاف ط۱ ی مایا ےک وہ اوائل عمری بی میں بیثیت 
ضاعر متعارف اور ششہور ہو گیا تھا اور اس کی صلاعییتیں اپنے بم حصروں پر سبقت لے 
جانے میں بو ری طرح صرف ہو ری تھی . ذکورہ ہو بھی اس کی اسی جدوجمد کی مال 
ے۔ 

غزالی کے وباجہ ویوان * آتار الغباب * میں بھی اس کی ابقداتی ای سے 
متعلق کوتی واج اطلاغ نہیں عق . اس کے ویباچہ دیوان میں نی تحریر کے دوران 
اک قطد اس مفمون کا ضرور طنا ہے جس سے یہ ظاہم :ا ہے کہ اس نے اپتا 


میسے سے ہیں نخمیہ ار کے مسے لیے سے کے سے کیے۔ اہ راسنے سے سے لام |مے سے ای یز ایز سے یسے کھنے۔ کے ضر سے لسے سے کے لے امہ لیے جسے امے ہے سے لے سے فص وی ہے سے سے سے سے اسے ہے سے ہے 


٭ بج ا نم ا لے ار )ے۴ ات 


ناس 6ل کوچ نے تی جذپبیصصصییمسج یچ سجسجےسم 
تخلص ضر شعوری طورپر یاکسی کے متورے سے نہیس کہ بذات خوو شسایت ور وگگر 
سے بعد مخ بککیا سے ۔ وجہ تخلص میں بھی سن نرہ عمالیاقی احماس اور خود نی کے 
عناص رشامل یں (۱)۔ 

خزالی شر غزل گول شمارم بوصف طاحت بوسف ۔ مالان 

چو آہو یووم ام از خوروسالی مگ آہوی جم خوررسالان 

خڑالی بہر آن کروم تخلصس کہ دیدم مردیہا از عزالان 

مندرجہ بالا قطحہ کے مفہوم سے وانج ےک اپنا شمار خزل گوؤں م سکمرتے 
وقت عزا لی زسم طور پر چجمالیاتی اصماس کے ہوم میں اس تقد رکھویا ہوا ےک اس کے 
قزم انکساری اور صن خلوص کی اجتائی سرعدوں کو چھو رہے ہیں , اس نے اپنا خخلص 
زای صرف اس لیۓے مخ بکیا کہ اسے انسانوں میں صن خلوص اور لطیف اتا 
مال کا شخاحہ نظ رآ رہا تھا۔ 

ظاہر بے کہ زا ی نے جب اوائل عمر بی سے خاعری کی باقاعدہ ابتدا کر دی 
تھی او رکچہ سی عرسے میں اسے اپنے ہم عصروں میں ضبرت بھی حاصل ہگ تھی . تو یے 
ار پایہ شبد ت کو گی جاتا ہس ےکہ اس نے اپنا تخلص بھی ابقدائے شاعری بی میں مضتب 
کیا ہو گا اس ن کہ اس کے ابیداٹی کلام سے جو عون وستیاب ہے ہیں : ان کی 
دوشنی میں نہ بات لقین کے سائ کی جا حکتی ہے کہ ابقدائے شاعری سے دور اہتنا تک 
وہ ای اس تخل کو برابر استعما لکرتاآیاے , اس سے خخلص ہر ٹ ۓ کی کوئی روایہت 
یاکوئی واقعہ دررخ نہیں ہے ۔ 

طزالی کے محاصرو قریب کے تذکرہ ثگاروں نے اس کی ایران کے شا ی در پار 
سے وا اہی سے متعلق کچھ نہیں کاتھا ہے , صاحب * شع الا "کے ببیان سے الہ اس 
طرف اظارہ ما ہے کہ وہ اہ ماسب کے دوربار سے کسی ین کسی حثیت سے 


عممیں مس اے اج اقععی الین یں میں کس افید امس نے میں یں امم سے کے کستیں سی یی سے میں کے کسی سے اھیں۔ کی ایر لاسید انی تھی ام ایی گی ایس لئے لسر کان ایی امیں یں الصیں یھی لے یں یں اضر ایی ار امو ایل 


ر۔زککرہ "یع افووص " ساوت کاب دار ۔خداٗشل لانرری پف ؛ص ٠٣١‏ 











غزالی مشھدی 


وابستتہ ضرور تھا اور اسی کے خوف سے اس نے عماجرت اختیار کی عنانجہ اس سے میں 
بھی صادٹی کاب دا رکی ددع ذیل عبارت ایم ہے (١)۔‏ 

درزمان اہ مرجم آھمت زدہ ای اندلیشید و مہماجرت اختیا کروہ * 

اس بیان سے اس خیال کو تقریت ہی ہےکہ عزالی کا شاہ ٹبماسب سے گرا 
ربط تتھا اور اس کا شمار در یا ر کی باحیت اور قا یل تقدر شحصیات میں ہوم تھا. شاہ ٹماسپ 
کے علادہ ایران سے کسی اص دزید یا ری کے وربار سے غڑالی کی وا تی کا اور کولی 
عال صعلوم نہیں ,نان اسب کے دربار سے اس کے تحلقات کے بارے ہیں اک 
اور اہم شہادت عی ہے , جس سے یہ بات دانع اود ایت :و جاتی ےکہ قیام ایران 
کے دوران نھا سے ع ے کک اس کے در بار سے وایست را ۔ عڑالی کی پی ان *۳۳٣۴‏ ھ 
سے لےکر ۵۸ھ کک ایی کوئی شہہادت نہیں مل . لن ۸٭٭ھ میں خاہ ضہماسب 
سے کی مکی نیل مین خواجہ اضر مگ گی معزدل و ہو سں کی ہو اور سرن شکرنے کے 
لئ اس نے سغر ضرا اختیا رکیا(۴)۔اس وقت عوان یکی عمر بانسیں بر کی دبی بد گی 
یو کہ اس واقعہ سے فورأ بعد خوداس پر عناب مازل ہوا اور جبو را ا سے ترک وط یکر نا 
پڑا . اس لئے بے زمال ایران میں اس کے شی شباب کا زمان کہا جا سک ہے ؛ جس میں وہ 
انی فی صلاعیقوں سے در بار ماس بکی ایت میں اضضاف کر رہا تھا. اس عمر سے چیلہ 
دو کسی وربار سے وابستہ و یا نہ ہو لین بامیی برس کی عمر کے بعد تثرت کے وقت 
تک وہ خھاہ ظہماسب کے دریار سے والسٹ رہا اور ای کے خی و شب کا شکار ہو کر 
عازم ہندوستان ہوا آقىی سعبد ففیسی نے ای تادیف میں عزالی مہدی کے عالات 
ذندگی اور ام بک گی کی سرزنش کا دک رکرتے ہوئے مندہجہ پالا بیان کی تصریقی کی 
ہے .آقای سعید نفسی سے الفاظ طاحظہ ہو (۳)۔ 


تمحر قیص خقسے ججسے خجیی اق کلسے قکسے کید لے سے کھے قح انید سے ہے نے کے سے رید سے سے جھے سے کے سے جسے بئے کے جسے۔ جم کے گے سے صجت کاصے اجسے جسے وید لے کے سے قائد ای قاسے عمی۔ لے سے جسے مم سے 


تایہ ان 7 اراشیب ”۔(زاں* شمری ای ٥‏ 
کر رن و ان فاری ۔ رج و ر۔ ری نے ن٠ص ٣‏ تب ۲٢‏ 
کت رکا ور تی ۔ را شر ری لن و سی ۴۴ء۴ 


"٢۴ دائش‎ 





ازسال ۹8۵۸ ھ زا ی در اردوی شاہ ظ اسب بودہ اہ اور رانزدوی فرساأد کہ 
اشعحاری ور مزرنٹی دبی گو یو لس اژآ نکہ پر مت پر نزئی خوامت اتراوراآزار وعتدر, 
ہٹروسان رق - 

اہ طبعماسب کے ددبار میں ڑا لی پ ھک یا گگذدری اور اس نے ترک وط ن کا فیصد 
گیوں کیا * پھر ترک وطن سے بعد کن عرعلوں سے گذرتا ہوا آحدہ وریار اکر 
مس کک الشرا. کے ور ہے حیک ہن , اس کی تفصیی بح ٹ آحندہ صفحات میں جیٹ کی 
فا کے 

بی ا کہ الں مقالہ کےآغاز میں تحری رککیا جا جیا ےکم جس دور سے زی نظرغامم 
عزالی مخہدی کا تعلق سے , اس دور سے ایرانی عکرانوں دور خصوصا شاہ طاسب نے 
زجب اور ماما بہت سے اہ کر شع زان کو اش ریت وی ھی کن وو خر 
و سلاطین کی جائے صرف ات کرام کی خان میں قصائد آھ اکر یں , اس حکم کی خلاف 
درز ی5مرنے والے صعحووٹی و صمتو بی تک کف کی سزاتیں پاتے تھے ۔ مذتی شاعری کے علاوہ 
لام دروازے بند ہو جان ےکی وجہ سے شر یران میں ااس کتزی بڑھۓ لگا اور وہ 
ہندوسان ی دریاروں کی فیاخیوں کا عال س نکر ہندوسان کی طرف موجہ ہوتے ۔ طا 
بدزیوی کے بل خخایدی سب سے ڑا سیب تھاکہ اتک سو ستز ماصور برای شعرا. اس 
دور میں ترک وط نکر سے ہندوستا نآگئ تھے ۔ 

صاحب تار ۴" عا م آراپی عباسی ' نے اس دور کے ایران کے بد نے ہو تے 
عالات پر روش ڈا نے ہوئے یں گی کیا سے (١)۔‏ 

ھا در زبان دولت بمایو نآن عرت خلائی و عبادالن تی و پر ھرگاری ہ 
وی عمالفہ پرموویر کہ قصہ خوانان ,و مرک گران از اموری کہ در تھاے إوولعپ 
اشن وع گت ۔ 


خی سی میں لاقم گاکں نعط لمی لی ای کا ایی لاشیں صیجئے امسیے۔ ارم اقعسی سے اسے کین اسسیں اجیی۔ کر ائیں نیدی فی ااقدیے ائشییہ گلشیں ام لایر کسی مقجمے کایچنے الیکا میں میں ایی العفوں یئیں۔ سی ری کسی ای کسی تکسیں کا کرش ئن ایی 


١۔‏ ارم عاام آرانے عباسی ۔ اسکعدر بیگک ترکمان ( ران ای شی ) ء٠ ۱٢٢۹‏ 


ك۷ 





عرالی مشھدی 





وق ون کی یا تن اک ےک گن ان 
ادی عالات متزئزل ہو نے کے سبب وہاں کے نامور شعرا. ہے قد ری کا شکار ہ کر عاام 
ِ ہندوسان ہو ر سے تھے , نہیں نامور شورا. میں زیر بحت عزالی مشہدی بھی خامل ہے : 
جو او تو شام طاسب کے کر سے وابستہ روکر شاباع فیاخفیوں سے ببرہ تد ہوا ہا 
ین بعد مس طماسب کی زگاہموں سے ان رگیا اور اس کے لۓ الحاد اور مزٹی بے اححتدا ی 
سے الزام میں قنل کا عم جاری ب و گیا, محبورأ عراتی سے براہ غارس . آپی راس سے وارد 
بندوستان ہوا ۔ خروم میں کچھ دن دکن می ںگزارے پر شمال ہہند کا رخ اختیا کیا اور 
بعد میں در بار اکر سی میں ملک الشرا. کے خطاب سے نوا زا گیا ٠‏ لا بدایہ می مندرجہ یل 
واقعہ کے راوی یں :ان کے الفاظ بج (١)۔‏ 

چون بتقریب الھادو بے احتدالی قصدکشتن ا وکر ون ا آضجابہ دکن قرار وو لہیں 





بر حند آعد چچند سال ٹل خان زمان بوو بعد ازان طازمت پادشای رسیدہ خطاب تلک 
الخرا۔ یافت ۔ 

علا الدولہ کائی نے٢‏ نطاس ال ٹر ٠‏ میں اس واقعہ کو عندرچہ ڈیل الفاظ میں 
تحری رکا ہے (٢)۔‏ 

در فرض کہ طا در دکن بودہ لی می خان کک ہزار دوہی خرخ راہ مت 
طا فرسد و بعد از ڈنل علی خان چناتیہ مذکور شدہ است, بای درگاہ ع٣‏ ی آعدہ ‏ محنایات 
بادخاباغ سرفراز و ار جمند شد و خطاب ملک الشرا۔ یافت ٠‏ مھہور ستشرقی ڈاکڑ اسر گر 
1۱ 88 ) نے بھی اس بیا نکی تصدی ق کی سے (۳)۔ 

۱ثا ح۔ط ”ا ت۸ا ,7ا بط۱ ۱٢۱٢١١‏ كا! تل احنحاطصحدہ ۷ا1تمسٗتا؛) 


,)]03] ط٤ ۱٢‏ ۔طانٹل ا اناج چچَأٹها اہ نوصضئل ۱٢‏ 


دو وو وس ہمرس حواچچجڈجدسچچ جسسشسدوسسمسٰسطسوسسڈ سس جس دی سس درو ی س2 
3 کب اور" اح بد ابوئی - در ییق۔ کی سے 

+ ”نے مس فف؟ ”سووادوں یں سم داریی۔ ک و ۴٣۶٣۳۔-‏ ن٠۵‏ 

اد دا ام را ز۳ 


؟ٰگِ۹؟ك 9 








دائنش ۴۴ 


اب صوال یہ ےک رک وط نکر تے ہوئے عڑا لی نے ہندوسان کی دا ہکیوں 
اعتیار کی اور سب سے لہ دکن کا انقا بکیوں کیا اس سوال کا قلقی جواب تال 
کر نے سے سۓ جم غڑا لی سے الات زم دگی کی تفصیلات میس انا ہو گا اور اس ہد کا 
حیق سیاسی ۰ سحاتی . تہذحی اور ادٹی جائزہ ینا "گا کہ کیا شاعر مذکورہ کے ساحنے کوئی 
ایی خاص بمبوری بھی ,نس کے سبب اس نے اکمراور امرائے اکر کے ود پاروں کو 
مو ڑکر دکن ہیں پناہ لی یا نیہ حخض اس کی پسند شی ۔ 

لیران سے مرابتحع تکر کے ہندوستان آتے وقت غا ی نے دکن کو اک ستزل 
کیوں بنایا اور وہاں سے فور ٍی شھالی ہند کا رخ اختتیار کیو ں کیا اس سوال کا جواب 
لا کرت وقت ہے اھر طفوظط رکھنا چا ےکم ایرا نکی ادلی زیوں عا ی کی وجہ سے یہاں 
کے یتر ادہا۔ و شعرا. رک وطلن اخختیا رکر سے ہندوسا نآ ر سے تھے چو مہ اس دور میں 
لیران سے ہندوسآان کا سف کر نے کے لے سمنور سے زیادہ حخوبط اور کو ئی راستہ نہیں 
ھا . دوسرے یہ کہ ہندوسمان کی بندرگاہ صرف دکن بی میں بھی اور اس کا ناصدہ بھی 
جولی ایران سے جم تکم تھا . اس لئ ایران سے آنے وائے لوگ جیہاں لاز گی طور پر 
دکن بی میں لہ وارد ہوتے تھے اورعہاں سے دہ دکن بی کی کی ریاست یا دریار سے 
پان ہ٭ جاتے یا بر دکن سے شمالی ہند کا ررغ اختیا رکرتے کے اور جماں بھی ان کی 
قد رومزمت ہو تی دہیں کے ہو جات , ڑا یکا دک نآنا بھی اس لنۓ ناگزیر سے , ممتدری 
راس سے اس کے سف رن ےکی حہسادت بھی ط می سے . صاحب * عرفات الداشمقین نے 
تحری کیا ہے (۱)۔ 

ویند چون از خراسان بعراقی فارس آبد از آضیا ریت پہ ہتد فرمودہ از وریا ‏ 
وک افبا۔ 

زا لکی زندرگی کے ان ایام کے شمتی عالات صعلو مکرنے کی خرن سے لف 


٠‏ حرفت سا میں اخ وری ناش بی چوس دہش ٭ 


محافاسحصحئبَة مو جمتعہ 


غزالی مشھدی 


جارینوں اور جزگروں سس تا اور و ہے باوجو و کو ڈ اییسا ڈر یہ سکا ‏ نس 
پاوجود گول ی میں 


کی مدہ سے یے ثایت ہو سا کہ اس نے وکن میں کین عر سے مک قیا مککیا اور اس عر سے 
میں وہ کس معکمران کے وربا میں رہا خیز ا س کی دکن می ںکیا قددو مزلت ہو ٠‏ قام 
ذرائع اس حوال کا جواب رین سے قاصرہیں , جذکروں اور تا رجوں مس غڑالی سے سفر 
ند اور دکن میں قیام کا کر ضرا ما ہے ہ لیکن دکن کے قیام کے ذمانے کے عالات 
انل نہیں لت , من ہے وہ دکن میں این قدم ے جھا بایا ہو اور بے قد ری سے عاب 
اکر صصو بی ار جو نیو رکی وعوت قو یکر نے بر ور ہو گیا ہو ۔ 

علی ٹکی خان صو بیدار جو نہور نے غا لی کی دکن میں بے قدری کا عال س نکر 
سے ایک ہنزار سکہ رارک الوقت اور ایک قطحہ نکی کر بجھییا تھا(١)۔‏ 

ای ای بھی اہ نے کہ سی بنرگان ب چن آی 

چو کہ ہے قور بودہ بی اي ہر گر و رود بیون آی 

سرخود گر ۔۔۔ غڑالی کا سر۔۔۔ نٹی غین برابمر الک زار اعداد جیما کہ آئندہ 
باب میں بیا نکیا جائے گا, اس دعوت کو عز لی نے قبو یکر نیا تھا اور وکن سے ور 
شمالی ند کا سغر اخعتیارکر کے جو پور کو ا پنا کن بنایا اور وہاں علی گی جھاں کی فرمائشل 
بر اس نے انی مہور شنوی × نقش بیع تخلی قىی , ہنس میں اک ہار اشحار تھے اور 
سے ہرشع یر ایک طائی کے کے اب سے اف ہنزار کے علی لی ماں سے عانسل 
ہونے تج , وہ ایک مقظر مدت تک جو مور میں علی لی واں اود اس کے بھائی مبادر 
ناں کے ساتے رہ بر علی آگی نماں کے قنل کے بعد اکر کے ودیار میں دسائی ہو گی 
زی کے جمیں علی فی ا ں کی سریرسؾ کا سب سے ہلا واقعہ متعد وس کروں کے حوالوں 
سے دج کیاجا چا ہےکہ اس نے اتک ہار روپےہمھوڑے اور دوسرے ححائف گی خکر 
نک طرح عزالی کو دکن چھوڑکر جو ور آنے پر ور کیا اور کس طرع عزالی نے 


مم سی اس می ایر سے امس کی امس اب سے نا الہ نے .سے ایسیے عایی از نے اضر عم ا اجسسے مین مینے ایس امت سے سے سے کئیے۔ اسب سے سے اہ اسنے نے سے سے سے سے سے نے ہتے۔ سے سے۔ سے سے سے سے 
ہے مہ 7 - 
ہے ماس مرو ہک .سح ٣م‏ 

امم ہا ٦‏ ب‌ سا ہ۴ کا 

٭ 7ر اب بی ےم جح کت کی . 


۷۷۷۹ 





دائش ۴۳۴ 


دکن سے مرابتع تکر کے شمالی بہند کا رخ اختیا رکیا. اس سے میں * جب التوار ح٠٠‏ 
< عرفات اد شقن ۰م ہیقت اظلیم ۰ * شع ادنفانس ۰ , * نفانس الراش ۰,× ہف ت آسمان 
ضا الاار < اور " ید بیضا “ وفیرہ اس بیان پر مصعحق ہیں کہ دکن میں وا کی ہے 
قدری کا عال س نکر ماکم جو نہور علی تی ماں نے اسے دعحوت نامہ گی غکر اپنے دریاد 
میں بلایا اور غزا لی نے ا س کی دعو کو خندہ پننٹمانی سے تو لکر نیا۔ 

دعوت حامہ کے سام جو مال و مناع بجھجاگیا تھا. دہ علی لی خاں کی عیرس 
اور فیائضی اور عذ ‏ دادو دہش کی علامت تصو رکیا جاحلا سے , صححر زرائحع سے معلوم . 
ہوا ےک عرالی سے جو ور واردہونے کے بعد علی گی جماں نے اسے بت تو اڑا اور اس 
کے بھائی بہادرکی نظرعنایت بھی خزا لی پر ری ۔ 

صاحب عرفات الحاشمقین لئ اعدی نے لھا بے )١(‏ ۔ 

تن ا بل وہر شاہوار وضرہ اک ڑخرمت و بت ایقان غدن " 

زا یکی شنوی نق٘ش بریع جوکہ نطائی کی محژن الاصرار کے رڈ اور اسی ون میں 
یھ یکی ہے کے سللے میں سکروں میں مرقوم ہےکہ یہ اک ہزار اشعار بر تل ہے 
طڑا لی نے مذکورہ شنوی پت عمدوں اور سربرست علی کی ا ں کی فرائش پر تخلی ق کی تھی 
اور اس کے ہر شعریر ایک طائی کے کے ساب سے اب ہنزار طلائی کے اقحام سے طور 
بر حاصل سکۓ تھے صاحب ہفت الج میں امن رای نے اس حقیقت کی تصریق 


کر تے ہو نے لھا سے (۴)۔ 
زا ی سا ہام غان نان پ رن لطل بنا رادران نان پنظم آوررور عوش 
ہر مت کک طائی صد یافت ۔ 


کک ۔ مم 
مولائا غلام عل یق آزار جلگر٤می‏ نے پت سزکرہ * خرمانہ عاصرہ * میں × ببفت الیم “ 
و“ عرفات دای "۔ شی اویدی مداخ لا یا د۴ی ٭ 
مخت ؛لدم کل 
۳۴۔ ہقت اگھم " ۔ این اقم رای ۔ ۔ سو دار۔ییق۔ گنی س 2 


کے 


ت شا ا ۴ 
ََيفشسھھت رت 5 


0020 / پر 


سر کا 


ان و کے کا و کے 
سے میں ٹا وہ 





غزالی مشھدی 
ہے منررجہ بالا اقچاس کی صداقت اور صفیقت پر روش ڈانۓ ہوے اصل واقعہ ى 
تاد بھی کی ہے اور شنوی × نقش برع سے ند اشحار نقل کے ہیں , جھ علی کی نھاں کی 
لح ہیں ہیں (١)۔‏ 
نف بریع کہ ہزاریت ۔ب ہر ہہیت کب اشرنی صد یافت دری نکتاب 
ان زان یھ 
غاں نان طصاحب اضی و ان 


پیر ہدری اغر نان 


تن 
بس ہہ ا ہم بر 
ا نک جافے اد 
قل غًّ خو رش باہ 


شی نل برع سے باخوزمندرجہ پالا اشحار کی مدہ سے اس ران بت اور 
عقیدت کا تہ لن سے , جو عطزالی صمظہعدی کو لپن ممدوں اور سربرست می گی نحاں کی 
ذات سے تھی ۔ اس ذاقی دٹیسی اور وا گی کے کچ خزالی کے ذمن و دل میں جو ط۔ 
بوشیدہ سے , وہ کورہ بالا اشحار میں ظاہر ہت ہس . اس نے اپنے حمدوں کو نشایاں اور 
من کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے اور اس کی تحریف میں جو کچ کہا ہے وہ 
عقیقت سے قریب او ررکذب و ریا سے بہت دور ہے , اس نے اپنے محدوخ کی تحریٹ 
کرت ہوئے ا س کی زعدگی کے تقلیتی پہلوؤں کو زیر بححثت رکھا ہے اور اس رب اضول 
کو ہر کہ جہن کی بجربو رکوشش بھ یکی ہے , اس وجہ سے اس ام رکو بھی لن تصور 


مر حبید قمیے قمیے یں کے ایر میں نے (صیہ سے وپ امب ای سے ام ای ای لیے ا ای جس لے ای ایر یں یں یں لی سے ا سے ج۔ یہ سے سے ای۰ سے تامسے ای۔ سے سے جیسے۔ یں نے سے اہی سے یے ھے سے 


ا ا کرش الو بی ۔ فی سس ایر 


"۸۹ 





دانش ۴۰۴ 


کیا جا سنا ہے کہ علی قگی نا ںکی سریرسق اور نوازش سے وہ اما صملمنن تھا کہ اس سے 
کلام میں عذ بے کی صداقت جاہا تی ہے ۔ 

جکروں اور تار گ کنب میں اس شعن کے عالات بھی بہت ضر اور مہم ہیں . 
ہر عال مزکرہنوبیوں کے بیاحات سے اس بات کی تصدیق ہوقی سے کہ عا لی ابتراً 
ناں ژعان کے ور پار سے وایست رہا اور اس کے ممدوع تماندان کی ذباخیوں کا لسر 
عرصہ دراز تک جار ی رہا, مزا لی ان سریرحتوں سے شف یاب ہو رہا ٠‏ پھر ان زمان 
کے قنل کے بعد وہ اکر سے ور بار سے وابستہ ہو گیا اور آخر حر کک وہیں نہا۔ 

"آئین اکری ۔ من وبوالفقل سے زی نظر لے میں جوکہ مسید اور ق بل 
اعتبار ھا جاتا ہے , انل مرحب سد اعححد خھاں نے ا لی سے عالات کے بارے میں 
زیر حاضے ہ9 کچھ تحری رہکیا سے . اس سے م کو رہ بالا ام رکی تصدیق ہہ ئٹی سے ان کے 
انفاظ میں )١(‏ 

الہ مولانا ي جو و رآ حدّی بخدمت مان زمان اتد اڈان کہ غان زان ہ 
نل رسد او ہضور ای رس “ 

نظام الدین اعمد نے * لیقات اک ری "میں بھی تقریباجی بیان دیا سے .جس 
کان او رت ئفہ ىئزد ول عاداد 

“ا غا لی مجہدی ند سال ٹل ان زمان بودچون غان زان ال رس در 
خخدمت اىی میگذ دای ۔ 

مزکورہ بالا دونوں بیانات سے يہ بات پان شھدت کو ػ جاقی ہے کہ زا لی نان 
زمان کے قنل سے بعد اکر کے ودبار سے ضصلکف رہا طابدای فی نے اس یہ چد اس مر 
تصدیق شی کر ہسے اس ا و سے 


2 
25 . فور ب- می ۔ 

امن ابی ۔ابوامل روڈ بای ۔ سی ضس ا۱ء 
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و رت '> کی حم ار آمر۔ حے ہی ۔ سو یی کا 


دی 


و 





عرائی منهدی 
مس زا لی کا وک رکرتے ہوئے بیوں دشھم طراز ہیں (۱)۔ 

پتند سال جنٹل غان زمان اود مھ ا‌ان بطازمت پادشای رسےہ 

لا بد بیو نی کی دانع تھریر سے ری جیں اون 0 ھ۶" 
در بار میں بے کے بعد خطاب ملک الشحرا. سے وا زا گیا, صاحب شب التو ار < کے 
الفاظ دررج ذیل یں (٢۲)۔‏ 

بعد ازان بازمت پادشای رسیدہ خطاب ملک الشرا۔ یاقت : 

مندرجہ پالا قول سے ہہ موم ہوا کہ غڑالی اکر کے وربار میں خطاب 
کیک امشر. سے نوا زاعگی .لیف جکروں اور تا یکن بپکی ورت قگر دای سے يے چپ 
اور صرت ات ائ شاف ہوا کہ غا ی ے صرف ددیار اکر کا پللہ ہندوسان کا ٭ےطا 
تک الش۱. مقر ہوا تھا اور عہد عکومت تھوریہ میں ہندو۔ نان کی سرزمین پر سب سے 
یب تک الشرا. کے خطاب سے ببرہ مند ہو نے والی شخصیت فزلی مھہہدی بی کی بت ۔ 
ابو طالب منمد بن اصفہمانی نے سکرو خلاصہ الاشکاء میں اس کے عالات زن دگی کا اہ 
یت ہو نے لکتھا ۔ ےکلہ وہ ہلا شاحر ےکلہ جس کے نام کے ساہے خطاب ملک اش را. کو 
بیو ند دیاگیا ۔ او طالب ک الفاظ دررج ذیل ہیں (۳)۔ 

اواول کسی اس تکہ ور ملک ہتد کک ال ث۱ موسو مگر ویو * 

شنوی نگاروں کے کر مض تآعمان مس اس کے مصعف امم علی نے بھی 
یی لکھھا ےکہ عزالی خان زمان علی شی خمان سے قسل کے بعد ور بار اھر ی سے ضیک 
ہ٭ گیا . وہاں تماباۓ عتایت اور خطاب ملک الشرا۔ سے بھی نوازا گی ااظنت 
ان نے مفنائ التوار * کے جوانے سے مزید لکھا ے کہ وہ 
جھوری عہمد کا ہلا شاعر ے جو وو خطاب سے صرفراز ہوا ۔ اس کے بعد یی . 


مسممہ ایی اسیے مریے یں فی این کے اایی۔ اس اہین مسیے ممے اکسے سے ای سے ااایے۔ قرسے سے سے اسے قامنے ممیت امیر قیسے ائائیں۔ جامس سے کئنے۔ لے ای کے مسے۔ ام این سے سے نجس تیجے, نمی یسے مسے جسے کے ہے ججئیے سے میںں سے قعد 
نس سی 
وم نے ۷ی ۔سماوںی ۔ جا یڈ یں عح یی مہا 
٦س‏ ے۔ 2 
ب۱ ںی ہسماوں ۔ج بءری۔ جحوسی بے 
ک .ا اق لے ہم 
سج 'زد 5 2 ۳ 
عتثت امن ید یل ابد یوق میں ۱١١‏ 


۹۸۳ 





دانش ۴۴ 


طاب آعی , قزی اور یم وغرہ بھی اس خطاب سے نوازے گے , احمد علی کی تحریر 
مندرچہ ڈیل ے (١)۔‏ ۱ 

درمفتاب التوار' نوشت اس ت کہ "در مد تھورے او ل کسی کہ بااین خطاب 
زاصور دہ ہیں از فیینی و طالب آعی .قد و ٹم این خطاب یافت ", *”خلاصہ الافار 
سے بیان اور * صفتاح التوارسح * کے حوانے سے * ہق تآسمان ‏ کہ نزکورہ پالا اقچال 
کی موجودگی میں یے امر بھی پایہ شمو ت کو ہیا ہے ہ والی محنندی ند صرف ددبار اک ری کا 
ہلا ملک الشرا. سے بللہ عمد سلطنت مموریہ میں سرزمین ہندوسسآان پر سب سے کچل 
اس یکو اس اعلٰ اور منفرد خطاب سے نوازاگیا , اس رخ عزا لی کا مرح فادی ادبیات کی 
تار میں کچھ ادر بڑھ جاتا ہے اود اس امیا زکی بنا۔ پر وہ پن ہم حصررادہا اور قایل وگر 
اور مبور شعرا. سے بڑی حد تک معماز اور تنایاں قزار دیا جا لم ے ۔ 

زی کی آخفری عم رکا وہ حصہ جو صفل در بار می ںگزدا. اس کی (ندگی کا زدیں دور 
قرار دیا جا سکم ہے ,اس ےکک اسی دور میں اسے ملک ال شر ہے انم خطاب سے و اڑا 
گی و ا ا ا ا 
دجان سے مجو ہو گیا . اس کے علادہ ور با اکر اور دوسرے امرا۔ کے ور بادوں سے تھی 
اس کی خوب تقر و مولت ہو ئی اور اس کی نحدمات کا اجما اعتراف ہوا جو کسی بھی فن 
کار کے ےفحت بر مترقب کی حیثیت رکھنا ہے , اس دور میں عزالی نے ہمہ جن متوجہ 
ہ وھکر اپنے اولی سرمایہ یں لاتعداد اضافنے کے اور بححث اور مباحث میں ش رک ہ کر 
ان فباعت اور چایک دس کی بناپر اپن ہم ععمروں پر سبقت حاصل کی س در یار اک ری 
سے ان نخان اتلکن پے لق سے نا کی دی شی وٹ زیو یانت کے 
بابھی حبادنے بہوئے ہ ان میں عزالی نے اپنے عری ف کو حکست د ےکر اکس ری بگاہوں 
میں اپنا مقام بنا لیا ۔ اکر نے ان سباحث ہیں خڑالی کی حاضر دماخی اور جلا کی ذہات 


ہے سے جھے وید ائمیں ائمیں گلمد ئفیے تھیں۔ تین فییں۔ میں افجر جس سے فئے تھے می لیے سے گاے۔ کے یں تجیی۔ کے جس عو جسے اید کے کیو کے کے لئے لیے یں کی لتم کے کسے از نے سے سے سے می کے یں گے ے تھے 





ےہ سشسس سس ہہ زالی مسهدی 





کا نعاطرخواہ اعتزاف بج یکیا_ وراصل اکم کے ور پار میں اس حم کے میقابلوں میں حصہ 
پیے کے نۓ در باری دانش وروں کی جو صدہ افزائی کی جاتی ععھی , زمان کے کھیف وم اور 
مم عصروں سے رس ہکشی کے کورہ ماول میں زال ی کی ادبی صلاشیں پردان چ نھیں ۔ 
ختف مباعث میں حصہ نےکر اس نے ای عظمت اور اولیت کا وت ویا اور متلت 
در بار میں ینہ دوسروں سے معز اور منفرد رہاء اس نے این ساد ی عمر شع رو اوب کی 
خخدمت میں صر کر دی اور باماظر ماحول کی طرف سے سے ہوئے احاس جنائی سے 
مطلوب ہوکر فرشت اج ل کی چوکنٹ پر انی ہیں خمکر دی ۔ 

خو وکنا سے (۱) 

بانں عاام و فارغٔ غرم از نت بران 

فی کی جو فو سو کی رف 

مندرجہ شر کے مفہوم سے السا ظاہر و تا ہ ےکم ای سادی عم ر کی ادلی تحدمات 
اور ان کے اخبافات سے وو عد ورجہ ”تن اور مسرور ہے , شی جان دے دیے پر 
آمادہ سے .ای مفمون کے اجک اور شع میں بھی زا لی نے انی خوش عال زحدگی اور 
ینان جفش مو تکی طرف اشار ہکیا(١٥)۔‏ 

کے و سو و وی و 

کہ بہت است خظاصں ہوقت ع٭غٴب ہا 

ند وستان اور ایران کے آسمان اوب بر تلسل سینا میں برس میک ججھسلاے 
وال ور خشندہ پچراغ بج گیا , و یک یآ نھھیں اس کی شخصی کی رحلنی اور ذہاشت و ذکاوت 
سے بسہ کے یئ محروم ہو گتھیں . لین اس کے کلام کی در خحضندگی رج تک دعیائے 


اسسنے یہ مسے سے اسسے جسے نے لے سے نے ضر تقر سے تھے ا قضے ایی سے سے مسے سے مسے سے ایی قصیہ کے سے کسی مرنے سے لیے لے قلصے اص اکئیے لیے جاہے۔ نے ہے جاسے جسے سے کے قسے سے سے سے سے سے سے سے 
کت سے وھ نے ھ مود یی ے۔ 2 
۔ ہت غعاں ( وع ت ) *۔ ہے ےم 


حم قشرت مقار رو وت دورہے ےم 


م۸" 





داش ۴۴ 


شورواوب سے نے “مل راہ سی ہوئی سے ۔آئندہ سطور میں ہہ جاتزہ اینا مقعمود ہے کہ 
فادری اوب کے اس لعل مگراں ما ےکی مو ت کب ,کہاں اور کسے واقع ہوئی , جذکرہ 
نوبیوں کی اتک بڑی تعداد اس امریر صفقی ےک والی کی موت ہمعرات ٢٢‏ رحب 
۸٭ ھ کو اعم دآبادگثرات سں واقٌع ہو ئی اور بادشاہ وقت جال الد ین مگمد اکر کے عم 
سے اس کی حدفین موشئع سرع سے اس قرسآن میں بوئی, مہاں خخای ناندان 
سے لوک اور محا عکبار کی مد فین عل میں آتی شی , متعدد جزکرہ نگادوں کے بیان 
سے یہ بھی پعہ ما سےکہ زا یکی موت پر فیی . اکم کازی اور مراسبی نے قطحات 
آارج کی تھے , جو آمعدہ سطروں میں زیر بحث آئیں گے . لیکن مھ جذکرہ ثگاروں سے 
اخافی بیانات کی وجہ سے صعولی ساحذبذب پیدا ہوتا سے , اگر اس سلسلےہ میں بنظر 
عق جائزہ ریا جا . تو ان کے اخکافی بیانا تک کوکی خاص ابمیت باقی نہیں رہ جاتی 
سے , مذکورہ بالا اص رکی تامحیھ اور ردب میں مجن جذکرہ نگاروں نے بیانات دسے ہیں : 
نہیں عقیقت سے ب مکنا رک نے کے لئۓ سب سے ٭بطہ زیر نظ رجزکروں کی ورچہ بندی 
لازبی سے ۔ جس سے حفقیقت نمی طور پر سام آجائے گی , صاحب * تنب التو ار 
نے غزال یکی دفات پر اور اس کی مد ٹین کے بارے میں مندرجہ بیان دیا ہے ۔ 8اک کا ہی 
کاکہا “وا قطعہ ترسح بھی تن بکی تحریر میں خاعل ہے (١)۔‏ 

وفاتش ور شب جعمعہ بیست و اش ماہ رجب در ستہ شمصد و ہشتاد( ۹۸۴) در اد 
آباد وائع رہ و بندگان پادشای عم فرمووند تا او راور سرک مقر ما کیار ۵ 
سلالین سائے است وف نکر ومد و اسم ارسلان از ز بان اک۱ کابی این رر عگ-فت ۔ 


ہے سے لیے ھی ہیں سی یں می سی مس ما سس آئیی ھی سے یں سی سے سے ہے مس لیے سے ممیے۔ فی این لیے سے االسی السرز لاساتے سے سے الیل گاھیں۔ ئا جو میں سے ایی تی ھی لی میں این جسے لاسیں لئے امیے اسب الس 


رص ا اے 2 لے 
.7 تنب انار ۔ل برابوقی ۔ گور ناک مزی ے سی یی >١‏ 


ھ٦‎ 








عرالی مشھدی 





سن یں الا خاہ رشن 
ار آباد و عاک ۔ يأا ہت 
. جب ضر بات ہے کہ طا بدایونی عسیے “حر اور باوٹوقی ذریعہ سے لن والی 
صعلوبات میں اخ اس قہر اشتبا کیوں سے ۰“ تپ الوار کی مندد چ بالا حر یر سے 
وانحج طور یر یہ معلوم ہوا ہےکہ عزالی کی وفات ۷٢‏ رحب (*۹۸ئھ ) میں واقع ہوئی تی 
بین اسم کا ی کے جس قطعہ تار کو صاحب * تب التوارمم :نے نق ل کیا ہے وہ ان 
کے لے بیا نکی تردی بک رتا سے ۔ قطعہ تار کا چو تھا عصر یہ اس طرئ سے ۔ 
اح د آباد ناک رک است 
اکر بورے مصر سے کے اعداد تکانے جائمیں تو ادہ تار ۱۴۸۲ برآعد ىا سے 
نین افھر س مصرے کے آخر دذیز سے *١ست‏ *ک مکر دیا جائے :یت کے اعداہ ۱ 
ا ا ا ا ا ا ور ںی و کا 
کر ری مت کا سک و ا 
موجورے . سرع زیر نظر سے ند کیب سال سال تا رجش اس تۓ وس سو اکمیں ا وم 
میس ایک عد دک مکر سی کے باوجود بھی مادہ تار دس سو ہیں بنا سے , جو وراصل 
ےی سو .سح زرائحع سے بھی معلوم ہوا سے 
کہ سپ ال ان .مھ ) میں پای گیل کو گی تھی اور اسی سال اس سے 
ور ات 2 
مس نی خورصاحب , مخقب التوار کی موت کے سولہ سال بعر سے واقع ہو تی 


.-سس 
7٦‏ 


"۹۸۷ 





دائش ۴۳۴ 


ہر زررس سے س انی خر وخوض کے بعد یہ تہ نما ہے کہ طابد ایی نے 
طز لی کی وفات پر کابی کا جو قطعہ تار در خ کیا ہے ہ اس کے چو جھے مصرسے میں 
اتحدآبادو نماک سکع کے ہجائے اعحم دآبادو ماک سرک تیر ہو گا او رکتایت کے و یا 
تخب التوار ٠‏ کے زیر نظ رنہ کے مرح ب کی خلطی سے سرک کے بجائے سرک درع 
ہو گیا وین نز رح رص رادقا اک مک کو مان فا ا 0 
مندرجہ بالا قطعہ مارح کا مادہ درست :و جا ےگا . اس نے مادہ ارس تو سو اسی ( 8۸۴س 
قرار بات سے , مندرجہ ومیل کی تصدیق کے ہۓ <جزکرہ نفاٹس الماظر * سے اقاس پر نظر 
ڈالنا عناسب و گا , اس کی محدد سے خعما ی کا سن وذات لو سو ای ( ۹۸۰۴ھ ) قرار دیا جا علاً 
سے ۔ صاحب ”مم زکرہ نفاأس الاشر ان ےکا بی کے تقطعہ تار کو اس طرح نیش کیا ہے 


ن پوو تی زلل زز سم 
نل مک پک ہبج 
وت لیے عخالق تخالہ نما رح 
اقدآیاد۔و غاک سا است 
صاحب نفانس نے اپنے قطعہ میں سرک کے بجائے سریکع نظ کیا ہے . اس سے 
احمد آبادو ماک سرک سے اعدادجو ڈکر سال وفات تو سو اکیاسی (۸ ۸ھ ) ہو سے , جس 
میس اک عددکا تح کر دیا جائے , تو وفات کا سن نو سو اسی (٭۹۸) قراء پاتا سے ۔ 
نخاس الاش * کے مندرجہ بالا اقعتا س کی مدد سے یہ شب رفع ہو جاتا سے کہ * خخجب 
التوارع ۴ میں دررچ غلط مادہ تار جزکرہ نگاری کی نغحلطی نہیں بلل ہکما ہمت کا ہو سے . 
جنس کے بے صاحب * جب *کو تی زمہ دار نہیں شھہرایا جا کنا اور دوسری قا یل وکر 
بات ہے ہےکہ * شب اور نفانس * کے اقعاسا تکی تشرع و سج ہو جائنے کے 


سے سے فقیں ہے سے اید گے ایر سے اد کی ال کے پوپ سے کے اس کے سے سے ااسے سے سے سے سے سے سے سے سی اائۓ سے امن سے نے ایسے کے سے اس سے سے سے سے ایس سے سے لے کھے سے جے سے سے 





عزالی مشھدی 


بعر اس قیاس کو مزید تحیت گی ہے کہ طزالی کاسن وفات نو سو اسی (۹۸۴) ی ہے 
اور اس میں خک وش کی قطی طور یر پرگنانشش باتی نہیں دہ جاتی ۔ 
کرو نفاٹس الماظر :کے بیان سے اکب اہم فائدہ ہے بھی س کہ اس میں عزالی 

کی مو١ت‏ سے ماش ہ وھکر ایک اہم ہم حصرمر اسری نے جو قطحہ ارح وفات لکھا بت 
دہ بھی درع سے صراسری کے قطحہ تار سے ڑا لی مم ہمد ی کا سال وذات لو و سی ی 
کنا سے جس سے سزکرہ مذکورہ ےگذشتد بیا نکی بیو ری طرع تصدیق ہو جاتی ہے : 
سی کا قطعہ منقول از نغااس الماظہ ددع ذیل ہے(١)۔‏ 

زی ئرفتہ جہن جن ےز غال 

زم ہں می جیی ہن رفثت 

نیں كج تن تل طٍم, گفت 

رونں۔ لف کت لوس ون رت 

ون ففل 9 سے اداد نو سو اکیاسی (۹۸۱) ہو تے ہیں اور اگر شاع رکی ہدایمت 

عن وت کو تی رت تن ہے توافت 
نو سو اسی(۰٭٭ھ) اعداد بی یت ہیں .اس طرع گذشع سعروں میں جن کے جانے 
وانے الال کی صصحت کا اندازہ بھی ہو تا سے , جذکرہ نگاروں کے اشسائی بیانات کا جانزہ 
ین کے بعد یہ ام رتقریبا نے حدم ےکم یہ غلطی دراصل ان کے اخلافات پر نہیں بللہ 
حب کے ببو چر می سے ۔ جس کی وجہ سے ١س‏ صلے میس خاص خذ یذب پیا ہوا 
ین متحدد تمریری شہادتوں کی وج دگی میں سب سے زیادہ قرین قیاس اور مم بیان 
یی موم ہوتا سے کہ ال ی کی وفات نو سو اسی (۴ھ۹۸) جیری میں داع ہولی . صاصب 
جزکرہ بفت الیم نے وفات نڑالی سے سلسلے مس مفتقر تحری کیا ے۲(۱)۔ 


سے سے سے سے ین ید نے نے ہے سی پہتے۔ سے سے سچے آہے ہے سے سے سے يہ جس رز ہے صدے نے سے سے سے سنے سے سے کے لے نے ہے سے ہے لے سے سے ہے ہے سے سے سے سے سے سے سے ہے سے 


"۸۹ 





دائش ۴۴ 
ے2 ت۰ 2 کھ 


پحر ازیتنر وق ' رسم در سے ند کو رک یر رم 
وائج ہ و کہ * ہفت ایم کو وو ھا ری 
درچ سے اور اس میں اسم ککاىی سے اسی قطعہ کو نقل ککیاعگیا ے , جس ما تفصیلی وکر 
رورح ٠‏ ورر ×زواشض ۱ل ہے اقحجاسات می ںآ کا سے ۔ لین ١س‏ قطحہ ک 
چو تھا مصرصہ گذشعہ سطروں مس مندرع قطعہ تار سے چو تھے مصرسے سے کہ نف 
ہے ۔×ہضت افلیم * ہیں “ اح دآبادو سرع است ‏ ددع سے جج بک" اعم د آباد و فک 
مر تع ‏ اسزا مرن و کت ]و ےہ لگرز ان من قق سے 
تییرے مصر سے میں دى یگ ہدزیت ۰“ بعد کک سال ہ سال رجش : کے مطابق اسب 
عد دک مکر دیاجائے , تو مادہ صرف و سو ستر( ٭>٭٭ھ) بی رہ جات گا. جو غڑا یکی عمر سے 
دس سا لکم سے اور خصوم) نو سو ستر( ٭*۹) کا زماے غزا ی کی آخری عم رکا دہ زریں دور 
سے ,جس میں خاعر ذکورکی رت , ضبرت , شروت اور عظمت ہیں جن مہا اضانے 
ہہوئے اور اسی دور میں اس نے اپن بہت سے دوسرے بم ععروں پر بقت اور اولیت 
عاصل کی ۔ اس لے نو سو ستر(٭>٭8) میں ا س کی موت کے سلسلے کی تیر قطبی جق 
بجانب نہیں ہے می بات زیادہ قرین قیاسں صعلوم ہوقی سے کہ مذکورہ اقجاس بھی 
کنایت کے سو سے ١بی‏ اصلی شک ل کھو ھا ہے او رمیا ب کی غلطی سے رفظ :سکع ٠‏ کے 
بائے * صریغ ' درج ہو گیا ہو جس کے سبب مادہ تار طزالی کی وفات کے سن سے 
دیس سال قبل برآحد ہوتا ہ , اس سلسدہ میں اغلبییچی ےک ٠‏ ہضت الیم : سے اصل 
مددے میں تار دفات درج ہو گی ,لین وق گز رگیا ہے ہ اس میں تجھوٹی بجع ئی 
تھریری جبدیلیاں ممکن ہیں , نہیں تذکرہ نگاروں کی نہیں بلکہ کاحب کی لی پر جمول 
گیا جا لے ۔ 

اب کک خڑا لی کے سال وفا تک نخان د یکر نے والے جن راخ کا جائہ نیا 
جا کا ہے ١‏ ان میں اکم کا ی کاکہا ہوا قطعہ وقات شائل تھا اور ہے قطحہ خللف جذکروں 
مس الک الیک حور پر درع تھا. لیکن سارے تذکرہ نو لیبوں کے بیانات کا جائزہ لیے کے 


عرالی مسضھدی 








۶ بر خر مراسری سے تطحہ ارح عحولہ جع ان اھ من رک و کی تج 
لکنا ےکہ عزالی کا سن وفات نو سو ای ( (۱ +۹۸ ھ ) ہیر یی ہج , اس ف یل کی تصرینق 
سے س3ۓ زی مس ضییضی کا لھا ہوا وہ قطعہ تار وفات منققول سے :شس میں اس کے 
ای کی وفات کا سن نو سو اسی ( ۸ھ“ ) قرار دیا سے ٠‏ خزالی کے دور ہے اٹ رک 
وانے اہم ترین جذکروں ہیں۳ عرفات امحاشقین ۰ بھی بڑی ابمیت کا عامل تب اور ای 
لے سے مہ ذرائع میں شما رکیا جا حکنا ہے , غول کی وفات کے سے میں رفا ت کی 

تر درع ذعل ت(١)۔‏ 
ش فبیضی نسبت اتاد و ارادت ہف مت وی بسیار واشنہ و تارس وت گفع 


و ی‫ ايل ہہ ئض 
از غع اہ وشت 
یں جح رت رزائشیے بر ور 
سے سد و ہشاد وشت 
مندرجہ بالا تریر سے دلج ہو تا ہ ےکم ای عقیرت وارادت کے چیش نظر ذینی 
نے ما لی کی وذفات سے مظ ہوکر قطعہ تار ع لکھا سے , اس کے اخری مصریہ میں بصد 
و ہشاد کے ذر تی سا پی کے سن وفات نو سو اسی ( ۸۰ھ ) تر ی پر ایی مب رتصدیقی بت 
کی وس مرکو دو ان 


۶ 


. گیب تفاقی ت کہ نذکورہ بالا مححب تارگی خواپد کے پاوجود جذکرہ 
ریاض ١عارفین‏ اور !نل کرو : میں درج ےکم را ی کی وفات ارہ میں ہوئی 
جن گزشن صفیت س متحدد و مھ باوفوقی ذرائع سے ے ےت یے 
لی کی موت اس وقت واقع ہوئی تھی , جب دہ ضابی قا لے کے ساب گجرات جا رہا تھا 





دانٹی ۴۴ 


اور اس کی موت کے بعد شنشاہ اک کے عم سے مطاب سج ١‏ اتد آبا٥)‏ کک ای 
قرسان میں دف نک یاگیا. بماں اس کا مد ف نج بھی یصد خرالی بسیار موجود سے ۔ جب 
ال ی کی وت اعم آباد( گجرات ) کے سفر کے دوران واقع ہوئی , تو بچر اس کی جائے 
وفات اگرو کو با نکر نا غلط نگاری بی ,سب و مم تو ہے سی ۔ 





۰ 
و 
لان 


و 


سج 
42+ ۴ 





از ڈ اکٹ اص زماٹی 
ری شع فارسی , ووزڈگا لفن ( ہنر ) 


72 ے 
عم مرا دآبادبی اور یگانہ ٹچشکسز یکی فارىی ضاعری 
گر جم ہندوستان میں فاری شعرو ارب کے عروع و زوال پر نظر ڈالیں تو بم 
,نجس گے کہ ہندوسان کی ڈڑھ سو سالہ ژریں روایت کا وم سد جو وور لے یں 
بام روج پر تھا یی سرکار کی آبد کے بعد خصو ںا انیویں صصدی عبیوی میں مائل 
انحطاط ہو نا روغ ہ گیا ۔ اس کی وجہ شی اردو شھرو اد بکی انب لوگوں کا مان 
اور اردو ادب کی روز اففزوں ترکی . لین ہندوسان میں فاری شعرو ادب کی بجڑیں ات 
گبرائی تک بیوست ہو گگی تھی ں کہ اس سے جک قت من موڑ انا بھی آسان تھا ۔ 
عنانچہ انییویں صدی کے نصف اول کک اردو کے تناے چماع فاری میں ضبع ازم یکر نا 
مایہ انار ھا جاتا رہاء دروں ھ , موصن, غاب سے شاعم اس کی مزائندہ منئیں ہیں . 
جہوں نے اردو کے ساتھ ساتے فاری میس بھی ان ام کا اک صححدب حصہ یاد گار 
بچھوڑا ان ہیں غاب کے بارے میں تو با ختلاف را ےکما چا سکیا ہے کہ وہ اردو سے 
اق ارت خی وس ول مد رر کے 
فی مین تی فی حا رک ور ا 
کر ار گُھوے اروو کہ لٰ رگ طف 
یو یں صدی کا زما قارسی شھرو ارب کے مل ان حطاط کا زماغ سے بن اس 
کے نصف اول نے بھمیں اقبال بیدا ذوا ملسا نین شاعر دیاء؛ جن نے صرف فادسی شعر 


تنم 





داق ۷یہی سے لے مشچ تمہت 
واد بک یگرتی ہو ئی ساکھھ کو قاتم رکھا بللہ اسے اک خی صحنویت سے بھی ب مکنا رکیا۔ 
اقبال کی شاعری سے تع نظراس دور میں فارسی شہ رکون ی کی رولیت ہہس تگمزور ۓے ۔ 
الہتہ :چو ئگمہ اردو خزل کی تقام تر فضسا فاری سے مسمتمار رری . ہذا زل کی فضاکی صد 
تک فارسبیت بہر عال بای ری ہ نین اس دور میں کوٹ ایا شاعر نظر نہیں آتا. جس 
نے فارسی شھرگو کی عیثیت سے بھی استفادہ حاص لکیا ہو ۔ 
بیو یں صدی کے نصف اول میں صف اول کے اردو شعرا. کی طوبیل فبرست 
درو رر ا ےت 
ہیں . اس دور میں عویذدہآرزو وخاقب چجود وسیماب , رواں و نظ ہگبست و سکیل , اث 
گا ہ فراتی وجوش جسے بلند پان شا کا ایک طو یل حلسدہ ہے . اس فبرست میں گر 
اور یکا فقط دو ضاعر ام نظ رآتے ہیں جو " باقآعدہ "اور" باضابطہ "ٹور پر فادی کی 
طرف سو جہ ہو اور جنہوں نے اس کساد پاذادی کے وور میں بھی فاری کی ش 
جلائے ری . جلاشبہ انہمیں جم اردو سےآخری دور کے ذواسانی شعرا. کے سمل کی آخری 
کڑ یک کت ہیں ۔ 
یکا اور گر , مزاج اور فن دوتوں اعتبار سے تخلّف ہیں ؛عہاں دونوں کی فادی 
شاعری کا مواز یہ مقصود نہیں , دیچھنا ہہ ےکلہ ان دونوں شعر١.‏ نے اردو شاعری کی راہ 
سے جو ضر موی مقام عاص ل کیا کیا فارسی کے دور آخر سے ذوسائی شعراء کی عیثیت 
سے بھی اد بکی دغیا میں انہمیں یاد رکھا جاک گا * 
مک کا کلام * بادڈ راز * سے عنوان سے ان کے شعری توم شعد طور * میں 
ضز لد محخلف غزلیں ان سے ووسرے اردو گُوعوں میں اور یگان کا فارسی کلام ان کے 
شعری جموص * آیات وجدالی میں خامل ہے ۔ 
امت کے اعتبار سے اگرچہ دونوں بی کا کلام بہت خر ہے لین ہیں پے 
نہیں بھولتا چیایے کہ کام ضحؾاصت کے اعتتیار سے نہیں بللہ سادگی بیان . طرز اوا اور 


رت شر سے حیات ایدی پاتا ے , ان خصوصیات سے ححت حطہ جم گر کی فاری 
"٤‏ 








حگر مراد آبادی اور بکكانہ چنکیزی 





ماعری سے متعلق انہمار خیا لک یں گے ۔ 

ار تحلق ایک صلی اور مولوی نانواوہ سے تھا, ان کا اصل نماند ان دئٹی کا تھا 
ان سے مورٹ اعلیٰ , مولوی محمد صیحع شہنشاہ ھا ,ہمان کے اتالقی گے ۔ان سے نماندان 
کی اک حا عرادآباد میں ححومت پزیر ہوئی اور ہیں حدم . میں علی سعندر خلص پر 
شر کی پیدانش ہہوتی ۔ تر نے ضاعی ورٹے میں پائی تھی ۔ 

ان سے برواو؛ ماؤد محر خلص ہہ تور اور داد حاذط امر صلی شاعر تھے ۔ واند ہد 
سی خلصس نظ رتو صاحپ دلوان شاعر گے :گر کے تایا علی اکم اور جتھا لی خدظر بھی 
شاعر تھے , مع رکی اعکولی تلم یادہ نہیں ری ۔گکھنو سے سینٹ وں میں تلیم پان 
نو یں کلاس میں دو مرحبہ قبیل ہو . تو بڑھائی سے دل اچھاٹ ہو گیا ع لی و فادی کی 
اتدانی ت لیم نے والد سے ۔ بر بھاٹی اد اپنے عہمد سے زبروست عالم مولوی گر صدیق 
ے عاضل کی ۔فادی ادب پر ا نکی گبری ثگاہ تی *کہاجاتا سے ,انیس سحدی وعافظ . 
روبی و خسرو ہے ہے شمار شعریاد بھے 0 یو۶۶ ۶ 
کہ اپنے والد سے فارسی میں کن وک یکر تے تھے ۔ فارسی میں ا نکی دلیی اور ہار ت کا 
اک بڑاشبوت ہے ےک انہوں نے اذداہ مذاقی کی بار قتیل کے رگگ میں فاری ول 
یھی اور نیل سی سے نام سے بڑھی ۔ واللد کو انداذہ ہہو, تو اخہوں نے اس ذاتی ی ان 
کو حبیہکی .مین ہمت اقوائی بھی کی او کہا تم شترا ھت ہو . مشق یاری رکھو۔ 

محاصرین کے مقابدہ میں عمادیاقی جس شک کو قدرت نے بے پناہ عطا کی تو ۔‫ 
صن کہیں بھی ہو ,کسی رنک میں ہ.. ان کے دامن دل ہ ہہ کو این جائب 
8 و 00ا ۱ے ا ا 0 ا 
صقر کی میں نے ےو کی لان فا کان یں 
جنہوں نے من کی مج کو او ایا ۔ حصرتہ نے اسے  <‏ حم عاشقی * سکھاتی . تو شر نے 
سے تاویب رحم عاشقی < ہک ہہنایا۔ 

اقبال اور حر وم شاعر ہیں جنوں نے حشق سے تصور کو عررت او رکشادگی عطا 
۰"ٔ‌( 


دائنش ۴۴ 
کی. بے اود بات ہ ےکم دوفوں کے حشق کے لن اور بڑھن سے اطراف خلف ہیں . 
اقبال کا عشق ہاراکناف میں بڑعتا ہے , حر خود ابی ذات مین عو اصی تے ہیں ۔ جک 
کو٠‏ صن * سے زیادہ عق ٠ع‏ ہے ۔ وو حن سے آنھیں ملاکر با تکرتے ہیں اور 
عشق کی اناحیت کو کبھی حجروح نہیں ہونے وسیتے ۔ داغ نے بھی سن سے دو پد و گی 
کی سے , انح رکا انداز جداگا سے ۔ 

”گنا کعیست ۰۰ "اہ کیست < کے قافیہ ردیف میں شگ کی اک استفہامیے 
زل طاظہ ہو عش کی اناحیت ”کا ہہ حلک رہاے ۔ 

آوارہ ہرتگاہ زمرم گا گیست 


دیرن گناہ ماستےے عین یی نت ۲ 





روا وار چان ثشاندن گناہ من 
گا وار رغ حخوون , گنام کت ٠‏ 
نل مم کرون و رقشی گناہ من 
ذرق گناہ داون و دیرن گناء ہت ۰ (۱) 
عات عحشق میں اک ایی مزل آقی ہے .جب ذبا ن کچھ نہیں کب . بے ذ بانی 
ىی قام7( بان ہو تی ہے۔ 
زیان ٹی ڑبائی. اجربی گخشن سے 
کم فا ٥‏ صدائی کی صا پل (ء) 
ہے وہ مقام :ما ہے ء جب رویاں دویاں ذبان بن جات ے ۔ 
پ بط و پیر موی زا م واوند 
۰سر وہر سوی تام واوند ( ٣‏ ) 
جرد وصال عحشقیہ خاعری کے دو بنیادی موضوع ہیں ۔ بجر خدت خر کا مظر 
سے جج بکہ وصل تسکمین کا باعث سے ۔ عگر چودی کے شاعر ہیں س دہ وصال میں بھی 


دوری کے مرے اٹھائے ہیں ۔ 
3,٦‏ 











چجر مراد آیادی اور تحانہ صہیری 
بر ین مصال او یائم ا جوری 
ای پر دمتعم , این پردہ کم بر دارد ( )٣‏ 
یر خم جاناں کو گوارا بنا ینا آسان تہھیں ۔ یہ دہ مقام ہے جہاں بڑی ثحل سے 
لت ہیں . مل کے مزرے ۔یے دہ جان لیواکرب ہے مہاں ‏ ویدہ اشز ٠‏ بھی اخوں پار 
72900 
ا مہ من سی ول ورھر ت رئترم 
سرن ب ظلکف ریم اڑول" ام )٤۵(‏ 
ین کیاکیا جائے دخیا میں ہر کے کچ آداب ہو تے ہیں *آظ آتین بیار : بھی 
ت کو چھز ہے۔ 
بی مار سر صلی آان ,۔ 
۱ ا نج 
این یار سی ہے جو جنون عشق کو محمد بتانے کے .لے آبلہ پائی کا در 
وا 
ون عق ابی ارں ؛ محر نیت 
ےت تی یق ار ان ا 
درد شق بطاہر ہے جن اور ہے انی کا مظہر ہے لین عجر کے ندب ہے اک الیما 
سرنیاں ہے ہھ ناگفق او ریف گھیں ہے ۔ 
ےس ضف وامتون 
زین سر نان مین عر کس ے خر دارد(م) 
گر سے یہاں ساقی و ص ہیا دونوں سےگہری وا ٗی لق ہے ۔ ان کی رندی ان 
کی ز گی کا لاٹی ججزو ہے ۔ شر کا ا جال اددہ کلام شراب د شخباب سے عبارت سے ۔ 
حققین نے س کی برت *۰٭ہ. سے ۱۹۳۸ کک تا مکی سے ۔اس دور میں زان ارد 
میں تو عجر نے خم کے شم نڈھائے ہیں ٠‏ ذبان فارسی میں بھی انہوں نے قح خواری 
ای 





دائش ۴۴ 
اور ٠‏ وردکشی * جسے مفامی نکو بلہ دی ہے ۔ 
پاعملدہ قدج خواران . پر بعد کہ ری پبست 
بادردکشان سائی ٠‏ جھان 7 دارو ( ۹ ) 
قد خواری * اور * ور وکشی * کے مطیف فر یکو وی خخص ون رکھ سینا ہے۔ 
جس نے واقنی رندی وہ و سناکی کے مزے اڑائے بہھوں ۔یمہت ممکن سے اس نو عی ت کی 
ان کی تادی خزنوں کا ز مان بھی ۱۹۲۰ء اور ۱۹۳۸ کا ہی در میا ی زماۓ رہا و ۔ 
جام و شراب سے گملکتی ہو کی عافط شراڑ یکی اتک مناء غزل سے ۔ 
این خفرقہ کہ من دارم در رین غراب اولی 
دین وفتری صعی غزق ىی ناب اولی (م) 
پیند یہ شا کی زین میں مشق من نکرنا شا حہوب مشفدہ رہا ہے ۔ مجر جو 
عافط سے والہ و شیدا تھے ۔ عاف کی اس توم ہو تی یل سے ماش ہوتے لق کے رہ 
یت بے ۔ نان انہوں نے بھی اسی بھر وزمین اور قافیہ و ردیف میں ا شاعرا 
صلاحیت صر فکی ہے , جس کا مع یہ ہے ۔ 
صت است حر از می , صت ىی ناب او 
او غاھ خرالی بست اوغاع غراب اولی (۷) 
ع کی سے خزل حافط سے اسآدطزل کے معیار کک تو نہیں گ تق ,نین یک یکم 
ہ ےکہ انہوں نے ابل ز با نکی تقلی کی جرات تو کی ۔ 
قارت کو خر جے ؛ تنک ماد کو * پر مفاد ٠‏ بنانا مقصود تھا . جناتیہ ہے 
صن اتفاق ہی ہ ےکہ اصش رگوندی سے طاقات کے بعد ا نکی دما بی بدل گی ۔کبھی 
7 ا ا ا ا ہے را ىی تو تھا کہ شس 
تی کی طلاقات نے مولانا روم اور ا نکی شنوبی کو * ہست قرآن در ز بان چہلوی “کا ورجہ 
عط اکیا ۔ ع رکاکلام اٹھاکز وسیھے ا نکی رندیی وص رمق کا دہ رگ جو ابتقدا۔ میس نعالس 


< اور ی * ہے دو رآخر میں بادہ تصو فکی سرخاری سے بوچچھل ہے ۔ فارسی میں بھی ان 
۸ 








بسک ایی متصوان میں موجودہیں سی نقیاان سے دو رآخ رکی بیادگار ری ہوں گی ۔ 
: تصون یں رہ نظریات راريٌ ہیں ۔اول " وعدالوجود "یا" ہمہ اوست ٴ؛ دوسا 
٠‏ وصرق اہو * ہمہ ازاوست *۔ گر اول الذگر کے ئل ہیں ان کی گا یی 
کامنا تکی مخلف اشیا .کی نقیقت ‏ مو دک جہاں "کا درجہ رح سے ۔ 

شراپ و ساغزوسبو , گل و بہار و آب ٭ 

دو سد جمان رنگک وبوں مت ود گب مان ا( ۳) 

علر کا یہ شع عانی رنگ میس عاشقا غزلں کیۓ والے فارسی کے شاعم 

ای بدا ی کی آواز بازگشت موم ہو تا سے , جنہوں ن ےکا تھا ۔ 


غٗا اہ 


ا وو کو 
مل 2 است حول چند گی دوگاۓ 
تر یقین عراقی سے بھی مناظر رہے ہوں گے ۔ بمارے اس غیال کو اس بات 
سے تقویت لتق ےکم انہوں نے عواقی کی اس مشہور خزل پر جس کا مع سے ۔ 
جاور و شا کو 
زم مف ساق وام کرو 
اف ہم رنک غزل اسی چھرو زمین وقافیہ و ردیف می ں کی ہے باین صطع ۔ 
پ ہئگامہ ےے پام کررد 
تاغا اص و سوا یام کروٹر ( سص ) 
گان غالب بے ہ ےکم یہ اظ ھ پڑیری دو آشح کی دین ری ہو گی ۔ 
تا ختظلو فان“ دونوں رصق کے مر ہیں .نین دوفوں کی مسق کی خر 


جد اناد ہے . بے وجدان نقینا !نہیں پادہ توف سے سرشماری سے بعد حاصصل ہوا ہو گا - 


کی یی وا ای و اود کون 


درغالد3 زاصد اث وکر وارو )۔ -) 





شر واورب سس سپ سے زیادہ زور شور سے ضعرا۔ تے ظاہر رک ادر ریاکاری کا 
کہا 





سی ك 





و لکھو لکر ماق اڑایا ہے س فادی میں ا کی پردہ دد یکرنے وائے عافط خسرازی ہیں 


سن عال دل زاحد باخلق نام گفت 
گیں قصہ اگ گو یم باچنگ و رباب اولٰ (۱۵) 
گر بھی اس صونی پر طحنہ زن ہیں ٠ج‏ ظاہری مت و سرشاری 6 
مظاہرہۃکر تا ہے ۔ دہ اسے شعبدہ پردازی سے زیادہ ابمیت نہیں دیت ۔ 
رزین و رقصین بی صن لی صئ 
ان مر کہ ت7 راری ا تھے 
قش بندی میردی سلسمدہ کے ایک ہزرگ اض عبدالشی من وگوری اپۓ وقت 
کے صونی با صفاکا درجہ رکھے تھے ۔آپ کے علق اراوت میں شامل ہونے سے بعد عر 
کی سرضاری و صرمست میں کچھ اور انصافہ ہو گیا سان کی خخان میں کی ہو ئی دہ فاری 
غلمیں حر سے کلام میں ان ہیں ۔ ول کے ابک اک شع سے ان کی والہاد حقیوت 
و سرخاری نضایاں ہے ۔ مل کا مطع ملاعظہ بیجن : عالت سر خمادی میں انہیں اپنے 
پیرومرشد کے تقد موں م ںکحبہ نظ رآگیا۔ 
کپ دای یا د یم روش 
و کی و ری کت 
دہ مقام ہے جہاں ”عالم سی در اصل عالم ہوشش ہے اور" وش نی 
نعام ہے خودی ٦۔‏ 
ل ضو ١‏ کہ ہو وی است 
بوشیار ١۱١‏ لہ بے خووی است پ ہو (۱۸) 
گر , منگور نع سہار ور : مض تی کے آسنانے پر عاضری دسینے کی غص سے 
کشا ں کشاں لہ جا رہے ہیں ۔اںہوں نے اس کبغیت کا نقضہ جس سرخاری سے کھینا 


ہے : دہ قاءیل دی ے۔ 
۲٠۰‏ 


ال 5 لی 





مت و ار و ول خان می روم 
ازمان . حی جاانان ىٔی روم 
جام ‏ دروست و صراق جب نل 
پاچ سانداجہ سان ئی روم 
شی وشوورست و خوتم رکا 
راە پر ارت ٭ آسان یىی موم 
٣ے‏ یی 
باز ج٣ی‏ پر کشحان بی رم (*") 
گر ایک ماس دل ل ےکر آئے تھے ۔ وقت کے بدے تتاضموں نے انہیں 
بہت متا رکیا ۔کانہور ہ چھرااور سی کے عاونات , قھ بشگال اور نیم ہن کی حباری پر 
انہوں نے خون کے آنسو بہائے ہیں ۔اس موفورع پر سے گے اردو سے اشعار تو پان زہ 
خخاضص و عام ہیں ملا 
بتیں غب بطں ہے تبٹل 
ام نہیں ہے وہ جج ول خواں ہے آعل 
بھاک مسافر مرسے جن سے سے وطن سے بجھاگک 
اھ ہو یجول ک٥‏ بں بت بر گ٦‏ 
ہیں کا تا ىہ ملمتا سم سنا 
اں باپ کی ہاو ظر بئیھ با ہں 
ے ہریف ہ بے دربی و اطظاس . ای 
ے امت مال جدم یھ ہا ہں 
فادی میں بھی انہوں نے ان مسائل پر اظمہار خیا ل کیا سے ۔ ١س‏ سلسدہ میں 
روغ کاو رف سے چعتد اشحار طاحظہ ہوں ۔ 








دائنش ۴۴ 

جم تھا و جاب رزم گہ وع ظر 

مل پ پور ین رش سی کن مر 

نون حیات ہو بی ہو جاک سرش موہ مو 

فقو ا کو کی و ون کر 

طفل وجوان و پر را صف بصف و ہم ہم 

وست جدا زسار ‏ رق جدا زی مم 

و ھی تر حول لق ار اون 

پلک زحی تاػگمر, ‏ و کی کن گر 

انا پ آگرہ , مجدہ خون ئطادہ کن 

از ہو پر یمر تگھشتن و سوختن تر 

مم تال زار زار روج ڑ درد لی ار 

ادر جنر اظھپر, لی وض گر رس 

خر چجوککہ بنیادی طور پر اردو کے شاع ہیں اور اردو میں بھی وہ سن و مخ سے 
شماعر ہیں ان کا فارسی کلام بھی اسی صن و حشق , رندی و سک یآواز بازگیشت سے ۔ 
ارچ عہاں ڈو بکر کی کا وہ والہما انداز تو نہیں جو ان کی اردو شاعری کا طرہ اتیاز 
ہے ۔ لین چوکمہ بات سلی س ےہک یگ ہے ہ اس ے[ے بہر ال اشر رکھتی ہے ۔ 
دور آخر کے زوالسانین شہرا. کی وسر یکڑی مرا واجد تین سخلص ب پکا 

جنگرزی ہیں , کان > اکب مد .کو علی مآباد میں پیداہوئے اور ۴ فروری ۹۵۷ ۔ کو 
انتخال کیا ۔ تقریا سترسال عمر پائی ۔ شر کی پید اش ۱۸۸۴ کی ہے اور وفات ۹۷ ۔۔ 
گویا شر نے ددیا میں یکاند سے چیار سال یل آنھھیںکھولمیں اور ان کے ار سال بعد ونیا 
سے رضصت ہوئے ۔ شاعری کی دنا میں ہہ ہم عصر شا ہکم و جنٹی نصف صدئی تک 
بچھائے رہے ۔ فاری میں شع رکچ نکی طرف دونوں میں سے یہ کون مہ ہوا, ہے ینانا 
صشگل ہے ۔ گان کی ای اردو ربامی سے پت لن ےکم حگھ نے گان کے بحد فارسی 


۷۰۴ 





ل0 
7 
یه 
و 
٢‏ 
: 








میس شع مکنا رو ںکیا۔اس بات کو اننوں نے اپنے مخموص ترزالی پہ میں یوں اداکیا 
سے 


جو میں نے کیا وہ بھی وی گن کا 
رو پتیں سن سے تمیری گے “ً 
ضس نے کی ڈاری ہو9 دیھا دی 
کیا کو بی ری کے 8 ر م) 

09 33+ ات ا نکی تع حر بھی ون یا جا 
ےت کی اسکولی تعلیم کر سے بہت زیادہ نہیں گر نو یں کلاس فیل تھے 
بی یڑ مو و کر بی زی وی نی سن یف کے 
کاروہار سے سلسدہ میں آئش زیرپار رہ ۔ گان بھی خلف جہوں پر طادمت کے تۓ 
ا 

ںان لے یر و نے تعلق کے عمش کی 
صاضہادی سے یکا کا ثکاح ہ9 8+۵ . میں اشہوں نے یح میں باقاعدہ کو مت اختیار 

رو ؤز یوون تا تخل ق ھن ےن می ین ڈووں کک سے ہو نے سے 
گر طبم نس قدر صت آدبی تھے پکاع ای قدر ۓ دئے رہے والی شحصیت کے ۔ 
طبحیت مس انا کوٹ کو ٹف کر عجری تشھی ۔۳ یاس ٠‏ سے ۳ یکا نہ تخلص اخعتیا کر نے کے 
بس بشت بھی منفرد رین کے عذ کی بی کارفرمائی نظراقی ہے ۔ گی کی نسبت میں 
بقینا ان کے خمطراقی اور انا کو دخل رہا ہے ان کی عد سے بڑھی ہوٹی خوو پرس اور 
ایت یں من اتروے سی بر تچشمک )ا باعث ری ا شاعراد 
جدال سے ان کی زندگی بڑے خسارے میں ری نین بچہ لوک اس ہوتے ہیں چو 
ٹوٹ تو سیت ہیں لیکن جیک نہ مت ۔ پکان کا کچھ یہی حال تھا ۔ ابل لح سے وہ 
سنہ شھاکی رے ۔ 





دائنش ۴۴ 





یں ام وق ؛ ار ھن تھر ال 

حم حای ماصدان بر تآبد عر دلی ( )٣٣‏ 
نمی زم کی ملف یم حر رن 

ھ2 5سن راجان پازہ ای داوم 

ضخم دای تن یاس و نانحدای خووم ( )۲٢‏ 

ی ردی :اما پسندی اور انابیت اگر چہ ناپیند دہ حناصر ہیں لیکن انی عناصر نے 
گان کی شاعری کو منفرد اب و ہبہ خطاکیا ہے سان کے مہاں لطیف شاعران عذ بات کا 
اظہمار جنس شکہ انداز میں نظرآتا ہے وی ان کا ذاتی الوب بی نگمیا ہے ۔ 

تس طرح سحند ری اویری سج برسون نظ رآتا سے یکن موج جہہ نشین میں 
اک تلاظلم با رہتا ہے ۔ یگ کے کلام میں بھی عزن ویاس اور عرماں می یکی راکھ میں 
دلی چنگاریوں کے ہکن کی صدا صاف ستاٹی دی سے ۔ اس سلسدہ میں چحند اشحار ماحظہ 
وون تن 

مئلہ 7 27 وروں زصتقی جا 
دم مہاں یی شع لیجنا(۴۱ 


گلھ مان وو سازم مرزا یآاع ر 
ول تھی تو ان برواشت “مزت جن جا ( )٣۹‏ 


جم بوٹی یں ؛ حد جئی اکا 
الہ باشی نانتا درلی آزار ىا ( ٢١‏ ) 


نے تکیں پاد کی نصیب من شور 
کس پیام ےر پ اہ وارم وارو اٹر ( ۲۸) 


٤ 


حگر مراد آبادی اور یگانه چنگبزی 





2 7ر می دررافڑا ترارعم عارہ ای 
بمیں میں نشین رانیت درائی مگر ( )٥۹‏ 





ہہت رادحت 4 ورہزڑل واماندگی 
یامہ ز5 اع ہناد ع دل ( ٭م) 


زیر رر گور یم و خار زںدہه جاور مم 


جرھ ای خوردم ناس از اب حوانی 77 )٢‏ 


ہکس و اکس بطوذان حوارث بل 


مو دریا لی قرار و نخارو شس لپ ىی اختیار ( (۳٣‏ 


صن کہ یئ ول گل آتا دارم 


با و ذوقی اہ عاب اڑمی بر ۰.۱ )٣۳٣‏ 


زافطرب مم ور سرکشد بالین 
شب وراز و حنای خواب ازمن پر ( )٣٣‏ 
ای نی نپ دنہ نائم انا ست 
بادے بینگ در با دارم دی (۳۵) 
یکا نے ول اور نلم کے علاوہ ر باعحیات میں بھی طع آذ مان ی کی ہے ۔ ر باعیلت 
کی تعداد پندرہ سے ۔ اہہوں نے ان ر باعحیات میں حیات و کانثات کے راز صراست پر 
اک فلسن یىی طرح دگاہ ڈالی ہے ۔ بش ہیں ند ر باعیات ۔ 
تم مض ؛م از خور ضری 8ی خوہم 
برواہ صفت پال و پیک ام 








دائشی ۴۴ ۱ 
نل نم رن سے شے ک ں 
زین ماغے ریگ دردی ىی خوابم ( ۳.) 
فرب مو 
یرد کال دددناگم گر 
آغاز خوش انماعمں رام زا ست 
سام مر رز ماک )م گر رس 
دوران خ باب ےو عاق سے پا کاب 
ہگامہ خحق . نو پا باب 
این نان و یازذ و ھ7 پا باب 
کل پا کاب و رنگ و بی پا کاب (۳۸۱) 
ہے یگنن کا دہ رگگ سن ھے جم ش۲ کی طرح ا نکی ارد خاعری کے جم یہ تو 
نہی ںکیہ سیت ہیں لین اسے جم رنگ رو رکا جا ناً۔ 
عل کی وفات نیجنی 8۷۰ . سے بعد صعروف ڈواللس نین شعر. کا سلسد بظاہر اختام 
بزیھ ہو گیا تھا . لیکن عہمد حاضر میں ذواللسانین شعرد. کے معبتر مستعد نام کے حوالے 
سے اکب امیسا نام کا بل وکر سے جس نے فارسی شاعری کو اعتتبار تخضا ہے . وہ ہیں ء 
ہمارے اناد محتزم پروضیر وی اف انصاری ( ساب صدر شع قاری دا زگگام لححنی ) جو 
صرف اردو( ٭۳) کے ممساز صاحب دیو ان شاعر ہیں بللہ فاری ز بان میں استعدا و کال 
رھت ہیں ۔ 
شر اورال ٠‏ ۰م) سے نام سے ان کا فاری مھوصہ جو فاری خزلیات و 
رباحیات و قطعات اور دو بل نی نمموں پر شحتل ہے , ایرانی اس٣‏ تزہ سے بھی خراع 
تین سز نکر ےن وی لق ا کی نازان فحومیت جار گی ہے 
جار ےگوئی ایک مل فن سے۔بی وجہ س ےکلہ ار کو اور خصوصا فارسی میں تار 
کین والوں کی تعدا اص کم ہ کیہ انگیوں پ رگن جا سی ہے ۔ ڈاکٹرصاحب کو اس فن 











حگر مراد آبادی اور یگانه حنگیزی 
میس یدطولی حاصل ہے ۔ فارسی تارج حگوئی پر شعخل ان اجک ععدہ جوعہ : خرس ن کل 


(۱م) کے نام سے ماع ہو جا سے ۔ 

ہندوسآن میں فاری شُعرو ادپ کا صستقیل اکر جہ اسیا افزا نہیں ہے . نین 
پیوس کین بھی نہیں ہے . ہیں اصید ےکم پچراغ سے چچراغ جتے رہیں گے مین کی 
زوش ہمارے تجمزخی سراتے کو جا جفشحق رہے گی ۔ اس سن کہ ہم دہ ہیں جنہوں نے 
توں ظر 








بعر زمن کہ جع ایم ففمم تزم بن ایم 
زم کک ایت گوا و کابیان جا( ۶۶:) 


اتی 
ممون 7 عگر مرادآ بادی اور یکا یہ چچشکمز یک غاری شاعری “ 


._. شعد طور . یکر مراد آبادی کت جاصعہ بارششم ۹۴۷۰۷ . صفہ ۳'۵ 
۲- شود طور ۰ مر مرا آبادی ۔ تہ جاصعہ بارششم ۹۴۷:. صفحہ ۰م 
۳ شحد طور '۔ تیگ مراو آبادی ۔ ککٹیہ جماصعہ بار شش ۹۴۷ . صفہ ۳٣۳٣۳‏ 
-۲٢‏ شحلد طور *۔ جک مرا و آبادی .کت جاصعہ بارشم 8۷۰۷ . صفہ بے 
ھ۰ شعلہ طور ۰. گر مرا آبادی .کہ جاصعہ بارششم ۱۹۷۴۷ صف ۴٣۰‏ 
۷۔ شحد طر تی یییٰٔ"170 رو ضفی مم 
- شع طور .٠‏ مر مرا وآبادی کت بجامعہ بارششم ۱8۹۴۷ . صف ۳۰۰۴ 
ہ۔. تشحدظطور . عر مراز آبادی ۔ تہ اصع بار ششمم 0۷۳۷ں. فی ۳٣,۳‏ 
شود طور۔ مر راو بای ۔ ککتہ جامعہ بارشش 0ور صفے پوسم 
٭٠۔‏ دوان حافظ . سب رن ککنا بک ویلی؛ طع ۱9۹۳۷۱۳۲., فی ۴۳۴۴ 
راقو لن رم از آازی و ۴۰ 

شحز طور *, گر مرا بای ص فی ۴۲۸,۹ 


۳ تشھد طور .گر صرد و بادی ےہ تلع 





دانش ۴۴ 

×٣۳‏ شعلہ طور جک مرا آبادی, صفہ سے 

۵۔ دنوان ماؤنزت صفے ُ۳ 

۹×. ×شحلہ طور ‏ , مگ مرا آبادی, صفہ ۳٣۰۳‏ 

۷. *شضحدہ طور سم میگ مرا و آبادی صفہ ۳۷ 

مج“ شعلہ طور “,مگ مرا آبادی ,ضف کے 

۹ شود طور گر مرا آبادی, ضف .ا 

۰. ×شحلہ طور  گر مرا آبادی صفہ‎ ٣ 

۲۱ * یگانہ کا خر عطبوعہ کلام “ رساد * لی دوب * بی . پاکستان ۰۶ء ۰٣ص‏ صححب 
مشفق خواج ءکوالہ ماہثاے " شضاعر* کی ۱۹۸۵ سے ٦ہ‏ 

۴۔ یگانہ نے ۱۹۰۳, میں کید سے انٹرنس کا اصتجان پا سکیا ۔ 

٣۳۔‏ "آیات وجداپی ”( طح انی بااضافہ افکار جد ید ) جو ع کلام مصن برزا گا چنگری سنوی 
مطبوعہ وب۳لی برنشنک ورکس ‏ دیلی ۱۹۳۰۳۴ صفحہ ۲۲ 

۴۔ "آیات وج ال ی و9 بااضمافمہ افکار بعد یر ) جوم کام مصلمز مبرڑا لگا چنری موی 
صطبوعہ وبلی برنڈپنک ورکس دڑلی, ۳۳۴ صف۰ہ ٣۹م‏ 

۵۔ ‏ ”آیات دجد ای یع نی باانمافہ افکار جد ید ) جو عہ کلام مصلی رزا رگا نمی نی 
صبوعہ دبلی بر نشیک و رمکس دی ۱۹۳۴ ض مہ ٣٣م‏ 

۴۷ ۔ " آیات ور اق ی ے صفے سزسوم 

٤۔‏ "آیات وج رایت ضف ۴٣٣م‏ 

۸۔ آیات وحدافی تم ص ےہ ٣۵۳٣‏ 

۹(۔ 'آیات ود لی ص فی سس 

٣۰۔‏ "آیات وجدالی ت ضح ۲۵٢‏ 

۱٣۳۔‏ "آیات وجدائ یب صے ۲۳۸ 

۲۔ ‏ ”آیات وجدائی ‏ تج ٣٣٣٢۰‏ 

۳۔ "آیات وجداٹی ح, صف۰ہ ۴ مم 

٣۔ ‏ آیات ود افی ‏ صنمجے ۲م 

_۳۵۔ ہآبیت ص ای رص ۵۷۲م 


۸ظ" 





شقاتے+..۔ 


یں و لی 


جگر مراد آبادی اور یگانه چنگیزی 


۹۔ ماہنامہ " شاعر سی ۸۵ سے ہ۵ 

٢۶٤۔‏ ماہغامہ " شاعر سی ۱۹۸۵ص ہ۵ 

۸۔ ماہنامہ " شائر "سی ۱۹۸۵ ص ےہ ۵٥۹‏ 

۹۔ " غزالان خیال 7( دوان غولیات اردو بلحاط عروف گی ) از بر وفیسر ول اق انصاری ٤٢:‏ 
فرجگی عل مب مرو ,( اس دبوان میں بھی فارسی کی چند ضفھیِں اور مہور فاری شر کی 
غزلوں کااردو ترمہ شاعل ہے ۔) 

اشعل اررال "از برد نی ولی لی افصاری(کل صفحات ۳۵۹۲) تحار غخرلیات ۳ل 
ربا یات ۷۰۰ , تطحات ۳ء ددبیتیاں ۹) چاپ یازددگح مار رخ >۱۹۸ء اوار کائلئ ٢۔‏ 
خر بی میں امو عطبوے ۱۹۹۲ء 

۳۱× فرص نگل ×ز روفور دلی اش انصاری ( اس تھوے سس فاری قطوات تار ے علادہ 
چند نھمزشیں بھی ضاعل ہیں ۔) 

٣۔‏ شحلہ طور سم گر مرا آبادی , صف ۰وس 


جو وو ہج راو جج 


دائش ۴۴ 





گزیدہ ھابی از شعر اردو 


سر مد عصطت وید اکسن پاشی 


اور 


سرکارانمیا 


حور ان کی ہے آرائشل بہاں سے سۓ 
سے زم کو نے کتے جو آساں سے سۓ 
فا ننھ سہادے ہہاں ے یام آئیں 
درود لے کے طلا ہوں اس آساں سے لۓ 
تناب وہر میں تھا قصدہ بجر بے نام 
دا ۓے دے بویا مان راسآاں ہے لۓ 
بيئٗ کے ام ہیں یا مزا ات بب 
ہے فصل حق نے اگائی مری زہاں سے لئے 
خد١‏ کے گمر سے مافط ت ہیں ى8ی ضرا 
د١ی‏ لائے مگ کوئی یں لسیاں سے _لتۓ 
اک یں لی اک از 
کوئی ہبی ے باتقی ری غاں سے لۓ 
کا نام ی لیا ہیں باشی پرەم 
خریرت وسعت نہیں بہیاں سے سۓ 


۲۰۰ 











شعراردو 





کہ 
اسمار شر ححفرت وحید اشسن ما شی لاہور 


۶٠ 


272 ‌ 


ہعرق 


٤ 


اے شی ووزووں و ؛ے مر ہے بدل 

مت سے حری عبر عق ے ما دا 

سی بؾ اضر کب یں" غن 

بی تق مزل عفان کا کال سا 
زی زار سای تھی اس کا عخندیب 
ازشی خخلبق حری خوش بھائی کا مکمال 
روز وشب برا مہا سے حبی عظمت کا علم 
اے مرسے بح اببل اسے خاعر خ یں مقال 


شریق و مب میں یرہ ہے تی تر کا 
ہویوں میں وہے ہیں ترا کالاے ہز 
مسر ہے ہل الضا کے سۓ را کلام 
ماعر و خطاب کی نظروں ہیں تو ے صحر 


شر سے کب کو تی ہونے رو جاوداں 

تو سنمییجاے مم :. عفر انسادیت 
خطد راز میں س ری وووورت سے فطل 
کھر انسائی کو عاصل ہو گی آناقیت 

کی ہے ایلیا مس می مت کی نفر 

رن حور یع ات 1-2 

امو ے ا بنرہ وروٹل 5 تے 

ا یں 
خم ہوا جاتا یں کی ار ھکر س 
جز سی انساں کو کرتا ہے مہاں میں سربلند 
سے دریائے سعائی اور رائم تشد ام 


عم کے ددٹھوعرں سے شر مھ بھی تید 


۲۲۱۱ 





دائنش ۴۴ 


سید یی 


اسلا مآباد 


کس طرت سے ہیں یہ لوگ اور کی بس ہے 
مجٹر ضا ہے بيں ام ہت پک سے 
آےت۔ نخان رگینں ے بن تیر میں 
شا آرع بے 8و س؛ جوش مق سے 
دل کو عذب ہونے دے گرا گاہوں میں 
حمر ہی پر و رو از تق ے 
یگڑوں حنائیں ہو بی ہیں رفن اس میں 


دل ہیں سے لو ہیں مفریں کی مق سے 
پرقام ۔ سو لوے ضن سہے خراں سس 
سے و ے سو ھاہا ہت 
سرے مکدے ہیں توشمحع بک نہیں جلڑ 
پائد سے فضائں جس پالل بؾق سے 


پر می میں سے تخةٌی ہق سے 


۲۲۰۲ 


سحر ا رسر 


تم سے ا ٹہ کے جب ہم آئے 
ہر طرف سائے سائے ساہے 
زئم ور زم چوٹ کھائے 
عم نے تھے جن اُائنے 
کیوں اندصرے بھی ساتھ لائے 
ردات عر دارغ کیوں جلائے 
اب کے بادل بھی آکگ لاتئے 
کم نے مو یچھوںل بھی نکھائے 
نام کیہ کر کے کے مٹائے 


بح م مم م م م نم م 





سب گیل کے ا 


ثطراتی 


رہطا اس بات کا اتظہاء :نا چاے جاں نار مد فمار وا چلے 
ذک رکرا سے بیری محخل میں جو سرکار کا اں بر کو صاح بب کردار ہنا چالے 


سے سی مسی میں موی یں میس 


آ'دی کی امھ پ کے کس ہارے پہ کوپی وو جا 


گوگوں کروں کے درہاں صادی کوپی یو نے ھی طرح یو لے 
سرکٹنا سے کمٹ جائے اطاعت ھکرو رم ہس میرم یہت کرو 
غے ک ہام سی سے لو کو فائ کی کی ماق خی بت ےگزو 


"۳ 








داش ۴۴ 





۔- 17ہ +۱۷١‏ ۷۸۶ ۳٥5۱(م۲3۸‏ اہأ ×۰ت۷۲۲۶۱۱۰[ہ۱ ١ط‏ اہ 5تك)5:۱:۲ت۲(2۸] 
۱۶ن خط ٣‏ ت ص1 د5 :ط۱ ۱۱٠۱۲‏ ۲۱م م۲۷ ادااعطا ۸ ۔ 6 ۸1 180 
انا ٦ت۷‏ ائ خ٥‏ ۱١۲۱۳کا‏ کا ۔ط5اص1301 ۱۱ہ مھ ۸۸۱ا ط۱ ۱۲ 1۲۳۵۳۱تجرحرہ 
٤ل‏ ۱۱۷| 10ص 0ن٭ 0٢ ۱ط٥۷ 511118۳ 1:۱١8٤ ۳۷۱۱٣‏ 511111014۲۷ 1 
ك۵ اط 1800 ×7 ۱ه ععں> ءعطا ا١‏ ٣طاعاا‏ ۵٭+8؛٢‏ 7ا ٥ء۲‏ 


۔غاص0 ہ۸۷٢1‏ 


7 ۲3نا )زم اط۸ ػ۰٠ہ3۲۰۶۱۱]‏ ۷ا 01551160 :01 )٦11۸7727۸1.1‏ 
اہ ذت۲٢١۷ا۱ئ۳ت]‏ دناذاءكا۷ہ١۳‏ فا ۸مد لہمدبصعەنل حعط ١‏ صطادة ١۸١‏ ے۳5۷ 
اہ اٹ ٌ ص ۱۴۲۸115 ۱٢۶۱:۱٢٣۶‏ 1 لف اد٘ے۰۸۷1 ۱۱٤۸5:21۱1 0٦‏ ۱۷ ۱م ۷ط 
۱ود عمط -[1 .۱ ت1ا جرںت۔مائ: م(040-۶۸ 1۸ ط٤٣‏ ٥۲۱۱ء‏ ااطع۲ ص۷۸ ط۲ 


۰ 87تٌ م ضط ۱۲٢٢٢٢‏ ×ت۱۱۱۱١۲ا+ا[ر‏ ےص>ہ× ۷۲ن 


۲۲٥۸۴۰۲۱١٢۷ 0١٠٢ [1۸۱۹ ۸10۹۸0۸133۸01 ۱۵۸‏ ۶۳۴۲۴۶۲۱۸۲۸۷ 
ط۳ ص۔ ,ری ل٢۲‏ نا )ت28 اءع0۲.۸] ۷ا ٢071‏ (11۸:) ۷۸۸۲۷۱ 
)5٢۷ ١١.۲‏ ٥۱ہ‏ ۲۷۶ ن1۱کت1 ۱ صہالّ د ×1٥‏ اك ععتعےء+ ال ٭١وط ۷٣٣٣۷٢‏ ١5ة)‏ 
حا كعط لص: د۷ ل۷٢‏ نا ٢ہ‏ ۰٣ا٥۱۳ہمٌّ ٥٠٣۷‏ )ا ۰۔۱٢۵٣ ٥۱۸۷ ۱٢۷۷۰‏ ۲٢ہ‏ ۱۷۱ ہم 


۷صان 0م ۱٢٢٢٢٢ ١٣‏ ۴۵1۱1۱۳5ا5ا|اا ۷٥ا ٠1‏ ہہ۷نع 


۵٢۷٢۷۱‏ 421 نلم ٢٢‏ کا 





دمآ عنط7' اہ عاصعاصہ٥)‏ آہ ‏ 0ذحطإصتا6 ےھ 





7۸( ۲ 8 نا1.انا") ٣115۸11۶۷۴0‏ :1۸۲۸0۷۱۱۸۶ ۸ - ۲۲۶۰۸۰۸۱ 
نوف 5:۵ ص1ا15 ۸ب۱ اززہ؟1 , ط×نأ×:] بط ١۷١٥ء‏ دلء , 151٤:۲۷1۷‏ 
۷ظك1 ۱۷۲۸۳۱٤01ب٥)‏ ٠۱ہ ۱٢٢ 15١۱11011-‏ ۴٠ہ‏ ص۲۰ قط۸( ۷ا ب000 .1ا ط۹1۰ 
د٥ط 5.١ ۷5 ۷٠۰٠٢۳۵ 1510:5811 ٣٣:٠۷٢‏ ]' ×ہ ٥۱۱ا‏ کا 1511516 
ہلال ۱ذ ۲۱٢۲٣۲ءالا‏ كط) نا ٥5‏ لاحت) ناکا۲عاء۲8ل ۱١۷‏ ہکس کال 
اوہہ رہ ط۷۱۱٢۳۷٠(,۵٢٢]‏ ٠ا۱ ۱۸٣٢۳‏ ۲۱۷۰۸۱۷ ۸ 8181] عط) ف٤1 1٥٥‏ ۷٥نا‏ ما 
دن لت خص صصںناٗئٌبت ےا صملکا ط٤ ٥‏ منذابطااتادت داا ا دعہہ۲اك۲ 
۰ ملعکنلہ خط۱ صر یەدعفاكمٌ‌م 1۲0۸۷1۳ عطا طا هقدہہ ۱۱۱٠٢‏ 6٠ء‏ ١ط‏ 
۵ص ۔خاطأبمط1 ڈل'لةط10 خٔممٗدطا1 ماماجرہ عنط ی۲۳ مہ ١٦۸‏ کصتطا ے11 
ا ٢٢٢۸ااداا‏ ت8٣‏ ٠ہ ٥۷۲٥۰۸۱‏ ۷۱ط ۱5١۵‏ 10۲ 1ئ ع ٭ ١1 ٢٢۷٢‏ ۷۷ع 


۲٢۶۲/۱٢٢ ٠٦ ٣٣١ ء۔-۔جماد٭‎ 


۷نا 5111181۸7 )٥1۰‏ 1۲۲۱ا نا ۸۸۸1/۸۷۸ ۸۲) 87۲8115.] ۲۴۷۷ھ 
ج ص۷لع معاط ١‏ صمعطابة (طا ےاءناء) کنطا صا کفحاحخ۸ ص۵50ف1] لئپرزن5 .۰ا۱ 
"۳ب ۰ن ٤٥٣ ۱5١ ۱٢٢٢٢‏ 5111۲۱۰ چ8ال ٥٥٥‏ ن۶ ۷ط 16۱٥۷۲۶ ۳۲۱٢٢۷٢٢‏ ۷۷ا 
۱(۷ اہم جز كط١‏ 6 ہ۷۷نع دہااجت كط] اص ۳۸ا ط۶٠ہ‏ اا۲ نا اهہم] 
×ما تراجت ٤اا‏ لص صن صت5> ےصط>٤‏ ۷ط ۷۲۱۱٢٤۷٢‏ ۰۲۰١۱۱ء|‏ ك۱ ےل اءہ؛ 
ص۷۲۰ ذ۷ات! ‏ عطاہ ۷۷ا فقم: نتسا70 ١۷ا ۷۲۱٤٤‏ ۱ءدااءدا 1١٦, ۱۸١۰‏ تا 


51۱۷ا ك۷٥ہ:‏ ٦ا‏ تاءنا ۷ا 


۲11٢ ۳1۱۴۹۰٣ 5۲۰۸۸18۸۷۸ 00ی٠‎ ۲۱٢٠٢ 11:5‏ 0۴ 50۱۸۸۸۸۸۷۲ 
۸5151۸۱ زین ٢۲۸4۷٢٣٣٣‏ ۶۱۲۸ نا6 ۲:.]۸۷عظع تىزن 
ك۹ 0٢۲٥۱7۸‏ دلت:1] -ط۱ ٠ہ ۶۰۱۲٢۱۴ . ۸ 5۲1۱٥١۲‏ ۸ں 





دائنش ۴ٔ 





٠ہ‏ ہ۰۶۸٢٢]‏ ۷۱ہ ءا ص 185(2 عط ص7 (۸۔٢7۹)‏ ما ٥ط‏ >1 ۷۱٠٠٠١ ۸۱۱٣۸۲۰١‏ 
(۷ ءصت ععط داعءعنط۷ ءنجہ ےنامرج ہ ‏ ءطاد۲ ×ٴ صنط ما طءلط٣‏ :٥ا‏ 


۔ا۱|×غمّ! ٤۷‏ ہ۱( 6اد ص0 تتا5ہہ ذنلط ٢٢٥ا‏ 


ە٭نطا ۲۲۶)01۹1۲٦۷.1‏ نا۸ ا۷۸0 )۸۷] 1118 ۷۷۱۲۱۹ ۸,۱۷٢٣‏ 
۵۴ع40.] ١مٌ1 ٥١‏ عمنا :تیم تاد: ہم نع حمفعط نصاصوکا و1۸ داءااءے 
7:۳۲ اہ ۰٢ك٢۱۰٣‏ ح٥‏ ن: 15١‏ 1لت ۲٢‏ مامدہ ہ٥٤ 1]۲٢٢‏ اہ ٤۱٠۰۸۲١۱ص۸‏ 
٢۷نا‏ ہہ ط۶) "٠‏ ٭ں ×ا:ہ :٥٤‏ د ل٣‏ نا ات۷٣٣ست‏ ط٠ا‏ اہ ں صائ۸٢ہ‏ 
اہ ۷۱۰۱۲۵۰ ١ا۱‏ عصنوحە‌م نفص1 حون*ہہ۰: ہت ص٥‏ دہ ط؛ چمصنداعداەںدمەم] 
۹۶ ئہ٠:ا‏ ہ۰۱۷۲۲ہ۷ ٣‏ ۱۸ہ ل١‏ ص۸۰۱٥۲ 0٦٦‏ ہط۲۷۸۰٢۲,‏ ط5٢۱ئ8ص:]‏ 


۰ص٥1۲‏ صا صقات صا ٥ات‏ ۷ا٤‏ ہت۷٢۴٥بت‏ 


]0:٥ ٥60110 7 7‏ ہنا "۲۱10100111 ۸۷۲(۰ ۶ذ۸ ۸11۰5 ل۲۱ 
۷۱ا [۳۸ت1/۱11۷ 38۷۸۸۲ طئٰ۲۱ .ہاتہ1۲۱۳۲1۱۷۵جرتے0٥0]‏ صدنئی۶۱ .,صاعمصعةحت) ۷۸۷۷۶٠.‏ 
اہ ك۷٤٤8٥63)]‏ اع(ءہ جرد ۱۸0۷ء لہ ٭ناء۶+ ال ×٥ط ×٣‏ ہ٠ۃ‏ ط١‏ :۷ ہ1 
۵8 ۱۳۷۸۲(ا ٭اط 16 8101001٤1ہء ٤٠٢۰‏ ۱ 5اچ د۸۰ ك٥‏ 1۲۱ ٤ہ‏ 
٤8۹‏ ۱۰۹۷ء داءےء زطا تاد 1[6ہ0۲۸() ط1 ۲۱۲۸18۲1۷ ص.,(۷٢ہہ۸۸۰)‏ 

.1,61٥5ئا1ہطام‏ 
1ء0۹ ۷ا ۲1111.050711651۹1 ذ۸ ۸5 :.۸11011..ا ٢10986۸1017‏ 
يط1 اہ ×× اكٌءعععت ەل عةەط ت٣۱٣‏ ط١‏ ےاءنا۶ ٥‏ ەنطا 18 .72101 51113 
۶۲متن :اعدم ط٣‏ اا1 ۱13713 ٢ہ‏ طامہءہلنطام ٢٥ہ‏ عاء ہہ 
13١۱١١٠11570 ,‏ با1[ وطمء:1ق ۸۸۱۷۱۱ ا! باجم ۶ ہااتام ذنط و٠‏ ءہءٌّ۱ہ: ا۲۷ 


دا ول ا۷×)مصا ۵ہ ہائصں ءنصدادا 


سس موجہ مد مصصمی ےا مماھتااّکھاقتھ مک 


× ےج موی ہصح 


ومک( 155ا ماوعاب0)) اہ کجمجانا6ےھ 





.11161810۲8 10 ۵ئ۸ 0ع0ہ1 


ترت ا70 سطےدا ص۸۷۸۷ ہ۷ -٠- 11۸۸۸۸0۸۲ ۱٦ ۲۸11115۲۸٦‏ 511۸11 
۷نو ۸۸۱۲۶۰۱ اہ بط5اح ۵ ئمنطا اءائ طا د ط۷۱ داعەل ۱5١۱۲‏ ن1 م۲5 ۔اڑہ۷ ڈ5 
ح۱7۸۰ آ] ہ-ط وط5 لص ۶اط :>1 ۵1ث متللعء ‏ نصق 110301 ۱۱ھ 
ںا ثف۲۵۸۱۷ئاحہ صط ۸.11.۷ ٣د۱١‏ دہ ط815 ۲۳۷۶۱٠٢۲ ۱۱ ۱١‏ ہ۷٠۱۱-1]1:۱۱٣٣۳‏ 
دت لص ×ت۷نافہ ط۱ 9ہ ص1 ١ا15 5۱6:٠۷‏ عذنال ءعط ت٢۰۲‏ ط۷ ۲ن صا :کا 
اہ ط [1[۲ م5ا×:> ۱5۷٢‏ ۱ہ ٭لہف٠ہہ]‏ ,5١00ا‏ ذنط اہ اائءہ۲ ہ 
18٢۲۱ ٥۱۰‏ ۵ط ,۸.11 650 ۱ب ا1 ۱۲, ٤16سا‏ .ص1512 ٣١۷۲۱۱‏ طاتص 
حقط ۲ت11 ۷٣‏ ع۲ ۔ صا دنمازرہ 0 15 طا×ڑن کا چد ظ۷١۰حصا‏ ×0ط صت(ا 1 کا 
حنط ١٥ا‏ -دل ت٣!لفدہۃ‏ صحل-:11] عطفط5 اہ دتهەا۳۷ت: ١۵‏ ط۱ اٹل 
ص أ۷لع ا صنبمےءہ ط۱ دہ لہحطا نزاادہمہ ئا طءعنط۳ صدادملازر:ا' ص( ہناد 
۲٢ ٥۵۱۳ 57٣‏ ۷ ,ی‌اجرز کال خاطا نام ۷ہ ب۷تطا ۸۷۸۷۸35815 3931ا ۲۶ 
جاوعاسک صا ارنعٌٛط خنط فؤص: .۳ذ۸ 7۸6 ہ۱ طانەل علط انا ,نطعطعاہل8 
۱۷۱۶۱۱٢٢٢ .:0‏ ۲ہ ٤‏ صق× 0ط ۰ا2ك۵٢٤٥1‏ ١٥٥۲۱طء‏ داطا ۷٢۷٣٢‏ ۱۱۸ ط۴ 


لزائلہا ت۷ت داہ۷۱ ا 


۰ا18 حدكذدةل) آ۸6 ہ ضا ۶۱1١ ۱٣ ۶۲۲۲۲۱۸۲ ۲۲٥۲۲۲۴٢۷‏ 
ؤف .ہجوت ےبتط ء۳ دەدالل؛ ۷۳) : ہنع ععط ٢‏ صطاسة ٦۸ا‏ ےکا 


۔مصتوضعاقںل) ہ۱ ٥٠٥٢‏ ط١٢‏ ص٦‏ نااکمصہ صا مم صد ل۶۳۶ طز 


ر.ا1 طا ۲1007 .]01 ۸۴۷ ۱151.۸۸1۸16 ۲1۱۴ 0۶ہ ٤‏ ع بجر 


اہ ہمناںٗ ٌ٘اآ۲ا١ہء‏ عط١‏ ۷۱۱۳ ااادل ہدا ١صطاد:‏ دن طا) ٘اء زط٣‏ ہا نھاٴماب٣۔‏ 





11تا155 1۱1115 017 ک1۸۷1۰ 0۸۷ ں0 ۱11۷10510 ۸ 


1ا ہ۷1۵ (٣۶۸۸۱۰4‏ ۷ط عدنات۴ا ۰ ,۸۷۷۸0۷5۱1۱۲۸0 0110۸101 
۱۱-۳۱ ك ۳ ح ےمصنراج ۷ا ت00 طافطزک عوناات ,(1ا۱ر۸ 11[۵:۱)0۵.869]۔ا: 
٥طا۷‏ جاطازجامة 1171۔۸۷۸۷ .ط1 ا لعااق .۸.۱1 بساصہء ط9۱5 ء ط۱ اہ ۸۲ا0۷ 
٤5۹‏ ص۸ 1نا ١1۲5ا‏ ءعطا ٥٠۱١‏ عذناحت٢۲!‏ عطا اعطذناطائم ے۷فط ما حصصنداء 
- ۱۲3 غعطا اہ صن جانا طعططافظط زصة6 ط٤‏ صا عصنترا مز مععلاف۷۲٢۲ا‏ ۷طا۱ اہ 
8409 .۸۷۷ تل مم ,۸ع طا:15137,دہ1ا1ں]ڈ ۱0٥۲٢7٢٥8٠٢٢‏ ا0ا1ا18583 ۶۲۸۶۴۱۱٢۲‏ 
۳٣٥٠٣ ۱‏ دمجرم1 ]٠١‏ ہ×نعەل ۶۱د صہ ٭ہ 5۸۸۷۸۵۹/ ۷۱٣‏ دلڈعدل 1٦‏ 


٥١1 ٢ط‎ ]م۲٢‎ ٣ت5 ۱۱۷ء‎ ۶٠ 


۸۴1.۸5 ا۸ انان 10٦۲8٦۴010٥۵10 0:1107 ۲٢9١ ۱81٢‏ 
نلط 3۸۰۸1 1٥۶.‏ ۲ه ٭نطا 16. ۲۸415۲۸ ٤ک‏ 111۸۷ 8۲٢۷۷۲٢۴7۷‏ 
۰ 1۷۷۱۲8۵۱۱۷ دنا یہ( ۲٢۲3۰۱‏ عصعاءت+ آ' ٥۰ط‏ ٢ہ ٢‏ ہد۰”ہ٥ا۲٢۳‏ ۵ ,ااو ٣٦:٢:۸‏ 
1٤186 7+‏ عط ٠ہ‏ ۲۳۸ئ8 با ئم00 ٣۷٭٠1‏ :1 ٥‏ ط0٣‏ 
كص ۷۱ ۱ال ١ع‏ ان8 طم 151810 ہ11 ب51 0٠ ۲۱۷۲۲۵۱٠‏ 15811101 
۸1ءنچما۱:٢۳:‏ ہ٣۲٢‏ ہ۱۵۸ ذ۲ لنصة ہ۲۰٤‏ وع ٘ ۷اط کصمناقاہء )۵ "ساابهہ 
١٠١ 60‏ ا۵ ل ال ٘ء) ٭اط ۲ ط۱ نہ ط٣‏ طط۷ جا ۱۷۱۷۷۷۰ہ اداەم] 
مصدعٛ:طٌا !بط ×صا٘ء ۱٢۷۵۰‏ ط۱ ہہ۱۷۷ٌَ ظط عصااخاہ 05 اازمات٢۲‏ ا صہكتص1 
۳ صٹص(٥۱۷‏ ط5 ۷٠٢٣۱ت ۷٢:۱٢ ۷۱٢ ٢٣٣۰٣‏ ٢ہ‏ ذاماحا عط دہ برائّہ 
7 ۸۲۰ ۲۳ت۷ ۱۸ب 50 اہ ۰ہ٠ن۲۵۱ ٤١ 1۲١٢٢‏ طاع8 ط۱ ۷۱۲ ۲۱۲ا 


١18۹ 515). 


1)1 ۸1.1.۸۱۷۸ 1۶( ۷٦۸1۹1۲ن۲0۲۱‏ غ٤‏ ۲۷55 0۱۰۴۸ 
ےہ زطا ×× ۳۷۱۱٢ 5١‏ ا1ہل عوط ۷۲۱۱٢٢‏ ع75 بہردعے ہت ک تا 11055 .۲+] 
۷۵۲۱۱٢۶‏ ۱5۸ ہد نع حعط نقفصہ ,ەصد نہ٢1۲‏ كعط اہ ا صاە‌ح ۷٢۷‏ عطا ہ۱۲۱۱ 
1۲8718۶۰ ط۱ یآوصد اۂ ط19 ٠-ص۱۸۱1۵٠ہ‏ بانعدائم+ەم ١طا۱‏ اہ ۳۰:١اءنا‏ 


۶275 ٤ص٠‏ صب۲] ]٥۴‏ ۷۵ ما ”ل3 105 با قایہ ن اعم عماءلعمعطاممصیے 


1 








8 ە"") 


)211۷/۶۷١۷( ۷ لہ٣‎ ”“"| 


70٥‏ ا۸۸ 7ے 77ک ےو 
٦:]/٥٥٤۹٥۷0م][.۸۷.۸۸‏ 1(۶ /::(.)-۔0-1۶ 1 لک رط 
20|1ا71.79 .ک5 ہ70 × ۸۱1۱(۴ 
:۴/46176 


1٦۔١‏ ,/ +0 بجروا ا|إمأںْٰ1 8 5۹۱۲۳:۱۱ ,3 0۷۷۰ا 
1+٦04 44000 7۸4171574۸‏ 
چو رروج ۔ وع فصدرجود: م 





فصنذنامڈٗ مرکز تحققات فارسی آیران 3 پاکستان 


دکتر محمد مھدی توسلی 
دکتر سید سبط حسن رضوی 


مدیر داخلی و ویراستار: ۔۔۔ عیسی کریمی 


سرافراز احمد لاھوری 
محمد عباس بلتستانی 


لمونه خوان و ناظر چاپ :۔-۔۔۔ بشارت محمود میرزا 


آرمی پریس (راولپندی) 


باھمکاری 
شورای نویسندکان دائش 


روی جسلٰد : خودرابه حریم عشق بسپار 
پدید آورندگان: استاد امیر احمد فلسفی (خوشنویس) 





یادآاوری 


٭ فصلنامة دائش ویژۂ آثار و مقالات دربارۂ فرھنگ و ادب فارسی و مشترکات 
تاریخی و فرھنگی ایران و شبه قارہ و افغانستان و آسیای میانه است. 

٭ دانشیٰ کتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود را نیز معرفی می کند. برای 
این کار ہایستی از هر کتاب دو نسخه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود. 

٭ مسئولیت آرا و دیدگاھھای ابراز شدہ ‏ بر عھدۂ نو بسندگان آنھا است. 

٭ دانشی در ویرایش نوشتارھا و تغیبر نام آنھا آزاد است. 

٭ آثار رسیدہ: با زگرداندہ نخواهد شد۔ 

٭ مقاله ھا ضمن برخورداری از آیین نگارش فارسی یا اردو ؛ باید: 
-ماشین نویسی شدہ یا خوانا و یک روی کاغذ نوشته شدہ باشند. 
-۔ھمراہ "پانوشته" و ” کتابنامه“ باشند۔ 


٭ آثار و مقالات پس از تأبید شورای دانئش در نوبت چاپ قرار می گیرند. 
٭ چاپ و انتشار مطالب دانئش باآوردن نام ماخذ؛ آزاد است۔ 


٭ نشانی دائش : 
خانة ٣‏ کو چه ۸ء کو ھستان رود ایف ۴/۸ء اسلام آباد - پاکستان 
دورٹویس : ٣۶۳۱۹۳‏ 


تلقفن: ۲۶۳۱۹۴ 


باسم الحق 
سخن دائنش 





متن منتشرہ نشدہ 
- رسالة حواھر اللگورشاہ داعی شیرازی دکتر محمد حسین تسبیحی رح 


ان یشه و اندیشه مندان 


-مقدمه ای بر ییوستگی ھای فرھنگی ایران دکتر محمد مھدی تو سلی ۴۴۳ 
و باکستان از دیدگاہ باستاں شناسی(٢)‏ 











- سھم نیموریان بزرگ ھند و پاکستان دکتر آفتاب اصغر ۵۱ 
در ادب و ھنر ایران 

۔ حنبتں حروفيه در عصر تیموری علیرضا ذکاوتی قراگزلو ۶۷ 
- قله ھای برف برسر نشسته در ادب پارسی(١)‏ ایرج تبریزی ۷۵ 
- احوال و أثار حمید الدین ناگوری دکتر رشیدہ حسن ۸۳ 
2ا نام ”حرین“ ووسسپسی کس گا کو اص ساس سای ا ا ۳۰۶290 
- بیانات رهھبر معظم انقلاب اسلامی حضرت ایة الله العظمی خامنه ای ۹۳ 
-۔ حریں شھرارا و ُحرن شھر اشوت عیسی کریمی ۹9۹۷ 
- آزادگی و آزادمنشی در رباعیات حزین دکتر سید جعفر حمیدی ۹ّ‌ ۱ 
ادب امروز ایران 
- قامت براژندۂ ادب امروز ایران (۳) ایرج تبریزی ۹ڈ 
- ھمگام با فرھنگستان(٢)‏ عیسی کریمی ۶۳ 
فارسی امروز شبه قارہ 

--گامی تاآرزو ۔ و کامی از آرزو روزینه انجم نقوی ٦۹ٛ۹‏ 


ا ہش کے کو ھی فارسی ہر امواج شاھانه یاسمین ۸"۴'" 
دریاچۂ کینچھر( کلمری) 





۷ -۔ ٣ک‏ 





[ ا شعر فارسی امروز شبيه قارہ 0000000 00و۰۰ 
فضل الحق:شاھد جھانگیں شفیق رضوی 
اسلم انصاری ؛ سرن کیف ہء خیال امروهو 
بشیر حسین ناظم ء ذوالفقار علی خان 
گزارش و پژوھش 
- مجلس اقبال سرافراز احمد لاھوری ۵ 
۔ دورہ ھای بازآموزی و دانش افزابی ع.ک.حسن ۱ 
-معرفی برخی نسخه ھای خطی فارسی عارف نوشاھی ٰ 
ادارہ تحقیقات اسلامی ء اسلام آباد 
- فھرست کتابھاءمجله ھاو مقاله ھای رسیدہ بشارت محمود میرزا ٦‏ 
( اکتابھای تازہ ڈ وج مھسرہ کت تس ای سو کر ا و ما سی ا را سر ٹک سا یا 60ک سان 


١۔ایرانی‏ ادب .٢‏ شعریات خیام ۳. مطالعة ادبیات فارسی 
۴ مجلە تحقیق ۵اقبالیات ۶. میزان اقبال ۷۔ تأثیر اسلام در 
فرھنگ ھند ۸ مثنوی ناله شبگیر۹.اربعین سیفی .٠١‏ مبداو معاد 





تجلیل و یاد 


١۔‏ جلسۂة بزرگداشت “دکتر سلیم اختر“ در تھران (۲۴۹) ٢۔‏ یاد کردی از “”شھریارٴ“ش 
فارسی (۲۵۰) ۳۔یاد”مھرداد اوستا“(۲۵۲) ۴. خاموشی دکتر ”سجادی“ (۲۵۳) 


پاسخ بہ نامہ ھا سس سسسے ع۔سرافراز ۵ 

بخش اردو 

- کتابخانه شبلی کے چند رئیس احمد نعمانی ۳ 

-شعرای فارسی کی حب الوطنی طارق کفایت ۷ 
پنجاب کے حوالے سے 





بخش انگلیسی 


1 ۷۸۷۷۱ .10۲.5.۵۸.31 نا55( منط]' ]اہ کامعا00۸ ٠ہ‏ ۶٤م‏ صصناتہ.ھ 


باسم الحق 


جو تار تو ای سرو رواں مارااس 
دوت وصل تو ار حر دو حھماں م١ارا‏ اس 
روح حافط بود ار کلک تو خشسود حریں 
آر و ایں تارہ ضرل وردریاں م١ارا‏ اس 


ارز سید * 


شاید در ھیچ زمانی بەکثرت ؛ عظمت وگستردگی زمان ما ء در ایران ء یادو نام و 
آثار و افکار اندیشه مندان و متفکران ء بویڑہ ادیبان و شاعران و عارفان ‏ مورد تکریم و 
تجلیل قرار نگرفته باشد۔نگاھی گذرا به فھرستی از محافل و ھمایش ھای یاد بود بزرگان 
علم و ادب در ایران اسلامی؛و مقایسة آن باکارھا وبرنامه ھاى مشابہ در دھەھای پیشین ء 
درستی این ادعا را ثابت می کند. گذشته از محافل و مجالس یاد بود محلی و منطقه ای ء 
ھمایش ھای ملی و بین المللی نیز که در ایران برای زندہ کردن یاد و راہ بزرگان برگزار 
می شود؛ چشمگیر و در خور تحسین و تقدیراست . یادمان ھابی گوناگون و برخورداراز 
ژرفای علمی و پژوھشی دربارۂ اندیشه مندان و صاحبنظران نام دار شاخه ھا و رشته ھاى 


مختلف علم و ادب که جا دارد بە برخی از آتھا اشارہ شود: 





کنگرہ بین المللی "میبدی " ؛کە دو سال پیش برای بزرگداشت عالم ء عارف و 
مفسربزرگ اھل سنت؛؟”ابوالفضل میبدی "صاحب تفسیرکییرکشت الاسرار وعدة الا برار, 
در زادگاہ وی میبدء در استان یزد برپا شد؛ و از پاکستان ہم عالمی صاحب نام در آا 


شرکت داشت کە شاید ایشان خود در جایی ء خاطرۂ حضور خویش را بیان کردہ باشد. 


کنگرہ جھانی ٭عطار نیشابوری"؛ کە در آن ء عطارشناسان ایران و چند کشو 
دیگر از جمله مصرہ تاجیکستان ء ترکیه؛ لبنانء اسپانیا و فنلاند با ارائه مقاله و ایرا 
سخنرانی بە بررسی اندیشه و آثار وی پرداختند ء و در شھر تاریخی و فرھنگی نیشابور 
زادگاہ این عارف و شاعر بزرگ برگزار شد. 


کنگرہ بین المللی ” ادب و هنر در دورۂ تیموری "؛کە اخیرا در شھر مقدء 
”مشھد" برگزار شد و یکی از استادان و محققان این دورۂ تاریخی ازکشور پاکستان نیز: 
آن شرکت داشت. 

و بالاخرہ بعنوان آخربن و تازہ ترین ھمایش بزرگ فرھنگ و ادب می توان 
کنگرہ بزرگداشت مقام حکیم و سختنورگرانقدر ء علامۂ ذوفنون ٦‏ محمد علی حزد 
لاھیجی“ (۸۰-۱۱۰۳٢۱ھق)نامبردکه‏ روڑھاى١٥٥‏ و٦٢‏ شھریور امسال (- ٥‏ و 
سپنامبر ۱۹۹۲) در شھر لاھیجان -از شھرھای استان گیلان در شمال ایران - برگزار شد 
طی آن ء از این سرایندۂ بزرگ "سیک ھندی " تجلیل و تکریم شایسته همراہ با ایم 
سخنرانی ھا و ارائڈ مقاله ھاى علمی وتحقیقی پیرامون آثار انذیشه ء روش ادبی و اف5 
عرفانی او بعمل آمد. 


در این شمارۂ دائش؛از دو ھمایش اخیر با چاپ مقاله یاد شدہ است . بو؛ 


٦ 
دج‎ 
ار"‎ 








ٴ صخنرانی پرنکته و نغز رھبر حکیم و فرزانهُ انقلاب اسلامی در جمع برگزارکنندگان کنگرۂ 


بزرگداشت "حزین لاھیجی" ء برای پژوھشگران و حزین شناسان بسیار مغتنم است . 

”مرکز نحقبقات فارسی ایران و پاکستانٴ به پیروی از این سنت حسنۂ فرھمنگی 
وکر بمانة جمھوری اسلامی ابران ‏ بر آن است کہ برای مفاخر گذشته و حال پاکستان کھ 
بویڑہ در عمیق و گسترش فرھنگ مشترک دو کشور نقش و سھم شایسته ای داشتەاند 
محافل نجلیل و تکریم برگزار نماید کە انشاءالله در آبندہ شاھد آن خواھیم بود. 

گرجہ مرا کز فرھنگی جمھوری اسلامی ایران : در پاکستان تا کنونْ بخش عمدہ ای 
از تلاش ھای خود راء بە بزرگداضت این مفاخر فرھنگی اختصاص دادہ اند کە برگزاری 
محافل و مراسم سالانہ در روزافبال” برای تجلیل از آن بزرگمرد فرزانه و سنارۂ درخشان 
شرق و بسن افکار و اندیشه ھای وی نمونە ای از ان نلاش‌ھا است. اما نکته مھم و قابل 
اشارہ درابن محصر بان ضرورٹت چسن اقدامی استٹ۔ 

”اخلاق فرھنگی و علمی ٴ افتضا می کند کە نسل امصروز از مفاخر و متفکران 
نسل‌ھای گذشته ء که بایه گذاران و شرکای فرھنگ امروزند وتلاش و مجاھدت آھا 
اسباب مجد و افتخار اجتماع امروز ما است؛ سپاسگزاری و تجلیل کند ء و اینگونە ء راہ 
روشن خوشنامی و خدمت بە امروز و فردای جامعه را بە جوانان و نوجوانان بیاموزد و 
عملاً راہ فرزانگی و علم و ادب را ھموار سازد۔ 

افزون برآن . در شٌرابط امروزینن جوامع شرفی و بخصوص کشورھای اسلامی ‏ 
قلەھای بلند و سنرگ علم و عرفان و ادب و اخلاف باشد کە راہ پیشگیری از آثار 
وبرانکنندۂ تھاجم ھمه جانیة فرھنگ بیگانه و ابجاد روحیة خود اتکابی فرھنگی در 


نسل‌ھاىی آبندہ اسٹ. 


شمارہ ‏ ”نامة حزین” را پیشکش کردہ ایم ۔ 

در ھمین زمینه باید بە آگاھی خوانندگان دانشمند و ارجمند دانش برساند که 
”مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ‏ بمناسبت پنجاھمین سال پیدایش پاکستان 
برنامه ھاى فرھنگی گونا گون و ارزشمندی را تدارک دیدہ است. در چند نشستِ شورای 
مرکز ء پیرامون سھم و جایگاہ دانئش در بزرگداشت این سال گفتگو و مقرر شد 
شمارەغای ۷) :؛ ۸) ء ٦ء‏ و ۰ دانشی بە این مھم اختصاص بابد و بە ترتیب به 
موضوعات : 
.١‏ پاکستان و زبان فارسی .٢‏ پاکستان در فرھنگ وادب ایران ۳ ایران در فرھنگ وادب 
پاکستان .٤‏ پاکستان و اقبال ء بپردازد. 

اطلاعات بیشتر دربارۂ جزثیات هر موضوع در آگھی مربوط در ھمین شمارہ درج 
گردیدہ و امید است دانشوران و پژوھندگان بە این فراخوان پاسخ آری دادہ و برگ برگ 
دانش را با تراوش‌ھای اندیشه و قلم خویش رخشندگی بخشند. 

سخن دیگر ؛ یاد از نامه ھاى سراپا مھر و آشنایی دوستان دیدہ و نادیدۂ دانش 
است . نامه ھا یی کە سرشار از صفا و صمیمیت و ھمراھی شما با مجله خودتان می باشند 
و درھریک پیشنھادی ؛ راهنما بی و ارشادی ‏ اظھار محبتی ؛ انتقاد وگلایه ای یا مقالەای 
به ما ھدیه کردہ بودید. ما بر این باوریم کە دانئش با دریافت ھر نام شما طراوت بیشتری 
می بابد و شاداب تر می شود پس ھمچنان مشتاق دریافت نوشته ھایتان ھستیم ۔ 


خدا یار ونگھدارتان باد. 
مدیر دائش 


ہر ایق رنہ 
اع 7 


شود 


سے 
٦‏ 
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نظام الدین محمود بن حسن حسنی 
معروف بە شاہ داعی الی الله شیرازی ' 


ےج ہہ ج۶ 
رساله جواھر الکنوز 


رسالڈ حواھر الکنوز یکی دیگر از رساله ھاى عرفانی حضرت 
”شاہ داعی شیرازی“ ( ۸۱۵ - ۸۶۹ ھق )است کەبه کوشش 
”دکتر محمد حسین تسبیحی ۔رھاابرای نخستین بار به چہاپ 


می رسد. 


این رساله در نسخه خطی شمارہ ۸۴۹ کتابخانةۂ "گنج بخش* 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستاناز صفحۂ۳۵۴نا۳۶۸ را به خود 


اختصاص دادہ و پیش و پس آن رساله عای ببان عبان ونطام 7 سرانجام 


آمده اند. 





بسم اللہ الإحمن الٌحیم 
بسم الل و الحمد لله 
و الصلوۃ علی رسولہ الختم محمّد 
و آله اصحاب الکشف و ارباب ارشف 
این اشارات که در سی رباعی ”از رباعیّات شیخ سعد الحق والدین ء ابی السّعا 

الحَمّوی ' مزبور می گرددہ جواھر کُنُوزی است از رُھُوز حقّایق ء که داعی بر استعا 
مُتفخصان از دقایق نثارمی کندہ واز حضرت باری ۔×ر در استخراج آن باری می خواھ 
واللَه المکستعان ۔ 


١۔‏ برای آگاھی بیشتر دربارۂ وی و آثارش بە وارٹی شمارہ ۲۶ تابستان ۱۳۷۰ مراجعه کنید. 

٢۔‏ سعد الدین حموی (حمویه)ء محمد بن مؤید(ف. ۶۵۰ ھق/ ۱۲۶۰م.) . از مریدان و خا 
'نجم الدین کبریّ :وی در جیل قاسیون (دمشق) و سپس در بحر آباد (خراسان) اقامت گزید و مو 
کتابھای موب ؛ سصحل الارواح و۔ نہ است درکتب وی سخنان مرموز و کلمات مشکل و ارقا 
اشکال و دواں آمدہ است.(ن مگ مد ہا ےف ۶۰۳۴ ۷۶) 


الو 

حق جان جھان است و جھان همچو بن امسلاک لطایف وحسواش ایسن تسن 
افلاک و عتساصر و موالید اعحضا توحیدهمیرُ است و دگرھاعمەفن 

صوفیّة موخدہ کە اھل کشف و وجود و ذوق و شھودند عالَم رابه صورت 
هُوبّت حقی سر دانستە ازاو دیدہ اند اود دو الاّرَن و الا خر ایر و افاطٴ ۲ َو یح 
شی عَلْمٌ 0') و پبغمبر خاتم مزمع,صرٌَ فرمودہ است کھ:ھ انت الاول فلیس قبلک 
شیءوانت الاخرفلیس بعدک شی ء۔ وانت الأظاہرفلیس فوقک شی ء۔ وانت الاطن فلیس 
دونٹشی۔., آیه کریمہ وحدیث مصطفوی مُلوٌح بر آن است که ذات واجبی است کە 
در مراتب امکانی کە عالم جاغ آن است ء بە صفات و اسماء و افعال و آثار خویش 
متجلی است:< وَاللہ کش یط ٥ء‏ 

پس عالم دراین ظھورء مَظھر آثار حق تعالی باشد ء و بہ معیّت او مُتحقّق ء و 
عِنٰدالتحقیق مرتبه ظاھر از مراتب ہُوبّت اوست :ء چنانچه بِدن از انسان ظاھر است : و 
جان باطن ۔ اگرچه بَدن از وجود انسان خارج نیست : و انسان مِن حَیْث ظاھِرہ و باطِنه ء 
انسان است : اما چون جان انسان که باطن است :؛ بخسب تدییر در بَڈن مؤتّراست ؛گو یبا 
انسان خودجان است و بدن آلت اوست با آنکەہ صورت ھوبّت اوست ؛ کە اگر نە بَدن 
باشد ء بە جابِ انسان اشارہ نتوان کردکە این انسان است. 

پس شیخ دراین رٌباعی ء ھمین حال اعتبارکردہ است ؛ نسبت باحق سر وعالم ؛که 
اگر نە عالم -کە داخل است -بەہ ظاھریّت در مراتب ھویّت حق ۔و بە منزلة بدنی دارند 
کە حقى و از حیثیّت باطتیّت : مراتب ھوبّت خود جان آن بِدن ‏ و مُذَتر او باشد : و آن 
جو جس و ری رر تہ سید سے ہہ سم چر ی وو 
وجودعالم بە وجھی عین وجودحق ار باشدء و دراین عین عینیّتِ مراتب ؛ او ھم عین وجود 
حق باشد ء چنانچه مراتب بَدن انسان بە وجھی عین وجود انسان است۔ 

پس موخدان کە نظر در عالم کنند ء ایشان را از عالم وجود حق واحد مشھود 


١۔‏ قرآن کرے ء حدید -۳. اوست اول و آخر و ظاھر و باطن ء و او بە ھر چیزی دانا است . 
٢‏ قرآن کرے ‏ فصلت ۵۴٥‏ الا انه بکل شی محیط بھوش باش کە او بر هر چیڑی احاطہه دارد. 








گردد۔ عالم عین او وغیر او موجود نباشد .این اسٹ توحید : واز عبارت "امام غڑا 
غمین معلوم می شودکه در کِیای سعادت می گوید: داز وست ؛بلکه خودھ 


اوست.) 

٢[ 
گر جملە جھان بە خویش مقرون بیٹنی دركُلٌ جھان خدایى بی چون ب‎ 
چسون ٹل جھان آیت قُلٌ توبُوّد پس در دو جھانں غیر خدا چون بیۂ‎ 


حاصل تَشْأتِ انسان ء مجَموعە بی است که از لطایف مراتب عالّم بە ھم آم 
است ؛ غُنْصرّبات و فلکیّات و حُلقیّات چون مراتب آجسام ء وآمریّات چون مرا 


ارواح؛ شعر: 
یس سی ستل' ‏ وس سن اسر 


وازاین حیثیّت ؛ جمله جھان بە او مقرون باشد و چون عالّم باسرہ گفته شد ‏ که صو١‏ 
ھویّت حق است و ء اگر انسان به مناسیت جامعیّت خودء نظر در عالم کند ‏ او ر 
جامعیّت عالم وجودحقّ متجلّی درعالم بە نظر آید ءکە در آن آیینڈ گل چنان وجه با 
نمودہ ؛که ھیچ گوشہ از آبینە ء خالی از صورت تجلّی اوٹیسٹ . 


۲۳ 
() هر خوب رُخی کە هست دردام من است وین کُلٌ وجوں جمله برنام من ا 
هر چیز کہ ھست:آن عهمه رام من است شےرینی اصل وفرع درکام من ا١‏ 


می تواند بُودکە از زبان نشأت آدم فرماید ء ومُراد از خوب ژخان آسماء الھی 
دردام او باشدء چه حضرت حق ۔ر می فرماندکە: :ہو علع دم الما کان' ۴" 
آنە از آن جملە باشد عِلُم آسماءِ حسنی ؛ که مناسبت با خوب رُخان دارد :ھ ول ال 
الحُسلنیٰ فَادَعُوہ ان ' ۷ ءوگُل وجود کہ برنام اوست : جامعیّت اشیاء باشد درنۂ 
او۔ ودر [حدیث] قذُسی آمدہ است کە: × خلقت اللکون لاجد وخلقتک لاجلی. 
ھر چیزکه قست: رام اوست ؛ آن است کہ حقی سو می فرمایدکھ : ھ وَسََْ فک د 


5 ×فرآں کرم ؛بقرہ -۳۱ و نامھا را بە تمامی : بە آدم بیاموخت. 
رن کر اعراف - ۱۸۰ از ان خداوند است نیکوترین نام ھا۔ بدان نامھایش بخوانید۔ 


ْكمُوٰاتِ و ما فی اض جَبیعان' ٥‏ . و" شیرینی اصل و فرع -کە کام اوست ۔“ 
معرفت ذوقی است در ابواب تجلّیات حضرت واجب و قبّول آثار ممکن ازآن . یا 
”خوب رُخان ” ملایکه باشند ء و مدارک و قُویٰ ولطایف عالم آَنفُس ؛ و بہ جای آدم - 
که ابوالبشر است -فرزندان بە میراث ھمین مثابت دارند ۔ 


[٤ا‏ 
۵ کس نیست کە او شیفتةٔ روی تو نیست سر گشته چو من در شکن موی تو ٹنیست 
گویند بپهشت جاودان خوش باشد دانم بە یقین کە خوش تر از کوی تو نیست 


در این رباعی اشارت است بە قبول اعیان ممکنۂ نور آثار وجه باقی کە روی 
است ھریک بە قدر استعداد خود در قبول کھ از مقتضیات مراتب امکان است ء که آن 
شکن موی است . بھشتِ باقی کە مجموع مواطن کمالی است ۔ کوی اوکە عبارت است از 
ساحت دل مؤمن ء بە ازآن است و خوش تر ازآن کھ : دلایسعنی١رضی‏ وسمائی ویسعنی 


فلب عبدی المؤمن.) 

]٥( 
ازٴلااٴی دو زلفسی"ن تو حالی دارم وزامسیمٴ دھسان تسو زلالی دارم‎ ٥۵ 
وز ”صاد" دو چشم تو کە صیّاد دل است در ڈام حسرام تسو حسلالی دارم‎ 


بعد از تشیبھات شاعرانه دراین صفات با صُوّر رقمی حروف بعضی از خط ؛ فھم 
این فقیر آن است - واللہ اعلم بمقصد القابل -۔× دع کە: زلفین اشارہ بود بە هر دو صفت 
متقابل از مرتبڈ امکان وصورت. ”ل” مبیّن نیستی امکانی است ء یا مُراد خط نت و 
ولایت باشدء در نفس فقرذاتی ؛ یا دو شخصی قایم بە منزله دوكفة میزان در قیام ایام ء یا 
دو وزیر قطب حال ء بە نسبت با این معانی متفاوت باشدہ و در جملە اثری است که از 
معرفت در دل و جوارح ظاھر می شود . و ”میم دھانء اشارہ بە مرتبة امر اٹھی است ء 
متنژّل به ھهمة مراتب خوداز روحالقدس ء و "روح الامینٴء و ”روح الله“ ٤‏ 
”روحالوحی” ءو ”روح الھام”ء و ”روح الخطاب "۔ و ”زلال“ء علم یقینی است و معرفت 
تامّة کە قابل ضُهه و نقض نیست . ”صا دو چشم اشارت است بە الُجلای سر جمال و 


١‏ فرآن کرے ؛ جائیيه -۱۴ رام شما ساخت انچھ در اسمانھاست و انچه در زمین است. 


یگ 








حلال در ظاھر وجودء یا تقریب جامعیّت الّھی و کونی در مظھر انسانی ؛ یا ھر دو دقیقة 
وحوب و امکان در حقبقت انسانء یا دو شخصی کە یکی دایرۂ نور ء چنان بە حدٌ اظھار 
رساند کە به مقابل ھمه ظلمتی مشھودگردد و یکی دایرۂ ظلمت چنان تمام کند کە تقائل 
مه نوری ظاھر گردد. ”دام حرام ٭“ء مه وجوداست وٴحلال“ٴ معرفت مراتب ؛با 
ادامحرام تفگرذات است و" حلالّ نأقل صفات ؛ یا ”دام حرام " حدود شرعیّه ء و 
”حلال ٴ لطایف حکمیّه آن؛ با " دام حرام ” آسرار عَنْميّه ء و" حلال" معرفت آن آسرار ؛ یا 
دام حرام” مُجت کوتّه: وٴ حلال ٭ مشاھد اسمائیّه وصفاتیّه ؛ یا ”دام حرام 'کثرت 
تاب و ٴحلال سھودوحودواحد۔ 


]٦[ 
تک نفطه الف گنس والف حمله خُزوف درھعھر حسرفی الفإىبه اسمی موصوف‎ 


غالبآأبہ نقطہٴء متالی از برای سادج و وجود مطلق و گنج مخفی خواسنہ کہ مُراد 
از ہمہ حقیقت اس : مطلعه در مرتبة لاتعتن که غبب ھوبّت اسب واز آن که ”نفطه الف 
سد مثال ظھور آن حققت مطلقہ در سە مرتبه ارادت کردہ ء زیراکە گفته اند کە : چون 
خطِی راست از سه نقطه مُوْلَف شود ”الف“ باشد مرتبة اولی ء تعیّن ال است ء وحدتی 
کہ منشأً دوتعتن دنگر اسب ؛ و آن را “حقیقت محمّدتّه” خوانند ء و مرتبة ثانیة احدیہ 
صرفه ناشیه از اہن وحدت بە کم سلب صفات ومرتبِڈ النةۂ حضرت و احدیّت ؛ به 
اعسارانیابٹ اوصاف . 


ک ہقطەبے ذات خودھهھویداگردبد زان نغطه بے دم دو نقطه پسدا گردید 
ران ضر سے کی القفیے دبدار آمد ویسن طرفه كە در دو کون یکتا گردبد 


و الفٴ دن حروف : مثال ظھور ذات متعیّن حق تعالی است موصوف بہ وصف 
وحدب : و وجوب در مرانب اعان امکانی متجلّی بە حقایق صفات و دقایق اسماء ء و 
رفا بی افعال و آثارء و باوجود اطلاق منعیّن حقبقی در هر تعیّنی اعتباری مقیّد بہ وصف 
آن نعتنء چنانچه آن حققت مطلقه که نفطۂ مثال اوست ظھور درهمه تعیّنات عالم امکان 
کردہ ناشد و ھر حرفی تمام متال نعیّنی داشتەء وھر یقینی از ظھور وجود او از آن تعیّن 


خبر دادہ ىە4 سخنی کە معتیّر است در تتزیل یه آی ‏ وا شی کیج ک۲ َ‫ ٹیک 


ہ۔۔ ھ 


تَقَھُونَ تَنِْيحَْم' ۷ء بلک درآن سخن نیز ظھور کردہ ء چه نطق مراتب ظھوری 
است که اوّل ذات الھی در آن ظھور کردہ : بہ صورت علم غیر مُعَبٌرمتجلّی اسٹ ‏ و آحر 
یه صورت ادراک معبر. واز اینجا می گوید که :×ظرف است سخن ء نقطه درو چون 
مظروف ہ و مُراد از ظرفیّت و مظروفیّت؛ ابنجا آن است کە ظھور حقیقت مطلقہ بە نفس 
ادراک معبرکه سخن است تمام شدہ : 


نگ ے کرد جات در جھسان کھن سخن دیسد بساقی وبساقی سخن 
[۷] 

نا درصر چهە نظر کنم ترابینم من! دردیسدۂ مسن تسوپی کسرایسینم مسن !؟ 

ضیر از تو کە باشد و کرابینم من !؟ کی باشد وکرابُوّد چرابہینم من !؟ 


در این رباعی از بَسْطِ ظھور وجود مُطلق خبر می دھد در مراتب وجودی و 
تھودی ؛ و تام آن نشودکە مگر مظاھر نە عین اُوبَند ء یا اگر غیر اند؛ وجودی حقیفی 
دارند یاداشته اند ء وہر فرض مُحال کە غیر را وجودی حقیعی بودی ہ عاشق راسزاوار 
نیست کە دیدۂ اوبه وجود غیر معشوق منتھی گرددء نا می گوید کہ : 
جسزاز توكکهەب+اشد و کرابینم من !؟ کی باشد وکراٹود چرابیٹومی ٴ 
چنانچه از حال ”مجنون"ّ بە نسبت با”لیلی " مشھور است . 


۸( 
٠ا‏ در جُھل؛ چھل ذر است از ظلمت و نور گر بگشابد حصل شودت از ظلم ونور 
دوری منتمسای ونہزدیک مشو می باش به نزداونه نزدیک ونے دور 


بعضی از اجلَه اصحاب معرفت و حکمت فرمودہ اند کە مراداز "چھا ا اینجا 
ججسّداستء بە اعتبار آن که بعد از ”جیم ”کە در ھر دو ھست ؛ ٭ھاٴی چھل بە عددشش 
است ‏ و ”سین” جسد بە اعتبار طرح صِفْر از عدد یک و شش ہء و"لام” جھل باته ء بعد از 


اِسقاط صفر؛ ھشت است ؛ و”دال” مد باییّته بعد از اسقاط صفٰر“ ھمچنین اس است ۔ 








١۔‏ قرآن کرں اسرا ۲۴ رفرچ موضردی لیست سر اکا او راو پاکی سی سا لی ضماذ کر 
نسبیحشان را نمی فھمید۔ 


عصم+سمجح ۔ے عاسعی۔ےۃ٥ےک>سصعغےیےوعپی٭جسهسجسعس‏ سسجت 


پس شیخ بە ژمُز "”جھل " فرمودہء و جسد خواسته ء و ابواب ظلمت و نور اوکھ 
٭َيل ”ات در ند ازڑمخال قوی ات که لمت آاستء و قوی کا تورامت + پنج 
مل حواش ظاھرہ : سَمْع ونصر وشمَ و ذوق ولیٗس ہ و پنج مَحَل خواس باطه : وَهمْ و 
خال وج مشنرک و حافظہ و متصرفہ ہ و پنج محل قوّت : غاذیه و ھاضمەه ودافعه و 
ماسکہه و مغبّرہ ء وسر و ھر دوپای وھر دو دست ۔این بیست محل است از جسد ھهمه 
ابواب ظلمت ؛ بابیست فقوّت که درابن محال حال اند ھمه ابواب تُور. ھرکس کە معرفقت 
اس ابواب چھل گانہ ار جَسّد حاصل کند از مَمَر این چھل باب بە ھمة امور کون ء مطلع 
گردد . 

پس بایدکە ار برای فواند ابواب جھل گانە ‏ از جَسّد دوری نجوید ء و لیکن خود 
را مسغرق امور حُسد نگرداند ء [و]بە فدر ضرورت بە امر جَمّد مشغول باشدء نە دور ازو 
اتد مطلفاًء و ىە نردبک او مطلفاً۔ 

و می نواند یُودکە مراد سیخ از جَُھُل -کە جھل ذراز ظلمت و نور در آن ھست ۔ 
آں ىاسد که چھل باب از ظلمت و نور ھست کہ در جھل آدمی پوشیدہ است ہو باید کە در 
علم او بر او ظاھر گرددء تا از معرفت آن ابواب برنمام امور عالَم مُطْيْخْ باشد ۔ 

اما ابواب پیسٹت گان ظلمت : 

چسان دان کە الفاظ عناصر طبایع موالید نفوس بر بیست حرف متحل اسب ء 
مودی از مجموع ببست مرنبة ظلماتی کە درھای ظلمت اند:×طُلساث تَتصیف فَوقٌ 
تمٗعٍی >٠‏ .لفظ "عناصر پنج حرف اسٹ و ظلمات اوپنج :خاک و آب وبادوآتش و 
طلمب ء برکیٹ ارابن جھار. و لفط طبابع پنج حرف ء وظلمات او پنج :سردی وتری 
وگرمی و خسکی؛ و ظلمب امسزاج ازابن چھار. لفظ ”موالید ”شش حرف است ء و 
طلمات اوشس:معدن دوبەاعسارقوّت عاقدہ ومنعفدہءوظلمتنبات دوبه اعتبارنجم و 
سجر؛ و ظلمت حیوان دوبەاعیاردُ کورت وَأَنُولّت. ولفظ“نفوس ” چھارحرف استو 
ظلمات اوجھار:نفس غضبیءنفس شھوی؛نفس نیانی؛نفس حیوانی۔تمامشددرھای ظلمت. 


۱ فرآن کرے ۔نور ۴۰ ثارنکی ھاہی برفرار بکدیگر 


واما ابواب بیستگانڈنور: 

الفاظ روح ؛ قلب ؛ عقل ؛ حت: ملک ؛غٔلمء دک ھمچنین بربیست حرف مُنحل 
است ؛ مُودی از مجموع بیست مرتبة نورانی که دَرھای نورند : × َو عَلى بُورٍہ۔ روح“ 
سه حرف است و اآنوار او سە : ”نور روح اعظم ”کہ امر اوّل است و حقیقت محمَّدیّہ؛ 
”نور رُوح مَلکی ”کہ در مراتب اوست : روح القدس ہ و روح الامین ء و روح وحی و 
الھام ۔ و ”نور روح انسانی ”کہ نفس ناطقه است ء وبعضی از صوفیّه آن را ”قلب” 
نی خرابت لسا ا حرف ات انو ار ازم اتور فا کے تور قب وی تر 
قلب عامَةُ خلایق۔لفظ ”عقل ” سه حرف است وانواراو سە : نور عقل فلکی ؛ و نور عقل 
قعاِش انسان ؛ وُور عقلِ معادِاو.لفظ ”جس ” دو حرف است ونوراودو: نورچجشں ظاھر 
و نور جشں باطن. لفظ ”مَلَک ” سه حرف است وانوار او سە: نورمّلایکه کروبی: و ور 
ملایکه رَوحانی ہ و نور ملایکه مُوگله برامور آسمان وزمین و مَافِیھما . لَفُظ ”عِلم ‏ سه 
حرف است و انوار او سە :ُور عِلم حضوری ء نور عِلم حصُوٌلی ء نور عِلم لَدُنّی.لفظ 
”ذرک” سه حرف آست وانواراو سه:ُورِدرک بە جس باطنء ولُور درک به جشں ظاہر ء و 
نور درک [بە]عقل ۔تمام شد درھای نور . 

واین ابواب ظلمات وانوارکە چھل دراست کە در یں پردۂ تھّل بعضی است 
اگر دریابند واز پردۂ جھل بیرون آید و در مَتَصّۂ عِلّم انسان جلوہ کند . به واسطۂ درھای 
ظلمت و نور گل امور دریافته شوداز عالم . 

اما عالم ء ججاب اعظم است ما را نسبت با مُشاھدۂ وَجْهِ باقی کە : ×< اتا تنا 


فَْمَ وَحْه اللەوں '> 


بساری است مرا ورای پسردہ انسوار رُخش سمزای یں 
الم ہهعمےمه پسردۂہ مُ-ےحَوٌَّر اشیساممه ہش صعای سردہ 
ایےن پسردہ مسراز تو جلاکرد ایسسن است خےسود اقتضےای پسردہ 


پس مطلقاً اگر بدو مشغول شوند :از مُشاھدۂ وَجْهِ ححقى ۔ر که در بس پردہ است ؛ء 
محروم گردندوا گر مطلقاً دل ازو دورکنندءبہ حکم و مصالح و عوایداو محظوظ نشوند . 


١۔‏ فرآن کرے : بقرہ - ٢٢۱۵‏ یس به ھر جای که روکنید عمان جا رو به خداست 


ار آن فرمودکه : می باش بە پیش او نە نزدیک و نە دورء بە قدر آن کە از نظر دراو 
دلائل وجودحق ہار و صفاب کمال اوکسب کند ۔ واللہ اعلم ۔ 

ومی تواندہُودکە مُراد شیخ از جُھل که دراو چھل ذراست: عغدد چھل باشد ء کە 
عدد چھل از جھل مستفاد می شود ء بە سبب مطابقة رقمی. وعدد رقمی ظاھر است : و 
عدّدی آن کە ہر بک از تجھل و چھل بەہ حسب جِمَل سی وھشت عدد اند . و نقطه یکی 
وصأاب مجموعی شکل بکی .واز آن چھل عدد مُراد چھل آثر ود یہ حَشب چھل صّباح 
ہھر روراتری حامع ء مسنمل بر نور و ظلمت بە واسطه اسمی جامع که سر جمال و جلال 
ھر دو نا او بودہ باسدء و حضرب حق ۔ر تعییر ازآن بیدی بیحون (؟]فرمودہ ہ واز این 
جھل در ظلمت و نو آدمی به ھمة امور تواند رسید ۔ 

اما باندکە آدمی به واسطة آنکە تا آن دُڑھا و سِرتخمیر از خودباز یابد بە فکر در 
شاب خودمتغول شود و نزداو باشد : د وَفی اك اق مٌورونٌ د٥ء‏ ونہ چندان 
نہ جود مشغول شود که از شغل عبادت و معرفت و طلب مشاھدۂ ح ۔ر باز ماند . 
جنانحه فرمود: می با بە نزداو نه نزدیک و نە دورہ ء والله اعلم محقایق الامور۔ 

ومی نواند بُودکه مُراد شیخ از چھل ذر ظلمت و لور عَدّد چھل اعلام نطق انسانی 
ناد کە آن عدد از لفظ ”مَھُل ”مستفاد است: واعلام سی ودو حرف است : بیست 
وھفتب (حرف]کە مدار لغت عربی برآن است : و چھار(حرف]که در پارسی بە آن اضافه 
می بابد "پیّ و زی و گافٴ و جم وھشت حرف وعالم آنء کە سی و دو کە 
تاب حروف از آن مؤلف است ء ہم از حروف !لی عم ف ى دون . چهھ ابن حروف بە 
حسب سواد رقم طلمات اند ء و بہ حسب معانی انوار و با این حروف باید بود وب آن 
مححوت تباند سد : می با بە نزداو نە نزدیک ونە دور ء والله اعلم۔ 

ومی نواند بُودکە مرادازاین ”چھل در ابواب أُخلاق ردیه و رضيّة انسان باشد 
کہ ه معرفت آن ‏ معرفت کل أُمُور تق معلوم می شودءو با آن اخلاق چنان می باید بود 
که ىہ طرف افراط و تفریط نیفتند ء واعتدال میانة نزدیکی و دوری اختیار کنند تابہ 
معصود کمال انسانی فابز باشند ۔ 





٦‏ ران کرے ۔داریات لم ونیزدروحود حودنان . آیانمی بیٹید* 





لی 


وآن درھای چھل گانە از ظلمت و نور مشتمل است بر بیسٹ در از ظلمت 
اخلاق رِدتّهٴ و ببست دراز انوار ”اخلاق رضته ۰ ۔ ۱ 

اما رد‌تّه " این اسٹ : حبرت کە تردد عفل است در امور ؛ و ”َھُل که ححاب 
فس است از معلوم ؛ و ”لجاج" کە مبالغه است در نقیض را و خصم ؛ و ”مرا“ کە جدالی 
است که غالباً منتھی بە خطااسب ؛ و ”استھزاء" که اجرای قولی است یا فعلی به تصریح 
نابه نعریض در نسیٹ شخص بە سَفه و عیب ! و ”غذّر“کە عدول از توافق است به مکر 
بابہ ظلم ؛ و ”ظلم" کە تجاؤُز از ما ینبغی اسٹ ؛ و ”فُجُورٴکە فول و فعل قیح است و 
!جھار آن ؛ و ”کذب ‏ که اجرای قولی اپ بر خلاف وافع ؛ و ”نقاف“کە ابطان رڈ حقی و 
اظھار قبول است ؛ و حفد“ کە كینه ای استٹ کە زوال آن مستبعد است ؛ و ”بُغض “که 
عداوتی است کە زوال آن مستبعد نیست ؛ و ”جزص” کە مبالغة طلب زیادتی اسٹ نە از 
برای ضرورب ؛ و ”حسد“ که تمتّای زوال نعمت است از مستحی نعمت ؛و "طٔمع ٴ کہ 
نوقع حصول مشنھی طببعت است از غیر خود ؛ و ”جٛبْن”که بَد دلی است در امور؛ و 
٭”عُخبٴ کە تصوّر فوقیّت خوداست درامری خواہ کە آن فوقیّت حاصل باشد ء و خواہ 
که ناشد ! و تکبّرٴ که نصوّر علو خوداست و حقارت غیر؛ و ”٭بطالت“ کە تخلبڈ نفس 
است از حصّول فضابل وکمالات باوجودامکان و اسباب ! و ”مزاح ٴکهە نفس خودو غیر 
در عرصۂ قبول قولی ناقعلی در آوردن است کہ مؤدی به طب نفس شود با خطر بطالت . 

واگرجه ردّبات اخلافی منحصر در اہن مذکورات نیست ء امّا مشھورات است ؛ 
چتانچه در رضتات که معدود خواھد بود و آن این است که مذکور می شود: بیست ذر 
نور از چھاراصل ‏ ”حکمٹت و شجاعب ‏ و عفت و عدالتٴ درھریکی از رضیّات . 

اما رضتات "حکمب : ”صفایَ ذھن "که استخراج مطلوب است بە فکر بی 
شویش ہ و ذ کا که اشتغال ڈھنی است برامور صاييه ؛و 'ٴتعلم کہ جودٹت فھم استٹ ؛ 
و خقظ“ ک1 ضط ور مُدركد ایت و ذ کر “کەهاحضار محلوظاث ات علد العابة: 

وامارضتّات از ٴسٌجاعثت“: ٴصیّر”که قوّت مقاومت است با آلام و اھوال ؛ و 
لد سک ق ات اواففت درسل فو آ×ر مکرن7 کی سانگک تس 


اسب در تحصومات وحروب ؛و ”نواضع ”کە فرونٹی اس با غبر خودبا وجود استحقاق 


برقع؛ وٴعظم همّت ”که در نظر نیاوردن زخارف دنیاسپ ۔ 

و رضبّات از ”عقّتٴ: "حباٴکە ار نفس است از خوف ارتکاب فبیح ؛ 
و قاعت ‏ که افصار برکفاف است ؛ و ”رع که ملازمت و حفظ اعمال حستہه اسب و 
عدم ىحاوز از آن کە دراو تجاوز چایز باشد ؛ و ّسخاٴ که اعطایى سزاوار اسب بر شخص 
سزاوار آن در وقتِ سزاوار ىە فدر سزاوار ؛ و ”رف“ کە كُسن انقباد اسٹ عَلّی سیبل 
العموم . 

و رضتات از آعدالت ٴ: صلهزجمٴ است کە ملاحظه جانب خو بشان است در 
عاب ابساں ؛ و اصلاح دات الیسن ”کە ىوسّط است مبانه مردم بە وجھی که صلاح در 
آں باسد ؛ و "توگل کہ نطر در پأٍر ارادب و قدرت حق ۔ر اسب درامور و بازگذاشتن 
کار یه او و ترک جذد درسعی ؛ و رضاٴ کہ خشنودگردانبدن نفس است بە نانافت ویافت 
مطلوت ؛و ‏ ”سلم کہ سردں نفس است بە اعنبار مفذرات الھی از مکارہ و ناملاہم. 

ازابن ابوات انوار و آن ابواب طلمب که مدکور شد به فعل رضیّات وترک 
رذّنات بامعرفت در ھر دو قسم بە امور دُنبا و آحرت فایز نوان سد . و با نَفُس کە مرکز 
ایں اخلاق اسب ء یه صرفة اعدال باند بودء آن جە درابن رباعی عجالة الوفت مسنوح 
گسب. مسروح شدء والل الملمم ۔ 

)۲۹ 
دل دوس صمه سب در جاناذ می زد دانی که جەبود ؟ نقطه برجان می زد 
سا او قمه سب سواد خرف از طرفی رُکسن سدی بسر رخ ارکان مسی زد 
مسشاھدۂ علمی احاطی می خواسٹ ؛ از منشأً نفطه ء اسنباط بسابط حروف 
می‌کرد. صور حروف پسبطہ ار جھت خُصُول معانی نفاضای ترکب می کردند ء وبە آن 
نعاصا ء مسشاب که ارکان انندی اند با آسما که یّنات و زُبُرائد ء نسبت می یافتند به 


وضصعی خاص ء نا مقصود حاصل می سد ۔ 
]٠۰[‏ 
روی جو مھت . تھادت حان من است زلف سےَیّھت سسواد ارکان من است 
بسزدنکی و دوری نسو در جستّت ونار جانا به سرت کهە گُفر وایصان مسن است 


سح تکسکسستستٹ۔شسےہےے۔-صےۃ- [سسستےتےےے سصسسسٹتسصس ۷٣‏ 





درمصرع اوّل ازاین رباعی ؛ شارت کرد بە مناسبتی کە میان روح انسانی و 
سفات رتّانی حاصل است وآن استعداد روح است مر قبول ار صفات سبعه وچون 
اسطة ظھور تمام این صفات سبعه است ء تعییر از آن بروی چون ماہ فرمودہ : و به 
بھادت دلالت خواسته که آن ظھور دلالت براین استعداد داردء چە غیر انسان صاحب 
سفات سبعه نیست . یا بە شھادت متھود خواسته ء یعنی روح انسانی رامشاھدۂ وجه 
افی الھی حاصل است . 

ودر مصرع ثانی بە زلف سِيّه : اشارت اسٹ بە مرااب فلکیّات و عنصریّات کہ 
ملاصة آن بن وفوای انسان است . و از این جھت گفت کہ :×سواد ارکان من اسٹ .> 

و درمصرع الث ورابع اشارات است که از تعلّق روح کہ صاحب مشاھدۂ انوار 
جلّیات است ہ ومستعد قبول آثار آسمای سبعۂ الھی با بدن که از لطایفِ سماوی و 
کثایف ارضی اجتماع یافتہ ء بہ مقتضای :< وَماخَلقتُ الحر؟ والأنی إِلامَتمدون'ء 
کبادت باری و معرفت حضرت اومقصوداسٹ و بندہ بە آن مکلّف ؛ و یاداو تحصیل 
شاب در جنّت !؛ وبە اھمال و نعطیل ء معاقب درنار؛ و مؤمن با یمان مقرّب ؛ وکافر بە کفر 
بعذب. اشارتی می کند کە نزدکشف مکاشف مستّب کە دخول بھشت و قُرب است : و 
دخول دوزخ وبُعد عین سبب است ۔و غرّض او این است که ایمان؛ بھشتِ معنوی است 
ٴکفرہ دوزخ معنوی ؛ و لھذا در تنزیل آمدہ ویسراس مو ود وو 
ری خوامہ وہہ فا می وف کہ :ھ و سِقَ الٰذ یں الّقوا کم لی الْحَنَّة راہ" و 
بین الا یں كَقرزوأ,لیٰ جَھلم مرا" پ٦0‏ 

واھل رییّت را در نکته عدول از لفظ مستقیل کە ابنجا محلٌ آن است به ماضی ؛ 
معبر تحفق امر آیندہ است ۔ چه چیزی کہ البته بہ موجبات خود شدنی است گو با شدہ 
است ؛ و اھل کشف را مشاهدۂ حال که آن چە فردا صورت آن خواھد آمد ء امروزایشان 
رامعنی آن در نظر است . 

۲ آد کر داریات ۵۶ جن وانس راجر برای یرستش خود نیافریدہ ام. 


کر نم ؛ زھر ۷۳ وآنان راکە از پروردگارشان ترسیدەائدگروہ گروہ به بھٹسن می یرند 
مت ؛زھم ۷۱ ء کافان ‏ اگاوەگكوە یه حینم دانند. 


)) 


ےب کارم بە نظام نیست,تدپیرش چیست ؟ برمن شدہ مشکل ز تو تفسیرش چیست؟ 
در خسواب راب۔ینم ودرببسیداری در من نگر وبگو کە تعبیرش چیست ؟ 


این دو مصرع ازابن رباعی اشارت است بە آن که مُرشد مکمّل در مناجات با 
فاضی الحاجات می گوید کە مرابه دعوت عباد وارشاد قلوب و تکمیل نفوس 
فرمودہای ء و طالبان وقایدان نمی باہم ء با آن کە البته امر بە دعوت ؛ مستدعی طلب 
طالبی وفبول قابلی باشد ء و ارادۂ عَدّم طالب وقابل بر ادراک من مشکل است : و 
گفنەاند کە :ای خواجه درد نیست وگرنە طبیب ھست !) و دیگر : ×جھان پُرشمس تبریز 
است مردی کو جو مولانا؟) و در مصرع دیگر اشارت است بە آن که ولی ُُدای به ھیچ 
حال از خدای غافل نباشدء نە در خواب و نە در بیداری بە واسطۂ آنکە خیال در خواب ء 
آن مرنسم می گرداند که شخص در بیداری برآن است : یا بر آن بودہء یابرآن خواھد بود۔ 
ولی خدانە در ماضی ءونە در حال +ونه درمستقبل بە غیر خدای مشغول نیست ہء وا گرچه 
وسایط درمیان باٴد ء کە ٴسیّدالطایفہ جنید" ند ے: فرمودہ کە: ×سی سال است کہ با 
خدای سخن می گویم ء ومردم پندارند کە من با ایشان متکلمم!ءء یا حال استغراق مانع 
رسبدن طالب قابل است : تا او رامشغول از این استغراق ندارند ‏ یابہ نارسانیدن امتحانی 
اسٹ؛ و چون او مستغرق ومتوکّہه است ء امتحان از برای چهە باشد ؟ تعبیر از این حالِ 


]١٢[) 
ای دوست مراہگوکه حال توچه شد؟ وآن صورت دوست در خیال تو چے شد؟‎ 
از تشکل بُرؤن شدی ؛ متال توچه شد ھجران تو بگذشت : وصال توچە شد؟‎ 


دراین رباعی آاشارت است بە استفسار از حال سالک سای رءکە او را مخاطب 
می سازدکه بعداز سلوک وسیر او کە بە موت اختیاری مردہ باشد یابعد از انقتضای تشاأت 
بدنی کە به موت طبیعی گذشته باشد امر او بە چھ لَھَج واقع است . دو حال می تواند بود. 
امّا اوّل : میگوید کە ھرکە سلوک طریق و تحقق بە معرفت حقایق ورفع رسوم 
وعادات و ھتک استار و اظھار اسراراز او واقع شد ٠‏ وب فنای کلّی مستسعدگشت : واز 





۲ 


ند شکل خود و شکل عالّم -که مُذْجر برَصر و حَدَ است -بیرون شد : ودل او بە عالّم 
ہی نھایت و غایت افتادہ و حُجٛب انسانی وکیانی کە در مرتبه امکانی است -حَزق کرد 
و تااین زمان کە حْرق واقع نشدہ بود بر آن بودکە او طالب است و کسی درپس پردہ؛ 
مطلوب اوست . چون پردہ بر خیزد بە او رسد : و این حال وصال باشد . بعد از رفع این 
پردہ ء حال این وصال در خیال او چه باشد ء وبه آن کس رسیدہ باشد ء ومُغایّرّت بودہ 
باشد میان ایشان یا معايِّت ء یا واصل را وجودی نباشد :ھ والموصول تعالی ان یکون 
من القسم الرابع). ای مخاطب ؛ اگر تو بەہ مقتضای آن چه گفته شد ء سیر کردی ؛ به 
وصالی که رسیدی آن وصال چیست ؟وظیفه آن است که گوید : دوصال؛ رفع وَخمُم 
مغایرت است. > ومن چون بە آن فابز شدم گفتم : ۱ 


روزت بسسستودم و نمی دانسستم شب بساتسو ضستودم و نسمی دائسستم 
ظنْ بُردہ مُدُم به من کە مَن, من بودم مسنمخمل٭توبودمونمی دانستم 
کو 


پنداشتم کے من دگرم تو دگر ولی اکسنون رسسیدہ ام بے مقام یگانگی 
این یک جواب بود از مخاطب در وصال .و یا وصال عیارت باشد از :غیبت از تصوّر 
حُودی و استھلاک واستغراق در مُشاھدۂ حضرت الھی ووجود حقیقی ؛ چنانچه 


“شیخعطار“ گوید : 

تومبساش اصسلاً کمسال ایسن است وبس ‏ مُوزتُوگٛمشو؛ وصال این است و بس 
وصاحب گلشئ گوید : 

وصال حقٌءز خلقیّت جدایی است ز خود بیكانه گشستنآشنابی است 


و اما دروّجہ دُوم :بامُخاطب خطاب می کندبە اعتبار بقای روح او در عالم برزخ ؛ 
گوییااو رادر حضورمی یابدءو مضمون خطاب آن است که شعور بر جزویّات کە داشتیء 
باقی است در آن عالم که آلات شعور نیست ء یا خود شعور باقی نماندہ. حال بر چه وجە 
است؟ و صورت اعتقادیّہ کە در خیال مرتسم داشتی ء از تصوّر ذات موصوف به صفات 
اّھیّت ء مّصف بە کمالانی کە لایق خالق باشدہ منہ از صفات خلایق . آن صورت چون 
محلٌ اوکە خیال است نماندہ ‏ صورت بر چە حال بازگشت ؟و تو که بە حقیقت نفسی 


ہودی ناطق ءمتعلق بە جسمی مشکل بە شکلی که بە آن جسم و شکل از نفوس نواطق 
دنگر ممناز بودی. چون تعلق زایل شد و تو از حُکم قید بە جسم وشکل بیرون رفتی ء 
آنحه قارف بود میان تو و میان نفوس دیگر ءکه تعیبر از آن بە مثال می رود که صورتی 
است مُنْتَرَغَه از جسمی مشکل ؛ آن مثال چون نە قایم باشد به جسمی مشکل بە چە کیفیّت 
ىاٴد؟ وفی الواقع روح تو کہ از عالّم تجرد: تعلَّق پیداکردہ بود با عالم تركب ء وشغل بە 
بدں ء او را از مقتضی تجرّدگو بی باز سندہ بودء و از آن عالم مھجو رگردانیدہ چون بَدن 
و سغل او سر آمد ءآن ھجران نیز آخر شدہہ وصال کە رجوع با عالم تجرّد استءچه کیفیّت 
دارد ؟ جواب مخاطب آن است بە مقنضی ابن وجە کە: ہ مرا تجد صرف نیست: و تعلق 
صرف نیست. در عالم برزخحم ؛کە صوفبان آتراء عالم مثال می خوائند. و آنجا تعللق من 
صوربی اسٹ مثالی ء مناسب اعمال و اخلاق من و بە آن مُمتازم از دیگر نفوس نواطق و 
ارواح انسانی ء و فی الواقع باقی ام نە فانی . وب آلاتی مناسب عالّم مثال ء شعوری دارم 
آْسع از اہن شعورء نە از جنس این شعور ؛ چنانجه مطالب آن عالم بە آن شعورء مَرا 
حاصل اسٹ ؛ اگرحه امور عالم اجسام و مادّبّات از من فوت است.> واللّاعلم ۔ 
۱۳ 

.اوقت است که بارمابه بُستان آید سشلطسان جمسال اوبہے مصسیدان آبہسد 
یسلاونكان در دل و در جىسان آید گُسنفرِ مه کافران بے ایمصان آیسد 

درابن رباعی اشارت استبە ظھورختم ولایت که”مّھدی" بن شعاورح ضرس] 
اسب. و در آن ھنگام عالم ہُستان باشد ؛ و جمال او را سلطان گفته ریراکه ظھورِ او را غليه 
باشد و دافع نباشد و میدان زمان دعوی مرتبۂة ”مھدتّت اوست؛ و آن زمان : زمان کشف 
گُلّی است ء که :× پبدا و ٹھان در دل و در جان آبد.* 

و کتف کُلَى عبارت است از آن کە حقابق شرابع بر عامّہ ظاھر شودء و فرق میان 
وجود مجازی ممکن و وجود حقیقی واجب ۔ر. وچون چنین شود: غالباً بہ سرایت این 
کشف عامٌ ء حُجُب ھمه اصحاب حُجُب مرتفع گردد و تصدیق بە این معنی از ایشان 
حاصل شود. این اسٹ کە گفت :× گفر ھمه کافران بە ایمان آید.> 


آچآ”آآ””آآآآ بے ...سس سس سشسسسسسسےےےسہسہے ےم یسٹ۔ٹ ٹس اک 


]١٤١( 


() دل گفت کە محبوب توگردم بە صلات تازندہ شوم بە وصل در آب حیات 
گفتا: بگلٹر ز حجچ:وزصوم و صلات ب+امن نْفْسی بر آر خالی ز جھات 


می تواند بُوّدکە مُراد از ٭ صلات” اینجا صورت ھیأتی تو ھی باشد از دل به 
جانب فیّاض مطلق و خداوند برحق : مشتمل بر ”قیام' از سّرِ ماسوی و ”نیّتٴ وصول به 
مولی و" تکبیر”فناو”فاتحة" اخلاص تیّت: و ”رکوع٭ء خشوع دل واعتدال حالتی بین 
العلم و الحال +و ”سجودٴء خضوع او مکزراً : یکی در تصوّر عظمت جلال حق ء و بکی 
در تصوّر جمال ء و “جلوس” بین السٌجدتین کە سکون دل است در میان تصادم وارد 
جمالی و جلالی و آرام سکینه دل در ھمة احوال واردہ بہ متقضای × قلوب العہاد ین 
الاصبعین من اصابع الرحمین فلا کیف یشاء) چون ھیأتی ؛مجموعی چنین از دل در 
توجّۂ او صدور یابد یک رکعت اوباشد : و چون بە اعتبار نسبت افتقارِ عَبْد در عبودیّت : 
و غنای ربّ در ربوبیّت؛ آن ھیأت مکژراز دل صدور یابدہ در مرتیة تکرار اؤل دو رکعت 
باشد مختوم بہ صفت تمکین احوال کہ بەہ جای قعود در تَقَھدُ است ؛ و ”تَقَهُد* طلب 
مشاھدہ و درود ورائت قدم محقّدی در این شھود؛ وٴسلام تسلیم دل سلیم خود را بہ 
حضرت مھیمن قدَوس؛چنانکہ مأنوس بە اوباشد وحاضرِفیض او؛واز غیر غایب و 
مستوحش ۔ 

و دراین صلات : چون سالک در متابعت مُنَن محمّدی -کہ قُرب توافل است - 
سلوک تمام کند ء محبوب حق گردد. ما جاء فی القُرآن القزیز:ھ ه ین کلم تبون اللہ 
فَابُعُونيی بُخِبْكُم اللان'ء و فی الُدسیّ : ہ وحاہزال العبد بتقرب الی بالنوافل حتی احبه 
فاذااحببتکنت سمعەااذی یسمع بەوبصرہالذی ہصربہ... الی آخر الحدیث) محتملی از 
محتملات؛ مصرع اوّل بە حسبِ اشارت این رُود. 

و محتمل مصرع ثانی آن کە : چون صاحب متابعت قَدم محمّدی به بِز: 
دالمصلی بناجی رتّهء بە میقات شوق در موطن طوروَ لَهُ غَقُل ء باخداوند جھان کلیمانہ 


١‏ قرآن کرہے ؛ آل عمران - ۹ بگو: اگر خدا را دوست می دارید ء از من پیروی کنید تا او نیز 
شما را دوست بدارد. 


راز گو بد ء یا بە سیر احمدی بر نردبان ه الصلوۃ معراج المژم ومرقات عشن)ء در مشھد 
دقاب قوسیئ) قیّمان جان ؛ حبیبانه معاملۂ نیاز به غایت رساند بە وصلی رسد کە عبارت 
اسب از یقین آن که وجود مقیّد از مطلق منفصل نیست؛ و ھرگز بندہ از حق جُُدا نبودہ:< 
وَهْوَ مَمَکكم اَْنَسٰاکنْتْمْ(ء' ہ و آن یقین آب حیوۃ اسٹء چراکهە دل جاوید بە آن زندہ می 
شود 

و محنمل مصرع الث آن کە : چون دل را در صلات خودء این استغراق حاصل 
شود از آن حہبب مطلق نىە حبیب مقیّد الھام رسد کە ھمچنین مُسْتفرق ما بحسب این توجە 
کلّی می باضں: ورجوع بکن بە سوی نسبت استطاعت فعل بە خود در این مرتبه کە حجٌ 
معنوی اسٹ و بگو :× لاحول ولافوۃ الا با ورجوع یکن از فطرت لذّت تجلّیات بەہ 
صوم معنوی امساک از این لت ؛ از خوف د ہلکت السترلغشةالسرہ و رجوع بکن از 
حال تحرد دل از علایی کونی به سوی اضافهُ جمعیّت حقایقء بە سوی نشأت خودکه 
موجب زکوۂ معنوی شود در آن کە از عواید آن علابق و فواید آن حقایق به مُریدان 
مسحی ؛ بھرۂ نکمیل و ارشاد بابد رسانید که ھر چند این کمالی آست ٠‏ و لیکن شاغل از 
اس حال است کھ در آئی که آن نصیبی است از : لی مع اللوقت لا بسعنی فیه ملک 
رج لاو نا 

و محنمل مصرع رابع آن کە : خُر باش از اولیا نە بالغ تا خالی از جھات خیالات 
نفس تنفیس گر بە غربت ھجر در وصل حضرت ماتوانی کرد:ہ اشرناوالل اعلم بحقیقتەما 
قصد وھو الم مایی لساں الحال منافی ھذاالرصد). 

]۱١( 
'تاچندزنی حلقہ درت بگشادند بی واسسطەبہی مشندتسو بتھادند‎ 

بہخت آصدومنشور به دستت دادند آزاد سُصدی و دوستسانت شےادند 

در بہت اوّل از این اشارہ فرمودہ است بە آن که جد در طلب می باید واگر 
رباضات سافّہ نباشد باوجود طلب صحیح: بە جدّ مقصود حاصل می شود۔عاشق راہ 
حضرت قیوٌّمی آمولانای رومیّ می فرمایدکه : 


هر کە بە حد تمام در طلب ماست .۔ ماست ھرکەچوسیل روان درطلب جوست جوست 





١‏ رای کور حدید- وھر جاکە باشید [حدا]ھمراہ شماست۔ 
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۹ 





و ”قاسم الانوارٴمی فرماید: 

راہ بە وحدت نبرد ھرکه نشد در طلب جحسملۂ ذرات را ان دل و از جسان صمُرید 

ثفل در نَعرفٹ )تی ہی حاصل است هر کە ز خود نیست شد : حاصلش آمد کلید 
ودریبتثانی اشارت است بے آنکه گاەھستکە بەمقتضای:دالامو رمرہو نة 

باوذاتھاء امری موقوف وقتی است مقرون به سعادت ازلی ؛ چون وقت رسید بخت آمد 

ء و منشور دولت آن امر مقر مقید از پیشگاہ پادشاھی حضرت مالکُ المُلک بە دستیاری 

توفیق بە دست مراد طالب دادند ‏ و از بندِ غم نامرادی آزاد شدہ و دوستان او کە در انتظار 


حصول مُراداو بودند شاد شدند ۔ 

]۱٦ 
اتا بات لم آشسی مہرد بدا شض وَحرَذاقت رَمَن لک ذرد‎ 
بگذشتم از ایسن و آن و ازکون ومکان ناگا رسیدم بے یکی واحد فرد‎ 


اشارت می فرماید:که آہ نیازمندان در رفع حُجٛب ظلمانی و نورانی ء بہ یک لحظه 
چنان اثر می کندکه ریاضات شاقّه و نیازمندی ؛بە سالھا آن اثر نکند. آن در عصر خود 
فطب شیراز ”سیّد نظام الدین احمد واعظ "از روی نیاز می فرماید: 
کاین رہ بە اشک سرخ ورُخ زردوآء سرد مُطوی عمی شود نە به طامات و مُرّھعات 
و چون رفع حُجُب واقع شد تقابل از میان برخاست : و از آن فرمودکه به آن آہ نیاز مندی 
لذّت و درد برخاست ۔ و آن کە گفت کە :نا گاہ رسیدم بە یکی واحد فرد) مُراد آن است 
کە چون حُجُب کہ صورت متقابله بود از عالم کثرت ء بر وُےئُوہ مَدارک و مشاعر خاصّۂ 
وھم و خیال : و چنان می نمود کە مطابقات آن صور در خارج ھر یک وجود حقیقی 
دارند و معلوم شد کە تدارند ۔ و غیر از یک وجود حقیقی؛ موجود نیست کە آن صّوّر 
اعتبارات مراتب ظھور اویند. درابن مشاهدہ دل عارف بە واحد فرد رسیدہ باشد امًا 
فردتّت بە واسطۂ انحصار وجود حقیقی در او ۔ و امّا واحدیّت بە واسطۂ آن کە آن یگانہ 
اگرچهھ در صور کثیرۂ اعتباریة ظھور کردہ ء آن کثرت مانع وحدت ذات او نیست. 
”شیخاوحدی ”گوید: ۱ 

فردا ھمه یک رنگ شود طالب و مطلوب 


اسروز یکسی را کە هلزار است بپینید 





]۱۷( 

حون شکل بە غایت برسدالام شود چسون وسسوسغلفس کے !لھسام شود 
عھر حاض کە خَاصّ ماستہ گمنام شود آنگا: چوآیتی شود عامٌَ شود 
اگر تفصیل مقاصد شیخ :ٴژی یہہ در لطایف حروف و مطابقات آن در این رباعی 
سان رود شرح اقتضاىی چنان بسطی کند که وقت ” داعی ٴء سعت ادای آن ندارد و بە 
رمزی اکنفا خواھم کرد. ونیز نا تعلیق از اختصار بیرون نرود در بقیّة رباعیّاتء قدم قلم در 
طی ساحب ببان خواھد بود . فی الجمله رمزی که گفته می شود : شکل تابہ غایت خود 
نرسدہ کہ حرف آخراو حاصل شود شک است ہء و چون حرف آخر شکل کە "لام ٴ 
اسب ؛ حاصل سد ء سک بە حصول ”لام زابل سد و ”لام ٭ُزوی از علم است : بلکه بە 
اعبار اطلاف مُزو واردہ کل علم است. پس فرمودہ باشد کە چون علم حاصل شد شک 
زابل گشت. چنان چە شک مبدل بە علم شدہ باشد از اعتبار حصول "لام و این تبڈل را 
شییە کردہ بە تبّل وَسُوَسة تَفُس بە اِلھام ؛کە اگر وسوسه حاصل است: الھام نیست ؛ و 

چون الھام حاصل انسب؛ البته وسوسه مرتفع است. 
اکنون که سالک راسُک بە حصول علم زایل شود و وسوسه با الھام مبڈل گردد 
حال او اقنضای آن کند کە بە مقتضی معرفت بی شبھه و علم یقینی ء فرق میان زایل و 
نافی؛ سالک را حاصل باشد. پس اعتراض از ما سوی اللہ کند ؛ و اقبال نماید بە سوی 
درگاہ ھسنی پناہ حضرت الھی ء واقبال او سبب قبول اوگردد و از خاصّان درگاہ شود: و 
یڑ" اولائی تحت قابی لا بعرفھمسوائی" او راگمنام سازد : ھ والاودٰاءهہالاخفباء)۔ و 
بعد ازابن حالء حضرت حق ۔ر اورا به خلافت در ھدایت برگزیند. و این مقام اقتضای 
آں کند کە باز مبان آبد ‏ و بە ارشاد و ولایت و کرامت مشھور گردد. "شیخاوحدی"” 


فرماند : 

دوستٹ گیہرد ان واش کند مخلصان رادرایسن خطر دارد 
و داعی گوبد: 

مسا گسرچے گسرفتیم در ایام کناری آخضر بکشد عشق تو مارابه میانه 


ولیٴّ آیتی از آیت الله شود که شھرت اوعامَ گردد اگرچه عامّه چنان چە پیش از 


۳۲۴ 





شھرتء 'ولی” را نشناسند بعد از شھرت ھمچنان او را ندائند . 


ممچنسان تسا أد نمی دانسِد مرکهەمسارابے امتحسان دانست 
بسروید ای خیسال بسازی چسند کے بے بازی نمی تسوان دانست 
”قاسم الانوار“فرماید: 

مسن از آیسات مسجدم کس نسدانہد چے معنی خوامداز من قابل من 
عنضایت ای بی عصلّت مددشد به سفامان مد احسوال دِلِ مسن 
فللہ الفضل والمنَة 

]۱۸ 

ں چون صورت ‏ طاٴوعامرانام شود درُلیى وجود صورتم ام شود 
من شکلم و او عیأت و عکسش صورت جان مصخل مشال است چە در دام شود 


دراین رباعی اشارت است بە آن کە چون سالک بە سبب قُرب نواقل و متابعت 
حضرت ختمی محمّدی آماودعد,دہد]محبوب شد ؛ و مطابقة قلم وقدم آن حضرت 
حاصل کردء ”ولي”محمّدی مشرب است ء و مستحقّ آن که او را در الھام الٹھی خطاب 
”َة ”آیدء و ”ٴطة “بہ عدد مُمّلی چھاردہ است ء عدد حروف منقطة قُرآنی وسبع المثانی 
مشیر به مطابقه ملک و ملکوت که مفردات آن چھاردہ است . عناصر چھار : وافلاک 
ھفت ‏ وگُرسی و عرشی سیزدہ؛ و بر عرش تمام شد عالَم مَلَک ٠‏ و عالّم مُجُردات .۔یکی 
کە ملکوت اہ سی آی 22ا ای زبدڈ لک کرت الک ر کرت ء مظھر 
صورت کمالی تواند . پس صورتش دركگُل وجود امکانی عام شدہ باشد . 

پس نگاہ در خودکند کە بە مقتضاى مشرب محمد [مر سع۔د,ى,د]تانه نسبت 
عبودبّت خود را با حضرت ربوییّت بداند ء بروظاھر شودکە بە مثل چون شکل است ؛ 
یعنی صورت کلَيّهُ عالم است و حقّ متجلّی در مظھر اوء ھیأت یعنی صورت کە از شکل 
درنظر می ‌آید ء اشارہ بە آن کە از مظھر صاحب قدم محمّدی ء حق ظاھر است کہ از نور 
عکس خود بە آیین ھاى عراتب کليّه و جزویَّڈ عالم افکندہ است ء و در شر آبینه آن 
عکس صورتی است ؛ چنان چه در ھمه تجلّی حق نماید ‏ ولی بە واسطة صاحب قدہ 
محمّدی ء چه او ٴواسطة الفیض و المدد است ء وجان انسان نسبت باہبدن خود مثالو 





است از ظھور حق در عالم چنان چە حقّ را در آینه عالم ظھور است ونە حالّ است در 
عالم؛ جان را در آبین بدن ظھوراست و نە حال است دربدن : و چنان چه واسطہه در ظھور 
حق نسبت با آیینڈ عالم صاحب قدم محمّدی است : واسطة ظھور جان بە نسبت باآیینة 
بدن قلب اسٹ ؛ وچنان چە حقٴدر ظھور خود بە عالم مقیّد نیست ء جان نیز بە بدن مقیّد 
نبست پس چرا در دام بَدن تصوّر قید کند ہ واللاعلم. 
]۱١۹(‏ 

ا×من دوست بے راستی تُرا داشت ام جسزازتہوکسی دگر نپینداشتام 
مصلانبے تو صن امسیّدبرداتستةه ام کانعال تو فعل خویش بنداشتہ ام 

دراین رباعی اشارت است بە آن که اولیا درمطابقه قدم و قلب با انبیاء وحضرت 
خائم (مر سہ,ە,۔د]چنائند کە پبوسته درعالم موسوی وعیسوی قدمان مثلاً وابراھیمی و 
آدمی فلبان مثلاً منعدّد باشند.امّا محمّدی مشرب یکی باشدءکه اوقطب الاقطاب است ؛ 
و یہ مقشضای :ىا لد ںاونک الما مایٹون الا 'ودئ ئ اون فَتَذ اط 
الگ '* تصرف او در عالم ء تصرف حقّ است در عالم؛ واللاعلم 

]٣٢[( 

(اکائرشسوی ارزلف نگارم بینی مسؤمن شسوی ارعصارض بیارمبینی 
در گُسفر فیساویز و درایصسان مسنگر تساعزت یسار و افتقسارم بسینی 

به لف ؛اضارت است بە حجاب کیائی و مراتب جزئّہ وكْلَيَةُ امکانی ؛ وبه 
ی رہوج رجںت حالک الا 
زتش جھت متجلّی اسٹت آن جمال منزہ مشوفھی سشر ھی 

اگر بە دھر و زمان یا به طبیعت یاسریان ؛ در اکوان محجوب شود و 


١‏ فرآنں کریم افتح ٠‏ آنان کە باتو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. 
+نساء-۔ح۰۱ھ۸ هر کەه از ییامیر اطاعت کتدء ٣‏ از خدا اطاعت کردہ است۔. 

٣۴‏ فرآں کرم ١ ٠‏ ×قصص - ۸۸ ھر چیزی نابود شدنی است : مگر ذات او۔ 

۴ قرآن کرے ‏ بقرہ ۱١۵-‏ پس بە ھر جای کھ روکنید ھما جا رو به خداست۔ 


سج سس2 ت2س تتجچسسسسمسسسسسیے۔ےےےے:تٗ:حسس سح صص ‏ چس سے ۹۳۹ 


مؤثر:اداو مقار فوٌق عادو,٭ہ '٭ازورای صُوراعیان اثبات نکند ءکافر باشد از حَمَرْ 
زلف ۔واگر نورد الو زادئممؤات کی ا > مشاھدہ کند کہ ظھور مطلق در مراتب 
مقیّدہ کردہ است : و تصدیق وجود وظھور صانع کند ء مؤمن باشد بە سبب عارض ؛که 
مستعاراست از بھر ظھو رکفُر وایمان را مؤز در محجوییّت نباید دانست ء بلکه در ھدایت 
و ضلالت مؤثر حق ۔ر باید شناخت ء که از ازل ظھور آثار اسماء جلالی و جمالی 
خواسته وبندہ را مُحتاج گردانیدہ ٭و خود غنی است : ودر احتیاج قبول اثر از اسمااورا 


مفھور گردانیدہ . 

]٢٢[ 
ل) بشنو تو حدیث شھد و شمع از زرصاف تػا جمع شود شھد نو باروغن گار‎ 
زنعساں تصسو آسیسامکن بسےرسراآو تسا خود نشسود آب روان دردل نساو‎ 


اشارت است به آن کەه سالک را از قید بیرون باید آمد ء و خود را مطلق 
گردانیدءچنانچه عسل بکداز از موم و زرازکدورت بەکورہءکەاگر خالص از قید نشود 
و مطلق نگرددء با ھمه ننواند بود و نصیب ازمصاحبت ومعیّت ھمە نتواند برداشت ؛ کھ 
اگر عسل باموم باشد ء اورا باروغن نیامیزند ء وباسرکە سرکنگیین نکنند ۔ و از آسیای 
پرسر آب ء صورت قید دل خواسته و تعلق کونی : و تعبیر از دل به آب روان کردہ . 
وبعضی از صوفیه ء نفس اطقه راکه روان دریابندہ است ؛ قلب خواندہ اند ۔وچنان چهە 
ناوکە تنورۂ آسیاست: چون مقیّد آب روان شد ءآب بە جای دیگر نمی تواند گذارکرد 
دل سالک (ھم])چون مقیّد قیدی شدء تجاوز از آن نمی تواندکرد.۔پس چون چنین باشد 
کی مشرب جمعی محمّدی پیداکند و مطلق شود؟بلکه بعضی وموسوی یاعیسوی باشد. 

]٢٢( 


مقتد 


ذ() این طرفەه تشرست که علّت ومعلولی سم جسان دلیسلی ودل مسدلولی 
بساتو سسختی بگسویم ار مسقبولی ترک ھےمه گن ورنه ز خود معزولی 
وجود انسان علّت وجود اشیاست ء و وجوداو معلول محیّت حق ۔رِ کهە فرمود 


دش -۱۸و ۶۱۷ و اوست قاھری بالاتر از مه بندگان خویش 
٢‏ قرآن کریم۔ نور -ؤ۳ ٭ خدا نور آسمان ھا و زمین است. 


سے علکفوکروے ہے یہ 





کہ : دحلقت الاشیاءلاجلکٹ وخلقتک‌لا٦جلیہء‏ و جان خلاصۂ عالم است که دلیل بر 
وجود صائع اسٹ پس وجوداودلیلی است بروجودصائع:×دمئ عرف نفسہ فقدعرف رتّہ)؛ ٠‏ 
ودل ءمدل است بعنی صورت جََفعیّة الاسماء الالهیّه ء چنان چه دل صورت جمعیّت 
مدارک کمالاب انسانی است ؛ و چنان چه اورا مقیّد به یک قید از عالم نباید باشد تا مطلق 
باشد ھمچنین اورا مقبّد بە فیود عالم ھمه نبایدبود تامطلق باشد ‏ کە چون مقیّد بە یک 
قد ناىه ود عالم ىاشد ؛ خبال او از عالم ‏ باز خود نپردازد وخط از نشأت جمعی خود 
سواندگرفت . 
۳ 
سہینونغسی فراروآراممنبست بینامنو ذات وصفت ونامم نیست 
بی حاننی تودر جھان کامم ٹنیست سے رای کو مکح و وھ کو ام می 

اشارت است بە معتّت ھوبّت مطلفة الهیّه: ×< حْوَالاَتِن وَالاخ وَالأػاجر/ و 
اشاطث "۔ چون مراتب چھارگانه در ہت ؛مظاھر نور ھوبّت اوباشند انسان درھیچ 
حال از احوال بی او نتواند بودء چگونەه بی او باشد کە ذات و صفات واسماء ابشان 
متحقی بہ اسم ”هو الجامع "اوس . اگر نە تجلی اسم الجامع بودی که نامی از نام ھای 
حضرت اوست ء مظھر حامع نبودی ؛واگر نە ذوق معرفت ظھور اودر مراتب بودی؛ 
انسان را ذانفه از چه لذّت گرضی ؟ از ظھور تجلّی اوست درمراتب امکان ؛کە انسان مُلتذ 
اس ۔ 

٢٤ 

در جسان دلم۔ جسان دگر مسی بینم دروی غسمه قسوّت جگسر مسی بسینم 
ازعسایت وفّٹ و لطسافت کے مسراست درنسوربضر نسار نصظر مسی بسینم 

می نواند بودکە مراداز جان و دل ءبُخاری باشد متصاعد از دلِ صنوبری بە سوی 
دماغءکه آنرا روح دماغی می خوائند. و متعلّق بە آن روح ء روحی دیگر است مجزدء که 
آن را نفس ناطقه و روح انسانی خوانئند . چنانچه او جانِ جانِ دل صنوبری باشد. 

و از قوؤب جگر تواند بودکە مُراد آن باشد کە تأثیر نفس ناطقه در تدبیر بَدن بہ 





ان کے حدید - ۳ اوست اول وآخر و ظاھر وباطن. 
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۳ 





وسایط قوی وآلات است . و روح دماغی و روح حیوانی وقلب صنوبری وروح نباتی 
-کە در جگراست ‏ و فی الواقع چون منبع این قوی و ارواح ءروح نباتی است ؛ اضافہ 
قڑت بە سوی اوکرد:و از غایت رقت ولطافت خود؛و وجودقوّی وارواح خواستہ باشد 
و حصول ادراکی تام بە واسطة آن ء تامی فرمایدکه : ه در نور بصر نار نظر می پینم >؛ 
یعنی ادراک مستقل. 

و می تواند بودکه مُراد از دل ء تَفٔس ناطقة انسانی باشد . وبە جانِ دگر اشارت باشد 
بہ سوی حقٴ ۔ر که متجلّی بە تجلیّات صفات سبعه است بر جان انسان ‏ و بە آثار آن 
صفات,: مدتّر اوست چنانچه جان درتدییر بدن ء ”خواجه سنایی ”گوید : 

عصقل عقل است و جانِ جان است او 

آن چے زان -+سر شراست .]۔آن است او 
یابہ جانِ دیگر روح قدُسی خواسته باشد واز جانء نفس ناطقه. و بە هر حال از قوّت 
جگرء قوت خودخواسته ءکه آدمی ازقوّت خودبه قّت جگرودل تعبیر می کندء ولھذا 
میگویند: * پُردل است ء با جگراست ہء بازھرہ است >. چنان چەگفته باشدکە قوّت من 
از آن جانِ دگر است ؛ و ھرکە قوّت او از حق ۔۔و باشد ء یا از روح قذُسی: دل او رقیق 
باشد و خیال زاو] لطیف و ادراک او تیز 

]۲٢( 
سلطسان عیسان دردل تُرقسان دارم بسرگفتُ خسود حجت و بُرھسان دارم‎ ۵ 
بسر سر رقسمی آیت قسسرآن دارم از فسرق سسرم تسابه قسدم؛ جسان دارم‎ 
غالباً مراد شیخ نہ ہ عہ از ”سلطان عیان در دل فرقان مشاھدۂ مرلبه بر عجلم‎ 

تعیّنی تفصیلی حاصل از باطن قرآن است کە فرقان است . و حجت وبرھان او برگفتة 
حقء موازین خاصّة اوست در طور حرف ٤ء‏ و درھر زَقمی از حروف آیتی از قرآن 
درآن میسزان حرف ۔کە خاصّه اوست - مُسْتَشھد کردہ ‏ که نسب ولطایف آن حرف 
مُقَصّلاً بہ دلیل آن بر اھل مذاق روشن می گرداند ۔وکسی کہ ادراک او ء دراین 
مرتبه باشد و میزان او توان گفت کە عین جان وادراک و بیان استءتا می فرمایدکہ : 
٭ از فرق سَرَم تابه قدّم ء جان دارم> . 


]٥٢( 

ای بسلبل مست حسسد آواز کسنی ؟ درعسالم عشسق چسلد پسرواز کسٹتی؟ 
داسم کے صمی نے آگھی اززُغعیار قةَرنے ذرضبرھممچومنباز کنی ! 
دراین رباعی اشارٹ است بە آن کە سؤال واشتغال ء طلب ولایت بر نایافت می کند: و 
اگرجه مطلوب درنظر باشد چنان چه بلیلء گل درنظر دارد و از فرط طلب فریاد می کند . 
واگر بافته اسٹ و درمُشاھدہ است : اما حُظُوظ تَجَلّی طٔلّب می کند ؛ صبرکند : تا ازاو 
فابض شود وإلاکە او نخواھدء چه تدیبراکند]؟ 

]۲۷) 

در چشم من از چضمۂ حیوان آب است وز اُمْ کتساب در دلم صدبىساب است 
در فلڈ حق کە بسست وه محراب‌است درمرتک از آنمسعجزۂہ آالسساب است 

در مصرع اوّل اشارت است بە شھودی خاضّ که تبدیل و تغیر ندارد یا اشارت 
است بە حفابق حروف. 

و درمصرع ثانی: بە ”ام الکتاب " اشارت است بە حضرت ذات یا مرتبة علم با 
جبروٹ یا عقل اوّل باتفُس گُلَيُ کە آن را لوح محفوظ گفنه اند ‏ یا وجود انسانی مطلقاً یا 
وجودانسانِ کامل با لوح حروف باتفیں نقطه . 

و در مصرع الث ؛اشارت است بە ”قبلهٴ بە سوی نطق انسانی ؛ و آنرا قبلُ حقق 
ازآن جھت گفت کە در تفاھم و تخاطب ء ھمە را روی بە سوی اوست . واز بیست وَلّه 
محراب؛ صُوّر ببست وله خرف خواسنه ء بە اعتبار اثبات "لام" الف ۔ 

و در مصرع رابع ء ”معجزۂ انٔساب“ که نسب بە ھریک ازحروف کردہ ؛ اشارت 
اسب ٭ە آن کە نب حروفی عقل را عاجز می گرداند ہ در تصوّر مناسبات وارتباطات کہ 
مبان جواھر ومُسَمّیات حروف واسماء و بيّنات وو رر و قوایم ودعایم واقع است : و 
دیگر با ممُحال قلبی ولفظی ورقمی وعَدّد و بساطت وترکیب و خواضّ وتسخیر و تعلّقات 
باعوالم جلوی وسفلی و نعلقات باملایکه وارواح موکّله و دبگر در آن کە چگونە معانی 
و حقایق بە موازین خاصّہ از آن تب مستخرج و مستنبط است . 





۷۴ 


)۲۸) 

( چشمت قلم ہو زُلف ورّخت لوح و مّداد چسون بسنویسی کشصف شسود دار معصاد 
ای جسان مصریدوای مشربد تو مُراد تسےو واحسد فسرد و بندانت افسراد 

بە چشم که قلم است ؛ شاید کە نشأت انسان خواسته کە بە واسطۂ او حقایق آشیا 
مُعَبرٌم یگردد وبە مرتبة معلومیّت می رسد چنان چه به واسطہ قلم خُروٌف !؛ واز زلف که 
مداداست مُراد مر تبة امکان ؛ و از رُخ کە لوح است : وجودعام خواسته باشد که حقی او 
به واسطۂ علم و اِدراک نشأت انسانی کە قلم اُعلی اوست ؛ و بە قدادِ ظھور متعانی امکانی 
در لوح مرتبهۂ وجود اضافی و عام ء ورقَمھای اُجناس واصناف از حقایق مختلفه و لوازم 
مؤلفه ظاھر گرداند ؛وازاین نوشته ”دارمعاد” بر ادراک اِنسان کشف گرداند ء چه اگرآن 
مکتوبات بر لوح وجود مذکور مرقوم نباشد ء معاد بر ادراک انسان مقرّر نگردد ۔ 

و معرفت معادء مستلزم معرفت مَبْدا است.چه مبدأبہ اعتبار رجوع بە او حضرت 
الھیّت تجلّی آسما و صفات عبدأ است .و صادر اوّل از او عقل ؛ وبعد از عقل ؛لَفُس و 
مراتبی کە میان عرش است . و عقل و تَفُٛس ؛ دیگر گُرسی ؛ وسموات سبع ؛ وعناصر اربعه 
و موالید ثلنه ء دیگر مَلک و جن ؛ و عاقبت انسان ۔ 

پس افراد انسان بە اِدراک تامیّ کە ایشان راحاصل است؛ باید کە نظر دراین 
مراتب کليّه کنند با جزوبّات ودریابند که ازاین مراتب ؛ غایت ایشائند . دیگر نظ رکنند که 
ظھور ایشان بە چه حکمت است ؛ و بیینند کە از برای محیّت ایشان مبدأراء محبّت مبدا 
ابشان را آن ظھور از مبدأً واقع است ۔پس سؤال از معادکنند ء و حوالۂ ایشان در جواب 
بە سوی رجوع بە مبداً باشد . 
فسقد سألوا وقسالوا مسالنهسایة؟ فسقعیل ھسی الرجسوع الی البسدابة 
پس بہ مقتضی ددوَآرةٌ إلیٰ زتکَ المتھیٰ ں) فرو خوائند کہ : :لالہ زرل اَانا الب 
رْاجعُونَ <) ٴ> وایشان رامعاد کشف شودء وازمعاد بە اعتبار بدایت بقای انسان در 
ملاحظەُنعیم لقای او فرمودہ : × گرینویسی کشف شود دار معادء. 


١‏ فرآی کر حم - ۴۳ و پایان راہ ھمهء یروردگار توست. 
پر اق کر 29 :0اا ھا مج ویغاوبارمی گردیم 


وآن چە گفت : <ای جان مرید وای مریدتو ؛ مُراد از مُریدء انسان طالب 
می خواهدء وار مُرادھم او کە حتی ۔ر بە جھت او خواھندۂ تجلّیأت است از برای قبول 
جمع آبار لباب که مخصوص به استعداد اوست ؛ و نسبت حضرت متجلّی به نسبت 
با (ہا امتجلّی ؛ که نسبٹ واحد است باأعداد کە ھرفردی ار افراد بہ حقیقت ھمان 
واحد اب کە در عراتب معدوداست : دنامی است زمَن بَرمَن وباقی ھمه اوست >۔ و 
“حسین‌متصور"ازاننجاسکہه گفتکہ:د حسب الواحداضرادالواحد). موخدی 


جوس م یگو ند : 

اعصداد سمردم بسی مہجمله نکی بود جون چجملە نکی باشد ما در چە شماریم * 
)۲۹) 

١‏ دکری اسٹ مراکەبوی حانآیدازو نہ وی خصسوش ہسارمھربان آیسد ازو 

ڈز ری حخَلقی ریسا اب آزو لی زور فو او اتل از 


ابن ذکر عبارت اسب ازنطق × ھ اَلعلَقَنَا لا الذّی الَطلنَ کل شی پٍ()' ۷ وبہ حقبفت 
اخار اشااسٹ ار آتار بجلىاب الھی درھر بکی بە فدراو بە لسان حال × ون مِیْ شی 
الا مرتحم وَلکی لا تَمْتْون تٹپیخٹوں' >۔ واز آن گفت کہ : دُوی جان آید 
اروہ کە بی توسط روح ء آنار نجلّبّات بە نشآت نمی رسد . غایت آن کە در بعضی از اُشیاء 
آىار روحاتت ظاھر است ودر بعضی بوشُبدہ ودر بعضی منل جماد بە تبعیّت آنچه روح 
و حاب دارد از تجلّیّاب صفات بھرہ مند باشد .و انسان مظھر شہمه تجلیّات است؛ 
ومجموعه کلت معانی و نکاتن. 

و ”وی یار“ازذ کر آمدن ان اسٹ کە آثارہ دلالت می کند بر اسماء وصفات او 
و مھریاں اسٹ او کە رحیم و رحمان است ۔ واگر از ذ کر اشبا سخنی گفته می شود و 
صاحب فھم ھست : ہمہ امور معبرہ از آن ممر دائستہ می شود: وبر صاحب فھم روشن 
می گردد و به حذیشن میرسد که بە منزل عبان اسب ۔ 


"- فراں کرنے ‏ قصابف ۲۲۹ آں خداپی که هر چیڑی راىه سحن می آورد, 
۱ >فرآن کرے اسواء - ۴۴ وھیچ موجودی نیست جز انکه او رایه یاکی می سساید ولی شمادکر 
سہیحشان را نمی قھمید 





]۰[ 

نادرمن نگرد دلمبه جوش آیدازو صبرش برود ب+انگ و خروش آید از 
گریک سخنی مرابےه گوش آیدازو بساشدکے دلہمبازبےه ھوش آید از 

'لامحمل عطاباہم الامطاباہم” به مقتضی: دم وَ ُحَُوندُن' ‏ نظر عنایہ 
درجِْذبه ‏ جذیةمن جذ بات الحق توازی عم ل الثقلین " از جانب او باشد؛ واثر عظیم درایر 
جانب پدید آردء وشوق در حرکت آید ء وجان بہ سوی جانان روان گردد . به س 
دالاطال شوق الا برارالی لمقائی) : و شوق از آن جانب آَقُویٰ باشد: ه وانی لاشدشوذاازِ 
لقائھممئ تقرب الی شبرا۔تقرب الیه ذراعاء وم تقرب الی ذراعاءتقریت الی الیهہاباعا 
من تقرب الی باعاً۔ِتہ حرولہ.> ”قاسم الانوار” خوش می گوید : 
یسار از آن سر سسوی قاسم ثشتافت قسساسمی آن مَسَزوله را دید و دوڑیس 

وسخن مأمول کدام است ہء ہر خطابی که مؤدی بە ھوشیاری باشد ."و محوم-د 
الموہوم معصحوالمعلوعم" و چون ٴداعی٭ّء ھرکہ بە این صحو رسدءبداند کە درابہ 
صّحوء سُکری است ؛ چنانچە حضرت مقدسة نورته ء اشارت بە آن می فرماید در ای 
رباعی کە : 
نسلبل سخن از زبان گل می گوید مست است وحسدیث جسام مُل می گو 
دریساب وُمُسوز نسعمة اللّے کاو جُزوی است ولی سخن زگُْل می گو 

عجالة الوقت تمام شدہ بە توفیق حضرت علیم علام ء تعلیقات بر رباعیّاد 
حضرت شیخ سعدالحقیقه ابی التعادۃ الحَمّوی مسی بہ جواہر اللکنوز۔ 

الم افض علینام ماتر روحانیتہ 
والحمد لل والصلوۃ علی الرسول الختم 
وعلی اخوانەمن الانبیاء واتباعھمورثہ قلویھم واقد امھم 
والرضوان علی الخاصة والمامة من المومتین۔ 
ان 


او چھ چو یو جا 


١۔‏ قرآں کرے: مائدہ -۵۴ ... دوستشان بدارد و دوستش بدارند۔ 








مقدمه ای بر پیوستگی ھای فرھنگی ایران و پاکستان 
از دیدگاہ باستان شناسی(۲) 
بررسی ”حوضۂ سند“ 


دراین بخش ؛ نحولات فرھنگی پاکستان ء یعنی بخش غربی شبه قارہ ار زمانھای 
تخستین تا دوران تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش سوم بە تحولات فرھنگی 
ایران ء در ھمان دورہ: اشارہ خواھد شد.البته تلاش نگارندہ بر آن است کە کمتر بە 
بحث‌ھای نتخصصی پپردازد بلکە تا آنجا کە فعالیت نشریه اجازہ دھد موضوع را پہی 
خواھد گرفت. 

نخستین تمدن شناخته شدہ در هند غربی ( پاکستان کنونی)ء "تمدن پیش از 
ھارایا بی(ھرا پا بی)” است کە گاہ با ”تمدن ھاراپا بی" ھمزمانی و تطابق یافته است. از 
ویژزگی‌ھای ظاھری و مادی ”تمدن پیش از ھاراپابی می توان دیوارھای تقویت شدہ: 
خانه ھای منظم تر : کاربرد سفال و اشیای تزیینی را نام برد. 

از نظر جعرافیای سیاسی: سرزمین اشغال شدہ توسط مردمان پیش از آھاراپاٴ 
گستردہ بودہ و شابد بتوان آن را به دو منطقة جدا گانه تجزیه کرد: 

١‏ سرزمین ھایى ھند 

۴٣‏ سرزمین ھای میانهُ ھند و ایران۔ 

۱ در نواحی بلوچستان و افغانستان کنونی ؛ روی تپه ھا و میان درەھای نزدیک 
مرڑھای ھند و ایران دھکدہ ھای پراکندہ ای با فرھنگھای گوناگون وجود داشتہ کە 
ھمگی در پایە و اساس دارای ویژگی ھای مشترکی بودہ اند. برخی از این دھکدہ ھا 
: بتدریج بە مراکز شھر نشینی تبدیل شدہ اند. آثار بجا ماندہ از محوطه ھاى اصلی 
ا ”تمدن پیش از ھاراپابیّ بویژہ در مناطق سندء پنجاب ؛ گجرات و شمال بلوچستان : 
5 این دیدگاہ را تا بید می کنند۔ 








٦۳٢ 





سرزمین آبرفتی گستردہ در درہ ھای رود سند و شاخه ھای آن) امکانات بالقو 
کشاورزی را جھت رشد و رسیدن بە مراکز پیشرفته شھرنشینی فراھم آورد. منابع الھا: 
دھندہ برای این فرھنگ عیارت بودہ از غرب آسیا و مخصوصاً ایران ء مرڑھای هند, 
ابرانی بلوچستان و افغانستان کہ جھت عبور و مرور و مھاجرت مورد استفادہ قرا 
م یگرفتند. 

محوطہ ایی کە تاکنون اطلاعات بسیاری دربارۂ منطقة میان هند و ایران بہ ہ 
دادہ اندے بە قرار زیرند: 
”ماندی گک " در افغانستان : ”کلی گل محمد ء ”دام سادات“ ء "پربانوگندای” 
”راناگندای”ء ”انجیراث" "”سیاہ دامب ”امریٴ ”کوت دیجی"ٴء ”موینجودارو“ 
گوملار" درسند ؛ "ھارا پا" در پنجاب ٠‏ " کالی بنگان” در شمال راجستان ھندء و ”لوتال 
درگجرات ھند. بی شک آثار و اسناد باستانی بدست آمدہ از این مناطق برای مطالہ 
فرھنگ ”تمدن پیش از ھاراپا بی" بسیار با ارزش هستند. 

متأسفانہ پژوھشگران ھنوز نتوانسته اند فرھنگھای "پیش از ھارا پا یی" را در یک 
جدول تاریخ نگاری دقیق نشان دھند ھرچند تلاش برای تاریخ گذاری بر اسام 
ھمانند بھای میان "ایرانّ و ”بین ‌النھرین” ونتایج” کرین چھاردہ (ہ:) ادامه دارد 
بنابراین بطور بسیار فشردہ باید اشارہ نمود کہ ساکنان غرب ناحيه سند: در مرز ایران 
دارای گوسفند و بز و گاو اھلی بودہ اند و بە گواہ دادہ ھای باستان شناختی: از تیغه ھا: 
سنگ چخماق ء یشم؛ عقیقء درفش ھای استخوانی و سنگ آسیاب استفادہ می کردہ انا 
در حالیکە کاربرد ھیچگونە شیئی فلزی گزارش نشدہ و ھیچ نوع سفالی بدست نیامد 
است. البته درلایہ ھای بالاتر محوطه ھای مورد کاوش در درہ ھای بلوچستان ء رش 
سفالگری(سفال دست ساز)تأیید شدہ کە از وجود یک فرھنگ مشخص سخن میگویا 
فرھنگی کە در محوطہ ای دیگر مانند ”راناگندای“”ء ”ژژوب “ء ”سور جنگل ” و”ماند: 
گک “نیز تکرار شدہ است۔ ویژگی دورۂ بعدی این فرھنگ ؛ ظھور سفال چرخ ساز 


.(1976) ہزطہال۸ۃ 








نقشۂ پراکندگی برخی مراکز فرھتگی در هزارہ ھاى پیش از تاریخ 





٦‏ حجگ ۸ راناگدای 

٦٢‏ سارای کول" ۹؛ دام سادات 
۰:٠‏ مھرگرہ 
۱ اخ٠حیرا‏ 
٢۲‏ عیاتالد 
.٣‏ کر 
۴ کوت دیجی 





۵ء موینجودارو 
۶: چانھودارو 
۷ء مری 
۸ء وتالں 
۹ سورکوتادا 
۰٠‏ تارو 


١‏ ۔: الله دینو 


:٣‏ بالاکوت 
۳ نیندوواری 
۳۴ کولی 

۵ سوتکاجن دور 
۶ء ماندی گک 


٦٤ دائش‎ 





”ماندی گک" ء موزہای از آثار فرھنگی است. از ظروف چند رنگ و منقوش 
گرفته تا ظروفی داراى نقش سبد ظروف مرمری ء درفش ھای استخوانی ء تیغەدھای 
سنگی و مھرہ ھابی از سنگ صابون و لاجورد و خمیر شیشه در آن یافت می شود . 
محوطہ ھای دیگر ء باقدری تأمل ء دورۂ فرھنگی "ماندی گک " را دارا ھستندء اما 
ھیچگونە آثار معماری از آتھاگزارش نشدہ و این نشان می دھد که تا آن تاریخ ھنوز 
مردمان آتھا در مرحلة صحرا نشینی بودہ اند. اگر این آثار با آثار به دست آمدہ از نواحی 
”یلک -اا" و ”حصار -٣او‏ ٥ا‏ درایران ءکە تاریخی نزدیک ٠٠٠٢‏ تا ٣٣۳۳سال‏ پیش 
از میلاد را نشان می دھند مقایسه شود نزدیکی و شباھت این فرھنگھا را بە روشنی می 
توان دریافت. بە عبارت بھتر ء دال بر ھمسانی فرھنگی شدید بین مناطق کویری ایران و 
ناحیه افغانستان و شمال و مرکز بلوچستان در ھزارۂ چھارم پیش از میلاد است۔ 

در لایہ ھای بالاتر یعنی در ”کلی گل محمد -٠١"٭‏ آثار معماری ھمچون 
دیوارھایی از خشت یاگل فشردہ شدہ ظاہر می گردد اما در ”ماندی گك ١-‏ ”خانه ھا 
کاملاً ساخته شدہ اند و سکونت گاهھا نسبت بە دورۂ پیش کاملاً مشخص و انبوہ ھستند. 
در ھمین زمان در دام سادات' ٴ پبشرفت در اندازۂ خانه ھا چشمگیر است: ولی ھنوز در 
ساختمان آٹھاگُندہ ھاى گلی فشردہ بکار می رفته است . اجاقھا و تتورھای نان پزی نیز 
ساخته می شود. در “امری -۸ا “ ھیچگونہ ساختمانی نیست؛اما وجود ظروف تدفین 
دست ساز قابل توجه است.در”امری -٥دو‏ ساختمان از خشت و سپس در”امری -ن٥ٴ‏ 
یک ساختمان چھارطبقہ ساخته شدہ از خشت وسنگ نمونۂ پیشرفتة فرھنگ این ناحید 
ھستند.'بطور کلی این دورہ با دگرگونی در ساخت خانه ھا پایان می یاہد. 

حعشخصۂ کلی فرعنگی ہزارہ ھای چھارم و سوم پیش از عیلاد را می توان چنیر 
خلاصه کرد: وجود خانه ھاى گلی زمخت و سپس پیشرفته و بھتر ساخته از خشت ھاء 
گلی و گھگاہ خشت و سنگ: پرورش و نگھداری دام ء بویژہ گا و کوھان دار و میش 
کشاورزی؛ ساخت وکاربرد سفال سادہ و منقوش دست ساز و چرخ سازء سنگ آسیاب 
گلولە ھاى سنگی۔' 

یکی از مناطق بسیار مھم در ارتباط فرہنگھای ”حوضہ سند" با سرزمین ها: 
غربی آن : ناحیة ”ماندی گک" در افغانستان می باشد. ویژزگی فرھنگ ”ماندی گک" 
عنوان نمونهُ استقرار شھری عبارت بود از وجود دیوارھای دفاعی کلفت و استحکاما: 
مریع خشتی .خصیصۂ بارز فرھنگی آن تمایل بە سوی تزیینات طبیعی و ناتورالیس 
برای نشان دادن پرندگان ×بز گاونرو درخت انجیرعھندی (ا6:0) پر روی سفالینه ھا ہو 








بر میان چیڑھای بە دست آعدہ از ”ماندی گک“ٴء مجسمۂة سر مردی ساخته شدہ از سنگ 
ھک سفید دیدہ می شودکە موھایش را با سربندی بسته و به پیکرۂ تشریفاتی مرد 
وحانی یافته شدہ در ”موینجودارو” بسیار شیيه است'' نمونهہ ھای این تزیینات را 
ہی توان در فرھنگھای ھمزمان با”ماندی گکّء در مناطق دیگر ”حوضۂ سند“ مائند 
دام ساداتٴء ”درہ کوبتهٴء و ”انجیرا" نیز یافت ؛ اما وضعیت در جنوب بلوچستان در 
ین دورہ ھنوز از نظم و ترتیب بر خوردار نبودہ است. 

درکاوش ھاىی سال ۱۳٣۷‏ خورشیدی / ۱۹٦۰۸‏ میلادیء در نواحی تل ابلیس ء 
بمہور" و ”نہ بحبی” در جنوب ایران ء مدارک با ارزشی برای مقایسه با فرھنگھای 
عوضه سند بدسٹ آمد.' باتوجه بە این مدارک و مقایسة آتھا با فرھنگ مادی نواحی 
امریٴء ”نال و کولی که ناریخی بین ٥٠٠٤‏ تا ۲۹۰۰ سال پیش از میلاد را نشان 
بی دھند می نوان گفت عناصر فرھنگی "ھاراپا" و ٭ضرب بلوچستان ٭ بہ سمت 
'درہ سندٴٴ حرکت کردہ اند۔ برخی از باستان شناسان ؛ بویبڑہ “دالس "' اظھار داشته اند کہ 
ہر سرنا سر دورۂ "ھاراپا“از نمدن ابتدابی تا پیشرفتۂ آتھا حرکت فرھنگی مداومی وجود 
اشتہ است. 

یافته ھای یک گروہ کاوشگر دانمارکی در ناحيه خلیج فارس ء بویڑہ در ”بحرین“ 
شان دھندۂ دادوسندھای بازرگانی مھم بین این ناحیه با ناحیة ”کولی ” است ں' ھر چند بہ 
جرأت می توان اظھار داشت کە مدارک چنین تجارتی در مناطق دیگر مانند “بالااکوت" 
یز یافته شدہ است۔. بھرحال می توان گفت در این دورہ است کە تحت تآأئیر فرھنگھای 
جاور طرحھای منقوش بزودی در نمونه ھای ترکیبی فراوان شامل طرحھای استادانة 
لندسی وارد فرھنگ مادی "”حوضه سند" می ‌شود. ھمچنین حاشیه آرابی روی سفال با 
نصاو بر گاو ء بزہ و دیگر جانوران در شمال و مرکز بلوچستان ظاھر می شود. بن مایه ھای 
گیاھی و جانوری ء بویژہ برگ انجیر هندی )٥٥(‏ و پرندگان بر روی سفال این ناحيه 
خوبی نقش می گیرد. 

ھنر رنگ آمیزی سفال بنظر می رسد در نخستین سالھای ھزارۂ سوم به اوج خود 
زسیدہ باشد. این فرھنگ بخصوص با استفادہ از پوشش چند رنگ دلپذیر از جانوران یا 
ناھی ای فرھنگ ”نال حواشی آرایشی با حیوانات یا برگھای انجیر در فرھنگ 
'عاندی گکّء بں مایه ھای جانوری ھمراہ منظرہ در فرھنگ "کولیٴ کە در فرھنگ 
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”دیاله “و ”شوش ” ایران بہ نام “پوشش مخملی " ٥/5)خواندہ‏ شدہء تکامل فراوان می 
یابد۔' تمام این پیشرفت نشان دھندۂ ھمانندیھای قومی فرھنگ ایرانی است 'که بسیاری 
از نمونه ھا و موضوعھا می توائند بطورکلی نسبت بە شیوۂ خلاصه کردن موضوع؛ 
ھمسان با نوع ایرانی باشند. در حقیقت : در واژہ ھایی روشن تر بایدگفت کە سبک سفال 
بلوچی بە عنوان یک توسعۂ ناحيه ای ظاھرمی شود ۔ پس جای شگفتی نیست اگرگفتہ 
شود این طرحھا در منسوجات این ناحيه ھم بە کار رفته اند و امروزہ نیز اغلب در نقش 
فرش ھایی که بە نام ”فرش بلوج” معروفند ؛ تکرار شدہ اند. 
نباید این تصور پیش آیدکه ھدف نگارندہ توجیه ابن مطلب است کە 
فرھنگ‌ھای ”حوضۂة سند“ متأثر از فرھنگ "ایرانی ” است. ھدف از پی گیری این روند 
تاربخی ء نمایاندن اھمیت پیوستگی ھای فرھنگی در فلات بزرگ ایران و بویژہ نقش 
فرھنگھای این فلات بزرگ ہ درگذر ھزاران سال زندگی موفقیت آمیز مردمانی است کە 
بر این گسترۂ پھناور زیسته اند. 
اھمیت بررسی تمدن بیشرفتُ سند؛ از یک سو بخاطر اینکكکه معرف یک 
دست آورد بزرگ و عالی فرھنگی است؛ و از سوی دیگر بخاطر اینکە می تواند به عنوان 
یک چھار چوب رسمی برای بیشتر اشکال تمدن کھن ؛ سنتی و حتی نوین ھند نگربستا 
شود: بسیار زیاد است. اگرچه شیوہ ھای کنونی تاریخ گذاری ما (تاریخ گذاری مطل 
ونسبی) اجازۂ ھیچ گونہ نتیجه گیری قطعی در رابطه بادرجه رشد فرھنگ ”ھاراپابی" : 
حتی در جایی کهە نخستین بار ویژگی ھای فرھنگی جدید در درۂ سند ظھور کرد 
نمی دھدہ ولی مدارکی از ”موینجودارو” و "ھاراپا” در دست است کە تطورکلی فرھنگ 
را ثابت می کنند-" ھر چند کاوش‌ھای نخستین ٭ سرجان مارشال“" ھیچ کمکی بە درک 
موضوع نمی کند اما کاوش‌ھای اخیر بویژہ حفاریھای معتبر و علمی "فیر سرویر 
(ہا۳۸ووم(و۴)“ و ”آلچین“ (٥ہ٣٥۸)ٴ'‏ نشان داد کە شھرھای ”ھاراپا یی ” در شکوہ و اندازہ 
دست کم معرف یک توسعة بی وقفه بودہ اند. 
در ھر صورت,: ھنوز دلایل و مدارک کافی برای درک علل قطعی تغییرو تبد, 
”سیک قدیم" یا ابتدابی بە ”سبک پیشرفته " در “حوضة سند“ در دست نیست. گرج 
گروھی تلاش دارند تا پاسخ این مھم را در جاھای دیگر و بیرون از ”حوضۂ سنا 
(1972) ۱۸۵۸۳۰۱۵۵۵ 
(1989) ٢٠٢٥ھ‏ 
(1965) د6 ا03, (1982) ۸11:51۴ 
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جستحو کنند !اما باید اذعان داشٹ کە این پنداری واھی و تلاشی بیھودہ است. بنابه 
مدارک موجوں' ”درۂ سندٴ قطعاً منشاء این دگرگونی بودہ و بخصوص وقتنی کھ تداوم 
جمعت و مھارت ھای تکنبکی ونوآوریھا ء نوشتارء سازمان اداری و اجتماعی منطقه 
عورد بررسی قرار گیرد این نکته را تأیید می کند. 

بھرحال می توان گفت که تغییر سبک بە سوی تمدن پیشرفته یک بخش ذاتی از 
ضرورت حقیقی خود شھرھا بود. ھمچنانکە درایران ء در ھمان زمان ء چنین روندی 
صورتب گرفت و من پیشرفت بایاپای دو کشور ھمجوار در داد و ستد بازرگانی آتھاء 
کە ناگزبر روابط فرھنگی را نیز دربرداشت ہ بیشتر نمود پیداکرد. نکته ای که دراینجا باید 
به آن اشارہ شود ضرورت حباتی استقرار دردشت ھای ”سند"” است کە سا کنان آن ناچار 
از چارہ اندىتی در برابر سبل بودہ اند در حالیکهە در ایران ء در یلک“ یا" شوش” با 
”تپہ حصار چہِن ضرورتی احساس نشدہ است۔ پس ابداع و ساخت خشت پخته در 
”حوضۂ سند یک عامل عمدہ در روند رسیدن بە تمدن پیشرفته بشمار می آید۔ 

منطقه ای که ھمه محوطہ ھای باستانی راکە دارای مواد فرھنگی تمدن گفته شدہ 
ھستند در بر می گیرد, نزدیک بە نیم میلیون مایل مربع ء یعنی بیشتر از وسعت پاکستان 
اھروری مساحت دارد. در این منطقه پیش از ھفتاد محوطۂ باستانی شناسا یی شدہ کە بیشتر 
آتھا در دسٔٴے پھناور سند و اطراف رودخانه ھای پنجگانہ (پنجاب) ؛ و تعدادی نیز در 
مسیر بسنر خشک امروزی رودخانه ھای ”ھا کراٴ ہ0۷ و ”گگ ر* (دووہا6) واقعند۔ در 
خارج از حوضه سند : شمار کمی اززاین محوطه ھا وجود دارند کە دورترین 
آٹھائزد یک مرزکنونی پاکستان وایران درساحل مکران؛ ”سو تکاجن دو ر”(ہ۵ ہ٭ەوہ۸ہ5) 
است. شاید بنوان گفت کە محوطہ ھای اخیر ء پایگاہ ھا یا بندرھای بازرگانی بودہ باشند 
کە در منطقہۂ فرھنگی جدا گانەای؛ در سرزمین ھای بلند "”بلوچستان” ء بیرون از منطقة 
”ھارایا بی ٭ پدند آمدہ بودند. در واقع ھمین ھا بودند کە حلقه ھای اتصال فرھنگی 
عحوطہ ھای ىاسنانی "ایران و “حوضه سند” بە شمار می رفتند۔ 

در سمت خاور سند محوطه ھابی دورتر؛ نزدیک بە ساحل قرار داشتند که 
قورنرین آتھا در خاک ھندہ ایستگاہ تجارتی ”لوتال ”(ہہ) است . از میان اکتشافات 
اخیں مسھم نرین محوطة ”ھاراہایبی “شورتنگای" (نەطوںا:500) در دشت جنوبی 

وت“ (ں٭ہ) کار رودخانةُ آمودریاء در شمال خاوری ” افغانستان ” است کە بە عنوان 
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مرکز بازرگانی لاجورد ازمعادن مجاور بدخشان ظاھر شدہ است وشاید مواد دیگری 
مانند مس نیز در آنجا داد و ستد می شدہ است۔' ازاین کاوش ھا روی ھم کمیت بزرگی از 
اطلاعات بدست آمدہ که پژوھشگر را بەہ مطالعة دگرگونی نمونه ھای استقرار و در ارتباط 
با آن درک پیوندھا و روابط داخل منطقه قادر می سازد و سرانجام او را بە سوی تفسیری 
بھتر سوق می دھد۔' دنباله دارد 


کتابنامہ 
١.توسلی‏ محمد مھدی؟ شاحت و پررسی تمدنھای درہ سند - جزوۂ آموزشی؛ تھران: 
دانشگاہ تربیٹ مدرس ۱۳۷۴خ۔ 
٢۔‏ صالحی ء محمد صالح؛ باسنان شناسی درہ سند - جزوۂ آموزشی ؛ تھران : دانشگاہ 
ٹرپبت مدرس :؛ ۰ٗ. 
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رئِس گروہ زبان و ادبیات فارسی 


دائنشکدہ خاورشناسی دانتشگاہ پتجحاب لاھور - پاکستان 


سھم تیموریان بزرگ ھند و پاکستان 
درادب و هنرایران ' 


ھنگامی کە " امبر نیمورگورکان” برای حمله به فارس آمادہ می شد؛ 
”خواجهُسبراز" با وجود درون ببنی و خودنگری معروفش ء بیاداو افتادہ و فرمودہ بود: 
خیز نا خاطر بدان نرک سمرفمندی دمیم کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ھمیٴ 

جم لی غل ان اش پک وسوسھاشس 
”افبال لاھوری "نیز با مشاهدۂ ضعف و اضمحلال ملل مسلمان جھان بیشتر بیاد یکی از 
ثیرومند برین افراد اریخ جھان یا اہن "ترک سمرفندی ‏ می افتاد و برای تجدید خاطرۂ 
ٹیمورو سموربان اینگونه زمزمه می کرد: 
در فض مسلت عتثصسانیان دوبسارہ بسلند 

چە گویمت کە به تیموریان چەافتادہ استٴ 
چنگ تیموری شکست : آھنگ تیموری بجاست 
سر بسروذ می آرداز ساز سمرقندی دگو ‏ 
“حکم امت ٭ دریکی از منظومه ھای اردوی خود بنام ”خواب تاتاریّء روح 
بخواب رف تمور را دیندہ و صدای پای انقلاب ”سمرقند ء کھن ترین گھوارۂ ادب و 
افٹرانرانی را شنبدہ است: 


۱ ۱ . نگارندہ این مقاله را در کنگره بین المللی آادب و منردردورۂ تیموریّ که روڑھای ۲۷ ر ۲۸ 
مہرماہ 1996(۱۴۷۵ بادال 18۔17) در مشھد مقدس” برگزار شد اراته کردہ است. 
5 د نواں حافط ١×‏ ضصضص 5 
۳ میس حد باند کرہ ۷ص ۹ کلات اقال ۔ فارسی ۶ص ۷۳۴۵) 
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شسفقق اآاسسیختەبسا آن سسپیدی صسدا پسلیچید:ہمستستم روح تیمور 
اگر مسحصور هست امسروز کاتار 


نبساشد سسرنوشت او که مسحصور! 
کے تورائی ز تورانی است مھجور؟ 
جھسان را انسقلاب دیگسری دہ ا 

چنانکە در سالھای اخیر بسیاری از پیشگویبھای “شاعر مشرق ” دربارۂ پاکستان و 
ایران و افغانستان تحقق پذیرفته است؛ بخواست خداوند متعال ء دربارۂ ترکستان با 


خسودی را سسوزوتاب دیگری دہ 


آسیای میانە نیز جامۂُ عمل خواھند پوشیدء چراکه درگذشتۂ نزدیک : جھان و جھانیان با 
چشم حیرت دیدند ھمانگونە کە او فرمودہ بود: 
روس را تسلب و جگسر گردیدہ خون 
”سمرقند” یکبارہ تکان خوردہ و روح تیمور از خواب گران قرون متمادی بیدار شدہ 
است . این کنگرہ نی زکە پیرامون ”ادب و ھنر عصر تیموری” برگزار می گردد نمایشگر و 
نمودار آن است. 

اگرچه در تاریخ جھان ء ”تیمور صاحبقران " بعلل گوناگونی کە باید یکبار دیگر 
بدقت موردتجزیە و تحلیل قرارگیرند بدبختانه نام یک تخریب کار و ویرانگر معروف 
گردیدہ ‏ ولی حقیقت این است که این فاتح بزرگ با آن کە ”جھانی را دگرگون کرد" در 
عین حال ادب دوست ؛ فرھنگ پرور آبادکار و معماری بزرگ ھم بود. پس محفقان ہ 
پژوھشگران امروزی باید مسلّمات یا بە بیان دیگر ظلمات تاربخی راکنار بگذارند ١‏ 


از ضمیرش حسرف الا آمد برون ' 


١۔‏ منظومة ”خواب تاتاریّ که نگارندہ آن را به فارسی منظوم برگرداندہ ؛چنین است. 
”تاتاری کا خواب٭ 
یکسایک ھسل گسلی خساک سمرقند تھسا تسممور کسی تسربت سےاک نم 
شصسقق آمسیز تھی اس کی سسفیدی صداآئی کے "میں ھوں روح تیم 


1سس مسحصور میں مسردان تساتار 
تقساضازنےدگی کساکیسابھی یے 
خسسودی را سسوزوتساب دیگسری دہ 


نہیں الله کسی تسقدیر مصحص 
کكه تسورانسی ھسو تورانی سے مھجو 
جھهسان را انسسقلاب دیگسسری ٠‏ 
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”امیر بمور” راکە درکلام شاعر مشرق "نشتر خداوندی "نامیدہ شدہٴ از نو بشناسند و 
بدائند که او ننھا جھانسوز نبود بلکه جھانساز ھم بود ۔ 

یشنر تاریخ نگاران دیروز و امروز بنا بہ برخی تشابھات او را با ”چنگیزخان" 
خونخوارو تاراجگر ھمانند قرار دادەاند در حالی کە میان آٹھاتفاوت از زمین تاآسمان 
اسب'. اساسی ترین تفاوت میان این دو جھانگشا را می توان نامسلمانی” چنگیز ”و 
پاورفلبی “نبمور بە دبن اسلام دانست. آن یکی ھادم و این یکی ء خادم فرھنگ و تمدن 
اسلامی بودہ اسٹ .٭سمور باھمةُ جنگجوپی و تندخوپی اش ؛ بر عکس ”چنگیزخان” 
فرھنگ سوز علافه مفرطی بە فرھنگ پروری و عمران و آبادانی داشته است : 

دوفتی امیران محلی و سلسله ھای آتھا بوسیله تیمور سرکوب شدند و از میان 
رفتند بخش عمدہ ای از شاعران و دانشمنداتی کە وابسته به این دربارھا بودند و جان 
سالم بدر بردہ بودند بدواً بوسبله تیمور بە سمرقند و سپس بدربار جانشینان او جہذب 
شدند. خود سمور برای جلب دانشمندان از خود علاقه نشان می داد و دانشمندان و 
ھنرمندان را احضار می کرد..۔ و نخبگانش را بر می گز بد." 

جانٹینان بافرھنگ تیموں مائند ”شاھرخٴ"الغ یگ ء ”سلطان ابو سعید" و 
”سلطان حسیں بایقراً برخلاف او نمایل بیشتری به فتوحات معنوی داشتند و در نتیجة 
ادب دوستی و ھنر پروری آتھا ء ھرات: پایتخت تیموربان ء مجمع سخنوران بزرگ 
چون عبد الرحمن حامیّء دانشمندان عالیقدر مانند ”حسین واعظ کاشفی " ء نویسندگان 
قامدار ھمحوں دولت شاہ سمرقندیّ ء مورخان زبردست مائند میرخواند " و نقاشان 
ماہر منل ' بھزادً و خوشنو بسان بیمائند چون سلطان علی مشھدی "گردید وادب و ھنر 
آیرانی که از زماں "سامانیان ‏ ھمچنان روبە پیشرفت بود: باوج شکوفابی خود رسید۔ 

ھنگامی که در سال ۹۱۱ ھجری : آفتاب سلطہ و اقتدار تیموربان فرھنگ دوست 
۱ وادب پرور آسمرقندٴ و آھرات" بدست صفویانّ رو به افول نھادء در فرغانہ 


١‏ کرتی ھےملوکیت آتار جموں ییدا اللے کے نشتر ھيں تیمور ھو یا چنگیز 
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”ستارہای بدرخشید و ماہ کامل شد"۔ این ستارۂ درخشان ظھیر الد ین محمد باب ر" بن عمر 
۱ شیخ میرزا بن سلطان ابو سعید بن محمد میرزا ابن میران شاہ بن امیر تیمور است کھ بە گفته 
"توینبیّ مورخ بزرگ معاصر: 

داز طرف پدر و مادر خون امیر تیمور گورکان و چنگیز خان در رگھایش جربان 
داشت و دارای ویژگیھابی بود کە او را در ردیف بزرگترین فاتحان جھان مانند اسکندر 
کبیں چنگیز خان و امیر تیمور گورکان قرار می دھد و اگر وسایل و امکانات لازم را در 
اختیار داشت می توانست سراسر جھان را زیر سلطه خویش در آورد.ء' 

”ظھیر الدین باہر”ء پا یه گذار سلسلۂ باشکوہ 'تیموریان ھندو پاکستانٴ به نوشتہة 
خودش :در دوازدہ سالگی بە تخت شاھی نشست :< در ماہ رمضان سنه ہشتصد و نود و 
نەه در ولایت "فرغانہ“ بہ سن دوازدہ سالگی پادشاہ شدم) و بقول دخترش ؛ گلبدن 
بیگم : <سه نوبت بضرب شمشیر فتح سمرقند کردہ : مرتبة اول حضرت پادشاہ باہام 
دوازدہ ساله بودہ اند و مرتبة دوم نوزدہ ساله بودہ اند و مرتبه سیوم بیست دو ساله 
بودەاند۔)' سپس ”فرغانه “و ”سمرقند" را رھاکرد و در سال ۹۱۵ ھجری ھمچون نیاىی 
خود امیر تیمور بر ”افغانستان٭ دست یافت و آنگاہ در سال ۹۳۲ هھجری سراسر 
پاکستان امروز و بخشی از ھندوستان را تا ”دھلی ‏ مسخر ساخت و سلطنتی کم مائند را 
پایه گذاری کرد کە تا سال ۱۲۷١‏ ھجری /۱۸۵۷ عیلادی که انگلیسی ھا روی کارآمدند 
پابرجا بود. 

ناگفته نماند این سلطنت با شکوہ کە پاکستان وارث سنن درخشان فرھنگی آن 
است ء تٹھا بیست و یک سال پس از انقراض تیموریان ترکستان و ایران و افغانستان 
(۱ھو بوجود آمد و در سدہ ھای بعد بدست جانشینان باہر مانند ”ھمایون” (۹۳۷ ۔ 
۷ ۲- ۳٦۹ھ)‏ ٴا کبربزرگ "(۳٦۹-۔١٤۱۰۱ھ)‏ ”جھانگیر”(١٤۱۰۱‏ -۱۰۳۷ھ) 
و شاھجھان“”(۰۴۳۷٣‏ - ۱۰۹۷ھ) بە قله اعتلا رسید و بویڑہ در زمان آخرین و بزرگترین 

۱ ابر نا طعر؛ ص ١‏ 


آ: اہر نامه موسوع یه نواٹ بابری؛ ص ٢‏ 
٣‏ ھمانوں ۔امڈ گلندں سگم ٣ص‏ ۴۶ 


اھپرانور این سلسله ادب دوست و ھنرپرور“اورنگ زبب عالمگیر“(۱۱۱۸-۱۰۹۷ھ) 
که "اقبال لاھوری” بحق او را <ترکش مارا خدنگ آخرین) خواندہ است از لحاظ 
وسعب و قدرت و شوکت بە آخرین نقطۂ اوج رسید, چنانکه ازگفتة ”سرجادونات سرک ر” 
مورخ معاصر عیان است: 

٭تاریخ عھد عالمگیر در واقع تاریخ پنجاہ سالهُ ھندوستان [شبه قارہ هند و 
باکسنان) اسٹ ء زبرا در طول فرمانروابی شاہ عالمگیر (۱۰۹۷ - ۱۱۱۸ھ)امپراتوری 
بھناور یموربان از لحاظ وسعت بە درجه ای رسیدکه در قرنھای متمادی از بدو تاریخ تا 
اعصلای انگلیسی ھا ء سرزمیں ھندو پاکستان نظیر آنرا ندیدہ بود.م' 

”بابرّ کە از پروردگان مھد فرھنگ و نمدن درخشان نیموریبان سمرقند و 
برجسهہ ىرىن دائش آموز دسنان رات بود شاعری زبردست ؛ نویسندہ ای ھنرمند 
خوشنویسی چمرہ دست و ناقدی سخن سنج بار آمد: 

ددرمیان سُعرای ترکی مقام شامخی داشته و غیر از ”میر علیشیر نوابی " ھیچکس 
یارای ھمسری و برابری با وی نداشنہ.' ان حضرت را در نظم و نثر پایه عالی بود 
خصوصاً درنظم برکی و دیوان نرکی آن حضرت درنھابت فصاحت و عذوبت واقع شدہ 
و مصامن نازہ در آن مندرج است ... ھمچنین بزبان فارسی نیز اشعار دلپذ یر دارند .از این 
جمله ابن رباعی از واردات طبع فیاض آن حضرت است۔ رباعی: 
درویضان را اگرچە ئە از خویشانیم لیک از دل و جسان مسحتقد ایشسانیم 
دور اسب مگوی شاھی از درویشسی شساھیم ولی بےلدۂ درویشسانیم 


واس دو مطلع نبز از اشراقات ضمیر انور اوست ۔شعر: 


ھسلاک می کلدم فرقت تو دانسٹم وگرنە رفتن از این شھر می توائستم 
نت 
ساب زلف سمھیش دل بستم از پر یش 4لسانی عسالم رسستم)) 
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واقعات بابری اثر جاویدان باہر است کە بعنوان خاطرات زندگی پر ماجرای خود 
بزبان ترکی چغتابی؛ برای نسلھای آیندہ بیادگار گذاشته است۔ این اثر گرانیھا در تاریخ 
ادبیات جھان ھمان اندازہ اھمیت دارد کە فتح ھندوستان در تاریخ نظامی جھان. 
”الفینستون ٭ (٥؛۰+ماع)مورخ‏ معروف انگلیسی در بارۂ ارزش و اھمیت تاریخی آن 
نوشته است: ×آنرا باید نمون بی مانند تاریخ حقیقی در آسیا قلمداد کرد .٭' 

ھمه می دانیم که نیاکان بابر مانند ”شاھرخ ” و ”با یسنغر” نە تٹھا از ھنر خوشنویسی 
سرپرستی کردند بلکە خودشان نیز از استادان ابن فن بودند ولی او خود در این ھنر نیز 
گامی فراتر از آٹھا نھاد و ”خط بابری " راکه مائند” خط نسخ " بودہ اختراع کرد: 

<٭ از جمله اختراعات آن شاہ مغفرت پناہء ”خط بابری " است که مصحفی بە آن 
خط نوشته و بہ مکەه معظمه فرستاد.)' ھمچنین :< دیوان شعر ترکی و فارسی او مشھور 
است." در علم موسیقی و شعر و انشا واملا نظیر نداشت .)ٴ 

”بابر“ از حامیان بزرگ علم و ادب و ھنر بشمار می رفت. بیشتر اصحاب ادب و 
ارباب ھنر مائند ٭شبخ زین الدین خوافیٴ شھاب معمابی” و ”یوسف ھروی“کہ پس 
از انقراض تیموربان ھرات بدربار وی روی آوردند از سرپرستی وی برخوردار شدند: 

دخواند میر مورخ کتاب جیب ایر مولانا شھاب الدین معمابی و میرزا 
ابراھیم قانونی که از ھرات آمدہ بودند و هر یک در فن خود نظیر و ھمتانداشتندء در آن 
روز آمدہ ء ملازمت کردند و نوازشات یافته از جمله مقربان گشتند.م' 

”نصیر الدین ھمایون٭ پسر بزرگ" ظھیر الدین بابر” ھم کە پس از وی در سال 
۷ ھسریر آرای سلطنت گردید ء چە از حیث نظامی و چە از حیث فرھنگی ؛بھیچوجه 
دست کمی از پدرش نداشت.او تحصیلات مقدماتی را در محضر دانشمند معروف زمان 


٣ 429‏ ب؛1 ما أہ ٠ ۳٦٢٢۰٢0۳۷‏ 
+ مسحت الواریم ؛ ضص ۹۲ 
.ھمان: ص ۹۲ 
٠‏ ب ۱ 1۴۲۱۱٦‏ 
نارتح فرشه ؛ ج ١ض‏ 
ھمان ص ۰٠‏ 


ىہطج ]هي مت 


متس تعق سسجد نے لوس ھک اہ 
خود شبخ زین الدین خوافی ٭ بپایان برد و دانشمندی ارجمند و شاعری خوش قریحه 
ہار آمد . وی مانند ہدرش دیوان شعری نیز از خود بجای گذاشته است؛ با این تفاوت کھ 
دیوان بابر بزبان ترکی اما دىوان او به فارسی بودہ است۔ ”ابوالفضل" دربارۂ قریحه شعر و 
دیوان او چنہن نوشته است: 

×توجہە عالی بە شعر و شعرا داشتند و از آنجاکە طبع موزون از خصایص فطرت 
سلبم اسٹ؛ در حلال اوقات ہ وارداٹ قدسی را چە از حقیقت و چه از مجاز؛ در سلک 
نظم می کشبدند و دبوان شعر آن حضرت درکتابخان عالی موجود است.٭' 

دربار ”ھمابون" مجمع اصحاب فضل وکمال ابران وترکستان و افغانستان بودکھ 
پا سعرط ھرات ہدسٹ ”شاہ اسمعیل صفوی*٭ در سال ۱ مھجری بە دربار تیموربان 
ھندو باکسان روی آوردہ بودند. یکی از مورخان معاصرش دربارۂ تشویق و حمایت او 
آز ھنرمندان می نوسد: 

ب×جمعی از بی بدلان و ھنرمندان دوران کە در عراق و خراسان بخدمت رسیدہ 
بودند و بالطاف ہبکران سرافرازی یافته ء در شھر سوال سنۂُ ۹۵۹(نہ صد و پنجاہ و نہ) 
پملارت آمدند و اکنون بانواع نوازٹھا سرافراز شدند و دایم الاوقات بعر مجالست از 
اقراں و اعثال ؛ امنیاز نمام دارندےء' 

”غمانون ھم دائش پروربودوھم دانشمندی ارجمند و دانشوری فرھنگ گستر۔ 
انھما کی کە در مجالس علمی و ادبی از خود نشان می داد شگفت انگیز و حیرت آور 
اسب. گاھی نمام سب را در مباحثات علمی و تبادل افکار با ارباب دانش و بینش بە روز 
ھی آورد جنانکه مؤلف طلقات ١کبری‏ می نوبسد: 

× سعر یکو گعنی : و در صحبت آن مقتداى جھان ھمه وقت فضلا و علما و اکابر 
ھی بودند و ھمسشہ ازاول سب ىا بصبح بہ صحبت می گذشت ... ارباب فضل و ھنر را در 
عھدنى رونق تمام یدید آمد۔ءَ 
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دلبستگی او بہ ریاضی و ھیثت و نجوم بحدی بودکه ”سلطان الغ یگ را هم 
تحت الشعاع قرار دادہ بود:ددر علم نجوم و ریاضی بی بدل بود.م' علاقة فراوائش بہ 
ستارہ شناسی۔بە اختراعبسیاری از اہزار نجومی مائنداصطرلاب ھمایونی انجامید کہ 
شرح آتھا درقانون عمایونی ' آمدہ است۔ 

بانگاہ بە کارنامة “ ھمایون " اگر بگوییم کە سازندۂ حقیقی ساختمان باشکوہ 
فرھنگ و تمدن درخشان تیموربان شبه قارۂ ھندو پاکستان ءکه در ادوار بعدی بتدریج 
باوج عظمت و شوکت خود رسید او بود سخن بگزاف نگفته ایم۔ 

”اکبر بزرگ” ہم کە معاصر ”شاہ عباس بزرگ صفوی” و مادرش ایرانی بود؛ 
مانند پدرش ”ھمایون"ٴء و پدر بزرگش ” بابرٴ علاقة فوق العادہ ای بە فرھنگ و ادب و 
دانش و ھنر داشت . پسرش جھانگیر در تورک جھانگری دربارۂ ذوق شعری اش نوشتہ 
است :<×بدقایق نظم ونثئر چنان می رسیدندکه ما فوقی بر آن متصور نبود." 

ذوق شعر و ادب "ا کبرشاہ" دربارش را محل تمرکز سخنوران و نویسندگان ایرانی 
و ہومی مائند" غزالی مشھدیًّء ”ثنایی مشھدیٴ ”نظیری نیشابوری" ”عرفی شیرازیٴ 
“حیاتی گیلانی' ء ”ابو الفتح گیلانی” ء "عبد الباقی نھاوندی" ؛ سرحدی اصفهانی*٭ء 
”عبد الرحیم خانخانانّ ء ”فیضی دکنی* ء "ابو الفضل علامیّ ء ”عبد القادر بدایونیّ 
”ابراھیم سرھندی ‏ و امثال آٹھاکردہ بود. 

فرھنگ و تمدن ایرانی کە پس از انقراض تیموریان در خود ایران رو بە ناتوانی 
وضعف نھادہ بوددر دوران پادشاھی پنجاہ سالهُ اکبر بزرگ“ روبه پیشرفت و ترقی نھاد 
و دربارش کاملاً رنگ ایرانی بخودگرفت. دراین دورہ افزون بر شعر وادب ء هنر نقاشی 
و معماری دورۂ ”تیموربان ایران"ّ در شبه قارۂ ند و پاکستان رواج بسیار یافت. درمان 


۸۴ ص٠‎ یركک١ طفات‎ ٠١ 

۰ فانوں عمایونی آخرین نوشتة "”خواند عیر است که اُن رادر سال ۹۴۰ ھجری نگاشت وبه 
”ھمایون ‏ تقدیم کرد. در این کتاب شرح ساختماتھاہی که بدستور ھمایون ساختهشلەدونر 
اختراعات و ابداعات ابن پادشاء ھنرمند را اوردہ است. 

٣‏ "گب حوفاںگ 2ء ؤي ص۰ھ۶-,۵۱ 


نقاشان دربار وی دو استاد ایرانی ء ”میر سید علی تبریزی" و ”عبد الصمد شیرازی٭ 
جانگاھی ارحسد داشنند. ھنر نقاشی و مینیاتور این دورہ کاملاً رنگ ایرانی دارد و در 
”آرامگاہ ھمابون ” در ھندوسنان و "قلعة لاھور در پاکستان تأثیر و نفوذ بک معماری 
اوغا ران 

”جھانگر ”یسر “اکب رکییر ”نیز کھ مردی شاعرہ سخن پردازء دانشمندہ تاریخ نگار 
منعد و خوشنوبس بودائری جاویدان و تاریخی بنام تورک جھانگری از خود بیادگار 
گذاسه اسب کہ براسنی نکی از شاھکارھای نئر فارسی شبه قارۂ عند و پاکستان بشمار 
می رود . او در هسن کناب در مورد مھارت خود در ھنر نقاشی نوشته است:×ا گر در یک 
صورت ؛ چم و ابرو را دبگری کشیدہ بأدہ در آن صورت می فھمم که اصل چھرہ و 
ابرو راکہ ساخت.ء>' 

”جھانگر ساہ ”تحت أثر ملک محبوب انرانی اش "نورجھان ء بیش از ھمة 
پیشروائس به اعنلای زبان و ادنیاب و فرھگ و نمدں ابران ھمت گماشت و دراین راہ 
عشی و علافة سرشاری از خود نشان داد. نفوذ روز افزون این ملک ایرانی در شاہ چنان 
بودکە وی کاملاً رنگ ایرانی بخودگرفت و برای خرسندیش سخنوران و نویسندگان و 
ھنرمندان ابران راگرد خود آورد و ہدست آتھا ببشرفت و اعتلای فرھنگ درخشان ابران 
در سبەفارۂ ھندو با کسان را رفم زد۔ 

حلل و نعد ىر کم نظبر شاہ و ملک از دانشمندان ؛ نویسندگان ؛ ھنرمندان و 
سرابیدگاں اىرانی بدون شک مھمنریں انگیزہ ای بودکە آنان را بسوی شبه قارہ می کشید. 
این حسن بودکه شعرا و ادبای ایرانی ساری مانند ٴآملیٴّ لطفی تبریزی٦:‏ 
”کسی اصفھانیٴء رکناکاشیّ ‏ آصف قسزوبنی”؛ مغفوری گیلانی 
صوقی مازتدرانی ءا قونی نزدیٴّء ضباء کاشانی ٴء شاپور تھران ”اسد فزوینیّ٭ء 
”خاکی قبرازیٴّء ‏ مرشد بروجردی ٴء انجوی شیرازیّ و ”نورالله شوشتری“” بە دربار 
او روی کردند و یه ضا و ٹروت معنوی آن افزودند۔ 


۱ ۰ ے ۲ 
ےرک خھادکشری ص 


۔ 











در زمان "شاھجھان“ پسر ”جھانگیرٴ امپراتوری تیموری هندو پاکستان: 
درقدرت و شوکت ومکنت و ثروت و پیشرفت ادب و فرھنگ و ھنر چنان شکوفا شدہ 
بودکه دورۂ باشکوہ ٭اکبر شاہ" را نیز تحت الشعاع خود گرفٹ. "شاھجھان٭ باصرف 
کرورھا کرور روپیە ہ آثار مجلل و باشکوھی مانند ”تاج محل ”' از خود بیادگا رگذاشت و 
نقش عظمت و شوکت و شکوہ و جلال "تیموریان ھندو پاکستان ”را بر اذھان و قلوب 
نسلھای آبندہءجاودانہ ساخت. 

بااینکه “شاھجھان“ نە مانند “بابر” شاعری توانابود نه چون“ ھمایونٴ 
دانشمندی ارجمند ونه ھمچون پدرش ”جھانگیر" کتابی بجای گذاشت ولی باز ھم عشق 
و علاقة او بە شعر و ادب و ھنرھای زیبا را می توان از ساختمانھای جاودانء بسیاری 
سخنوران و نویسندگان و ھنرمندان دربارش : و رفتار سخاوتمندانه و افسانه مانند او ہا 
ارباب فرھنگ وادب و دائش و ھنربه روشنی دریافت: 

دامپراتور شاھجھان نغمة جاودان عشق و محبت را بصورت ٭ تاج محل“ سرودہ 
و حسن ذوق و ذوق حسن خود را بجای صفحات کتاب یا دیوان اشعار روی دبوار و 
درھای دیوان خاص و دیوان عام کاخ سلطنتی ودر نقش و نگارھای مسجد جامعه دھلی 
جلوہ گر ساخته است.)' 

باید اعتراف نمودکە تمام ترقیات و پیشرفتھای ادبی و فرھنگی و ھنری زمان 
”شاھجھان” نتیجة علاقة وافرش بە تشویق و تریبت ارہاب فضل و کمال و بذڈل وبخشش 
افسانەای او بە آنان بود. وی "بی بدل خان٭ سازندۂتخت طاووس را به زرکشیدہ و دھان 
”قدسی مشھدی" را ھفت بار باگوھرھای گرانبھا پر ساخته و بعنوان پاداش یه آتھا بخشیدہ 
بود۔این رفتار ”شاھجھان ٴ سرابندگان و ادیبان ایرانی ھمچون “ٴکلیم کاشانی"ء “قدسی 


١۔‏ تاج محل آرامگاء ملکه ٭ ممتاز محل٭ همس رہ شاھجھان ٭ است . شاھجھان پس از در گذتس 
ملکه محبوب و ایرانی خود ھنگام زایمان ء این آرامگاہ را در ساحل جمتا و نزدیک شھر "اگرہٴّ بناکرہ 
خود وی نیز در آنجا بخاک سپردہ عِد. این ساختمان ار شاھکارھای معماری و از عجایب ھفتگانه جھاں 
بشمار می رود. (نگارندہ) 


> رو بموریٹ ضص ۲۴۴ 


۔ ےد ماظ 0ہج ران کیسفۂ 


مسھدیّء ”صابب تبریزی ٴ٠‏ سلیم تھرانی ”؛“”رضی مشھدیّء ”رفیع قزوینی*ء ‏ یحبی 
کاسی ”آشوب عازندرانی ”ء ”الھی ھمدانیٴ ء 'سعیدای گیلانی ” ”فاضل بدخشانی٭ء 
افضل شبرازی"ّ ء ”ھاشم گیلانی"ء ”فاضل تونیٴ شفیعای یزدی "و امثال آتھا را بە 
شه فارۂ ھندو باکستان کشاندہ بود. 

اگرچه ساہر ببشروان شاھجھان” به نر معماری علاقةُ سرشاری داشتند ولی 
عسی او بە اہن ھنر چیز دیگری بود. ”معماری ایرانی“ کهە در شبه قارہ با آغاز پادشاھی 
”پاہر ہدستب وی ىانه گذاری شدہ بودء در عھد شاھجھان" باوج کمال رسید و مظھر 
جاودان عظمت و سوکٹ ‏ سموربان ھندو پاکستان ”گردید. ”ھولدن “ (ہ٥‏ ۱٥٥٢ء‏ مورخ 
ارویانی ؛ ساخمانھای بناکردۂ "'شاھجھان را جنیں مورد ستایش قرار دادہ است : 

(دساخنمان باشکوہ و خواب مانند کاخ مرمر [تاج محل]که توسط دیوان برپاشد 
و ہدسٹ جواھر سازان زینٹ یافنه و مسجد مروار بد اموتی مسجدآگرہء زیبا ترین و در 
عہن حال ناصفائر بن خانه ھایى خدا در جھان و مسجد جامعه دھلی و کاخ سلطنتی 
شاھجھان آناد مفدس تربن یادگارھای مبراث گرانبھای مغول انبموربان] در 
ھندوسنان (و پاکستان]اندےم' 

”اورنگ زیب عالمگبر" کە (برازندہ ترین پسران شاھجھان >' و بدون 
کو چکتربن بردید بزرگترین بادشاہ بموری بود؛ تاریخ پنجاہ ساله اش در واقع ناریخ 
پنجاہ سالڈ ہمام سب فارۂ ھندو باکستان بودہ است ء زیرا دراین دورۂ ممتد و طولانی؛ 
برای بخسسن بىار در سراسر ىاریخ ھزار سالڈ این سرزمین پھناور از “٭برمه“ تا ”بدخشان“ 
وار خلج نگال" نا ٭دربای عرب "زیر یک برجم در آمد. در زمان او سلطنت فوق 


العادہ ہرومند و پرقدرت ‏ یموربان ھندو پاکسان بە آخرین نقطة وسعت و عظمت و 


شوکت رسد. فرھنگ و نمدن درخضان اس شاھنشاھی بزرگ کە در عھد ٴشاھجھان” بہ 
اوح سکوفابی رسیدہ بود نە نٹھا ھمچنان پا برحا بود بلکه نا دور افتادەترین مرزھا و 
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۲ ہد دا سررعس اضشرایق جہن ۷۲ 





سرزمین ھاىی بزرگترین سلطنت تاریخ شبه قارہ کشاندہ شدہ و رواج یافته بود. او مہ 
و غیر مستقیم زمینه ھایی را فراھم ساخت کە دامنة ادب و فرھنگ مشترک مسلم 
”شبه قارہ“ و_"ایران ” و ”افغانستان" و "ترکستان” راکە بدست نیا کائش از ”بابر 
”شاھجھانٴءکم کم اوج گرفته و بە آن شکوہ و شوکت رسیدہ بود تا اقصای نقاط 
سرزمین پھناور باستانی بگستراند. 

”اورنگ زیب ”کە: ھ در استعمال شمشیر و قلم یکسان استاد) ' و × چنا 
اورنگ زیب سلطنت تحت قدمش بود, کشور سخن نیز زیر قلمش بوده'ء ذوق اد: 
فرھنگ را از نیا کان بارث بردہ بودبه گواھی تاریخنگاران گذشته و امروز مانند ٴم 
محمد کاظمٴ ”مستعد خان "علامه شبلی نعمانی و "سید نجیب اشرف ندوی' 
شایسنەترین وارث میراث ادبی و فرھنگی ”تیموربان شب قارہ٭ بود. 

'اورنگ زیب ”کە در محضر استادان بزرگ زمانه ھمچون “دانشمند خان بز 
و ”عاشم گیلانی ”کسب فیض کردہ بود, پیش از ھمه دانش ھا به علوم دینی مانند ”فة 
”تفسیر" و ”حدیث' متمایل بودہ است ؛ چنانکھ از نوشتة عالمگرنامہ آشکار است 

< ازکمالات کسبیة آنحضرت کە زینت بخش حالات قدسیة وھییه گشتہء تت 
علوم دینیەه از حدرث و تفسیر عریيه و فقه شریف حنفيه است۔بسیاری ا زکتب طربةظ 
سلوک و اخلاق چون احیاء العلوم وکیمیای سعادت و دیگر تصانیف عرفا واک 
رسایل و مؤلفات علمای باطن و ظاھر بمطالعة ھمایون رسید .)“ٴ 

بزرگترین خدمت ”عالمگیر“ در زمینة فقه اسلامی ء تألیف فتاوای عالمۂ 
است کە بہ سرپرسی خودش توسط پنجاہ تن از دانشمندان نامدار درظرف ھشت 
بپابان رسبد. 'بعدھا ”مولانا عبد الله رومی ” آن را از عربی بە فارسی برگرداند. 

اگرچه "عالمگیر” نبوغ ادبی خود را پبشتر بصورت ئثر بروزدادہ و گنجینە ا 


۱ مقالاب سلی :١ص‏ ۱۴۲ 
". سرنگ حال :١ص "٠١۳‏ 
۳ عالمگر یایەہء صص ۸۸ - ۹۵ 
۴ رع سموری ص ۲۴۴ 


ھزار نامه کە از شاھکارھای نثر فی بشمار می روند؛ از خود بیادگارگذاشته است: اما از 
ذو سعری نیز بھرہمند بودکہە کار برد بجای اشعار از دواوین استادان سخن مائند ”سعدی 
شیرازیٴ "حافظ شبرازیٴ ”نظبری نیشابوری” و ”٭صایب تبریزی“ در خلال عبارات 
وقعات عاللمگری ' بر اہن مطلب گواہ اسٹ۔ ”بختاور خان” در مورد علافة او بہ شعر و 
ادب نوشته است:<هدر مرانب نثر و انشا دسنی تمام داشٹ و در مھارت نظم ھم بھرۂتام.>ٴ 

اگرچه او مائند ”باہر” و ”جھانگیر" کتابی مستقل ننوشته است؛ بازھم رقعات 
عاکری کسافی اسٹ کہ او را درمبان بزرگتربن نویسندگان فارسی جای دھد. 
”اورنگربب نه فقط انشا بردازی ربردست بودہ است: بلکه در این فن مبتکر شیوہ ای 
متحصر بفرد و وبزۂ خودمی باسد. او تخسشن کسی است کہ در نام نویسی فارسی بجای 
اسیک مصنوع و غر طبعی ء سبک سادہ و طبیعی و در عہن حال بخنه واسنواری را بکار 
گرقت و با کاریرد اسعار و امثال و ناب و احادیت و افوال ء آترا حسن و زیبابی ادبی و 
قصاحت و بلاقت راند الو صفی بخسد۔ 

”عالمگر” مائند بیسٹر نیا کائس بە ھنر خوشنو نسی و مخصوصاً خوشنویسی قرآن 
عضفی نمام داسٹ و باوجود گرفنارھای گوناگون دولنی برای کتابت آن وقت معینی را 
اخصاص دادہ بود و بعول 'بختاور خان مؤلف مرأة المالم : × قرآن مجید بخط افدس 
به اماکن شرف ارسال می داشت) )ٴ و یه توسشة حزینة الاصعیاء :( با آنھمه عظمت و 
شوکت در زندگی خصوصی خوداز راہ کایٹ کر١ئ‏ روزینة یو مب خود رانمبن می کرد.' 
مؤلف عالمگر بامہ حسن تحریر و اسعداد حوشنویسی ا را جنبن مورد نحسین قرار 
دادہ اسب:دبرسحه ضض انامل ٹھال قلم را در خوشنوبسی شاح و برگی بخشیدہ اند که 
دسب بکنابان صقب خط از سع ان شبوہ جز خجلت ثمری نتوائند چبد.>' 
! رفعات عالمشری (مقدتہ) 


ب۴ سمدرے : ص ٦‏ 
عماں۔ ص ۲۶۲ 


+ اح ہے الا ے١‏ اض ۶۳ 
عالمک ںاید ٠‏ صص ۹۹ ٠١۶-‏ 


پسے پ بےي٭٭ه ىر 





ہا تأسیس سلطنت "تیموربان شبه قارہ " کە از لحاظ فرھنگی دنبالۂ فرھنگ 
درخشان تیموریان ایران ٭ بودہ است؛ این سرزمین بصورت بزرگترین مجمع 
دانشمندان سخنوران ء نویسندگان و ھنرمندان جھان درآمد: <ٴ دربارشان در سراسر این 
مدت: مشحون از نویسندہ وگوبندۂ فارسی زبان بودو مخصوصاًدر دورۂ ھمایون واکبر 
و جھانگیر و شاھجھان و اورنگ زیب ء اغلب شمارۂ گویندگان و سرابندگان فارسی 
زبان در این دربارھا بیشتر و گاھی چند براہر شمارۂ ایشان درایران بودہ ء چنانکہ 
امروز ھمة اسناد تاریخی دربارۂ دورۂ اسلامی غندوستان بە زبان فارسی است.ە' چون 
<پادشاهان خاندان تیموری قد (و پاکستان] ایران را وطن خود و ابرانیان را 
ھمشھری و ھمزبان خود می دانستند واز ھوش و ذوق اینان لذت می بردند.م' 

خلاصه حمایت و سرپرستی تیموربان بزرگ شبه قارۂ ھندو پاکستان از فرھنگیان 
بازماندۂ تیموریان ایران و توران و افغانستان باعث گردید کە فرھنگ اسلامی این 
نواحی درمیان جامعة مسلمانان شبه قارہ ریشه بگیرد و حتی تا تأأسیس پاکستان کە فقط 
برای حفظ ونگھداری میراث فرھنگی آن دورہ دید آمدہ است؛ پابرجا بماند و 
ھمانگونە کە “امیر تیمور گورکان" آنرا از لحاظ نظامی بە جھان فارسی پیوند زدہ بود از 
لحاظ فرھنگی بز با آن پیوسته گرداند تا قلوب مسلمانان لاھور و بخارا و سمرقند یکسان 
و بیک زمان بتپش در آید و تھران "ژن و عالم مشرق” بشود: چنانکه ”اقبال لاھوری٭ٴ 


می فرماید: 
یک ولوله تسازہ بہسدادیسم بسللھا ز ٹھسور الی خضاک بخاراو سسمرفند 
توشر کر الم تشر وی ٹا تفر ازس خی نفد بل کا ت7 


بی یلو ہاو 


۱ رمعاں اك صص ؟۴و٥‏ 
ہر 1 شاسی ؛ ج ۳ ص ۲۵۶ 
۳ نگارندہ این بیت را به نظم فارسی پرگرداندہ اسٹ 
تہران شود گرزنوصالم مشسرق سسابد کے چهان رارخ سقدیر بگرہ 


کتابنامه 
فارسیس 
٦‏ افلد لاھ٢وری‏ محمد (علامه) کذاب اصال - فارسی وچ ۱ لاھور ٍ2 افبال اکادمی 
وو ں 
۲ اکرء سا سح محمد (اکرام)؛ ارمعان ناکک+؛ مقدمة استاد سعلد نفسی ؛٭ ج٣‏ 
۳ نار ھب 'لدس (نادساہ)+ ناپمر نامه مو سوج ىەه نورژ بابری؟ تہ امام مسرزا محمد 
برسی؛ ۱۳۰۸٢ئ.‏ 
۴۔ بدانوپب ؛ عمد العادر (سحم))؛ سحت الواریم؛ ح سنگی ءلکھو: نول کسورہ بی گاہ 
گ ث۱ًَ9ّ کےا تی 
۵.۔ ھا محمل بعی (ملک السصعرا)+ سکٹ ساسی؛ حا بھران 5 ىابان 7 ۶. 
۶ ساس ٢‏ ناہر بد+ ند کر ھماوں 3د ١کریانه‏ سعی و بصخصح محمد هھدابت حسسمن؛ج ۱١‏ 
کلکه. رائل 'سساٹک سوساٹی اوف بنگال ۱۳۶۰و/۱۹۴۱م. 

۷ چھایک بور الدسں (بنادساہ)؟ ورک چھانگری؟ مربه مبررا محمد ھادی معتمد 
الحدمت؛ ح سنگی ء لکھنو: دو کنوں ہی گاہ. 

۸ سافی مررا محمد + عالمگرنامہ+ ح سنگی اگرہ: مطع الھی ۳ھ 
۹ سرور للاآھرر یىی عصلام (مسعنی)؛ حر دە الاصمص؟ ج٣‏ سنگی کاپور: 
نول کور ۱۹۱۴م۔ 
۰٠‏ سامی نططناء الدہی 1 طھر سام به اھمام ساھی سمشانی؛ ج1 نھراں: 

نامدادے ٣۳۶۳‏ 
-ِ_ 
١‏ علامی ابوالفضل؛ اکیرنامہہ ح سنگی اله آباد: رام نارس لال ۱۹۱۳م 
کی ر‫ ۵ح 2 9۱ ین 20270 ہے 

۳۔ کید نںکم؟ جسانوں ۔امة گلدد ىکم مولعه محمدعلم الدذةس سالک: چ سنگی 
لاھور. شنح سارک علی ۳ءء 
(٣‏ مرندارنی: وحدل. ھد نا سررمس اسرایٔ بھراں چابحانة فردوس بی گاہ۔ 
نک ھروی: تقام الدیں احمد ؟ طقاب ٦کری‏ یه صحح و تح مھدانٹ حسبن و ٠.‏ 

کلکته : انتساٹک سوساگٹی بنگال ۵ 
کی ھدورشائ محمد فاأسہ ٠‏ ارح ور ماج سکگی ؛ لکھنو: نول کشور؛ ۳۱م“ ھْ۔ 


۲٢ 
۶< 





اردو 

۶ ۔ زاد محمد حسین ؛ رن خیال ؛ بە فرمایش آغا محمد طاھر نبیرۂ حضرت آزاد؛ 
چ سنگی ء دھلی : آزاد بکدپوں ۱۹۲۳ء. 

۷ اقبال لاھوری ؛ محمد (علامه)؛ کلات اقال ۔اردو ؛ چ١ء‏ لاھور: اقبال اکادمی 

پاکستان ۱۹۹۰م۔ 

۸ جمیل یوسف ؛ بابرہا طەعر؛ لاهور : ۱۹۶۹م. 

۹۔ عبد الرحمن ؛ صباح الدین ؛ برع تموریەه؛ اعظم گرہ: ۱۹۴۸ء۔ 

۰ نعماتی ء شبلی (علامه)؛ مقالات شبلی؛ لاھور : مجلس نرفی ادب ء بی گاہ. 


انگلیسی 
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ان : 0 7 ٦ٹ‏ 
دوک ذی یئ ول ردی داع رک ومردونگی ون 


مرن وو تر مک کیٹ کرو رین راہ 
000000 سک مض ویں 
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جنبش حروفيه در عصر تیموری 


جنبش ھای اجماعی و سیاسی در ایران ناھمین اواخر شکل مذھبی به خود 
م یگرفنہ اسٹ. خصوصاً در فرون گذشتهء آنچه از دیدگاہ مورخانِ رسمی: بی دینی یا 
بددسی ىلفی شدہ: ہشئنر فرفه ھای افراطی از دبدگاہ اجتماعی و سیاسی بودہ اند . یکی 
ازابن تحله ھا ء ”حروفبگری“ اسٹ که بہ دست ”فضل الله استرآبادی“ ۷٥۰(‏ - ۷۹۲) 
متخلص بە ”تعیمیٴ یدید آمد و در مدت کمی از شمال خراسان وحاشیڈ خزر تا فارس و 
اصفھان و از آذرباىجان نا عراى و سوریە و آنانولی گسترش یافت و حتی بە ارو پا( منطقہ 
ہالکاں) رسد۔ 


فضل الله جه می گفت ؟ 

سد فصل الله ٭ در تک خانوادۂ شیعی دوازدہ امامی زادہ شد و نخست سخن 
تازہ ای ندائب جز ابنکە خود را در تعییر خواب ھا صائب نظر می دانست و این را یک 
موھیت الھی برای خودش می شمرد. از وی برخی خوابھا و تعیبرھای شگفت انگیز نقل 
شدہ اسسے۔ ' 

د×فضل الله بعدأً نکاٹ غالبانہای بر شیع رسمی خود افزود .اوٴ علیّ, 
ممسوس فی ذات الله می خواند و آمھدی" را ( ظھور] علی می دانست." حتی 
ودخود را مھدی دوازدہ امامی " (سرسانزرءد---..]ھی دانسنە ء و در نامەای کە شاہ 


اویس بە اسر ولی فرسادہ؛از کول فضل اللہ جسین شاھد آوردہ:بسم اللہ الرحمن الرحیم 





۱ رج درو ساعايته .٠س‏ ۳ 
۳۔ آعار فرقہ حرویه و گی ١ر‏ ١ی‏ اروں ٭ اس ١۰٠صص‏ ۳۴۹ ٣۳٣۴‏ ر۳۷۸ ۳۸۰ 
.2 کس 5 ہس کر کے 

۲٢۲۴ ص١‎ 


لا تشء 3صوف 
تح پ 








انی رأیت احد عشر وجوداً ونفساً شریفاً و من دوازدھم ایشان۔ء' 

البته بعدھا برخی ازٴحروفیهّ بە اعتدال برگشتند : و از شیعه انئی عشری مبادی 
دیگری نیز گرفتندہ از جملە: اعتقاد به” عصمت ٴ پیشوایان که رت فاطمه ,ھب را 
نیز بە عنوان یکی از چھاردہ معصوم شامل می شود اعتقاد بہ“بداٴ < و بالا تر از این 
علی اعلی (خلیف فضل الله ] ظھور مھدی -ہ سن را آرزو کردہ کە انتقام خون فضل الل را 
بگیرد.> " 

”فضل الله در عین حال عارف مسلک نیز بود و مبانی وحدت وجودی مکنب 
”محیی الدین ابن عربی " در ذھن او و شاگردانٹں رسوخ کامل داشت و خود را طبق 
مصطلحات آن مکتب : ”خاتم الولایهٴ می شمرد ضمن آنکه بازی با حروف و ارفام ھم 
از مشترکات مذھب حروفی و مکتب ابن عربی است'' او ھمچنین ؛ تأویل و مبارزۂ 
نشکیلاتی را از “اسماعیلیان ٴ آموخت ٠‏ و پیروائش ھم شیوۂ کشتار مخالفان را بعدھا از 
“فدایبان اسماعیلی ” اقتباس کردند و بر آن روش رفتندء چنانکه داستان سوء قصدشان بہ 
”شاھرخ نیموری ٭ و بە دنبال آن سختگیری بر متھمان به حروفیگری درٴ ھرات و 
”خراسان ”مشھور است:×خاقان معین الدین شاھرخ پسر تیمور لنگ فرمان دادکە ایشاں 
[زحروفیه] را از شھرھای وی بیرون کنند. علت ابن تصمیم وی آن بودکهە دو مرداز ابشاں: 
ھنگام نماز آدینه در مسجد جامع ہوی حمله کردند و ( باکارد) سخت زخمی نمودند کہ 
ناچار دیر زمانی بستری شد و ھم در پی ان مُردء و آن دو مرد در ھمان زمان بسخت تر بر 
کشتاری کشنهہ شدند.ء ٴ 

فضل الله در عین حال از آن دسته دین آوران آریابی است که نعصب شدہ 
ایرائی داشتند. از این رو حتی کناب بزرگ دینی اش جاودان را بە لھجه قد ہم گرگانِ 
نگاشته است . پیروانش نیز از مروّجان و گسترانندگان زبان و ادبیات فارسی در عراق 

- لع ونصوف ٣ص‏ ۲۲۴ 
نء صص ۲۲۶ر ۲٢۷‏ 


۱ 
٢۲‏ 
۳ ھمان ص ٢۲٢٢‏ 
۴۔ آغاز فرفه حروقيه ‏ فرھنگ اہران ریں اش ١۰ء‏ ص ۳۳۰٣‏ 


آناتولی ؛ سورہہ و بالکان بودہ اند۔ بر جشۂ ایرانی نحلة ”فضل اللہ ھمة محففان بزرک 
عمجون آبراوں" " رسرء ”صادق کیا" سبی” و ” گوپیٹو” ھمداستائند. پس عجیب 
فیست کە "”محمود بسہخانی ‏ شا گرد فضل اللہ و رھیرگروہ جدا سدۂ ”نفطو یه ” خود را 
”عوعودعجمّ می نامدہ اأس. 

”فصل اللہ" خود دعوی دین ىازہ ندارد اما تأاویلش از فرآن چنان دور از ذھن و 
مصداق نفسر بە رأی اسب که ھم در زمان خودش او را مرند خواندہ و حکم فتل را 
قادید . اس وافعه در آسرواں ٴء و در فلمرو مبرانشاہ سر بمور بود. فضل اللہ نوانسه بود 
توجه مسرانساہ را بہ حود حلب نما ند اما اطراقبان کە مرافب فضيه بودند با گزارض دادن بہ 
تیمورں و سس بەه دسور سمور:فضل اللّ را به کنسن دادند. قىل ”فضل الله و پیروان او بہ 
شیوۂ فجعی نودہ اسب: آنگونە کە ببروائں رنگ سرخ احساساتی و عاطفی شدہدی از 
سب سهھادت سعی بداں دادہ اند و حنی برای او روضه می خواندند ودروصۂ با کو منل 
روضۂہ کربلا بودء' 

دحسران و دامادھای فصل الله کارس را ادامه دادند. کسار بانصد تن از حروفیان 
در بر پر و قام ب<حاحی سرخ) حروفی دراصفھان به سال ٣۸۳ھ-ی ‏ و حمله بە شاھرخ 
در غرات ىە سال ۸۳۰ھی ‏ ...ار حمله نشانه ھای فعالبت بقا بای "حروفه" است. سر 
حروفہ ار غماں سال ۸۰۰ھ ی بە بعد که بہ گیە خودسان ؛ سال ضس و سال ظھور 
موعودحروقی ‏ نود یه آنانولی رقند و درمسان مسلمانان و مسبحبان آن سامان دس به 
گار ىلع ردند و نوف پر باقند. 

زمر نوقنی آتھا درمتان مسلمایاں آتانولی: رمہنه ھابی بودکه شر فرفه ھابی 
چوں : وحدت وچودیاں : غلاب بانائه ء صوفان بابائبه ء و صوفیان بکناضی در آنحا 
فراہم اوردہ یودید. بطوریکه می سم آ حروفاں با آیکناسباں می پیوندند و یکی 


کے ۳ 


.صص ۲۴۶و ۶۹۰۹ 





وس حصد 





می شوندہ بلکە می توان گفت ادییات ”حروفی” و ”بکتاشی متأخر” یکی است وگاھی 
قابل تفکیک نیست۔ء 'گواھی ”عبد الباقی گلپینارلی ” محققِ ترک نیز مژید ھمین مطلب 
ایت ” 

رمز توفیق و اسباب نفوذ ٭حروفیهّ میان مسیحیان آناتولی و بالکان را نیز بابد در 
شوۂ رفتار و پندار پبروان فضل الله جست . آنان باگشادہ دستی ء در تأویل نظری ونز 
اباحیگری را بە روی ھمه گشودہ بودند. ازاین رو بسیاری از مسیحیان ؛ بوبز: 
٭ینی چریان” که منسأً رومی داشتند جذب بکتاشیان و حروفیان گشتند. " 


جاذبۂ اجتماعی حروفیه 

”فضل اللہ ” آدمی بودہ پارساء کە : د مردم وی را سید فضل الله حلال خو 
می نامیدند زیرا طاقيه ھای اعجمی می دوخت و از وجه آن گذران می کرد و در تد 
مدت عمر نە از طعام کسی چشیدہ و نه ھدب أی پذیرفته بود.)ٴ پیروان شیفتہ 
برافروختەاش ہ روشنفکران عارف مسلک و نیز پیشه وران خردہ پای شھری بودند 
(فضل اللہ طاقيه دوز حلال خوارہ را از خودشان می دانستند.آنان به شیوۂھ 
مھدیگرابان تاریخ ء بە امید رھابی و بھروزی قیام کردہ بودند.در تأوبلات حرو 
می بینم که : ×ربا را بە معنی لواط تأویل کردند کە مجازات هر دو ؛ قتل طرفین است.> 
این نشان می دھد که چە نفرتی از رباخواران داشته اند. 

اینکه داعيه داران گذشتہ ہ از غُلات و فرامطۂ پیشین گرفته تا حروفیه و نقطو 
متأخر و غیر اینان : با چه توجیھات عجیب و غریبی و با چه براھین بی پایە ای کسا 
بہ سوی خود می کشیدہ اند ؛ مھم نست۔ آنچه از دیدگاہ تاریخ اجتماعی و بر 


۲۶ ش٣ نوشه عای حروقی ادوارد براوثت؛ فرجنگ ١برا ریس‎ .١ 
۱۲۱۷ ۸۷۷۱:۱اد:ص١ ناو اداتک‎ 1 
۱۷۲ نب ونصوف ص‎ ٣۴ 
۱۷۰ لت نء ص‎ 
١١٢ ۵۔ھماندءفص‎ 


تھضھای مذھی -سباسی مھم است محنوای تعلیمات آنان و روبکرد شورشگرانة آنان 
اس که فی الواقع می گفنه اند :× این مباد آن بادہ . این هباید و نبایدہ ء در نیت آنان 
پودہ اسب گرچه در عمل توفیق کامل نمی ہافته اند و یا اگر نھضتی از این دست موفق 
می سدہ و تشکبل حکومت می دادہء کم کم برنگ حکومتھای معاصر خود در می آمدہ 
است. ماند ”فاطمبان مصر و ”اسماعیلیان ایران“ کہ چنین سرنوشتی پیدا کردند. چرا؟ 
چون مبانی آنان بخبلی بودہ اٴست۔ 

طھور حروفان ھمزمان با عروج نمور بر بله ھای قدرت : و نیز پیشرفت 
عثمانان در آتانولی دلابل مشحصی داردکه با آن روزگار مربوط می شود. تیمورخود 
خالی از نما دلاب سعبانه و صوفانه ‏ در معنای سادۂ این دو مکتب نبودہ است ومی بینیم 
کە پسر سمور نخسب بەه فصل اللہ می گرا بد ء ھمجنانکہ سلطان محمد بن بایزید عثمانی 
(حکوفت از ۸۱۸ ۱ ۸۲۵) بہ حروفیان گروید. چرا میران شاہ بسر نیمور و چرا محمد 
پسر انلدرم پائزید بہ حروفبہ می گرابند؟ برای آنکه روح زمانہ ھمانست .۔ چرا سپس 
حروشۂ را سرکوب می کنند؟ جون نمی توانند ھمبای خواسھای نند و انغلابی آنان 
خرکت کند. 


نأنیر حروفیه در تاریخ 

حروفیاں وبکاشان در بسط فرھنگ اسلام و نشیع و ایران در آناتولی و بالکان 
تأثیر گداردند۔فعالبے حروقفه درابراں بە طور زیرمینی باقی ماند و در شکل ”نقطو به” 
گھ از جھٹ ملی و اجتماعی بندرو ترنودندہ خود را نشان داد که ایٹھا ھم در زمان شاہ 
عیاس اول صفوی سرکوب گردبدند : بفایای ابنان درنحله ھای بعدی ظھور نمودکه 
پررسی آن مطلب مسفلی است. ' 


مجحموع جنبشھای صوفانه - نسعہانہ مانند: سرہدارانء حروفیان ؛ مشعشعیان ٤‏ 





۱ بتحصفاب اسلام ۔ سال ۶۷ ۶۸۰ ر نیر معارف ۔ سال ۷۲ و ۷۴ 








نوربخشیان و۔۔. زمینڈ پیداش و استقرار صفویهّ یعنی مھم ترین دولت مستقل ملی ابراں 
تا عصر جدید را فراھم کردند. پس چرا صفویه بقایای ھمة جنبشھای نامبردہ را نابود 
ساختند؟ چون خود را وامدار آنان می دانستند و از سوی اناو ساس عفر کرت 

از جھت سیر تفکر و تعقل ء حروفیه باطن گرایانی بودند کە ھمچون اسماعیلیہ و 
غلات بە تأویل می پرداختند. آنھاگاھی بە ”نام گرا بان غربی”( اسمیون ؛ نومینالبسٹ‌ها) 
شبه می شوندکه اصل را اسم می دانند: × ھمه اشیای مرکبه عین نطق اند و کلمه اند۔ و 
×ظاھر و باطن اشیا بغیر از کلمه و کلام حق ء چیزی دیگرٹیسٹ... کلام الھی عبن اتا 
است... مظھر و مظھر عین ھمند... اسماء عین مسمیّاتند.ء “ 

در زمان فضل الله ء یکی از شاگردائش بنام ”محمود پسیخانی ”از تعالیم ا 
برداشت مادیگرایانه کرد و مطرود وی گشت . ہجز او ء درمیان حروفبه کسان دیگری ھ 
بودند کہ قبامت جسمانی را نفی می کردند و شریعت را ساقط می دانستند" ء حتی گ 
شدہ کە حروفیان ھرات میان جغتایبان [سپاھیان شاھرخ]ء تبلیغ اباحت می نمودند.ٴ 

در این داوی ھا نفش نبلیغات منفی مخالفان حروفیە را نیز نباید فراموش کر 
ولی بە ھر حال بک نھضت اجتماعی با ابن گستردگی نمی توانسته است خالی 
مساوات طلبی بودہ باشد. ھمین عدالت و مساوات ء در زبان دشمنان به ھرج ومرج طل 
ہا 'اشتراکیت ٴ تعیبر می شدہ استٹ. 

ازنکات منرقی در نھضت حروفقیه مشارکٹ فعال زنان در آنست چنانکہ خواھ 
دختران فضل الله از رھبران این جنبش بودہ اند.٭ 

فضل الله پس ا زکشته شدن بە افسانه پیوست:× پروائش ھمچون غالیان پیشیز 


محموعۃ رسائل حرودیہ: ضص ۲۹ 

اعار فرقه حروفیھ ی جک ١ں‏ ان روں ےس ١٣٢صص‏ ۳۲۴و ۳۲٣۵‏ 
< وارہ نام گرگای ء ضصص ۲۸۹ و ۳۰۵ ۴۰۰ٔ 

ھمانء ص ٠۴۰‏ 

۔آعار فرقه حروقیف ور< گت ١برا‏ ری ا اض ۱١‏ صص ۳۶۳ ۳۶۶ 


سے هي ٴزہ ہہ ھج) 





وا خدا دانستند کە باقدرٹ ہر عالم حکومت می کند و نیز معتقد به رجعت او شدند۔' 


“علی اعلی ”از قول ”فضل اللہ" در توحید دامہ (ورقه ۰٣الف)‏ گوید: 


گگقت اگر نطو از جھان بیرون شود علم من شابد کهە دیگرگون شود 
مسج اطع به غہراین کلام نیست غیر از سیف تبّاں السلام) 


در نسجه قبام با شمشیر و انتقامگیری از منکران حروفيه در دستور کار حروفیان 
قرا رگرقف . 

حروفضان مانند ھمۂ نھضتھای ”موعودگرا“ی گذشته ‏ آیندہ را عقیم نمی دانستندء 
ومی گفنند: عالم ھاو آدمھا ہی در پی نکرارمی شوند و انسانھای الھی پشت سرھم ظھور 
ھی کند۔”نوح تٴابراھمٴ یوسف" ؛ٴ موسیت عیسی ہیدہ ومحملہ مل اللا لف والاوسلہ 
ھریک بە توبۂ خود مجدّد عالم و مظھر آفربنش نازہ ای بودہ ءو ھمگی مظھر آدم نوعی 
ھستند و ”فضل ال“ آخربن مظھر از این سلسله است۔ " بویژڑہ بە مسبحیان می گفتند کە 
فضل اللہ ہمان مسح اسب و بە سُبصان می گفتند که او ھمان مھدی اسٹ. ' عبرت انگیز 
استٹ که نوحه کم حروفان با ھمسن شیوہ: شماری از مسیحیان آناتولی و بالکان را بہ 
دین اسلام وارد کردندء الیبه اسلامی غالیانه و درآمیخته باسنتھای مسیحی و حتی 
شرک آمبز۔ 

گفار را با این اشارۂ کو تاہ به پا,بان می بر بم کە حروفيه روی شعر و ادییات ھم اثر 
گذانسد . نازگنت بە زہاتھای محلی در آثار حروفیه و نقطویه جالب توجه است٭٭ آتھا 
ھمچبن اضعار عرفانی و مذھبی برشوری سرودہ اند. فضل الله خودشاعر بودو ”نعیمی” 
تخلص می کرد و از شاگردانئشء "علی اعلیّ و نسیمی ” ھر دو شاعرند. بویڑہ ”نسیمی“” 
گھ شعرس ا۔سواراست و بە دو زبان ترکی و فارسی دیوان دارد. 


۱ سعءومصوفب ١ص‏ ۱۷۴ 


-- ک3 ہماں ۔.ص امہ 

٣ :‏ غمان۔ ضص ۲۰۷ 

ّ ۴۔ مان صص ۲٢ ٦۰۶‏ 
کو د 


۔اعار فرقه حروقیه؛: فرجنگ ١براں‏ ری اش ٠١‏ صص ۳۲۸و ۳۲۹ 








برای نمونه شعر زیر از فضل الله نعیمی است که چھرۂ انقلابی ضد خاقان و ضد 
مُفتی او را ھمچون یک ویرانگر بزرگ بە خوبی نشان می دھد: 
من کوک [-جغد] ویرانه ام صد شھر ویران کردہ ام! 
بر تاج خاقان قی کنم بر قصر فیصر قو زنئم' 
خاقان چە باشد پیش من؟مفتی چە دائند کیش من؟ 
چون پشت پای نیستی بر شرعوبریرغوزئنم 
خساقان اردودار اگر از جسان نگرددایسل مسن 
صاحبقرانِ عسالممبسرایسل وبراردوزڑنے 
ای کاروان !ای کاروان !صن دزد شب رو نیستم 
مسنیبھلوان عالمم من تیغ رو در روز 


سیت 


کتابنامه 


سے 


انوار قاسم ‏ دواى فاسم اوار 

۲ تحقعات اسلامی ؛ نھران : بنباد دایرة المعارف اسلامی ء ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸خ. 

۳۔ روملوء حسن ؟ اجس الوارخ ؛ به اھسمام دکنر عبد الحسین نوابی ؛ ج ۱ ٤‏ نھرا 
بنگاہ ترجمه و نر کتاب؛ ۹ 

۴. الشیبی کامل مصطفی ؟ تشع و نصوف ؛ ترجمه علیرضا ذکاونی قراگزلو؛ چ 

تھران : امیر کبیر ء ۱۳۵۹خ۔ 

۵. فرہنگت ابراں رمیں - فصلنامه ؛ نھران : ابرج افتار ء ۱۳۴۱ و ۱۳۵۷خ. 

۶ کہاء صادق ؛ وارہ نامۂ گرگالی ؛ چ ١ء‏ تھران : دانتگاہ تھران ء ۱۳۳۰خ. 

۷۔ محموعۂ رسائل حروهه ؛ به تصحیح کلمنٹت ھوارت ؛ چ ١‏ لیدن 

۔ معارف - چھارماھه؛ تھران : مرکز نشر دانشگاھی ‏ ۲ءء ۱۳۷۴ج. 


چو عڑو تچو بیو ور 


قله ھای برف برسرنشسته درادب پارسی )١(‏ 












فرھنگ ما فرھنگ قالبھا و كکلیته هاو ارزشھای مسخ شدہ 
نیستہ ىل متکی به ارزشھای الھی و انسانی و پاسخگوی نیاڑھای مادڈی 
و معسوی نوع بشراست. 

شایسته اسٹ نسل جوانں سرمايه ھاء مفاخر و مواریت فضرھنگی 
خود را شناسد راز کامیابی بزرگان را دریابد ھویت فرھنگی خود را از 
ناد سرد و حدای ىاخواسته مقھور ظواھر فرھنگ غرب نشو دو به امید 
سراپب اپ ار کف بدھب تا عتجه ھای خلاقبت فکری آنان شکوفا شود 
و ىا نداوم راہ مقدس فرھیخگان : کوشس آنان صایع نماند. 
اں ساء الله با اہں اھداف این سلسله معالات ادامه حواھد یافس. 


سیمای ادی 'استاد ھمابی” و “پروفسوررضاٴ 


بج نسامی سی حسضقت ڈوو ی:* 


پار' گاف'و لام گل۔ گل حیدہ ١ی‏ ۷۴ 


اسم حجواسصدق رو سکاراتبسحو 
مس ےه ساللاداں نے اسلر ١ب‏ حو 
درکتاب حط سوع ء عبارانی بە نقل از ٭ شمس تبریزی” نزدیک بە این مضمون 
آمدہ استٹت: 
ددر خاثقاہ بصر الدین وزیر جمبع علما و شیوخ و عرفا و اعیان و امراء حاضر 
پودند و ھرنک درانواع علوم و فنون و کم ء سخن میگفتندءمگر”مولاناشمس الدین” 
درکنجی نسسه بود ناگاہ برحاسپ و بانگی ہر ابشان زد کہ: 
ٹاکی بررین ہی است سوار گّته در میدان مردان می تازید؟ 
ٹاکی بر عصای دبگران بە یاروید؟ 
این سختات که ما از مشیر و حکمت می گوبید کلمات مردم آن زمان است که هر یک در عھد 
خود بر مسند مردی نشسته۔از خود معانی می گفتند' چون مردان ابن عھد شمایید پس اسرارو 
جسخنان شما کو؟) ٴ 
ای لٰذا حقیقت را نمی توان کنمان کرد یا مضمول توطله سکوت دانست کە امروزہ 








بسیاری از ما مدّعیان قلمزنء ریزہ خوار خوان گستردۂ بزرگوارانی ھستیم کە نقش جاوداں 
خویش بر صحیفه ھستی کتابھا رقم زدہ اند حال آنکه افکار نو وقتی پدید می آید کہ 
متفکران قوم معانی تازہ ای کشف کنند و اندیشە‌ها را بہ جلوہ گاہ زیبای زبان آراسنۂ 
ھنری بکشانئند؛ اگر نویسندگان بزرگی در گذشته بہ ظھور رسیدہ اندہ از آن رو بود کہ 
پزوھندگان ما در آن ایام در محافل معارف جھانء صدر نشین بودند نەہ ریزہ خوار 
محقق بودند نه مقلد: 
از م٭حقلك تا مستحخقق ‏ ئرثقہتصالنلت این چو داوود است وآن دیگر صداسٹت 
وامابہ راستی: 

پس از اینکە چرخ زمان این گنجینە ھا را درو کند ء معلوم نیست آن فرزندان ماک 
خواستار معارف ابرانی و اسلامی اند ؛ اصطلاحات و روشھای ریاضیات و نجو: 
اسلامی را مانند دانش باستان شناسی در مکتب کدام مستشرق اروپایی و امریکاہی باد 
جست و جو کنند .... چه بزرگوار بودہ اند مردانی چون "آقا شیخ محمد خراسانیٴ: 
صدھا دانشمند دیگرکە علوم عقلی و نقلی و شعر و حکمت را بە رابگان برای فرزندا: 
مستعد ایران تدریس می کردہ اند. داشتن گواھینامہ از ایران واروپاوامریکاوب 
کاربردن آن برای امرار معاش گناہ نیست؛ اما مشعل فرھنگ ھیج ملتی را نمی توا 
بارنگ وروغن فروزان نگاہ داشت.... آنچه ”آقا شیخ محمد خراسانی" نگفته و ٹھفتہ : 
”استاد ھمابی ٴ آموخت؛والاتر از ھندسه اقلیدس و ھیثت استدلالی بود -۔ ھمیش ١ا‏ 
گونەه”حال ھاگرامی تر و گویا تر از “قال“ ھاست -آن استاد روحانی بە شا گرد جوانہ 
آم و خت کد : 
خدمت مخلوق کن بی مزدوبی منّت بھار 

ای خوش آن بیناکه روزی دستنابیناگرفہ 

با دستورو مقررات نمی شود تحقیق را درھیچ مؤسسه و دانشگاھی برفرارکرد: 
میزان تحقیق را بدون در نظر گرفتن کیفیت و نوآوری و فقط ہا شمارہ انتشارات سنج 
متأسفانه در این روزگار ترازوی تحقیق دانشگاهھا و مؤسسات پڑوھشی غرب بە کت 
بیشترگراہش دارد. شمارہ رسالات چاپی یک محقق و میزان بودجە تحقیقی کە از ھرگ 
منبع مالی بە دست می آورد معرف کیفیت پڑوھش وی شدہ است. در جھان سومھ 


۴ 








سی ازرفار بازار گرا ىانه و کمّی غرب؛ھمان ترازوھاومعیارھای نابکار راب رم یگزینیم. 
خیفنہ را خفنه کی کند ببدار ؟ ىوانگری و نیرومندی اروپا و امریکا موجب شدہ است کھ 
چھان سوم بحت نأنر گستردہ آٹھا قرار بگرد ۔ گروھی گمان می برند کە هر استاد غربی 
ےہ صد مفالهہ در فھرست کارشں دیدہ سُد و بە کنگرہ ھا و رسانه ھا راہ یافت؛ آسمان 
٠‏ غراشی از معرفب اس۔ بشتر جوانان جھان سوم با عطش فراوان به سوی سرابھا 
ھی شناسد و غالباگواہینامه ھم بە دسٹ می آورند کە بیشر کلبد کارہابی است تا گوھر 
جھانسی و معرفت و مردمی....ابن بک سوز و دردی است : حالی اسٹء آدمی کە این 
گونہ دردھا و حال ھا نداسه اسب؛ جہ درجه اجتھاد از ایران داشنه باشد ہا پی.اج.دی از 
اھریکا بخواشد نواست سوز و عطش و حال اھل معرفت را در یابد۔ 
حداب عسی حم دائد کسی کە در همه عمر بے سسر نکسوفته بساشد در سسرابی را 
انساں وقنی قلم یہ دست می گرد نا مطلبی اشا کند و به لحاظ حضور ذھن 
ٹیمنگاھی سز بہ وسه ھای بزرگان می اندارد اظھار عجز می کند در برابر اس اکابر کە 
چگونہ یہ دقانی هر موضوع و مطلب سلط و التفات داستہ زرفٹرین معانی را دربھترین 
صورب عاراب و زییا برن سوہ کلام جای دادہ اند از جمله این بزرگان استاد 
”چلال الدابن ھمانی و بروفسور ا فضل الله رضاّ ست کہ بر حسب اتفاق؛ زمانی ہکی 
آڑ آہاں اآساد ممساز دانسگاہ ھران و دبیگری رئبس ھمین دانتشگاہ بودہ اسٹ. گرجە 
پروفسور رصا سالھاسٹ بە ھر دلبل در مغرب زمبن مقبم شدہ است: لکن افکار بلند ابن 
عرد حود ساحمہ در سراسر حھان خربدار دارد۔ وی در عین آنکه اسنادعلوم در ریاضبات 
گاریردی ؛ طریة سیسمھاء کشرل انومانیک ؛ مھندسی برق و مخابرات ء ھمچنین اسناد 
تٹوری سکہ ای برق و ٹوری انفرماسون اسٹ و در دانشگاهھای معتبر جھان ندریس 
گھردہ و میکد و سالىاں ممادی ار وطن دور ماندہ است:اماکناب میمبحوری و مشتافی او 
کی ار آں اسب کہ وی عمعا مساق زبان و ادیات فارسی و حصور در سرزمین خویش 


7 ۔۔ ۓ 
.آیت ۔ انتشاں در ھمں زمبنه می گویند: 








< در سب سالی که در امریکا سخت دست اندرکار پژوھہش و تدریس علوم 
قکٹولوری نودم, ازکسب فیض ادب فارسی بکسر پی پھرہ بنشستم : به قدر وسعت و 
قرصب: نھال آستانی خود را با فرھنگ کشورم برورض دادم۔رشته الفت من با ادییسات 
۱ 


مضحوری و مسساھی اص ۴۹ 


ي2 





ےر جمھ 





سنتی ایران بە کلی بریدہ نشد.>' 

لذا او بہ قول خود ھموارہ با شوقی نافرسودنی بە کاوش درادب و فرھنگ ا 
سرزمین پرداخته و رشته پیوند خود را نگسسته است. وی بھترین و پر ثمرترین دورار 
عمر خود را زمانی می داند کە در دیبرستان ابرانشھر تھران درس می خواندہ و به وسا 
همدورہ ھای خویش در دییرستان دارالفنون با استاد ”جلال ھمایی٭ آشنا شدہ اس 
ایشان در بخشی از سخنائش دربارۂ “ھمابی ‏ میگوید: 

دارج مخصوصی کہ بە ”اسناد ھمایی ” دارم بر مبنای آزادگی و وارستگی اوسہ 
درکار معرفت -دوری او از مشاغل و مناصب و جاہ و مقام و ضباع وعقار-و استمرار؛ 
پژوھن : بندہ معتعدم کە تا آن حال وارسنگی و آزادگی و غرقهہ شدن مستمر در شغلی 
کاری دست ندھد و تا آدم (آدمی ]از بستگیھای دیگرش تبرد و بەہ قول فرائسه زباذ 
داع۷" و زیست درآن وادی نداشته باشد ھر جه بگوید ٠١‏ گر اطلاعات مفید باشد ‏ ما 
انقلاب معنوی و سیر در "”حال“ ھا نخواھد شد؛آن کس کە آلودگی ھا و بستگی ھا بہ 
فرصت از خود بی خود شدن و از خود مابه گذاشتن ندادہ است ء ہر چند ھم کہ بە ما 
کارشناس و معلم ومدرس برسد باز کارش بیشتر قشری و تقلیدی خواصد بود 


7 کے دی رر 

افر بنندگی و تحشقی: 

حسرف حکمت برزبساەانا حکكکیم حسليه ھای عاریت دان ای سہ 
بسانگ مدمد گر ببیاموزدقطا راز مسدھد کسو و پیغسسام سہ 
بسانگ پسررسته زپسر بستة بدان تساج شسافان رازتساج هسدہ 


.... نکته دیگری که دورا دور مرا به شخصیت معنوی استاد ھمابی علاہ 
[علاقه مند ]کرد؛ نیروی خرد او بود. در پس خرفه ادبی کە 
بر تن داردء شخصیت علمی او بر من آشکار گردید . 
خوب باہد ‏ بیشتر علماى ریاضی و طییعی و تکنولوڑی از 
دقایق ھنر و ادب غافل می مانند ء بخصوص آتھاہی کە 
کارشان محدوذبەتدریس وتحقیق قشری است تاپرواز و 
آفربنش و نوسازیء' 





۴۸ ممحوری و مسافی ؛ضص‎ ٦ 


۲۔ھماں : ص ۵ 


تم سکگي شی تجح‪ ‏ ججط وہ مج و سے 
۱ ان قیل نکات و عبارات و استعارات آموزندہ درکتاب مھجوری و مشتافی 
پروفسور رضا و دبگر آتاراو ھمجون مراوعشی در ائسدسنه سای فردوسی و 
حخحدیت آررومسدی که اخیراً " نشرنی” آن را منتشر کردہ است؛ خوائندہ را بە وادی شوق 
در معرفی خود پروفسور ”فضل الله رضا که گذشت زمان با مسمّا بودن نامش رأ ھم 

اثبات کردہ اسب ء سابان اد آوری است کہ : 

در زمابھای ہییں حضی و ننبع ارسطوىی نفوذی گستردہ داشت: بە این معناکه 
ھمه کس ھمہ حبر اعم ار فلسفہ ء سُعرہ سباسے و حز آن می دانست. دانشوران ایرانی 
عائند “ابن سینا و آقارانی ‏ و دنگران نز از اہن قاعدہ مستتنی نبودند ؛ لکن بعدھا علوم 
اڑ یکدنگر نشکنک سد با جاىی کە امروزہ در عرب فکر حدایی علوم محض و عملی 
آنچتان گستردہ دہ که قرضاً برای معالجه یک دندان ء منخصص ناج دندان: یک نن و 
متخصص ربثشہ دندان سخحض دیگری اسب !ما یروفسور رضاٴ این طلسم را شکست. 
وی پا آنکہ شخصص والای قبر تک در عرب اسب؛ ضمن انکە گرا یشھای مذھبی عمیقی 
دارد در زمسه باریح و ادییاب و حماسہ تبز بحویں اساداسٹت ۔ نامةه فرھنگٹ وی را اہن 
گونہ معرفی می کد : 

بداگر کسی نا اسان ملاقاب کند و نداند کە در زمرۂ بانگداران انفورماہک اسب 
ودرفزیک حدید مقامی بزرگ دارد فکر می کند که بابد اسناد ادبیات فارسی باسّد.؛ٴ 

بروفسور ”فضل الله رصاۃ در خانوادہ ای مصدین و آگاہ در سُھرسنان رشت بە دنا 
آعد۔ ار یوجواتی نا سعر وادب و فلسفه و حکمت و عرفان و رناصی آشنایی ببداکردو 
فرسال ١٣٣۱۳حخ‏ /٤٣۱۹ء۔‏ یه منظور سىکسل تحصبلات خود راھی خارج اڑزکشورشدس 
يك قرار اطلاع ؛ وی اولن اترانی است کە حدود پنجاہ سال قبل در بخٹں مھندسی دانشگاہ 
گلمییا بہ عوان داسچجوی دکٹری بد نرقه سد کە ىوفیق ابشان را در آن ھنگام صرفاً باید 
قفرھون سوع حدادادو بسکاری دانس کە رئیس وق آن دانشگاہ بە ھنگام مصاحبه و 
'گڑیس ىا آن مواجہ سد نە دارا بودن لبسانس و فوف لیسانس وبا رساله و پابان نامه . 
ار باآنکه ول فوی نتحه نکنولوزی عرور شومی بە بشر امروز بخشیدہ کە نخستین 
>یان ان عقلب ار معتو نات استٹء اما بروفسور رضاکه به رواسی خالق انفرماسیون بشمار 








ءکلامش با جوھر عرفان آمیخته است۔ آنجاکە خود بدین مضمون میگوید: 
ا گنج خانه معرفت میراث بشریت است و باید در 
ھمگان قرارگیرد: لکن تنھا بعضی پس از سالھا از 
_ خشکزارھا می گذزند و بہ چشمه جوشان حقایق 
اگر فیض حق شامل شود ندابی ذرات جان را بە 
آوردکە : 

کی رٹک ال علیٰ کل شی شھیدڈ رم زاھد متشرع و دانشمند کتابدار 
ہا بر کوردلان مقدم اند لکن ھر دو در بادیه عقل سرگردان اند. ان مقام آخر در 
ور دست است و زودبە جنگ رھروان نمی آید ء ولی اگر نصیب شود با آن اسم 
کھکشان را ھم می توان بە زنجی رر کشید٤.‏ 

این کلام بلیغ ء شعر “علامه اقبال لاھوری" را در خاطر زندہ می کند که : 





تھی سبوںحلقة خود فرامشان مدرسۂ بلند بانگ بزم فسردہ آتشان 
ہ گشا غلام ء دین ہبروایتی تمام زانکەدرون سینەه ھاءدل عھدفی است بی نتان 
بە منزلی روان, عر دو امبر کاروان عقل بە حیله می برد عشق برد کشان کشان 
پا در آوردں خیمةه شش جھات را دست دراز می کند : ىا بە طناب کھکشانٴ 


از ھمین پتجرۂ روشن اسب که 'پروفسوررضاً در دانشگاہ صنعتی تھران در 
سؤال بکی از دانشجو یان اظھار داشٹ: 

<(مادر جھان عظیمی آفریدہ شدہ ایم کە شمار ستارگانش در کھکشانھا از شمار 
ماسەھای سواحل دریاھا بیشتر است۔ آن عظمت وقنی روشن تر می شودکه ہدائیم 
یلیارد سال از عمر جھان می گذرد و ھنوز ستارگان ھمسایة زمین وقایع مربوط بە 
ای ایران و یونان را ندیدہ اند.(یعنی نورحاوی وقابع مزبور(تا امروز]بہ ستارگان 
یه زمین نرسید٥ہاست!)‏ وکامپیوتری کە دراخنبارداریمنتھا چراغ قوەای است که با 
توان جلو ہارادیدنە بیشتر پس سخن گفتن از مسائلءخیلی سخت است و راھی جر 
جود نداردتا ازطریق اشراق قدری روشن و آگاہ شد...ضروری‌است کہ طبقەبندی 
عارف بە ویزہ در طبیعت را اھل عرفان و اصحاب خرد روشن کنند.) ‏ 





+ فرآن کرنم فصلت ۰ ۵٥‏ آیااینکه پروردگار تو در عمه جا حاضر است کافی نیست؟ 
زور یج صض ۱۷و ۱۸( کلاب اقال فارسی ؛ صص ۳۶۱ و ۳۶۲) 


۱۶ بڑوھ راو ض ۱۵ء ص‎ ٦ 











درائیاب شوف باطنی ”رضا”به عرفان اسلامی؛ یکی از نزدیکائش معتقد است: 
بد ھسضه بە دقت گوش می دھد و کمتر سخن می گوید . غالباًسکوتش آزار دھندہ است. 
ناکسی درد دل نمی کند و رنج آن را بە خود نگاہ می دارد. اغلب در خاموشی اندرون 
برجوس خوش زندگی می کند. احتمالاً این راز داری و سکوت را باید به حساب 
حوساند او از عرفان اسلامی گذاشت .٭>' 

در خصوص معرفی بیشترابن نابغه جھانی بازھم جای سخن ھست؛ از جمله عین 
عباراب ىکی از نویسندگان مشھور خطاب بەه پروفسور رضاء این است : 

دهستادسال ‌ازستممیگذرد پوستم مئل لاک ہشت سخت شدہدیگرکمتراز چیزی 
صأبر می سُوم, معاله قاضی بست شمارا سە بار خواندم.اگر شما در تمام مدت عمر ھمین 
تک مفاله را نوشته بودید؛ قرضتان را به ابران اداکردہ بودیدء چرا بیشتر نمی نویسید؟)" 

”دکتر محمد علی اسلامی ندوشن” ھم در پبامی کە برای مجلس بزرگداشت وی 
می فرسدہ می گوبد: 

×پروفسور رضا یکی از عالمان کم نظبر ماست که به روش جدید و سبک قدیم 
امراں ھر دو دانشمصد است. در سنت ایران ء دانشمند فرھیخته کسی بودکە در عین آنکه در 
زمسه علوم کار می کرد: مانند ابن سینا ء خیام ء خواجە نصیر از ادب و فرھنگ نیز بھرہ 
کای دانت. جنبن کسی وب می نوشت و احیاناًٌشعر می گفت. علم و ذوق از یکدیگر 
خدا سودید و نکی دنگری را تکمیل می کرد. در دورۂ جدید که تخصص پیش آمدہء 


رناد سسد داشمندانی کە از رشتہ خود قدمی فراتر نھندہ و به قول مولوی در ”باغ سبز 
عسیٴ گردس کنند: 


اع سہہزعصی کاوبی منتھاست جز غم وشادی در او بس میوہ ہھاست 


نروفسور رضا اگر اشتغالش با علوم است؛ روحش با فرھنگ فارسی است۔ این 
توفی اراو یک شخصیت پرمایه ساخته است۔ در مقابل ؛ نوعی اندوہ دور ماندگی از 
اصل را با او ھمراہ کردہ: ریرا گردش روزگار وی را در اقامت طولانی در خارج نگاہ 
داسهء در حالی که ىه نشین ابیران ھموارہ در عمق وجود اوست. اقتضاى جدید و 
سدلھای سربعی که پدیدہ آمدہ موجب شدہ تاکسانی خواسته یا ناخواسته از سرزمین 
بے سے جح کی سے 


۹ 
مفحوی و متسافی ٣+‏ ص ۲۸۵ 
"٢‏ عماں,. ص ٣٣‏ 


سس ۔۔ 





رد دورافتند اما موضوع در مورد آنان که وابستگی شدید به فرھنگ ملی دارند گاھی 
ھ به بریدگی ناک می شودکه از آن اشک می چکد.ء ' 
ات 
ٹک وی کور با کانتارای گی شید ا ظرت بای یی کسر روا 
ومی در جامعة اھ علم پروردہ ام مردان وارسته ای ھمپحون استاد ”جلال الد ین 
١بی"‏ و پروفسور' فضل الله رضا" ہم داشته و داریم. 


ت این علم و من گفتم کە پہوست گفت حجّت چیست؟ گفتم روی دوسب 
سفت دسن عامیان؟ گفتم شنید گفت دین عارفان ؟ گفتم که دیدٴ 
سد کتساب آمسوزی از اصل ھنر خُوشتر آن درسی که گیری از نظرٴ 
لم تا از عشق برخوردار نیست جسزتماثاخضانه افکار ٹشیست' 
اقبال لاھوری 

عو باج اھ 

کتابنامہ 


فرآن کرم ؛ ترجمۂ عبد المحمد آہتی ؛ چ ١ء‏ نھران : سروش :؛ ۱۳۷۱خ. 
افبال لاھموری محمد (علامه) ؛ کاب افال فارسی ؛ چ ۱ء لاھور : اقبال اکادمی 
باکستان ۱۹۹۰م. 

بژوہدگراں ء نشربہ ؛ نھران : یڑوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی 

رضاء فضل الله (پرفسور)؛ مھجوری و مشاقی ؛ چ ۱ء تھران : پژڑوھشگاہ علوم انسانی 
ومطالعات فرھنگی ؛ ۱۳۷۲خ. 

.صاحب الزمانی ء ناصر الدین ؛ حط سوع ؛ چ ۱ء نھران : عطابی 

:نامڈ فرھنگگ ء فصلامه ؛ تھران : سازمان فرھنگ ار بباطات اسلامی 


عو جو و 2 


مھحوری و امعسافی؛ ضص ۲۷۸ 
٣‏ چاوید امہ ص ۴۰( کلیات اقال ‏ فارسی ١‏ ص ۵۱۲) 
۴ غمان ضص ۱۹۸( کلذاب اقال ۔فارسی ٢ص‏ ۶۷۰) 
۴۔ ھمانص, ۱۲( کذات ١طا١‏ - فا -ص ۴۸۴) 








شا ریاں فارسی۔ ہو سسہ میں رب سوچ جرب 
اسلام آناد پاکستاں 


احوال و آثار حمید الدین ناگوری 


فاضی حمبد الدین ناگوری (و: ٦٠٥ھق‏ '/ف :۹۷۸٦ھق)‏ ازبزرگان مشایخ 
حضی درھند ' واززمرۂ مشایخ متقدمین ھندوستان است ۔. درمیان مردم پاک و ھند؛ در 
علوم طاھری و شرعی و نشر علوم دینی شھرتی بسزا دارد۔ مجتھد و متصدی امور شرعیه 
نودہ اسب : در اواہل : بعد تحصیل علوم ء قاضی ناگور شد و مدت سه سال بە جریان 
امور سرعه و نشر علوم دینیه اشتغال نمود و بە پایة اجتھاد رسید.> "او < جامع بود میان 
علم طاھر و ىاطن.)٭ 

”قاضی حمید الدین ٭ در شھر بخارا زادہ شد ء اما در دھلی قرار و آرام گرفت و 
سرانجام ھم در ھمانجا چشم از جھان فروبست :< اصلش از مردم بخارا بودہ و (صمرا٥]‏ 
ندرس در زماں سلطان معز الدین سام غوری از بخارا بە دھلی رفت... وی در آن شھرء 
داس ساموخب ... و دردھلی در دھم ربیع النانی با نھم رمضان ۸ ھھق) درگذشت.ءٴ 


فاضی حمید الدین و تصوف 

گراش ‏ فاضی حمید الدین ‏ بە طریقت و بریدن وی از علایق دنیوی و مقامات 
طاھری حود داسانی دارد: 

×(ھنگامی که وی اشتغال بەه رتق و فتق امور شرعیه و نشر علوم دیلیه داشتء] 
پا ضی سد کاتاتٹ آند سسرمرد)را به خواب دیدکه زاو را] بە جانب خود می طلبند. 





١‏ در سال تولد اگوری؟ّ اخصلاف است تاریخ آد سیسات مسثمعاباں پا ود تولد دی راسال 
۵8 ہف و وثرست سده ھان او ا وا ناک فو یت مہو وا ۰ ھہق نوشته اند. 
چوں او مرید انو حفط ں عمر سهروردی (۵۳۹ - ۶۳۲ ھق )است واز سوبی ب بیشتر تذکرہ ھا وفات 


وی رادررمقصالر ں ۶۷۳ ىا ۶۷۸ ھق نوشتہ ابد بنظر می رسد که تاریخ تولدش حدود ۰۵ ٠ھ‏ باشد۔ 


تار ے نظم و بر در ابراں و در ریا فارسی ٣ض‏ ۷۴۸ 


۳ کر حسہ اولای دھلی ١ص ٢١١‏ 


١٢ ×ص‎ لامعػ٣‎ 


مالکے ت۷ 9٦‏ 0 5 


ڈ ندکرۂ علمای عد ٣ص ۵۲٢‏ 


ناو رح نظم وبر دز ابران وا در ریان فارسی ×١ض‏ ۷۳۸ 


صباح آن شب ترک علابق نمودہہ بر قدم تجرید و توکل متوجۂ حرمین شریفین گشت. در 
راہ بە بغداد رسیدہ مرید " شیخ شھاب الدین سھروردی ‏ شدہ' و < یک سال بود تا ازو 
اجازۂ ارشاد یافت و در آنجا با (خواجه] قطب الدین بختیار کا کی اوشی معاشر بود۔>" 
آنگاہ بە مک عزیمت کرد و سە سال نیز در آنجا مقیم شد. پس از این زمان ‏ باز 
بدھلی آمد و [دراصحبت خواجه قطب الدین بختیاں در حیات و ممات بماند و گاھی 
جدا نشد... از ابن سبب مشایخ عظام او را از مشایخ خاندان چشت بشما رکردہ اند ‏ ' 
بنوشتة تذکرہ نویسان ء وی بسیاراھل شور و حال بودہ و بە سماع دلبستگی نام و 
در این کار اهتمامی تمام داشته است: < مرید و خلیفهُ شیخ شھاب الدین سھروردی إبود] 
اما بر مشرب او وجد و سماع غالب آمد کە در آن مولع و متوغل بود. ' ھنگامی کە < بہ 
دھلی رسید ... بر وجد و سماع ء شفقت تمام داشت : چنانچه در آن زمان ھیچکس را مثل 
او ذوق و شوق سماع نبودہ علمای وقت بر او محضر کردندہ٭ و در پی ایذای ایشان 
شدند. تا آنکه روزی نزدیک کوشک سفید سلطان شمس الدین در خانة درویشی مجلسی 
بود و خواجه قطب الدین بختیار و قاضی حمید الدین هر دو بزرگوار در آن مجلس رونق 
افزا بودندء ناگاہ مولانا رکن الدین سمرفندی راکە از اجل علمای عصر بودء خبر کردند. 
وی با چند خدمتگار از جای خود روانە شدند تا بہ مقام مجلس سماع رسیدہ متعرض 
حال اھل سماع گردد. عزیزی کە علی درویش نام داشت ؛ قاضی حمید الدین را ازہن 
حال آگاہ کرد وی صاحب خانہ را نزد خود طلیید وگفت که تو برو بە جابی مخفی پنھان 
باش. ھر چند ترا طلب کنند حاضر نشوی ؛ و اگر مولانا رکن الدین بی اجازت صاحبخانہ 
بالا خواھد آمد او را بہ حجت شرعی مؤاخذہ خواھم نمود و صاحبخانه فی الحال بە 
جابی مخفی گشت و قاضی ھمچنان با اصحاب خویش بە سماع مشغول ماند. چون 
مولانا رکن الدین بردر رسید ء صاحبخانه را طلب کرد. گفتند کە او حاضر نیست. مولانا با 


٠١ ص٣ کر حسع اولای دھلی‎ ١ 

ناریح نظم و نر در (برانں و در زہاں فارسی ۶+ ص ۷۳۸ 
۴ حرسة الاصصا ج ۱ء ص ۳۱۰٣‏ 

۴ ندکر؟ علمای حصد ١٣ص ۵٢٥‏ 

۵۔ھمان ص ۱١‏ 


خود اندیشید کہ اگر بی اجازت صاحبخانه اندرون در آیم مؤاخذہ کردہ باشم . 
(پسء]ییش زمانی بایستاد و برفت.>' 

مکاتیب "”قاضی حمید الد ین" ھم رونق افزای محافل درویشان بودہ است:< او 
(حمید الدین] را با ”فرید الدین گنج شکر" مودت بسیار بود۔ روزی شیخ مزبور خواست 
که وجدکند و سرود بشنود۔ قوآلان حاضر نبودند. فرمودمریدی راکە ”بدر الدین اسحی” 
نام داشت ء مکتوب قاضی حمید الدین راکه بە من نوشتەاند از خربطہه بر آوردہ 
بخواند.آن بزرگ بە خواندن مکتوب شروع نمود. عنوان مکتوب این بود:× فقیر حقیر ؛ 
ضعیف ؛ نتحیف : محمد عطاءکه بندۂ درویشان است: و از سرو دیدہ خاک قدم ایشان > 
شیخ ھمبنقدر بشنید . حالی و ذوقی پیدا شد۔بعد از آن ء این رباعی که در آن مکتوب 
مندرج بود خواندہ شد : 
آن عقل کجا کے در کمال تو رسد؟ آن روح کجسا کے در جسلال تو رسد؟ 
گیرم کلنہوپردەبر گرفنی ز جمال'! ان دیدہ کجا کے در جمال تو رسد؟)؟ 

جز سور و ولولە ای کە از خامۃ وی در مکانیبش ساری و جاری می شدہ؛ خود نیز 
طبعی لطیف و ظریف داشته و با دوستان مطایبه می کردہ است:< روزی آن جناب با شیخ 
برھان الدین -قاضی کبیر کہ یکی از مشاھیر عصر بودہ -۔سوارہ می رفتند.اسپ!ایشان 
بسیار خورد [خُرد] بود(و] با اسپان دیگر ھمرھی نمی کرد. قاضی کیبر گفت:اسپ شما 
بسیار صغیر است. فاضی حمید الدین گفت : ولی بە ازکیبر است!" 


مناقب وکرامات 

”فاضی حمید الدین ٭ را نزد سھروردی "جایگاھی بلند بودہ است. گفتەاند : 
×سیخ شھاب الدین عمر سھروردی "اکثر در باب ”ٴ قاضی حمید الدبن "می فرمود ؛ 
بلکە (در] بعضی رسایل خود درج فرمودہ که خلفابی غی المند کثرہ منھم حمید الدین 


۳۱۱ :خر تہ الاصیص؛ ج ۱ء صص ۳۱۰و‎ ١ 
۱۳و١١ کر حمسع اولای دحلی صص‎ د٢‎ 
نیز حریہ الا ےی ج ۱ء ص ۳۱۰( بااندک تغییر)‎ ٣١ ص‎ نامھ٣۳‎ 





من اعظم خلفاہی۔)ٴ ھمچنین برخی کرامات برای وی بر شمردہ شدہ است: 

دبعد وفات خواجه قطب الدین بختیار چند ماہ باران رحمت الھی نازل ن 
خلق به سبب امساک باران به تنگ آمد. سلطان شمس الد ین اسُتدعای دعا از بزرگان 
نمود۔ ”قاضی حمید الدین ٭ بە سلطان فرمودکه برای درویشان دعوتی کن: و اھل ؛ 
را حاضر آر تا درویشان سماع کنند ء شاید که نزول باران رحمت الھی گ٥ردد‏ ۔ سا 
دعوت کرد و ہنگامه سماع گرم نمود. چون درویشان بە سماع مشغول شدند ابر پید 
و بارش باران شروع گردید و چندان بارید که گاھی نباریدہ بود. >' 

درمیان وقابع حج قاضی نوشتهہ شدہ است کہ :< ”قاضی حمید الد ین ” برگرد 
طواف می کرد بزرگی را دید کە او ھم در طواف است: بە متابعت او گام زدن آغاز 
وی روی باز پس کرد و گفت: ھ حمید الدین ؛ متابعت ظاھری کردن آسان است 
متابعت باطنی مشکل است.) گفتکە متابعت باطنی راارشاد فرما بند؛ گفت:<مرادرط 
بەھرفدم ختم قرآن میسر است؛ا گرتوانی متابعت کن!قاضی متحیرگشت ودردل گڈذ 
که شاید این بزرگ : معانی قرآن در دل می اندیشد. بمجرداین خطرہ ء وی باز رو 
پس کرد و گفت کە نی نی حرفاً حرفأًءلفظاً لفظاءبدرسنی اعراب ؛ از اول نا آخر.٭" 


مربدان 

”قاضی” برای مردم ھندوستان بویژہ اھالی دھلی باعث فیوض و برکات فرا 
بود. واو برای سلسله طریقت خویش مراد بزرگی بشمار می رفت. در خزسة الاصۂ 
کس را از مریدان خاص وی نام بردہ و برای ھر یک کراماتی ھم برشمردہ است: 

× قاضی حمید الدین در تمام عمر خود سە کس را مرید گرفته است و بەٴ 
رسانیدہ : یکی شیخ احمد نھروانی ... دوم مرید قاضی حمید الدین ٭ عین ا! 
قصاب بودکەدرزھدوریاضت و کشف ؛ انی نداشت۔۔۔سومءخلیفة قاضی حمیدالا 


١‏ خزیبة الا صا ح ۱ء ص۴۱۰۰ 
٢۲۔ھمانء‏ ص ۳۱۲ 
۴مان : ص ۳۱۰٣‏ 





“شیخ حسن رسن تاب“ است...)'“دکتر شریف حسیز قاسمی 'مصححذ کر جمیع اولای 
دھلی از قول فوائد الموادء بر سه تن نامبردہ 7 مولانا ناصح الدین ٭ پسر قاضی را تو 
می افزاید۔' 


آثار و نوشته ھای ناگوری 

او را تصانیف بە زبان عشق و ولولە بسیار است . عشیِه از مصنفات اوست۔." 
استاد ”سعید نفیسی ‏ نیز می نویسد :× وی در نظم ونثر فارسی استاد بودہ و شعر را خوب 
میگفته و کتابھای منعدد نوشته است: از آن جمله طولاع شموس در شرح اسماء الحسنی ؛ 
وراحة القلوب وعِسَؾ نامه )' با آنکه از آثار ‏ ناگوری ”با ترکیب کتابھای متعدد " یاد 
کردہ اما پیش از سە تا را نام نبردہ أآست. در تذکرہ ھای دیگری ھم کە در این گفتار مورد 
مطالعہ قرار گرفتەاندءبیش از اہن نیامدہ است۔اما در فھرست ھای نسخ خطی ء شماری 
دبگراز آتار وی نام بردہ شدہ اندکە اینک بە ھمة آٹھا اشارہ شدہ و بە اجمال چندتا از آٹھا 
معرفی می شوند: 

١۔‏ طوالع الاشموس 

مصحح ذ کر جمیع اولیای دھلی از قول ٭شیخ عبد الحق محدث دھلویٴ 
می نویسد:“ طوااع الاشموس کتاپی اسب که دروی شرح اسمای حسنی شدہ ... بنابر ابن 
شرح اسمای حسنی ؛ غالباًکتابی جدا گان نیست.۸٭عبارت زیر از این کتاب قدرٹ بیان و 
اسواری فلم ”ناگوری" رامی نماباند: 

دای برادر در عالم سلوک ء جمیعت محال است ٭ ١ّی‏ ذاہب آلی رٹی سمدین ٢‏ 
دلل این حدیث اسٹ ۔ اگر بدو جمع بود" سیھدین" چراگفت : و در حال وصول تفرقه 
ضلال ود انا الحق"ّ و ”سبحانی ٭ سراین معنی است. بە عمری در مقامی که "آناٴ باید 


۳۱۲ حریبہ الاص صا :٤ح ١۱ء صص ۳۱۱و‎ ١ 

۲ دکر حسع اولای دھلی ٣‏ ص ۱۶۷ 

۳۴۔عمان: ص ٠١‏ 

۴ ناریح نظم و نر در !برا و در ریاں فارسی ٣+‏ ضص ۷۴۸ 
۵ د کر حمع اولای دھلی ٠ص‏ ۱۶۸ 


گفت ء تفرقه بود وضلال . در مقامی که ” ھُو” بایدگفت "آنا“ گفتن محال بود...اگر 
گویندۂ ”آنا“ در آن مقام ”ہو خی ر”گفتی ء در سرآمدی و از سرمایۂ توحید برآمدی ء چون 
”انا“ گفت بر سر آمد و ھزار زار مرتبه برتر آمد... " الاشارةۃ الله شرک و العہارۃ عنه 


افکٹ ٴسراین سخن است۔ رباعی: 


آنرا کكه به سوی تو اشارت باشد وازمکعنی عزتت عبسارٹتباشد 
سامسایة بسمیسار زسسود توحید بیجارہ صمسشه در خسارت باشد 


ای برادر اشارت حس ء بمحسوسات بود؛ و اشارت وھم ء بموھومات بود؛ و 
اشارت عقل ؛ بە معقولات بود؛ و ھودج عزت وکبریابی محبوب جان بدین عالم نسبت 
ندارد. پس اشارت بدو بجز شرک دیگر چە بود؟.ء' 

٢‏ خبالات عشاق 

این رساله بنام ھای مختلفی در فھرست ھای گونا گون آمدہ است۔ در کتابخانة 
مجلس بنام رساله در عشق و عرفان و تصوفء در فھرست افغانستان بنام رسالہ عشتیہ و 
در فھرست "ایوانف“” بنام مفتاح الہمطب آمدہ است. <آغاز: اللہ لا اله الا هوء و درود 
بی حد بر آن ظھور که شھود ذاتٹ و مقصود صفات است۔انجام: کە حسن دوست قدیم 
است وعشق لم بزلی .)ٴ 

۳۔ کز الفواید 

٭در اعداد قرائت اسمای اعظم می باشد و در آن از زبان ملک المشایخ ابو محمد 
بغدادی و شیخ ابو محمد روایات نقل شدہ است. آضاز: اللحمد لله الذی اکمل... 
م یگوبد تراب اقدام عاشقان وکلاب باب عارفان بھاء الدین محمود ”نسخة خطی آن بہ 
خط نستعلیق ؛ بدست میر عبد القادر حسن کتابت شدہ است۔ 

٤۔‏ کنز الماک 

تفسیر فارسی سورۂ ملک است کە در سال ١٥۱۲ھ‏ در ۲۳۲ صفحه به خطا 


١۔ناریح‏ اد تاب مسلمانان پا و حد+ ج ۳٣ء‏ ص ۳۶۵ 
٢فھرسب‏ سحہ ھای حطی کانحائڈ مرکری دانشگاہ بھران + ج ۱۶ ۔ ص ۶۹۵ 
٣فھرسب‏ سحہ ھای حطی فارسی مورہ ملی پاکساں کراجی ءص ۸۱ 


ا سے فارہ رچرچ تا 





نستعلیق نوشته شدہ است۔ این مجموعه ا زگنجینه ”شمس الدین لاھوری” بودہ که بە موزۂ 
ملی پاکستان -کراچی ؛ فروخته شدہ است۔' 

٥‏ مصباح العاشقین یا تحفة العاشقین 

سخنان اوست در تفسیر و تأویل عرفانی سورۂ ضحیٰ بە نثر فارسی آمیخته بە نظم ء 
که بدست نبیرہ اش" بھاء الد ین محمود بن ابراهیم" گرد آوری شدہ است. آغاز:دالحمد 
للہ خالق الماء و الطن ... اما بعد الحمد و الصلاةۃ ؛ می گوید: فقیر ء حقیرء؛ خاکپای 
عاشفان )" 

غیر ازین کتابھا و رساله ھا ء آثار زیر نیز از ”ناگوری ” یاد شدہ است: 

٦۔راحة‏ القلوب 

۷۔ تفسیر سور؟ اخلاص (عربی)" 

۸ رسالہ در بیان معحزات (عربی)" 

 تیتاکم‎ ۹ 

ازمکاتیب عرفانی "ناگوری ”در تذکرہ ھا وکتابھای مختلف ذ کر شدہاست. یکی 
از مکتوبات وی ھمان است که برای ”فرید الدین گنج شکر نوشتہه بود ء و در جای خود 


۶ 


آمد ۔ 


وفات قاضی: 

قاضی با این سُکوہ و جلال ء و زندگانی ھمراہ با ریاضت و عبادت : در ۱٦١‏ 
سالگی جھان را بدرودگفت و در دھلی بخاک سپردہ شد . دربارۂ سال وفات ناگوری نیز 
ھمچون ولادتش ؛ اختلافاتی درکتب و تذکرہ ھا دیدہ می شود : تاریخ ادیات مسلمانان 


۶ فھرسب سحہ ھای خطی فارسی مورہ ملی|پاکستاں کراچی: ص‎ ١ 
۶ صص ۵و‎ ںامھ۔٢‎ 
۶ ص‎ :نامھ۔٢‎ 


۵ فھرسب سحہ ھای حطی کنایخایہ مرکری دادشگاہ نھران+ج ۶ ص ۶۹۵ 
۶د کر حسع اوڈٍای دھلی ٣ص ۱۲١‏ 





اٹ و ند وفات او را در سال ٦٢٦ھ-ق‏ ء و فھرست نسخە ھای خطی کتابخانہ 
مرکزی دانشگاہ تھران ٥‏ رمضان ٦٦٦‏ یا ۷۳١ھق‏ وذ کر جمیع اولیای دھلی ۹ رمضان 
٣ھہق؛‏ و تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی و خزینة الاودِےءء ٠۰١‏ ربیع 
الثانی و یا ۹ رمضان ۱1۷۸ء و تذکر؟ علماى حند سال ٦٦٦ھق‏ نوشته اند .مادہ تاریخ 
وفات وی نیز کە سرودۂ " مفتی غلام سرورلاھوری " مؤلف خزینةالاصنیا است سال 


۸ھ ھ-ق را ببان می کند: 
چون حمید الاین حمید دوجھان رفت از دنیساودر حسنت رسسید 
گشت سسال ارتحسالش جسلوہ گر تساج اهسل دیسن ولی الله حسمید 
عم صمید الین ولیبہدر مصئیر گشت وصسلش از دل سسرور پسدید ' 
وو و یھ 
کتاہنامہ 


,١‏ حبیب الله ؛ ذکر جمبع اولٰای دھلی ؛بھ تصحیح و تعلیفات دکتر شربف حسبن 
قاسمی ؛ چ ١ء‏ دھلی : عربک ایند پرشین ریسرچ انستی تیوتءتونک؛ 
۸ ۰۸ھ 
٢‏ دانش پژوہ ء محمد تتھی ؛ فھرست نسخہ ھی خطی کتابخانہ مرکری و مرکز اسناد دانشگاہ 
نھراں ء ج ۶۱۶ ج ۱ء تھران : دانشگاہ تھران ء ۳۵۷٣۱خ.‏ 
٣۔‏ رحمن علی ؛ تذکرۂ علمای ہند ؛ چ ٢‏ سنگی ؛ لکھنو : نول کشور : ۱۳۳١‏ ھف! 
۳۴ 
۴۔ لاھوری ء غلام سرور ؛ حزیة الاصفا؛ چ ٣‏ سنگی ء کان پور : نول کشوں ۶۴ 
۵. نفیسی ء سعید ؟ تاریح نظم و ٹٹر در ایران و در زہاں فارسی نا پابان فرن دھم عجری ؛ چ ١‏ 
تھران :کتابفروشی فروغی ؛ ۱۳۴۴خ. 
۶ محمدبافر؛ناریخادیبات مسلمانان پاٹ و مد ؟چ ۱ لاھور: دانشگاہ پنجاب۱۹۷۱۰. 
۷ نوشاھی ؛ سید عارف ؟؛ فھرست نسخہه ھای خطی فارسی موزہ ملی پاکستان کراچی ؛ چ ١‏ 
اسلام آباد : مرکز محقیقات فارسی اسران و پاکستان 
۶۲ جح |/۱۹۸۳م. 
ا با راو راو ےط 


۳۰۱۳٣ - (٦۷٣ خزینة الام عباءج ۱ء صص‎ ١ 





در این دریای سی پایاں ہ در ایں توفان شورافرا 

دل افکسدم سے الالے تحرییاو شسرسنا 

حریں لامیحی 

در نیمه نخست شھریور ماہ امسال ء سومین سدۂ درگذشت غویبانہ و 

حزن انگیز "حزین لاھیجی" را دانشمندان و حکیمان ایرانی در لاھیجان گرامی 

داشتند. از آنجاکە ”حزینٴ بیش از سە دھه از زندگانی خود را در شبه قاره ھندو 

پاکستان سپری کرد و سرانجام ھم پیکر خاکی خود را بە خاک این سامان سپرد 

و سبکبال وٴ'سرمست از می منصوری عشق ٴبه دیدار دوست - موا - 

پرکشید دائش نیز برای گرامی داشت ان انسان کامل کوشید تا در این شمار 

جنگی از مقالات و نوشته ھای اندیشمندان فراعم آورد. اما در اسن ضرصت 

دسترسی یه مجموعه مقالەھای "کنگرۂ بزرگداشت علامة ذوفتنون محمد علی 
حزین لاھیجیّ ممکن نشد. 

ٴنامة حزین"ء بە یقین نتوانسته است بە ابعاد گوناگون اندیشه و آثار آن 

عارف عامل و جامع معقول و منقول یپردازد از این رو دائش ممچنان در 

شمارہ ھای آیندہ ھم مقالات و پژوھٹھای دریافتی پیرامون موضوع را بچاپ 

خوامد رساند۔ 


جا جا با 








سًر۔س برے-۔ے۔ ے۔ کر ہسں ۔ مج ہی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
خیلی متشکر و ممنونیم از حضرات کە لطف کردید و تشریف آوردید. ماهم 


جملەای عرض می کنیم : 

اولآکار یاد بود ”حزین لاھیجی“ رم سد بە نظر من یکی از واجب کارھا 
چون ”حزین" ھمچنان که دورەی زندگی اش را در ھندہ با غربت گذراندہ و در سفر 
گونا گون غریبانه زندگی کردہ وبا ناراحتی و با مواجھەی با حسودان و بدخواھان:: 
راگذراندہ است: دیوانش پر از این گونہ شکایتھا است متأسفانہ بعد از مرگ او ھم 
گونە که شایستەی شاعری بە این بزرگی بودء شناخته نشد. یعنی کار ”حزین لاھیجی 
جایی می رسدکه در یک دورہ شاعری ھمەی دیو١ن‏ او را استنساخ می کند و دررو 
ھا به اسم خودش چاپ می کند!کە واقعاًاگر آن وقت بعضی از فضلای مشھد این د 
راکشف نکردہ بودند شاید کسی تا سالھای متمادی ؛ اسمی از ”حزین ” نمی شنید. ہ 
کە درھمەی تذکرہ ھا ھم اسمش آمدہ ء در عین حال در محافل ادبی و شعری ؛ ناہ 
”حزین” نبود کسی "”حزین” را نمی شناخت. این غزلھای بە ایں خوبی؛ تاسا 
متمادی ناشناخته و غریب و مکتوم ماندہ بود این خیلی غربت است . 

بعد ہم کە باز این کار (چاپ دیوان حزین] انجام گرفت و من آن آقا' را در 
۸ تَشویق کردم کە خلاصه ای از دیوان حزین را چاپ کند -اتفاقاً پشت آن نس 
ھم که ایشان بە من دادہء نوشته است که این کار را بہ تشویق فلانی انجام دادیم ۔ 
شمامی بینید بعد از آن ھم تا حالا راجع بە ”حزین ” ھیچ کار نشدہ است. 

من نمی دانم دراین کارچه سرّی است کہ باید این مرد فاضل ؛ عالم حۂٗ 
عارف و این گونه شاعری -شعر ایشان واقعاً مرتبەی بالابی دارد -این طور ناشناء 
غریب بماند! واقعاً این یکی از اسرار طیعت است۔ آدم تعجب می کند که چرا این 
شدہ ء چە رازی در این کار نھفته است؟ لذا شما با این کار زبرپابی کنگرۂ حزین). 
غررب چند صد سالہ -در واقع دویست سالہ -رااز چھرەی این مردمی زدایید ومید 


١۔بیانات‏ معظم لە در جمع دست اندرکاران "کنگرهٗ بزرگداشت حزینّ در روز ۱١‏ شھریور 
را عیناً آوردہ ایم ء و از "بنیاد اندیشه آ نیز صمیمانه سیاسگزاریم کە متن بیانات آن حضرت را در 
ما تھاد۔دیش 

٢آقای‏ صاحیکار [ناشر ‏ رواں حرسن] 








در موردشعر “حزین لاھیجی” ھمیشه یک تشییه به ذھن من می آید ‏ می ترسم آن 
تشییه را بکنم چون یک جاھابی بە اصطلاح موارد نقضی ھم دارد؛ واقعاً قدری احتیاط 
می کنم این تشییه را بکنم: من به ذھنم می رسد کە ”حزین" "حافظ٭ سبک ھندی است؛ 
بعنی شما حافظ را در سبک عراقی در نظر بگیرید و بیایید در سبک ھندی ؛ ”حزین 
”خواجهہ حافظ٭ سبک ھندی است. البته این کە گفتم موارد نقض دارد از این جھت کهە 
چون اشعاری در دیوانش ھست کە سست است, بعنی دراین حذدّ قابل اعتنا نیست. اگر آن 
اشعاراز دیوان حزی ازاله وکنا رگذاشته بشود و مثلاأھمان چند صد غزل خوب ”حزین“ 
جمع بشود: واقعاًجاداردکەانسان ابن شاعر رادرسبک ھندی:درمرتبەی “حافظ شیرازی” 
بداند؛ توجه می کنید! اصلاً بعضی از غزلیات حزینء تعجب آوراست: 
باید عمه تن مدڈنگاھی شد و برخاست چون شمع سراپا همه آھی شد و برخاست 
مطلع غزل فوق العادہ است۔ یا آن غزل خیلی خوب "حزین”کە من ھمیشه از جوانی این 
غزل رامی خواندم و برای دوستان می نوشتم: 


کردہ ام خاک در میکدہ را بستر خویش می گذارم چو سبو دست بە زیر سر خویئر 
تامی رسد بە این جاکە می گوید: ۱ 
بی خود از نشئەی دیدار خودی : می دائم مست من۔ ساخته ای آیته را ساغر خویٹر 


واقعاً از لحاظ روانی شعر و سلامت و پرمغزی و زیبابی لفظء چیز فوق العادہەبی است 
واقعاً با غزلیات ”حافظ” -البته درسبک خودش -قابل تشییه است. آن یک سبک است 
این یک سبک دیگر است.البته علت این کە من احتیاط می کنم: یکی این است که د 
دیوان ایشان ء بعضی از اشعار سست است ء دیگر این کە در اشعار“ صائب تبریزی' 
غزلیات بسیار خوبی وجودداردکە انسان باوجود آتھاء دلش نمی آید کس دیگری را بر 
مقدم کند -مثلاً بگوید حافظ این سبک -از این جھت است ؛ والاً واقعاً ذھن انسان 
این سمت می رودکه از ”حزین٭ یک چنین تعریفی بشود. 

خوب؛این شعر”حزین"ءآن نثر زیبای او ۔نئر”حزین” ھم نٹریسیار خوبی است 
خط او ہم قشنگ است ؛ حضور شما عرض کنم کە آن ہم معلومات چجکمی و آن جنبہ 
عرفانی و پیر طریق بودن ”حزین” . 

در ھمان ھند و جاتھاى دیگری کە او بودہ است؛ شخصبت برجستەای است. ب 
این کاری کە شما می کنید -کار ۹ین کنگرہ ۔حقاً و انصافاًکار با ارزشی است۔ و ھرچه 


۱ 
۱ 
إٌْ 
ا 
و 
ِ 
إٌْ 





این زمینه -۔شناختن حزین کار بر روی کتابھای او -توشّع بشود و گسترش پیداکند جا 
دارد۔ چه قدر خوب است افرادی مباحث عرفانی و نظایر آن راکە حزین در کتابھا یا در 
دیوان شعرش بە آٹھا اشارہ کردہ است؛ جمع کنند و کار کنند . یعنی صرف این نباشد کە 
فقط ما دیوان حزین راچاپ بکنیم.اگرچه این چاپ ھم -من بە آقای صاحبکار ھم گفتم - 
قدری بی نظم است : احتیاج بە نظم دارد۔ یعنی ما باید بتوانیم ھر بیتی از اییات حزین را 
که خواستیم ؛ دراین دیوان پیداکنیم . فعلاً این گونە نیست : دراین دیوان ء جز ھمان 
حرف آخر قافيه ء ھیچ معیار و میزان دیگری رعایت نشدہ است: در حالی کهھ می شود 
حرف ماقبل وحرف ماقبل آذ و حرف ماقبل تر و امثال آنءرعایت بشود. 

علی ای حال؛ این کارھا ھم می تواند بشود: مثلاً به نظر من در اشعار ”حزین* از 
جمله چیزھایی کە جای تأمل داردو جالب است :این است که ایشان در جاھا بی خیلی از 
خودش تعریف می کند. آن شعری کھ می گوید:ہ... چو از جھان روم...: وقتی من از جھان 
برومء معنا از جھان می رود! معنا رخت برمی بندد! یا:دعالم تھی شود چو...؛ یعنی اگر من از 
عالم خارج بشومء عالم تھی می شود -حالا شعرش یادم نیست - این چیست؟ واقعاً او 
از خودش تعریف می کند! آن ھم این گونە تعریفی ! بعنی واقعا حزین" معنقد است کہ 
وضع او در عالم وجود بە گونەای است که اگر او رفت ء این عالم از معنا تھی می 
شود؟![(آتای قربانی : شاید می خواسته قدرناشناسی مردم زمان خود را بگوید.] آیا این است 
؟ یا منظورش قدرناشناسی است؟ یک وقت می گوید کە من عالممء من شاعرمء من را 
نشناختند مثل این که گاھی می گوید : ×ھند جگر خوار؛ -دیگران ھم گفته اند ے بااز 
استاد و دیگران می نالد بەه خصوص در آن قطعاتش -جاھای زیادی دارد -از حسودو 
ابٹھا ناله می کند. 

اما آدمی که می خواھد از خودش تعریف بکند و از قدر ناشناسی دیگران بگوید 
آیا می گوید من از دنیاکە بروم ء دنیا خالی می شود! آیا از انسان عاقل چنین چیزی 
سزاوار است ؟! مقصود ”حزین” در این اشعار چیست؟ آیا انسانِ کامل را می گوید؟ 
ببینید ! علی الظاھر بە نظر می رسد این تعریف ”انسان کامل ” است۔ کما اینکە در اشعار 
شعرا مواردی است که وقتی می خواھند "انسان کامل ” را نعریف کنندء خودشان را ذ کر 
می کنند؛ می گویند من این طورم و این چنینم ؛ مراد ء یعنی انسان کامل چنین است. 
خوب ء ھمین انسان کامل در دیوان حزی دنبال بشود؛ ببینید اصلاً انسان کامل کیست و 
خصوصیاتش چیست؟ غرض این کە می توان روی مطالب عرفانی ایشان ھم بحث کرد. 
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علاوہ ہر اینکه ایشان فقط عارف نیست۔ ھمین تذکرہ راک بررسی کنید -البته من 
تا حالا آن را ندیدہ ام ء خیلی خوب است؛ ر۔.ہ نگاہ و استفادہ می کنم - تکەھابی از 
تذکرہ بعضی جاھا نقل کردہ اند؛ من دیدہ ام۔ پیداست که آدم ؤاردء مسلط ؛ زمان شناس و 
تاربخدان -مایل بە مسایل تاریخی ۔است ؛ که ایٹھا ھم در جای خود حایز اھمیت و 
قابل توجه است۔ 

خوب ؛ و اما راجع بە لاھیجان که ماگفتیم تا سی سال دیگر (کار لازم است تا 
شخصیتھای لاھیجان شناخته شوند]ء واقعاً ھم مین جور است. از آن روزی کە شما 
مشغول کار حزین شدہ اید تا حالاء یکی دو سال طول کشیدہ است۔ بەہ ھمین حساب ؛ 
واقعاً بیش از سی سال طول می کشد . چون سی سال : برای شناخت پائزدہ شخصیت 
می شود -ھر دو سال برای یک نفر ے لاھیجان خیلی بیش از پانزدہ شخصیت دارد۔ مز 
یادم ھست آن وقت کە با جناب عالی ' صحبت می کردیم اسم ”نادم لاھیجانی ” را آورد: 
کە یکی از ھمین شعرای بسیار خوب است ءکه از حالائش ھیچ چیز موجود نیست. از ا 
فقط چند بیت در تذکرەی نصرآبادی و آتشکدەی آذر واین جا و آن جا ذ کر شدہ است 
در حالیکه - گربگردند-شایددرخانەھاوکتابخانەھای قدیمیچیزھابی از”ناد 
لاھیجانی ' پیداکنند ء آدمی کە این گونہ خوب شعر می گوید : 
گریه با ناله بدل کردم و آشفته ترم عشی در آنشسم افکند کے آبسم نبر 
خیلی قوی و زیبا و پر مضمون . خوب ءانسان باید بگردد و یک چنین آدمھایی را پیا 
کند. درلاھیجان ازاین قییل شخصیتھا و فقھا خیلی ھستند. علی اَیؾَ حالء هیچ بعید نیسہ 
کە ما بگوییم حداقل صد شخصیت قابل معرفی در لاھیجان و اطراف آن ھست ک 
دوبست سال لازم است تا معرفی بشوند : اگر ہر دو سال یک کنگرہ تشکیل بشود. الہ 
بە نظر می رسد که آن وقت لاھیجان مرکز استان گیلان و شھر بزرگ و با عظمت گیلا 
بودہ است که طبعاً اگر کسی اھل آن اطراف ھم بودہ ء باز ھم بە لاھیجان نسبت دا 
می شود . خوبء عیبی ھم ندارد ھمین درست است. 

بە ھر حال امیدواریم کە خداوند شما ھا را موفق بداردء .٠ھ‏ ھمەی کسانی' 
دست اندرکار ھستند ‏ موفق و مؤید باشند۔والسلام علیکم ورحمة الله وبرکانہ 


عخو رخ راو عراو ماد 


١-شارہ‏ بە حجة الاسلام و المسلمین قربانی 


ىم لپ پور 
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حزین شھراراء 
وخزن شھراشوب 
سرمست ”حریں' ارمی ممصوری عشق است 
تسوریدہ سسرش حر سے سسردار شید 


اس وو 










نزدنک بە سه سدہ از روزی که ستارہ "حزین"ّ نخستین پرتو خویش را 
در کاشاىۂ پدں بە چشم نزدیکان تاباند می گذرد و بیش از دویست سال از 
خاموشی وی دور از یارود یار. با آنکه روزگاری به نسبت طولانئی داشت و هقتاد 


و پتچ بھار را دید اما چرخ را با او ناسازگاری ھای نھان و آشکار بی شمار بود و 






ستم بسیار بروی راند۔ هر چه بود "”حزین تحمل کرد و سرانجام ھم سرشوریدہ بر 


بالیں آسایس رساندولی از پس اسن همه سال اینک مااز کجرفتاری چرخ 







چمبری با او ھم شگفت ردہ ایم و ھم محرون ء درشگقت از درازی این بازی تا 
آنجا کە گوپی نباید نام و نشانی از "”حزین” می ماند و محزون از آن همه ستم کھ 


بسر آن پسیکر عسلم و ادب و اخلاق و عرفان رفت و از آن همه آثاریکه 







قلم یاکیز٭اش برای تھذ یب اجتماعنوشت واکنون جزنامی از اُنھا در دست نیست, 


خاندان حزین 


'شیخ علی حزین”٭ یکی از ادبای معروف ایران است کہ قسمت عمدہ ای از 
زندگانی خودرا در شبه قارۂ پاک و ھند بسر بردہ اند. اسم کامل وی شیخ جمال الدین 
عبدالمعالی 'محمد علی وتخلص وی ”حزین” است۔) ' وی <از افاضل علمای ابران 
بقرن دوازدھم ھجری قمری بودہ نسب و نسبت با پانزدہ واسطہ بە عارف بزرگوار "شیخ 
هد گیلانی ٭ سر سلسله طریقت ( صفی الدین اردییلی ] ونیای مادری خاندان جلیل 
صفویه” می رساند. خاندان پدران (حزین) قرنھا در بلدۂ لاھیجان ء محترم و معروف ؛ و 





نداکرہ توسی فارسی در دو پاکستان+ ۰ص ۱ شیخ جمال الدین ابو المعالی 
۳ دنواں ری _مقدمہ: ص ! 





۹۷ 





بہ علم و صلاح موصوف بودہ اند. ' از آنجملە٭ شیخ علی بن عطاء الله "از معاریف زمان 
خود بودو بگفتن شعر ھم رغبتی داشت و ”وحدت ” تخلص می کرد.م' علامةُ ذوفنون 
”حزین لاھیجی”ء دربارۂ وی چنین می نگارد : 

دجد فقیر'٭ شیخ علی بن عطاء الله " از معاریف علمای زمان خود بود ... در 
دارالسلطنة قزوین بەہ صحبت شیخ جلیل: " بھاء الدین محمد عاملی ”ند رت رسیدہ؛ 
مؤانست تمام باھم داشتند۔ از مصنفات ایشان است : شرح فارسی بر کلیات فانون ٠‏ ... 
رسالڈ اثبات واجب ء۔... رسالڈ حل شھۂ جذراصم.... حاثیۂ مبسوطہ برفصوص 
فارابی وغیرھما۔ بگفتن شعر رغبت داشته ؛ ” وحدت” تخلص اشیان است والحق سخنان 
عاشقانہ اش درکیفیت و حسن بلاغت بی نظیر افتادہ ۔ دیوان وی بە دو ھزار بیت بنظر 
رسیدہ ‏ از آن جمله است: 


غزل 
خوب است محبت اثری داشته باشد معشوق ز صاشق خہبری داشته باشد 
دل رفت ہے آتشکدۂ عشسق ونیسامد می آمداگربال روپری داشته باشد 
مسردیم ز بس شابت و سیسارہ شمردیم آیا شب ھجران سحری داشته باشد6ٴ 


خاستگاہ اصلی این خاندان علم و ادب و عرفان ؛ شھر آستارا است کە اینک نیر 
درکنارۂ دریای مازندران - خزر - و از شھرھای استان اردپیل در شمال باختری ابران 
آباد و پر رونق است۔ با یرون آمدن ٭ شیخ شھاب الدین علی “ازاین شھروتوطر 
گزیدنش در لاھیجان ء فرزندان و نوادگائش ” لاھیجی ” خواندہ شدند: 

از اجداد این فقیر [حزین؟" شیخ شھاب الدین علی ٭ بلدۂ آستارا (راکە موطن 
مدفن شیخ ززاھد گیلانی )]است ‏ گذاشته بە دارالسلطنة لاھجان کە احسن بلاد گیلان اسہ 
سکنی نمود و از آن زمان باز لاھجان موطن اجداد گردید.>' 

اما ”حزین لاھیجی " خود به " حزین اصغھانی ” ھم نامبردار است چون پدرش 
لاھیجان بە اصفھان نقل مکان کرد و وی در آنجا بدنیا آمد و نشو و نماکرد: 


۱۔ اریخ حزین - پیشگقتارء ص الف 


۴× تذکرہ نویسی فارسی در:ھند و پاکستان+ ص ۳۴۲ 
٣‏ ناریح حزین ؛ صص ۳و ۴ 
۴مان ص ۳ 








<پدر“ حزین"ء ابی طالب زاھدی لاھیجی جیلانی است که به سن بیست سالگ 
از لاھیجان بە اصفھان رفت و آنجا بە تحصیل علوم پرداخت و سپس ھمانجا منز 
خریدہءتوطنگزیدودرسال ۱۱۲۷ھبه سن شصت ونە سالگی'در آن شھر درگذشت.) 

پدر حزین نیز از علمای بزرگ بودہ و بە عنوان نخستین آموزگار ء درسھا 
آموزەھایش مسیر زندگی وی را در روشنابی خود داشته اند. × والد او (حزین)ء ابو طالہ 
نام داشتء از این جھت سجع نگینش ” علی بن ابیطالب ' است و خالی از لطفی نیست.) 

بیست و ھفت سال پس از درگذشت "ابوطالب” ءآنچه کە ”حزین*” در نوشۃ 
تاریخ حزیں بیادمی آوردو می نویسدء درست درمھابی بودەکه از وی گرفته و راھی 
مودہ کە او گفته است. در جایی کە حزین بە شرح حال او می رسد ء آخرین گفتار پدر 
دوبارہ از پس سالھا بہ نوازش گوش خود می خواندہ و چنین می نویسد: 

<در نظر ھمنشی ء دنیا را قدر کف خا کی نبود۔ ھرگز ہمت بر تحصیل مال و ج 
دنیوی که ادنی تلمیذ او را بہ اندک مسامحہ بہ وجه اکمل میسر بود. نگماشت... درعرض 
بیست و پنچ سال که با ایشان بە سربردہ ام ھرگز فعلی کە در شرع مکروہ باشد از ایشا 
تدیدہ ام ء و بعد از ٹیم شب در ھیچ حال چه در صحت و چه در مرض او را بریس 
اسنراحت نیافته ام...تا آنکه در سال ھزار و یکصد و بیست و ھفت ھجری درسن شصہ 
ون سالگی ‏ امراض شدت کرد وضعف مستولی شد. صباحی کە چاشتگاہ آن رحلت کہ 
مرا طلبید و سفارش بازماندگان و نیکوکاری با ایشان نمود.پس فرمود:×د چنانکہ م 
حخشنود داشنی ؛ خدای از تو خشنود باد ۔ وصیت من بتو این است کە ھر چند اوضاع د 
را بروفق مرام نیینی و زمانه ناسازگار افتدہ باید کە بە مذلت رضاندھی: و تبعیت و دنا 
روی اختیار نکنی ؛ چهە عمر قلیل قابل آن نیست: و در اصغھان اگرتوانی زبادہ توقة 
مکن کە شابد از ما کسی باقی ماند۔> و این سخن را فقیر درنیافتم تا بعد از چند سال“ 
فتنه و خراہی اصفھان یدید آمد.ء” 

ابو طالب جھار فرزند داشته است:د اولاد زاو] منحصر در چھار پسر بود۔. موا 

١۔‏ در صفحه ١‏ مقدمة دیواں حزبی ء درگذشت ابوطالب را در ۴۹ سالگی نوشته که بانوۃ 
حریں در یاریح حریں سازگار نیست. 
٢‏ بذکرہ نوسی فارسی در دو پاکسان ؛ ص ۳۴۲ 


۶۲ تدکرڈ مردم دندہ: ص‎ ٣ 
۸ حریں؛ صص ا۷ ار‎ حیرات٣‎ 





نخستین این بی مقدار [حزین] است و سه برادر دیگر؛ یکی درکودکی ودو در عنفوان 
شباب درگذشتند۔ء' حزین خودنیزه تا ٢٥‏ سالگی قبول ازدواج نکردہ ء مجرد می زیستہ 
است: و پس از آن ھم معلوم نیست کە ھمسری اختیار نمودہ باشد.)' تذکرہ ھابی کە در 
این گفتار بنظر رسیدہ در این بارہ چیزی نیفزودہ اند . 


تولد و تحصیل 

(درحزین روز دوشنبه۲۷ربیع الشانی ۰۳ ۱ھمق دراصفھان متولدشدوبەسن چھار 
سالگی شروعبەتحصی ل کرد.'ازھمان کودکی آثار ھوش وذ کاوت درچھرەاش هویدا 
بود...در سن ھشت سالگی مشغول یادگرفتن تجوید وقرائت قرآن شدوسپس حدیث و 
فقه و علم ھیأت و تفسیرومنطق وطب و هندسه رادر خدمت فضلای اصفھان فراگرفت.' 

حزین در جمیع اصناف علوم متداولہ باکمال دقت؛ بە تحقیق و تدقیق 
پرداخت. از جمله استادانی کہ وی از محضرشان کسب فیض نمودہ است می توان : 
پدرش "ابو طالب"ءعمویش:“ شیخ ابراھیم زاھدیٴ “ملا شاہ محمد شیرازی"'شیخ 
خلیل طالقانی"" شیخ محمد فابی " و”مولانا صادق اردستانی ” رانام برد۔در ھمان ایام : 
وی بە اتفاق پدرش بە وطن آبا بی خودء لاھیجان مسافرت کرد و پس از چھار سال اقامت 
در آن شھں بە اصفھان بازگشتءء ' 


طبع موزون 
”حزین” از ھمان کودکی شعر می سرود و با آنکە پدر و استادائش ھموارہ او را از 
این کار باز می داشتند از سرودن دست برنداشت و پنھانی بە شعرگوبی می پرداخت۔ 7 
اینکهە روزی بعضی از دوستان پدرشء مھارت وی را در شعرہ پیش پدر ستودند و یکی ا 
آنھا بینی از ”محتشم کاشانی ” خواند و از ”حزین ” خواست ارتجالاً غزلی بر آن بیت بسازہ 
”حزین” ھم اینکار راکرد و مورد تحسین پدر و دیگر حضار واقع گشت : و از آن پسم 
١۔ناریخ‏ حزین ١ص‏ ۷ 
٢‏ ھمان - پیشگفتار: ص ج. 
٣‏ تذکرہ نوسی فارسی در ہند و پاکستان: ص ۳۴۲ 


۴د یوان حرین - مقدمهء صخحص ١و ٢‏ 
۵۔ ھمان -عقدمہ ص٢‏ 
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دیگر پدرش وی را از شعر گوبی منع نکرد۔' بھتر است که داستان این پٹھان سرایی و 
سرانجام کار ء از زبان خامة شیرین نگار آن ”علامة ذوفنون ” خواندہ شود: 

٭چون طبیعت موزون بود از شعر لذتی عظیم می یافتم و بگفتن میل می شد و 
مدتی مخفی بود. چون استاد مطلع شد مرا از آن منع نمودی و والد مرحوم نیز مبالغه در 
ترک آن داشتی ء و مرا صرف طبیعت یکبارہ از آن ممکن نبود. چیزی کە وارد خاطر 
می شد می نوشتم و پنھان می داشتم '۔٭۔. روزی در منزل والد علامہء مجمعی از مستعدان 
منعقد بود. مرا ھم در آن مجلس طلییدند و از هر جا سخنان درمیان بود. یکی از حاضران 
این بیت ”“ملامحتشم کاشی ” را برخواند: 
ای قامتبلند فدان در کمتدا تو رعنسابی آفضریدۂ قسدبسلند تو 
و بعضی از حضار تحسین بلیغ نمودہ والد مرحوم فرمودکھ : دیوان ملا محتشم بنظر من 
درآمدہء شاعری بە آن استاد است اما کلامش بی نمک است و آن مقدار از حلاوت کھ 
تدارک بی نمکی کند؛ ندارد... پس متوجة من شدہ؛ فرمود: می دانم کە از شاعری ھنوز 
باز نیامدہ ای . اگر توانی درین غزل بیتی گفٹ ‏ بگو...این مطلع برخواندم: 
صید از حرم کشد خم جعدبلنداتو فر٥ؿژ4اداز‏ تطاول مشکین کمنداتو 
حاضران از جادر آمدند و آفرین ھاگفتند۔ تا ایشان درتحسین بودند مراییت دیگر بخاطر 
رسیدہ: برخواندم: 
شد رشک طور از آمدنت کوی عاشقان بنشین کە باد خردۂٔ جان ھاسچند تو 
دراین مرتبه؛ والد علامه نیز از جادر آمد و تحسین کردہ ہ فرمودکه آنچه می گفتم در شعر 
“ملا محنشم” نیست ہء دراین ھست۔ بیت دیگر برخواندم: 
مشکل شدست کاردل از عشقء‌و خوشدلم شاید رسد بخاطر مشکل پسند تو 
و ھمچنین بە اندک تأملی پبت دیگر می گفتم تا غزل تمام خواندم. حضار گفتند کہ : این 
طرز شعر بد یھه گفتن امروز مقدور نیسٹ: و والد فرمودکە : الحال ترا اجازت شع ر گفتن 
دادم اما نە آن مقدارکە وقت ضایع کئی ؛ و قلمدانی کە در سرکار خود داشت برای نوشتن 
ان غزل مرا انعام فرمود.)" 


۱د یواں جڑیں +×ض ٢‏ 
ری 3 “٠‏ 
تاریح جریں؛ صص 
٣۴‏ همانء صص ۱۴ر ۱۵ 





سس ۔۔ 


پایان آرامش 

ھنوز ”حزین ” سی ودو بھار را پشت سرنگذاشته بودکه آتش جنگ شعله ور شد و 
سپاەعفریت ناامنی شھر بە شھر ایران را درنوردید و پشت دروازەھای اصفھان“خرگاەزد: 

٭در سال ١۱۱۳ھ]‏ فاجعة جانسوز حمله "افغانھاٴ بدان سواد اعظم [اصفھان ] 
پیش آمدہ - بہ شرحی کە در تواریخ مسطوراست - شھر اصفھان مدت نە ماہ در بلای 
فحط و غلای محاصرہ افتادہ ء ھمه چیزش بە آتش بیداد سوخته ؛ و صد هزار مردم 
نازپروردہەاش راہ دیار عدم پیمودہ و از بازماندگان ء ھرکە را اندک رمقی باقی ماندہ بە 
اطراف جھان گریخته است ۔ از آنجمله یکی ”حزین* بودہ که در تتگنای محاصرہ 
فتاد>' عمق فاجعە را ”حزین " بیست سال بعد چنین آشکار می کند : < برمن در آن احوال 
روزگاری گذشت ک عالم السرایر بدان آگاہ است و بر آنچه دست قدرتم می رسید صرف 
می کردم و بغیر از کتابخانه ء چتان چیزی در منزل من باقی نماندہ بودو باوجود 
بی مصرفی قربب بە دو ھزار مجلد کتاب را نیز متفرق ساخته بودم و تتمه در آن خانه 
بغارت رفت . القصه در اواخر ایام محاصرہء مرا بیماری صعب عارض شد و ھر دو برادر 
و جدہ و جمعی از مردم خانه درگذشتند.ء " 

سرانجام ٭ خودء یکتن داغدیدہ و بیمارء نیم جانی بدر بردہ با تحمل ھزاران رنج 
و مشفت خود را بہ قصبة ”خوانسار رسانیدہ است. ازان پس تامدت زیادہ بردہ سال 
مدام خانه بدوش بودہ ء پریشان حال ؛ رنجور و تھی دست از شھری بەه شھر دیگر 
میگریخته .٭ ‏ در این آوارگی از اقامت یا دبدار خود از شھرھای خرم آبادء ھمدان ء 
نھاوند دزفولء شوشتر کرمانشاہ مشھد ء کردستان ء آذرہایجان ؛ گیلان ‏ تھران ء 
اصفھان ء شیراز لار بندرعباس و کرمان و... سخن ھا دارد . از راہ بصرہ ء سفری نیز بہ 
مکہ کربلاں نجف ودربازگشت بە یمن داشته است.' 

داستان این سفرھای دور و دراز ء؛کە از سرناچاری بودہ اند ھم داستان درد و رنج 
آن مسافر حزین است ء و ھم بخشی از کتاب تاریخ ایران را فرا روی پژوھشگران باز 


١۔‏ ناریح خرس - یبشگفتاں ص ب 
٢‏ عمان: ص ۵٥۵‏ 

٣۳‏ عمان یمتگفتارء ص ب 

۴ .ھمانء صص ۰۵۹ ۶۳۰ و۸۳ -۹۳ 


میکند. آنچه ہر ”حزین ” دراین سفرھا گذشته و پیشامدھابی که در زندگی او رخ دادہ در 
زندگی کمترکسی از بزرگان این مرز وبوم دیدہ شدہ است . 

“حزین” خود دربارۂ سرگذشت شگفت انگیز خویش می نویسد:×بر ناظران 
مخفی نماندہ کە شرح سوانح و وقایع احوال من از نوادر غرایب حالات روزگار است 
وتفصیل آن در حوصله تحریر نمی آید و آنچه بقلم وقایع نگار تواند آمد اگر در آن 
مسامحہه نشود نیز دفترھا بە آن مشحون گردد: و بە عمری از آن فراغ حاصل نیاید و در 
اىن یکدمه فرصت کجا مجال آن کە شمه ای گزارش یاہد. بہ تحریر اندک از بسیار و 
نکی از ھزار اقتصار می نماید.م' 

در جوانی حزین کە افشاریان بە جای صفویان می شینند ابران دچار مرج 
ومرج و خوئریزی بودہەاست وھرروزازسو یی بەمرزھای آن‌می ناختەاند. تاریخ ابیران 
کمنر حادثه ای مانند فتن افغانان بە خود دیدہ است. دراین آشفتگی و بحران: زادگاہ 
حزین -اصغھان -ازھمہ جاویران تربودہاست۔اوکە خوداین وبرانگری و خانمانسوزی 
رادیدہ ودربدری و آوارگی اش از اینجا آغاز شدہ ء شرح این پیشامد را دادہ اسٹ۔" 


مھاجرت بە ھند 

”حزین” از آن ھمه ھرج ومرج و بدبخنی کە برسرتا سر ایران سابه افکندہ بود و 
نز آوارگی و دربدری خودش کہ از مرز دہ سال می گذشت بە سنوہ آمدہ بود: ناچار در 
رمضان ۱١٤١‏ ھق عازم شبه قارہ ھندگشت . ” واله داغستانی " مھاجرت حزین بہ هند 
را با سلطة نادر شاہ بر ایران مرتبط می داند و در رباض الشعرامی نویسد: ×< شیخ "حزین” 
تک دو ماہ نزداھل لار بودکە میرزا باق رکلائٹر ... بە خان ولی محمد خان شاملو منخلص 
به ”سرور”کە در آن وقت از جانب قھرمان ایران ((نادرشاہ٥)]حا‏ کم لار بود ریخته ء خان 
مضار اليە را بە قتل رسانید و از آنجا نزد شیخ رفته عمل شنیع خود را اظھار و اعتراف 
نمود و لوای مخاصمت ومخالفت نادر شاہ را برافراشت . محمد خان بلوچ (سردار نادر ] 
.. بە استماع این خبر متوجۂ لار گردید. ”حزین” و کلانٹر مزبورو مردم شھر در حراست 
سُھر یافشاری نمودند... بنابر این ”حزین*ّء متھم بە قتل ولی محمد خان و تولید این فتنہ 





"تاریخ حزین ١‏ صص ۵۷و ۵۸ 
۲ عمانء صص ۵۸-۵۰ 


رک 





شد.ء ' الیتہ حزین خود تفصیل واقعه را در تاریخ حزین آوردہ است۔' ”ھندی ” ھم گفنۂ 
”والهّ را تأیید و تصریح می کند : < چون نادر شاہ بر ایران تسلط یافت : شیخ (حزین] از 
آنجا دل برداشته بە عند شتافت .> ' سید عبد اللطیف شوشتری جزایری " در تحفة العاام 
برای ھجرت "حزین” بە ھندوستان جز آنچه ذ کر شدہ امید وی بە پشتیبانی ”بابریان” از 
”صفویان " را برای نجات ایران از آن اوضاع می افزابد : 

۷حزین کھ] نزد ٭ شاہ سلطان حسین ٭ و شاہ طھماسب“ بجلالت قدر و علو مرتبہ 
ممتاز و چون نوردیدہ با اعزاز بود و ھنگام استیلای ”افاغنه" بە آن دیار و پادشاہ قھار 
”نادر شاہ افشار و غصب سلطنت از آن خاندان معدلت شعارء بە پاس نمک آن دودمان 
عليّه وازفرط علوھمت وغیرت واطلاع برحقوق سلاطین ”صفویهٴبہ سلاطین ”بابریهٴ...بہ 
قصد استمداداز “محمد شاہ ”وارد ھندوستان [شد]و چون بە شاھجھان آباد (دھلی) رسید 
وازاوضاعواحوالگرفتاری پادشاہیەدستامرامطلع شدءبغایت نادمو پشیمان گردیدء و 
آن زمان ازسطوت "نادرشاہ“قدرت بر رفتن نداشت؛وباآن حال دو سە مرتبه بقصد عود بە 
ایران تابه لاھور و آن نواح رفت و بە سبب عوایقءرفتن مسیر نیامد.ٴ 

حزین سی و چھار سال از زندگانی خود رادر شبه قارہ سپری کرد اما 
ھیچگاہدل بە خرسندی نسپرد و ھموارہ آرزوی بازگشت بە ایران را در دل خود زندہ نگہ 
داشت . ھنگامی کە "نادر شاہ افشار“ در سال ١٥۱۱ھ-ق.‏ / ۱۷۳۹م ۔بہ شاھجھان آباد 
(دھلی)تاخته بودء حزین در خانه ”علیقلی خان واله داغستانی ٭ء منزوی و مخفی ماند و 
با بازگشت نادر شاہ بە ایران: شیخ نیز دوبارہ راھی لاھور شد. در آن جا نیز از دشمنی 
“”زکریا خان” حا کم لاھور برکنار نماند و بنا چار بە دھلی برگشت.'ٴ ”ھندی "می نویسد: 
×چون ”نادر شاہ ٭ بە دھلی آمد شیخ [حزین] بە جھت شور مزاجی او در دھلی مخفی 
ماند چون او مراجعت کرد شیخ بە لآاھور تشریف برد. بعد از چندی ہ باز معاودت بهە 
شاھجھان آباد فرمودہ 'و ٭چندگاہ دیگر مثل عنقا وکیمیا متواری دراین شھر بود.>" 


بذکرہ یوسی فارسی در ہند و اکستاںن ٣ص‏ ۳۵۰ 
٢‏ ناریح جریں ؛ صص ۹۹ - ۱۰۴ 

٣اسمسۂ‏ دی :٣ص‏ ۵۱ 

۴ باریح حرین - بیشگفتارء ص ط 

٥۔‏ دیوان خرس -٥حقدمهہ‏ ص ۴ 

۶ سعبنڈ حندی ؛ صص ۵۱۸ و۵۲ 


بددر دھلی ؛ ”حزین ” بوسیلة عمدة الملك امیر خان ء متخلص بەه انجام بە دربار 
سُاھی معرفی گشت و ”محمد شاہ " جاگیری بزرگ که بە قول “سراج الدین علی خان 
آرزو” عواید آن بە دولك (دویست ھزاراروپیه بالغ می شد به وی اعطا کرد از دھلی بەہ 
فصد انجام حج و زبارات اماکن مقدسه به بنگال رفت. اما بزودی از عظیم آباد (پتنہ) 
برگشت )"و بە ×بنارس رسیدہ ء رخت اقامت انداخت . آب وھوای آنجا سازگار آمد در 
باغی مطبوع مکان مزار خود تیار ساخت ۔> ٭ 

در بنارس وی زندگانی نسبتاً مرفه ای داشت و مورد احترام و قبول عامه قرار 
گرفته بود. مؤلف تذکرڈ مردم دیدہ که شیخ را در آن شھر زیارت کردہ: می نویسد: ددر 
لاس فقیری (زندگی خود را امیرانه می گذارد.'' “احمد علی سندیلوی“ مؤژلف مخزن 
ااخرایب ہم می نویسد : < اھل بنارس چہە از فرقة ہنود و چه مسلمانء خاک پایش را 
بجای سرمه در چشم می کشیدندہ و مردم از دور و نزدیک جھت زیارت شیخ می رفتند و 
بە آن مباھات می کردند: کە من شرف صحبت شیخ را دریافنه ام.فی الواقعه جای 
مباھات است ؛ چراکه ھمین کسانند که قابل الزبارۃ هستند.> '' فرمانروایان و امرا ھم 
دیدار او را مغتٹم داشته و بە خانه اش می ‌رفتند: ددر ھنگامی کە حضرت شیخ در آنجا 
میم بودء اعرّه ان شھر بخدمتش حاضر می بودندء پادشاہ جم جاہ -دہ۔ و نواب شجاع 
الدوله مرحوم نیز بہ ملاقات شیخ رفته بودند ...(تا آنکه] در ھزار و یک صد و ھفتاد و 
ھشت از دارفنا بە عالم بقا رو آورد.ء'' 

پس از رحلت نیز آرامگاھش جاذب و عزت بخش خاص وعام می شود آنگونە 
که تحفة العالم نوشته است : <بارگاہ او در آن کفرستان زبنارس]ء مطاف زمرۂ انام و ھر 
دوشنبه و پنحشنبە بر مقبرۂ اواز زوار عجیب ازدحام و انبوھی است۔''و<دروی قبر وی 
اس عبارت زدو بیت] بہ خط خوداوکندہ شدہ أاست: 





۷ ندکرڈ مردع دند ضص ۶۴ 

۸ دیواں حریں مقدمه صص ۴ ۵ٹ 
۹ سمفة دی :ص۵۲ 

ندکرڈ مردم دہدہ؛ ص ۶۶ 

٠"‏ محرں الغراب ج ۰۱ص۸۴ 
٦‏ سفنڈ دی ١ص‏ ۵۲ 


۳: نارے حرمن -۔ یہت پیتشگفتاں ص ی 


سساسسيہ‪یجیّ->صىےىصٗ ےکی کپبییرم)یومھمھیمب‪ج+جحتضتىشى تو9 


زبان دان مصحبت بودہ ام دیگر نمی داںكم ھمیزدانمکە گوش ازدوست پیغامی شنید اینجا 


"حرين" از پای رہ پیما بسی سرگشتگی دیدم سر شوریدہ بر بالین آسایش رسید اینجا)' 


حزین و تصوفٴ 

درمیان سرابندگان سبک "ھندی ” یا " اصفھانی “ء شعر حزین بیش از دیگران 
رنگ عرفان و تصوف دارد. مضامین و تعاہیر عرفانی در شعر او فراوان بچشم می خورد۔ 
در این زھینه کتابھابی مائند شرح رسالہ کلمة التصوف شیخ اشراق ء داب العمزلہ و 
داب الدعوۃ و الاذ کار نیز نوشته است ۔ھر چند در تذکرہ ھای معاصرین یا متأخرین: 
ذ کری از وابستگی وی بە سلسله خاصی از اھل طریقت نیستء اما بدون تردید عارفی غیر 
متصوف و زندگی وی ء سلوک برپایة عرفان بودہ است. بر این مدعی جز آنچه کە وی 
بھنگام نوشتن تاریخ حزینء از وصیت پدر می آورد دوری وی از مجالس عشرت و 
کامرانی کهە شیوۂ معمول شاعران ہم عصر وی بودہہ تقید وتدین بسیار بالای اوک ھم 
تذکرہ نویسان به آن اشارہ کردہ اند سرفرود نیاوردن او به ھیچ آستانی از بندگان خداء 
ھمه جز بر زندگی یک انسان کامل به چیزی دیگر دلالت نمی کنند. 

”میر علی شیر قائع تتوی” در مقالات الشعرا زندگی این عارف بزرگ را در چند 
جمله کوتاہ چنین بیان می کند:× بصیام دوام و قیام لیالی ؛ ایام علی الدوام اھتمام تمام 
بکار داشته بغایت موفق ومرتاض می زبست ۔ در سایر علوم وافی و در تصوف کافی. 
”محمد شاہ پادشاہّ را در خدمتش ارادت کلی پیدا شدہٴ گویند ھزار روپیە ماھانه خرج 
خانقاہش تقرر یافتہ۔)" البته شاید مراد از خانقاہ وخرج خانقاہ : خانة حزین باشد که بە 
نوشتة دیگر تذکرہ ھا محل رفت و آمد ارباب فضل و معرفت و رجوع مردمان برای 
پرسشھای فقھی و... بودہ است؛ چون از جایی بنام ”خانقاہ حزین ” درکتابھای مربوط بە 
تصوف نامی بردہ نشدہ است ۔ 

۱ تذکرہ نویسی فارسی در حندو پاکستان ٣‏ ص ۳۵۷ 
۲ مقالات الشعرا١ء‏ ص ۱۶۹ 


کی 





حزین در رشته ھاى گوناگون علمی روزگار خویش ءبویژہ در فلسفہءکلام؛ءرجال؛ 
تاریخ ء اخلاق ء منطقء تفسیں حدیث: فقه و اصول تألیفات بسیاری داشته کە تا ۲٢٢‏ 
کناب و رساله احصا می شود اما ھم اکنون شمار اندکی از آتھا در دست است.آنچه در 
حوصلہ این گفتار می گنجد آوردن نام شماری از آثار علاّمہ رحمہالداعد ؛ در دو بخش منثور 
و منظوم و بررسی کوتاھی پیرامون برخی از آتھا است۔ 


.١‏ منثور 

١-١.کتبی‏ که نسخ آٹھا در دسترس است: 
١۔‏ تذکرۃ االمعاصرین 
۲۔ تاریخ احوال ء دردو شبء؛ در دھلی و بسال ۱۱٤١٤١١‏ (١٤٥۱۱]ھ-ق‏ نوشته شدہ است۔ 
۳:ص سرن 
٤۔‏ مدۃ العمر 
۵ رساله در تحرد نفضی۔ درکرمانشاہ نوشته شدہ و ظاھراً با رسالہ در حقیقت نفس و 
تحرد یکی است. 
۔ رسالہ فرس نامہ که آن را در ھندوستان بە شیوۂ کتابی کە در اصفھان ھنگام جوانی در 
ھمین موضوع نوشته بود نگاشته است. 
۷ لمح ؛ بە عربی و در تفسیر اَی ٥۹‏ سورۂ آل صمران است: کہە بسال ۱۱۳۹ صصق 
دراردیبل نوشته شدہ است۔ 
۸ شجرۃ الطور فی شرح آیة النور بە عربی و در تفسیر آیة ۲۵ سورۂ نوںکه مؤلف آت را 
درسال ١٤۱۹ھ-ق‏ در مشھد نوشته است ۔ 

7ء رسالہه در تحقق معاد روحانی 

۔ رساله در اوزان شرعی ء دربارۂ مثقال ء درھم ء دینار و ... نوشته شدہ است۔ 
۱.۔ رساله در مسٹلڈ حدوث و قدم؛ در علم کلام 
۲۔ جواب رقعات شیخ حس 
۳۔ ترح قصیدۂ ل”مِہءقصیدہای راک خوددر منقبت امیرالمومنین علی عدا ین سرودہ 
صرح کردہ است. 





۹8٣ 


٤۔‏ رسالة صید یه ء یا رساله در خواص حیوان۔ 

٥۔‏ رساله در حملہ ھہای ایران بە حندءکه درسال ۷۰٢۱ھ‏ درحسین آبادنگاشتہ است. 
٦۔‏ رسالہهہ دستور الٰعمقلا در حکمت عملی است و آن را در سال ۱۱٥١‏ ھق در 
شاھجھان آباد نوشتہ شدہ است۔ 

۷۔ مواعد الاسحارء در فقه شیعة دوازدہ امامی است۔ 

۸۔ مذ١کرات‏ فی محاضرات : در بلاغت است'۔ 


دراین بخش بە چھارکتاب نخست نگاھی گذرا می کنیم: 

١۔تذکر‏ حزین ( تذکرۃ الشعرای حزی یا تذکرۃ المعاصرین) 

این تذکرہ را یازدہ سال پس از تأٗلیف تاریخ حزین یعنی درسال ١۱۱۹ھق'/‏ 
۲۴ ۔ نوشنہ و در آن احوال یکصدتن از علماء بزرگان و شاعران ھمزمان خویش را در 
دو گروہ آوردہ است: 

فرقة اولی : در ذ کر علمای معاصرکہ بە انشاد شعرہ زبان بلیغ بیان گشودہ و 
توجە خاطر بە آن مبذول فرمودہ اند۔)" در این گروہ احوال بیست نفر آمدہ کە نخستین 
آتھا ٭ صدرالدین سید علیخان بن سید نظام الدین احمد حسینی " و آخرینشان ”مولی 
صدر الدین جیلانی " است. مشاھیری چون علامه ٭ سید مرتضی عاملیّ ء شیخ جلیل 
طالقانی ” و ”شیخ ابراھیم زاھدی " (عموی مؤلف) دراین طبقه جای دادہ شدہ اند. 

.٦۷‏ فرقة انيه : در ذ کر شعرای معاصرء ' که با نام " میرزا طاھر“ آغاز و با نام 
”میرزامحمد شیرازی "پایان می یابد۔ 

علامة ذوفنون در دیباچه تذکرہ حزین در اسباب پیدایش این تألیف می فرماید: 
دبا ھمة اسباب فروماندگی و تفرق بال و انواع آلام و اھوال : یاد آوری دوستان یکدل ء 
و حقیقت پژوھشی کامل ء و پاس نیک صحبت یاران خلیل و اصدقای جلیل ء قدرشناسی 
ھنر ھر وضیع و نییل ء بران داشت که در این صفحات بە ذ کر بعضی از یاران معاصر و 


١۔نذکرہ‏ نوسی فارسی در ہند و پاکسان : صص ۴۶۴ - ۴۳۶۷ 


۲۔ندکرہ خزیں ٤‏ ص ۴ 
٣۳‏ ۔ھمان ص۱ ١‏ 


۴ ھمانءص ۴۶ 


٠۰۸ 





انبات کلام ابدای مقام ھر یک نمودہ باشد : و ھم بە حلاوت این شکرستان: کام تلخ را 
شبربنی چشاند و در حرارت فرقت ایشان ‏ بە سرانگشت خامه دل اندوہ منزل خویش 
حرا شد و ھم حاضران را و آیندگان را وسیلۂ انس وانبساطی باشد.>' 

چند نکته را نباید از چشم دور داشت: 

١۔‏ ھمة یکصد دانشمند و ادیب و شاعری که در تذکر؟ حزین یاد شدہ اندء شیعة 
اثنی عشری می باشند:× بطون این ھمایون دفتر بە اظھار شعرای ملت اثنی عشر 
اخنصاص خواھد داشت.>' 

٢۔‏ ھمگان ؛ معاصر مؤلف بودہ اند ء و وی با پیشترشان دیدار و گفتگو داشته 
است:< این راقم آئم را حصول ملاقات و صحبت اکثری روی دادہ 6." 

٣۔‏ شتا بزدگی و اجمال در شرح احوال برخی از آنان دیدہ می شودکە حتی یک 
نن بنام ”ملامختار تھاوندی” در دو شمارۂ پیابی ۷٥‏ و ۷٦‏ معرفی شدہ است ' کە نشان 
می دھد مؤلف را فرصت بازنگری و مجال اصلاح دستنوشتۂ خود نبودہ است۔ این 
مطلب را می توان از عبارت پایان کتاب دریافت:ھ رب العرٰة تعالٰی مبحدہ والھمنا شکرہ 
و حمدہ فرصت بخشید کە در مدت نە روز ء بعض ساعات لیل [(و] ٹھار را با افسردگی 
کمال و تفرقه مل که ھوشی ہا سرنیست مصروف؛ و خویش را مشغول تسوید این اوراق 
داشه ؛ یکصد کس از دوستان ھمنفس و یاران سخن رس را در این محفل گرامی و انجمن 
سامی فراھم آورد و از سخن شان آنچه خاطر آشفته مسامحت نمود بزبان قلم آورد.ء' 

.٤‏ ھمۂ آنچه دراین تذکرہ آمدہ: از باد و حافظة مؤلف است کە در پذیرش 
مواردی چون سال ھای مذکور در شرح حال نامبردگان ء حدس وگمان را بە جای یقین و 
ىاورمی نشاند. خود نیز چنین ایرادی را دور ا زکار خویش نمی داند وگوشزد می کند: 
< ھرچه بە قلم آمدہ از ظھر خاطر است. در این ارخاء طبع و ارتحال و تفرقه بال ء انصاف 





۴ ص١ ندکرہ حرین‎ ١ 

٢۔‏ غماں : ص ۴ 

۴ ھمانء ص‎ ٣۳ 

۴۔ ھمان ء صص ١۱۱و ۱٢۴‏ 
٥‏ مان ء ص ۱۲۶ 


ہس"“"ےےےم ‏ مہممہہہےہہےہےہچہجسٹےٹٹتسجس گوس سپس ٹ ‏ ۹ء ۹ 


دانس تع 


اوان کە آخر سال اربع و خمسین و مائة بعد الالف )۱١٥١١(‏ است و دربلدۂ دھلی با شدت 
آلام واسقام ‏ زاویه نشین اعتزال و خاطر شوریدہ لبریز ملال بود... بی اختیار آنچه مجمل 
احوال بە زبان قلم آمدہ ذر دو شب تا ابن مقام تسوید نمودمء>' 
ارزش این کتاب ء جز شیوۂ ادہی ستودہ اش ہ در این است کە اوضاع واحوال 
ایران را در نیمة اول سدۂ دوازدھم ھجری می نمایاند. در این کتاب: محقق برگه ھایی را 
می بیند که بادستنوشتۂ کاتبان و تاربخنگاران رسمی و درباری بسیار متفاوتند و بہ دست 
نوبسندہای کە واقع نگری ؛ درست نگاری ء دوری از خودستابی و بزرگ نمابی ء 
خصیصۂ قلمش بودہ است: نگاشته شدہ اند . باآنکە بقول خودش:<به تحریراندک از 
بسیار و یکی از زار اقتصار نمودہ است)ء ھمین اندک ھم آنچنان بودہ کە کسی چون ” 
خان آرزو” راکە سر آن داشته نا فقط دیوان حزین را نقد کند بر آشوباندہ است تا بە بھانڈ 
تلافی ھجویه ھایش او را داعيه دار بخواند: 
×عجب آن کە شیخ مذکور [حزین]ء رساله ای مشتمل بر حسب و نسب و سیر و 
سفر خود نوشته ء دعوی ھای بلند در آن نمودہ کہ صاحب داعیه از آن معلوم می شود ." 
وی از پیشامدھا و روزگار خود در هند یعنی از سال ۱١٢١‏ ھ-ق تا ھنگام تألیف 
کتاب ؛ چیزی در آن نیاوردہ جز چند کلمه در ابراز حزن وناخرسندی بسیارش از آمدن بە 
هند وماندن درآنجا "و فصلی کو تاہ بە نام:< ذ کر سخنی چند متعلق بە احوال عندوستان ' 
کە برخی اسباب ھجوم نادر شاہ بە ان سامان و فتح شاھجھان آباد (دھلی) در سال 
۱١۱ھ-ق.‏ و پیامدھای آن را برشمردہ است. کتاب با این عبارات پایان می یابہد: 
چون نە در آمدن [به ھند] اختیاری بود ونە در رفتن ؛ چندی بخونین جگری ساختم ۔ 
رباعی 
برخیز حزین“ از سردنئیا برخیز زین كهھنە دمن توای سیحابرخیز 
تتٹھا تسو در ایسن ان۔۔۔جمنی بیگانه برخیز از این مان تٹتھا برخیز 
نسأل الله الغقران وان پبدل بالفرح الاحزان ۔ انه جواد کریم >٭ 
١۔‏ تاریم خریں ء صص ۱۱١‏ و۱۱۴ 
٦‏ نذکرہ نوسی فارسی در ند و پاکستاں ٦ص‏ ۳۵۸ 
٣۴‏ تاریخ حریں ء صص ۱١١‏ و ٣٢1و‏ ۱۳۴و ۱۳۵ 


۴۔ھمانء صص ۱٢١‏ - ۱۳۴ 
۵۔ عمان : ص ۱۴۵ 


ہرس سیز رر سرب ۔-چر ہر 





پرفسور ”ادوارد براون٭ دربارۂ این کتاب می نویسد :<[حزین]ء بیشتر شھرتش 
بواسطة کتاب تاریخ احوای اوست ء کە در سال ۱۱٥١‏ (ھ-ق] ۱۷٤۱١ - ٢/‏ (م.] در هند 
تألیف نمودہ است: یعنی بیست و دو سال بعد از آنکە از وطنش ھجرت گزید. متن فارسی 
و ترجمة انگلیسی این کتاب را ” ف ۔س . بلفور در (سال ١١‏ - ۱۸۳۰ م.] انتشار 
دادہء'”فلیکس تانا“ ھم دربارۂ جایگاہ تاریخ حزین یا تذکرۃ الاحوال حزین چنین 
میگوید : <این کتاب بە عنوان " سرگذشتِ خود نوشت ٭ بەه معنی واقعی آن کلمه ء تھا 
کابی است کە دراین موضوع دارای اھمیت می باشد .' 


۳۔ سفینه علی حزین 

در این کتاب کە شیوۂ نگارشی سادہ دارد ؛ نام یکصد و ھفت شاعر متأخر بە 
نرنیب الفبا آمدہ کە بیشتر در یک جملە معرفی شدہ اند و به آوردن چند بیت از اشعارشان 
بسندہ شدہ است. کتاب با نام ” اھلی شیرازی“ آغاز و به نام ”کمال الدین ضمیری 
اصفھانی " پایان یافته و بدون سال تأٗلیف است. سفین حزین درسال ۸٣۱۳ھق‏ / 
۰ء از سوی ”دار الطبع جامعه عثمانیه“ در حیدرآباد دکن چاپ شدہ است. اھمیت 
اىن سفینه در ذ کر برخی شعرابی است که نام آتھا در تذکرہ ای دیگر دیدہ نمی شود." 


٤‏ مدة اأعمر 

مجموعه ای بودہ أست مشتمل بر نفایس نوادر کە ”حزین "٭ آن را در جوانی ء 
ھنگامی کە در فارس بە گشت وگذار پرداخته بودء تحریر کرد واز ان پس تاھنگام حمله 
افغان بہ “اصغفھان"ّ ء مطالبی در خور موضوع بر آن افزودہ است: 

- و از آنجا باردکان ]باز بە شیراز معاودت کردم ؛ چون در ہین مطالعة کتب مختلفہ 
بعض کلمات نادرہ و تحقیقات شریفه و فوابد جلیلۂ نفیسه دریافته می شد ءکە ھهمه وقت 
ظفر ہر آتھا میسر نیست ہ و کمتر کسی را از متتبعین روزگار حاصل می تواند شد ؛ و به 
حاطر قاصر نیز بسیاری از فواید و نکات شریفه و تحقیقات عاليه ء متفرقهہ می رسیدء 





' باریح آادیات (بران ج ۴ء ص ۲۰۴ 
٦‏ د بوان حزی -مقدمهہ: ص ۵ 
۰ تذدکرہ نویسی فارسی در جند و پاککتاں صص ۳۷۶ - ۳۷۸ 


٤ دائش‎ 


خواستم که مجموعه ای مرتب سازم کە مشتمل بر نفایس و نوادر باشد؛ و بر جوامع 
مشھورۂ افاضل سلفء راجح آید ء پس شروع در تحریر آن کردم و بە مدة العمر موسوم 
ساختم'ء و بتدریج آنچه لایق سیاق آن بود در آن مندرج می شد... تا ابتدای سال خمس و 
تلثین ومائة بعدالالف:تخمینآأبہ ھفت ھزاربیت رسیدہبودکەدرآن سال سانحۂاصفھسان 
روی دادوبا کتابخانۂفقیرو آنچه ہو دیغارت رفت ومرابرتلف شدن آن‌نسخهءتأسف است.>" 

بگفته " براون” نسخه ای ازمدة العمر در موزۂ لندن نگھداری می شودکه ”ریوٴ 
آن را در صفحه ۸٣٤‏ فھرست خود معرفی کردہ است؛ اما در آن صفحہ ء تٹھا فرسنامء 
رساله در اوزان و رسالہ در خواص حبوان ذ کر شدہ اند۔٭ 


.-٣‏ کتبی که تا کنون نسخه ای از آتھا بدست نیامدہ ولی در آثار موجود”حزین” 
و دیگر تذکرہ ھا نامشان بردہ شدہ است: 
الف ) فلسفه و حکمت و منطق: 
۔ رسالڈ توفیق در وفق میان حکمت و شریعت ۷ حاليه پر المیات شفا 


سح 


۲۔ رسال ذوامع درتحقیق معنی واحد و وحدت ۸. حائشیه ہر امور عامه 
۴ رسالہ مبدا عالم در توجیه کلام قدمای مجوس ۹.حواشی برشرح حکمت اشراق 
٤۔‏ رسالہ در ابطال تناسخ به رای طیعیون ۰۔ شرح تجحرید 
٥‏ جام جم درییان کائنات جو ۱۔ لال و الا بد و السرمد 
٦۔‏ حاشیه پر شرح ہیاکل نور ۴۲۔ صول المنطق 
ب ) کلام و عرفان : 


١۔‏ رسالڈ امامت ء این رساله را در مکه: به سبب اشارتی که در رؤیا بدو شد: نوشت۔ 
۲۔ بشارۃ الہوۃ۔ دراثبات ختم المرسلین از عھد ین ٦٦‏ الاغالہ فی الامامہ 
۳ کنەه المرام ء دربیان قضا و قدر و خلق اعمال ۷ بطال البجہر و التقویض 


.٤‏ شرح رساله کلمة التصوف شیخ اشراق ۸ داب الدعوۃ و الاذ کار 
٥‏ اقسام المصدقین بالسعادۃ الاخرویہ ۹۔ داب العزلہ 


١۔‏ حزین تصریح می کند کە آغاز نگارش مده العمر در ٴشیراز* بودہ اما مولف گرامی تذکرہ 
نویسی فارسی در ھند و پاکستان (ص ۶ء شروع این کار را در ”اردکان " فارس ذکر کردہ است۔ 
۲ تاریخ حزین ٭ ص ۴۲۴۲ 


پ ) تاریخ ء تذکرہ ء رجال : 


١‏ :تاریخ صفوی 


۲ 
۳ 


5 


۲ 


اخبار خواجه نصیر الددین طوسی 
ت) فقه و اصول: 


۔ رسالہ در تحفیق غنا 
انیس الفواد فی حضعة الاحتھاد 


. الاسنی در تفسیر آيه ٹم دنی فتد لِی 
تفسیر الحسنی 


ج) احلاق : 


۔ اصول الاخلاق 


. خواص الاحیوان ‏ دربارۂ حیوانات شکاری 


ح) دیگر موضوعات : 
التحلیہ و التەحليه 


۔ رموز کشفيه 
۳ 


۲ 
رساله در مدارجح حرف 


٢‏ منظوم 


۱ -۔تا٥-٣٤۔‏ پنچ دیوان 


٤‏ الانساب 

۵ اخبار ہشام بن حکم 

۳ رساله در باب شراب 

۳۔ تحویند القرآن 

٤‏ رسالة فی الحدیٴث 

٢‏ داب المعاشرہ 

.٤‏ الادعیه و الادویه در پزه 


۵ رساله دربیارڈ مروارید 


٤۔اصول‏ علم التعبیر 


ہ3 ١‏ -۔ 
٥‏ روائح الحنان 


”حزین ”.سد از دیوان ھای پنجگانڈ خود در تاریخ حزین وتذکر؟ حزین یاد 


میکند ‏ کە ھمة آنچه کە از این دو کتاب راہ بە موضوع می بردء در زیر آوردہ می شود: 
ہ مرا عارضۂ صعب پیش آمد... تمام مفاصل بدن را فروگرفت و از حرکت 


بازماندم ... در اثنای آن آزارء چون معطل ماندہ بودم شعر بسیاری گفتم و قدرت برنوشتن 





"۹۰", 


نداشتمء دیگران می نوشتند : و آن اشعار را الحق دردی واثری دیگر است. پس اشعاری 
کە از ہدایت تا آن اوان جمع آمدہ بود فراھم آوردہ ‏ دیوانی مرتب شد مشتمل بر قصاید 
و مثنوی و غزلیات و رباغیات و تخمیناً ھفت ھشت هزار بیت : و آن اول دنوان این 
خاکسار است و درمیانةُ مستعدان متداول شد و رغبت بە گفتن و صحبت شعر افزونی 
گرفت۔.'... و اشعاری که در آن مدت وارد خاطر شدہ بود باز فراھم آوردہ ء دیوانی شد 
تخمیناً دہ ھزار بیت : و این دوم دیوان این بی مقدار است و مثنوی ترتیب دیوان ثانی 
مسمی بە ”تذکرۃ العاشقین ” نیز در اصفھان شروع افتاد و افتتاح آن ء این است : 
مثنوی 

سساقی زمےسی مسوحدانہه ظسلمت بسر شسرک ازمیسانءە " 
... و بی اختیار شعر بسیاری وارد خاطر می شدء باز در شیراز آتھا را فراھم آوردم و دیوان 
سبوم مرتب شد تخمیناًسه چھار ھزار بیٹ ۔' ... و اشعاری کە در آن مدت (در مشھد] گفتہ 
شدہ بود جمع آوردم واین چھارم دیون خاکساراست ۔"... تمام این احوالء درفاتحه ھا 
وخاتمه ھای دیوان ھای پنجگانڈ خود در دیباچه ھای سفاین بقلم حقیقت نگاراین 
خاکسار رقمی شدہ۔ء' 


دیوان موجود و چگونگی تدوین آن 

از دیوان ھاى پنجگانە ءآنچه ماندہ به دبوان چھارم شھرت دارد و چون 
مثٹنوی‌ھابی مانئند ” تذکرہ العاشقین ” و ”خرابات ” نیز کە در ایران سرودہ شدہ اند ء در آن 
دیدہ می شوند می توان گفت : ”حزین" بنای دیوان پنجحم را درھند نھادہ اما به ترتیب و 
تدوین آن نپرداخته و هر چه سرودہ بە دیوان چھارم افزودہ است۔در واقع این دیوان 
دربرگیرندۂ سرودہ ھای "حزین ”از سال ۱۱۲۹ھ-قبە بعد است.چون وی عدارے در آن 
سال شیرازۂ دیوان سوم را بسته بود ' و روند رویدادھا ھم بگونە ای بودہ است کہ از آن 


١۔‏ ارچ حزیں ؛ صص ٠و‏ ۳ 
٢‏ ھمان: ص ۴۸ 

۵۰ عمان: ص‎ ٣ 

۴۔ ھمان: ص ۷۸۹۸ 

۵ تدکر؟ حرین ؛ ص ۷ 
تاریخ حرین ء صص ۴۲۹ر ۵۰ 


سال تا آغاز آوارگی ۱۱۳٥(‏ ھ-ق) نە دل و دماغی برای شعر سرابی داشته و نە مجالی 
رای فراھم آوردن سرودہ ھای پراکندۂ احتمالی :< تا آنکه محمود مذکور ز(افغان)] با 
شکر موفور به ممالک کرمان و یزد رسید و غارت و خرابی بسیار کردہ ء عازم اصفھان 
ند واین دراوایل سال اربع و تلثین ومائة بعد الالف ((١٣۱۹ھ-ق)]‏ بود'۔۔. بر حسب 
قدیر در غرّۂ شھر محرم خمس و ثلثین و مائة بعد الالف ۱۱۳١(۷‏ ھق))کە پایان آن 
دّت بود بە رفاقت دو سە کس از اعاظم سادات و دوستان ء تغییر لباس کردہ بە وضع 
ھل رستاق از شھر برآمدہ... و روز دیگر کە پانزدھم شھر محرم مزبور یود محمود به شھر 
باخل شدہ ء در سرای پادشاھی نزول و خطبه و سکہ بنام او شدہ ء معدودی از مردم کە 
زندہ] ماندہ بودند امان یافتند.م' 

درسال ١١٤۱۱ھ-ق‏ ؛ ھنگامی کە شاہ تھماسب صفوی ؛ مشھد مقدس را از اشرف 
فغان باز پس گرفت ؛ ”حزین” بە مشھد می رود و در آنجا فراغتی بدست آوردہ و برای 
ندوین دیوان چھارم به گرد آوردن سرودہ ھای خود می پردازد و ”متنوی خرابات ‏ را 
لم در یک ھزار و دویسٹ بیت می سراید ‏ اما توفیق رفیق راہ نیست و کار بی سرانجام 
ىی‌ماندء چون از این پس باید از نادر شاہ کە سربر آوردہ و بە ھر کجا سپاہ می کسدء روی 
نھان کند. ازاینرو پس از ترک ایران و توطن در شبه قارہ کار را به انجام می رساند: 

دھم دراین سال پنجاہ و پنجم از مائة دوازدھم ھجری ۱۵٥٥۷‏ ۱ک گام آوارگی 
ىی سپر وادی ہی آرامشی است... حاصل تکاپوی خامه بکجا کرد و چھارمین د ہوا از 
جھرۂ فروھشته نقاب برگرفت۔)ٴ 

مطالئب دیوان 

دیواں چھارم ”حزین” شامل قصاید مثنویات ء غزلیات ء متفرقات ء رباعیاتٹ ؛ 
کطعات می باشد. مثنویاتی کە در این دیوان آمدہ اند عبارند از ”چمن و انجمن٭ء 
'خرابات" ء فاتحة " مطمح الانظار" و فاتحه و خاتمۂ" تذکرۃ العاشقین"۔ در برخی از نسخ 
مانند چاپ ھای "کانپور” و ”لکھنو مثنوی ھای ٴصفیر دل ٭ و ودیعة البدیعه " ھم 
منضم ھستند. روی ھم رفته اجزای کلیات حزین یا دیوان چھارم ء عبارتند از: 





تاریخ حزین ۰ص ۵۲٢‏ 
٢ھمانء‏ ص ۵۶ 


٣بندکرہ‏ حریں + صص ۱۲۸و ۱۲۹ 


۹۱َ"۹۷ - 





١‏ قصاید؛نزدیک بە ۲۱٥۰‏ بیت بەاین شرح:درتوحید ٣٣‏ بیتءدرنیایش ٢۲ییت‏ ؛ 
در مدح ووصفت پیا مہر صلی ال علءوالہوسلم ٢‏ ییت ؛ در مدح امیر المومنین علی عد٣‌نم‏ و 
شکوە از روزگار خویش ۱۲٦١‏ بیت؛ در مدح امام رضا عدںن و پند و اندرز ۱۳۷ بیت ؛ 
درمدح امام موس یکاظمعددن ۸بت درمدح حضرت وقيه الله المھد ی یسور خرس 
و توسّل بە آن حضرت ۱۱۱ بیت ء دروصف حال خویش ۱۰۷ ببت: و در پند و اندرز و 
پاسخ واستقبال و... ٠‏ ییت۔ 

٢۔مثنویات؛نزدیکبە ۳٣٣‏ ییت بەاین شرح: "وصف پیامب ر ۵٥”‏ بیت؛ ”صفغیر 
دل” ۵۸۰ بیت ؛ "خرابات ٦۷۰‏ یبت؛ 'ودیعه البدیعه” یا ”حدیقة ثانی ٴ ۱۲٢٢‏ بیت؛: 
”چمن و انجمن*“ ۲۸۰ بیت: "تذکرة العاشقین ٭ ٦٢٤‏ بیت ؛”مطمح الانظار“ ۱۱۱ بیت ؛ و 
“فرھنگ نامه“ ۲۹٢‏ یبت. 

٣‏ غزلیات ؛ نزدیک بە پانصد غزل ؛ دست کم با ٥٠٤٤‏ بیت. 

.٤‏ رباعیات ؛ نزدیک بە ٥٠١‏ رباعی 

٥۔‏ قطعات ؛ در توسل : مرلیەء شکوہء وصف؛ مدح ءذم و مادہ تاریخ. 

٦۔‏ اشعار عربی 


اھمیت دیوان چھارم 

دیوان چھارم را باید " شھر آشوبِ ادب آرا ” نامید ؛ چون بە منازعة ادبی 
دنبالەداری میان ”حزین” عسارے و سخندانان بزرگ شیه قارہ انجامید و غلغه ای درادب 
پارسی آنجا افکند کە ھم در آن ھنگام و ھم پس از درگذشت وی و مدعیان ھمزمانش ؛ 
پیدایش چند کتاب نقد ومحا کمۂ ادبی را موجب شد کہ اینک ادب آرای آن سامان بشمار 
می روند. مھمترین ابن آثار عبارتند از : تبییه الٰغافلین از ”خان آرزو" ء اہطال الٰاطل از 
”فتح علی خان گردیزی" در رد اعتراضات ٭ آرزو " فصلی در تذکر؟ خزان عامرہ از 
“”غلام علی آزاد بلگرامی " بە دفاع از ”حزین" ء احقاق الحؾ از نویسندہ ای ناشناس در 
نقد اشعار ”حزین” و پاسخ آن بنام اعلاء الحق و سپس قول فیصل در پاسخ به یه 
الغافلینءھر دو بقلم امامبخش صھبایی٭ءومحاکمات الشعرااز“میر محمد محسن 
اکبرآبادی“ کەدرسال ۰ھ -قبەبررسی منازعة ادبی ”حزین” و آرزوٴ پرداخته است. 





از آنجاکه این دیوان درمیان اھل آدب اشتھاری تام دارد و اصلی ترین نقد آن - 
تبیہ الغافلین -ھم تٹھا پانزدہ سال پیش و در شمارگان ٦٠٦‏ نسخه چاپ شدہ که 
نمی تواند در دسترس گروہ زیادی از پژوھندگان فرھنگ و ادب قرا رگرفته باشد ء بە این 
بخش گفتار بیشتر از دیگر بخٹھا می پردازدء باشد که سودمند افتد. 

”دکتر سید محمد اکرم -اکرام"ء مصحح تبیہ الغافلین دربارۂ رویه و رفتارادہبی 
'حزین" کە منجر بە منازعات ادبی میان او و برخی چون ٭ خان آرزو“ شد چنین تحلیل 
می کند:* حزین در شبه قارہ احترام خاصی و زندگی مرفع زمرفہ)الحالی داشت. 
مع الوصف بە عللی مختلف بە بدگوبی و مذمت اھل ھند و ھند پرداخت۔ یکی این کە او 
فارسی زبان بود و مسلماً به زبان فارسی و محاورۂ آن قدرت داشت۔ دوم اینکە ء شعر 
فارسی را روان و زہبا می سرود و از معاصرین خود بھتر می گفت. سوم ابنکه چون در 
ھند پادشاہ و اعیان او را خیلی محترم می شمردند او گویا حس برتری جوبی در خود 
بدا کردہ بود و بالنتیجه دیگران را دون پایه خود می انگاشت ٠‏ و بالاخرہ زبان بە طعن 
ھم آنان گشود.>' 

مؤید این مطلبءنوشتة معاصرین ”حزین” است۔بنوشتة مؤلف تذکرہ حسینی: 
٭×جون شیخ در جنب ((کنار)] شعر خود شاعران ھند را وقعی ننھادہ ء ازاین معنی عداوت 
بھم رسبد.)' درمخزن الغرٴہب ھم آمد٥است:×<‏ حضرت شیخ بە سبب ترفع وعلوش٘أنءبہ 
اکئرمردم بی اعتنا بی می کردووقع نمی تھاد۔بەاین سب بگرمی بازارش سردگشته۔دگردرحق 
بعضی اعزہ و شعرای پایتخت مثل خان ذیشان سراج الدین علی خان'آرزو“ومیرمحمد 
افضل "اب ”وغیرەحرفناملایم زدہ؛اکثری راھجوکرد۔این مردم ھم بقول بزرگی کە 
واجب شدطییعت رامکافات 'ءدرپی انتقام شدند.)"علیقلی خان“ والە ”نیزدرریاض الشعر١‏ 
می نویسد:×[حزین] عموماھل این دیار را از پادشاہ و امراوغیرہ ء ھجوھایى رکیک که 
لانقشان نبود نمودہ ء هر چند او را از این ادای زشت منع کردم فایدہ نبخشید و تا حال 
درکار است . لاہد ‏ پاس نمک پادشاہءحق صحبت امراوآشنایان بی گناہءگریبان گیرشدہ 





سہ العادلیں + ص بیست و پنجچ 


٭ نذکرہ نوسی فارسی در ہد و پاکستاں ٣١ص‏ ۳۵۹ 
٣‏ محرن الغرابف 7ج ١ئ‏ ص ۸۰۳ 





ترک آشنابی وملاقات آن بزرگوار نمودہ ہ این دیدہ را نادیدہ انگاشت.>' 

”واله٭ از ”حزین" بەہ ”چشم خوبش“ تعببر کردہ کە ایبنک ناچار شدہ است از آں 
چشم بپوشد! براستی میان این دو دوستی و الفتی بسیار بودہ است. ٭حزین٭ در آمدن از 
ابران بہ ھندباواله ”ھمراہ و در دھلی نیزمدتی ھمخانه بودہ 'نیزنسخەای از دیوانش را بہ 
خط خویش بە وی دادہ ٴ وعلاقة خود را بە او در غزلیاتش نمایاندہ و وی را ستودہ است: 
ایسن غلزل گوشزد 'والهٴ دانا دل کن آنکە از مھد مسیحای سخن دان بوخاست ' 
از من بگو بے "والە والا گھر"حزین” خورشید من ز آتش [روی] تو سوختمٴ 

ھجویه ھای "”حزین“ بە پیدایش دودستگی و بە اعتباری سە دستگی میان ادیبان 
و فارسی سرابان شبه قارہ می انجامد.ٴ دکتر سید علیرضا نقوی” این دسته ھا را مشخص 
کردہ و سرآمدان ھرریک را نام می بردہ و برنخی آرای آنھا را می نگارد: 

< در ھندوستان بعد از اینکہ ”حزین” ھجو به کشور ھند و اھالی آنجا را مرنتکب 
شدء دو گروہ افراطی وجود داشت: اول ؛ از موافقان ”حزین"ء و دوم از مخالفان وی... 
گروہ سومی ھم بودکہ باھیچکدام از این دو گروہ افراطی تعلق نداشت.)ٴ 

آنگاہ درگروہ مخالفان سرسخت وی از سراج الدین علی خان آرزوٴ و در زمرۂ 
دوستان و ارادتمندائش ٭ واله داغستانی ” مؤلف ربیاض الشعرا۔ ”غلامحسین خان” 
نویسندۂ سیر المتاحرین '“ خوشگو” صاحب سفینۂ خوشگوء و" احمد علی سندیلوی ” 
مؤژلف مخزن العرایب را نام می برد و عبد الحکیم حاکم ”صاحب “تذکرہ مردم دندہ 
و“ میرحسین دوست ‏ نویسندۂ تذکر؟ حسینی را در گروہ میانہ جاعی دھد۔ ' 


”حزین “و ”آرزو“ 
نامبردارترین کسی که در براہر ”حزین” ایستاد وتلاش کرد تا شیوہ ای علمی درابن 


١‏ نہ الخافلی ‏ ص بیست و پنج 

۳۵۲-۴۳۵۰ ندذکرہ ہوسی فارسی در بد و پاکسنان :؛ صص‎ ٢ 
١ ص١ دیواں جریں‎ ۴ 

۴۔ ھمانء ص ۹ك 

۵ عمان : ص ۲۵۷ 

ندکرہ وسی فارسی در ھندو پاکسنان ‏ صحص ۳۵۷و ۳۵۸ 
۷۔ھمان ء صص ۳۵۸ - ۳۶ 





رو در رویی برگزیندہ سراج الدین علی خانء متخلص بە ”آرزو”ء و کتاب معروفی کە از 
اس علم افرازی ہدید آمد تنییه الخافن است. میر حسین دوست ٴ این کتاب را حاصل 
”آھوگیری ھا بی می داند کە دربارۂ حزین اعمال می شدہ است: ×<درپبی آھوگیری 
((عبب جوپبی)]ھا کمربشتند۔ چنانکه "سراج الدین علی خان "دس ازدیواں حزین 
چھارصد بہت مغشوش واکثر بی ربط ترکیب و بسیاری خلاف محاورۂ متقدمین و 
مأآخرنن برآوردہءخطبەوخاتمه نگاشتہ ء نسخه ساختهء تببیه الٰغافلین نام تھادہ...>' 

واله" نیز بالحنی که از دوستی پیش گفته در آن چیزی دیدہ نمی سُود از آفرینش 
تنبه العافلین چنین یاد می کند:×القصه بعضی از غیوران این مملکت کمر انتقام بستە ء تیغ 
ھجابروی کشبدہ؛ در نظرارباب خرد خفیفش کردنداز جمله سراج الدین علی خان "آرزو* 
کە از شعرای این شھر است و در فضیلت و سخنوریءگوی از میدان ھمگنان می ربابد 
اسٰعار غلط بسیاراز دیوان شیخ برآوردہ رساله إ١ٴی]‏ مسمی به تنیه الغافلین نوشته وایبات 
عربور را یک یک ذ کر کردہ و تعریضات نمودہ.)' 

دردیوان حزینء غزلی است کە گویا در آن شیخ رس از لحاظ عاطفی آثار این 
نزاع ادبی را ویرانگر می بیند و از جدایی ”واله" از خویش محزونانه و دل ریش می نالد و 
بە او می گوید کە نزاع ”آرزو " ودبگران باوی را نباید سادہ بینانه بنگرد. حیف است کە 
اس غزل شیوا و شارح نزاع در این مقال نگنجد: 


گسرد شرار عبرت ازبی بشاہی ما 
ای عجز ھمنی کن تابالوپربریزیم 
نا بود نالەای بود جون ٹی در استخوائم 
مر چجصلدمصاو شہتنم از پسافتادگانیم 
'ر خون ما نکردی سرخ آن کف نگارین 
ما و نو در حقیقت چون آتش و سپندیم 
لب ھرزەنال می شد از "آرزو” گذشتیم 
کی بسرھمن نداری در پیش ماوقاری 


عسرت اگرنمی شد مھر لب سپندم 





برق آسستین فشساند برخودنمابی ما 
صيّسادمسانداردفکر رھابی ما 
امسروز تسازہ نسبود درد آشناہی ما 
دارد سسراغ چاپی پی دست و پاپی ما 
گیرد مگر رکابت اسک حتاپیی ما 
ای عشق ازتوآہد مشکل گشابی ما 
شررمندۂ دعا ٹبست هم مدعاپی ما 
برترنشیند از کفرں زھصسد ریبابی ما 


می سوخت عالمی راآتش نوایی ما 


تذکرہ سی فارسی در ند و پاکسان ٣ص‏ ۳۵۹ 


؟سبهہ العافلیں ٣‏ ص بیست ونه 


ذ١×اشس‏ تا مل 


گر دیر و کعیە دادیم ء درگاہ عشق داریم این آستان نرنجد از جبهه سابی ما 


رود سے میمرت 
داد از جصراحت دل آءہ از جدایی ما' 

“ا کرام ”در پبشگفتار محققانہ خود باعنوان ”تحلیل تنییه الغافلین ” ھمین نظر قدما 
راتا یید می کند:< تبیہ الفافلِیٰ تألیف سراج الدین علی خان”آرزوٴ(متوفی ۹٦۱۱ھ)‏ از 
نگارشھای ارزندۂ کم نظیری است کە در نقد شعر فارسی نوشته شد. سبب تألیف آن کتاب 
این است که " شیخ محمد علی حزین اصفھانی” (متوفی ۱۱۸۰ھ) شاعر و نویسندۂ 
معروف ایرانی ... در اینجا [شبه قارہ)بہ طعن و تشنیع مردم ھند پرداخت و در آثار منظوم 
و منثور خود حرف ھای ناملایم و زنندہ ای زد. ”حزین"” از این که فارسی زبان بودء خود 
را نسبت بە فارسی دانان ھندی بە زبان فارسی وارد تر و مسلط تر می دانست و آٹھا را در 
مقابل خود فرومایه و دون پایه می انگاشت و علناً بد می گفت. در نتیجه سراج الدین 
علی خان ”آرزوٴبر آن شد کە شیخ حزین را یک شاعر معمولی و شعرش را پر از اغلاط 
ثابت کند. بدین منظوراواز دیوان حزین تعداد زیادی ازابیات او را در آورد و آتھا را یک 
بە یک مورد انتقاد و ایراد قرار داد و نقاہص فنی و لغوی و معنوی را در آٹھا نشان داد کہ 
قدرت نقادی ”خان آرزوٴ را آشکار می سازد.م' 

وی ”حزین ”و”خان آرزو”رامی ستاید: (حقیقت آن است کە ”حزین" در زمان 
خودء شاعری بلند پایه بود و شاید میان شعرا نظیر خود نداشت. سراج الدین علی خان 
آرزو" اھمادر زبان شناسی مسلماً نابغة روزگار بود و در تحقیق و تدقیق لغت و شعر و 
عروض و دستور قدرت زاید الوصفی داشت۔)؛ " آنگاہ متعرض سببی از اسباب نزاع آن 
دو و تألیف تبیہالخافن می شود: داما (خان آرزو] در شعر گوپی بە پایة ”حزین*ٴ 
نمی رسید. اگرچه شعر ”حزین” مانند متقدمین خیلی بلند نبود و سستی ھاو نادرستی‌ھا 
داشت ء بازھم نسبت بە شعر معاصرین روان تر و زیبا تر بود و از این جا است کە او 
حریفان خود را بخصوص در ٴدھلی" ء ھمسنگ خود نمی پنداشت و به آتھا وقعی 

۸۹ دیواں خرن + صص ۸۸ء‎ ١ 


٣‏ ھہاػءھط تو گے 





ھم کە مکرر بە مطالعه در آمد بە آن درجە کہ مظنون و متیقن شیخ و جماعت نصیریان او 
است ؛ نبست. اگر آن ھم با آن سە دیوان ملحق میگردید ((نابود می شد!)]مورد آن همه 
اعنراضات نمی گردید ؛ مرتبت طلبان و کاسە لیسان ھند اعتقادی بیش از پیش در خدمت 
ابن عزیز دارند واو خود ھم مثل ”کلیم' و “سلیم " وغیر ھما را مطلفاًوجود نمی گذاردء ' 

آنچجه از مطالعۂ تاریخ ادبی شبه قارہ ء بویڑہ در سدۂ دوازدھم ھجری بر می آید 
ان است کە شاید بتوان گفت : تٹھا شاعر یا نویسندۂ نام آوری که ھیچ نیازی بە نزدیکی با 
دربار" بابربان “نمی دید ”حزین“ بودہ است. ببشتر سرا بندگان و نو بسندگان ھم عصر 
وی رنبه ھای یک هھزار: دو هزار: و... روپیه ای در دربار داشته اند مدح و ثنای شاہان 
و فرمانروابان و حاکمان ریز و درشت را بسیار می گفته اند ؛ شاھدِ بزم شراب و 
ساهذٰبازی آنان بودہ اند و۔۔. :اما حزین کە فقط شاعر نبود ؛ او عارف ؛ حکیم : فقيه و 
متکلم ہم بود و ھمرنگی با این جماعت را با فلسفۂ زندگی خود ناسازگار می دید جز 
امیر اکرم مو دہ رد و اھل بیت عصمت ,دن را مدح نمی گففہ و جز بر آستان 
خدا سر بر ھیچ آسنانی نمی سایبد: 


بل ام مسکسنت سرای صن است خضاکم افتادگی عصای صن است 
از اسمسان بسرئرم بسه یک قسامت بسر سسر روزگارپسای مصسن است 
رال دنیسا اگسر بکسامم نسیست گسە از نسفس بیسارسای مسن است ٴ 
و جزاین را خواری و پستی گراٴبی می دانست : 

ای دل بقدر خواھش در چشم خلق خاری آری بقدر حاجت ؛ طالب ذلیل باشد 
یک قطرہ آبرو را نتوان به زندگی داد لب تشخ جان سیارم گرسلسبیل باشد 
آزادی دو صسالم در قسطع آرزوصكاست این نکته رہ روان را بارب دلیل باشدٴ 

بہ۔مرداز تھیدستی آزاد مرد ز پھلوی غیری شکم پر نکردٴ 


اساسأھجرت ”حزین ”یه هند نا ھجوم دیگر ابرانیان سخنور ھم بە آن سرزمین از 
زن تا آسمان تفاوت دارد. علل و اسباب ھجرت وی در جای خود تشریح شد ؛اما بھان 





سسە العافلی ١ص‏ بیست ودو 
د نون حر ۰ص۶۲۴۹ 
٣ھمان‏ ص ۶۹ 


۴ ٹاریح حرس ١ص‏ ۵۱ 


نمی نھاد. چنانکهہ روزی کسی غزل زیر (از]٭ خان آرزو” را برای " حزین ٭ خواند: 


عشق روزی کەه بەه دل خلعت سودا بخشید جامه داری بەه من از دامن صحرابہخشید 
خجل از روی حباہم که بە این تنگی ظرف آنچهە در کیسه خود داشت بە دریا بخشید 
حزین در شعر [ییت ]دوم چنین تصرف و تصحیح بە عمل آورد: 

خجل از روی حباہم کە بە این ظرف تُنُک آنچه درکاسۂ خود داشت به دریا بسخشید 
: ع مو حطر ٠‏ 5 اھ یھ کے نے 

و نیز دربارۂ ٭آرزو”گفت : این باہا ازکسیه تا کاسە و از تنکی تا نُنگی فرق نمی کند و باز 
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خود راشاعر می گوید۔)> 


در جای دیگر سبب اصلی تألیف آن کتاب را بیان می کند : ه مسلم است که 
انگیزۂ اصلی نگارش تنییه الغافاسن ؛ حس انتقامجوبی ” خان آرزوٴ بودکە می خواسب 
”حزین” راکہ ھجوھای رکیک مردم ھند کردہ بود سرجایش بنشاند۔>' 


انجامش بە خیرباد مطالعة دیوان بلاغت بنیان جناب فصاحت ماب شعری ؛ اوج نکته 
پردازی و دیبر فلک سخن سازی ء نقد السلف ؛ حجة الخلف ؛ نتیجة متقدمین و خاتم 
متأآخرین " شیخ محمد علی ٭ متخلص بە " حزین ”کە تخمیناً از مدت دہ سال به سبب 
ھنگامۂ ایران ء وارد ھندوستان جنت نشان که داخلش من دخله کان آمنان گویان اسٹ 
گردیدہ ء و از طنطنةۂ شاعریش گوش اصاغر و١‏ کابر پرشدہ ‏ اتفاق افتادہ و استفادۂ تمام 
دست بھم دادہ ؛ لیکن در بعضی اشعارکە بە سبب قصور فھم ء بە معانی آن نرسیدہ و فابز 
بہ مقصد آن نگردیدہ ء ترددی و اغلاقی روی دادہء...ء' 

”خان آرزو” در تنیه الٰغافلین که انتقادی و انتقامی است؛: ہمہ جا از ”حزین” بہ 
احترام یاد می کند" اما در مبحمع الننایس نشان می دھد کە نھال حس انتقامجو بی اش از 
ھجو ھندیان درنٹرونظم "”حزین” سیراب نمی شود بلکه آبشخورآن جایگاہ بلند 
”حزین ” درمیان عام وخاص‌است:×شیخ میگویدکە این دیسوان کە شھرت دارد 
دیوان چھارم است و سابق سە دیوان در فترت افاغنه تلف شد. بە ھر حال دیوان مذکور 


۱ نه العافلی ٣ص‏ بیست ویک ۰ 
٢۔ھمانء‏ صص چھل ویک و چھل ودو 
۳ عمان صص ١‏ و ٢‏ 

۴۔ھمانء ص چھل رو چھار 





دںگران برای آمدن بە ھندبیشترازآنچه که "ملا عبدالرزاق فیاض قمی ”می سرابد؛ئیسٹ : 


حہذا مصند کسعبۂة حساجات خساصه یساران عسافیت جسو را 
مرکكکه٭شدمستحخطیمفضل وھٹر رفنن مسلد واجب است او راو 


”حزین ”کە خرو خرگاھی نداشنه تاکسانی برای نزدیک شدن بە او سرو دست 
بنکنند ء پس این ”مرتبت طلبان ٭ و" کاسه لیسان ٭ ھندکیانند؟ جز این است کە حزین را 
اعمباری برتر از مقام ھای دنیا بودہ کہ همه حنی شاہ و صاحب منصبان در خانه اش بہ 
دہدارش می رفته اند و این برکسانی چون ”خان آرزو“گران می آمدہ است؟ 

حزین در جای جای دیوائش بہ حاسدان و نامردمانی که فضاىی نومیدکنندہ برای 
وی بدبد می آوردہ اند ء اشارہ کردہ است : 


حامةُ مشکین من تا دہ معنی شکار کردہ جھان سخن ہنگ بے دانشسوران 

سر ننواند فراخت حاسد ہروگشته بختب خامه مرا دربنان تہر بود در کمان" 
ِٔ 

اننف4ادہ ام بصحبت نامردمان حسزںن دور زمانەام سستمی رسن بۓنرنکرد 

وحتی غزال من دہ مم آخور خران جوری بکس زمانەازین بسشتر نکرد 

گردن کشید از ففسی عندلیب وگفت آسودە بلبلی کكه سر از بیضه برنکرد 


در براہر ۱ تعداد ھوا خواھان ٭حزین” درھند کم نبود جنانکہ بعضی از آٹھا مانند 
“ہک چند و ”مرزا قتیل" و سیالکوتی مل وارسته " و آزاد و غبرھم بدفاغع وی 
برحاستند وحتی بعضی : رساله ھابی در جواب اعتراضات ”آرزوٴ و معترضین دبگر 
نوسشند وطی آن از حزین دفاع نمو دند.؛' 'عبد الحکم حا کم لاھوری ”در داوری کوناهھی 
می گو بد:×آنچ “خان آرز و”درتنیه الفاكلی براشعارش ایراد گرفت اکتر آن از سٹم 
سربکی است: مگر در بعضی مواضع گرفت (ایراد] بجاست.ء ' 

”امام بخش صھبابی دھلوی "سیاری از مخالفان "حزین” را نفد غہرٹ ا زکف 
دادگانی می خواند کە دشنامٹی را بە ترخ دعا خربدہ اندٴ.آنگاہ سبب وارد ضدن خود را بہ 





۱۱۴ سرو اراں ص‎ ١ 

۷۰ ص٣ د نواں خریں‎ ٢ 

5 بذاکرہ ہوسی فارسی در ہندو پاکسان ×ص ۵ 
۴ ندکرڈ مردع دیدو+ ضص ۶۶ 

- ول مفصل ٣١ص‏ ۴ 


دائش [ ہق 





میدان داوری میان ”حزین” و ”آرز و" چنین بیان می کند:< الحاصل بازار رد و قبول گرم 
بود و جولان مدح و ذم بی آزرم. اما نە مدح از سراچڈ انصاف برخاسته وٴنه ذم بساط 
احتیاط آراسته .>' و ”صھبایی ” بی طرف می ماند و دراین بی طرفی قول فیصل ' را 
می نگارد:< من عمری تنگ درھم نشسته بودم و زبان چون و چرا بسته کہ جانب یکی 
نگاہ داشتن مبادا از روی دیگری خجلم سازد... ھم نتایج ”خان” را برگردن جانم بار 
منت ھاست و ھم بلندی افکار شیخ را در رصدگاہ عقیدتم نازھا براوج سما"...از آنجاکہ 
با این یا وہ درابی ھای بی صرفە خویش را میانة این دو خصم حکم گردانیدہ ام و حرف 
خود را در فصل خصومات این دو حریف برکرسی نشانیدہ ء این کلپترۂ چند را غول فِصل 
نام گذاشتم.)ٴ او کتاب را با یک مثنوی بپابان می بردکە چند بیت آن چنین است : 

فسر حسرف بے بزم گاہ تسحقیق آنٹروخته صسد چسراغ تصسدقیق 


سسازی کے 'حزین' ا خست جا زد وان زخضسممہ کسے "آرزوٴ بسرآن زد 


اویل ےه را زم گفادم 
کای تہابش گسوفھر نےظرھا 
ری اس زاس اتکسرک 
...آن گفت چە ؟ وین دگر چە فھمید؟ 
آن زخمۂ خودبے تار جان زد 
: تح پیر ارہ اشحتی تثشتہ 


7 نگسرفته دلم طسرف کسسی را 


وانگساہ صسلا بے طسبع دادم 
وی مسابه دہ نم چجگدرھا 
یک نسغمه از این دو چسنگ برکش 
آن کاشت چە؟ وین دگرچے دروید؟ 
ویسن زخغم بے جسان ناتوان زد 
دارم کمری بس سسسعی بسسسته 


بر کس نضسدھم شرف خسے را 


”ممتاز حسن”ّ ھم در مقدمة خودیر دیوان حرین پس از ذکر خلاصه ای از ابن 
مناقشات ادبی ء بە جمعبندی عواملی می پردازدکه باید در داوری پبرامون ”حزین از 


چشم تیزبین نقادان دور نمانند: 


(دامرو زکە مدتیست "”حزین ” با مخالفین معاصر خود زیرخاک خوابیدہ است : ما 


بھترمی توائیم نسبت بە حس انز جاری که "حزین” نسبت بە شبه قارۂ پاک و ھند داشت و 


۲۔بیشتر متن ایز کتاب را اکرام آ ھمراہ ره "الخاولی به چاپ رساندہ است 


۳ ہول صىصإ ×ص ۵ 


۴ عمان : ص ۷ 





وجب انتقاد شدیدی از طرف مخالفین وی شدہ بود ء بابیطرفی کاملی قضاوت کنیم۔ 
اند اذعان کرد کە ”حزین ٴ با آن فضل وکمال وسیع تتوعی و ذوق و شوق خاص 
معری ؛ حق داشت از سایر شعرابی کە ازین حیث دارای مقام کمتری بودند انتظار ستایش 
نمجید و تعریف داشته باشد۔ باید در نظر داشت کە این شاعر و ادہب حساس کہ به قول 
آرزو" دنازکی مزاجش از خوبان باج می خواست+'ء مدتی مبتلا به امراض بودہ و 
محمل ناھمواریھا و سختی ھای متنوعی شدہ بود و ساید بھمین علت وی تخلص 
حزبن" [را] برای خود اختیار کردہ بود '...بنابر این کمنرین ناراحتی در وی عکس العمل 
عدیدی را ایجاد می کرد... امروز می توان بە آسانی گفت که اگر وی روزی موفق به 
راحعت بە ابران می شد باز ھیچ جای شکی نیست کە ھیچگاہ آنجا ھم طبع نازک وی 
احت و آرام نم یگرفت و وی ھمقطاران خود و اوضاع آنجا را مورد انتقاد شدہدی قرار 


اد" 
ى۵ د٠"‏ 


جایگاہ علمی حزین 

”حزین“ رحس الف را علامۂ ذوفنون خواندہ اند و اہن لقب براستی زببندۃ اوست 
مون‌بانگاھی گذرا بہ سیاھۂ نام آثار و تألیفات وی در می باہیم کە در ھمۂ زمبنه ھای 
بلمی روزگار خویش چون قرآن و حدیث ہء ففه و اصول ؛ حکمت و فلسفه ء اخلاق ؛ 
.باصی ومنطق کلام و عرفان ء تاریخ ادب ؛ و علوم طبعی و تجربی آثار پربھابی پد بد 
وردہ است ہء و بە قرینە ای نمی توان وی را تھا مفسر محدث ہء فقيه : فیلسوف ؛ 
_باضبدان ء متکلم ء عارف ء مورخ یا ادبہب خواند. 

بگفتۂُ ” شمس الدین سامیٴء او با اکثر علوم و فنون آشنابی کامل داشتەء دیواں 
بربب و تاألیفات عربی و فارسی دارد. او از عالمان و اندیشمندان اسلامی در فنون 





ا بدکرڈ مردم دندہ؛ ضص ۶۴ چون کسی جنانکه قدراوبود در اأنوفت ستصاحت و نازکی 
براحش که از کمر خوبان ىاج می خواھد باسضی ایام نساحتہ به عزم ولایبت (اسران ) عارم لامور 
ردید, 

۲ ۔یاثوشته شیخ ندارت. اریم حرین × صضص ١‏ سازگارنبست دا نخلص بە٭ لفظ آحریں ارربان 
گھر نار ایشان [شیخ خلیل الله طالقانی) آست ) 
٭ دیواق حریں - مقدمهء ص ۷ 


دس بے 


مختلف بود . ازاین رو بە او ”ذوالفنون" و ”کمال الدین ”گفت اند. 

”میرغلامعلی آزاد بلگرامی"ء نیز او را جامع علوم عقلی و نقلیٰ می دائد ۔ 
نویسندگان معاصر و متاخر ‏ او را از اکابر علمای شیعه دانسته اند . وی علاوہ بر علوم 
رسمی که در بیشتر آٹھا تصنیف ھا و رساله ابی دارد از علوم غریبه نیز آگاھی کامل 
داشته است . براستی مقام علمیش فراتر از شاعری است ؛ و باابنکەه شاعری ردای فاخری 
پر قامت رسای او نیست ؛ اماگو بی زمانه چنان می خواست کە ”حزین“ بیشتر با شعر خود 
شناخته شود و ھم ازابن رھگذر آثاری ارزشمند در نقد ادبی چون تبیه الْنافلن تٹھا و تتھا 
در مخالفت با وی پدید آیند. بیشتر کسانی ھم کە بە خانةُ وی رفت و آمد داشته اند 
سخنوران و سخن سرایان فارسی بودہ اند کە بہ اجمال بہ چند تن اشارہ می شود: 

۱ ۔ شیخ آیب الله منخلص بە ”ثنا : ×مولد و منشااش شاہ جھان آبادء در فن شعر 
خودرا از شا گردان ”شیخ محمد علی حزین ٴ٠‏ --قرار می داد و می گفت تخلص ھم از 
آن جناب بافته ام... او راست: 

تو کی در زندگی پرسیدی از شبھای تار من 
کەبعدازمرگ شمعی برفروزی برمزارمن؟!)' 

٢۔خواجه‏ یحیی منخلص بە ”خرد“:<دازبدو شعوربە شعر [و]شاعری مایل گشتہ و 
اکٹر در خدمت شیخ حزین ”ا رت حاضر بودہ... از اوست : 

در کعبە نانوانہی ء صاراکجارساند 
از خانه تابے مسجد شاید خدا رساند)' 

٣‏ میر محمد سمیع متخلص به ٭ نیازی ": ه تخلص از "شیخ حزین ‏ مرحوم یافتہ 

خط شکسته درست می نوشت. از اوست: 
گردلی بیگانه از رسم وفامی داشتم 


از بتان چشےم نگا: آشنا می داشتم)ّ 


ہیں صدی ؛ ص ۶* 
٢۔ھمان:‏ صص ۷و ۷۱ 
٣۔ھمان‏ ص ۲٢۴‏ 


٤۔راجە‏ رام نراین: ہ ھرگاہ کە جناب افضل المتأخرین ٭ شیخ محمد علی حزین” 
سے از دھلی عازم سیر عظیم آباد شدند راجۂ قدردان اھل کمال ؛ حضور ذات 
بابرکات آن علامة زمان را نعمت عظمی شمردہ بکمال ارادت ملاقات کرد. ما دامی کە آن 
جناب وارد آن دیار بودند بخدمت کیمیا خاصیت ؛اکثر شرف اندوز می شد و اشعار خود 
را زاز ] نظر اصلاحش می گذرانید... ھنگام گردن زدنش ... کاسۂ پر آب بە نزدش آوردند. 
راجهُعالی مقام دست ردبه آب زدہءکاسە رابرزمین انداخت؛واین بیت بد یھة برزبان راند: 

محروعرفته از تو لب تشنهُ حسین [عدص۸تم] 
ای آب خاک شو کے ترا آبرو تمائده' 

٥۔‏ میراولاد علی متخلص بە "زایر: <بہ ھندوستان مراجعت فوئر ذر سودت ٤‏ 
شبخ علی حزین ”ندت۔.۔>' 

٦۔‏ محمد صدیق متخلص به ”سخنور": × از بلگرام ء در بنارس بە خدمت شیخ 
حزین ات رفتبم. شیخ پرزبر] پلنگ ((تختخواب)]تکیه زدەنشسنہ بود۔بطرف ما متوجه 
سد؛اشارەبه خواندں اشعارفرمود.صانع (نظامالدین احمدبلگرامی ]ا ین مطلع برخواند: 

ذاد از فذل درذ کسیش مسا را 

نگذاشت بے حال خویش مارا 
سخ محظوظ شد رو بە من آورد. ھمین کە بیت خواندم فرمود:* فک اضافت درست 
ىسست۔) عرض کردم کہ در کلام اساتذہ ابن قسم بسیار یافت می شود. شیخ بخندید و 
فرمود :× مگر تو از قرابتیان " سراج الدین آرزو" باشی؟) گفتم یکی ا زکمترین تلامذۂ 
اویم . شیخ عد بب بظاهر ارشاد کردکە شما هر دو از موزونان ھند ء غنبمت ھستید. لیکن 
4 باطن راضی نشد و ما را رخصت ساخت۔)ٴ 

۷ رای بال گوبند متخلص بە " شاد": دبا "شیخ حزین " ےت کمال رسوخ و 
رادن داشت: شیخ دیوان خود معه قبضه ای شمشبر بە او بخشیدہ کمال توجه بە حال 





۸۵ سعله دی ؛ ص‎ ١ 
ص اگ‎ :نامھ۔٢‎ 


۳۴۔ھماں ء ص "۰٠۴‏ 


39۹ 





اوومی فرمود... از اوست: 
اگر منظور قتل "شاد" مسکین در دلش نہود 
بە عردم تیغ مژگان راچنین برگشتەچون دارد؟) 

۸ محمد شفیع متخلص بەه ‏ وارد":<یا " شیخ محمد علی حزین“ سے در دھلی 
اختلاط کلی داشت... اشعارش (را] شیخ مرحوم پسند می نمود. دلیل خوش فکری ھمین 
است . از اوست: 

رہ طی شود چو گرم سخن گشت راہ رو 
عمچو سپند نال من شھپر سن است) ٴ 

۹ محمد احسن خان متخلص بە " سامع”: داول شا گرد حکیم الملک ” شھرت" 
تخلص بود و بعد آن ء مرید و معتقد شیخ محمد علی ”حزین " . رسا است و پخته گوست. 
شعرھای خوب دارد...زوست:] 

چکنم خاصر صیاد عزیز است عزیز 
ورنە از کشکمش دام بتنگ آصدہ ام )"ّ 

۰. ملا باقر متخلص بە " شھید": <چندی صحبت ”شیخ محمد علی حزین* را 
دریافتہ بە شا گردیش سرافتخار بفلک می ساید...ھر چند بوضع ”شیخ محمد علی حزین” 
خود را درست کردہ: لیکن چه نسبت بە شیخ دارد؟... مستغرق عندیات خوداست.)" 

سخن درست این کە حزین از علمای بزرگ منقول و معقول ء بادانشی گستردہ در 
زمینه ھای فقہء حکمت : کلام ادب ء پزشکی: و نویسندہ ای چیرہ دست و شیرین نگار 
بە زبان ھای فارسی و عربی است ؛ آنگونه کە معاصرین و متأخرین از موافقان و 
مخالفائش ھنگام بردن نام وی ازاوبسیارتکریم وتعظیمکردەاند:خان آرزو:دجناب 
فصاحت ماب شعری اوج نکتە پردازی ودبیر فلک سخن سازی:نقدالسلف حجچةالخلف 


۱سد ٭ ھصدی ٠‏ صص ۱۱۵ ر ۱۱۶ 
٢ھمانء‏ ص ۲۳۳۴ 

۱۶۵ ۶۴ بداکرہ مردع دید صحص‎ ٣ 
۱۶۷ ۴۔ھمان: ص‎ 


نہجة متقدمین و خاتم متأاخرین شیخ محمد علی متخلص بە حزین...>' و درکلامّشیخ 
احمد علی خان ھاشمی سندیلوی ":×شیخ الاجل الاعظم: فخرالعرب والعجم 
المدعوبعلی؛ المتخلص بە حزین,-.س٭۔د...آرابندہ چھرۂبلاغت وپیرابندۂ سرو 
بوسنان‌براعت...) "و بەنوشتۂ ”ھندی ":×شیخ محمدعلی حزین,ے سد.فرمان روای ‌اقلیم 
سخنوری وکشورگشای مملکت بلاغت گستری ؛ ماہر اکثر فنون و عالم بسیاری از علوم 
بود...) "و “میر محمد محسن ” کەازھواداران ”آرزو ٴاست درورق ۷ب و ۸محاکمات الشعرا 
ازاو با ابن الفاظ نام می برد:ه افضل المناخرین ء زبدة المتقدمین ؛ شیخ علی حزین" 

“علی قلی خان واله داغستانی ٭ در ریاض الشعر١امی‏ نویسد :× خلاصه با وجود 
این حال ایرادات "آرزو" و دیگران ] بیان واقع آن است کە شیخ [حزین] در ابن جزو 
زمان ء سر آمد سخنوران عالم اسٹ چنانکە این ابیات که از منتخبات افکار اوست اثبات 
این مدعا می نمابد .“و < در حسن تقریر و صفایى تحریر بگانڈ عصر و در سخنوری 
فسانهُ دھر است . الحق امروز سخندانی مثل او در روی زمین وجود ندارد و ہای سخن را 
بە جا بی رسانبدہ که شھباز اندہشه در تصور رفعتش پر می ریزدء' 

ھمچنین ”غلامحسین خان ٭ مؤلف سیر المتاخریں آوردہ است :× مخفی نماند کە 
فقبر (مؤلف) و کسانی کە بھمة وجوہ بھتر از حقیر بودہ اندہ اعتراف دارند کە در ین جزو 
رمان چون او [حزین]کسی دیدہ نشدہ ‏ بلکە مترددین عرب و عجم نیز بہ جامعیت آن 
حناب در جمیع علوم ظاھر وباطن ؛ احدی را در اطراف و اکناف عالم نشان ندیدہ. آیتی 
بوداز آیات الھیء ' 

”خوشگو ” خودشاگرد”خان آرز و" بود اما علاقه و ارادت بسیاری بە ” حزین ” 
داضٰنه است و دربارۂ وی در سفسۂ خوشکو می نوبسد :× جند سالست کہ بدار الخلافة 





۱ مه العافلی: ص ١‏ 

۸۰۱ ص١١ محرن العرات -ج‎ ٦ 

۵۱ ص١ سفسة دی‎ ٣ 

٦‏ سبهہ العافلیٰ ٣ص‏ چھل وش 

٤۔‏ ندکرہ نوسی فارسی در ہد و 1اکساں ص ۳۶۰ 
ضہ العافظیٰ ؛ صص بیست ویک وینیست ودو 

۳۶۰ ص١ نذکرہ توسی فارسی در ہد و لاکساں‎ ٦ 


شاھجھان آباد [دھلی ] زینت افروز است وعالمی از برکات خدمتش بھرہ اندوز. بسیار 
صوفی مزاج وتفژد پیشه است۔ از علوم ظاہر و باطن نصیبة وافی یافته و سنت اسلاف 
واشراف زندہ داشتہ۔بہ متقدمین مثل ” سعدی ” و ” خواجۂ شیراز" و پارہ (ای) بە ”فغانی " 
(علاقہ) دارد و دیگر تازہ گویان مثل ”صائب“ و سلیم ”و “کلیم " را وجود نم یگذارد 
... بەہ حقیقت الحال ؛ امروز اھل ایران جناب اورا به مرشدی می پرستند.م' 

مؤلف مخزن الغرایب ھم باارادت تماماز“حزین ”دفاع میکند و او رامی ستاید : 
(شیخ الاجل الاعظم ء فخر العرب والعجم المدعو بعلی ‏ المتخلص به حزین رح سد ... 
آرابندۂ چھرۂ بلاغت و پیرابندۂ سرو بوستان براعت است. رواق رفعت کلام وی برتر از 
طاق سپھر و خاطر روشن او مصقلۂ آیینۂ مھر است. چنین شاعر صاحب استعداد و 
صاحب مایه؛ بعد از مولانا ”جامی" بہ عرصة سخنوری نیامدہ ۔ اگرکس در این معنی 
حجت انکار نماید و متعرض شود جز فضولی و خودپسندی نخواھد بود.م" 

و عبد الحکیم حاکمٴ می گوید: از حالات [حزین)وکمالائش چەہ نویسم کہ در 
ھندوستان و ایران اشتھار تمام دارد۔ در ابن عصر ھمچو اوی نیست. بسیار صاحب مذاق 
است و زبائش طرفه صفا و روانی دارد.ء٭ 

“بھگوان داس ھندی " نیز دربارۂ ”حزین” چنین دادسخن می دھد:< شیخ محمد 
علی حزین ر.-۔ه۔دءفرمان روای اقلیم سخنوری وکشورگشای مملکت بلاغت گستری ؛ 
ماھراکٹرفنون و عالم بسیاری از علومبود...بەاعتقادراقمءکسی بە بسیار دانی و زبانآوری 
او در آن عھد نبود. تصانیف متعددہ دارد و خط شیرین می نگاشت ؛ تذکر؟ معاصرین و 
سوانج عمری بخوبی نگاشتەءکلیاتش مع غزلیات ومثنویات وقصایدو رباعیات تخمیناً 
قریب سی ھزار بیت از نظر راقم گذشتهء کلامش ھمه مخز است و سراپا نغزہ> " 

میر حسین دوست“ در تذکرڈ حسینی می نویسد:* درفن شعر او آحزین] را 
بدبیضاست بە طور قدیم و جدید, و در حسن محاورت بی نظیر است. خط ثلث و نسخ و 





آ - نذکرہ نوسی فارسی در ہد و پاکسان سن 6 
۲ محرں الغخراِیب ج١‏ ص۸۰۱ 

۴ ندکرہ مردع دید ص ۶۶ 

۴ سفیۂ؟ ہندی : صص ۵۱٥‏ و٥۵‏ 


حریں سھر رن و جرب سہر :سر بی 





رفاع و شکستە ء در نھایت جودت می نویسد و زند و پازند درست می داند و از غریب 
علوم بھرہ مند است..۔انصاف آنکه شیخ زمانه باکمال تقدذس و صفا و ورع و همّت و 
سخااست ؛ و در شعر ثانی ”میرزا صائب"۔ ھیچ یکی از شعرای حال پھلو بە او نمی تواند 
زد... و عالمی داشتە که وی را إاز)اختلاط خوش نمی آمد. فغیر (مؤلف ) یک دیوانش کە 
نصضف ھندوستان است قریب بیست ھزار پیٹ سب رکردہ ؛ انتخاب برداشتہ از جمله چند 
بت مرقوم می شود>' 

”ممتاز حسن ٭ محقق پاکستانی ھم سخن آخر را می گوبد: ٭ امروز دیگر ادبای 
اىن سرزمین [پاک و ند ]قائل به محاسن واقعی شعر ”حزین "می باسٰند وکمتر توجھی بہ 
انتقادات معترضین گذشته می کنند." 

مطلب دیگری کە جایگاہ حزین بویڑہ در ادب پارسی را می نمایاندء سرقت 
امعار وی از سوی دیگران است و آنگونە کە خود می سرابد در زمان خودش اینکار رخ 


دادہ است: 
غضزلی بسردەه رنسلدکی ازدمہن کے نػگسویم زنسنگ نسامص بساز 


اما در زمانڈُ ما ھم این کار با آثار وی شد و در سال ۱۳۳۸خ /۱۹۵۹ء. ٭کاظم غواص 
زنجانی” نامی دیوان شیخ نات را یکجا برخود بست و شاعران و ادیبان را یکسر 
سوجه خود ساخت و شھرتی بسیار بھم رسانید کە با نلاش و مجاھدت ‏ استاد تضفیعی 
کدکنی ” این سرقت آشکار شد.' ”شفیعی کدکنی نوشت : این ظلمی اسب که تاریخ در 
حق ”حزین” کردہ و امروز چھرۂ او راکە بسیار درخشندہ و شکوھمند اسب ء ما از خلال 


عظمت "حزین ” بودکە سارق شعرھایش بزودی آن چنان شھرتی بدست آوردکەہ خود 





5 ندکرہ توسی فارسی در دو پاکساںن اص ۴۹ 
دیوان خریں - مقدمه صص ۶و ۷ 
د نواں حریں ء ص ۹۰ 


۱ 
۲ 
َ 
حونٹہ _ حفہ بانہان ض ٴ۶ - ۶۶ و نیز خراسان ۔ رورایہ ا شش ۳۶۵۰ 


٥٥٤ دائش‎ 





”حزین*“ از نیم آن برخوردار نشدہ بودےء' 


سبک ادبی حزین لاھیجی 

در شعر؛ حزین لاھیجی از شاعران غزلسرای شیوہ ھندی یا اصفھانی در سدۂ 
دوازدھم ھجری است وبی ھیچ گمان باید او را آخرین شعلەی پر فروغ ابن مکتب 
شاعری بشمار آورد . شعرش از نظر بیان و تخیل در مقایسه بادیگر سرابندگان سبک 
ھندی بسیار روشن و فصیح است. از ”صائب "و “کلیم' و یکی دو تن دیگراگر بگذریم 
حزین را می توان از شاعران درجة اول سبک ھندی شمرد۔ این نكته ای است کە همه 
شاعران معاصر وی بدان اعتراف کردہاند و حتی بعضی او راھمپایة ”صائب" دانستەاند. 

نخستین امتیاز او فصاحت بیان اوست بحدی کە می توان او را از نظر فصاحت و 
روشنی پیان در مقایسه ہا شاعران سرزمین ھندءسعدی در مقابل خاقانی دانست۔' 

بنوشتة صاحب تذکرہحسینی:×درفن شعر؛او راید بیضاست بطورقدیم و جدید.)" 
یعنی ھمبەسبک عراقی :عطارومولاناشعرسرودہوهم بە طرزمعمول روزگار خویش. 

”استاد ذیح الله صفا“ دربارۂ سبک شعر “حزین“ میگوید :× سخن او متوسط 
ومقرون بە سادگی و روانی و حد فاصلی است میان شیوۂ سخن شاعران قدیم و شیوہ ای 
که بہ سبک ھندی معروف است .۔)ٴ 

”استاد شفیعی کدکنی " ھم او را یگان زمانۂ خودمی شمارد:*ھ حزین در روزگار 
خویش از نظر ادبی ء بلند ترین پایگاہ را داشته و ھمه بدین نکته اعتراف دارندہ حتی آتھا 
که درکار وی بە دیدۂ دشمنی نگریسته اند. شعر وی در زمان حیاتش ھمه جا انتشار داشتہ 
و مورد توجه و تقلید شاعران دیگر بودہ است.>' 

اھمیت وی مانند ھمه شاعران سبک ھندی در غزلھای اوست کە بیشتر رنگ 


۶۶ جویله _ ہمہ امہ شىش‎ ١ 

؟حرسں لاہحی۔ رندگی و ریابرین غرل ھای او؛ ص ۶۴ 

۴ند کرہ انویسی فارسی در ہمد و پاکستان ؛ ص ۴۵۹ 

۴۔ ک اج ٣۴‏ ص ۱۳۴ 

پت کے 0ھ راع 

قفا وی ا یم ہا مو گے مء١احاہ‏ ١ہ‏ صف ۳۴۰۳۳ 





عانقانه و چاشنی عرفانی دارند . ھمدلی وی با عرفای بزرگ را می توان از غزلھابی که 
در استقبال غزلیات آتھا یا متأثر از آتھا سرودہ است دریافت. در این میدان ”حافظ " را 
جابگاھی بلند تر از دیگران است : 

دم ”حافظٴ برداز دل ضم دیرینه 'حریں' ای صبسانکھتی از خساک رہ ار بیسار' 
روح حافظٴ بود از کلک تو خشنود ٭حریڈ ازتواین تازہ غزل ورد زبان مارابسٴ 
سدماز دست حر یٴدوشکهٴحافظٴمیگفت: ‏ ە مژدۂ وصل تو کو کز سرجان برخیزمہّ 
دلم از نغمۂٴحافظ" به سماع است "حرسں”' ‏ در تھانخائهُ عشسرت صنمی خوش دارم ٴ 
بشنو حدیث "حافظٴ شیرین سخن 'حزسی٦ٴ ٥‏ دور فلک درنگ نےارد شثتاب کن؟؟ 


و یس از وی از مولوی”ّ مستفیض می شود: 


انوار 'مرشد روم شد راهبر "حرس ٦‏ را گر عمتی بخواھی از اولیا چە باشدٴ 
ایسن غسزل از ضیض "مولانساآ 'حزیں" دی گکشاو تال سی بششاشن۔ 
ازسلوک وافکار ”انوار* ٦‏ ”عراقی ”فغانی و ”جامی* نیز بھرہ می برد: 

سن آن غسزل ‏ فاسم انوارٴ که فرمود: دبا عشق ز تسببح و مصلاً نتوان گفت؛*ٴ 
حریٴ یک رشحه از فیض 'عراقی” است انسخستین بادہ کاندر جسام کردندا" 
'حرس"ازاین غزلتتازەگشت طرز "فضانی" سزد ز سدرہ فرود آید وزمین نو بوسد 
اسىن می 'حزس” افاضۂ مینای "جامی*" است بر رکف گرفته جام مصفا بروڈ رویم' 


قصاید وی بە استواری مثنوی‌ھا و غزلیاتش ئنیست . این ضعف در قصاید تمام 





دیواں جریں ٣ص ۲١٢‏ 
عمان : ص ۲١٢‏ 
مان ء ص ۲۵۱ 
ھمان : ص ۲۶۵ 
ھماں ص ۲۶۹ 
ھمان : ص ۱۴۷ 
ھمان: ص ۲۹۱ 
ھمان۔ ص ٠۳۰‏ 
غمان: ص ۱۶۴ 
٠۔‏ مان ء ص ۱۹۳ 
مان ص ۲۶۴۳ 


ی: چۃ ہہ غ کے من مہ 


۔.. ے ؟!؟ 





قصیدہ سرایان شیوۂ ھندی و حتی بسیاری از قصیدہ گویان عراقی:؛وجود دارد. قطعان 
وی مانند رباعیاتش در درجه دوم اھمیت قرار دارد۔ 


در پایان غزلی دیگراز آن حکیم و عارف شوریدہ را می آوریم: 


در حدہدۂ من ضیر رخ ار نگنجد 
او گرم عتاب است و مرا غم کە مبادا 
فرباد که غمھای نوز اندازەبرون است 
زان بیخود ومستیم که ھرگز می توحد 
ما چون خممی ؛ رند خرابات نشینیم 
مرجاکه حدیت سرزلفكتوبرآید 
زاھد تو و فردوس کە سرمست محبیت 
از طسرز سخن سساز نگاہ تو شنیدم 


سرمست'ٴحریں "از می منصوری عشق است 


در آیسنه جسز پسرتو دیسدار نگنجد 
در ح.سوصلہ ام ایسستھمە آزار نگسنجد 
سرسم مه در سینە به یکبار نگنجد 
در جسام دل مسردم عشیسار نگسنجد 
در مسجلس ما زامد دیسندار نگسنجد 
دیگر سخن از سےبحه وزتار نگنجد 
جزدر صف رندان گٹھکار نگنجد 
آن راز کے دریسردۂ اظھار نگ سنجد 


ث 7 1 
شسوریدہ سرش جز به سردار نگنجد 


درنٹثرھم“حزینٴشیوۂ پسندیدہای دارد.دورہ نادری و پایان حکومت صفو بان: 
درحقیقت آخرین مرحلة پسرفت نثر فارسی و نمونه بارز آن درہ نادرہ است ۔درابن دورہ 
نثر حزبن را باید عالیترین نمونە نثر سادہ و پخته و سخته بشماریم کە بی تکلف و دوراز 
تصنع است. بعضی از ناقدان معاصر نیز مانند شادروان استاد ”ملك الشعرابھار“ نثر او را 
ستودہ اند :”حزین" و" آذرٴء ھر دو صاحب دیوان شعرند و هر دو نیز یادداشتھا بی در 
حوادث انقراض صفویه و حمله افغانان و ظھور نادرشاہ نوشته اند کە بسیار مفید و از 
لحاظ سادگی و روانی و خوش اسلوبی : قابل توجه و شابان تمجید است."...بویژہ شیخ 
محمد علی ”حزین“ از حیث سلاست و پختگی قابل توجه است.' 

جز آنچه کە از وی در جای جای این گفتار نقل شد ء چند سطر نیز از انجام دیوائش 


آوردہ می شودکه ھم کاشف از برخی حالات آن یگانڈ عصر خویش است و ھم نمونه ای 





۱۷۶ دیون حریں ؛ ص‎ ١ 
۴۰۵ کے ک شاسی  ج ۴ض‎ 
۳۱۹۱ عماں:ء ص‎ ٣ 





ازنتر روان و زیبای او: 

دھیھات بوقلمونی احوال بیسر و بن و سراسیمگی جنون و شوریدگی خاطر و 
رمبدگی پیدا و کشا کش نھانء درکیل تناھی نگنجد و درکالبد گفتار در نیاید . درین وادی 
خرد آبله پاست از قلم چە خیزد جنون سلسله خاست از زبان چه گشاید ء نە چارہ سگالم 
و نه یاوەدراء نه تھمت نہ طالعم و نه بد اندیش زمانه دل داور پرست یزدان شناس 
معارض با قضا و متعرض بر تقدیر نیست... ا زگونا گون طرفه گیھای بوالعجب مرا دربن 
نگفت زار قافیه سنجی خویش است . شگرف حیرتی است کە نا در انجمن تعلق آوردہ 
اند شورشگاہ دل آرام ندارد و زبان لاابالیانه از طی نشیب و فراز نادرہ گو بی لختی درکام 
نمیخیزد . گذارندۂ سخن را از خود خبر نیست و سخن خود داری ندارد... کاسة دریوزہ 
پیش کسی نداشته ام وکالای دست فرسودہ ببازار نیاوردہ ام. یکسر موجة دل شورش خیز 
است و یکدست دردانہ طبع گوھر ریز سبحان الله ھمت گران سنگست و عبرت 
سبکدوش ء بازار معامله گرم ندارم و خزابىن خرد را دست مایه نسازم و از آن باز کە با 
معنی بیگانە و طرز آشا یگانگی درگرفت: خام طبیعتان را تھی مغزی بجوش آورد و دل 
اززرشک خارستان گشت۔ سوادی خام پختن در سرافتاد. کارنامھای من پیش گرفتندہ بوکە 
ىر آن منوال بسیج نسیجی در ھم آید و کارگاہ لاف بحراف رونق دھند. برفرومایگی و 
کژاندیشی و بیھدہ کوشی اینان مرا دل نفسی غمزدہ گشت؛ چە در یکتن این گروہ آنمایہ 
استعداد ندید کە پس از پرورش دراز و کوشش نفس تواند آمادۂ این معامله شد. نیروی 
معنوی و فھم درست و یاکی اندیشه و گداز فکر و پرواز نفس و شور سروش ونمک 
نفریرو گرمی آھنگ و دلاویزی روش و سھولت ادا و استواری پند و بیساختگی کلام و 
آراستگی ھنگامہ و نشست نکته وکرشمة لطف و نجابت معنی و تنومندی لفظ و برشتگی 
حسن و بسی دقایق و شرابط درکار است کە ھر یک نادرہ ای است. حالیا بدان سرم کھ 
غنودگی بخت را اگر با مدادان رسد و نیز حقیقت پڑوھی بردمد ء از شورشکدۂ گفت 
رھیدہ ‏ در آرامگاہ خموشی نفسی کشم۔ء' 


جو و و 





۱۲۹ -۱۲۷ بدکرہ حرین: صص‎ ٦ 


ےۓو٦دمر‎ 


٤ دائنش‎ 





کتاہنامہ 
١‏ آزاد بلگرامی ء میر غلام علی ؛ سرو آزاد ؛ چ سنگی ء حیدرآباد دکن: ۱۹۱۳ء. 
٢۔‏ براون ادوارد تاریخ ادیباتٹ آمران٢ترجمه‏ رشید یاسمی؛ چ ١‏ نھران: 
٣‏ بھاں محمد تقی (ملک الشعرا)؛ سک ساسی ؛ چ ١ء‏ تھران : تابان ء ۱۳۲۶خ۔ 
۴۔ بھگوان داس (ھندی))؟ سضسۂ ھندی ؛ مرتبه سید شاہ محمد عطاء الرحمن کاکوی؛ 
چجء پتنه (بھار) : لیبل لینھوپربس ؛ ۱۹۵۸م 
۵ تتوی ء میر علی شیر (قانع )؟ نذکرہ مقالات الشعر؟؛ با مقدمه و تصحیح و حواشسی 
سندھی ادبی بورد: ۱۹۵۷ء. 
۶ خراسان ۔روزنامه ؛؟ مشھد : ۱۳۳۸ خ۔ 
۷ خوشه ۔ھفنە نامه ؛ تھران : ۱۳۳۸حج. 
مسحمد اکسرم ”اکسرامٴ؛ ج١ءلاھور:‏ دانشگاہ 
پنجاب ۱۳۶۰ خ /۱۹۸۱م 
۹ شفیعی کدکتی ؛ محمد رضا (م. سرشک)) حرین لاہنجی۔ رزندگی و زتابریں غرلھای او 
؛چ ١ء‏ مشھد : ۱۳۴۲خ۔ 
۰۔ صفاء ذبیح الله ؛ گنج سحن ؟؛ چ ۴ء نھران : ابن مسنا ء بی گاہ. 

١۔‏ صھبایی دھلوی ء امام بخش ؛ قول فیصل ء(ش ۳ از مجموعه )؟ چ ستگی ؛: 
۲٢‏ عبدالحکہم حاکم ؟ تدکر؟ مردم دہدہ؛ باھتمام دکتر سید عبدالله ؛ چ ۱ء لاھہور : 
پنجابی ادبی اکادمی ء ۱۳۳۹خ / ۱۹۶۱م 
۳٣۔‏ لاھمیجی ؛ محمد علی (حز بن)؟ ناریح حزیں؛ ہا مغدمة ب۔ا۔ت؛ چ ۳ اصفمان . 

کتابفروصی نأبید ء ١٣۱۳خ.‏ 


۳ٗہًٗ جج ہمىعحت 6> ہد کرۃ حین ؟بامقدمة محمد باقر الغت؟ چ ٦‏ 
اصمھان :کتابفروشی تآیید ء ۴٣٣۱حخ.‏ 
۵ -۔ ےس سس سس دہوان حزیں ؟ بهە مقدمة ممتاز حسن ؛ چ عکسی 


لاھور : غلام علی یبلی شرز؛ ۱۹۷۱ء. 
۶. نقوی ؛ سید علیرضا ؛ بدکرہ نوسی فارسی در صد و پاکسان؛ ج ۱ء تھران : مؤسسه 
مطبوعاتی علسی ء ۱۳۴۷خ / ۱۹۶۸ء. 
۷۔ عاشمی سندیلوی ؛ احمد. علی خان ؟ نذکرہ محر العرایب ؟ باھتمام محمدباقر؟ 
چ١‏ ءلاھور : دانشگاہ پنجاب ء ۱۹۶۸م۔ 
جو لو او جو او 


آزادگی وآزاد منشی 
در رباعیات حزین لاھیجی 


ععدست کے اشضساو بگےالەد بیکہست 

سرح حسرف و گسوھر یکداسے پبکیست 

در گسوس گسران حعتگساں جب حسھل 

یساب کاب حو واساهە بکےسٹت 

ا حریں لاھہیحی”" 

وقتی دیوان تابناک و طربناک پیر عاشق غربت نشین ؛ ”حزین لاهبجی“ را 

میگشاییم ء دربا دربا آزادگی و صدف صدف گوھرھای دلدادگی و رشته رشته 

مرواریدھای وجد و ذوق و توق و شیفنگی را درمی پاہیم . ”شیح محمد علی۔حزین“ را 

ىه نھا آزادہ و آزاد مرد ء بلکە از بند رسته ای بایدش نامید کە سربر آستانی نمی سایبد و 

ھمین آزاد طبعی او بودکە باعث شد تمام عمر را در غربت و آوارگی و دربدری بگذراند. 

اما آوارگی حزین ء سوای آوارگی دیگران بودہ است ء زیرا وی بە ھر شھر و دبارکه 

می رسید از عزت و احترام مردم آن سامان بر خوردار می شد ءطرف امانت و اعماد و 

مشورٹ قرار می گرفت : افاضل و ا کابر و علماو شعرای آن جا بە دیدارت می شتافتند یا 

خود بە دیدار آنان می رفت . در غم و شادی و حنی مبارزہ و دفاع از ان منطقه شرکت 

می کرد و بالاخرہ آثار گرانیھای خود را از نظم و ىر در آن سرزمین ھا به رشتة تحریر 
درمی آورد. 

تاریذ حزں یکی از بسیار آثار پربار اوست کهە ھم شرح آوارگی ھا و 

دربدری‌ھای پیابی خویش راو ھم نام وموضوع رسایل و کتبی راک دراین سفرھانوشتہء 





۱۴۷۵ شهریور‎ ۲٢ این مقالهبااندکی دخضل وتسصرف از رورنامڈ اطلاعاب روز‎ ٦ 
(12,.56600061666)نقل شدء است.‎ 
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٤ دائنش‎ 





آوردہ است: 
دپس بە ”داراب” کە از منزھات آن گرمسیر است رفتم و الحق بغایت محرم و 

معمور است . رساله ذوامع مشرفه در تحقیق معنی واحد وحدت و چند رسالة دیگر در 
غوامض مسایل الهیه ء در آنجا نوشته ام.>' 

پس از توقف طولانی در شیراز ء برای مدتی بە اصفھان نزد والدین خود برمی گرددو 
بە دیدار اخوان و احباب می گذراند . کارنامة اقامتش دراصفھان ء تابندہ از گوھرھای 
درخشان است :< و در آن اوان رسالة موسومەہ بە توف کە در توافقی حکمت و شریعت 
است و رسالڈ توجیه کلام قدمای حکمای مجوس در مبداً عالم و حواشی بر شرح 
التصوف شیخ اشراق و حاشیه بر المیات شفا و فراید الفواید و حاشیه پر شرح ہیاکل 
النور ورساله در مدارج حروف و فرسنامہتحریر نمودہ ام و غیر اینھا از مصنفات بسیار و 
جواب مسایل متفرقہ دیگ رک ازکثرت در این زمان متذکر جملگی آٹھا نیستم و اشعاری 
که در آن مدت: وارد خاطر شدہ بود باز فراھم آوردہ ء دیوانی شد ء تخمیناً دہ ھزار پیٹ و 
این دوم دیوان این ہی مقداراست و مثنوی ترتبب دیوان ثانی مسمی بە تذکرۃ العاشقیں 
نیز در اصفھان شروع افتادءء' 

”حزین " پس از درگذشت پدر و مادر دوبارہ راھی شیراز می شود .ولی در آنجا 

نیز قرار و آرام ندارد : < از این حوادث مرا دماغ شوریدہ شد و بسر بردن در آن منزل 
دشوارگشت . باز عزیمت شیراز کردم و چندی در آن بلدہ اقامت نمودم... و بی اختیار 
شعر بسیاری وارد خاطر می شدء باز در شیراز آتھا را فراھم آوردم و دیوان سوم مرتب 
شدء تخمیناً سه چھار زار بیت.)' وگشت و گذاری دیگر وکارنامه ھابی دیگر:ھ در آن 
بلدۂ مبارکە (مشھد] باوجودکثرت آشنایان ء کمتر معاشرت باخلق داشتم و بکار خود 
مشغول بودم۔بسیاری ازکتاب رموز کشیہ رابا چند رسال دیگردر آنجا تحریر نمودەام.' 

١۔‏ ثاریم حریں ؛ ص ۴۴ 

٣۔‏ عمانء ص ۴۸ 


٣۔غمان‏ ص ۵۰٥‏ 
۴مان ص ۹ە 


ازادقی و اآراد منشی ڈر رباعیات حزین ( عھیجی 





و در آن اوان مرا به طرز بوستان سعدی و آن نوع سخن گستری رغبت افتادہ شروع در 
گھنن ىمودہ ء آن مثنوی را خرابات نام نھادم. ' بالحمله چندی در کرمانشاہان بسر بردم و 
رساله مفرح القلوب را در مجربات و فوابد طیّه و رسالڈ تجرد نغی را در آن بلدہ 
نوسەام.) 


از این گونه مطالب کە دلبل ہر تالیفقات فراوان ”حزبن ” است ؛ در تاریخ و سفرنامة 


نخست ؛ نسلط ”حزین” بر علوم و فنون عصر خودو وسعت اندیشة وی در نمام 
زمنە ھای علمی و ادبی آن روز . 

دوم ؛ فعالیت و تلاش و کوشش مداوم و خستگی نایذیر اوکە حتی در ھنگام 
نشدٹ پیماری ھم دست از نوشتن بر نمی داشت و تقریباً نی وففه او می گف و دیگری 
می نوشت . 

از طرفی چنانکھ از نوشنه ھای او پبداست در تمام عمر گرفار درہدری و غریب و 
از شھری بە شھری رفتن و مبتلا به پیماری ھای مختلف سُدن و سختنی اوضاع اجتماعی 
سھرھا و جنگھا و ھجوم ھا و حتی قنل عام ھا را دیدن و دست از خواندن و نوشنن 
برنداشت ء نشان نیروی خلافه و بشتکار بی نظبر ”حزین ” است کە نمام شھرھای ایران را 
ار جنوب وشمال و شرق و غرب دیدہ و سرانجام بس از سیاحت در نقاط مختلف هند در 
آنجا مقیم شدہ و در ھمان جا درگذسه است. 


آزادگی در آثار حزین 

آثار “حزین" سرشارند از عتق وعاطفهە و حکكکس وخردو بند و اندرز۔ 
مسویھابشءبویژہ متنوی خراباتءتحت تانبریوستان ”سعدی ‏ وملنوی مطمع الانظار 
صأپر از مخزن ال"سرار ”نظامی" است ۔ غزلھای او نرمی و لطافت غزل سعدی" رابه یاد 
می آورد و در ھمة این آثارء لطف ذوق ؛ بخل وی و بیان زہا رابە گونه ای شاعرانه 





٥٤ دائش‎ 





باشد ولی بررروی ھم رباعی ھای ”حزین" ا گرچھ اندکند ہ آزادگی و بی توجھی ٹسیٹ 
بە دنیا و بی وفابی روزگار در آٹھا موج می زند۔ 


رباعی چیست ؟ 

”رباعی” ء گونە ای از شعراست در متفرعات بحر ھزج بر وزن خاص“* ”حول د 
لاقوۃ ؛ل باللہ "۔ وزن رباعی بدو شاخة اصلی بنام ”اخرب' و ”اخرمّ تقسیم می شود کہ 
هر کدام از این دو شاخه ء خود دارای دوازدہ وزن ھستند کە این گفتارجای تفصیل 
موضوع نیست۔' 

خارج از حوزۂ عروض و وزن ظاھر ؛ باطن و درون رباعی سرشار از اندیشهہ و 
تفکر است۔در حقیقت ”رباعی ” منطق تفکر دارد . ھمان گونہ کہ “دو بیتی" از منطق و 
مقول دل و احساس است با آنکە بیشتر شاعران بزرگ ہ بویژہ شاعران خراسان کهە 
صاحب قصاید فخیم و مطنطن و طولانی ہستند . کمتر گرد سرودن رباعی و دویبتی گشتہ 
و سرایش این گونه شعر رادون شأن خود می دانسته اند ء اما در رباعی باھمین اندام 
کوچکش تائیری مشاھدہ می شود که قصاید دویست یا سیصد بیتی ء گاھی فاقد آن 
تأئیرند. ما ابن تأثیرات را در رباعیات "ابو سعید ابی الخیر"”خواجہ عبد الله انصاریٴ 
”عطار'و ”خیام”بہ خوبی درک می کنیم. 

”دوبیتی ” نیز می تواند چنین نسبتی با غزل داشته باشد. ھر چند که غزل ء خود 
پدیدۂ دل است اماگمان نمی رودکه تاکنون توانسته باشد سوز دل واندوہ درون و غربت 
نشینی و فراق و ھجران را ھمچون دوبیتی ء برملا و آشکار ساخته باشد و مسلم است کە 
هر چە محیط شاعر ء درد آور تر و رنج خیز تر باشد جوش و خروش و سوز دروڈ او؛ 
دوبیتی را پرسوز وگدازتر وتأثرانگیزتر می سازد. برای اثبات این مدعاء می توائیم بھ 
ترائه“ ھا و ”دوبیتی” ھای جنوب ایران گوشه چشمی داشته ہاشیم. 





ا۲ک کے نَائیڈ دھحدواژه رباعی؛ و کتابھایی که در این موضوع نوشته شدہ اند. 


آزادکی و ازاد منشی در رباعیات حزین لاھیجی 








رباعیات حزین 
عهدست کہە آشٹا و بیگاته بکیست نسرخ خزف و گوھر بکدائه یکہجست 
در گوش گران خفتگان شب جھم آیسات کاب حق وافسانه یکیست 


رباعیات ”حزین” خزانة آزادگی و گنجینة آزاد منشی است۔ ”حزین لاھیجی ” نبز 
ماند اسلاف رباعی پرداز خویش ہء جھان را مجموعەای از جھالت ھا می داند. تقربباً 
٠سال‏ پیش از وی یعنی در سدہ ھای ھفتم و ھشتم ھجری نیز سرودن چنبن رباعیاتی 


رواج داشت : 
اسروز بھھای میزم وعود یکیسٹت در چشم جھان خلیل و نمرود یگیس 
در گوش کسائی کە دراین بازارند فریساد غر ونغمۂ داود بککیسٹت 


در ھمانندی این دو رباعی ء درد مشترک و مشایه دو سرانندہ را در دو دورۂ 
مخلف احساس می کنیم۔ 

”حزین” نە تھا از ناروابی ای عالم خا کی نالیدہ اسٹ: بلکه درد او بہشسر از 
جھالٹ موجود و بی دردی مردم روزگار بودہ است. دردی که آتش آن پیش از ھر چبز دل 
شاعر را بە رنج می کشاند. او برای درمان این دردء بە عشق پناہ می برد و از آن تسکین 


می طلبد : 
عتی است که دردمن و درمان من است نبدین من و ببرمن وابمان من اسٹت 
خون از بن هر مو نفشائم: چه کنم آن نتر ضمزہ دررگ جان مسن استٹ 


ا این حال ءافسوس می خورد کہ ”درمانٴ وٴمھر جانانّ‌ وجود ندارد: 


'فسوس کە درد عشق و درمان ھم نیست داغ دل گرم و مھر جانان ھم تستب 
حسوت در طلب نعمت الوان نخورم تٹھا نەہ کهہ نان نماندہں دندان حم نیسٹ' 
فرفت شباب و یاد جوانی نیز داغی دبگر بر جگر او نھادہ است: 

داغم بے دل از دو گوھر نایاب است کزوی جگرم کباب و دل در تاب است 
می گویم اگر تاب شخیدن داری فقدان سباپ وفرقت احبیاپ اسب!ٴ 





٦د‏ بواقی حریں ١ص ۳٣٣‏ 
۷× مان ص ۳۱۴ 


اش 3ئ 





درد در شعر شاعران بویژہ شاعر عارف ء درد جسم نیست بلک درد درد ھجری 
ست کە خود تزکیە کنندۂ نفس و تصفيیه کنندۂ روح است. دردی شیرین کە درون دل 
دمیزاد است نە در پیکر اؤ۔ در طول تاریخ ادیبات عرفانی ایران : این درد مطبوع و 
میرین ءآبنه گردان صفای دل و قافيه پرداز سرودہ ھای شاعران بودہ است: 


ردانهۂ دریبعسای حقیقت ؛ درد است درد است کے مہزان عیسار مرداست 
ی خاکر.یہاں عزیزش می دار این طفل یتیم اشک غم پرورد است 


ھرچند کە ناله او و ھمگنانش بی اثر است: اما از ناله و فریاد باز نمی ابستد: 


رزبرفلکنالەا٭مابی اٹظراست بیدردان راز درد ما کی خہراست ٢‏ 
ز تنٹسنگی جس۹ا ذوق اسسیری دارم کز حلقہ دا کلبە ام ء تنگ تر است! 


راوضاع زمانه رالایبق دیدن نمی داند و ہا اندوہ بسیار می نالد کكە: 


نلوہ زمسانئه لایق دیلڈنیست وضعی خوش تر ز چشم پبوشیدن نیست 
دانی ز چے پ[4اکشیدہ ام دردامىان؟ دئیا تنگ است, جای جنیدن نیست! 


گوھر آزادواری و آزاد طبعی روح ”حزین” را باید در رباعیاتش دید. رباعیاتی که 
چون دریابی مواج صدف این گوھر را در دل خود پروراندہ اند. او بازی ھای شگرف 
روزگار را بر نمی تابد و بر سفلگان وفرومایگان خشمگینانه می تازد: 
ضوبت ز کیان به ماکیان افتادہ است ب+ازی شگسرفی بے مان افتادہ است 
تساید کە سپھر سفله رقصد ز نشاط شمشیر زدن به دف زنان ء افتادہ است! 
می گویند: روزی کە شاھزادۂ دلیر زند ”لطفعلیخان"ّ ء پس از دلاوری ھای بسیار 
اسیر چنگال خونریز "آغا محمد خان فاجار " و بە درژخیمان سپردہ شد تا او را از نعمت 


ببنابی و حرمت محروم سازند ء درمیان شکنجه و خون این رباعی را زىر لب زمسزمه 


میکرد: 
بارب ستدی ملک ز دست چومنی دادی بہےه مسخنثی‌نه مردیئنەزرزنی 
از گسردش روزگٹار مسعلومم شسد پیش توء چە دف زنی چە شمشیر زنی' 





۱۔ دیواں حریںء ص ۳۲۱( حاشيه) 


آزادکی و آزاد منشی در رباعیات حزین لاھیجی 





درستی ابن سخن برما آشکار نیست که آبااین رباعی را خان زند سرودہ و خواندہ 
نادل سوخته ای پس از قتل وی : برایش سرودہ باشد ۔ قضیة دف زدن “آغا محمد خان” 
ھم صحت ندارد و ظاھراً بواسطۂ نازکی صدا ء بھنگام احضار نوکران ومشاوران خود 
طبل کوچکی را می نواخته است تا صدایش اسباب خندۂ حضار نشود . بە هر صورت 
برابر کردن دف زن و شمشیر زن مقارن ناعادلانه ای است کە تا جھان بودہہ کار روزگار 


ھمین بودہ است. 
در دمصر بے مستعاں آلوده مگرد ھسرگزبے دی و بھسار آلودہ مگرد 
تن دررەنوعشت غباراست حزین زنھسارابہے ایسن غبار آلودہ مگرد 


حزین با این کە مردم زمانە را دوست می داشته و بارھا در سخنی ھا و مشکلات بە یاری 
مردم می شتافته امااز بیان ناروا بی ھای خلق نیز غافل نماندہ استٹ: 


ناجندزاشکبررخم رنگ آید مینای حبات به کە برسنگ آید 

بسا خسلق زماته زنانگانی اسروز درزیر یک آسمان مراننگ آبد! 
تو ظا مھ 

بارب جەه شود گر کرمت یار افتد لطغت بے شکسنگان پبرستار افستد 

غضخوارگی خلق جھان را دیسدم مگزار کے با ضیر توام کار افتد' 


”حزین” در پارہ ای از رباعی ھای خود به نوعی بی نیازی و عزت نفس می رسد 
که در اشعا رکمتر شاعری چتین کلماتی دبدہ می شود. او این عزت نفس و مناعت طبع را 
براثر نجارب فراوان حاصل از سفرھای بسیا رر کسب کردہ ء زیرا با مردمان بسباری حسر و 


نشرو نشست و برخاست داشتہ اسٹت: 


ناچند حزین اسیرمانئم شدەای؟ با خلق زمانه ازچجه عمدم شدءای 

جون بار موافقی ندیدی ز چھ رو در بسند منسافقان عسالم شسدە ای ؟ 
و وچ 

لوح مسوست ستتردنی مسی خواصد دل سیلی درد خوردنی می خواعد 

سرک طسلب نسعمت الوان کسردن دندانبه جگر فشردنی می خواعمد 
و جا 


_-_.٣سست‏ سص سے 





!نوا جریں ٣ض‏ ۴۱۱ 


ه۹ 


٤٥٤ دائش‎ 





گر ترک کم وبیش کئی اولی تر خ و با دل درویش کٹی اولی نر 


تسا چسند ذوی بر در دونان پی وام وام از شکم خویش کی اولی سر 
عو لو عو 

باطل کیشان بر اھصل حق چیر شدند روبە٭بازانِ سگ صسفت : شہر شدند 

دحم٥شال‏ وشان : نام سیحاکردند کودک طبیعانبوالھوس ‏ بیر شدد 


ورباعیاتی بدین گونہ زینت بخش آثار ”حزین” است و خود باتمام تواضع معترف کە: 


عھر چند که حسن وعشق, مستور به است آیسات نیساز ونساز مشہھوریه اسب 
عر سینه کە داغ نیست خشت لحد است زان لب کكکه ننالبد لب گسور بے است 
رس 


کتابنامه 


.١‏ اطلاعات - روڑزیامه ؟ تھراں : مؤسسۂة اطلاعات 
٢۔‏ خزیں لاھیجی ء محمد علی ؛ ناریح خرس ؛ ج ۳ء اصفہان : کتاہفروضی پأبہد و 
چاںخانة دا ٢‏ ۱۳ے 
سط 
۳ سس ےس مل إ دوان خریں ؛؟ سخة بصحح کردۂ مصنف ؛ بمعدمة 
ممتازحسسن؛ج ١ء‏ لاھور: علام علی یبلضرز۱۹۷۱ء. 
۴۔ دھخداء علی اکبر ٤‏ اس امہ؟ زیر نظر دکٹر محمد معنن ؛؟ج افست ہ ٹھراں 
سازمان لغت نام ۲ 


کر جار رو او جج 


۱ دیواں خرس ١ص‏ ۳۱۹( حاشيه) 





ہد سلفم .مم 


ابرج تبریزی 


مرکر حقعات فارسی ایران و پاکستان 


قامت برازندۂ ادب امروزابران (۳( 


بهە موازات تحول بنیادین در اررشها؛اندیشه ھا و باورھای مکشی در 
عرصه ھای اجتماعی : سیاسی ‏ اقتصادی و فرھنگی ىاشی از انقلاب 


اسلامی در ابران, معیارھای تازہ و چسم انداڑھای امید آضرینی در 


عر صه ادب و فنر پدید آمد که بازناب آن امسروزہ دراندسەوقلم 


شاعران و نویسندگان سراسر این مرزو نوم مشامدہ می شود 
این ادببات ٠‏ حوانه نو ظہھورو ٹھال نازک اندامی اسب که بر 
پیکر ریسە دار و فامت بلند ادبیاب کھں اس سرزمین بد ندآمدہ اس کھ 


ما در ایں سلسله مقالات از آن به ٭ قامت برارزنده ادب امروزابران ٭ 





تعبیر و ناد می کنیم۔ 


چھرہ ھا و قالب ھا 


ادییات آسمانی فارسی مایه مباھات بشریت و چراغدار کاروان انسانیت است۔ 
اگر امروزہ از این ادییاٹ ء بە ادیبات آسمانی یادکنیم پر بیراہ نیست؛ زیرا تحول بنیادین 
ادب امروز ایران متأثر از یک انقلاب درونی و فرھنگی عمیفی است که رنته در تاریخ 
حند بن صد ساله فرھنگ اسلامی دارد. 

ادییات امروز ایران علاوہ بر آنکه از لطف بیان و شیریٹی گفتار لبریز اسٹ و 
جلوەای ملکوتی بە خودگرفته نە تٹھا خار" فرھنگ ‏ را بە نام " تمدن " نمی بلعد بلکە 


۔عرب باوری” را زیر قدوم ” دین باوری" و" خود باوریّ مدفون کردہ است. 


٦٤ دائش‎ 





از جمله ویژگھای ادب امروز ایران راکە ھمان ستم ستیزی ء مردم گرابی 
بھرەمندی از تلمیحات مکنبی ( در قالب) و التزام به ارزشھا و تعھد بە مغیارھاست؛ ف 
یادآور شدیم۔ 

گو ابنکە عمر ادبیات به دست تو پسندہ ىا مردم نست: بل بە دست خود نوسٌنہ 
سعر است. ھمچنانکه عطر تا زمانی کہ مشام جان رامی نوازد زندہ است. روزی کہ۶ 
افقشانی نکرد مردہ و تمام شدہ است. از این روست کە برخی از نوشته ھای برخاستہ 
اڈھان علیل؛ بکشبه می مبرند۔ 

ادیبات امروزایران نبز اگر از خاسنگاہ مردمی نمی جوشید تعنی اتری ارضا: 
بداشت و با خطوط سالم جامعه امروز ابران ھمراہ و ھمرکاب نبود: در دلھا نفوذ نمی ک 
بی ادعا در ھیج یک از سرودہ ھای شاعران معروف و نثر برجستة نو بسندگان متعھد 
برای خود نمی نویسندہ آثار تخریبی مشاھدہ نمی شود زیرا حرکت شورانگیز و ف 
فرا گبرمردمی ‌ایران اسلامی درحوزہ شعر و شاعری نیز بازتابی گستردہ وعمی داشتەاس 

پوشیدہ نست کە انقلاب دامن گستر اسلامی با عبور ا زگذرگاہ حادثہ ھاى خو 
بە پیروزی رسید و یس از پیروزی باز ھت سال جنگ تحمیلی ھمراہ با نیب و فرازہ 
لحظه ھاىی خطیر و سرنوشت سازء ھمه تواٹھا و سرمابه ھا را بە خود مشغول دا 
طببعی بودکە شعر دوران مبارزہ و فقصابی که شسُاعر در آن تنفس می کند: منفاوٹ با دو 
دیگر و احساس پابان جنگ و سالھای بس از پذبرش قطعنامة 6۹۸ سازمان ملل متد 
حال و ھوایی متقاوت بادوران دفاع مغدس داشته باشد۔ 

نا گفنہ پیداست کە گذشتگان ما سھمی عمدہ درپاسداشت و اعتلای زبان وادیہ 
داشته اندء به طوری کە پیش از ٤‏ زار نألیف ادبی در دست است که مؤلفان آن ء سر 
نفاب خاک کتبدہ اند. ہی شک نیرومند ترین دلل برای اثبات زندہ بودن بک مد 
ھمانا زندہ ماندن زبان مادری آں ملتاست۔ند بھی است زبان فارسی بافتی ادبی و من 
داردکه بایدثابت نماند تا نارو پود زبان از ھم نگسلد ء اما نغییر رنگ بە ھر صورت 


ذوق سلیم ہپذیرد و مطابق با ارزشھای زمان باشد: کار اصلی اھل ادب وازایبن دید 


قامسے برارندہ ادب 'مرور ا ترانں 





اسب که بەه آن می پردازیم۔ 
الینه از ح نبا بد گذشت که بسیاری از شاعران قبل از انقلاب به لحاظ تکنک 

کاربردی ضعری و نسلط ہر مضامبن ء مقامی ارجمند داشتند و صرف نظر از درس 
حوشضاسی کہ بعضاً در اشعار خود می دادند لفظ دری را باس می داضند: از خوکان 
دوری می جسنند و در اوج بی نیازی اشعار ماندگار می سرودند . ”فرندوت نوللی ” ساعر 
سرار بکی از ابشان است که به فول خودار "غوکاں“ و ” موشان” وقب دوری گزندہ: 
نام نکوی فرمایشی آن دوران را ار آں ابلھان و ىی دردان و خاماں شمردہ و خود را در 
سعر ربر کوہ درد عقاب نیز چنگ: زیبا پلنگ و دریا تھنگ معرفی کردہ اسٹ: 
دسر سد دب اندرین گستی به ناکامی درنگم 

تیغ پسولادم کے گردون کرد گردآلود زنگم 
سام نبکوء ابلكان راباد و ببدردان و خامان 

کو دردم من کكه بابر حائرازھرنام و ننگم 
مرگ سیربن بوسه کواجوٹ عروسی خندەبر لب 

بر من ارد روی وں برماند آازیسن رندان ننگم 
سھسواران در طلسماتندو زبن ھنگامه چجوبان 

ھر زمانیں دلعکی بمايہ می خوائد به جحجگم 
کربسرم : طعمه رہن غوکان و موسان برنگرم 

تابےه جولانگاہ نخجران , عفابی سز جنگم 
رحش رھسوارم زخسواری بی خخرلدار او فسادہ 

باھنرھا عبماین کاندر خبانٹ لنگ لنگم 
سزم یساران را بسلورین سساغری پر باده بودم 

تانھی گستم, زدنداز سور نادانی ىه سنگم 
لک هابنددبه من.,۔مرزتشتخوی ار کیٹ اما 


زیسور اسزائر کند هر لک چوٹ زیبا یلنگم 


ہم ه۵۹١۹‏ 


٤ دائضش‎ 


نیش ماران خوشتر است از نیش رشک آلود یاران 
پند من بشنو کە بس درد آشنا بااین شرنگ 
سسازگاری چسوٹت وزغ ‏ بساگند مسردابسم نباشد 
من کے در ژرفای دریاھای طوفان زانھنگ؟ 
چون "فریدون" غوطهە ور در خون خود گشتم, سراپا 
تاپنداری کے انسدر کار جسانبازی؛ دورنگہ 
چنانچه بە ادییات گذشته شبه قارہ کە پرداختن بہ آن در حوصلاین مقالەنیست 
نیز نظر افکنیم ھمین حال وھوا را در آن می بینیم ۔ برای نمونه ء با ہمہ کوشٹشھای دویسہ 
ساله استعمار انگلیسء حتی ھنو زگرمی بخش مجالس قوالی درء مضامین بلند عرفانی 
حماسی حا کی از بی نیازی و آزادگی است۔مثلاً قوالان شبه قارہ در مجالس پر شور خو 
این قیبل مضامین راکه مشابه غزل ”توللی ” است ؛ تکرار می کنند: 
کے برذ به نزد شاھان زمن گدا پیامی کہ بە کوی می فروشان دو هزار جم بهە جام 
شضدە ام خراب وبدنام ومنوز امیدوارم کےەبەھمت عزیزان برسم به نیکنام 
تو کە کیمیا روشی نظری به قلب ماکن کے بضاعتی نداریم وقکندہ ایم دا 
بە کجا برم شکایت بە کە گویم این حکایت ک لبت حیات مابود و نداشتی دوامہ 
بگشای تیر مژگانوبہریز خون "حافظ“ کے چنان کشندہ ای را نکند کس انتقاہ 
زبان فارسی ء امروزہ بە معنای واقعی میراث مشترک ومشاع میان کارگر تاجیکی 
دانشجوی لکھنو بی ء سیە چشم کشمیری و میرائی است مفروز ناشدنی کە ھمه در آ 
صاحب سھم اند ء علاوہ بر آن ؛ زبان و ادیسات ھمچون شب و روز در ھم تنیدہ 
دویدەاند بەہ گونەای که ساعاتی از پایان روز را نە می توان شب نامید و نه روز چون ہ 
شب است و ھم روز ادب و زبان ھم چنین وضعی دارندء لذا نمی توان ادب امروزایرا 
را از زبان فارسی یا ادب قدیم : با خطی فارق جداکرد: لکن چون موضوع مقاله ‏ ادہ 


امروز ایران است ؛ و ایران مرکز ثقل زبان و ادب فارسی ء این مبحث را پی می گیریم 


کامتے نراریند٥‏ ۱ دب امرورایراں 





قطع نظر از آن ء مسئله زبان فارسی مسئلہ ای نیست کە بتوان با چند ساعت تدریس 
ىا بوسشتن چند مقاله سروتە قضیه را بە ھم آوردو بە این دل خوش داشت کە وظیفه خودرا 
انجام دادہ ایم . موضوعی است بسیار مھم و خطیر کہ با موجودبت فکری و فرھنگی 
فارسی زبانان بستگی داردء زیرا وقتی زبان ویران شودء گذشتہ ہم از میان می رودء چرا 
کہ ھمه ارزشھا و اعتبارھای فرھنگ بشری : نتیجه تنوع اندیشه ھا و فرھنگھای گوناگون 
و ببوند میراث گذشت با امروز و آبندہ است. 

زبان و ادب امروز ایران در ٹرپیٹ فرزندائش نیز مفتاح تفکر است .با اینھمە ھنوز 
حساس بودن مسثئله برای بسیاری جانیفتادہ است. 

بیھودہ نیست که ”جواھر لعل ٹھرو" در حسب حال خود و گزارش ىلاشھای ملت 
ھند برای کسب استقلال ء می نویسد:< ھمین که حزب کنگرہ در ھند مو چو دیب و روش 
مشخص پیدا کرد زبان مورد استعمال در کنگرہبہ جای انگلیسی یه ندریج و باسرعت 
مدوستانی شد با گاھی زبان ابالتی کہ در آنجا کنگرہ نشکیل می ‌شد:بهہ کار می رفقٹء۔' 
سخن 'ٹھرو“این مطلب از "آلفونس دودہ“ را بہ بادمی آوردکە گفت :< وقنی ملتی مقھور 
می شوداگر زبان خویش را خوب حفظ کند کلید زندائش را در دست دارد> 

پس جا دارداکنون کە شمیم نعیم افزاو حضور معنوی زبان فاخر فارسی بە عنوان 
منشأ “عقلٴ آدمی و ادییات فارسی بە عنوان منشأً ”عاطفه“ پیش از پیش در شبه فارہ 
سای عبانه ء قفغاز و ماورای قفقاز بە عنوان مھمترین عنصر سازندہ ھوبت شرفی و 
اسلامی احساس می شود و بذر عشق و پارسابی و محبت می پراکند و بە فراخ دامنی 
بحشی عمدہ از جھان ء زبان دیپلماسی و حلفه واسط منطقه می شود و ابجاد وفاق و 
ھمدلی می کند ء چە بھترکە بە طور مداوم بە آن پرداخته شود. 
حافظ سخن بگوی کے در عرصه جھان ایسن قش صائد از قسلمت بادگار عمر 
بحصوص امروزہ کە بە دور از انجمن آراییھای بی حاصل مجمع جھانی استادان نامدار 
زىان فارسی با شرکت قریب دویست تن از نخیگان چھل کشور جھان : یداش ” انجمن 





۱۸ رندکی مں ص‎ ١ 


٦٤ دانش‎ 





یین المللی استادان زبان و ادب فارسی ” را در سال گذشته نوید دادہ است. ان شاء الله با 
ھمت مسؤولان امر و اصحاب فکر اقدامات اساسی بە منظور تعمیم و گسترش زباں 
فارسی صورت گیرد.بوبڑہ آنکہ تحصیلکردہعای امروز ھر چند دوست دار معرفت‌ائد 
ولی غالباًحوصله کار تخصصی ندارندء شاید گرفتاربھای زندگانی و دگرگونی ارزشھای 
مادی بە ایشان فرصت پرداختن و نظام دادن بە اندیشه ھا رانمی دھد: بهە این لحاظ 
رسالت استادان زبان و این قیبل گردھماییھا دو چندان می شود. 

بە ھرحال شمشیر زبان فارسی باید در ھمه میدانھای اجتماعی و فرھنگی و 
روزنامه نگاری در خشندگی کند و در نیام نماند. این روش بریدہ گوبی ھا ہم به ھر 
صورت ' راھی بە دھی استٴءکه شایدبھتراز ھیچ باشدءکه مال دوک کل لا رک کہ 

از جمله فرھیختگانی کە درابن وادی سلوک دارد ”دکتر محمد رضا سنگری"ٴ 
اإست که در ھر گوشه ای از ایران بدور از جاہ و مقام و ہی ادعاء آنچە در توان دارد نتار 
شیفتگان حقیقت و دوستداران فضیلت می کند.وی دربارۂ ادب امروز ایران و شعراى 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می نو یسد: 

<شاعر ء درونمایة شعر خویش را از تجرییات بیرونی و درونی و تأملھاو 
درنگھای عمیق شاعرانه می یابد. شاعر پاورمند انقلاب ء متأثر از شرابطی |شروطی |که 
درآن زیست می کند و با شاخک حساس عاطفه و اندیشه اش از حوادث و روبدادھای 
جامعه تأثیر می پذیرد۔ ھمراھی و ھمگامی با انقلاب و حضور در صحنه ھا ء شاعر را بہ 
کسب تجربه ھای عاطفی نایل می سازد و بە سرودہ ھایش سمت و سو می بخشد . برخی 
شاعران انقلاب ‏ اگر خود در صحنه حضور ندارند رگہ ھابی از دریغ و سرزنش و “خود 
اتھامی ” به ویژہ در توصیف شھید در سرودہ ھایشان به چشم می خورد.> ”سنگری”به 
موارد دیگری از جمله با این عناوین اشارہ کردہ است: 


بیگانه گریزی و غرب ستیزی 
بازنگشت بە خویشتن کە بہ شکل جدی و روشن قبلاً توسط سید جمال و اقبال 





کا ہہ برا ریہ ١دب‏ امرور یرب 





لاھوری و سپس در سخترانیھا و نوشته ھاى دکتر شریعتی مطرح شدہ به قلمرو شعر نیز راہ 
نافقت. دراہن دورہ بی ھویتی ء بریدگی از فرھنگ جامعه و بی دردی؛ ھموارہ مورد 


ھاجم شعر و شاعر است. 


طرح چھرہ ھای مذھبی ء ملی و اسطورہ ھای تاریخی 

گرچە طرح چھرہ ای ملی و اشارہ بہ اسطورہ ھا کم فروغتر از اندیشهہ ھای 
مذھبی است اما اشعاراین دورہ خالی از ابن موارد نیست. اشارہ به داستان ھای ضحاک 
وکاوہ آھنگر ء سیاوش ؛ ھفت خوان: و واژگان دیوء اھریمن ؛ اھورا و... در شعر و شعار 
مردم سنبدہ می شود۔حضورچھرەھای بزرگ ومبارزنتار بخ‌اسلام وابران‌مانندمالک اشت 


ابوذں مبرزا کوچک خان ء سید جمال ء شریعتی و دیگران در سرودہ ما چشمگیر است. 


ترسیم افقھای روشن پبروزی 

فضای بأس آلودی کە افق شعر پیش از انقلاب را فرا گرفنه بود و بس فلسفی و 
ساسی وجز آن کە رہ آورد آشنا ہی و دلبستگی برخی شاعران ء نویسندگان و روشنفکران 
به نفکر پوچ گرابانه غرب بود فرو شکسته شد. شاعر بابھرہ وری از شکوہ و شور 
حرکتھای مردمی و باورھای عمیق مذھبی صبحی فریب و فردا بی روشن را ىوید می داد. 


اند یشه ھا و مضامین مذھبی 

ھمان گونہ کە گفته شد طرح مستقیم و غیر مسنقیم مضامین آبات و روابات و 
سناش چھرہ های درخشان تاریخ اسلام و دربیانی کلی نر فرھنگ اسلام بە فراخنای شعر 
راہ بافت. احساسات شورانگیز مذھبی در تار و بود شعر تنیدہ شدہ بود و سرودہ ھا با 
بھرەوری از ابن اندیشه ھا به ویژہ طرح حماسة شکوھمند عاشورای حسبنی بە تھیبج و 


حریک اندیشه ھا و عواطف می پرداخت. 


٥٤ دانش‎ 





محتوا و مضامین محدود 

تنفس در فضای واحد و اندیشه ھا و احساسات ھمسوباعث می شد تا درو نمایه و 
محتوای شعر؛ حول محور موضوعاتی معدود و محدود بچرخد۔ در حوزہ قصه هار 
داستاتھای ھمین سالھا نیز مشابھت و محدودیت موضوعات ؛ کاملاً محسوس است ۔ 
وحدت ؛ مبارزہء شھادت و نظایر آن ء موضوع عمدۂ سرودہ ھا بود. با این همهء خیزش : 
جوشش و تپندگی واژہ ھا بر تند خونی و ھیجان مخاطب می افزود و او را بہ حرکت و 
مبارزہ بر می انگیخت ۔ شاعر بە پیام شعر پیش از ھر چیز می اندیشید و ھمین مسئلهء گاہ 
باعث می شد که شعر از وبژگیھای دیگر شعری مانند صورخیال و تصویرھای زندہ و 
پوبا کم بھرہ بماند. سرودہ ھا از این جھت بە دورہ مشروطه بسیار شییه می شوند۔ 


سے 
مردم گرابی ومردم باوری 
اعتماد و باور بە مردم ء ایمان بە نسل نو شکفته و امیدواری بە حرکت مردم در 
شعرھا و شعارھها دیدہ می شود و این متفاوت باسالھای اختناق است کە نوعی ناباوری ء 


نفرت و گاہ تحقیر مردم در برخی از سرودہ ھا به چشم می خورد. 


بازگشت بە عشق عارفانہ 

پیش از انقلاب ء شعر عاشقانه زمینی سرودن شع ر گناہ آلودء بیان عریان ترین و 
بی پردہ ترین لحظه ھا و صحنه ھا والتذاڈھای جسمی در آثار عمدہ شاعران ء رایج 
ومتداول بود۔ درکنار ابن نوع سرودہ ھا تمسخرء توھین و نردید در ارزشھای دینی نیر 
رواج داشت. در عصر انقلاب با بھرہ گیری کم رنگ تر از اصطلاحات رابج عرفان سنتی ؛ 
عشق عارفانه دوبارہ شعر را باز می یابد. این دست سرودہ ھا با عاشقانه ترین حماسة 
تاریخ اسلام یعنی عاشوراامتزاج وپیوند می یابند وبا آمیزہای از عشق و حماسه: فضابی 
تازہ وبابی نودرشعرانقلاب م یگشا یندکەبہ "غزل حماسی” شھرت می یابد. گرچە این شیوہ 
سرودن سابقه ای طولانی دارد و به طور پراکندہ در آثار برخی شاعران قبل از انقلاب بە 


قامت برازندة ادب امروز ایراں 





جسم می خورد اما در سالھای جنگ بە جریانی جدی در شعر انقلاب تبدیل می شود۔ 

در سالھای بعد از ۱۳٥۹‏ شمسی شعر انقلاب آرام آرام بهە سمٹ پختگی پیش 
می رود. حوزہ و آفاق شعر گستردہ تر می شود و جز موضوعات مربوط بہ جنگ مانند 
سھادت؛ ایثار بسیج و اشعاری حماسی نٹھییجی برای حضوردر جبهھه ء سایر تجربه ھا و 
مو ضوعات بە فضای شعر راہ می یاہد. 

سوگسرودہ ھای دوران جنگ با آمیزہ ای از سوگ و حماسه ء نمونه ھ١بی‏ سترگ 
و ارجمند و گواہ روحیة جامعه ای است کە شاعر در آن زبست می کند۔ از موفق نرین 
شاعران غزل حماسی "نصر الله مرداتیّء ”قیصر امین پوت ”نوسفعلی میرشکاکٴ و 
“حسن حسینی ” را باید نام برد. 

سوگسرودەھای ساعد باقریّ محمد رضا عبد الملکان"”حمید سبزواری 


مرحوم ”سپیدہ کاشانی " و ”موسوی گرمارودی "از دیگران شاخص تر اسٹ ۔ 


قالبھای شعری 

در سالھای پس از انقلاب ازمبان قالبھای شعری ؛ ھیچ قالبی عمومیت غزل را 
ىافته است. اہن قالب بە دلیل ظرفقبت و کشش فراوان نرای پان عواطف معنوی و 
عرفانی؛ مورد اقبال شاعران قرارگرفت. به ھمین دلیل ازکمنر شاعری می توان نشان 
گرفت کہ بە این قالب نپرداختہ باشد. قیصر اعین ہوں حسن حسینی ء سھیل محمودی ؛ 
حسہن اسرافیلی ؛ مشفق کاشانی ؛ سلمان ھراتی ء ایرج قنبری ؛ علبرضا قزوہ؛ عبد الجبار 
کا کایی ء پرویز عباسی داکانی ؛ فاطمه راکعی؛ یوسفعلی مبر شکاک ؛ ساعد باقری و 
احمد عزیزی را از غزلسرانانی می توان دائست که ىا ھمه تفاو تھا در زبان ء ھر بک به 
گونەای در تلاش نو آفرینی و طراوت بخشیدن بە این قالب بودہ اند. 

دوبیتی و رباعی کە از خوش آھنگ ترین قالبھای شعر فارسی است نیز موردافبال 
ساعران ء بویڑہ در دھۂ ٢۸‏ تا ٦۹‏ بودہ است: تلاش برای نجدید حیات این قالبھا در 
مین سالھا آغاز شد. از پیشگامان این کار ”حسن حسینی٭ء ”قیصر امین پور و 


داش ۴۵ 





"محمد رضا سھرابی نژاد“ء “میر ھاشم میری” و ”سلمان ھراتی ” را باید نام برد. 

درخشان ترین نمونه ھاى مثنوی در سالھای پس از انقلاب با کوشش در نوآوری 
در زبان ء بە 'علی معلم ء و ”احمد عزیزی” اختصاص می یاہد . ”علی معلمٴ با بہ 
کارگیری وزنھای تازہ و غیر معمول در این قالب کھن و موسیقی متناسب و زبانی حماسی 
و پھلوانی ھمراہ با بینش تاریخی و مذھبی که در تمام سرودہ هایش محسوس است ؛ 
شناخته می شود . ”احمد عزیزی” با ترکیب سازبھای شگفت: خیال بندی پرتب و تاب و 
تحرک زبانی ھمراہ با درونمایه ای مذھبی در شعر امروز درخشیدہ است. جزمثنوی ؛ 
شطحیات او نیز شھرت فراوان یافته اند۔ شطح اجتماعی وی؛ مقوله‌ای تازہ در ادب 
پارسی است. 

قصیدہ نیز در شعرانقلاب جایگاھی والا دارد۔عمدۂ قصیدہ سرایان عصرانقلاب 
آن رابالحن حماسی توام ساخته اند.از میان قصیدہ سرایان انقلابءمشھورتر از دیگران ء 
”مھرداد اوستا”است کە قصیدہ را ہا غزل درآمیخته و “غزل -قصیدہهّ ھایی ساختهہ استٹ 
کە از طراوت و تازگی ویڑہ ای برخوردارند ۔ جز او ء حمید سبزواری ء مشفق کاشانی ء 
محمود شاھرخی (جذبەہ) سھیل محمودی و علی موسوی گرمارودی نیز قصایدی در 
خور توجه دارند۔ 

درجھار پارہ و قالبھای نومانند نیما بی ء سپید و آزاد و در این اواخر ٴشعر کوتاہٴ 
-شبیه ھایکوھای ژاپنی -نیز بسیاری از شاعران :از جمله بوسفعلی میر شکاک ؛ حسین 
اسرافیلی ؛ ساعد باقری واحمد عزیزی را در پی خودکشاندہ است. در قالبھای نو طاھرہ 
صفار زادہ : علی موسوی گرمارودی : سلمان ھراتی: حسن حسینی : قیصر امین پور: 
محمد رضا عبدالملکیان : علیرضا قزوہ ؛ یو سفعلی میر شکا ک: جواد محقن و عبدالعظہم 
صاعدی سرودہ ھابی شایان توجه داشته اند۔ 

تردیدی نیست که شاعران و نویسندگان جوانبایدبامطالعة دفیق و عمیق درادب 
ریشه دار و درخشان این سرزمین و دست یازیدن بە کو ششھاو تجربەھایى مستمرومداوم و 
بھرہ وری از تجربه ھای ارزشمند دیروز و امروز : فردا بی پر بار تر وبارور تر را رقم بزنند. 


نے "سے براریف!ہ ١اذدببے‏ ٢ع‏ روز ١‏ برای 





برای دسنیابی به تصویری کلی و شناخنی مجمل از ادیبات سدۂ اخیر معرفی 
برخی چھرہ ھا با نمونه ای از آثار قلمی و ذوقی آنان ضروری است. تامل و درنگ در 
سک و شبوہ بیان ء تفکر و اندیشه و دیگر ونژگی ھاء ما را در شناختی رون تر و 
درناقنی دقبق تریاری خواھد کرد. برخی نموبه ھا نتھا برشی کوتاہ از بک اثر مفصل و 
طولانی است و تردبدی نبست که در مجال و فرصتی فراخ ترمی نوان با مراجعه بە منبع و 
مرحع اصلی ؛ گسنرۂ اندیشه و احساس نویسندہ و شاعر را بھتر و عمبی تر مطالعه کرد. جز 
اتحه در انىن نوشتار آمدہ است؛ چھرہ ھای دبگری را نیز می نواں تام پرد کە هر بک 
درسعاعی محدودنردرپیدایش تحولات پانقو ہب وتعمیی یک جریان؛ناثبر داشتهاند. 

اہنک بە چند نمونه کوتاہ در حسن ختام ابن مقاله اسُارہ می کنبم: 

در تأُسی بە کلام سالار شھیدان: امام حسین عداینہ ”انی لا اری اذموت ال 
السعادۃ و الحیاۃ مع الظالمین برما ” 'گوشه ای از سشعرھای محورحنگ: مربوط بە سیز 


نا طالمان استٹ : 

بکار عليه ظالمات پیش مساست واندر رہ دوسے مردن اندبضاٗ ماسب 

مسرگز ندھیم نسن بے ذلّت .ھرگز در خسون زلال کربلارسۓۂ ماسے' 
ت 

حاک تو شضاست باابہا عبدد الله درمسان بسسلاسٹ بسا اباعبد ال 

ىر ساحل دجلە عاشقان حجله زدند عیسساس کجساست؟ با ابا عد الله" 
ت 

سسردار صلای نور هنگام صلواہ می حسب ز مرگ سرخ اکسبر حبیاب 

برحوائد کنشار ساحل ضط فرات بسر قفائم یپاک ال احسمد صسلواب ” 
کچ 


وگاہ شعر انقلاب از مرز عقول معمولی و خاکی می گذرد و از مغزبہ دل سررنز می کند ؛ 


١‏ من مرگ را چڑ سعادب و خوشیختی : و ژتدگی ناستمگراں را خر رنج و لکیست نمی داہم ۔. 
٢‏ مجموعہ معالات سمسار بررسی ١د‏ نات انقلات اسلامی ؛ ص ۲۹۲ 

5 عماں: ص ۰۰۴۰۹" 

۲عمان ء ص ۲٠٢‏ 





ا 


دانش ۴۰۵۵ 





ھمچوں: 
در کسام شسرنگ آزمسوئم ربتٌیلد 


من تشنه جامدیگرم از سرلطف 
آنانکه حلق تشنه به خنجر سپردہ اند 


...حصار خاکی تن بشکتم اگر روزی 


...مرا یه کشتی خون برنشاندہ موج جنون 


می برم منزل بە منزل چوب دار خویش را 


در جا عصارۂ جٹونم ریمزد 


خجزید دراین معرکه خونم ریزندا' 
آب حیات از لب شمشیر خوردہ اند' 
کە در مدار زمین نیست جای پروازم 


زیسام عرش بسر آید طین آوازم 


کے در کتشکارۂ خورشید لنگر اندازم' 


تا کجا پابان دھم أآغاز کار خویش را' 


در زمینه ھای دیگر ھم شاعران مضامین بلند ‏ وگاہ بکر سرودہ اندء مانند این سُعر 


که اشارہ بە زمان طاغوت است: 


سی سال است کە ارباب خون من وزنم را / قطرہ قطرہ می نوشد / سی سال است کە من وزنم / 


تشنه خون ارباب عستیم؟ 


حتی ” میرشکاک“ محبوب گریز پای خود را با ظرافت تمام و در مضمونی بکر رام 


پنجەھای پلنگ وار خود می کند: 


ك 


گاھی / پشت یک حجاب توری نازک / دو آھوی سیاہ در بیشۂ نگاہ تو مسیرویدہٴ 


حسن حسینی تحت تأثیر ”سھراب سپھری” می گوید: 


١۔محموعه‏ مقالاات سمبتار بررسی آدییات انقلاب اسلامی ء ص ۲۹۲ 


۲۔ہمصدایا حلی اسماعبلء ص ۱۶ 
۳٣۔‏ خوں نامه خاکكء صص ۳و ۴ 


۴ محموعه مقالات سحبنار پررسی آد نات انقلات اسلاعی ١ص‏ ۰۹۹َ۰" 


۵۔ ھمانء ص ۴۴۹ 
۶. ھمان ١ص‏ ۴۴۱ 
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در حضور رمضان / روژہ را دریابیم / و دگر غم نخوریم!/ صبحدم را سحری / و شفق را افطار' 
هھمجسن متاتر از ”فریدون مشیریّ ء در سال ۱۳٥۵١‏ در تاریکی طاغوت سرودہ است: 
من حرفھایم را بە گوش موج خواہم خواند / من نامه هایم را بە بال باد خواھم بست /من 
سعرعایم را / برای نسل دیگر پسٹ خواھم کرد / جای نشانی 1تت پاکت می نویسم:/ 
سھر ظلمت / کوچ بن بست..۔. ' 
او باگوشهہ چشمی بە یکی از داستاتھای کذِلہ و دمنہ می سراید: 
اىن خندہ دار نیست؟/ ھنگام فجر و رویش خورشبد بی زوال / بوز بنگان / به کرمک شہناب / 
”عبد الملکیان " ھم در فالب روابی چھار پارہ می گوید: 
انگار قد کشیدہ ام / انگار طعم حادثه ای را چشیدہ ام / وقتی پرندۂ کلام رسولم / اندبشه ناک 
ال گتودن ھاست۔' 
در اشعار ”طاھرہ صفار رادہ ”ھم فرصتھا گرانبھا هستندہ از جمله دراین شعر: 
رنج ابراھیم از بٹ نیست / از بت تواشان است۔؛ یا :×خاندان ز یاد / عجب ز یادند!؛؟ 
ادیبات انقلاب اسلامی ھمچون دیگر شاخه ھای ھنر انقلاب ء قبل از مردم و با 
قبام مردم ء بال پرواز گرفت. از این میان زنان نیز سھم عمدہ ای در ادییاٹ پس از انقلاب 
داشند. که این بیت از مرحوم "سپیدہ کاشانی ” و اییات دیگر؛ ىموبە آن است: 
من ابسرائسی ام آرمساتم شھسادت بچلی ھستی اسب جات کندن من" 
بیشتر دربارہ حماسه در اشعار انقلاب صحت کردیم ‏ اینک بادرج دو تمونه 
کوبناہ دربارۂ شھید ء مطلب را بە پایان می بریم : 


می روم مادر که اینک کربلا می خواندم از دہىار دور بیسار تنا می خسوائسدم 





١۔‏ خحمصد١‏ باحلی اسماعتل ء ص ۹۴ 

۸۵ مان ص‎ ٢ 

۴ مان ص ۴۴ 

۴۔ مخموعہ مقالات سمسار بررسی آدنات انقلات اسلامی ۔ ص ۴۳۴ 
ڈ۔ ھمان ء ص ۴۳۲ 

۶ 


عمان: ص٥٥١۵‏ 


دائش ۴۲۵ 





بانگ ھل من ناصر از کوی جماران می رسد در طریق صاشقی روح خدامی خواندم' 


طضلےین نسعرہ ام بریػؾژى(است مادر تسفنگم بر زمسین تنھاست صادر 
غرییبسانته نمردم در پیےساەبان سسرمبردامن زھمراست مادر؟ 
بر 


وقتی حماسۂه ”حسین فھمیدہ ٭- تجلی نبرد تن با تانک - ثبت می شدہ شاعر برای 


تھییج روحیه چنین سرود: 
شضدہ تمام وطن کربلا به پا خیزید دلاوران سستم آشنا بے پا خبزید 
چو خصم تاخته پر خاک ما بە پا خیزید برای یاری دین خلابە٭ پا خیزید" 
جج وا جات 
کتابنامه 


,١‏ حسینی ء حسن ؛ عمصدا نا حلی اسماعیل ؛ ج ۱ء بھران : حوزه ھنری سازماد 
تبلیقغاب اسلامی ء ۱۳۶۳خ. 

٢۔‏ محموعه مقالات بررسی آدییات انطلاب اسلامی ؛ چ ۱ء نھران : سمت ؛ ۱۳۷۴۳خ. 

۳٣م‏ ردانیءتصر الله ؛ حوں نامه خاکٹ ؛ ج ١ءنھراں‏ : سازمان انتصارات کیھان ۱۳۶۴ خ 

۴. میرشکاک ہ یوسقعلی ؛ قفلندراں حلح ؛ ج ۱ء بھران : نصر بین الملل ء ۱۳۶۳خ. 


۵ ٹھرو جوا رلعل ؛ زندگی مں ؛ برجمه محمود تعضلی؛ چ ١ء‏ نھرات :نیل ۱۳۳۵خ 


جو جو جو جو جج 


١۔‏ محموعه مقالاات سمنتار پررسی ١د‏ مات اثقلات اسلامی ء ص ۲٠۴‏ 
٢۔ھمان‏ ص ۲١۴‏ 
٣۳‏ ححاہ ضط ۲١۷‏ 


ھمگام بافرھنگستان(٢)‏ 


در شمارۂ گذشنہ دربارۂ ضرورٹ و اھمیٹ ھمگامی و ععرامی 
ھمه فارسی زبانان بویڑہ استادان و دانشجویان زبان و ادہباٹ فارسی با 
'فرھنگستان زبان و ادب فارسی" مقدمه ای کوتاہ نگاشته تد. ممچنین 
مجموعه ای دربرگیرندۂ " اصول و ضوابط کلی واژہ گزینی ٴ و پمجاہ و یک 
واڑڈ بیگانە با برابرھای فارسی آتھا نقد بم خوائندگان ارجمند گردید. 

ہا این امید که استادان و دانتجویان گرامی در راستای رسالتی کھ 
بر دوش خویش احساس می کنند در بکارگیری آن واڑہ ھا وٹیز بیشتھاد 


واڑہ ھای تازہ مطابق اصول و ضوابط گفته شدی مت خوامند گماشس : 


بخش دوم گفتار و در پابان آن دومین وازہ نام درج می سّود۔ 





بتاری ات تتاری فرفنگ 


افول قدرتھای عظیم اسلامی و بخواب رفتن مسلمانان: و ھمزمانی این رخداد 
ضوم با بیداری باختر و شتاب آن در بھرہ گیری از دائش مسلمبن ؛ تاریخی طولانی و 
فسیری طولانی تر داردں اما ھرچه بود یک نیجۂ غمبار داشت: سلطة سیاہ دیوی کە 
انگشتری سلیمان را ربودہ و تھذ یب و اخلاق را بە بند کشیدہ بود. 

استعمار برای حاکمیت بی چون و چرای خود برسرزعین ھای اسلامی هھمة 


بی 





ذداسشس تج 





ترفندھای خود رابکارگرفت کە شماری از آتھا را می توان چنین برشمرد: ایجاد مراودان 
سادۂ بازرگانی با دولتھای کوچک و بزرگ اسلامی -و شرقی -ء گرفتن,امتیازھای ویزۂ 
تجاری ء بستن پیمانھای فریبندۂ دراز مدت با تطمیع و خریدن برخی دولتمردان آزمند 
کسب مصونیت ھای ھمه جانبه برای اتباع خود ء پیادہ کردن نیروی رزمی ء چپاول 
ثروتھای خدادادی مانند معادن و منابع و ذخایر گوناگون ء بە مزدوری گرفتن مردمان 
تلاش در تغییر مبانی فرھنگ و باورھای دینی و اخلاقی ؛ و جایگزینی باورھا و تعالمم 
مورد قبول خود بە جای باورھای آن مردمان ء و سر انجام نشستن " استعمار نو “بہ جای 
”استعمار کھنە"ء و ساختن آدم ھایی که در سرزمین خودشان پاسدار منافع و تحقق بخٹں 
خواستھای استعمار باشند در یک سخن ؛ ساختن آدم ھاى بیگانه نواز و غرب گرا۔ بد بھی 
است که حلقه ھای این زنجیرۂ ترفند ء در ھمة کشورھای اسلامی نه یکسان بکار گرفتہ 
شدہ اند و نه به سرعت گشتن دانه ھای تسبیح بدنبال ھم آمدہ اند. 

زبان نیز دراین کشمکش اہزار جابجابی فرھنگ بودہ است.ھر زبانی کە از 
پشتیبانی قوی تر و پایدارتر برخوردار بودہ ء ھم در سرزمین خود بە عنوان زبان رسمی و 
ملی ہر دیگر زبانھای بومی پبشی می گرفته ؟ست ؛ و ہم در سرزمیٹھای فتح شدہ توان 
چنین تفوقی را پیدا می کردہ است. امروز زبان ارتباطات و دانش و فن جھان ؛ زباں 
انگلیسی است. چرا؟ چون این ویژگی راء تلاش استعمار وبھرہ برداریش از مجموعۂ 
علوم ودانشھا و یکە تاز شدنش در عرصۂ ابداع و اختراع و تولید به آن بخشیدہ است. 

ھجوم بیگانگان بە سرزمیٹھای اسلامی و ادامه سلطۂ آٹھا ء تغییراتی را در زبان 
نوشتاری و گفتاری مسلمانان پدید آورد کە اوج این تغییر را می توان در جایگزینی 
الفبای زبان فاتح بجای الفبای زبان مغلوب یا نشستن زبان پیروز بە جای زبان شکسبف 
خوردگان دید خواہ این پدیدہ حاصل یک سلطه نظامی مانند چیرگی ”روسیة سرخٴ 
برسرزمیٹھای” آسیای میانهّ باشدء یا دستاورد یک سلطة فرھنگی مانند آنچه در”ترکیە ّ 
رخ داد یا هر دو شیوہ ؛ مانند آنچه که در ”شبەقارہ٭ّ پیش آمد و فارسی را از خانه و 
کاشانه خود عقب راند و امروز ھم دنباله آن ء اردو و دیگر زبانھای بومی این منطقه ر' 
تھدید میکند. در هر صورت تتیجۂ کار بسیار دردناک بودہ است : جدابی ملتی از پیشینة 
تاریخی خود و بریدن آن از فرھنگ خویش و تبدیل شدنش بە جامعه ای خودگم کرد٥‏ و 
بی ھویت . 

گذشته از رخدادھایی چون ظھور دین مبین اسلام در پھنه گیتی و اقبال ملتھای 








دنگر بویژہ ایرانیان بە این دین و کاربرد واژہ ھای عربی -و ضرآنی از سوی نازہ 
مسلمابان ؛ سلطة بک زبان بر سرزسنی جز خاستگاہ خود کاری تندو آسان نیسٹ ۔ 
حصور فارسی در شبه قارہ نیز از چنین قاعدہ ای مسٹٹتی نبودہ است ۔ ھر جند در 
دورەھابی از تاریخ ھزار سال فارسی شبه فارہ می توان شمشیر سلطاں محمود و سلطان 
مسعود غزنوی را پشتببان سیاسی و نظامی برای ان انگاشت: اما تچ فارسی را در اہن 
سررمیں ماندگار کرد و بارور ساخت ؛ بار فرھنگی آن بودکە چوں مبوہ ای گوارا بر جان 
و دل مردمان نشست: آنگونه کە خود شان برای ابنکه از تھال آں تھالسان بسازند دامن 
ھمت بکمر زدند ء و ھزاران کتاب علمی و ادبی و اخلاقی بفارسی نوشنند کاری که 
ابرانبان نسبت بە زبان عربی کردہ بودند. اگر جزاین بود؛ می بایسپ پس از زوال 
دوب ‌ھای وابسته به خلافت بغداد در ایران و دولت غزنویان در شبه فارہ ء آنان دست از 
کاب خدا و سیرۂ پیامیر نو ھ ,٥رسد‏ و خاندان و یاران و زبان او بردارندء و ابنان ہم 
دست از فرھنگ اسلامی و زبان آن ء فارسی ۔ 

از زماتھای گذشته ء تا حند دھہه پسش ورود واژہ ھایى یگانه ىه فارسی در 
چھارجوب دادوستدی دوجانبه و طبیعی بودہ اسٹ. حتی در تاربکرین دوران سلطۂ 
اسنعمار در ایران ء ھیچیک از بلاھاپی کە دامگیر زباتھای نرکی ء ازبکی ء ناجبکی ء 
برکمنیء آذری:قزاقی قرقیزی و گرجی در ترکبە ؛ ازبکستان ؛ تاجسکسان ؛ ترکمنسان ؛ 
آذرہا یجان ء قزاقسنان ء قرقیزستان و گرجستان سد ء بر سر فارسی و الفبای ان نامد۔ 
امروز ھم بەہ عنوان یک میراث شکوھمند نە تٹھا از سوی فارسی زبانان ابران کہ بدس 
عمۂ افوام ایرانی ھمجون ترک : لر کرد بلوچ ؛ عربء ترکمن و... باس دائسه می شود. 

بااین ھمه ء ھجوم واڑہ ھای ییگانه به زبان فارسی نگران کنندہ شدہ اسٹ. 
امرورہ برای ھیج کس جای تردندی نماندہ اسٹ که هر واڑه تازہ وارد افزون بر کاربردی 
که ىە عنوان بک اہزار دارد از بار فرھنگی ویڑۂ خود نز برخوردار اسٹ. دبگر بە هر واڑہ 
تھا بە عنوان واڑہ ای کە در فرآبند یک دادوسد زبانی بە فارسی راہ می یابد نمی توان 
نگربست: بلکه باید آن را موربانه ای ہر پایه ھای کاخ کھن و بلد فارسی دبد۔بھانة ایں 
گصار نیز مشاهدۂ آثار فرھنگی و بران کنندۂ زایبدۂ اہن ھجوم است ۔ 

ابن واژەھا ددبە اعتباری از دو دسته اند :یک دسته آتھا بی که بیشنر از راہ بازرگای 
و ناکالاھای وارداتی رخنه کردہ اند۔ دیگر؛ اصطلاحات علمی و فنی و فرھنگی که 
رہ آوردِ درس خواندگانِ در خارجه ىا دستاوردِ مترجمان و مؤلفان و این روڑھا بشنر از 


٤ دائش‎ 





زبان انگلیسی اند.'>اگر از دستة دوم با این گمان کە آلودگی کمتری ایجاد می کنند سخ 
نگوییم ء اما خطر دستۂ نخست بە ھیچ وجهە قابل چشم پوشی نیست.دراین دسته 
واژہھا بی ھستندکه ھرروز باکالاها و خدمات گونا گون ء مصرفی و خلق الساعة غرب بہ 
کشورھای ما سرا زیر می شوند و بہ سرعت برق و باد ھمه جا را درمی نوردند۔ ھر کدام 
چون ملخ و کرم ساقه خوار برنج در چشم بھم زدنی ھمه چیز را نابود می کنند و 
باغباننگران و ناتوان از مبارزہ با آٹھا ء به خاکستر شدن کشتزار خود می نگرد.این 
نگرانی زاییدۂ چند عامل است: 

.١‏ فراوانی و گوناگونی واژہ ھای وارداتی بیگانہ دست و پای ”فرھنگستان 
زبان و ادبیات فارسی ” و مجموعۂ فرھنگستان ھای ھمکار آن راکە کار “واڑہ سازی* و 
”برابر سازی" برای واڑہ ھای بیگانه را بر عھدہ دارند می بندد. 

.٢‏ بارخنه در ساخت و ترکیب واژڑہ ھای خودی ء تغییراتی در واج آرایی و 
ھجانگاری آتھا پدید می آورند. درست همانند آنچه که امروز مبان اردوی نوشتاری و 
ادبی با اردوی گفتاری روزمرہ؛ آنچنان شکاف و فاصله ای انداخته کە مایةُ شگفتی و 
افسوس است۔. 

۳۔ باراندازی و رسوب گذاری خطرناک در فرھنگ جامعه. این عامل در واقع : 
بزرگترین خطری است که می تواند با اہزار زبان ء ریشه ھای فرھنگ پارسی را تھدید 
کند. بویژہ اینکەه عوامل دیگری را نیز در خدمت خود دارد کہ موفقیت فقیت آن را تسریع 
ونسھیل می کنند: 

.٠- ۱‏ تکیە بررگه ھای غربزدگی بازماندہ از سالھای دراز سلطة غرب بر ایران در جامعۂ 
امروز آن 

۴-٠۔.‏ تکیه ہر خواست فطری بشردر برابر بازداشت ھا وبازخواست ھا ء چنانکہ گفتەاند: 
+الاسلائ حریض علیٰ طا مع 

٣‏ ٣۔‏ تکیە بر اقبال عامة مردم بە بھان تجدد طلبی ونوخواھی : از ھمان ھنگامی کہ 
روشنفکران غربگرا برای بدست گرفتنِ زمام حکومتِ مردم خسته از استبدادِ شاهاں؛ 
واژہ هھای فرنگی را در روندِ مبارزاتِ مشروطہه خواهانِ ایران بکار بردند این آفت ٠‏ 
نشان تجددو پیشرفت شد و امروز ھم.<× متأسفانه واڑہ ھای بیگانەء بیشتر بە دلایل رواں 


١۔‏ نام فرہسکستاںن ٣ش‏ ۵ص ٢۲‏ 


ھمکام با فرھنکستان 





ساسی اجتماعی ؛ با اقبال عامة مردم رو به رو می شوند. بہ لحاظ پاںگاہ اجتماعیء 
سوپرنان” بر ” نانواپی” و" سوپرگوشت * بر" فصابی ” رحجان دارد۔'ء 

در پاکستان -که نگارندہ در آن بسر می برد ۔این آفت جنان اعتیادی در کار برد 
وازہ ھای فرنگی ایجاد کردہ کہ یکسر درد بە جای درمان نشسنه استٹ.آنچه ادبیات اردو 
را می سازد در کتابھای نویسندگان و ادیبان و سرابندگان بافت می شود اما در جامعه 
نفس اردو بە شمارہ افتادہ است.بزبان صدا و سما' و مطبوعات آنچنان وامدار انگلیسی 
اسب که می توان گفت انگلیسی است اما اردو در آن نفوذ کردہ اس ! در بخش بازرگانی ء 
علم صنعت؛ ھنرو...۔شھم ھمين جوراسٹ. ٴآفیس ”استافٴ“ اسٹریتٴ 
”استوت"استیشن"”اسکولٴ" ایندّ باس”باس‌استاپ"باس اسنند“ برادرزٴ 
”پان شاپ“ رودت٭ ریلوی" کالجت" کمبستٴ'لایبریری ٴ٦"‏ مارکٹت"ماسٹرت 
”میلک ”میلک کرم"" نان شاپ "نمبرٴ" ھاسنل “٠”‏ ہسپتال "“یونیورستی " و ۔۔۔ 
صدھا و صدھا واڑۂ انگلیسی ہستندکە ہر روز و ھر ساعت بزبان میلیون ھا پاکسنانی 
می ‌آبند و بر سردر ادارہ ھا و سازمان ھا وسراھا و مکان ھا روی بدنه خودروھماىی 
سخصی وھمگانی ء سرونهِ خیابانھا و کوچه ھا و شمارہ و نشانی خانه ھا و... دبدہ 
می شوند۔تو ء شیدا و شیفتة ارزشھایی کە در دامن فرھنگ فارسی -که فرھنگ اسلامی 
شبه قارہ نیز زاییدۂ آن است -ء تلاش می کنی که برای برآوردن نباڑھای روزانه ات با این 
و آن بە اردو حرف بزنیء اما بسیاری از مخاطیانت سادہ ترین جملات اردوی نو راء بہ 
انگلیسی پاسخ می دھند. 

در پابان این گفتار مناسب دیدہ شد کە نمونه ھابی از ٭ باراندازی و رسوب 
گذاری خطرناک واژەھا درفرھنگ جامعه “ آوردہ شود. واژہ ھابی که سالھا پیش ھمراہ 
فراوردەای مصرفی به کشورھای اسلامی آمدہ اند و آثار آتھا را همه بہ چشم دیدہ ابم. 
”ساندویچ مک دونالد” تھا یک واڑۂ مرکب نیست: تٹھا بک خوراک ھم ٹیست ؛ ىلکه 
تک تغییر ذائقه و پیامدآن مسخ ھویت فرھنگی است ۔ خوردن ‏ ساندویچ مک دونالدٴ 
در خانہ و سر سفرۂ شرقی و درکنار پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادرو برادر و خواھر 
می چسبد۔ اصولاً این لقمه برای پر کردن شکم جواناتِ الکی خوش و پوچ ہما اسٹ که 
دسٹ در دست ھم ء عشق را پیالایند و آنگاہ برپیشخوان دکه ای بِلمند و دست تخب 





ا نامھ فرصکت ہیں ×ش ۵ ضص ۳۴ 
٭۔صداو سیما رادیو و تلویزیون 


٥٤ دائش‎ 





”مک دونالد”راگاز بزنند۔ این است کە ھمة کسانی کە ”مک دونالد” رابه دندان می کشند 
در ھر جای جھان کە باشندءکم یا بیش: و دیر یا زود باید بسیار بە ہم شیبه شوند جوں 
نذیرندۂ فرھنگ و حُلفباتی خواھند بودکە آن لقمه گیربرای آتھا پیچیدہ است! 

“کوکا کولا” و ” ییسی کولا” و دیگر فرزندان ریز و درشت خانوادۂ ٴ کولا” ھا 
تٹھایک واژہ یا یک نوشابه نیستند. بە ھر یک بنگری ء معجونی است که برای ھمائند 
سازی ھمۂ گلوھا در همه جای دنیا فراعم شدہ است. ھنگامی که این آب تند و تیز با 
دسنور (فرمول) ساخت ویژۂ خود بە کشورت راہ یافت ء باید حق امتیاز ببھودہ ای را یہ 
سازندہ و دارندۂ امتیازش پرداخت کئیء تا با فراھم آوردن مواد اولیڈ ترکیب آن -۔که 
نمی دانی چیست - و ساخت ‏ کولاٴی دلخواہ در داخل کشورء ذائقه ھا بی راک بدان خو 
کردەاند راضی کنی. کار تتھا بە ھدر دادن منابع اقتصادی پایان نمی پذ یرد فرھنگی که از 
گلوی شیشه ھای جورواجور " کولا”ھا به گلوی نوشندگان : و از آنجا در رگ و پی آنان 
می دودہ تماشایی و افسوس برانگیز است. 

مسلمان ء ھرگاہ کہ می خواستہ آب بنوشد :”سم اللہ” می گفته و ہس از نوشیدن 
ھم ”الحمد للهء حتی در رفع تشنگی خود بیاد لبان خشکیدہ و عطشان سبط پیامبر ‏ 
حضرت امام حسین دنہ ھم بودہ و سلام بر حسین " می گفتہ است. اما ” کولا” نوشی 
جابی برای این فرھنگ نمی گذارد. لب ہر لب بطری خنک که می نھد“ بَە يہ " را بجای 
”بسم الله می گوید و ھنگامی ھم کە شیشه را تا تە سر می کشد. " آخیش” (آہ ھا!) را بہ 
جای ”الحمد لله ” و" سلام برحسین ”۔ 

آب نوشی میم ء خود یک فرھنگ است : فرھنگ خدا پرستی؛ سپاسگزاری و 
دوستی باراستی و دشمنی با کڑی ۔ اما فرھنگ ‏ کولا” نوشی از ھمۂ این ارزشھا تھی است 
و مان چیڑھابی رامی خواھد و می دھد که فرھنگ "ساندویچ مک دونالد ٭ و دیگر 
خویشاوندش ٭ ویمپی ”۔اینگونە ء این فرآوردەھا بای فرھنگ سازندگان خود را بہ ھمة 
سرزمیٹھا باز می کنند و منافع ومنابع اقتصادی ملت ھا را توسط شرکت ای چند ملینی بە 
یغما می برند ء و دست آخر ھم نسلی مبھوت : درماندہ ءو اسیر خود باختگی برجای 
میگذارند نسلی کە خود باختگیش با فریفتگی بە واژہ ھا آغاز شدہ است۔ 

گو اینکە بیش از ضرورت بە این مطلب پرداخته شد؛ اما جای بحث و بررسی 
پیشتر را در جای خود دارد چون دشمن فرھنگ ما راء سپاھیان بسیار است. 


نت یں 


ھمگام با فرھنکستان 
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اد آوری 

'. خوائندگان گرامی می توائند برابرھای پیشنھادی خود را بە دفتر فصلنامۂ 
دانش یا مستقیم بە نشانی " فرھنگستان زبان و ادب فارسی ”' ہفرستند. 

.١‏ فرھنگستان دربارۂ واژہ ابی کە نشانة : دارند نوضیحات کوتاھی دادہ 


است: 
۷ؤٔ ۰۔. ترجمان : بیان کنندہ ی اندیشه ھای یک گروہ یا سازمان 
.١ ۰۰۲۰۱‏ بهہ جای پاویون تشریفات 


١‏ به جای پاویون پزشکان 

۲۸ مصدر آژبدن بە معنای سوراخ کردن و خال‌کوبی کردن است. 

٢ ٠‏ فراتاب : دستگاہ نمایش فیلم 

” ۔ پلاک : در ترکیب ” پلاک ثبتی‎ ١۰ ٣۲ 
لوحک: در یقیەی معانی‎ ۔٢‎ 

١ ‫٠۷‏ آکنش : ھنر آمادہ کردن و پُر کردن پوست جانوران بہ وبڑہ مھرہ داران و 
بە حالتِ طبیعی درآوردن آتھا. 

٣‏ :و٤٤‏ +ترباری:به معنی عصمل انتقال کالااز یک وس4یلة 
نقليه بە وسیلۂ نقلیة دیگر است. 

٤‏ : پی نورد: ھم به مجموعة خود رو شامل قسمت جلو(کشندہ) و دنباله 
آنءگفته می شود و ھم بہ دنیاله بدون کشندہ۔ 

 : ٤‏ ...آرابی : مانند صحنه آراہی ء خانه ارابی 

٥‏ بازار شکتی : اصطلاح تجاری به معنی فروش بە بھای کمتربرای 
ورشکست کردن رقبا 

۶۸ ھمبر:نوعی یخچال و فریزرا یخساز |چسییدہ بە ھم 

۵ گام : در معنای یکی از مراحل اجرابی طرحی بزرگ که بعد ازاجرای طرح 





۹ نشانی فرھنگ عان ایرانے تھران ء خیابان ت تھید احمد قصیی نبش خیابان سوم: صدوق 
سسی ۶۲۶۴ ۔- ۱۵۸۷۵ 
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مجازاًبرآن بخش از طرح مو دو رت فاز سوم شھرک قدس" "فاز 
سومکارخانڈ فولاد اکه بایدگفت :گام سوم... 

ا سی نات سی امہ ا ا ا اسر تا 
گوبند.” کوک ”نیز نوعی نان حجیم است کە در نواحی شمال غرب و غرب 
ایران پخته می شود.لٰخت نامه دهححد١۔‏ ذیل نان) 

نمون برگ : در معنای "پرسش نامه" و ”فرم درخواست"” 

٠١‏ فھرست : د رکتابداری 

۴ کالانما : برای کتابچەی معرفی کال“ 

٣۔راہنمون‏ :برای کتابچەی معرفی طرز کا رکال" 

١۔‏ پابور: فرد آموزش دیدہ و متخصص 

٢‏ چھار چوب ء پیرابند : خط یاحاشیه یىی دور متن وھمچنین در معنی چھار 
چوب و محدودہ. 

کارپوشهہ: پوشہ مخصوصی است کە نامه ھا و پروندہ ھای رسیدہ را در آن 
می گذارند وبرای صدور دستور لازم بە نظر رئیس می رسانند. 

پوشینە : درگیاہ شناسی بە کار می رود۔ 

حق نشر ( کپی رایت): حق انحصاری بھرہ برداری و نشر آثار ادبی؛ ھنری؛ 
رایانەای و۔.۔ است 

۱۔ شناصه : برای مواردی است کہ کد بہ منظور معرفی یا مشخص کردن 
چیزی بە کار می رود مانند“کدپستی "که می توان بہ جای آن ” شناسۂ پستی را 
به کاربرد. 

۲ رمز: برای مواردی است کە کد بە منظور محرمانه نگە داشتن چیزی 
به کار بردہ می شود مانند ”کد پروندہ ھای محرمانہ“کە بە جای آن می توان ٭ 
رمز پروندہ ھای محرمانه“ را بە کار برد. 

١۔‏ بیانيه : 

.٢‏ مسافرنما : فھرست نام مسافران در ھواپیما وکشتی 

۳۔ بارنما: فھرست کالا در ھواپیما وکشتی 

نامگان (نمانکلاتور): ےه معتی مجموعه ای از تام ھا و اصطلاحات 
رشتەای از علوم یاھنرھا است. 


عاد غاد عو ماد عو 





یف زربساں شسارسی در کار ساسشس 


رمگتسايی راہ بساھموار سساش 


یرخی از استادان براین عقیدہ اند کە أمروزہ چیزی بٹام ”فارسی امسروز 
شبەقارہ ٭ ھویت ندارہ و آنچه اینک از خامة فارسی نویسان این مرزوبوم می تراود 
مان فارسی ایران است. 

بعضی نیز بر این باورند کە ھرچند شیوهٗ فارسی نگاری امروز شيه قارہ بنام 
”سہکی ویژہٴ امبردار نیست  :‏ امابا ویژگیھاہی از فارسی ایران و افغفانستان و 
تاجیکستان متمایز می شود. 

شماری نیز "نثر" فارسی امروز شبه قارہ را درخور تأمل نمی دانند اما 
میگویند ”نظم ٭ امروز آن می تواند درمیان سبک ھای فارسی بپلهەای رابه خود 
اختصاص دھد. 

دائشی بدون ھیچگونە داوری ‏ شعر فارسی امروز تبه قارہ و برخی مفالات 
نویسندگان به ویژہ دانشجویان رسشتة زبان و ادبیات فارسی این سامان رابدون 


ویرایبش قنی و محتوایی دراین بخش می گنجاند. 


رنه انجم نقوی 
ناد بخش فارسی دانشگاہ اسلامی 
ولپور - پاکستان 


گامی تا ارز 
وکامی از آرزو 


سپاس خدابی راک ما را از دوستداران و طالبان علم بعنی از کسانی که 
اہواااعلممئ المھد الی اللحد را در زندگی خود عملی کردند ء فقرار دادہ است۔ 

ما دوستدار زبان انقلاب - فارسی - ھستیم. زبان فارسی زبان ما است زبرا: 

١۔‏ فارسی تقریباً نھصد سال زبان نیاکان و بزرگان ما بودہ است و ھمة سرعابۂ 
می ؛ ادبی ء مذھبی و فرہتنگی ھا ازکشت المحجوب ”ھجویری“ تا ارمغان ح‌حا: 
بال لاھوری ٭ در زبان فارسی نوشتہ شدہ است و امروز ھم بدون کمک گرفتن از 
.سی نمی توائیم ازاین سرمایڈ عظیم کسب فیض کنیم. 

٢‏ تقریباً شصت در صد واژہ ھای زبان اردوء فارسی است. پس برای فھم عمیق 
بات اردو آشنابی با فارسی لازم است. 

: فارسی ؛ زبان کشورھای ھمسایة ھا است. زبان ایران ؛ افغانسنان ؛ ازبکستان‎ ٣ 
بیکستان و ارمنستان است ۔‎ 

٤۔‏ ھیچ کس نمی تواند شیرینی زبان فارسی را منکر شود۔ 

گرچے معندی در عذوبت تشکر است 
طرزگفتاری دری شیرین تر است 

ومن که دوستدار فارسی ھستم بسبار علافہ داشتم که ای کاش ! من ھم در دورۂ باز 
رزی فارسی شرکت نمایم. سپاس +دای راک بە این آرزوی خودم رسیدم و در“ دورۂ 
آموزی "که از طرف "مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان "از نھم تا بیست نھم تیر 
؛ برای استادان فارسی پاکستان بر ہا شدہ بود شرکت کردم. 

وقتبکه ھواپیما ما را برای شرکت درابن دورہ بە اسلام آباد می برد چه لحظات 
ربنی برمن می گذشت۔. در ھتل مرینهّ وارد اتاق هابی شدیم کە با بھٹرین وسابل 
)یں در خدمت دوستداران فارسی در آمدہ بودند۔ شکر پروردگار کردیم و جای ما 


نفک 


لے ؿا ×غ ي 
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آنقدر خوب بودکە فوری این شعر بر زبانمان آمد: 
اینور تو هر ذرہ بود دیدۂ سینا 
ای ماه تراکمترک ازمهرندیدیم 
کلاس ماھم اینجا بود. چھاردہ نفر بودیم ٥‏ تا از بانوان و ۹ تا از آقایان ۔ استادان 
محترم دورہ ء آقایان ”دکتر تقی پور نامداربانّ و ”دکتر صادق بصیری از ایران تشریف 
آوردہ بودند۔ھر یک در بخش خود از نظر دائش و مطالعه و روش تدریس مسلط بودند و 
مھارت کامل وکافی داشتند . و ماکە اساتید فارسی بودیم استاد بودن خودمان یادمان 
رفت ؛ و مانند دانشجویان تشنه بی تابانه مشغول کسب فیض شدیم و بە اندازہ استعدادو 
قابلیت خودمان از دریای علم آن دو استاد بزرگوار سیراب شدیم: 
عست این میکدہ و دعوت عام است اینجا 
تسمت بادہ باندازۂ جسام است اینجا 
استادان ما بسیار مھربان و متدین بودند و روش تدریس ایشان سادہ ء دلچسب و 
جالب بود. محبت و سادگی کار بسیار مھم و دشوار افھام و تفھیم را آسان کردہ بود. 
دکتر بصیری موضوعات تدریس محاورۂ فارسی امروز مانند ابہدال ٭ادغام؛ 
ترکیب ؛ حذف و بویژہ فرق ہین زبان گفتارو زبان نوشتار را تدریس فرمودند . چون برای 
فھم زبان لازم است که از دستور آن آگاہ ہاشیم. ایشان ما را با نشانه ھای آوابی و ترتیب 
ارکان جمله: صامت ھای کو تاہ و بلندء مصوت ھا و بسیاری از نکات ریز و درشت آبین 
نگارش فارسی آشنایی داد این دروس برای ما بسیار جالب بود. ایشان ھمچنی بەه ماچند 
تا جزوۂ تمرین دادہ بودند کە تمرین‌ھا را سر کلاس حل می کردیم۔ اگرچه در این زمان 
کوتاہ آموزش و آموختن این هھمه درس بسیار سخت بود؛ اما چون استاد محترم روش 
سادہای رأ انتخاب نمودہ بودند ‏ کار یاد گرفتن نیز آسان شدہ بود. استاد یک روز ما را بە 
مسافرت ایران بردند ! بوسیله جادہ و خیابان واردایران شدیم ۔ بازار رفتیم و صبحانه و 
ناھارو شام نوش جان کردیم و از نظام آموزش و پرورش مطلع شدیم۔.روزنامہ ھفتە نام 
ماهنامه ء فصلنامہ ء و سالنامه خواندیم:ِ 
چشم بگشا اگر چشم تو صاحب نظر است 
زنسدگی درپی تعمیر جھسان دگر است 
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استاد محترم آقاىی دکتر تفی پورنامداریان نە تتھا در بخش خویش مسلط بودند 
لە در تمام بخش ھای ادیبات فارسی اطلاعات کافی داشتند۔ همة استادانِ دانشجو از او 
برسیدند! زیرا ایشان درس هر روز را روز بعد می پرسیدند. استاد پورنامداریان 
_س ابن موضوعات را بر عھدہ داشتند: 
ھبلت زبان ؛ دستگاہ آوابی ؛ دستگاہ واژہ گان 
دستور زبان 
کلات شعر یعنی تعریف شعر و انواع آن مائند حماسی ء حکمی ء غنایی ء کە بسیار 
لب بود. فرق میان غزل عارفانه و عاسفانه را ھم فراگرفتیم . دربارۂ موسیقی شعر کە 
لور بوجودمی آید ھم با مثالھای خوب و قشنگ نوضیح دادہ شدہ که قبلاً درابن بارہ 
ابی نداشتیم ۔ لذا این موضوع برای ما جالب و نازہ بود. درنقد ادبی ء معنی ادب و 
بخ ادب و چھار نظریه نقد ادبی مورد بحث قرا رگرفت. آرای اندیشمندان و دانشمندان 
پابی نیز مطرح گردید. دربارۂ سبک شعر دورۂ مشروطیت وموضوعات و معانی آن و 
کہ چطور در این دورہ مطالب جدید مثلاً انقاد سیاسی و اجتماعی ء ظلم ء آزادی ء 
کومت و... درشعر راہ می یابند آگاہ شدبم . 

از حیث اینکە اسانید فارسی ھستیم فھم معانی و مفاھیمی برجسنە در شعر حافظ 
ما بسیار مفید بود و وقتیکه استاد محترم غزلی را برای ماتفسیر می کردند تنکاب 
می که در تفسیر شعر باید بکارگرفته شوند و نیز توضیح معانی در حد لغات ءترکیبات ؛ 
١باب‏ ء استعارہ ھا در ذھن ما خوب جای میگرفتند. 

می نوائم بگویم استادان محترم بە مصداق رکوۃ العلم نشرہ در مدتی کوناہ 
الب بسیار عمیق و دقیق و گستردہ را ندریس کردند. ابشان ھرچه علم داشتند 
خواسند بە ما عطاکنند وماعرچەاستعدادداشتیم سعی می ‌کردیمبگیر بم۔یادسرودەای 


"کرام" افتادم: 
خوتسا لطصف بیسات فسارسی حسرف دل گسوید زبى4ان فضارسی 
بر کے خواعدبر سر خود تاج علم سسرنھد بسر آستسان فارسی 
در کتار برنامه ھاى درسی وعلمی ء برنامه ھای تقریحی نیز چیدہ شدہ بود نا 

اہم از تفریح ھم لذت ببریم. 


روز جمعه ۱١‏ تیر ( ٥‏ جولای ) برای گردش در شھر اسلام آباد اختصاص دادہ 
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شدہ بود. بە ” شکرپریان ٭ رفتیم . آقای دکتر نقوی مانند پدری شفیق و میزبانی مھربان 
ھمه وقت برای توضیح دادن ھمراہ ما بودند : " شکرپریان" جابی اسٹ کە ھر گاہ رئیس 
کشوری بە پاکستان تشریف می آوردند درختی آنجا می کارند. آقای ھاشمی رفسنجانی 
رئیس جمھوری اسلامی ایران نیز درختی کاشته بودند. بعد از آن ”سد راولّ را دیدیم و 
آنجا بستنی و نوشابہ نوش جان کردیم و برای ناھار بە مھمانخانة ”عمر خیام” رفتیم . در 
آنجا باغذاھای لذیذ و خوش مزۂ ایرانی ازما پذیرابی شد. سپس بە ھتل مرینه برگشتیم . 
باران نندی می آمد و چھرۂ شھر اسلام آباد را می شست. قرار بود ساعت پنج بہ ”داس 
کوہە” برویم . گردش دامن کوہ بسیار فرح بخش و بامزہ شدہ بود. چای خوردیم. سر مبز 
چای اشعار فارسی خواندیم و خلاصه روز تعطیل خیلی خوش گذشت. 

روز یکشنبه بیستم صفر المظفر و اربعین امام حسین عدەں۲ن تعطیل بود. گرامی 
داشتن این روز یعنی بزرگداشت قربانی عظیم برای اسلام ناب محمدی مل الدعدرادردہ. در 
این بارہ اشعار ”اقبال لاھوری” بە یادم می آید: 


بسرزمین کسر بلا بسارید و رفت لاله در ویسرانےه ھاکاریدورفت 
کجھتا قیسامت قطع استتبداد کسرد مصوج خون أو چسمن ایجساد کرد 
بھر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس بذنای لا الہ گسردیدہ است 
ای صبسا ای یسےک دور افتسادگان اشک مسابےر خاک پاک او رسان 


روز جمعه ٢٢‏ تیر ۱٢١(‏ جولای) قرار بود برای گردش بە شھر ”مری” برویم. صبح 
زود بیدار شدیم و پس از نماز؛ ہی درنگ صبحانه خوردیم. اگرچه قبل از این چند بن 
مرتبه بہ مری رفته بودیم ولی آلان یک لذت دیگری داشت. ما دوستدران فارسی : ىا 
استادان دانشجو با استادان خوب خود از مسافرت لذت بردیم. درختھا برای سلام دادن 
ایستادہ بودند وکوہ ھا با آسمان رفیق شدہ و صحبت می کردند. گیاھان گوناگون درکنار 
جادہ سفر ما را دلکش و دلچسب نمودہ بودند استادان ما بااظھار شادی از مناظر دلربہا 
ستایش نمودند. اظھار شادی آنان ما را ھم خوشحال کردہ بود چراکە گفته می شود: 
حب وطن ز ملک سلیمان خوشتر است 
غارفی ومیل و سات کرعتر انت 
برگھای سیز درختھا را زینت دادہ و نسیم جانفزا یہ ضر سو می وزید. گلھای 
رنگارنگ ھوا را معطر کردہ و بلبل خوش نوا دلھا را شاد می کرد۔ سرراہ ء در "پترپاىہٴ 
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دفا ىی ماندیم و نوشابه خورد ہم۔ ناهار را در ھتل ”چائنا“ شھر ”مری” خوردیم و پس از 
آں ىہ بازار مری رفتیم و ھرکس بە یادگار چیزی خرید. 

بیست و ھشتم صفر سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت رسول اکرم مو سدردرد 
نعطیل بود. نذرانڈ عقیدت بە حضور سرورکائنات از طرف اقبال لاھوری: 
در دل مسسلم مقسام مسسصطفی است آبسروی مسازتنام مسصطفی اسٹت 
معرکكهعشق مسصطفی سامان اوست بہحروبر در گوتۂ داص3ان اوست 

آن روزدکتر نقوی مسئول بخش فارسی مرکز نحقیقات فارسی ایرانو پاکستان" ما 
را برای شام بە خانه دعوت کردند. آنجا نیز از غذاھای خوشمزہ لذت بردیم و خانم نقوی 
ار محبت و لطف خودش ما را ممنون کرد و ھمراہ خاطرات خوب از آنجا برگشتشم. 

”ما در چه خیالیم وفلک در چە خبال! " آفت کلاس فرا رسید ومژدۂ برگزاری 
آزمون به ما دادہ سٴد۔ حجت ھای بسیار نقدیم استادان کردیم که برای امتحان آمادہ 
نبسٹیمء اما مسموع نیفتاد. پس خود را برای امتحان آمادہ کردیم. در تاریخ امتحانات بندہ 
اىن امتحانی بودکه برایش تمام سُب را بیدار بودم۔ امتحان برگزار شد فارسی ما خوب 
بود با بد ... استادان می دانند! 

خستگی کە رفع شد خبر رسید آفای ذوعلم رایزن محترم فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران تشریف می آورند و بااستادان و دانشجو بان جلسە دارند۔ ما خدمت ایشان 
رسیدیم . جلسە تشکیل شد. اجازہ سوال داشتیم۔ ھرکس طبف استعداد خود دربارۂ دروس 
حودش سوال کرد. از بس که سوالات ادییات فارسی مطرح شد گفنند اینجا کە دبگر 
کلاس نیست ! فوری بندہ شعر زیرا را خواندم : 

درس مسعلم اربسود زمسزمة صحبتی 
جمعه به مکتب آورد طفل گریز یای را 

روز جمعه ۲۹ تیر ء عراسم اختتامیه بود۔ ھر کس دہ دقسهەه دربارۂ باز آموزی 
صحبت کرد. استادان مھربان بسیار زحمت کشیدہ بودند. در پایان آقای ذوعلم دربارۂ 
اھمیت باز آموزی صحبت کردند و یہ ما ھدابابی از قٍل عکس : نوار فیلم کتاب 
وگواھینامه اعطا شد ء و باخاطرات خوش این دورۂ بازآموزی بە پایان رسید و ھریک بە 
سھر و خانةُ خود برگشتیم. 


بد وج جج جا ہج 
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شاهانه یاسمین ہے2 م‫ 
آموزگار قارسی - حیدرآیاد درخشش گوھر رسی _ 


برامواج دریاچۂ کینجھر (کلری) 


آخرین جمعة " سومین دورۂ بازآموزی زبان فارسی”' را درکنار دریاچه “ کینجھ 
در شھر ”ته تاٴ گذرائیدیم. برنامەای تفریحی -علمی بود. چھاردہ نفر ازکلاس ھم 
مسٹولان خانه فرھنگ ابران -کە از کراچی تشریف آوردہ بودند -ء و استادان گرام 
آقایان دکتر نعمت الله ایران زادہ ء کە از دانشگاہ علامه طباطبابی تھران ء و دکٹر حہ 
یزدانی کە از لاھور نشریف آوردہ بودند ‏ عازم شھر ”ته تا”شدیم. 

شھر ”ته تا" تقریباً ٥٦کیلوعتر‏ از ”حیدرآبادٴ دوراست۔. در راہ ء جز چند منظرہ' 
در ھمه جای دنیا وجود دارد چیز چشمگیری نبود. مثلاً درختان سرسبز و پرشاخ و برٗ 
سب و من ھمیشه از ابن تعجب می کنم که درختھای میوہ دار ‏ خودرو ء و خاردار ھ 
رنگ سبزدارند وھررنگ سبزی درقالب خود یک زیبابی جدا گانە دارد. برگ بعضی 
درختان که باباران شسته شدہ بودند گو بی لیخند می زدند. بعد از دو ساعت درکنار درہا 
بودہم. چون جمعه بود زیاد شلوغ بود. پس ازکمی استراحت و خوردن میوہ خم 
خوش بە ما دادہ شد کہ : آمادہ باشید برای درس.ھمة ما با شور و علاقه جمع شدیم. 

استاد ”ایران زادہ٭ بالطلف و محبت و با زبان شیرین فارسی از ھمة ما پرسیدند 
چه احساسی داریم؟ آقای دکتر یزدانی پاسخ دادند کە موقع دیگر ما ھیجو! 
نمی توانستیم با این وضع که بر خاک و روی گلیم نشستەایمء بنشینیم ولی چون اب 
یین ما رشتة ناگسستنی دوستی است ء گوبی درخانه خودمان ھستیم. این تتھا احسا 
آقای یزدانی نبودء ما ھمه چنین احساسی داشتیم ۔ آقاى ”ھادی هزاوہ ای ھا" با دور 
فیلمبرداری می کردند۔ اما ما با چشم احساس فیلمبرداری می کنیم۔ بنابر این تصو رھ 
امروز ھمیشه می ماند و نیاز بە ایزار دیگر ندارد۔ 

پس از احوال پرسی و بازگفتن احساسات خویش ء دکتر ایران زادہ دربارۂ سه 
شاعری سخن گفتندہ بحث طول کثنید سخن جالب و شگفت انگیز شدہ بود بە گونە 

١.این‏ دورہ به ھمت رایڑزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و خانه فرھنگ جمھوری اس 


ابران در حیدرآباد با شرکت ١‏ تن از استادان و دبیزران قارسی شھرھاىی حیدرآباد ء کراچی ء سکا 
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حساس کردم کە درکتار این دریاچه ء یک دریای ہی کران ادب فارسی ھم است کہ ما 
درکنار آن چون پرندگانی کوچک نشسته بودیم. چهە قدر می توانستیم از آن دریای 
زس بھرہ ببریم و گوھرھای درخشانتی را در دامن بریزیم؟ قفس سینة ماکوچک بود 
ننگی دامان خود شرمندہ بودیم ۔ درانن ھنگام اعلام ناھار شد۔ شاید قبل از این ھیچ 
اعلام ناھار این قدر برایمان ناگوار نبود۔ چون نمی خواستیم کە از این وادی 
رانگیز برگردیم. ولی ناھار هھم لازم بود و کارمندان زحمت زبادی کشبدہ بودند. 

بعد از صرف ناھار سوار فابق شدہم ىا امواج دریاچه را از نزدہک تماشاکنیم. 
,رباچه ء امواج باما فارسی صحبت می کردند کہ چطورید ! خوش می گذرد..۔ من 
شه حواندہ ام و شنیدہ ام کە وفت می گذرد مثل ابر و باد ولی بر روی دریاچه دریافتم 
ھمان طورکه یک موج بالا می آبد و می رود و جاہش را موج دبگر می گیردو ھیچ 
ابن امواج راہ برگشت ندارند ء وفت ھم ھمان طور می گذرد و ھیجگاہبرنم یگردد. 
بسرعت سبنهہ آب را می شکافت و یش می رفت۔ نا چشم کار می کرد آب دریاجه 
سبز بود. کنارہ ھای درباچه بارنگ آبی آسمان نمی دائم باھم چه میگفتند. شاند 
ند :×اگر می خواھید صاحب امروز باشید ء گوھر فردا راازاىن امواج در آورید.> 

فایق درکنارہ پھلوگرفت و ماھم پیادہ شدبم. بعد از آن برای دیدں مسجد جامع 
نا و سپس قدیم ترین گورستانء ”مکلی " رفنیم . مسجد در زمانة اکبر پادسشاہ (مغول) 
ىه شدہ بود۔ وقتی که داخل شدم به یاد مسجد امام خمبنی در اصفھان افتادم . 
کوبند آن مسجد ٠٠١‏ ناگلدسته دارد۔ ولی وقنی که می شماریم ۹۹ نا می شوند یا 
١‏ نا ! علتش چه ہست نمی دائم و کاری ندارم۔ ولی دعای من ابن بود که پروردگارا 
جد ما را حفظ بفرما! و بە ما توقبق بدہ که آٹھا را ھمیشہ آباد نگھداریم ! 

اکنون دم درگورستان ”مکلی " ھسنیم. می گویند مساحت ابن گورستان نزدنک 
کیلومتر مربع است ؛ بعضی قبرھا دریک صف بودند بعضی زیر سفف و برخی م 
بان چھار دیواری ۔ قبر زن و مرد از ھم مشخص بود۔ دراتافی بالای فبر مرد یک 
گ بلند نصب کردہ بودند کە نشانه کلاہ بود۔ قبر زن صاف و فبر بچە ھا کوچک بود. 
ں سنگ قبرھاء شعرھای فارسی و آیات قرآنی کندہ شدہ بود۔ شعرھای فارسی با خط 
'٭به رمز تاریخ وفات ھر مردہ راب ببنندہ میگفتند۔روی قبری این شعرکندہ شدہ نود: 


-جستم از خسود تساریخ او گغت امسیپرس از ممسن بسپرس از داغ دلھا؛ 


٤ دائش‎ 





سنگ نوشته ھای بسیارکھنەای ھم بودند کە برخی کلماتشان خواندہ نمی شد. 
استاد توضیح می داد:< بە کاری که روی این سنگھا شدہ ”کندہ کاری“ می گوبند وابن 
ھنر "معماری اسلامی ” است. ) واقعاًھنری شگفت آور بودکە در زمانی نزدیک بہ ٣‏ 
سال پیش ء بدون اہزار برقی و پیشرفتهء چطور انسانھا این کارھای سخت و مشکل و ریز 
را انجام می دادند؟بعضی جاھا آن قدر ریز ریز کندہ کاری شدہ بودکە نقشه ھایى قالی 
بافیء کاشی ؛ و دیگر ھنرھای ظریف امروز را بە یاد می آورد. این هنر عالی و پرارزش 
درحسن و زیبایی خودء یک پیام دیگر ھم بە مامی داد: ×(تعجب نکنید: انسانھای سخت 
کوش چنین کار می کنند. کار ؛انسان را ماندگار می کند. انسان از دنیا می رود ولی زندہ 
است چون کار و ھنراو در ھر زمان در دل مردم است. ھنر و کار؛ انسان فانی را زندگی 
جاوید می دھد. درھر نکتە رمز پیروزی و سربلندی در زندگی است : ولی باید چشم دل 
حساس داشت.) 

آفتاب غروب می کرد و ھنگام بازگشت بود. من با چشم دل در آن گورستان یک 
آرامگاہ تازۂ دیگر را تماشاکردم و آن آرامگاہ آفتاب بودکە درس می داد:< اگر بە 
دیگران سود برسانید غروب شما طلوع یک روز نو ھست.) کار آفتاب ھمین است کە ھر 
روزمی تابد و از نور خودبہ ھمه فیض می رساند و باز برای طلوعی دیگر غروب می کند. 
می گویند کە طلوع آفتاب درکنار دریا خیلی خوش نما و قشنگ است. ای کاش ما ھم در 
کنار دریای علم طلوع می کردیم!ازگورستان ”مکلی " برگشتیم و سوار خودروھاشدیم. 
ھوا تاریک شدہ بود و ستارہ ھا در آسمان گرد آمدہ بودند۔ من یک بار دیگر ساب 
گورستان را نگاہ کردم. نوای نوحة شھر خموشان تا آخر شھر "ته تا“ باما بود و زمزمہ 
می کرد :دھاھم مثل شما بودیم شما ھم مثل ما خواھید شد٤.‏ 

این سفرء یک گردش علمی بود واقعاً علمی . ما در زندگی خود بە نكتەھای 
بسیاری اصلاً توجه نمی کنیم. ولی در سفرانسان می تواند از این نکته ھا استفادہ کند. 

در پایان از کارارزشمند خانة فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در حیدرآباد باید 
قدردانی کنم کە با برگزاری این دورہ ‏ ھم بە ما فارسی امروز ایران را آموختند و ھم در 
کنار آن دیدنی ھابی ازکشور عزیزم پاکستان را بە ما نشان دادند. 


زمر 


شعر فارسی امروز شبہ قارہ 


فضل حق 


اسلام آباد . یاکستان 


مثتنوی طایر جان 


بسرپیسیمبر فصسصاش راز دو جھسان 
از جمسال او یبشسد خساک بشسر 
زندگی بی فیض او غم خوردن است 
بخت ما افسسردگی کسردن شدست 


عسٹ او شسےاھدبے جمله تساعدان 
دریسسم او+فؤ.ى(ك(ات ٠‏ والای گر 
بلکەه جون برگ خزان افسردن است 


در فسراقش زنسدگی کسردن شدست 


روز و شب بی عمنفس باشد گران 
ضایر جسان را قصفس ہباشد گسران 


خسلوتم یک عسالمی تسخلیق کرد 
گے بجسان خویش ضم کردم بیان 
گے بے اسید تصلاش چسارہ گر 
گساء در امسواج قرطسساس و قسلم 


ھصرنفس نو مصحرمی تخلیق کرد 
گے صا کردم ہشام آسصان 
در ھسجوم حوبشگسان کسردم نظر 
سشس ترسسات جرناز ام 


بسا ھسزاران آرزو بساصد ادب 


عسرنسفس نسا آگھی جلائم ربسود 
گوپیسا لخستی ز عرفسانئم رہسسود 


ون باین رفتار منگامی گذشت 
نساگھان پیش آمسدم در نیم شب 
جار سو خورشید ھا لرزان دوید 
حتسم چسونت خوابید دل بیدار تد 
در ورای رص خسورشید و ض+4جوم 
مسرزو ب۔سومی از چان دیگسری 
کوساران : س9بزہ زاران چسارسو 


مسرغکی ددم بشاخی نوحه ریز 


عسر سحر در صورت شامی گذشت 
مسوج اسسجم ریسز بر اقسلیم شب 
پسارەپساره داصن شب را دریسد 
جان ز علم تاپ بر خسوردار سد 
واہشد نظساره یک مسرزویسوم 
سسرزمین و آسمسان دبگسری 
نغمه انگیز آبشاران چسار سو 
در گسلویش مسحشر آمسنگ تسیز 


لاقڈا 


گسفت ہ ای ن.ااآگے زشضمان وقت 


گوش کن بشنو ز من عرفان وقت !؛ 


مسن‌نه٭مصرغم طایر روح توام 
یک نئظر دربین شرف بسال مسرا 
من بے جسمت زار و حیران زیستم 
مسوج خاک و خون رھوارت بُٗذست 
از تا امن رك سسل سے ایا 


وای بر تنسو وایبرپیمان تو 


مسمتیھ سیت 
کردەای خون صدمهەوسال مرا 
مسخل بسروگ خشک ویسران زیسم 
نوش و خواب و خور عمه کارت بُذُست 
سسوی بثرب عزم منزل بستەای؟ 
تنگ رہ جسمله سرو سسامان توا 


سوی اھل دل یاین دل کی رسی؟ 


بنده خویشی یہ مرسل١ص؛‏ کی رسی؟) 


دحیبلدە چون وا شدب در غم واہشد 
مر مرا در تازہ خواب افکتد ورفت 
آفتسابی نی ز شرقونی زضرب 
آفتصژ۹ابی بسی اضق بی آسمصان 
آستان از مهرومے پرتاب تر 


تقسطرہ قسطرہ شسہنم از آن آفتساب 


طسایرک غہدەزدوعنقشابشضصسد 
دردھسان آفتساب افکد و رفت 
ھسر خرامش تیرگی را سین ضرب 
مسحور گسردش ورا یک آستسان 
خضاک داصانئش ز گل شاداب تر 


لم یظارھ نحص آب 


اَقفتساب وشسبمنم انسدر مسوج او 
عصالمی دیثر بیمسامد روبسرو 


چشےم حیران پیش و پس را باز دید 
چسسون ورای آستسان کسردم نظر 
مسئل مسوج آرزو رخشندہ خواست 
بر جہبین سنگ کندہ خوش نمو 
در پس آیےے؛ حَسصین نقشی دگسر 
طضایر جسائم؛ صسلدابساز آفسرید 


ھرطسحرف نظارۂ دمسساز دبہد 
ور ارگسافی کر گے "رارسا 
بام و در چون گوھر تابندہ خواسب 
روبرو بد آیۓ لا تقنطوا 
ارحسمۃة للعسالمین” شسد آشکر 


نرم رمک مصوج آواز آفسربد 


گفت :هر عاصی کە این رجعت کند 


رحصسمت عالم١ص؛‏ برو رحمت کندا 


جا او باج 





هد جھانگیر 


اور باکسان 


شعر فارسی امروز شبه فارہ 





تازش ھستانهہ 


سخود شدم و حیران از نازش مستانه 
بیاری و بیداری رفت از دلوجانامن 
ج طری لم رتاوغ تار شوہ 
دگی ام بخشید گردبدہ عجب برمن 
سدار گل رویت ؛ شد آرزوی جانم 
۔یر فندہ اعد رعارہ پر ان درگ 


۔ 


٠ 


ِن خسروی و تسوکٹ شاھانه مبارک 
س سجدہۂ مستانه به میخانه مبارک 
جشےم تمتای تو امصیدبرآہد 
لبل بے ندای گل وگلھای بھاری 
جسلوہ گے نسازش ہبیوستۂ سسافی 
نرمدٴ'کە میسر شدہ اٹ : زان می صافی 


ىی رضوی 
لام اناد یاکسان 


وش 


خسواهم کهە عیان بینم آن جلوهٗ جانانہ 
گوساک مرا دندہ آن ماہ گلسنانه 
آن زبنت هر محفل, آن صاحب عر خانه 
بک رو بە سوی کعبه : روبی سوی بتحانه 
حان و دل من گئے بھر نو صلم خانه 
یسا سینگ در کعيه پایینگر و بنخانه 


مبکدہ 


اہن کاخ گلتانه و کكاتانه مارک 
مبخساله تسرا مصرند مہسانه سارک 
اسن جسلوۂ گلگونهۂ جکانانه مبارک 
ایسن سوز دل وگردش بروانه مبارک 
نظسارۂ حسسن رخ جسانانہ مسؤ4ارک 
سساھد تنرا دردی ببمساہ مبسارک 


شاخ ہریدہ 


لدرز من کە فلب جراحت رسیلدہ ام 
برٹ مکن کە از رخ من تازگی برفت 
سواان شسامگاہ نشستم تمام روز 
ور بکن کە درد و سکوذڈ را دوام نیسٹ 
سوسبد: ام کنسار لب تسلخی حیسات 


حسنں مصیچ عدیۂ الفت نخواستم 


جو و کت 





مہحطا 


ازسمن مسخواءساەکه٭تاخ بریدە ام 
صدماشکن ز جهرۂٴاسید چصیدہ ام 
در جسنجوی صبح همه شب دوید: ام 
من سرد وگرم رنج و مسرت چشیدہ ام 
از سساحل مسراد سسفیلنه کش سبدہ ام 


در راہ عختؾق بساب شسرافت گسزیدہ ام 


تہ سی 


دعسں ججہ۔د 





اسلم انصاری مولتانی 
ملتان - پاکستان 


یاران پارسی گو' 


پسی نظارۂ یک جلوہ طراز آمدہ ایم 
باده علم که مثلش به جھان پیدا نیست 
گرچە پایین نبودیم ھم از یاری آن ! 
جاہ و حشمت نبود مایۂ ارباب نظر 
تکے امسروز بے رندان بزند ساقی ما 
ای خوشا حضرت ٴذوعلمٌ بما داد صلا 
لبڈ گشاتو کے شناسای الستیم عمه 
کشور ما عمه مھر است بیاران قدیم 


ما درین صیکدہ از راہ دراز آصدہ ایم 
پسی یک جرعه از آن بادۂ راز آمدہ ایم 
لیکن از مرحمت دوست فراز آمدہ ایم 
بھر علم است کە ما باتک و تاز آمدہ ایم 
زین سیب ھست کە با عشوہ و ناز آمدہ ایم 
عمچو پروانۂه آن دیدہ نواز آمد:اىم 
جلوہ فرما کە همه محرم راز آمدہ ایم 
از قدیم است که ما گلشن راز آمدہ ایم 


”اسلم و ”اصر و "مرزا و ٴبشیرٌ و یاران 
نگھی کن که چە اربہاب نیاز آصدہ ایم 


سوی لاصور و بھاولیور و ملتان برویم 
سن سار رو و کا ساط 
اوستادان بزدودند هر آنچ زنگ کەبود 
چے گھرھاکے از دولت عرفان سفتند 
ای خوشا شیوۂٴگفتار بصیری وٴتقی* 
میزبانان چو یه طبعند صفا کیش و کریم 
ای خوشامورد صدمهربلادی بودیم 
راحت خاطر ما حضرت ٴُنقوی بودند 
حضرت 'شہلی”ّ نام آور دیوائه نواز 


باھم آمنگی بیاران طریقت گویم: 


وقتتان خوش کە بے عنوان بھاران بروم 
مثل اینست کے صد باغ بدامان بروم 
ھمچو آیینهو چون شمع فروزان بروم 
این عجب نیست که با دولت عرفان بروم 
ہا دو صد نکته ازین عر دو دبستان برویم 
ما عمانا کە بە صد مايه و سامان برویم 
ای زڑھی بخت کە زین مھرء درخشان بروم 
نكته ھا چیدہ هم از محضر ایشان بروم 
لطف ھا کرد و باین لطف فراوان بروبم 


ای خوشا وقت کە با سرو خراماٹ بردم 


چە عجب گربت طناز بە من گفت بے ناز 
'اسلم انصاری' ء کجایی کە به ملتان برویم! 


وا جو ہت 


١۔‏ سرایندہ این ابیات را در مراسم پابانی 'دومین دورہهٗ بازآموزی و دانش افزابی استادان زبال 2د 
7 ا ا و و کی ہیں مہوہی۔ 


شعر گارسی امرور شبه کارہ 








سرسوّتی سَرَن کیف 
رند بادہ پیما 
ای رمن تھان کردہ چھرۂ گل آسا را مواگو تس اتی لے شی اتا 
مسحتسب ضم صبانشۂ دگر دارد بیھدہ صعمی گیری رند ہادہ پیما را 
'و مراکە خاک استم تا به آسمان برداشت بارھا دا ػگویم گردباد صحرارا 
راعظا چەه آموزی ؟اعتبار دنا نیست! واگ.۔ذاشت کسردم عم اعتبسار عقبا را 
غم مخور دل نادان حاصل وفا این است تواگر ھمی یابی بار شوف رسوارا 
اخدا تو رہ گم کنء ٹیست منزلم ساحل راغیم بە پیمودن جوش و قعر دریارا 
یوسفاءترا دارم حسن او ئه خوش آمد چون نے تو یذیرقتی جرآأب زلیخا را 
زخم دل ترا ای مست حاجت نمک باشد از طبیب چون چجوئی "کی ٴ این مداوارا 
جاد او بط 
دکتر خیال امروھوی 
لت یاکستان 
پنچج رباعی 
پیساتسافکسر شساعر را بسسنجیم رمسوز زندگسانی را بسسخجیم 
ہسسرای مسا کسسسی سرگز نگٹرید بسدست خسویششسن خسود را بسنجیم 
وس 
خوشضامسردی کے کسرابی ن۸ارد جون کشسور آرایسی تضےارد 
بە٭ رنج خویش می سازد به سختی جےەشضسدگر گنج ودارایسی ندارد 
اس 
مسجوبسزمی کے جانگاھی نسدارد مسرو بساکس کے آگساھی نسدارد 
مسلندر ب+ساش و بسا شساھان در آویسز فقیری حساجت شاھی نسےارد 
اس 
خردگرایی 'اقبالٴ کم نخواعد تسد حریف کار گه شوق: غم نخوامد تد 
سم شاطران ارويىڑا بگو کە فکر زعیم ز دستگاہ تشم اکالعدم سخوامد شد 
ایس 
سے راہ مسصطفوی کامگار خواھمصی شد نجف بروکە ڈر شاھوار خواھمی شد 
رحاک کرب وبلا نور چشم می یابی بە این طویق ء عظیم الوقار خواھمی شد 


واج 


داش 0 





اسلام آباد - پاکستان 


عید من یاران من باشد لقای دوسنان 


شسادمائم ء در دلم رقصصد ھسوای دوستان 
جسلوہ گر مانند گلھای طرب در باغ دل 
ھریکی از دوستان چون می زید شادانءخوشم 
مطربا خوش صوت ساز زندگانی را نواز 
نیست جزخرسندی و خوش کامی ما روز عید 
خوش خرامد در چمن سرو نشاطم در بھار 
دم زند باد صبا چون'پورمریمٌ در من 


عیدمن باران من باشد لقایى دوستا: 
طیب شان مارا کتد سوی رضای دوسا 
خوش ھمی آید مراء خوش ماجرای دوسا 
تا به آھنگ تو خوش سازد نوای دوسنا؛ 
خوش بکامم مرحباگردد ثنای دوستا 
خوش بخندد طوطی حب و ولای دوسا 
رن گی اس نی سی اپ سای دوڑ تا 


من صفاکیشم عنایت مشریم ‏ دینم دعاست 
زندە می دارد مسراٴناطم” دعایى دوستان 


ذوالفقار علی خان 
بخ ۱ 


شوق نگہ 


کسمال عقل عیاری کمال عقل بیچاری 
زمین آرزو کمر ز کار کشت و زرخیزی 
خمیدہ گردن گردون حضوربندہ شاکر 
ترا ہودی فقط دلق اویسی در جھان بینی 
دلیسل ترک گویایی ورود خاطر دل را! 
سحر خیزی بیاموزم زمرغان سحر خیزش 
سواد شھر خوبان جلو صد کاروان دارد 


فروغ چشم بیداری ‏ فروغ چشم بی زار: 
بھسار آرزو بسدتو ز روز درد و بیمسار: 
طریق فقر فخری:ھست بە از سیم و زردار: 
ترا عیب جھانداری بوداز دین غدار: 
چرا بانگ درا آخر؟ اگر رهبر خضر دار: 
صبوحی از صبا خواہمزگل بوی سمن زار: 
رقیب کم عیارم بود عاجز از فسون کار: 


”ھا شوق نگە داردں غلط گفته غلط گفته 
توبی زیبای او لاریب بە بیداری و هشیاری 


دلی بیگسانە و آزاد از سسسود وزیسان دارم 
ببازار محبت من عجحباین حادتهہ دارم 
اشارت ھابتشارت مازبارت ھاعطایى او 
نمی دائم کە جلوہە ھاىی صحرااز کجابودند 


کلاہ کحکلاہ دارہ شکوہ خسروان دار 


رتیبی کم ظطشرف داری؛ تدیمی بدگمان دار 
اگرچەہ صد عزاران یبردہ بااو درمیان دار 
ھمین دائم پسند خاطرم در کاروان دار 


بدو گفتم کە این لطف سخن را از خدا دارم 


جو جار ادج جو 





یا یہ محلی اقال و یک دو ساغرکل 
اگ چے سرتراشدب قلدری داد 


”علامه اقاق“ 


”مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ٭ برای آشتابی بیش از پیش 
استادان و داتشحویان زبان و ادبیات فارسی و نیز سخنوران و شاعران پاکستانی 
با ضای آتاری کە "علامه اقبال"ّ به فارسی آفریدہ است شابسته دید این مخاطبان 
را در فالب مجلس و محفلی ویڑہ گرداورد. 

خجسته زاہ روز یبامبر رحمت و ھدایت ء خاتم الابیاء 'حضرت 
محمد مصطعی رر سك عںر,ٴ و ٴھقنه وحدثت مناسبتی زیباورسابرای 
آفرینش این مجلس بود. پس با دعوت از دانشوران و ادیبان "افتتاحيه مجلس 
اقبال یا "مجلس یکم ترگزار شد تا آغازی باشد برای برپاہی پیاییّ محالس 
اقبال و از این رھگذر اھداف زیر نیز دنبال شود 


- برداشسن گامی در گسترش زبان و ادبیات فارسی 


بررسی وکنکاش درآتار فارسی اقبال و طرح و تبیین اندىشہُ حامعه ساز وی 
-نھادن دستاوردھای این تلاش و کنکاشں در اختیار جامعه 





مراسم ”افتتاحیة مجلس اقبال٭ عصر روز پنحشبه ۱۸ مرداد ۱۳۷۵خ . 
(۶, ادںوںم .6) در " مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان” برگزار شد. دراین مراسم 
که شماری از استادان و دانشجویان زبان و ادیسات فارسی و شاعران فارسی ‌سرای 
اسلامآباد و راولپندی حضور داشتند آقایان علی ذوعلم رایزن و نمایندہ فرھنگی 
جمھوری اسلامی ابران در پاکستان و سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ؛ ”دکتر رحیم 
بخض شاھین " رییس بخش اقبال شناسی دانشگاہ آزاد علامہ اقبال -اسلام آباد؛ ”دکتر 
سبد محمد اکرم شاہ (اکرام)“ ربیس بخش اقبال شناسی دانشگاہ پنجاب -لاھورو ”دکتر 
محمد مھدی توسلی" معاون مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان : پیرامون دو 
موضوع عشق بە پیامبر” و ”وحدت مسلمانان ‏ در آثار فارسی علامه اقبال ء سخنرانی 
کردند و میانهٔ سخترانی ھا ھم شاعران سرودہ ھای فارسی و اردوی خود رادر مدح یامبر 
بزرگوار اسلام و تجلیل از نقش اقبال در بیداری مسلمانان خواندند. 


جو جو بط 


سس ۔۔ 





ے 1 حا 7 
گزیدہ سختنرانی افای ذوعلم : 
ایشان پس از خوشامدگوبی بە مھمانان ادیب و دانشور تاأسیس ”مجلس اقبالٴ 
در روڑھای خجستۃ میلاد پیامبراکرم سو سعد ,درد را بفال نیک گرفت.آنگاہ بہ تفسیر رز 


اگر با دیدۂ تأمل در آثار ”اقبال” نگریسته شود درمی یاہیم کہ وی ھهم ھمجون 
”حافظ " و”مولوی" کاری جز تفسیر قرآن نکردہ است. پس می توان گفت ”مجلس اقبال 
”مجلس قرآن٭ و تفسیر اشعار اقبال ھم تفسیری از قرآن است. راھی کە او بە عنوان بکی 
از بزرگترین مصلحان پیش پای جوامع اسلامی تھادہ از پربارترین ذخیرەھای فرھنگی ہا 


بشمار می رودکه باید آن را شناخت ہ پیمود و بە نسل ھای آبندہ ھم شناساند۔ 


"۱ً ۱۱۳۴ ص‎ ٤ کلیات اقال ۔فارسی‎ ١ 


حرف بی صوت اندرین عالم بدیم 
از رسالت در جہ3ان تکوین ما 
از رسالت صدھزار ایک است 
بصمسازحکكکم نسبت او مسلتیم 
از میسان حر او خسیزیم مسا 
امسستش در حسسرڑ دیسسوار حسرم 
مےعنی حرف کنی تحقیق اگر 
قسوت قسلب و جگر گردہ نبی(ص) 
لب سؤمن را کتسایش قسوت است 
دامسنش از دست دادن مسردن است 
زنسدگی قسوم از دم او یسافته است 
فرد از حق ‏ ملت ازوی زندہ است 
از رسسالت موا گشستیم ما 
گئرتھهم مدعصاوحسدت شود 
زنده ھرکگثرت زبندوحدت است 
دیسن فسطرت از نبی رم )آموختیم 
ایسن گراز بسحر بی پایان اوست 
تانےه٭اینوحدت زدست مارود 
یس خلابر ماشریعت ختم کرد 
رونستتؾق از مسا مسحقل ایسام را 
خسدمت ساقیگری باماگذاشت 
اتی بعدی 7و اسان خداست 
قوم را سرمسایهة قسوت از او 
حجے . تعھال نقث ھ دعے ٤‏ شکست 


از رسسالت دیلن مساایین مسا 
جحہزوما از جزو مسالاینفک است 
نعرہ زن‌ مصسائند تشسیران در احسم 
بسنگری بسا دیبےدۂ صدیق اگتز 
از خكدا مسحبوب تر گردد نبی١(ص)‏ 
چون گل از باد خزان افسردن است 
ایسن سحر از آفتابش تافته است 
از تعاع مسپراو تسابندہ است 
ممنفقغس مہم مدعاگشتیم ما 
پخته چون وحدت شودملت شود 
وحصدت مسلمزدسن فطرت است 
دررہ حسق مشسعلی افسسروختیم 
مسا کے یک جانیم از احسان اوست 
بر رسول ری مارسالت ختم کرد 
داد ما را آخرین جامی که داشڈت 
پرده ناموس دین مصطفقی ہیں؛ است 
حہفغظاشروحمدت مصلت ازاو 
تسااسذد اسُلام ١٠ا‏ ش... اہ ست 


سمسمصستصمجہ سرت امہ نی 


مجلس اقبال 





علامه اقبال در رموز یسخودی ہسیار ژرف وحکیمانە بە بیان دو رکن از “ارکان 
اساسی مليّة اسلامیهٴ یعنی ”توحید " و رسالت ” پرداخته است. درابیاتی کە خواندہ شد 
ار رکن دوم سخن رفته و یکی از نکته ھای زیبای نھفته در آتھا ء تأکید بر انسجام امت 
اسلامی است. اگرچه نامگذاری روڑھای میلاد پیغمیر اکرم سو اف عدرش,د بە نام 
ھفنەوحدت پس از درگذشت علامه اقبال و دراىن سالھای اخیر با ابتکار و فرمان 
مصلح کبیں حضرت امام خمیٹی سر ×ظ سی انجام گرفته ء اما با خواندن این اشعار 
می نوانم بگوییم کە نخستین بار او وجودگرامی پامبر اکرم و زاد روز آن حضرت را 
بھمرين مناسبت برای وحدت مسلمانان دائسٹه اسب. 

در موضوع وحدت؛ می توان بە دوگونه یکپارچہگی ووحدت اشارہ کردکه باهھم 
شاوت سیار دارند : 

در گونه ای از وحدت ؛ جامعه ای مانند احزاب؛ گروہ ھا و انجمن مابدون 
شنوانه ای متعالی بایکدیگر متحد می شوند. در این مجامع افراد حزب یا انجمن در 
رابطه باھمء باھم متحد شدہ اند و در حفیقت دانه ھای ھم عرضی هسند کە پھلوی هم 
قرارگرفته اند. این وحدت مادام کە سلبقه ھا ء افکار و برداشت ھای افراد با ہم ء ھمنوا و 
ھم جھت باشد باقی است و ھمینکە سلبقه و فکری با دبگر سلیفه ھا و افکار ناسازگاری 
ہہداکندء می شکند و از میان می رود۔ در این گونە وحدت بسیار دبدہ می شودکه فلان 
فردء روزی با آن انجمن است و روزی دیگر با حزب و انجمن دیگر. چون ییمانه و معیار 
اىن وحدت افکار و اندیشه ھاو سرانجام ھوا و ھوس افراد است ؛ وحدنی سکنندہ و 
رود گذر می باشد. 

نوع دیگر وحدت ؛ از پشتوانه ای معنوی و متعالی برخوردار اسٹ۔ از دیدگاہ 
اقبال وحدت امت اسلام از این نوغ است۔ چون تک نک مسلمانان با پیامبر خود نە نٹھا 
به عنوان پیامبرکه بە عنوان مصلح ء ولی : مقنداء پبشوا وھادی منحد شدہ اند۔ وی رابطہ 
میان مسلمانان را رابطەای عرضی نمی دائد بلکه رابطه ھر کدام از آٹھا را با پیامبر 
رابطەای عرضی و پیامیر را پیوند دھندۂ ھمة مسلمانان تلقی می کند. 

پس وحدت مسلمانان با یکدیگر برآین وحدت نک تک آنان با وجود گرامی 


مدھ ذذ 


٤ دائش‎ 





پیامبر اکرم مو صعد, 3ے است. این وحدت : وحدتی حقیقی ء استوار و بدوراز 
شابەھای ھوا و ھوس و سلیقه ھا و اندیشه ھای کوتاہ بشری استِ۔ در چنین وحدتی 
تفاوت سلیقه ھا و برداشت ھای فقھی و مذھبی عامل پراکندگی و تفرقه نیست ءجوں 
پشتوانڈ آن پیوند استواری است کە مسلمانان با پیامبر اکرم برقرار کردہ اند. 

اگر انسان ھابی ھم مدعا باشندکثرتشان مبدل بە وحدت می شودو مسلمانان هم 
که مدعایشان توحیدی است و بەکنە ”لا الہ الااللهءمحمدرسول الله“ باور دارند چنینند. 
ملت اسلام در حقیقت مردمانی هستند کە اولاً در مدعا مشترکند یعنی ادعا و باور 
توحیدی و اسلامی دارند ءثانیاً درکوران حوادث و سختی ھا و مبارزہ با شرک و استکبار 
پخته می شوند و خامی را پشت سر می نھند: 
گکخثرتهسم مدعاوحصدت شود یخته چون وحدت شود ملت شود 
این گپرازبحربسی پایان اوست ماک یک جانیم از احسان اوس 

اگر ما یک جان ہستیم از احسان پیامبر است کە در رس محسنین می باشد و 
نخستین مخاطب خدای تعالی در آیڈ َایه الله نم الطحین 0' وجودگرامی اوست کہ 
بە نوغ انسان مادی احسان کردہ و در عالم ھستی ھدایتش را بر عھدہ گرفته و از مغام 
معنوی وعروج ملکوتی خود سیر نزولی پیمودہ و سفر" مئ الحق الی الخلق ”کردہ تا در 
حُلق انساتھا را بہ حق ببرد و سپس بە سفر چھارم یعنی " سفر من الخلق مع الخلق ال 
الحق" بپردازد. پس بایدگفت اسلام که گوھری است در دست ما ء تھا یکی ازگوھرهھای 
دریای بی پایان وجود پیامبر گرامی است. 

جو وو ہو 

گزیدہ مقالةُ دکتر رحیم بخش شاھین 

مھمترین بعد از ابعاد وجودی علامه اقبال کە خود ھمیشه بە آن افتخار می کرد 
عشق بە پیامبر مو ضعد,اە,د است. ھمه دنیا از عشق و دلبستگی شدید اقبال به پسامبر 
آگاھند.او نغمات بسیاری راہا ھمین عشق سرودہ و درنٹرش نیزاین روح صاشق جاری 


است.۔ 


. فرآر کرہی عنکبوت - ۶۹ و خدابا نیکوکاران است‎ ١ 








نخستین سرودۂ اقبال ء بە فارسی و درنعت پیامبر اسلام است کهە در سال ۱۹۰۲ در 
”اڈ دانشکدۂ اسلامیة لاھور خطاب بە مسلمانان پنجاب“ آمدہ است: 
ای کە بعداز تو نبوت شدبە ھرمفھوم شرک بزم راروشن زنور شمع عرفاذ کرد ای 

اقبال باور داردکە پس از ختم نبوت ؛ کسی را با خائم الائییا مو ست,٥,سد‏ در این 
عنصب شریک کردن براہر با شرک در توحید است . اوعشق بە پیامیر را میزان و نرازوی 
سنجس ایمان می داند آنگونە که بدون این عشقء خدا باوری معنا و عبادٹ ارزش ندارد. 
سوف ترا اگر ئه هو میری نماز کا امام میراقیام بھی حجاب, مبراسجود بھی حجاب؛ 

عشق بە پیامبر از نوع عشق مجازی مانند عشق یک عاضفق زار بہ معشوق نیست؛ 
بلکه نیروبی پرکار و پیدار و سراسر جنیش و نھضت است: حرکنی اسٹ کە به تسخیر 
زمین و زمان و افلاک می انجامد. اقیال می سراید: 
عشق کی اک جست ن طکردیا قصه نمام اس زمین واسمان کوبکران سمجھانھامین ١‏ 
ىعنی عشق نیروی برھم زنندۂ کاینات و گشابندۂ بندھای زمان و مکان است۔ این نیرو نہ 
از دیوانگی و جنون ءکە منتج از عشق بە پیامبر و تعالیم او است و بس. بابد گفت کە این 
عشق بک کیفیت شعوری و محمدی ۔س۔د,:,د است کە تعظیم و احترام بە پیامبر و 
دنباله روی از او را بە دنبال دارد. 

ھمه می دانیم که دیدار پیامیر در خواب و رؤیا شرف و عزت و سعادب عظیمی بە 
شمار می آیدء اما اقبال از این نکتە نتیجه ای دیگر می گیرد: 


سسسی دہیمےار ان آخسر زمسان حکم او یر خویشتن کسردن روان 
در جھان زی چون رسول١ص)انس‏ و جان ناچسواوبساضی قبول اس و جان 


بھرین راھی که پس از دیدار پیامبر بابد پیمود خود را پیرو فرمان ھا و اوامر و نواھی او 
درآوردن است۔ در جھان ھمانند او زندگی کن تا ھمانند او محبوب جن وانس شوی۔ 





ا ال حریل ١ص‏ ۱۱۷( کلیات افال ۔اردو ص ۴۴۱) 
٭ ھمان۔ ص ۳۱( کذات اقال ۔اردوں ص ۳۵۵) 
۳۴ حاوید نایه ء ص ۰ کلیات اقال ۔فارسی ٣ص‏ ۶۰۲ 


کی 


داش 3 





نکتة گیرا و جالب دیگری کە اقبال دربارہ پیامبر عرضه می کند معنای 
”رحمةللعالمین “بودن آن حضرت است: ۱ 

ذات گرامی پیامبر برای گذشتگان ء زندگان و آیندگان و آنچه در ھمة جھان اس 
از جاندار وبی جان: رحمت است . ھدف آفرینش ہ رسیدن آدمی و هر موجود بە کمال 
غاپی خویش است و چون پیامبر انسانی کمال یافته و نمونه برای ھدایت و راھبری 
انسان بە سوی آن کمال غایی است ؛ و وجودش درس اوج و عروج بە آدمی می دھد 
”رحمةللعالمین ” است. با توجه بە این معنی ؛ اقبال نتیجه می گیرد کە پیامبر حلقة وصل و 
پیوند جھان پیش و پس از خویش است. با بعثت آن حضرت ء بساط کھنة جہاں در 
نوردیدہ شدہ و جھان تازہ آغاز گشت. راھبر این جھان تازہ پیامبر است کە بە برکٹ 
وجودشریف وی ؛ علم و تعلیم آغاز و درھا و راهھھای دانش باز و رازھای سر بستة زمین و 
آسمان گشودہ شد ‏ و مسلمانان پیشرفت ھمۂ بشر را در دائش و بینش رقم زدند۔ 

نو عو بے 

گزیدۂ مقالةُ دکتر سید محمد اکرم شاہ (۱کرام) 

اقبال برای احیای فکر دینی در مسلمانان؛ نظریه ای را بە عنوان ”خودی“ یىان 
کرد که البته با تعییرات گوناگونی در گفتار برخی از صوفيه مانند ”مولوی“ تا اندازہای 
پیان شدہ است. جنان کە اقبال بە اشارہ می گوید: 
شنیدم مر چە از پاکان امت ترا بسا شوخی رندائه گغنم 

چیزی کە در ارائۂ نظریة خودی اقبال بسیار مؤثر واقع شد شیوۂ ییان ھیجان اور 
وی و عشق او بە ھدف است. ھدف اقبال احیای تفکر و روحیة دینی در مسلماناںدہ 
استقلال سیاسی آتھا در جھان بود. او برای رسیدن بە این مرام عالی به نیروی علی 
منوسل شد وگفت : 
سپساە تسازه برانگیزم از ولایت عشق کەدرحرم خطری ازبفغاوت خرداس 
زمسائه مسیچ نداند حقیقت اور جنون قباست که موزون بقامت خخرد است 


بے آنمقام رسےدم چودربرش کردم طوافبامودرمن سعادت خرد اتب 


()6)۲۸۰ یس جە ابد کرد لت اقوام شری ١ص ۴( کلات افال ۔فارسی؛ ص‎ ١ 


مجلس اقبال 





مھم ترین سرچشمة فکر اقبال ء قرآنمہجید است. او در نتیجة مطالعات دقیق بہ 
ان ننبجه رسید که دین و ایمان هر چه ھست ء ھمان عشق به پیغمبر مو الد عد لہ , ۔داست 
کہ بہ صورت ایمان در دل ھر مسلمان وجود دارد و برای ایجاد تحرک در جامعة 
وی مہ بعد کہ ہھ پ سے مت 


و ست ‏ وت 
طریق نوفیق یافت. 

در قرآن بارھا بر پیروی از حضرت پیغمبر ناکید شدہ است: ا اع 0سن مَنَد 
٘طا الله مت اللڈ علی الوب إذ بت فھم ولا ِن اَنشِْھم تَا عَلِہم 
آزل مہم ز معن الکت ز السکتة زان کال امن قَْلْ لی ضلال لین ٥'۔‏ 

اقبال از اینگونه آیات ھمان نتیجۂ پیش گفته را می گیرد بعنی دین ء حضرت 
سامبر است وبس: 
به مصطفی ١سص)‏ برسان خویش راکه دین ھمه اوست 

اگسر بے او نسرسیدی تمسام بسولھبی است ٭ 

و می افزاید کہ حضرت پیغمیر موب ھ عد  ,‏ ؛ بزرگ ترین انقلاب را در جھان برپا 
ساخت کہ در نتیجۂ آن ؛ بندھای بندگی و بردگی راکە پادشاہان و کاھنان و موبدان و 
برھمنان و امیران و وزیران بر گردن بشر انداخته بودند از ھم گسختہ شد و انسان محکوم 
و مظلوم از دست ثر آتھا رھا ہی یافت: 


بود انسان در جھان انس8ان پ-۸4رست نساکسونابودمسندوزسر دست 
مسسطوت کسری وتآیصر رھزتش بندسا در دست وپسای ورگسردنش 
کسامن وپساپاوسلطصسانوامسیر بر یک نخچیر صد نخجبر گیر 





فرآن کرں ا نساء- ۰ ھر کہ از پیامبر اطاعت کند : از خدا اطاعت کردہ است. 
فرآن کریم ء؛آل عمران - ۱۶۴ خدا بر موٴمنان انعام فرمود آىگاہ کە از خودشان بە میان حودتاں 
طاطی وت تی تا آیاتش رابر آنھا بخواند و یاکشان سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزد ‏ هر چند ار آن 
بہت در گمراھی آشکاری بودند. 
۰ (رمعان حہاز ص ۶۲( کلیات اقال ۔اردو؛ ص ۷۵۴) 


نہ _.-ہمسسسچجچےتسس پت ۹8 ۷ 


---7 


٤ دائش‎ 





صساحب اورنگ و عم پیر کنشت 
در کلیسسا اُسسقف رضسوان فسروش 
رکآ مض اش یز 
از فصلامی فسطرت او دون شصدہ 
تسا امسینی حسق بے حقداران سپرد 
.. تسازهہ جسان اندر تن آدم دصید 
زادن او مرگ دلیسای کكہن 
حسریت زاد از ض۳ُمیر پسساک او 


عصر نو کاین صد چراغ آوردہ است 


بساج بر کشت خراب او وشت 
بهرایسن صید زبون دامسی به دوش 
خسرمنش مغ زادہ بسا آتش سسپرد 
نغمه٭هھاانہدرنی او خسون شدہ, 
بندگسان را مسےند خساقان سسپرد 
بدہه رابساز از خےاونسدان خرید 
مسرگ اتشخسانہ و دیسر و شسےن 
این مسی نوشین چکید از کاک ار 


چشسم در آضسوش او واکسرہہ است ' 


اقبال ء وجود حضرت ختمی مرتبت مو ھ عدہ الہ ے را بزرگ ترین دلیل صداقت 
و حقانیت دین اسلام می داند. زیرا موجودیت خدا و حقانیت کتاب خدا و حقیقت همه 
معجزات را می شود انکا ر کرد اما اخلاق و رفتار ستودۂ حضرت پیغمبر را ھرگز؛ چون او 
درمیان مردم باکمال صداقت و دیانت وامانت زندگی کرد. آنگونە کە حتی کفارھم اورا 
صادق و امین می گفتند۔ وقتی کە حضرت پیغمبر بعثت خود را اعلام فرمود کفار گفتند: 
<ہر ادعای رسالت خود دلیلی بیار۔> یعنی معجزہای نشان بدہ ء چنان که انیبای پیشین 
نشان می دادند۔ حضرت پیغمب رر گفت:٭ من درمیان شما زندگی کردم.) پس مکارم اخلاق 
آن حضرت ء بزرگ ترین معجزہ است که بە ھیچ وجه نمی شود آن را انکا رکرد. اقبال در 
این بارہ می سراید: 
مسی تسوائسی مسٹنکو یسزدان شےن ‏ مسسککرواز شأن ن۔۔بی نستوان دن 

او در خطِة پنجم خود می گوید:× پیغمبر عدحن واسطەای میان دنیای قدم ٥‏ 
دنیای جدید است. از لحاظ وحی بە دنیای قدیم تعلق دارد اما از لحاظ معنی آن, متعلق 
به دنیای جدید است۔ این بە برکت وجود مسعود اوست که زندگی بشری بە سرچشمهھ ھای 
علم و حکمتی دست یافت که در آیندہ بە آٹھا نیاز داشت. چون باظھور پیامیرخام ؛ 


)۱۱۶ کیات اقال  فارسی ء صص ۱۱۵و‎ (۱۰۰١ ٢ء۹۹ ۔اسرارو رموزء صص‎ ١ 
)۵۴۲ جاوید نامه ؛ ص ۰ (کلات اقال ۔فارسی ؛ ص‎ .۲ 





ت بەه تمام وکمال رسید و برای ہمیشہ خاتمه یافت.>' 


خلابر ما شریعت ختم کرد بر رسول ١ص‏ ما رسالت ختم کرد 
تق از مہا ھحفل ایام را او رسسل راخغستمومسا اقسوام را 
”تنتہیبعدی زاحس۹ان خصداست پسردۂؤنساموس دبسن مصطفی است' 


در عصر اقبال دو تن دعوی نبوت کردند و دو مسلک ‏ بھابی* در ایران و 
.بانی ”در شبه قارہ راپدیدآوردند۔وی باباوری کە گفته شد ھر دو را مردود می خواند: 


ےەهہود اللے او راساز وبسرگ فشسنۂ او حب مصےالوتسرس مسرگ 
سصحبتش با عصر حاضر در گرفت صرف دیسن رااز دو پیغمبرٴ گرفت 
ایسران بسودواین مندی نژاد آن ز حج بیگثسانه وایسن از چھساد 
خودی مسرد مسلمان در گذشت ای خضر دسنی که آب از سرگذشت ” 


او نجات جھان بشری را تٹھا در پیروی از پیغمبر اسلام می داند و عقیدہ داردکه 
کسی از راہ نبی انحراف جوید مسلمان ٹیسٹ: 
سودم پسردہه را از روی تسعدیر مشو نسومید و راہ مسصطفی ١س‏ گر 
ربساور نسداری آنسچه گسقفتم زدین بگریزو مرگ کافری صیوٴ 
چون پیامبر دین اسلام را بە عنوان کامل ترین ادارہ کنندۂ زندگی اجتماعی و 
ناتی در جھان و تتھا راھی کە می تواند حقوق بشر را بە بھترین شیوہ برآوردہ سازد و 
عه را بە کمال شرف و بزرگواری برساند معرفی کردء نظام اداری اسلام عملاً بر پاب 
ی؛ آزادگی ء برادری ءبرابری و عدل نھادہ دہ است.در نتیجة پیروی از تعلیمات 
برت پیغمبرءدںم عرب ھای بی سوادکه ھیچگونە تمدن و حیثیت فردی و ھویت 
نداشتندہ در اندک زمانی بنیانگذار بزرگ ترین تمدن در جھان شدند. اقبال در آغاز 
'ر خودی دربارۂ اخلاق ستودۂ پیغمبر می سراید: 
.ل مسسسلم مقسام مسصطفی١ص؛است‏ آبسروی مساز ام مسصطفی ١س)است‏ 





تشکیل جدید الھیات اسلایہ۔ ص ۱۹۳۴ 

٠اسرارورموز‏ ص 2۹۸ کلیاٹ اقال _فارمی ؛ ص ٢۱۱۴‏ 

٭ حاوید نامہ ء صص ۱۹۵ و 2۱۹۶ کلیات اقال _ دارسی > صص ۶۶۷ و ۶۶۸) 
× ارمعان حجحان ص ۰ کلیات اقال ۔فارسی ؛ ضص ۸۱۲) 


مممےےمےیتحُُشجم.٘و‪وںٹے. --.-۔۔عسستستپ ا لا ۷ 


سس ہہ 





.. بوریسا ص4منوت خواب راحتش تساج کسہری زبسرپسای امسٹتش 
در شبستسان حسرا خسلوت گزید قسوم و آیسین و حکسومت آفسرید 
مساند ممقف۹ا چشم او مصسحروم تسوم تاب تخت خسروی خسوابید قوم 
... در جھسان آیسین نسو آفساز کرد مسسند اقسوام پسیشین در نسورد 
از کسلید دیسن در دنیسا گشساد عسمچو او بن ام گسیتی نسزاد 
در تنگساہ او یکسی بسالاو پست با غضلام خویش بریک خسوان نشت 
...شور عشعش درنی خاموش من مسی تید صد نغمه در آضوش مسن 
من چے گویم در تولاًیش که چیست خشک چسوپی در ففسراق او گسریسن 
... خاک یٹرب از دو عالم خوشتر است ای خضنک شہری که آنجا دلبر است ' 


خدا جایگاہ واھمیت عشق و محبت بە پیامبربزرگوارش را به مسلمانان نشان دادہ 
وشرط درستی خدادوستی آنان را پیروی بی چون و چرا از آن وجود گرامی قراردادہ 
است: ' هّ ین کشم تیعون الله هَاقّٹُونی يُحِبکُ الله ت "۔بە تعبیر اقبال : 
عصساشقان اوز خوبسان خسوب تر خسوڈرتر و ژییساتر و مسحبوپ نر 
... خضاک نجد از فیض او چالاک شد سے ار وج نے الاک شبتل" 

معنای عشق بە پبغمبر چیست؟مسجدی بنا کردن و یا جلسەای به مناسبت 
میلادالنبی تشکیل دادن عشق نیست ۔عشق؛ فداکاری برای نگھداری دین اسلام وجاں 
نثاری در راہ خداست ؛ راہ ”بدر“ و ”احد” و ”خیب ر و ”خندق” است: راہ ” کربلاٴٴاسب. 
جھادو مبارزہ با ”ابو ھب“ ھا و ”ابو جھل ”ھا و ”یزید”ھا است. عشق ء جھاد با هر دشمنِ 
دین پیغمبر است کە می خواھد آن چراغ ھدایت را خاموش سازد و انسان ھا را بە ظطلمت 
ظلالت ببرد۔ کسی کە بە پیغمیر عشق می ورزد باید راہ پیغمبر را پیش بگیرد. اگر چسن 
نکند رنگ و بوی پیغمبر را نتخواھد پذیرفت وکارش ھمه دروغ و مکر خواھد بود۔ 





١۔‏ اسرار و رموز صص ۲٢‏ ۲۵۰( کلیات اقّال ۔فارسی ء صص ۳۸ -۴۱) 
۴۲ قرآن کریے ء ال عمران ۳۱٣‏ یگو . اگر خدارا دوست می دارید از من پیروی کنید تا او ٹیر “٭ 
دوست بدارد. 


۰۔ اسرار و رموز؛ ص ۲۲ (کلیات اقبال فارسی ؛ ص ۳۸) 


مجلس اقبال 








سانسماری از مسحمد ١ص)‏ رنگ وبو از درود خسود مبلا نسام او 

ھمانگونە کە در قرآن آمدہ است: فَنّد کاںَ كَکُم فی وَسُولِ اللہ ُوَۃٌ حَحَنڈٌ ہ' 
اصل دین اسلام پیروی از سیرت پیامبر می باشد. کسی که بە پبغمبر عشق می ورزد جان 
ومال خود را در راہ او می بازد. اقبال عقیدہ داردکە پیامبر از خدا ھم محبوب تر است ؛ 
ربرا دین و ایمان و ھرچه داریم ازاو داریم: 
دسوت قسلب و جگسر گسردد تبی١ص؛‏ از خدا مصحیوب تر گردد تببی١ىى)"‏ 
از حضرت عایشه مھ ‌اپرسیدند: × اخلاق حضرت پیغمبر چگونهە بود؟ فرمود : 
داخلاق پیغمبر قرآن است.> 

اسلام شناس مسیحی ؛پرفسور ”آن ماری شمیل ”در شر جہریل می نویسد : 
×فرآن ۔ پیامبر [مر سد,ن.۔د] را انسانی بشیر و نذ یر معرفی کردہ اسٹ کە بە او وحی 
می شود. در نتیجه مسلمانان می توانند از بیغمبر اسلام به عنوان اسوہ ونمونه پیروی کنند۔ 
در صورتی کە مسیحیان ء حضرت عیسی (دتن] را پسر خدا قرار دادند و حیثبت بشری 
او را از ہین بردند . از این رو او قابل نقلید نماند. 

اقبال وحدت و یگانگی مسلمانان راز نتیجة عشق آتھابہ پیامبر می داند: 
دل بے مصحبوب حجازی بستەایم زسن جچھت بپبٗایکدگر سیوسته اسم 
...ا عشتتؾ او سرمابۂ جسمعبت است معمجو خون اندر عروق ملت است 
و امام حسین عد ىن را نمونه بارز عشق یه پیغمیر مو نداسینت۔ت می شناسد و از خوداو 
صرفاًبہ کلمة عشق تعبیر می کند. منظومه ای مفصل در رموز یخودی نوشنه ىا مسلمانان 
معنی و مفھوم حقیقی عشق را از حضرت امام حسن "نہ فراگبرند: 
آن شسےسنید سستی کے ھنگام نسبرد عصقیباصقل ھسوس برور چه کرد 


آن ام..سام عصسساشقان پسسور بسستول١س؛‏ سسوو آزادی ز بستسان رسسسول١ص؛‏ 





ا مس چه باید کر ضص ۳۲( کلات اقال ۔فارسی ×ضص ۷۰۸) ۱ 
فرآں کربے احزاب ۲١٢‏ برای شما شحص رسول الله مقتداى پستدیدہ ای است۔ 
٭ اسرارو رموز ص ۹۷( کلات اقال - فارسی ١‏ ص ٢٣١١۴‏ 

؟. مان ء ص ۱۵۴( کلیات افِال ‏ فارسی ۰ص "‌006( 


د١اسی‏ سا 





.ەسسرخ روعشق ضیوراز خون او شوخی این مسصوع از مسضمون ار 

اقبال ہا استعارات و تعیبرات متعدد معنی عشق بە پیغمبر را برای مسلمانان بیان 
کرد. حقیقت آن است که تمام کلام او مشحون از ھمین مضمون است. آخرین کتاب 
اقبال -ارمغان حبحاز-که پس از درگذشتش بە چاپ رسید ء از این مطالب پُر است: 
بے این پہیری رہ یثرب گر فتم نوا خسوان از سسرور عساشقانه 
چسو آن مسرغی کے در صحرا سر شام گشساید پسر بس فکسسو آشیسانه " 
او ھمچنین خطاب به حضرت پیغمبر مرصعد:اکدرے می گوید: 

تنسو فسسرمودی رہ بطحسا گسرفتیم 
وگرنه جسزتومارامنزلی نیست 

اقبال کە او را"حکیم امت“ ٤‏ ستارۂ مشرق” و ٭شاعر قرآن”٭ می نامند از آغاز تا 
انجام ۔ غرق در قلزم عشق پیامبر مو ست, ,ہد است و ھمان را حقیقت دین و ابمان و 
زندگی و قرآن و اسلام می داند. در نامه ای از وی بە چنین جمله ای برمی خوریم:< یہ 
عقیدهۂ من حضرت پیغمبر زندہ است.)' زندگی اقبال نشان می دھد کە او ھمیشه از عشق 
بە رسول الله سرشار بود و آن را مایة دین و ایمان خود ھی شمرد۔ ھرگاہ شعری می خواند 
که در آن نام مبارک حضرت پیغمبر بود اشک از چشمائش سرا زیر می شد. مسلماً تأثیر 
فوق العادۂ شعر او از ھمین عشق است کە اگرچه آن را در سراسر زندگی با تعییرات 
گوناگون تعریف کرد اما باز اظھار عجز کردہ و می گوید: 

زان اگوچے دلیر است ومدعا شیرین 
سخن ز عشق چە گویم جز این که نتوان گفت 

ھمان طورکه ”حافظ” ھر چە کرد از دولت قرآن کرد 'اقبال” ھم هر چهە کرد از دولت 
عشق بہ پبغمبر مل الندعد لاوس کرد ۔ 


جو تع ہج 


)۱۲١ سرارو رموز ص ۱۰۵( کلیات اقال ۔فارسی ؛ ص‎ ١ 
)۷۸۴ ارمغان حجاز ص ۳۲( کلیات اقال فارسی ؛ ص‎ ۲ 
۳۱۷ قال نایہ؛ ج ۲ء ص‎ ٣۴ 





گزیدہ سخنرانی دکتر محمد مھدی توسلی 


الا سا ابا الساقی ادرکاأساً و نساولھا کە عشف آسان نمود اول ۔ولی افتاد مشکلھا' 

سخن گفتن از اقبال آنھم دراین فرصت کو ناہ بسیار مشکل است.۔ دربارۂ اندیشه و 
اناراین شاعر؛عارف : حکیمءادبب؛ حقوقدانء سیاستمدار شرق شناس وایران شناس ؛ 
باند اقبال شناسان سخن گویند. بسیار تفحص کردم کە دربارۂ این انسان بزرگ و 
اندیشمند چە یگویم ؟ دیدم بیان ژرف و حکیمانڈ ”حضرت آیة الله العظمی خامنه ای _ 
رھبر فرزانه جمھوری اسلامی ایران دربارۂ اقبال ءبراستی بھترین تعریف و رساترین 
نوصیف از او است۔ بناہر این دراینجا بە مصداق ”سخن کز دل بر آید می نشیند لا جرم بر 
دل" ء تتھا بە سیردر بخشی از سخترانی ایشان بسندہ می شود:ٴ 

<باید صادقانه عرض کتم امروزکە این جلسه و این تجلیل را از اقبال عزیز در 
کشورمان مشاھدہ می کنم ‏ یکی از پرھیجان ترین و خاطرہ انگیزترین روزھای زندگی 





> دیواں حافظے نذ نخستین بیت 
" اقال ستارہ بلند شرق *صص ۴۵-۱ 





٤ داش‎ 





من است. آن شرار درخشندہ ای کە در تاریکی روڑھای سیاہ اختتاق ؛ یاد و شعر رو 
نصیحت و درسش : نومیدی را از دل می زدود و آیندہ ای روشن را در برابر چشمان ما 
ترسیم می کرد امروز مشعل فروزندہ ای است کهہ خوشبختانه نظر ملت ما را بخود جلب 
می کند۔ 

... این شاعر بزرگ فارسی گوی کہ بیشترین شعرش را نە به زبان مادری کہ بہ 
فارسی گفته است ؛ ھرگز در فضای محبوب و مطلوب خود ایران قرار نگرفت ؛ و نە ففط 
بە ایران نیامد بلکە ھمان سیاست ھابی کە اقبال عمری با آٹھا مبارزہ می کرد؛ نگذاتتد 
ایدۂ اقبال و راہ اقبال و درس اقبال ء بە گوش مردم ایران که برای شنیدن آمادہ رین 
بودندء برسد... اقبال متعلق بە ماو متعلق بە این ملت و این کشور (ایران] است... امرور 
”جمھوری اسلامی” یعنی آرمان اقبال در کشور ما تحقق پیدا کردہ است. اقبال از بی 
ھویتی شخصیت انسانی و اسلامی مردم رنج می برد و ذلت روحی و نومیدی جوامع 
اسلامی را بە چشم بزرگترین خطر می نگریست و لذا با ھمة توان وسیع خود بە ریشه کن 
کردن این علف ھرزہ درخون و ذات انسان بخصوص مسلمان شرقی ء ھمت گماشته بود. 

... اقبال از شخصیت ھای برجستة تاربخ اسلام است و چندان عمیق و متعالی کە 
نمی توان تٹھا بر یکی از خصوصیت ھای او و ابعاد زندگی اش تکیە کرد و او را در آن بعد 
و بہ آن خصوصیت ستود.) 

مھمترین چیزی که اقبال برآن پای فشرد استحکام عشق و محبت و اتحاد درمباں 
انساتھا بود.او این جایگاہ رفیع را در عشق ورزیدن بە پیامبر اکرم مودءف:درے درمبان 
امت اسلامی می جوید : < اینجاست کە انسان احساس می کند این مرد بیدار ھوشیار؛ 
برای وحدت جھان اسلام و برای انگیزش دنیای اسلام چقدر خوب درک می کردہ است: 


نقطذنوری کے نام او خودی است 
از مسحبت مسی شودپایندە تر 
از مسسحبت اشتعسال جسوھرش 
فضطرت اوآتش انسدوزد ز عشسق 
در جھانء عم صلح و عم پیکار عشق 
عساشقی آمسوز و مصحبوبی طسلب 
کیمیسا پسیدا کسن از مشت گسلی 


زیر خاک مصاشرارزندگی است 
زنلاوتر سوزلهہ تر تاتہبر 
ارتقای ممکنسسات مسضمرس 
عکالم افسروزی بیساموزد ز عشضى 
آب حسیوان تسیغ جسوغعر دار عتں 
چشسم نسوحی قسلب ایسوبی طساب 
بسوسه زن بہسے آستسان کثاملىی 


بعد می گوید آن معشوق و محبوبی کە مؤمن و مسلمان باید بە اوعلاقمند باشد و عاشق اد 


مجلس افقبال 








باٰد ء چھ کسی است: 
عست مسعشوقی نھسان انسدر دلت چشم اگسر داری بیسا بنعسایمت 
عاشقان او ز خویبسان خسوبتر خوشتٹر و زیبساتر و محبوبتر 
دل ز عشسق او تسوانسا مسی شسود _خساک مسمدوش تریسا می شود 
خاکنجدازفیض او چالاک شد آمدانٹدروجدوبر افسلاک شد 
در دل مسسلم مقام مصطفی ١ص‏ اسب آبسروی مسا زنام مصصطفی ١س؛است‏ 
..۔واقعاًاقبال روی خوب نقطه ای انگشت گذاشته اسٹ:دنیای اسلام در واقع چه 
کسی را محبوب نرو عمومی تراز پيغمبر مو سد ,اد ,ےد می تواند پیداکند و این کانون 
می بخشد بە تمام محبتھای دنیای اسلام .٭ 
در پایان شایسته است کە وصف اقبال را از زبان اقبال بشنویم : 
صورت نپرستم من ؛ بتخانه شکستمرمن آن سیل سبک سیرم ھربندگسستمٴمن 
در بود و نبود من اندیشه گمان ھعاداشت ازعتق عویداند این نكته که ھسنممن 
دردیسرنیاز من درکعبەنمازمصن زتاربدوشممن , سبحچبدسممن 
سرمسايه درد تسو ضارت ننتوان کردن اشکی کہ ز دل خیزددردنلدەەنکستم من 
نرزانےه بەگفتارم دیوائهە به کردارم ازیبادۂٴشوق و عتیارم ومستممن' 
سرافراز احمد لاھوری 


یر یو جج 
کتابنامہ 


۱ فرآں گرم ؛ نرجمه عید المحمد آنتی ؛ ج ١ء‏ بھران سروض ۰۱۳۷۱۰ 

ک0 اقبال لا٢وری‏ محمد( عغعلامهہ)؛ کاب اصالضفارسی؛ ج ۱١‏ لاھور۔ افؿ+۹ال آکادمی 
یاکسنان ء ۱۹۹۰م۔ 

۳۔ حافظ شمس الدین محمد (خواجه)؛ دیواں حافط ؟ ىاهتمام محمد فزوبنی و دکر 





۱ یام مشرق ؛ ض ۱۲۲( کلیاب اقال ۔فارسی۔ ص ۲۹۸) 


ذاش 0*: 





۴۔ خامنه ای ؛ سید علی (آیة الله)؛اقال ستار؟ بلند شرق ؛ ترتیب و تدوین دکٹر سبد 
محمداکرم ؛ ج ١ء‏ لاھور : اقبال آکادمی پاکستان : ۱۹۹۴ء. 
۵ اقبال لاھوری ء محمد (علامهہ)؛ اقسال نامه ء؛ مجموعه مکاتب اقال ؛مرتبه تبح 
۱ عطاءالله ؛ چ ۱ء لاھور : شیخ محمد اشرف؛ ۱۹۵۱ء. 
۶ اقبال لاھوری ؛ محمد (علامه) ؛ تشکیل جدید الھیات اسلابہ ؛ 
۹۷ ...تس سسہ کلیات اقال اردو؛ چ ۱ءلاھور:اقبال اکادمی پاکستانء ۱۹۹۰ء. 


۸ شمیل ء آن ماری ؛ شھپر ججریل ؟ 


ئو وو یلو وھ 





مرد ما کہ رسک اشد و سارہ لا او ورگ 


٠‏ .)0 پضۓ‌ےم, هو : کے 
ام رسے را درئ: 122 ماد عدداہت مر 


سے 


رسس یراک اعنداکی نا کو 2 تر 
لمک مت حور سان 


از جمال الدین عبدالرزاق اصعھاى 


شاع تہ ,ششم فحرکا 


دورزہ ہای رز ٴموری وژرداس اخرای السا د۱١تی‏ 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاھھاو آموزشگاھای پاکستان 


تابستان ۱۳۷۵ 


گر جه مبدی ور مت ذوتت تشگ است 

طاسرر گعتار دری ‏ شسیپرس سسراست 

_فارسسی آر رصعت دیس م۴ 

در ھحےوردبہافعسطرت یل ۱م 

چو 

دومین دورۂ بازآموزی و دانش افزایی استادان زبان و ادیبات فارسی 

دانشگاھھای پاکستان کە از روز شنبه ۹تیر ماہ ۱۳۷۵ (۲۹ جون )۱۹۹۲٦‏ در ھتل مرینة 

'سلام آباد آغاز شدہ بود روز جمعه ۲۹ تیر ماہ با برگزاری مراسم باشکوھی پایان یافت . 

در این محفل شکوھمند جز استادان ؛ بازآموزان و دیگر دست اندرکاران ء آقابان 

“کلانٹری ” کاردار سفارت جمھوری اسلامی ایران در اسلام آبادءذوعلمٌّ رایزن و 

نمابندۂ فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکستانء شماری از شخصیتھای فرھنگی و 

مسئولان واعضای انجمن فارسی پاکستان نیز حضور داشتند. 

مراسم در ساعت ٣١‏ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن آقای 

”ذکٹر سید علیرضا نقوی" مسٹول بخش فارسی مرکز تحقیفات ‏ گزارشی از دورہ 
ىازآموزی و زمینە ھا و چگونگی برپایی آن بە آگاھی مھمانان رساند: 

٭فعالیت ھای مرکز تحقیقات بتازگی در بخشھای جداگانه اما بھم پبوستہء نعریف 

و تبیین شدہ است.بخش فارسی از جملۂ این بختھا است که رسیدگی بە مشکلاٹ زبان و 

ادببات فارسی در همة دانشنگاەھا و دانشکدہ ھای پاکستان را برعھدہ گرفته وبرای 

گسترش این زبان تلاشھای جدی و تازہ ای را آغازکردہ است. چندی پیش با نخستین 

فراخوانِ ”رؤسای بخشھای فارسی دانشنگاہ ھا و دانشکدەھای سراسر پاکستان* 'گام 

بلندی برداشت و بەہ یک جمعبندی ھمه جانبه در شناخت مشکلات و راھبردھا رسید. از 

جمله پیشنھادھا بی کە در آن ھمایش هھمه بر آن تاکید داشتند بر پابی ”دورہ ھای 





۱ ۔ 'گزارش ”نخستین گردھماىی روُسای بخش صھای زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ ھار 
' داہشکدەھای پاکستان” در شمارۂ ۴۴ دا به چاپ رسیدہ است. 


ھشڑڑ یی 


اح 


مس حدےتھ 





بازآموزی استادان زبان و ادبیات فارسی ” بود کە باسپاس خداوند بسیار زود جامۂ عمل 
پوشید و دومین دورۂ بازآموزی کە امروز و در اینجایپایان رسیدہ ء میوۂ شیرین ھمان 
پیشٹھاد است۔ 

با تلاش رایزن و نمایندہ محترم فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکسنان و 
لطف دست اندرکاران دولت جمھوری اسلامی ایران ء دو استاد بزرگوار و ارزشمند 
آقایان "دکتر تقی پور نامداربان” و “دکٹر محمد صادق بصیری” برای دانش افزابی 
استادان ما بە اسلام آباد آمدند و جز آموزشء بە برنامه ریزی مدون دورہ ھای آیندہ نیز 
ھمت گماشتند. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان این دورہ را بسیار موفقیت آمیر 
ارزیابی می کند و این توفیق را مرھون تلاش خستگی ناپذیر استادان گرامی و عشق و 
اشتیاق بازآمو زان ارجمند می داند و از آنان سپاسگزار است . 

ھمچنین ء ھمزمان با این دورہ ٢١‏ تن از استادان برای شرکت در دورۂ داش 
افزابی استادان زبان و ادییات فارسی دانشگاھهھای شبه قارہ (پاک و ھند)“ به ابران 
اعزام شدندکه ھم از یک برنامة آموزشی و دانش افزابی ٠‏ ساعتہ بھرہ گرفتند و مم 
جاھای دیدنی بسیاری را دیدند۔> 

سپس باز آموزانبە ترتیب بە ابراز نظر و گفتن خاطرات خویش ازدورہ پرداحنند. 
آنچە ھمگان بر آن ھمد استان بودند سپاس از دست اندرکاران فرھنگی جمھوری اسلامی 
ایران در ہرپایی دورہ ھای باز آموزی و دائش ‌افزای استادان زبان و ادبیات فارسی در 
ایران و پاکستان ء ستایش از تلاشھای مرکز تحقیقات فارسی در برگزاری موفقیٹ آمبز 
این دورہہ تأکید بر استمرار این روند سودمند و نیز ستودن فضل و دائش استادان اعزامی 
از ایران بود. برخی ھم از امکانات شایسته ای کە در اختیار باز آمو زان قرارگرفته بود ناد 
کردند و تنی چند نیز کارھای مرکز تحقیقات فارسی و خانه ھای فرھنگ جمھوری 
اسلامی ایران برای گسترش فارسی را وظیفة خود و نھادھای پاکستانی خواندند که 
بدنیست چند جمله ا زگفتار ”دکتر بشیر انور" با زگفته شود: 

×زبان فارسی از سالھا پیش از ماگلە مند شدہ و شکوہ ھا دارد. از ما پاکستانی ھا 
می پرسد: چرا با من چنین کردید؟ من کە بە شما انمان به یگانگی خداء ایمان ب* 
پیامبری محمد مر نءد,5رے ء عرفان ؛ اخلاق ؛ علم ؛ حکمت و دریک کلمە فرھنگ د 
ھویت دادہ بودم ء چرا با من بی مھری کردید؟ّپس ای استادان زبان فارسی؛ کسانی کھ 





دورہ ھای بازآموزی و دائش افزابی 





در آستان فارسی شرمگین ھستند سیاستگزارانی اند کە اینچنین کفران نعمت کردند و ہا 
ہی مھری ىە این زبان ؛ زندگی و بالندگی را از فرھنگ ماگرفتند.٠‏ 

پرفسورمحمد ناصر” نیز نکته ظریفی را باد آور شد کہ ھمگان بر آن صحه 
ھادید: (بسیارند استادان زبان فارسی کە تدریس می کنند بە فارسی کتاب می خوانند و 
می نوسند ؛ اما نمی توائند بە فارسی سخن بگویند . دورۂ بازآموزی براستی راھی 
سودمند برای زبان گشابی آنان است.> 

“پرفسوراسلم انصاری ”ھماحساس خود و دبگران رادر سرودہای ابراز کرد.: 
اسنادان دورہ ؛ پورنامداریان و بصیری نیز ھر یک بادلی آکندہ از خرسندی نسبت بهھ 
دربافت ھای پژوھهشی و ادبی باز آموزان ؛ این دورہ را در مقایسه با دورہ ھابی کە بیشنر 
ىجربه کردہ بودندہ بسبار موفق خواندند و آن را برای خود نیز تجربە ای مغننم شمردند. 





آقای ذوعلم” نیز از استادان ء باز آموزان و همه دست اندرکاراں دورہ 
سیاسگزاری کرد و کار مرکز تحقیقاتٹ فار درپرپابی اىن دورہ وگرد آوردن استادان را 





١۔‏ این سرودہ با نام 'یاران پارسی گوٴ در بخش فارسی امرور تليه قارہ احدە است. 


٤ دانش‎ 





ھمچون وصل کردن رودھای جاری پراکندہ بە یکدیگر دانست؛ و اظھار امیدواری کرد 
که یافتەھای استادان باز آموز ماندگار و پویا باشد و از آنان خواست برای توفیق یشٹتر 
بیش از پیش با نشریه ھا و کتابھای فارسی بویڑہ فصلنامہ دانش و دیگر انتشارات مرکز 
تحقیقات پیوند خویش را استوار نگھدارند و شا گردان خود را نیز بہ فیض برسائند. 

ایشان با اشارہ بە میلاد پیامبر گرامی اسلام و ھفته وحدت یکی از ویژگی ھای 
این دورہ را مطرح کردن عرفان و اخلاق و کمالاتی دانست که ھموارہ با بال ادیات 
فارسی بە پرواز در می آیند. وی افزود :< زبان فارسی ھیچگاہ در پاکستان از مبان 
نخواھد رفت : چون بادل مردم مسلمان پیوند دارد۔ اگر روزی اسلام از جامعة پاکستاں 
رخت بربندد فارسی ھم ازمیان خواھد رفت واین بلطف خدای بزرگ ناشدنی است .> 

آقای " کلانٹری " ھم باسپاسگزاری از تلاشھای سرپرست مرکز تحقیقات فارسی: 
تداوم این برنامه ھا را کاری بسیار ستودنی و ارزشمند خواند و برای رسیدن بە اھداف 
بزرگی چون گسترش زبان فارسی ؛ از ھمۂ استادان باز آموز خواست کە ھمچنان ھمگام و 
ھمراہ مرکز تحقیقات باشند تا سختی راہ بە آسانی بدل شود. او راہ گسترش زبان و ادیات 
فارسی را ادامة کار و راہ ”“علامه اقبال” ذ کر کرد وگفت : ردعلامه اقبال ر- سعد دراوج 
سلطۂ انگلیس برای احیای فکر دینی مسلمانان زبان فارسی را برگزید و ما ھم امروز بابد 
چنین کنیم۔) 

در پایان از سوی مرکز تحقیقات فارسی بە بازآموزان ء گواھینامة دورہ و نیز جند 
جلد کتاب اھدا شد. بازآموزان ھم بە رسم سپاس و یادبودء ھدایابی بە سرپرست مرکز 
تحقیقات و استادان ایرانی تقدیم کردند. 

بج جھ ہت 

شایسته ذکر است کە بھمت رایزنی فرھنگی و خانه ھای فرھنگ جمھوری 
اسلامی ایران در ملتان و حیدرآبادء دورەھای ھفدہ روزۂ "دائش افزا بی استادان و دیراد 
زبان و ادییات فارسی ” در آن شھرھا نیز برگزار شد. 

برنامة دانش افزابی ملتان روز چھارشنبه ٠١‏ مرداد ماہ ۱۳۷١‏ (۳۱ جولای 
۹٦‏ ە) با حضور ٭ دکتر محمد عاشقی خان درانی " رئیس دانشگاہ و دیگر استاداں ۵ 
شخصیتھای برجستة علمی و فرھنگی گشایش یافت. در این دورہ ۲٢‏ تن از استادان د 
دہیران فارسی آموزشگاهھا و دانشجویان دورۂ دکترای زبان و ادیبات فارسی شھرھای 


دورہ ھای بازاموزی و دائش افزابی 





ےا سس 





”ملان” و ”دیرہ غازی خان” شرکت کردند و یک استاد اعزامی از ابسران و دو استاد 
باکسانی آموزش را بر عھدہ داشتند. 

برنامڈ دائش افزابی ۲٢‏ نفراز استادان و دبیران فارسی آموزشگاهھا و دانشجو یان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شھرھای "”حیدرآباد" " کراچی"٭ء 
سکھرٴء ”لاركانہ" "خیرپور“ء "تندو جامآ ”جام شور" و ”نته” نیز از روزچھارشنبہ 





٤‏ مرداد ماہ ٢٢( ۱۳۷١‏ آگست )۱۹۹٦‏ در مھمانسرای کشاورزی تندوجام گشاش 
نافٹ۔ در مراسم افتتاح ء مسٹول خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ابران در حبدرآبادء 
رئبس بخش فارسی وعربی دانشگاہ جام شورو و شماری از شخصینھای علمی و فرھنگی 
منطقہ حضور داشتند. دراین دورہ شرکت کنندگان از برنامه ھای آموزشی یک استاد 
ارانی و دو استاد پاکستانی بھرہ بردند. 
ع۔ ک. حسن 
مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان 


و کو یب کو جو 


۔۔سسسٌسشس.ب۔بتستمٹسس۷۹۵8 


٤ دائش‎ 





ھمکاری ھای مشترک فرھنگی 

روز سە شنبه ۱۳ شھریور (۱۳۷١‏ ۳ سپتامبر ۱۹۹۹)ء آقایٗ دکتر ”محمد مھدی 
توسلی " معاون مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بە دعوت آقایى ”افتخار عارفٴ 
رئیس فرھنگستان زبان اردو:(مقتدرہ قومی زبان )ء از آن مؤسسه دیدارکرد. دراین دیدار 
پیرامون برنامه ھای علمی و زبان شناسی فرھنگستان و ھمکاریھای مشترک گفتگو شد. 
آقای افتخار عارف انتشارات ٭ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان "را مرجع و منبعی 
سودمند برای فرھنگستان زبان اردو خواند و نشر کتابھابی چون کشف الالمحجوب و 
فرھنگ اصطلاحات علوم ادبی را در راستای اھداف فرھنگستان دانست. 





در این دیدار طرفین بر ھمکاری پژوھشی دو مرکز تأکید کردند و قرار شد بخش‌هھاى 
تحقیقات ءانتشارات و کتابخانۂ گنج بخش ”مرکز نحقیقات فارسی ایران و پاکستان ٴ' 
فرھنگستان زبان اردو را در دستیابی بە اھداف خویش یاری کنند. 
در این باز دید آقایان دکتر رضوی مدیر دانش ء دکتر نقوی مسئول بخش فارسی ؛ 
ودکتر نوشاھی مسٹول بخش تحقیقات مرکز نیز حضور داشتند. 
جج جھ جھ 


عارف نىوشاھی 


مرتز تحفیقات فارسی اہراں و پاکستان 


معرفی برخی نسخه ھای خطٌی فارسی 
ادارۂ تحقیقات اسلامی ہ اسلام آباد 


ادارۂ تحقیقات اسلامی در ۱۹۹۲م. تأأسیس و در مارس ۱۹۸۵ء. بە دانشگاہ 
بین‌المللی اسلام آباد وابستہ شد. ھدف عمدہ ابن ادارہہ تحقیق و تتیع در علوم اسلامی و 
چاپ و نشر پژوھشھای انجام شدہ است. درکنار شش بخش فعال : قرآن و حدیث: قانون 
و فقہء تاریخ ء ترجمه؛ مطالعة نظام ھای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی : و نشریات: 
ادارۂ مزبورکتابخانەای غنی بە نام کتابخان دکتر حمید الله' داردکە افزون بر کتب چاپی؛ 
تماری نسخۂ خطی؛ عکسی و میکروفیلم نیز درآنجا نگھداری می شود . 

آخرین آما رکتابخانہ در شھربور ماہ ۱۳۷۵ (سپتامبر ۱۹۹۶) بە شرح زیر است: 
نسخة خطی : ۲٦٢‏ مجلد 
نسخة عکسی : ۱٠٠١‏ مجلد ( از روی نسخ خطی وکتب چاپی ناباب و کمیاب) 
ریزفیلم : ٦۸٦‏ حلقه ( از روی نسخ خطی وکتب چاپی نایاب) 

نگارندہ در سال ۱۹۷۷ء. سیاھۂ ۲۷ نسخۂ خطی فارسی آن ادارہ را تھیە و کردہ 
بود کە دستنویس آن ھنگام تدوین و نألیف مجلدات چھاردہ گان فھرست مشترکك 
سحخه ھای خطی فارسی پاکستان مورد استفادۂ استاد احمد منزوی ‏ قرار گرفته است. 
چون ترتیب فھرست مشترک بر حسب موضوعات تُسخ است ء نە بر حسب کابخانەھاء 
چاپ جداگانه این سیاهه در دانش نز مفید خواھد بود۔ البته به علّت مشغولیتھای 
یژوھشی فرصتی تشد ٴکە این سیاهه را نکمیل و به روزکند ء کە امید است علاقہ مندان 
مخطوطات پیشقدم شوند و این فھرست را تکمیل نمایند۔ 


او جو اد 





١۔‏ دکتر حمید الله اسلام شناس معروف پاکستان است که ھم اکنون در پاریس زندکی می کند۔ 


-مملبعش ےس س۷۹29 


٤ داش‎ 





١‏ ہین اکبری ؛ بخشی از 
از ابو الفضل بن شیخ مبارک در گذشتۂ ۹۰ع ھہق. از آیین منزل آبادی شروع 
می شود و آیین خزینه آبادی ؛ آیین خزینه جواھر ؛ آیین دار الصرب؛ آیین دستیاران ىا 


آیبن قورخانە۔ 
آغاز: رہسمله ا 
ای هعسمه درپردۂ نان راز تو بی خضیبر انجکام ز آفضاز سو 


... سزاوار شناسایی آنکە از نیایش گفتار بستایش کردار گراید و بنگارش لختی شنگرف کاری 


جھان آقرین جاوید سعادت اندوزد.) 


٭ شمارہ ۷٦ء‏ نستعلیق بسیار خوش سدۂ ٥١‏ ھ-ق : عناوین شنگرف۔ ١٢۱ص۔‏ 


٢۔‏ اشغال 

شاید از شاہ عبد العزیز دھلوی باشد. در سه باب و هر باب مشتمل بر دو فصل: 
باب اول : در ذ کر اشغال طریقۂ قادریه ؛ فصل اول در اذ کارو طریق ذ کر و فصل دوم در 
مراقبات ۔ 
باب دوم : در ذ کر اشغال طریقة چشتيه ؛ فصل اول در اذ کاں و فصل دوم در مراقیاب. 
باب سوم: در ذ کر اشغال طریقة نقشبند یه ؛ فصل اول دراذ کارء وفصل دوم در مراقیاب. 

آغاز : وحمدلہ. اما بعد پس این رسالهُ اشغال مشتمل است پر سە پاب و ھر سهە ناب 
مشتمل است بر دو فصل . باب اول در ذکر اشغال طریقة قادریه ۔ فصل اول در اذکار و طری 
ذکر؛ 
٭ ش ۸۹ء نستعلیق ء عبد الکریم ولد فضل الدین ء ١١٢۱۲ھ-ق۔‏ ش ۷۴ص .)٣٤-٣۸‏ 


۳۔ انشای برھان الد ین 
از برھان الدین ؛ نامه ھاپہی است خطاب بە مرزا فیض اللہ بیگ خان خلف احمد 
یار خان ء بە پدر و برادر و دوستان و دیگر رقعات و عرایض و تمسکات ۔ در نامک 


تاریخ ۱۱۸ بچشم می خوردء شاید ۱۱۱۸ ھ-ق۔ باشد. 


مترتی ترج_ سحجہ سای حصی جر سن ۰ 
سس ...٤س×‏ شس تشد سن شٹٹٹستستپت ٹکٹ ۔سں۔شس۔س٣۔س٣۔سس‏ سہ مہ سے 


اغاز: 
یئ ار الات جتعت مرجبت ا ر5 ز توق روینوگل بسرھن فباکرد 
دربن ھنگام میمنت فرجام و اما خجستہ آغاز فرضندہ انجام مغدم افبال برای حصول به 
ملارت اکسیر خاصیت بندگان عالی دار السلطنت لاھور؛ 


٭ س ٣۰١‏ نستعلبق ء سدۂ ٣٣‏ ھی ض ١در‏ مجموعہ ( ص ١‏ -۹٣۳)۔‏ 
٤‏ انضای خلیفہ / جامع العوانبن 
از خلیفہ شاہ محمد قنوجی. در چھار فصل : فصل اول در مکنوبات ؛ فصل دوم 
در رقعات ؛ فصل سوم در مراسلاٹ تھنیت وبعزیٹت ؛ فصل چھارم در آداب و القاب۔ 
آغاز : ظامراً یک ورق افنادہ است . 
٭ ض ١۱۰۲ء‏ نستعلیق ؛ عنواتھا شتنگرف ء شمس الد بن بن مباں محمودعرف وربهه ساکن 
سوکنوند پرگته اورنگ آبادء برای حضرب اخون صاحب ؛ سدۂ ۱۳ھفش ٢‏ در 


مجموعه (ص ۳۷۔- ۱۹۰). 


٥‏ بارقه ضیغمیة ملقب بەہ حمله مختاریه 

از سید محمد ؛ در روزگار سلطان المظفر المنصور ابو الظفر معز الدىن اہ زمن 
غازی الدین حیدر و نواب معتمد الدوله سد محمد خان بھادر ضعم جنگ: در اباحت 
منعه نوشنه و تقسیم مطالب پر ”قایدہ اسب ؛ و جمعاً ۱١‏ فایدہ دارد: 
قابدۂ اول :در بان آلکه کافة اھل اسلام در عھد حضربت محمد بر د۔د,ن,د ہر جواز و 
اباحت متعه اجماع نمودہ اند. 
فابدۂ دوم : در بیان استدلال پر جواز متعه با اسساد بە آبات فرآنی 
قابدۂ سوم : در ذ کر روا بات معتمدۂ اھل سنت و اقوال صحابةُ حضرت رسالت: تقسم بر 
بب ویک وجہ ... 


فائدۂ چھارم : در اثبات منسوخ نشدن حکم متعه. 


۹ 








فایدۂ پنجم : در بیان ایبنکە امام مالک قایل بە جواز متعه شدہ است. ھمچنین حکایاتی از 
اکبر پادشاہ و سلطان فیروز شاہ آوردہ کە متعه داشته اند. 
فایدۂ ششم جھل سی ارقیات اش رات اطات مل کسی 
از رھگذر عدم تدبر بآن منقود شدہ اند. 
فایدۂ ھفتم : در دفع شبھاتی کە بە دلالت آیه کریمۂ :ھ وَ ال دكُم ماوَراءَ ذٰٰكُم ... اہ 
اللَكَانَ عَلماً حَکہماہ ") برحلیّت متعه ذ ک رکردہ اند. 
فایدۂ ھشتم : در بیان اینکە آیات کریمہ :ہ وَالِْیٌ حياْ جم 90 "0س" 
اڈ واجھخ او ما مك اِنمائُم فا وا مغ موم رع "> ناسخ آَیڈ متعه نمی توائند باشند. 
فایدۂ نھم : در ذ کر اخباری کە اھل سنت درنسخ جواز متعه بە آن متمسک شدہ انذ.۔ 
فایدۂ دھم : در ذ کر شطری از اخباری که امامیه اثنا عشریه آن را بتواتر خلفاعن سلف :از 
ائمه روایت نمودہ اند. 
فایدۂ یازدھم : در ذ کر روایات اھل سنت کە دربارۂ حج تمتع و انجام آن در عھد حضرت 
محمد [صیالدعدوائے ]و تھی کردن حضرت عمراز آن ء وارد شدہ اند۔ 
فایدہ دوازدھم : در ذ کر اقوال علمای اھل سنت در بیان جواز حج تمتع . 

آغاز: والحمد لله اذذی عتعنا لضروب چنا مس یر خی رشان ا را اسان 
مخفی و مستور نماند کە چون درین جزو زبان سعادت توأمان کە شیعیان اھل بیت رسالت د 
موالیان دودمان عصمت و طھارت در ظل رحمت و حمایت و کنف افضال.) 
٭ ش ۷۷ء نستعلیق ء عناوین شنگرف ؛ ١٥۱۲ھ‏ ق۰ ۳۲٣۱ص۔‏ 


٦۔‏ بلاغ المبین 
از مؤلفی ناشناس کە بسال ۱١٦١‏ ھ-ق . تأٗلیف نمودہ و در آن بە کلمات وکنب 
مشایخ ھند بسیار استناد کردہ است۔ 


۲۴ - قرآن کریے + نساء‎ ١ 
۶ قرآن کرے؛ مومنون -۵ و‎ ٢ 


معرقی برحی سحه ای حطی فارسی ... 





از خرد گفتم کە تاریخش بگو 
فی الد یه گفت:از نامش بجو 
در تایید نماز خواندن در مقابر و زیارت کردن قبرھاو اتباع مشایخ و وسیله جستن 
برای تقرب الی الله و .۔۔ 
٭ شض ۱۹۰۰ء نستعلیق مایل بە شکسته ء سدۂ ۱۳ ھق؛ ۷۲ ورق۔ 


۷ بوستان ؛ شرح 

منن از سعدی شیرازی . شرح از ناشناس.۔ شاید از عبد الرحمن -کاتب نسخه ۔ 
باشد ۔ بعد از شرح ”مولاناعبد الواسع ھانسوی ” نألیف شدہ زیرا شارح بە آن استناد کردہ 
اسٹ. شرح ارزندہ ای است. 

آغاز:ہ کل امر ذی بل لم ... علماء کرام بران معتقد ست کە بھز جا دو را جمع نمودہ 
شود تسمیه را مقدم باید داشت و اسلوب کلام مجید از دست ثشاید گذاشتٹ.) 
٭ ئں ۹۲ء نستعلیق خواناء عنوانھا شنگرف ؛ عبد الرحمن ولد مولوی محمد احسان قوم 
سپراء ۲٢‏ شوال ۱۲۹۵ھق؛ ٥٥١ص۔‏ 
سسد مددھهسای حسلداایسس کتساب خمحخم بہ+مقصود دل دوستساں 


حسامل مستن است از انم سسسروش گقتکەددرتصرح یں بوسسانء([۱۲۹۵ھ] 


۸. تاریخ یمنیترجمة 

منن ازابو نصر محمد بن عبد الجبار عنبی رازی خراسانی (م ٦٢١۷‏ با 
١ھ-ق).‏ ترجمهہ از ابوشرف ناصح بن ظفرین سعدالمنشی الجرنادقانیبسال ٣٦٦ھ‏ ق' 

آغاز : ہہسملە . سزاوار تر چیزی کە زبان گویندہ بدان مشعوف باشد و عنان حویندہ 
بدان معطوف حمد و ثناى باری جلّت قدرته و علّت کلمته است۔؛ 


ش :٦٦١‏ نستعلیق ریزو خوش ؛ قرن ١١ھ-ق.‏ ٣٣۳٣ص.‏ 





١۔ن.ک۔‏ احمد منزوی ۶ فھرست سخھ ھای حطی فارسی پاج ۶ض ۴۷۹۱ 





لعف 


ذاش و9“ 
صص٠٦صصصصح-ى-تے-س-ت-تے-ے‏ ےمج سم چس ےس سحےس ‏ × /سچچ مےے 


۹ تذکرة الائمہ 

از محمد باقر بن محمد تقی لاھیجی صوقی شا گرد علاّمہ مجلسی: در احوال ائی 
دوازدگانه : شامل مقدمہ و چھاردہ باب و خاتمہ : 
مقدمة : در ظھور رسالت ماپ مر درد 
باب اول : در احوال حضرت محمد مو ست,د,د از تولد تا درگذشت . 
باب دوم : دراحوال حضرت فاطمه سب 
باب سوم : دراحوال حضرت علی ںیمہ 
باب چھارم : دراحوال حضرت امام حسن سم 
باب ہنجم : دراحوال حضرت امام حسین دم 
باب ششم : دراحوال حضرت امام زین العابدین سم 
باب ھقتم : دراحوال حضرت امام محمد باقرسدن 
باب ھشتم : دراحوال حضرت امام جعفر صادق دم 
باب ٹھم : دراحوال حضرت امام موسی کاظم دن 
باب دھم : دراحوال حضرت امام رضا دنم 
باب بازدھم : دراحوال حضرت امام محمد تقی دم 
باب دوازدھم : دراحوال حضرت امام علی النقی دم 
باب سیزدھم : در احوال حضرت امام حسن عسکری سم 
باب چھاردھم : دراحوال قایم آل محمدعد ین 
خاتمه : در احوال و اثبات و مقصد امامت ائمه اثناعشریه۔ 

آغاز : الحمد لله الذی... اما بعد ..۔ این رساله ایست در چگونگی احوالات کلما؛ 
الله اعنی حضرات ائمه معصومین ... که از کتب معنبرۂ اسلام و اھل فقه و سایر ادیاں ساط 
استخراج شدہ.؛ 
٭ ش ۸۸, نستعلبق خوش ؛ عنواتھا شنگرف: حسین علی بیگ ابن امام قلی نگ 
رمضان ۸٦۱۱ھق‏ : بخواهش خان صاحب بھادر علی خان: ١٣۳٠ص۔‏ 


معرقی برخی نسخهھ ھای خطی فارسی ۔۔۔ 





۰۔ تلقین مرید 

در آخر نوشتە< مجوزہ و منتخب محمد علیم الدین نطامی غباث پوری دھلوی از 
رلاد ھعمشرہ زادهٔ حضرت محبوب الھی >۔در مسایل عرفانی و مسائل راہ حق ء فرابضص 
لاھری و باطنی ء آداب مرشد ء محرمات محبت حق تعالی ؛ و... مخصوصاً لفن برای 
ردان ء و بە شیوۂ سوال و جواب اسب ء طالب از شیخ سوال می کند و شیخ ىە طالب 
عواب می دھد۔ 

آغاز : دحمدلە . پداتکه طالبی از سیح سوال کرد که نا تسخ مرا راہ تما[یہ] رام جو و ىه 
سلی عدایت کن که بن عمل راہ حق ىایم۔ٴ 
٭ شض ١۱ء‏ نستعلیق ء لفظ <شیخ> و ×ای طالبء سگرف,ء خدابخشں ۱٥١‏ رجس ۱۳۰۱ 
دی ش ٢(ص ٢‏ ۔۹٦٢٢)‏ 


۱ تھذ یب الآڈخلاق 

ضامل یک مقدمہ و سه باب و نک حانمه. 
معدمه در سه بحث: ١‏ ۔ در شرف ابن علم ٢۔کمال‏ انسائی. ۳۔ معنی خر (؟) و سعادب. 
ناب اول : در تھذ بب اخلاق ء در قب فصل ؛فصل دوم در اصتاف کمالات فصل غمم 
در معالجاٹ امراض نفسء 
باب دوم : درحکمٹ منزل (؟)ء در ٥فصل‏ ؛ فصل اول دراحنباج مردم سزل ‏ فصل 
سحم ڈر حرم و عیب۔ 
ناب سوم : در حکمٹ نمدن فصل اول در ان احساج مردم سمدں ؛ فصل جھارم در 
کعے معاشرت با اصناف خلو۔ 
حامه : در ببان نصابح و مواعظ 

آغاز : داخلاق مھڈیه کمال که لابق اساع نواند بوف عبدع قدیم است جل جلاله. 
٭ س ۱۰۷ء شکسته خوش ء سرلوح ء جدول طلابی ‏ عنواتھا نتنگرف سخة اررندہ ۔ 
نکسنبه رمضان ٥٣۰٢١‏ ھ-ق در شاھجھان آباد(دھلی )ء ١٢۱ص۔‏ 


ذاش ز 





۴۳۔. جغرافیای شبه قارہ 

از ناشناس. ظاھراً تقسیم مطالب نسخہ بر اقالیم بودہ است. مطالب از استان دھلی 
شروع می شودکه مؤلف آن را از اقلیم سوم شمردہ است. اول زمینڈ تاربخی و اوضاع 
جغرافیابی دھلی را شرح دادہ ء سپس جدولبندی کردہ و آمار فلاح, اراضی ء نقدی؛ 
کشاورزان ؛ سواران و پیادہ ھا از نواحی دھلی را آوردہ است: 

سرکار دھلی ء سرکار بدا یوت ء سرکار سنبھل ء سرکار سھارنپور... سرکار سرفند. 
سپس بە فرماندھان دھلی و مدت حکومت آنان اشارہ کردہ و آخرین آتھا را “سکدرٴ 
ذ کر کردہ کە بعد از ”سلیم خان" بر تخت نشست. 

بعد از دھلی آمار سرکار جالندھر ء سرکار لآاھور سرکار سیالکوت ہء ... و سرکار 
رھتاس را بدست دادہ است. بعد از استان دھلی ء استان ملتان را آوردہ و آترا از اقالیم اول 
و دوم و سیوم شمردہ و بە ھمان شیوہ آمار دادہ است. 

سپس استان کابل از اقالیم سوم و چھارم و ھمچنین اوضاع جغرافیا پی و تاریخی 
کشمیر را مفصل شرح دادہ است۔ 

در پایان ء جدول طول وعرض بلاد ربع مسکون را از خط استوا کشیدہ و بلاد 
ھفت اقلیم را شناساندہ است. 

آغاز: دصوبۂ دھلی از سیوم اقلیم ... از بلول تا لودھیانه کە بر ساحل دریای سسلج 
است.) 


٭ ش ۱۸ء نستعلیق خوش ء سدۂ ۱۳ ھ-ق؛ ۱۷۸١صء؛‏ در ابتدا ٠۰٢‏ برگ افتادگی دارد 


٣۳۔‏ چھار پیر و چھاردہ خانوادہ 

در اسامی چھار پیر و چھاردہ خانوادۂ عرفانی ہ پیران طریقت و حقیقت ومعرفت 
وشریعت ۔ ۱ 

آغاز: ەدر بیان چھار پیر و چھاردہ خانوادہ . باید دانست که چھار پیر کدام اند : اول ٭<× 


حضرت آدم عدش۲تً ء دوم پیر حضرت نوح عدائلن ۔۷ 


معرقی برخی نسحه ھای خطی فارسی ..۔ 








٭ س ١۱ء‏ نستعلیق خوش ہء بعضی اسامی شنگرف ۔ خدا بخش ۱٥١‏ رجب ۱٠۰۱‏ 
غعدق۔ ش ١۱‏ در مجموعه (ص .)٦۱١-١‏ 


٤۔‏ دستور معما 
از عبد الرحمان جامی ۔ 
آغاز :دای اسم توگنج هر طلسمی فسائع ز نو مسر کسی بباسمی؛ 
ھ٭ ضس ۰ء نسعلبی خوش : غلام حبدر خانء ۱۲٢١‏ ھق ؛ شس ٥‏ در مجموعہ؛ ٤٣ص‏ 


8 . قمەہ نثر ظھوری : شرح 

متن از ملا نورالدین ظھوری ترشبزی و شرح از امام بخش صھبائی دھلوی شھبد 
٤‏ ھہق ۔ شاعل سه متن:نورس خبال : گلزار ابراھیم؛ خوان خلل ۔ 

دربن نسخه فقط شرح ”نورس خیال” آمدہ و ہقیه آن ناتمام ماندہ است۔ 

آغاز: انیس از حمدی کە صریر فلم از یمن ادای آن کوس ١ں‏ ضوالاوحی بوحی 
می نواند زد ... قلم بە میمنت اظھارش حرف ١نا‏ افصح نقش صحیفه بلاغت نواند کرد.: 


“سس ۰ نستعلیق خوش :؛ سدۂ ٣۳‏ ھق ؛ شض ٤‏ در مجموعۂ : ۷٣‏ ص :؛ ناسام. 


٦۔‏ صوییداری دکن و احوال امرا 

در متن اسم مولف مذکور نیست ؛ اما در آغاز فھرست مطالب ىا ھمان خط منن 
کانب نام مؤلف را محمد خان و نام کتاب را صواہداری ( کذاء صوبداری) دکن واحوال 
اھرا نوشتہ است. 

ٹرتیب مطالب کتاب در احوال بادشاھانی کە پر ھند بویزہ بر دکن حکومت 
کردەاند چنین است: 

مقدمه در عقاید دینی اسلامی ء سپس فضایل خلفاى راشدین و اسامی اولیاء اللہ 


ند و برای دانستن چھار پیر و چھاردہ خانوادہ بە تذکرۃ الاوثاء شحات الائس و مراۃ 


لف 





ہی 





ال”سرار ارجاع دادہ است ء طبقات و اقالیم ٭گفتار در قدرت حق ء ظھور حضرت آدم دکر 
حضرت سلیمان ؛ تولد حضرت محمد مو سعد: کے و بعد از آن ذ کر پایه گذاری 
حکومت تیموربان وشرح مختصر وقابع روزگار شاھان این دودمان تا عھد اورنگ 
دنت سی انام جا قاو مت اذ دکن تا نواب صمصام الدوله شاھنواز 
خان خوافی مؤلف مآثر الإامراء و ذات ٹھید۔ 
آغاز : 

داللے بگو چے پاک نام است کین ورد زبان خاص و عام است 
... بعد از حمد الھی کە آفرینندۂ جھان و جھانیان وزمین و آسمان است و یکھزار نام دارد 
چنانچه الله اسم ذات اوست.؛ 
٭ ش ۸۷: نستعلیق مایل بہ شکسته ء سدۂ ٣۳‏ ھ-ق۔ عناوین شنگرف: از آخر افتادگی 
دارد. تا رخصت ناصر جنگ برای وصول پیش کش کرناتک ؛ ٢٢٣٢ص.‏ 


۷۔ فتاوی برھنه 

از شیخ نصر الدین لاھوری. در دو جلد. 

آغازج ١١‏ حمد مر خدای جھانرا که یکتاست باوصاف کمال و عبراست از سمات 
نقص و زوال و صلوۃ یر رسول او محمد کە معیّن حلال است و حرام و ہر آل و اصحاب او کە 
حامیان دین اند و داعیان اسلام.؛ 

آغازج ۲: دباب پنجم ( در نسخذ چاپی باب چھارم) در زکوۃ فی الحدیث :حصو' 
اموالکم بالزکوۃ وداووامرض اکم بالصدقہ.: 
٭ ش ۹۸ء نستعلیق ء اسامی منابع شنگرفء ج اول ۱٥ ١‏ رجب ٥٥١‏ سنه محمد شاھی 
٤(‏ ھ-ق)۱۷۲ ورق.ج دوم٦٦٥‏ محرمء شایدھمان تاریخ جلد ۱۳٣١٣١‏ ورق. 


۸۔ کفایه مجاھد یہ 
از منصور بن محمد شیرازی . بسال ۰ھ -ق. کتاب معروف طبی شامل ہر دو فُن 
است : فن اول در اقسام طب یعنی نظری و عملی . فن دوم در ادویة مفردہ و مرکِە. 


معرقی برخی نسخه ای خطی فارسی .۔۔ 





اآغغاز: ہشکر و سپاس مر خالقی راکە در خلقت انسان دقایق حکمت او بی پایان است و 
حمد بی حد و ثنا ہی قیاس مر پادشاھی راء؛ 


٭ شض ٦۷ء‏ : نستعلیق خوش عنواتھا شنگرفء سدۂ ۱۳ھ-ق ؛ ۱٢۹‏ ورق۔ 


۹۔ کیمیاء رساله در 

از زین العابدین مطبب مشھدی بن سید علی طباطبابی. مؤلف در خدمت نواب 
خان خانان مبارز الملک معین الدوله سبد محمد رضا خان بھادر مظفر جنگ حا کم بنگاله 
در آمد و این کتاب را تألیف کردہ بە او تقدیم نمود۔ 

مطالب بر اساس مؤلفات ”ارسطاطالیس" و ابراکلوس حرمانی" و"فربوبولس*“ 
و”افلاطون” (دانشمندان یونان) و متن بە چھار ”مقاله٭ تقسیم شدہ است: 
مفالة اول : در بیان خبر ؟ء دارای دہ فصل؛ فصل اول در ببان ھیولای اولی و سراکیں 
فصل دھم در بیان نسبت عالم اکبر بعالم اصغر. 
مال دوم : در بیان اساس طب کیمیایی ء دارای ھشت فصل؛ فصل اول در معرفت ترکہب 
بدن انسان ء فصل ھفنم در علاج کلی۔ 
مقالۂ سوم : در بیان طریق و چگونگی تدہیر ادوبه و تحلیل و تنقيه ‏ داراى دوازدہ فصل ؛ 
فصل اول در بیان معرفت درجات و ارٹ ؛ فصل دوازدھم درکیفیٹ حفظ و نرتبب اشیا. 
مقالة چھارم : در یبان عملیات ء دارای ھشت فصل؛ فصل اول در غطیر آبھا ؛ فصل ھشتم 
در مشمومات. 

آغاز : داما بعد برای دائش آزمایان سخن شناس و ضمبر عفل پروران خرده فیاس 
معروف و مکشوف می دارد در آوائی کە این کم نام..؛ 


٭ شش ۹۹ء نز تعلیة ء عنوانھا شتگرف : ۱۲۸٦‏ ھف.ش ٢‏ در مجموعه (ص ١۱-١٢)۔‏ 


٠۔‏ مأيه عامل ء شرح 
متن از عبد القاھر جرجانی ۔ شرح از ناشناس. در علم نحو۔ 





رف 


ساسص ۔۔ 





آغاز : بہعد تمھید خداوند ودرود مصطفی۔ اگو سایلی سوال بکندکه لفظٴبعدٴ درے 
اقسام چه می باشد؟ -۔وسەاقسام اسم وفعل وحرف است -جواب می دھیم: اسم می باتد: 


٭ ش ۱۱۲ء نستعلیق خوش ء سدۂ ٢١‏ ھ-ق .ش ١‏ در مجموعه (ص .)۸٦-٢‏ 


١۔‏ مثنوی معنوی ؛ فھرست حکایات 

از ناشناس کە فھرست عناوین حکایات پنج دفتر اول مثنوی موڈوی راگرد آوری 
کردہ است. بە شمار و آمار مؤلفِ کتاب ء در دفتر اول ۱۸۲ حکایت: در دفتر دوم ۱۲۹ 
حکایتء در دفتر سوم ۱۳۷ حکایت در دفتر چھارم ۱٥۹‏ حکایت: و در دفتر پنجم ۱۲۳ 
حکایت آمدہ کە شمار حکایات این دفتر ناتمام ماندہ است. 

آغاز : ١١‏ ۔ حکایت بادشاہ و عاشق شدن بر کنیزک و خریدن پادشاہ آن کنیزک رار 
رنجور شدن آن کنیزک وتدہبیر و معالجۂ آن کنیزک کردن.؛ 
٭ ش ١۰٠٠ء‏ نستعلیق خوش ء رقم ھا شنگرف ء غلام حیدر خان ۱٢٤١‏ ھق ۔ش ٣‏ در 
مجموعه ء ص ٦۵٠۔‏ 


٢۔‏ مجربات ھلالی 

در نسخه ء عنوان کتاب نسخە جات حلالی آمدہ است و گویا ھلالی نام پزنشکی 
بودہ کە این کتاب را در مداوی امراض مختلف مانند ضعف قوۂ باہ دردھاء و تب ھا 
تألیف کردہ است . 

آغاز : دنع کدو دانە پوست درخت اثار طل حذر کردہ در شب یک سیر خام باب 
بجوشاند از عیزم پنبه بسوزد تا یک سیر آب بماتد مریض را بە وزن روپيە قند بخوراند۔۷ 


٭ ش ۹۹ء نستعلیق ء عنواتھا شنگرف ء سدۂ ١١ھ‏ ق ۔ش ١‏ در مجحموعه (ص .)٥٥ ١‏ 


٣‏ ۔ معیار الحقایق 3 شرح کنز الدقایق 
متن کنز الد قایق ازابو الیرکات عبد الله بن احمد نسفی ؛ شرح از ضیاءالدین محمد 


معرقی برخی نسخه ھای خطی فارسی ... 


سس 


عی. حلد اول از " کتاب الطھارہ“” تا ”کناب الشرکة” 








ش ۵١۱۰ء‏ نسخ ونستعلیق خوش ء فطب عالم بن محمد بن محمد ثناء الله بن محمد 
سد بن شریف محمد بن عبد الدائم قرشی ء ساکن جاوہ (بخش سرگودھا)ء ۱۴ جمادی 
انی ۱٢۲۸٤١‏ ھ-ق: ۱۸٦۹۷‏ میلادی ء ٢‏ ۷۰ص. ظاھراً برگ اول افضادہ است۔ 


.٤‏ مفتاح الاسامی 

در آن آمدہ :×× این رساله پانمام رسبدا مفتاحالاسامی نام نھاد .در یک معدمه و 
نزدہ اصل: 
دمه : در لغت معما٘ 
مل اول : در ساختن معما بر حساب جمل؛ 
ہل دوم : بدانکە ھر برجی کہ حرف علامت اوست مگر جمل راکہ صقر علات اوسب 
رخ را ذ کر میکند. 
مل سوم : ھر کوکبی را اربن کو اکب سیارۂ سبعه علامت حرف آحر او می باشد . 
مل شانزدھم :در بارۂ سال۔ 

آغاز : رحمد و ثنای بی عدد یادشامی راکه دیدۂ عاشق را بخاک فدم ھا سگان کوی 
سوقان روشن می گرداند.) 
٣٠١‏ ءنستعلیق خوش ؛ عنواتھا شتگرف ۔غلام حیدر خان ٣٢١١‏ ھی ٢٢ص‏ 
بب اوراق بھم خوردہ ؛ درکتار مٹن ىاد داسٰت ھای ناخواناػ س ٢‏ در محموعه ۔ 


٥۔‏ مکتوبات سید احمد شھید 

از سید احمد شھید پریلوی (م ١٣٢۱۲ھ)۔نامه‏ ھابی خطاب به کساں ربہر اسٹ: 

قل رقعة شاہ عبد العزبز دھلوی بنام منسی نصم خان ‏ سردار یار محمد خان ء فصر 
محمد خان : سلطان محمد خان ء دوست محمد خان والی کابل و شاہ بخارا۔ 

نقل وصبت ناعة مولانا عبد الحی بتاریخ ۸ تعباں ٢۱۲٤١‏ درفربۂ خاربخش 


٤٤ دائش‎ 





سوات۔ اجازت نامة سید احمد شھید۔ 

نامه ھابی کە در نھضت جھاد عليه استعمار گران انگلیسی نوشته بود. 

آَغَازة وسیاس بیقیاس ومستایش نیاز اساس و حضروتغخداوتدی زا جلّت عظمة زور 
رحمة که مؤمنان پاک و مسلمانان چست و چالاک را بفرمان واجب الاذعان... مخاطب فرموں 
٭ ش ۸۹ء نسععلیقءعبدالکریمولدفضل الدیسن ١٢۱۲ھقءش‏ ادرمجموء 
(ص ۳۸-۱). 


.٦‏ مکتوبات سید احمد شھید 

نامه ای است از سید احمد شیھد خطاب بە : مولانا حافظ دراز حافظ محمدعظہ 
عبد الملک آخوند زادہ ء حافظ مراد آخوند زادہ ء غلام حییب ء قاضی سعد الد ین ؛ فاض 
مسعودء عبد الله آخوند زادہ ء محمد حسن ؛ حافظ احمد و دیگر علمای بلدۂ پشا 
دربارۂ نھضت و جھاد عليه انگلیسی ھا و اجرای قوانین فقه حنفی ۔ 

آغاز : داز امیر المومنین سید احمد بخدمت عالیات منایع مدایات مصادر افادا 
عادیان راہ دین ... بعد از ادای تحیات و دعای ترقی مدارج ... درین ایام چنان مسموع گردیدا 
بعض از مجادلین بی انصاف ... نسیت بە ما فقرای مھاجرین و ضعفای مجاعدین بر تافته...: 
٭ش ۸۹ نسععلیق؛ عبدالکسریم ولد فحضل الدین۔ ١١٢٤۱۲ھق.ش‏ ۳ درفجموٴ 
(ص ٤٣-۸٥)۔‏ 


۷. منتخب اللغات شاھجھانی 

از عبد الرشید تتوی ؛ بسال ٥٠٤١١‏ ھ-ق ء فرھنگ عربی بە فارسی است. 

آغاز: سپاس وستایش مالک الملکی کە تذکار آلای بی احصای و نعمافی ' 
منتھا یش..۔٥‏ 
٭ ش ۰۱٠۱ء‏ نستعلیق ء کلمات غربی شنگرف ء شیخ نور ولد حافظ محمد ۶۱۰“ 
٣‏ ھق ٢٤١٤ ٤‏ ص۔ 


اد او اد تو ہو 


الف ) کتاب ھا 

١‏ کرارس ملی وضعنت ریا در حمھوری اسلامی ابراں <چ ۱ء تھران: دفر امور زنان‌نھاد 
رىاست جمھوری اسلامی ایران ء ۱۳۷۴خ. 

٢‏ امام ء خحمیٹی ؛ معرقت باپھلاکٹ (فارسی ‏ براہوی) !ترسب و برجمه برفسورخداداد گل 
ج١‏ ءکو بتە:براھعوی ادبی سوسائتی پاکستان ۱۳۷۵خ/ ۱۹۹۶ء. 

۳ امضل منھاس ء مساف کرىلا٭ چ ١ء‏ راولپندی 

۴ امینی ‏ ابراھیم (علامه)؛ حودساری (اردو) ؛ مٹرجم اخٹر عباس *ح ۱ء لاہور اضر برننگ 
پریس, ۱۹۹۶م. 

۵ حسین انجم مولا“نا محمد نائر شمس <×ج ١کراچی‏ .ادارہۂٴ طلوع افکار ‏ ۱۹۹۶ءم. 

۶, رشید نشار انوکھا بالکا ١‏ چ ۱ء راولسدی : ادبی سوسائنی (بیاس) : ۱۹۹۶م۔. 

.٢‏ سجاد مرزاءدردکی حوسو؛ج ١‏ ۔گوجرانواله :ہبی ۶۷ سیتلائٹ تاون ۱۹۹۴م. 

۸ سرسوٹی سرن کیف لدت کرب <ج ۱ء بمبئی : ومل پبلی کیشنز ۰۸ء 

۹. ظھور الدین احمد ؛ ابرانی ادب ‏ ج ۱ء اسلام آناد . مرکز تحیقات قارسی ایران وناکسنان . 
۵ع /۱۹۹۶م. 

۰٠۔‏ عاصی کرنالیءجراغ مطر* چ ,١‏ کراچی . ایجوکیںس پریس :۔ ۱۹۹۲م۔ 

۱۔ محموعه مقالات سہمسار ا١سراں‏ سشاسی (اردوں انگلبسی) :زبر اھنمام خانه فرھنگ 
جمھوری اسلامی ایران ۔لاھور. ۱۹۹۶م۔ 

۲۔ محمد عطا الله خان ءاردو رود ہو سی کاارنعاءچ ١‏ اسلام آباد معندرہ قومی ربان ۱۹۹۶م". 

۳۔ مقصود حستی ؛ تجریکات اردو آدت (اردو)!ج ١۔لاھور۔فھدیبلیسرز۱۹۹۶ء.‏ 

14 ۱٥٢٥٢۶٥٢٠٢. ۸۸۰ ٣۱٥ہ" رود ا۸۸۵۸۱۳۲۱‎ ا۵۳۳٥,‎ 1996 
15 ۸۱٢۱ ۲٣٣٣٢٣) :(كہ‎ ۷٥ا۷‎ 3٣-٥-۴3۹۱ 1 ۲)0: ۶ 


۲۰۹۷۰۱۱۱٢٠۰ ہہ۳معا‎ 19396. 


کے کے سید سک ی جج مجح ت۲۴ 


باب کے 
بج جس یتسس یت سج سےسيممجبیجسھمیے۔ 
ب) مجله ھا: 
فارسی 
١شناء‏ دو ماحانه ؛ سال ٥ء‏ شمارہ ۲۹: خرداد و تیر ١۱۳۷۵۔‏ 
[] نشانی : تھران خیابان ولیعصر - بین فاطمی و زرتشت۔ نبش کوچ کامران -شمارہ ۷۶۶ 
۔بنیاد اندیشۂ اسلامی شناسۂ پستی: ۱۴۱۵۸ صندوق پستی : ۳۸۹۹ ۔ ۱۴۱۵۵ 
7 از فھرست : 
.رای (برانی یه رواب شُھرسنابی ٦‏ دکتر محسن ابو القاسمی 
ر ؛ شاحنامه شاسی در راہ رھابی ار آشوب ؛ دکتر جلیل دوستخواہ (استرالیا) 
) شاطر عباس, بکی از عوامالناس وشاعری ىااحساس؛دکتر سیدھادی حاثری 
؛ ایراں و اسطورہ ھای انرانی در شعر ناصر حسرو ؛ غلام محمد طاعری مبارکه 
سھم سید علی حمدانی در امتقال فرھنگٹ ایراں و اسلاج بھ شہه قارہ حمد و ستم سٹیر بھای اوہ 
دکتر رضا مصطفوی سبزواری 
مسوی صیقلی حصاری دوروضه الشھد١م؟پروفسوراعلاخان‏ افصح زاد(تاجیکستان) 
اسرار کوہسنان معد ؛ دکتر احرار مختاروف (تاجیکستان) 
را یک نسح خطی پرارزش از کلیات وحشی باەفی ٦‏ پروفسور سیدامیرحسین عابدی (ھند) 
٢ن‏ پڑاوحش ٠‏ دوماهانہ ؛ شمارہ ۳۹: مرداد -شھریور ۱۳۷۵۔ 
[ نشانی:ایران - قم -خیابان شھدا -کوچة ۱۵ - شمارہ ۵ 
صندوق پستی : ۳۶۹۳ ۔ ۲۷۱۸۵ 
از فھرست : 
٠ء‏ کازیرد اصول در مجمع المائدۂ و الٰرهاں ؛ محمد رحمانی 
سماحت در ففه محقق اردیلی ٦‏ محمد علی سلطانی 
؛ غنا از دہدگاہ محقیٰ اردہلی ٢‏ سید علی حسینی 
مھمترین کتاب کلامی محمق اردیلی ؛ احمد عابدی 
نم نگاھی بە مجمع الفائدۂ و رصحح ١ن ٠‏ رضا مختاری 
بررسی حد بفة الش۸عه ٦‏ صادق حسن زادہ مراغه ای 


دوش محعفق اردیلی درریدہ لان ؛ علی مختاری 


تھ رستے حاب ھاا؛... 


دےرے سح سس ڈگ یح نے ےی خرس رہ نے 
۳ ابران شناخت ٠‏ فصلنامہ؛ شمارہ :٢‏ تابستان ١۱۳۷۵۔‏ 
١ (‏ نشانی : ایران - تھران - میدان بھارستان خیابان کمال الملک - وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی [انجمن ایران شناسان کشورھای مشترکالمنافع وفقاز] 
راز فھرست : 
اسماعله و ادبات اسماعبلی در فرھای ہنازدھم و دواردھم مسلادی٢١۔ای.‏ ہرتلس 
نرجمة میرزا شکور زادہ 
بجولات حمعینی ١برآن‏ در نبمه اول ەرں ہعتم ٭عبدالرسول خیراند بی 
؛ ہک فالب وارہ سازی در رنان اجکی ٢‏ شرف الداین رستم 
گرارنشی ار کتب ؟موزشی رہاں فارسی در جمھوری آدرنانحان ٭علی اصغرشعر دوست 
معھوج ملیت در شعر اہو العاسم ل”حوبی؛ باقر صدری نیا 
بک ساحار حدید بجوی پا نکوازی ”را ٴ٣‏ ولادیمیر کوتشف 
سلط روسھا پر مرو پابان استفلال برکمن ہ+الھامة مفتاح 
تشو و تمای (براں یه مان یکٹ حکوت ملی جی۔ا۔بویل نرجمة وعاب ولی 
٤۔‏ بہاوہشکران دو ماھانه ؛ شمارہ ۱١‏ : تیر و مرداد .۱۳۷۷۵١۵‏ 
| ا نشانی : ایران - تھران - بزرگراہ کردستان خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان ۶۴ 
[ پزومشگاہ علوم انسانی ] صندوق پستی :۶۴۱۹ ۱۴۱۵۵ 
[ !از فھرست : 
ران خوش آہنگگٔ ما فارسی 
روش مفارلة زنانی در ندارس ران فارسی 
کمال خحندی ؛ مطظہھری آر نگانگی ہ١‏ 
نگاھی ىەه گر حھانی عطار سداہوری 
٥‏ کكِھان اندیشہ > دو عاہانه : شمارہ :٦۷‏ مردادوشھریور ۱۳۷۵ 
نشانی : ایران - تم -خیابان حجحت سمارہ ۲۵. 
اازفھرست: 
ہمه ۔ رمان و نطام سازی ؛ سید عباس نبوی 
معدس اردیلی در عرصۂ احنھاد ‏ محمد ابراھیم جناتی 
لا عراق از دیدگاہ مقدس اردسلی ہ علی زمانی قمشه ان 


۲۳٣ 


00+ 
پممچس.جخو:کبیعیبیھ٭پچچجرب ہیمیت مم ے 
ن زہدہ البان وتفاسیر فقھی اھل سنت ؛ سید محمد علی آیازی 
0 اعجاز عددی قر٢آن ٦‏ عباس یزدانی 
() محقق اردیلی و جابگاہ امامت در کلام اسلامی ؛ علی ربانی گلپایگانی 
) زندگی علمی و اجتماعی محقق اردیلی ؛ محمد علی برزنونی 
زادگاہ محقق اردیلی ٭ سید مھدی جوادی 
ں0 رامون داستانھای مربوط بە محقق ارد لی ؛ جواد وھاب زادہ 
ز) صفويه عصر جدید ابران ؟ رسول جعفریان 
() نقش سیاسی اجتماعی نقشہند یان در قرن نھم ھجری در ماوراءالنھر؛؟ حسن حضرتی 
() نقش آزاد اندیشی در تکوبن تمدن اسلامی ؛ عظیم حمزئیان 
() بررسی و نقد گرایشھای غیر اصالت وجودی ؛ سعید رحیمیان 
() استقبال و جواب در شعر حزین ل”هیجی ؛ منوچھر دائش پڑوہ 
٦۔کیھان‏ فرہنکی : ماہانہ: سال ۱۳ء شمارہ ۱۲۸: مرداد و شھریور .۱۳۷١‏ 
[ تشانی : ایران - تھران - خیابان فردوسی -کوچه شھید شاهچراغی - مؤسسۂ کیھان 
صندوق پستی : ۹۶۳۱ - ۱۴۳۶۵ 
ز فھرست : 
را غرب شناسی ہ توصیف با تحلیل ؛ دکتر حمید مولانا 
(,) شعر رودکی درترازوی نقد ؛ دکتر ر حیم مسلمانیان قیادیانی 
ں آرایە ھای ادبی در قلمرو نثر ٥‏ کاووس حسن لی 
() انقلاب و زہان فارسی ؛ دکتر حسین رزمجو 
() نظری بە ترجمه و مترجم احیاء العلوم ؛ دکتر نذیر احمد 
۷“ تشخص ” در منطق الطیر ؛ سید محمد عاشمی فرد ٠‏ 
() ہنرو تمدن مسلمین ؛ ید الله غلامی 
۷۔ معارف ٠‏ چھار ماھانہ * دورۂ ۱۳ء شمارہ ۳۷: فروردین - تیر ۱۳۷١‏ 
٢‏ نشانی : ایران - تھران - خیابان دکتر بھشتی - خیابان پارک -۔ شمارۂ ۸۵ [مرکز نڈ 
دانشگاھی] 
7ز فھرست : ْ 
(؛ رسالڈنوریڈ شیخ علاء الدولڈ سمنانی ٦‏ جمال الیاس 


ندوق پ -‫ ۰ى۶۹۰!- ۱۷۴۵ 


یر سے جں ہے صر دم 





بھضت مشعشعی و گذاری بر کل٭اع المھدی ؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو 
“ مغامر لد ٦‏ اسماعیل بن صحافباشی , عارف نوشاھمی 
٠‏ بررسی ترجمه ھی فارسی کتات اعمال عندسی ابوالوقای ہوزجاتی ار نطظر زنائشاسی ٢‏ 
جعفر آقایانی چاوشی 
فدرثّات در شعر عرفائی فارسی ار سانی ىە بعد جی.تی. دوبرین هاشم بناءپور 
۸ نامة ١شناء‏ فصلنامہ ؛ سال ۲ء شمارہ :٢‏ تاہستان ۵١‏ ۱۳۷۔ 
ز |نشانی : رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در ترکیه -۔شمارۂ ۷۷ ۔ خیابان رشید غالب 
غازی عثمان پاشا - آنکارا - ترکیە 
١‏ از فھرست : 
یوسف علبهالسلاع و سیاوش ٢‏ سید محمود آیتی 
٭ سی نازیافنه ار رودکی در خلال تشہر او الصوح راری ٦‏ اصغر ؛رشاد سرابی 
طھربار ؛ زکریا طرزمی 
احتر ٭ نخسشن رورنامه خارح آر ابراں ٔ محمد گودرزی 
' ردپای عطار در دہار نرکان ؟ اصغر دلبری پور 
دگرکوبھای شعر فارسی پس از الملاب اسلامی ٢‏ محمد شھری برآبادی 
منابع تار ىخ اجتماعی ابران ؛ دکتر عطاء الله حسنی 
۹۔ امة پارسی ١‏ فصدنامه؛ سال ۱ء شمارہ ١‏ : تابستان ۵ ۱۳۴۳۷ 
] نشانی : ایران - تھران ۔ میدان بھارستان - وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
٦‏ از فھرست : 
: روابط فرحنگی ابران و سربلانکاہ شاد روان پروفسور سید اختر امام 
' دہاں ؛ پیوند اصلھا و سلھا: اکبر تورسان زادہ 
۔ لٰھجه شناسی در پاجیکساں ١٠۔‏ ل۔ خروموف 
روش آموزش زان فارسی و متوں آمورشی ہ دکتر صغری بانو شکفته 
یک شَدّہ درذری ؛ رحیم مسلمانیان 
زان فارسی در مدارس فدانے شه فارہ: دکٹر سید کمال حاج سید جوادی 
روش مقارنہ رہاہی در نذدرس فارسی ٭ دکتر إغناطیوس الصیصی 
گفت و گو ا خام گلرحساد شاعر معاضر اح 


۲۵۱ 





صعسعمعمھج ٹج پچجس سس جسجمکيتہ مْجہی ہہت سےيےًسجسسسسئے۔ے 
ر) ا گمت وگو با استادان زہاں و ادیات فارسی در شه قارہ حند محمد اکرم قاسمی و... 
بررسی و نقد کتابھای فارسی در پاکستان ؛ دکتر مھر نور محمد خان 
۰ءنامة فرحنگ ءفصنامہ٠‏ سال ٦ءشمارہ‏ ٢٢:تابستان‏ ١۱۳۷۵۔‏ 
[ تشانی : ایران - تھران - خیابان ولیعصر - سە راہ فاطمی - ساختمان شمارہ ٢سازمان‏ 
فرھنگ و ارتباطات اسلامی 
از فھرست : 
)١‏ خلاقیت و فرگ ؛میزگرہ 
ں تاقض در فکر اصلاح طلبی از سید جمال ناکوں ؛ دکتر مرتضی اسعدی 
راز ”ود١‏ ” تا”مُتہ ٢‏ دکتر امیر حسین ذکرگو 
() تولد نوشار ؛ میر سعید الله شجاعی 
ں ما خالات پرد یم ؛ مھدی الماسی 
امام حسین علبەالسلاع از نظر اسماعلیان بدخشان)؟ عطا خواجه جلال اف بدخشائی 
د) احلاس گفتگوی دبنی بین اندیشمسدان مسلمان و زرتشنی 
۱۔ نام فرحنکستان ٠‏ فصنامہ ٢‏ سال ٢ء‏ شمارہ :٦‏ تاہبستان ۱۳۷۵. 
نشانی : ایران - تھران - خیابان شھید احمد قصیر - تیش خیابان سوم - شمارہ ۸ 
[فرھنگستان زبان و ادب فارسی ] صندوق پستی : ۶۳۹۴ - ۱۵۸۷۵ 
[ از فھرست : 
() داستان ملاقات و مکابات ہو علی و ہو سصدہ فتح الله مجتبا بی 
چوگان به سسکٹ انراہی ٢آ‏ آذر نوش 
ا؛ پسوند صفت سار" ناک در فارسی و ییشینڈ ١ن‏ در فارسی میانہ پھلوی؟ 
ایرج پروشانی 
؛ تفأل در ترسّل؛ عاشم رجب زادہ 
) جھان داش ء سنی علمی از قرں ششم حجری٢‏ سید علی آل داود 
ا اولین نمونه ار دست آوردھای زہان شناسی رایايه ای در زہاں فارسی ؛ 
احمد طاعریان 
رء عرفی شیرازی ہ این ”من” و آں ” من" دیگر ‏ پیرایه یغما بی 


رئش فر ۔چے تان در برنامه ریزی پرلی زنائ فارسی ٢‏ علی اشرف صادقی 


گھرست کتاب ھاء... 








۲۔ ہستان ٠‏ ماھنامه ٢‏ شمارہ ۰ تیر ۱۳۷۵۔ 
7 سانی :ایران - تھران صندوق پستی : ۳۱۴ - ۱٣۱۴۹۵‏ 
٠‏ :از فھرست: 

عاب ا ار منظر درحشاشری مسارۂ آسمان بحوم: اسناد ھبة الله ذو الفنون 

طسحوں ؛ ہداری ہ مفابله ٠‏ اسماعیل شفیعی سروستانی 

بگاھی نہ پیشسۂ روابط فرہنگی ١براں‏ ود٠‏ مھدی الماسی 

زاہ جلھای بجاب آر سحراں فرصکی ؛ بحث ویزہ 
۳اد ہاج ۔ ماہنامہ ١‏ سال ۳ء شمارہ :٥‏ مرداد ۱۳۷۵۴۔. 
١‏ نشانی : ایران - تھران -خیابان استاد مطھری روبروی باشگاہ بانک سپه کوجەفیروزہ 

شمارۂٴ ١‏ صندوق پستی : ۷۳۵۳ ۱۵۸۷۵ 

(اازفھرست: 

دانگاہ اسلامی در کلام رصری ×٢‏ احمد جعفری جمازکی 

امام حسن عسکری علهالسلام : استاد عادل ادہب 

نگاھی گدرا پر علل وفوع کودنای ٦۸‏ مرداد ۱۳٣١‏ : رقيه سادا عظبمی 

آں بار کە ار ١و‏ شب سردار لد ٠‏ واحد پڑوھص ادارہ کل تبلیغات دولٹ 

ھبر برای ہبر نا ہبر برای اسان ۲٢‏ استاد محمد تقی جعفری 

اردو 
جنگ ۔ ماہنامہ ؛: جلد ۸٦ء‏ شمارہ ۷: جولای ۱۹۹۲م۔ 
: نشانی : برادکامٹٹنگ ھاوس : ایم لے جتاح روڈ کراچی ء نوسٹ بکس ۷۹۹۱ 
۲۔ اخبار اردو۔ ماصامہ: جولای واگست ۱۹۹۲م. 
'نشانی : مقتدرہ قومی زبان ں۳ - ایج سنارہ مارکیٹ ۔ جی ۷ مرکز , اسلام آباد 
۳ الامیر۔ ماجنامہ ٭ جلد ۸ء شمارہ ۲:اگست ۱۹۹۲م۔ 
ة ا نشانی : کائر عاوس ء دوسری منزل پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی ۷۴۴۰۰ 
٤۔‏ ایران شناسی ۔ سە ماھی ؛ سال ٣ء‏ شمارۂ ۰ء ماہستان ١۱۳۷١ش‏ /۹٦۱۹۹م.‏ 
'نشانی : خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران ۴ مین گلبرگ لاحور 
٥‏ بشاور یونیورسٹی جرنل × جلد ۸ء شمارہ ۹٦۰۸‏ -٥۱۹۹م.‏ 


پاچ کے ۹ 5 ً 
نشضانی : پشاور یونیورسٹٹی : پیشاور 


-ا۔۔۔....-۔-۔....۔ٛ۔_‫_ےأ ۲۷۷ 


داش ٤٭‏ 





٦۔‏ جریندہ: سە ماحی ٢‏ سال ٤ء‏ شمارہ ۳: جولای ۔-سپتامبر ۱۹۹۷ء۔ 

۷۵۵۳۰ - باتھ۔آئی لیند روڈ کراچی‎ ١ : نشانی‎ ٢ 

۷۔ خواجگان > ماہنامہ؛ جلد ٢۲ء‏ شمارہ ۷: جولای ۱۹۹۲ء. 

٢‏ نشانی : ۱۰۹ کاج روڈّء جی او آر ١ء‏ شاعراہ قائد اعظم, لاہور 

۸ درویش ٠‏ ماہنامہ؛ جلد ۸ء شمارہ ٠‏ اکتوبر ۱۹۹۷م 

٦‏ نشانی : خواجه عابد نظامی ایڈیٹر درویش ۵۴۰ عبد الکریم روڈ لاہور 

۹۔ دار السلاح ٭ ماہنامه ؛ جلد ۹ء شمارہ ۹: دسامبر ٦۱۹۹۲ء.‏ 

٦‏ نشانی : دعلی گیٹ عالیرکوگلە ء ۲۳ ۱۴۸۰ء پنجاب ء ھندوستان 

۰۔ روحانی پمغام ء ماہنامہ ؛ جلد ۱۷ء شمارہ ١:اکتوبر‏ ۱۹۹۹م۔ 

( نشانی : مامنامه روحانی پیغام ء فرحت منزل ء چنیوٹ بازار ء فیصل آیاد 

۱ ۔ سب رس ٠‏ ماہنامہ ؛ جلد ۱۸ء شمارہ ۷: جولای ۱۹۹۲ء۔ 

[ نشانی : ادارہ ادبیات اردو پنجه گل روڈ حیدرآباد ۰۴۸۲۰۸۲ ۵.۲.(۵۰)ھندوستان 
۴۲۔ صحیفہ ٠‏ سە ماهی ؛ شمارہ ۱٢١۸‏ :جولای -سپتامبر ۱۹۹۰ء 

[ نشانی : مجلس ترقی ادب : کلب روآ لاھور 

۳٣۔‏ وحدت اسلامی + ماہنامہ؛شمارہ ١۱۳:شھریور‏ ۱۳۷۵ /سپتامبر ۱۹۹۰۲ 


[] نشانی : دفترثقافتی نمائندہ اسلامی جمھوریە ایرانءمکان ۲۵ءگلی ۲۷ء یف ۲/۶: 
اسلام آباد 


پ )مقاله ھا 
١۔اسلامی‏ ؛ ف ؛ اسلام آباد - پاکستان : ترییت الھی در سرودہ ھای اقال 
٢۔امیری‏ ء مجتبی ؛ تھران -ایران : .١‏ ارتاط محسوس و معقول در موی 
٢۔‏ صورت و معنی در نگاہ مولانا 
٣۳‏ تبریزی ؛ ایرج ؛ اسلام آباد - پاکستان : ترییت دینی فررندان و مقش الگوہا 
٤۔‏ تجلیل ء جلیل ؛ تھران ۔-ایران : فروع بلاغت در جامع الثواریخ 
.٥‏ تسپیحی ء محمد حسین ؛ اسلام آباد - پاکستان : صنعت مادہ تاریخ گوبی و جابگاہآں <د 
پھنڈ پپوندھای فرختگی شه قارہ-- 


٦۔‏ توسی ء بھرام ؛ ایران : عرفان و جلوہ ھای ھفت شھر عشق در شعر عطار 


گھرست حاب ھ۱ں..۔ 





۷ جعفری ع۔القادر؛اله آباد - ھندوستان :ملا“ طغر١ء‏ شاعر ونویسدۂ ناشاحۂدورۂ شامجھالی 
۸ حاج سید جوادی؛ سید کمال ٤‏ تھران ۔ایران : بایسٹر و سراث دور موریاں 
۹ حسین جعفر حلیم؛ کراچی -پاکستان:عہرت وحکمت در ساھامۂ فردوسی نوسی 
۰۔ ذو علم ء علی ؛ اسلام آباد - پاکستان : مشور علانه اقال در زار عرب 
۱۔ رشیدہ حسن ؛ اسلام آباد-پا کستان:ناصر علی سرمندی۔:شاعر عزسرای پروحافظ 
۲۔ زمانی ؛ آصفه؛ لکھنو - ھندوستان : قارسی سرابان ہد وکثشمر 
۳٣۔‏ زمردی ؛ حمیرا ؛ تھران ۔ایران : 
۱ تحلیل و پررسی داسان ' رابعه و پہکاس ٭ در الھی نامة عطار 
۲۔تحلیل و پررسی شخصیت؛زندکی و اشعار راتله ہب کعت فرداری“ 
٤۔‏ صافی گلپایگانی ‏ قاسم ؛ تھران ۔ایران : حادیہ ہلی فرھنگ و تمدں اسلام وابراں در 
فرزانگی سمورائان 
٥۔‏ عارف نوشاهی ؛ اسلام آباد - پاکستان : 
۱۔ تدکرہ شیح فاسم سللمابی فادری 
٣۔‏ دہ رسال اصول حد بث لحواحہ مولایا اضفھانی 
٦۔‏ غلام ناصر مروت؛پیشاور-پاکستان:احمیت زہان فارسی و آبدۂ آن در پاکسان 
۷۔ کلثوم ابو الیشر ؛ دا کا - بنگلادش : عطار و آثار او در فلمرو فرممگ سگال 
۸ کلثوم سید ؛ اسلام آباد - پاکستان : تار حلاج در سشعر عطار 
۹.۔ کی منشعباس؟؛تھران -ا یران: ۱ اثر الدریں ابھری و معرفی حدامہ اثرنہ 
۴۔ نطری به اسٹراکٹ مصامس حواحو و حواحہ 
٠۔‏ محمد سرفراز ظفر؛ اسلام آباد - پاکستان:رائح ۔ طاعر آرادمساں و بحہ گوی عھد عالمگر 
۱۔ محمد شمیم؛راجشاھی -بنگلادش:فیرست سحہ ای خطی گنحنڈحکیم حست الرحس 
۲۔ مصطفوی سیزواری ء رضا ؛ تھران ۔ایران : سہمای سمرفد در ادب فارسی 
۳٣۔‏ معتکف ء فریدہ؛ ۔۔ ۔ایران : سلیمة الاحواد 
٤ء‏ معین الدین عقیل؛ کراچی -پاکستان: کلماب آندار رفعات محمدمھدی واصف مدراسی 
٥‏ مھرنور محمد خان ؛ اسلام آباد - پا کستان : بعود و رواح تدکرۃ الاولٰای عطار در 
سرزمین پاکستان 
جزد ججہ چو لو جک 


۲۲۹ 








کتابھای تازہ 

۱ یراتنی دب (اردو) 
این کتاب سودمند بقلم استاد فاضل ”دکتر ظھور الدین ایت بیشتر برای اسفادۂ 
دانشجویان اردو زبان رشته زبان و ادببات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شدہ 
است. از آنجاکە تاریخ ادیبات فارسی بسیا رگستردہ است: بد یھی است کھ در یک کتاب 
۸ صفحهە ای نمی شود دربارہ ھمه سرایندگان و نویسندگان و آثارشان نوشت ۔ اما 
چنانکە مولف محترم در پیشگفتار توضیح دادہء 
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او نیسازھای دانشجویسان کارشناسی ارشد 
دانشگاھھای پاکستان را در زمینۂ "تاریخ ادبیات“ ١‏ ایرانی ادب 


پیش چشم داشته و امیدوار است این کتاب 
: داکر طھو رالایں احمد 


ب 


إ عرکر تحقعات فارسی ابراں و پاکستاں اسلاہ“ 
۱ ٥ش‏ 


نیسازھای اساسی آنان را بسرآورد. شاعران و 
سخنوران بزرگ فارسی مانند رودکی ؛ فردوسی ؛ 
سناہی ء عطار؛ رومی ؛ سعدی ؛ حافظ و نیز 
شاھکارھای ادبیات فارسی مانند سیاست نامہ 
تذکرۃ الاولٰا و گلستان کە جزو نصاب درسی 
دورۂ کسارشناسی ارشصُد زببى٘ان و ادبی>(كص(4۸سات 





-[ 





فارسی برخی دانشگاھھای پاکستان قرار دارند در این کتاب معرفی شدہ کہ تا اندازہا: 
نیاز دانشجویان را برآوردہ می سازد. 

مؤژلف ازکتابھای بسیاری کە دربارۂ تاریخ ادیبات فارسی نوشته شدہاند استفاد 
بردەوچنانکە در مقدمه اشارہ کردہ بدون ذ کر مأخذءگفتارآنان رادرا ین کتاب آوردہەاست 

ابرانی دب با بھای ۳٥٣‏ روپیە از سوی ” مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکنا 
-اسلام آباد ٴ در سال ۱۹۹٦/۱۳۷۵‏ منتشر شدہ است۔ 

٢۔‏ شعریات خیاج (اردو) 

عمر خیام یک فیلسوف ء ستارہ شناس ء ریاضی دان و ماھر جبر و مقابله بود؛'' 
شھرت او در اقصای عالم بیشتر بە عنوان شاعر نشاط طلب وشعرش ھم منتحصرہ 
رباعیات او است کە بە بیشتر زباتھای زندۂ دنیا ترجمه شدہ است. این رباعیات چندین ؛ٗ 


ختایھای بار 
سمےعججسھوھ ہے سج مپيسسی یے _ ہی کے 


ہر بە شعر اردو بصورت رباعی ترجمہ و مننشرہ شدہ است۔ اما شعربات خیام ترجمة سه 
مصرعی رباعیات عمر خیام می باشد که کاری نازہ و جالب اسٹ ؛ و خوائندہ پس از 
مطالعة دقیق آن و مقابله با اصل رباعیات -که در متن این کناب نامدہ است - می تواند 
حدس بزند کہ منرجم تا چه اندازہ از عھدہ ابن کار مھم برآمدہ استء چون اولاً برحمة 
منظوم شعر از بک زبان به زبان دیگر کار مشکلی است : و دوم اہن کہ برحمة رباعی بہ 
شعر مثلب بە مرانب مشکل تر از برگرداندن آن به رباعی می باضد. در هر حال از آرای 
بعصی از دانشمندانی که در یابان این کتاب صمیمه سدہ است ء پر می آبد که منرحم از 
عھدہ این کار بخوبی برآمدہ اسٹ۔ 

”مقصود حسنی ‏ منرجم فاضل ء ترجمه ۸١‏ رباعی را آوردہ اس که اگر در مقابل 
ھر نرجمه اردو : اصل فارسی رباعی راعم می آورد پھر وسودمد ربود. مؤلف فبل ار 
برجمة اردوء یه شرح حال ء شخصیب ہو زمان ”عمر خبامّ پرداخله و رناعباىش را مورد 
سنچش و بررسی قراردادہ : و دربارہ محاسن شعری و عفابد و فلسف وجوداو بحت کردہ 
اسٹ. در کتابنامہ ھم نام سیزدہ کتاب اردو و فارسی و دو کاب انگلیسی راکە مؤلف از 
آھا در تألیف ابن کتاب اسنفادہ کردہء آوردہ است۔ 

تعریات حیام پا بھای نکصد رویه از سوی " فھد پلشرز' ؛به نساتی راجیوت 
مارکٹ: اردو بازار لاھور در سال ۱۹۹۲م مسسر دہ اسب۔ 


۳ مطالعه اد ات فارسی (اردو و انگلیسی) 

ان کتاب مجموعه مقالانی اسب پہ زناتھای اردو و انگلیسی که اساد دانسمند 
در وحبد فریسی ” دربارہ ادییات در فاصضلة سالھای ۱۹١۵‏ نا ۱۹۹۰ بنوسه و درسال 
٦‏ میلادی ہمشاسیت جچسن نکصد و بست و سجسن سال سس داننکدہ 
خاورشناسی لاھور از سوی آن دائننکدہ منسٹشر شدہ اسٹت ۔اىن معالهھا بەہ ھماں صورتب 
جاب اول و در دو بخش اردو و انگلسی درابىن مجموعہ آعدەاند. بخض اردوی کتاب 


اىن مفاله ھا را بر می گیرد: 
١۔‏ دورۂ ابتدا بی زبان و ادب فارسی در ضبه فارہ ااکسسان و ند ٢۔‏ سرگداست موی 


ہی تج سج اي ےجا سر لی شچتچی ‏ ت ٭ ۲٤‏ 





معنوی در این شيه قارہ ۳۔ محیط عرفانی امیر خسرو و عقیدۂ او دربارہ سبک پیر کلیر و 
دیوان فارسی او ٤۔‏ عقیدۂ فیضی دربارہ شعر ٢۔‏ مقدمه شاهجھان نامہ ملا احمد تتنوی 
٦۔خان‏ آرزو ۷۔غلام علی آزاد بلگرامی و مآاٹر الذکرام او ۸۔تیک چند بھار ۹۔تذکر؛ 
عمیشہ بھار وکشن چند اخلاص ١٠۔‏ شرح احوال و آثار مرزا محمد حسن قتیل ١۱۔آدینہ‏ 
بیگ خان ١٢۔نظری‏ بە نقد شعر اأمبحم ١۱۔تدریس‏ فارسی در پاکستان ۱۳.بررسی دربارہ 
فعل مضارع ٤‏ نظری به تنییه الخافلین ٥۔فرھنگ‏ نامه جدید ١٦۔بررسی‏ شرح غزلیات 
غاب و کلام عرشی و مکتوبات سعیدیە و تذکرہ شاہ دولہ دریابی ۱۷ء.لطفعلی بگ 
آذر و آتشکدہ ۱۸۔قطعه ای از سعدی ۱۹۔تجربیات اوزان در شعر جدید فارسس 
٠۔‏ شعر جدید قارسی ۔ 
بخش انگلیسی آن تتھا یک مقاله دربارۂ ”قارسی ھندی“ دارد . این مجموعهہ 

دارای ۳٥٣‏ صفحہ و بھای آن ۱۷۵ رو یه است۔ 

۔ در پایان باید افزود که محتوای این مقاله ھا دارای اهعمیت بسیاری برای 
فارسی دانان است و بە عقیدۂ نگارندہ باید به فارسی ترجمه شوند یا لااقل ترجمه فارسی 
بعضی از آٹھا را در فصلنامۂ دائش چاپ کرد۔ 


٤‏ ۔ محلة تحقیق (اردو عربی ء انگلیسی) 

شمارۂ ویژہ مبحله تحقیق دانشکدۂ خاورشناسی دانشگاہ پنجاب لاھور بە 
عناسبت جشن صدو بیست و پنجمین سال تاسیس آن دانشکدہ بە مدیریت “دکتر طھور 
احمد اظھر” استادارشد و رئیس بخش عربی آن دانشکدہ در ٦٣٢٤‏ صفحہ و با شمارۂ پای 
٦۹۰ -۷‏ و بھای ٠٠١‏ روپیە منتشر شدہ است. این شمارہ دارای سە بخش اردو با ١٤ا‏ 
مقالهء عربی با ۷ مقاله و انگلیسی با ٣‏ عقاله است۔ اما جای تاسف و تعجب اسب کە 
بااینکه ”بخش فارسی”ء یکی از بخٹھای ممتاز آن دانشکدہ می باشد ء ھیچ مقاله ای * 
زبان فارسی در ویژہ نامة مبحلہ تحقیقؾ نیامدہ است۔ شایسته بود کہ چند مقاله یہ زناد 
شیرین فارسی ھم بقلم استادان فارسی نوشته و دراین شمارہ چاپ می شد. 


۵ الات (فارسی) 

این مجله ویژۂ تحقیق و نشر اندیشه ھای علامه محمد اقبال لاھوری ء و باشمارۂ 
باہی ۱١‏ -۱۲و بھای ۰ روپیەه از سوی "اکادمی اقبال پاکستان ۔لاھور عنتشر شدہ 
اسب۔ ابن شمارہ مشتمل است بر این مقالات : ١۔جھان‏ اندیشه اقبال ء از سید ھادی 
خسروشاھی ٢۔مبارزۂ‏ اقبال با اسارت و بردگی ء از محمد شریف چوھدری ۴۳۔اقبال و 
شبسنری : دوچھرہ در یک أینه از فاطمه علافهہ ٤.آنچه‏ از اقبال باید آموخت از پروانه 
بک طبع ٤۔ایران‏ دوستی اقبال از دکتر محمد صدبق شیلی ٦۔اقیال‏ و ادیبات پاکستان ء 
ار عزبز احمد ترجمة علی بیات ۷. دید اقبال دربارہ شھادت امام حسین ددم ء از 
محمد معز الدین ترجمة محمد اقبال شاھد ۸۔ رساله عرآّت الثتامٔین از ”میر سید علی 
ھمدانیٴ بە تصحیح غلام حسن بلتستانی ءکە بعد از ذحیرۃ ااملوک پر حجم ترین اثر 
”امیر کبیر” است۔ اقبال بە شاہ ھمدان ارادت ویڑەای داشنه و در شعرھای خود نامش را 
باکمال احترام بردہ واو را“سیدالساداتٴسالار عجم و معمارنفدیرامم ”خواند٥است۔‏ 


٦۔‏ میزان افالی (اردو) 

اہن کاب مجموعه مقالاتی مفید دربارۂ بعضی از موضوعات افبال شناسی تأٗلیف 
٭بروفسور محمد منور را در برمی گیرد کە دکتر ”شھین دخت کامران مقدم صفیاری ” آترا 
بە گارسی برگرداندہ است۔ عنوان مقالات بە این شرح است : .١‏ مفھوم عرب و عجم در 
کلام اقبال ٢.توازن‏ جنبە ای از شاعری اقبال ٣۔‏ غزل اردوی اقبال .٤‏ نظم گو بی اقبال 
٥.ٴحفیظ‏ جالندھری ” در حضور اقبال ٦۔آھنگ‏ شعر اقبال ۷. ضرب کلیم۔ این عف 
معاله در نوع خود جالبند و بویژہ برای ایرانیان تازگی خاصی دارند ۔ نو ىسدۂ فاضل از 
افبال شناسان معروف پاکستان و نوشته ھایش در موضوع اقبال شناسی حجت است. 
امدواریم این کتاب مستطاب اضافة گرانقدری در موضوع خود ىاشد ۔ ۱ 

میرزان اقّال بابھای ٥٠١‏ روپیه در ۲۲۸ صفحه در سال ۱۹۹۲ از سوی "اقبال 
آکادمی پاکستانّ منتشر شدہ است۔ 


۷۔ تار اسلام در فرحنگ حند (فارسی) 
آنجھانی دکتر تاراچند ء تاریخ دان و فرھنگ شناس برجستة هند و اسلام شناس و 


بی 








ایران دوست نامداری بودکە با آثار گرانقدر خود کوششھای بسیاری در راہ : 
فرھنگ و تمدن اسلامی و بویڑہ فرھنگ و تمدن اسلامی ایران به جھان غرب و ؛ 
شبه قارہ ھند بعمل آورد. او از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵م میلادی سفیر ھند در ایراز 
شاید بتوان مدت سفارت او را پربارترین دورہ روابط سیاسی و تجاری و فرھنگ 
وھند شمرد. کتاب تأؿِر اسلاح در فرھنگ هند از پرارزش ترین آثاری است که 
زمینە بە تألیف درآمدہ و تأئر و تأثیر افکار و عقاید دینی و آداب و رسوم اجتم 
کیفیات و ابداعات ذوقی وھنری اسلام و مذھب هندو را نا اندازۂ زبادی روشن و 
میسازد. این کتاب سہزدہ فصل داردکه عناوین برخی از فصول آن عبار: 
١۔‏ فرھنگ ھندو پیش از اسلام ۲. ورود مسلمانان بە جنوب ھند ٣۔‏ تصوف د 
٤۔‏ ھندوھای مصلح جنوب و تاثیر اسلام در عقایدشان ٥٢۔‏ ورود مسلمانان بہ شہ 
٦۔آأئیر‏ اسلام در تعلیمات دینی "را مائندہّ و ”کبیر” و گورونانک ‏ ومقامات 
قرن شانزدھم و قدیسان دورەھای اخیر و مصلحان بنگال ومھاراشتر ۸۔ تأتیر ا, 
معماری و نقغاشی ھند ۔ 

در پابان نیز شرح برخی از واڑہ ھا ءجاھا وکسانی که در متن آمدہ اند ‏ آور 
است کە بەه افادۂ این کتاب برای خوانندگان افزودہ است. 

تأؿِر اسلام در فرحںگ هند را ”علی پیرنبا استاد فارسی ”مؤسسه ملی 
نون ۔اسلامآباد و ”عز الدین عنمانی از انگلیسی به فارسی روان و۔ 
برگرداندەاند و شرکت انتشاراتی باژنگ تھران در سال ١۱۳۷خ‏ / ٥۱۹۹م‏ آن را 
طبع آراسته است۔ 


۸۔ مثنوی دالہ شہگر (فارسی) 

این متنوی عرفانی را شاہ محمد ھاشم م۔خلص بە "”بھار حسین آبادی”ّ ' 
۸م/ ۹ء سرودہ که در سال ۱۳۳١‏ به خط سرابندہ بچاپ رسیدہ ولی 
در پردۂ خفا ماندہ بود اینک بە سعی و کوشش بروفسور ”جابر حسین" رئیس 
قانون ساز ایالت بھار و بە نصحیح دکتر سید حسن عباس - از فارغ التحصیلان رہ 
و ادیات فارسی دانشگاہ تھران - طبع ونشر شدہ اسٹ ۔ البتەء در سال جاری ھف 
وو شصت رباعی ازھمین سرابندہ از سوی ٴبھار فاوندیشن ” (بنیاد بھار) انتشار باف 


سم یو ین بسإر۔ 












ت دیوان اشعار فارسی وی نیز با تصحبح دکتر سید حسن عباس منتشر گردد. ”بھار” 
و رنانی محکم و دلکش ء ذوقی سرشار طبع و قریحه ای ارزندہ دارد. وی از 
وداں صاقی ضمیر و عارفی صاحب اکسر بودو اہن مثتوی را برای راھنمابی رہ 
کردگان و پند و اندرز بە نصیحت نیوشان بەه رشته نظم کشبدہ است وبابدگفٹ: ٭ در 
راں انحطاط فرھنگی و تیرگی آسمان ادب ہء سمع زبان فارسی را رون کردہ است٥.‏ 
عریه سبک تعرای پیشین فارسی با بھرەگیری از حکایات نلاض کردہ تا بە مردم ناآگاہ 
اسرارو رموز تعلبمات اسلامی؛ آگاھی بخشد. متنوی نال گر دارای ۱١١‏ صفحه و 


یىی ١٠۱۰رو‌بە‏ می باشد. 


۹ر بعی سغفی (عربیں فارسی اردو) 

دراسن کناب ء "محمد شھزاد ملک مجددی ٭ چھل حدداث را در موضوعات 

دبنی و عرفانی مرتب کردہ است . مؤلف تخب من عربی ھر حدبت را آوردئ 
ں آنرا بە نثر اردو و شعر فارسی ترجمہ کردہ و بعد به زنان اردو شرح دادہ اسٹ. در 

حاسه سز جوامع حدیثی راکه اىن احادیت ار آٹھا گرفته شدہ: نام بردہ اسب ۔ ارنعیں 

سہنے پا ٤٤‏ صفحہ و بھای دہ روپیه در سال جاری نتوسط ‏ سی لنتربری سوساشی 

لاھور منتشر شدہ اسٹ۔ 


۰۔ مد١‏ و معاد (فارسی) 
اس رساله را شخ احمد فاروقی حتقی تمسندی سرھندی معروف یه مجدد الف 
پانی ٴ یه ہر فارسی در تصوف و عرفان نوشه اسب. درمىد١و‏ معاد ىہ مطالی ماند عالم 
کسر وصغیر مرئیة عارف روح ء ولادبت صوری و معتوی ؛ رؤت حی عالی ٭فصلب 
سر کلمة طبیهء تفصیل اسما و صفات : مقام رضاء ولابت ولی و... برداحجه سدہ اسب. 
اس کاب نیز در ۸۰ صفحه ازسوی سی لٹربری سوسائی لاھور ازروی حاب 
۰ھ ھ-ق آں در مطیع مجددی امرنسر صدوسان مسسر دہ اسے۔ 
دکنر علیر ضا نعوی 


چھ جلو عد ول با 


جیسعس ات .2 مالوح ۰ع سی ۲٢9‏ 





مشصرف الدیں مصلح سں عمداللہ متخص ىە سعدی, شاعر بررگ ایران در فرن 
هعتم است. جو کاب مصروف او برستاں مه نظم و گلستاں ے٭ سم و ثر در 
اخلاق و حکمت است. حکایت زیر ار کتاب گلستان اتخاب شدہ استہ۔ 


بات 
سم ُّٗشسھھ 
کور رن کرام ما لو ونحرو راورو درامیا ان ریت یضر مات ٠‏ 
ور شر این رولت بو کت و لان رش نید ال ورآمدہہ 
بت وککان درکود ان درا سای ور ؛ درد مم مرو تا 
ضس نی بس اید یبد دوت ب 
سوہ رض 
نت وو کشم 29 1م م سم 


کر مرا ممیت نمس ری دا غارہ 





جلسه بزرگداشت ”دکتر سلیم اختر آ در تھران 


ای رہمےاں کسارسر 


یک 


در کار سؤضشی 
رعگتسافقی راہ بساھموار سساش 
راست گفته اند کە : (< ادبیات آنشی در یشۂ اند یشه ھاست ٤و‏ استقبال از اصحاب 
فکر و ادب ء بزرگداشت فرھنگ و فرھیختگی است۔ 
”انجمن آثار و مفاخر فرھنگی جمھوری اسلامی ایران روز سوم تیر ماہ 
٣(‏ جون ٦۱۹۹۲م)‏ بار دیگر مبتکر تجلبل و تمجید از استادی برنلاش ‏ اما این بار از 
سرزمین ‏ “یاک “ ٭به نام ٭دکتر سلیم اختر بود استادی کە بحیق شابستگی خویش را 
باعرضۂة آخرین اثرارزندہ اش بە نام حفت گفتار دربارۂ سنابی ۔ عطار و عراقی ء بهہ ادب 
دوسنان و ادب پروران نشان داد. 
”دکتر محمد سلیم اختر" از عمان ابتداکہ ھمکاری خود را با دانشنامۂ سە قارہ در 
”فرھنگستان زبان و ادب فارسی ” آغاز کرد بە عنوان عضو غینت علمی دانشنامه ء 
فعالینی پیگیرو مر بخش داشته است. وی ھمچنین استاد اعزامی دوب پاکستان برای 
ندریس زبان اردو ومطالعات پاکستان شناسی در دائشگاہ بھران اسٹ. 
دکتر سلیم اختر افزون بر چاپ مقالات گوناگون بە زبانھای اردوء فارسی و 
انگلبسی ء حدود دہ کتاب نیز تألیف یا تصحیح کردہ اند که از جمله آٹھا می توان از مجع 
الشعرای جھانگر شاہی دردو جلد ؛کلمات الصادقِی اثر محمد صادف دھلوی کشمیری 
و رسالڈ نورانیه سلطانيہ نوشته شیخ عبد الحق محدث دھلوی نام برد. 
در و دیوار این جلسه بزرگداشت ‏ گواھی می داد کہ مجلس یکپارچه سور و 
استفبال شدہ است۔حضور اسنادان و محفقانی چون:دکر سید جعفر سُھیدی؛ دکر محفق 
دکتر فتح الله مجتبابی ء دکتر مظاھر مصفاء دکٹر خسرو فرشیدرود دکر رضا شعبانی ؛ 
دکتر اسماعیل حا کمی ء جناب آقای خالد محمود سفیر محنرم جمھوری اسلامی پاکستان 
در ابران (میھمان وبڑہ)ء کارمندان و اعضایى سفارت پاکسان : سُماری از دانشجویان 
دورہ دکترای زبان و ادب پارسی ‏ جمع کٹیری از ہاکسایھای مغِم تھران و دیگر 
مشتاقان ادب فارسی بسیار چشمگیر بود. 
دست اندرکاران انجمن آثار و مفاخر فرھنگی نیز بشابستگی و با حال و ھوابی 
معنوی این مجلس شکوھمند را ادارہ کردند و حق ھم چنین افتضا می کرد که یاسداشت 
مولبان فرھنگ چنین بسزا و ارجمند برگزار شود. 
پس از گزارش کو تاہ و مفید ”دکتر حاج سید جوادی٭ّ از فعالیتھای گذشتة ”شورای 
ب_..۔. 9. ہس سے ۴۱۹ 


ایی 


نیج ےئ ےیہر چو ہیر ے : 
گسترش زبان و ادیبات فارسی ‏ و خیر عقدم بە استادان و سپاس از حضور مھمانان 
ومعرفی آقاى دکتر سلیم اختر ء بە ترتیب ء آقا بان : دکتر محقق ء دکتر مجتبابی ؛ دکٹر 
مصفاء دکتر حاکمی ؛ دکتر شعبانی و سفیر محترم پاکستان در ایران ء مطالبی منقح در 
بزرگداشت سجایای اخلاقی و مقام علمی و تتبع ارزندۂ ”دکتر سلیم اخترٴ و اھمیت زبان 
فارسی ببان داشتند.۔سخنرانی جناب سفیربه زبان فارسی بودکەباستابش حضارمواجہ شد. 
روزنامه ھای حمشھری ء ایران نیوز و تمران تایمز این مجلس باشکوہ را بلافاصلہ 
منعکس کردند و انتظار ھم مین بود؛ این گونہ مجلس آراییھای بجاء ھمزبانی و ھمدلی 
وگفت و شنود درمیان پارسی زبانان و ادب پروران و شیفتگان این وادی را در شبه فارہ 
پیش از پیش رواج می دھد و موجبات تقویت مناسبات و تحکیم مبانی فکری ؛ فرھنگی 

و اجتماعی میان ایران و پاکستان را فراهم می آورد. 
باشد کە خدای رحمان بە این انجمن و کارکنان شریفش اجر خیر مرحمت فرمابد 
و بەه آقای دکتر سلیم اختر و امثال ایشان ء توفیق خدمت بیشتر عنایت کند تا یش از پبش 
در اعتلای زبان و ادب پارسی ؛ کە ھموارہ زبان اسلام راستین در شبه قارہ بودہ اسٹ : 

آثار ارزندۂ دیگری از خودبه یادگا رگذارند۔ 
حافظ سخن بگوی کە بر صفحۂ جھان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر 
سوم تیرماہ ۱۳۷١‏ - راد 
ایرچ تبربزک 
جو لہ جو 


یادکردی از “شھریار ” شعر فارسی 


۷ شھریور ماہ (۱۷ سپتامبر) سالروز درگذشت ٭شھریار ”شھرنظم وسخن اس 
این شاعر بزرگ در سال ۰۳َ۰۹ە ۱۰‏ خورشیدی بانام غریب سید محمد حسین بھحب د۵ 
تبریزیە جھان آمد و در سال ۱۳٣۷‏ خورشیدی با نام آشنای "”شھریار” در زادگاہ خود بک 
بە خاک سپرد و بە سرای جاوید شتافت.اینکه او چگونە شھریار شد ء معروف است کە! 
اثر مؤانست با ”خواجه شمس الدین حافظ شیرازی“ بودو تفألی کە بە دیوان او زد: 


١‏ اطلاعات ٠‏ رورناءە ٠‏ ۲۷ شھریور ۱۳۷۵ء باتصرف 


میں رید 








عم غرببی وغضربت چوبرتنمی تایہم روم بە سشھر خود و ٹھریارٴ خود ہباشم 

بی تردید امروزہ در پھن دشت سرزھبن ایران کمتر جابی رامی توان بافف کە نام 
و نشانی از سرودہ ھای شھربار در آن نباشد و شمار اندکی از مردم باسواد را می توان دید 
که بیتیءقطعه ای و غزلی از شھریار را بر لوح خاطر نسپردہ باشند و این نشانه ای اس ار 
نفوذ معنوی کلام شاعر بر سراچة دل آشنا و بیگانە ۔ 

او از شاعران بزرگ معاصر است و این بررگی مرھون ظرفیت ویڑۂ انسانی اوسٹ 
و آنجه دراین میان گفتنی است اینکه شھریار نبز مائند ھر انسان اندیشه ورز دیگری در 
راستای آفرینش ھای ھنری خود باافٹ و خیزھابی روبرو بودو در گذرگاہ زندگی فرار و 
نشبیھای بسیاری را دید و از پیچ و خم ھای دور و درازی گذشت؛ و راہ خودرا برای خلف 
آنارو سرودہ ھاى جاودانه پیداکرد۔ 

در سال ھای آخر تحصبلش در رشتۂ پزشکی ء جرفه ھای عشق زمبنی در خرمن 
وجودنی افتاد و او در صداقت و خلوص خود آنش گرفت. چنانکه به رعم سشگغنی 
ھمگان ء دانشگاہ را رھاکرد و راھی شھر خود سد. این ناکامی برای شھریار موہبنی 
الھی بودکه آنش درون و سوز التھاب شاعر را شعله ور ساخت و تحولات درونی او رابہ 
اوج معنویت ویڑہ ای ھدایت کرد: تا آنجاکە از بند علابق رھا شد و در سلک صاحبدلان 
در آمد و بە سرودەھایش رنگ و بوی دیگر داد. 

وی با سرودن مجموعه ھای ماندگارو درخشاتی چون علی ای ھمایى رحمب ٠‏ 
”ای وای مادرم "" بیاد پدر "ء٭ بھشت گم شدہ "”دختر گلفروش "٠‏ دو مرغ بھشنیّ و 
“حیدر بابا“ نام خود را در ادبیات فارسی وترکی جاودانه کرد. 

”شھریار“ شاعری ہودکہ ھنچگاہ از مردم و اجماع دوری نگزید. درھمڈ صحنه 
ھای انقلاب اسلامی ایران بود وبا زبان شعر یه باری ٹھضت امام حمیتی رك س++ 
سُتافت . مجموعة نخمہ حای خون حاصل این دوران اسٹ. وی س از پیروزی انعلاب 
اسلامی نیز بااشعاری چون ”در تشریف فبولّ و ”مغام رھبری" با جان و دل ھمنوابی با 
انفقلاب را ادامه داد و ھیچگاہ از جھاد فلمی باز نابستاد. 

شعر شھریار بہ لحاظ انس مدام وی با ”حافظ ٹسیراز“ کاملأً حافظانهہ است. او 
سحرش در غزلسراپی بود و بسیاری از غزلھای ”حافظ را با سبک و نازگی وبڑۂ خویش 
استقبال کرد۔ یادش گرامی باد..س سد 


نر یں 


می 








یاد ”مھرداد اوستا“ 


شش سال پیش در نیمروز ۱۷ اردی بھشت ۰ خےورشیدی ا٦می‏ 
۹9 میلادی ء روان عاشق و بی قرار استاد ”محمد رضا رحمانی” مشھور بە مھردار 
اوستا“ بزرگی قصیدہ سرا یان معاصر ادب پارسی و شاعر نام آور انقلاب اسلامی از قس 
تنگ تن رھابی یافت و بە سوی جھان ابدی پروازکرد. 

”مھرداد اوستا“ در سال ۱۳۰۸ ھجری خورشیدی در بروجرد دیدہ به جھان 
گشود. وی پس از تحصیل بە تھران آمد و بە کار ادبی از جمله تدریس و آموزش شعرو 
ادب در دانشکدۂ ھنرھای زیبا پرداخت . پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ازسال 
۳ دم آخر؛ریاست " شوراى شع ر* وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی را عھدہ دار بود 

”استاد اوستا٭ در قالب ھای گونا گون بویژہ قصیدہ سرودەھای دلنشینی دارد بہ 
باور منتقدان ادبی وی از پیشاھنگان "”سبک خراسانی نو” است۔ از ”استاد اوستا“ ایں 
کتابھا بە بادگار ماندہ است: مقالات ادبی ء اماج حماسه ای دیگڑ تصحیح دموان 
سلمان ساوجی ء تعلیقاتی برنوروز نام خیام ء نگارش ہء پژوہشی در دستور زبان فارسی: 
قراذاء اشرات خانگ می مسحستب خوو مو اوہہ 

دانش یاد او راگرامصی داشته و دو غزل از مجموعة شراب خانگی... راب 
خوانندگان ارجمند پیشکش می کند: 

گردباد 

شکو ‏ ھادارم زکار خویشتن ب+۔ادل تنسابردبار خسوبشتن 

درغمبی غمگساری :کس مباد چون دل من غمگسار خویشتن 

بنگرم سسرگشته ممچون گردباد انسدرین صحرا غبسار خویشتن 

عمچو شمعم آتشی در جان فکن تسا بسسوزم بسرمزار خسویشتن 

شد زبسی برگ ونوابی خاطرم لالهآسسا داضسدار خسویشتن 

بؿ4ارھستی ‏ عاقبت پشتم شکست 
خوردگشتم زیر بار خویشتن 
باداو 

آن سرو بالا را نگں وین ھمچو گل بشکفتنئش ‏ وان سنبلان مشکبو برروی ماہ آشسنس 
چون صبحدم خندیدن وءبا عشوہ رخ برتافتن چون دل تپیدن در بر و با ناز آوخ گفٹنش 
زیبایی و زیبا اگر خواھی بگیتی ء نیم شب چون کودکان برلب نگر لبخند گاو خفتلش 





دمحبت باختن ‏ عرلحظه باعر دیگری 
یکرە نگر آن ماھرو استاد روباروی من 


وانگے پیام دل بے ناز از آشنا نشنفتنۂ 


جو ول ہو 


خاموشی دکتر “سجادی " 
دکتر ”ضیا الدین سجادی“ٴء استاد و پژوھندۂ زبان و ادییات فارسی : روز پنجشنيه 
٤‏ مرداد ماہ ٣٥/۱۳۷١‏ جولای ۱۹۹۵ در تھران درگذشت. زندہ باد دکٹر ”سجادی” بە 
سال ۱۲۹۸ در مشھد زادہ شد و پس از تحصیلات دبستانی و دییرسنانی بە نھران کوچ کرد 
ودانشنامة دکترای ادبیات فارسی را از دانشگاہ تھران گرفت. وی در کنارزندگی علمی 
خود مسئولیت ھابی چندہ چون ریاست دانشگاہ تریبت معلم و رناست دانشکدۂ ادیباتٹ 


فارسی دانشگاہ تھران را نیز بر عھدہ داشته بود. 
از بادگارھای پرآوازۂ او می توان شرحی 7 دیوان حافابی ء مقدمه ای پر عرفان 


زتصوف؛ نرک تد اشعار ساہبی ء تفسیر اللعات و د ہاچه بگاری را نام برد. 
دانش درگذشت این ‌استادنامداررابہ ادیبان و پژڑوھشگران فرھنگ و ربان فارسی 
سلیت میگویدوباجاپ سوگسرودہای ازبان و“ نوران بھرامی ”یادت را گرامی می دارد: 
بعر بی پایابپ 


ضیاء الد ہن سجادی ‏ کە بود استاد استادان 
مسهین استاد دانای زبان پارسی اکتوں 
سام عمر او بگذڈشت با نیکی و خوننامی 
خردمندی سخنور بود و دانابی ادب برور 
حەاستادان کە می بالند از شاگردیش بر خود 
ہی ارج سخن با جان و دل کوشید در کشور 
ذُر لفظ دریبودی برای اوز ڈُر بسرترو 
ہ از گوھر شناسان او شناساند این گھرھا را 
زبان یارسی را داشت پاس از ژرفنای دل 
ر اتعار آسناپی ‫ کرد تالیف او کتابی را 
رایش شعر نغز یارسی بودی ز جان خوشتر 
رسان ضارسی بی شک ہود راز بقای ما 





زقیاتن رھاشد تا پجاانس سبارد چان 
بود چون طابر فدسی مقیم گلضن رضوان 
خوشا آنکس که با کی ببندد جاودان سمان 
سخندانی سخن‌سنچ و گراٹ فرزانپای قرزان 
کے از گلزارش اکدد ان دانضوران داماں 
بسی خدمت پە قرجنگ وادب اوکرد درابران 
کەاین پروردۂ حائستب وآن جونلؤلؤ ومرجان 
چو این گنجینۂ گوھر اعد دست ما آسان 
برای اھل دانس گقته اش بد حجت و برھان 
نوشتار خوشی بنوشت بھر شضاعر آنسروان' 
ر جانش کاست تا گنج دری ماند گھر امتصان 


که از ھر واڑە اش تابد فروغ مهر حاویدان 


بی 


دریغ از رفتن مرد دل آگاھی چو "سجادی' باین زودی و آسانی نگردد رفتنس جبراز 
بە غم بنشائد مرگ ناگوارش دوستاراذرا' دریضاعھمچو او را کم بنزاید صادر دوراز 
به بانوی وفاداِرش خدا بخشد شکیباپی کزین گفتار نیکوتر دعای دیگری نتواز 
بە فرزندان و نزدیکان کە می ٹالند در سوگش ببخشاید صہوری ایزد یکتای ھستی باذ 
پدر ممچون نیایش ہود دانا و ادب پرور ز دامان خراسان, اھل فضل و دانش وعرناد 
سحر اھید با چنگش ز طاق آسمان گفتا 


”ضیاءالدین "فروغدین ودانش بود وھم اہمان 
بمساند نام او جاوید بسا آثار وگقتارش 


کە ھم این ماندہ باتی زان گرانمرد ادب هم ان 
منم چون قطرہاو دریاءز دریا قطرہ چون گوید؟ 
بوصف بحر بی پایاب خاموشی گزین ”نودان* 
عو یو ہو 
”عاصمی ٴ گل سرخ بوستان فارسی 

روز ۸ مراد ۱۳۷۵١‏ / ۲۹ جولای ۱۹۹۵٥‏ دکتر ٴ محمد عاصمی خجندی ٴ 
پزوھشگر و ادیب پر آوازهۂ تاجیک کشته شد. وی بە سال ۱۲۹۹ خورشیدی در ”خجدٴ 
تاجیکستان چشم بە جھان گشود و سراسر عمر ھفتاد و پنج ساله خود را در راہ پبٹبرد 
فرھنگ و زبان فارسی (تاجیکی) و شناساندن ارزشھای والای آن بە جھانیان سپری کرد 

زندہ یادٴ عاصمی "ء در سال ۱۳۲١‏ استاد دانشگاہ خجند شد و دکترای جامعه 
شناسی خود را درسی و پنج سالگی از دانشگاہ علوم تاجیکستان بدست آورد. وی * 
نویسندگی و استادی دانشگاہ به مدت شش سال ریاست دانشگاہ پلی تکبک 
تاجیکستان را برعھدہ داشت۔. ھمچنین در سال ۱۳٣١‏ وزیر آموزش و پرورش و ددنال 
آن معاون شورای وزیران تاجیکستان شد و تا سال ۱۳١۹۷‏ نیز رئیس دانشگاہ علوم بود۔ 

ازکارھای ارزندۂ وی باید پایه گذاری " انجمن بین المللی پیوند ” در سال ۳۷۰' 
را نام برد. دکتر ” عاصمی ”این انجمن را برای ایجاد ھمبستگی میان فارسی زبانان جھا 
وملت تاجیک پدید آورد و در تدارک برپایی ٭انجمن سوم تاجیکان و ھمزبانان “”بود" 
پیک مرگ او را مھلت نداد۔ تاریخ تمدن سای میانہ از کارھای قلمی او اس کە ٭* 
سفارش ”یونسکو" تألیف کردہ و تاکنون سه جلد آن بە انگلیسی منتشر شدہ اسب۔ 

بە پاس تلاشھایش برای زندہ کردن زبان و فرھنگ ملی ‏ جایزہ جماف 
”جواھرلعل نھرو را نیز در شاخة فرھنگ از ھند دریافت کردہ بود۔روانش شاد و باڈک 
جاودان باد. 


بج وہ جا وو ہت 





ىکوشش ع۔سرافراز 


دشر دائش 


پاسخ بە نامه ھا 


در آغاز بە عمةُ خوائندگان گرامی کە برای دانش نامه فرستادہ اند سلام 








می کنیم. جز نامه ھایی که به آنھا باسح اختصاصی دادہ شدہ باسخ 
چند نامه ھم در اینجا می آید۔ 


شایسته یاد آوری است که نامه ھای شما بویڑہ در نقد و بررسی 






مطالب ء بخشں ھا ء شکل و انداز داش یاور مادر پرنار:رکردن محله 





خواھد بود۔ 


دکنر سید حسن عباس 
رام یور هندوستان 

نکاتی که در نام مفصل شما آمدہ بود مورد استفادۂ دانش قرار گرفت. “مرکز 
تحقبقات فارسی ایران و پاکستان " چاپ متون منتشر نشدۂ موجود در ”کتابخانه گنج 
بخس” را در ھر شمارۂ دانٹی ادامه خواھد داد. در عین حال از دربافت و چاپ متون 
حطی فارسی ھم کە ازگوشه و کنار جھان توسط پژوھندگان و استادان گرامی بدسنمان 
برسد استقبال می کِم. 

جو لد یلو 

آفای شھزاد مجددی 
لاھور - یاکستان 

دانش را مصداق :< بە معنی محیط و بە صورت نمی > خواندہ اید ار حسن 
نظرتان سپاسگزاریم۔ کتاب مد١‏ و ماد نوشتة مرحوم "مجدد الف ثانی ‏ راکه فرستادہ 
نودند در ھمین شمارہ معرفی کردہ ایم۔ غزل شما نبز در شمارۂ ویزۂ اقبال لأھوری جحاب 


حواقد اللہ ۔ ااں سءاللہء 


جار اھ عاد 


٥٤ دائنش‎ 





آقای ظفر عباس 
بھکر - پاکستان 


کل شی ہالذک الا وجھه 
دائش درگذشت پدرگرامی تان رأ تسلیت می گوید و از خداوند بزرگ برای آن 
فقید غفران و برای ھمۂ بازماندگان سلامت و صبر بر مصیبت خواهان است۔ائ اللہ مم 
الصابرین۔برای ھمدردی سهە بیت از مرثیڈ پرسوز وگدازی کە خود دراین بارہ سرودہاید 
انتخاب و چاپ شدہ: : 
آن والد دلدار و جگسر دار کحسارفت ١ن‏ مونس دلء مشفقق و ضغمخوار کجا رفٹ 
.. حیراذاوپریشان عمڈچار:ٴ گرانند بے ادردِدل سوخته: بیمسار کجحصارفت 
.. در دھر ٴ”طفر” عاندہ ای بی یار ومددکار واماندله تسرایپار و مدکار کجحصارفت 
چنانچه آثار و نوشته ھای آن شادروان ء در راستای اہداف این فصلنامه باشندء آمادہ 
عو با اھ 

سرسوتی سرن کیف 
بمبئی ۔ھندوسان 

در گذشت بانو”شکفته سرن" را بە شما و ھمه بازماندگان تسلیت می گوییم وبرایتان 
کک ۰ کم ۰ 3 ہم 2ے ۰ 
تتدرستی و بھروزی آرزو می کنیم. چند یبت از مرثیه ای کە در سوگ یار زندگانی خود 
سرودہ بودید در ابنجا می آید و از برگردان فارسی ”اشعارکبیر” ھم در شمارہ ھای آبندہ 


استفادہ خواعیم کرد : 

بختم خراب گشت کە برجیس من گذشت تارریکگشت ز یستکه شمس الضحی تماد 
افتسادہ کشستیم دریسن ورطے مھیب ارب چھا کٹنم کے آن ن4اخدا نماند 
...ساز دلم گسست ؛ چسان نغمه زاشوم لطف سخن کجاست کے آن مهمنوا تمساند 
آن داستشان سرا کهە حیاتش فسانه بود ساکت چنان بگشت که زو یک صدانتمائد 
...یاران سکوت مرگ بجانئم مسلط است جان بخش نغمه ریزو رامش سرا تمائى 
باد سموم می وزدای ” کبف مرطرف گلشن سرابسوخت کە یاد صبانمالد 


جو واد وا وا با 


آگھی -فراخوان مقالہ 


بنضام حّصداوند جصان‌وخرد 


کسزین بسرٹئر اندیته بہرنگذرد 


به اطلاع خوانندگان ارجمند می رساند :چون ناتصمیم ”مرکز نحقیقات فارسی 
بران و پاکستان “ چھار شمارۂ دانئش در ۱۹۹۷ میلادی به بزرگداسٰت پنجاھمین سال 
پیدایش پاکستان اختصاص یافته است: از ھمة دانشمندان ء نوبسندگان ؛ پڑوھندگان و 
سرابندگان ارجمند دعوت می شود تا کتابھاء مقاله ھا و سرودہ ھای خود پیرامون 
موضوعات زیر را برای چاپ در ویژەنامة مربوطء بەه نشانی دانش بفرسنند: 

١۔‏ دائش شمارہ ۷ (زمستان :)۱۳۷۵١‏ ویژۂ 'پاکستان و زان فارسی ٴ نیازمند 
تا در زمینەھا بی چون :جایگاہ نقش فارسی در تاریخ ادب و فرمنگ شبە فارہ بویرہ 
۔اکستان, اھمیت فارسی در دستیابی نسل امروزپاکستان بە ناریخ وفرھنگ خود و بازگشت بە 
خویشتن خویش؛ جایگاہ فارسی در نظام آموزش نوین یاکستان ء جایگاہ قارسی در حوزەھای 
علميه (دینی)ء بخشھای فارسی دانشگامھای پاکستان ء بخُتھای فارسی کالج ھای پاکستان, آنار 
دارسی در جامعۂ امروز پاکستان ( سرود ملی : نام ھاو...) انتتارات فارسی در پاکستنان: 
اسداران فارسی از پیدایش پاکستان تا امروز ء فارسی گوبان و فارسی نو سان پاکستان . نارسی 


ڈر رسائه ھاىی ھمگائی پاکستان از آغاز تا کنون( رادیو و تلویزیون ء روزنامه ھ١)‏ و... 





٢۔‏ دانشی شمارہ ۸ (بھار ۱۳۷۹): ویژڑۂ ٭پاکستان در فرھنگ و آدب ایراں 
نیازمند مقاله در زمینه ھابی چون :پاکستان شناسی در ایران : پاکستان شناسان ایرانی ء زبان و 
ادبیات اردو در ایران ‏ اقبال شناسی در ایران و اقبال شناسان نامدار ایرانی ء جایگاہ آثار فارسی 
اقبال در ادبیات ایران : حضور اقبال در اندیشهٔ رھبوان انقلاب اسلامی ایران ء مفاخر فرھنگی 
شبه فارہ ہویڑہ پاکستان در جامعة ایرانء و۔... 

٣‏ دائش شمصارہ ۹)(تسابستان ۹۲۹))ٌوہبزۂ ”اسران در فرھنگ و آدت 
پاکستان'۔نیازمند مقالاتی در زھینڈ : ایران شناسی در پاکستان ایران شناسان پاکستائیں آىار 
انقلاب اسلامی ایران در جامعۂ پاکستان ء حضور مفاخر ادبی و فرھنگی ایران در اندینه 
اند بشمندان پاکستانی ء شناخت ادبیات معاصر ایران ء و۔.. ۔ 

۴ دائش شمارہ (١٥‏ پاییز )۱۳۷۷١‏ : ویڑۂ 'پاکستان و اقّالٴء نیازمند مقاله در 
زمینەھا بی مانند: نقش افبال در پیدایش پاکستان : نظریة خودی اقبال ء آبشخور اندیشه ھای 
انقلابی اقبال آثار فارسی اقبال در جامعۂ پاکستانءجایگاہ و حضور اندیشة اقبال در شٹون 


فرھنگی ؛ سیاسی, اقنصادی و اجنماعی امروز پاکستان : و... . 


چشم براہ مقاله ھا و آثار شما 


مدیردائنش 








میں مد نانی 
دانشگاہ بل لڑے 


کاب عواعہ شعلی کے بعد اہم فارسی لی لمات 


وارإلعلوم نروة الحصا۔ لسن ے صرف بندوسآن بللہ بوری دعیا سے اسلای علوم اور 
مرنی ز بان و او ب کی معنلیم وحدریں کے محروف و از مین مراکز میں سے اک اہم مرکز ہے ۔ 
اس وارامعلوم کا ابنا اتک قابیل حاظ ابمیت کا مانک کاب حا بھی سے , جس کو علامہ شی 
نعانی متوفی ۳ج کی مدوۃ الحاصا. اور اس کے دارا لوم او رکناب نانے کے لے ہے مال 
خخد مات کے اعتزاف کے طور پر ٢۵‏ ہتمادی الاولٰی ۱۷٣۰۴‏ مھ کو ایک لے عام میں باقاعدہ اعلان کے 
ما بنا ش"ی نعانی ۰ کے عام سے موسو حم سکیانگیا اد رکناب خمائے کی عالی شان نو تح 
عمارت کے صدر وروازے کے اس “کہ شی النعمانی کا سی کتبہ بھی نصبہکر دیاگیا ہے ۔ 
کاب حا شیلی خحدانی مس مخنآیں علوم و فنون سے متعلق مخلف ز بانوں کی اک لاکھ 
سے متیاو کم ہیں موجود ہیں ۔ جن میں ہونے چچار ہنا رگران قزر خلی یں کا ذشرہ بھی خحائل 
ت ۔ موجودو مخو طا تکی تسم وآعداد بہ اعتبار ز بان اس طرح ہے 
دی مخطوطات ( ,)۲۰٣۰۷‏ فاری خطو ات ( 8۱۷  )‏ اروو مخوطات ( ۲۲۷) کل 
خرار( 9۹ ۳۷۰۷۸۷)۔ ۱ 
خلوطات کے اس جیش بہا خی می ںکم و میٹ اک سو کو کا موضوع طب بت ۔ 
نن میں سے حر رات کو حز فکر نے کے بحد ٠‏ 
دک (۷), عرنی کے (098), فارسی سے )۳۴٣(‏ ,کیل ( 2۴ ) مخلوطات خن طب سے تعلق رھت 


سے 
رص 


فاری سے فر رر( مم) محخطوؿات کو جم عندرجہ ڈیل ار دسنوں ہیں تب 
ہیں 


ص پ 


٦٤ دائش‎ 





١سا‏ نکتابوں سے خحلی لے جو ضبع ہو گی ہیں ۔(ا نکی تعداد "۱۵" ے -) 
۲۔ غفر مطبوص و ماشحاختہ بیاتیں اور رسائل (ا نکی تحرار* م<ے۔ے) - 
۳ صحروف اطبا کی ضر عطبوص بیاضیں اور ولات مطبپ (ا نی تحراد "٦٦‏ ے ۔) 
۲ق مطبوعہ مرتب و مدون تالیفات (ا نکی تعرا "۳" ۔) 
ضر ۴ اور کے حت آنے وانے اکٹ حخطوطات امے ہیں جن کا دوسر! نہ بطاہ کسی 
کتاب خانے میں موجود نہیں ہے , لین ہ رکیاب چیزاہم تہمیں ہوک تی ہ اس لیے ہ ا ن کو بھی 
نظر اندا زکیا جاتا ہے ۔اب زیادہ اہمیت کے عامل دہ مخطوطات رہ جاتے ہیں :جو ضسر کے من 
میں ائے ہیں اور وہ ے ہیں 
١‏ ۔ تق الاطبا. ۲ سترمہ رسالہ این سہبتا, ۳۔ خلاصد الطب 
٣۔‏ شفا۔ العصبیان ,۵“ ۔ سح الانسان ۰٦۔‏ طب صد لٹ 
۹ط بکییا کی پاسلیجا سک بادآور د صاحیقرانی 


خحقہ اڑا طیا۔ 


یہ ایک طوبیل می شنوی کا ربق چہارم ہے اور ہججائے خو و ایک مس لکنا ب کی حیقیت رکا 
ہے ۔اس میں تقریباتین ہنزار ابیات ہیں , جو اس قیا کی بنیاد فرا: مکرتے ہہی کہ تل کتاب 
کرو ہل بادہ ہزار ابیت پر شخئل ری ہو گی ۔ ت(تاب کا نام ہہ 
سنہ تاری فکساب کے جا ے کے ابیات سے صلوم ہوا سے 
ٹپ مظوم يافت چون ام کروصش ‏ کم الطاد * نام 
سص ے اتام آن رم وغنوو ‏ سال ہار آن رہ فرمود 
او میں رو رق ور اٹ و روم ز٠‏ فھم خانی " دور 
* مم خخانی کا جموع اعداد(۶۸۸۱) پت سے , اس میں سے * ری ٠‏ سے عدد( )٢۵۳‏ نخان 
کر نے کے بعد (۱۴۸) کنا ہے ., دبی اس کا سنہ تالیف سے اور ای سے مورف کے زماث حیات ک 
بھ یتحسن ہو سے اور موم :وا ےل ال :٣ء‏ وفات ۷۸ے ے بجر م, ہوئی ہوگی ۔موف؟ 





نام کاب اع اصفییہ کی فہرست میں جع احمد قنوی درچ )١(‏ اس سے زیادہ عال کی 
یزکرے وم میں نہیں نا ۔کتب حالعہآصفیہ حیدرآباد سے فبرست پگار نے نا کیفیت میں 
ای ےک ۴ی زماعہ سلطت اورگک زیب تصنیف د "(۴) ہہ بظاہر درست نہیں موم ہوم 
کبوممہ اورنک ریب کی وفات ۱۷۸ھ میں ہو مگی شھی اود ہے کاب ۱۴۸ھ ہیں تالیف ہو ئی ( اس 
کا اسکان باقی رہتا ہےکہ عبمد اورگک زیب میں نظ مکر نا شرو کیا ہو دو سیل اس کے وس 
سال بد ہوئی و -) 

زیر نظ رض ۷, ٣‏ × کر سے مسطرے صعموبی تمتحلبق جید مس 91ل کا ایا 
ہوا سے , کاحب کا ام دررمع نہیں اوراقی )٤>٣(‏ ہیں اور ہر سے میں )٤(‏ سطور ہیں ۔کرم خوردہ 
لن ایک صد کک ا بل استفادہ ے ۔ 

بور کاب جار فنون بر تل تھی , موجودہ جے کا عنوان اس رح درک ہے 7 
را ورمراضی کم خصوص ے عضو رون عضو اد *۔ عنوان کے بح کاب یو ں مش زع وآ ہے: 

فی راع زبار فی سیب مس بود یی چر :اٛبإواب 

اضوری ات دکر علبن‌است کر ۔ خصوص عضو عضوی راست 

بل حاوث شور ب ہر اعدام ‏ یا شد عامث عن پ تام 


و را فن رابع (۷) ازبواب بر مل ہے 
١۔‏ وکر ااس میات , ۲۔ وراورام و بر ۳ ۔ ورامراض ی کہ ظاہر علد وساء اعضا پا یآ 
٣۔‏ و رآ تعلقی پ زینت دارد ۵ ن(۔ فی علل الاظافی, ار و گر اع 

ہر باب ختف ذلی فصوں بر مخفمم ہے ۔ ہر مر کے ڈیل میں اسباب و علامات 6ک 
٠‏ ہے عبات و ےو کے شف 


“٣خ‎ 


کر نا ہہوں ‏ ان سے لہ کے چار میت سے یں 
2 ضس بار ئن کاب گت سنقوم ب طرقی عواب 
سس ارد کاجررن_ منظوم مو کی ا ہت فی وو 
تم عیب ر جن بر ممی کر تد بین ب واج 
مم روم سال یات رسس × بی ف ہر 
۰۵ 





د١سے‏ ہودے 





منتولہ اییات ہہ اند از ہکرنے کے یل کان ی ہیں کہ مورف کو فاری نلم پر بوری ہوری 
قدرت حاصل تھی ۔ تا مکتاب کا بی انداز ہے ہ روانی و سادگی می ںکہمیں فرقی .نہیں آیا ہے اور 
پور یکناب اغلاقی داعزاقی سے یا 

ایران . پاکتان اور ترکی کے مخمترک سرکاری ادارے موصےع فرتگی منطتے ای سے 
انقام سے حبران میں جو ۳ فہرست نہ بای خطی فارسی *خائع ہہوئی ہے , اس میں ا سکاب کا 
وکر نہیں ے , مرک ز حقیقات فاری لیران و پاکتان نے اسلام آباد سے پاکستان سے ( )۲٢‏ 
کناہفائوں سے فاری میں خخطویطات پر تل جو فبرست مشترک حا ع کی ہے ۰ اس میں بھی اس 
کا مام نہیں سے ۔ ہندوسان میں مری صلومات کی عد تک اس کا ووسرا ےہ صرف کاءخاد 
آصضیہ حید رآ باد میں ہے (۳)( اور تمیسرا الب رضا لائبری دامچور میں ) 


جرجھے رسمالہ ان سے بتا 


زیر نظ رنہ یج الم میں ابو علی عحبدابند ابن سینا صتوئی ۳٣۸‏ کے اس عرئی رسالے کا فادری 
ترجہ سے ہخس کا وکر * مولفات ابن سینا * کے مرحب نے * وع الضار ال حن الابدان 
الا انچ کے زی عنوا نکیا ہے (۴) ۴× فرست مخنرک نحخہ بای خی فاری پاکستان * میں 
اس کا نام مارک انو اع القطا " لکھھا ہے (۵) اوری نام خحدا شش لاتببری ہ پشنہ کی فبرست 
میں بھی دررچج سے (۷), * صاح بکف الشظون * نے بورا نام * جرارک ا واج خطا۔ ا رود 
بنایا سے (>) ۔ مر العلوم کے صرحب نے ابواشن احمد بن محمد کیٹ ی کو اس کا ملف قرار دیا 
سے (م۸) لیکن موبفات اہن سینا میں اصلی رسانے کا جو ویباحہ نقل ہوا سے , اس میں خود 
ان سینا کے الفاط میں اس کی مہم تصرع ہےککہ سے رسالہ جح ایونکن اعمد بن محمد کے عم 
سے تصنی فک یا گیا سے ۔(۹) لہذا١حمد‏ بن محمد کیٹ یکو زیادہ سے زیادہ ا س کی تادیف کا مرک 
آرار دیا جا سنا ہے ہء اس کا لف ببرعال این سیتاے ۔ 

نیش نظ رترعح ہک سکیکاوش قا مکاشمرہ سے , ععلوم مہو سکا لیکن ہہ حربصہ ہ انس ترجہ 
سے متا خلف ہے ج نحدا‌٘ش لئ یی میں موجود سے یا سکی ایک ابی ضرست مشٹرک 
کی رواے و عطق ھوول زا نج عاان ود وس پائی جائی بے 5 





جس کا اخخاب بُح تسین انصاری اودسی سے ہے ۔(۴) مُی انصاری کا ترعمہ ( جس کا اک 
اقس خسنہ کاب مان شی میں بھی موجود ہے ) تقربا لفظی اور عطابق اصل ہے جح ب کہ وید 
خحث مہ بامحارہ سے ہ ضز عم نے اس میں اضافنے بھی کۓ ہیں . علاوہ اڑین , انصاردی ے 
تہ سے میں ہند وسنآ یت کے ویر اش ذ با نکی جو خامیاں پائی جاتی ہیں . ان سے یہ تم پاک سے 

اس سے میں مطالب کے عنوا ات اس رر ہیں 

مقدمہ ہ تاشرات ہوا, خر امہ اخرات اغذی , تاخرات اب و غراب , تشرات 
ریاضت , ناخرات مکات لغفسانی ارات اعقیاس و استفرارغ خات زی کہ در ایی 
ر6ز ا اور ات2 

رج (بڈ م۱۳., ٥٥0۷۱۳۷۳‏ سے مسطرب ہے متحلبق جد میں مد اسر کے پان کا 

او ےی ات اق و ا من رر کی مار 
اس کا دورا تمہ وف نہیں ۔ 
ازقزن تح عفن سزاوار بنام عی یکس بد نآدم را آشیاہ رو ں گر دامیھ 
اما ٠‏ -سمضن لی ورہر جاددیار استں وص لی ان علی ؛فضل اووولین وائاغرین گھو وآلہ و 


اضی 7 امن 2 
غلا۔٭الطٰب 


کناب خیم احمد اون دکرجہوری متوئی بعد >۱۷ کی تادیف ہے , جو امام شش کے نام سے 
مشبور تھے ۔ نزہت افواطر میس , صاحب نزہنت اواط کی عام روش کے خلاف ان کا ذکر صرف امام 
تل کے نام سےآیا سے اور وو بھی بظاہر نشی رجمان علی سے ہزرہ علرای ہن د کی تر عبارت کا 
مز بے اختصار ے سان دونوں سے ویادہ تفصیل خودا کاب کے دیباچے ہیں موجود ہے ٹس 
سے بت لم ےک موک رجور, ضلع بھنور کے سے رہۓ والے تھے وہیں نشودغا پائی اوہ دہیں 
عم متقول و عو ل کی ححصیل وور پیرجررئیں ہیں “شخول رہ ۔ پر دی جاکر حاذقی الیک 
مم محمد احاقی بن محمد وسراعیل وہلوی سے فن ط بکی نظری و ھپ ی تعلیم حوصل کی این 
تو ناگون ش رات سے میک کر اکھد مشتعل ہو گۓ نی مس راہجاکیت رائے کے طاۃمین میں 


۷ 





٦٤ ذاش‎ 





خاعل ہو گے ۔ راجا صاحب کے عکم سے کناب لف رکسی دوسری کنا بکی عدد کے ٭١٢ھ‏ میں 
تادی فکی ۔ ا سکاب کو علیم عمداںٹی نے اپنے موضورع پر اتک مض تامیف قرار دیا ہے (۷)۔ 
کاب کے ویباپے ہیں ان کی دو اور الات کا بھی کر علما ہے , اف * آداپ الاطیا۔ " اور 
دوسری * شرح صحرکہ انارا“( یہ دونو ں کت ہیں عربپی ذ بان میں ہیں ۔) ان کی وفات کا 5ک رکہمیں 
نہیں ططنا ۔ لیکن عحییم عبداٹی رامے برعلدی نے ان کاب نزہتہ اواط رکی ساتو میں جملد میں ان کا 
تعارف لھا ہے ہ اس سے قیا کیا جا سنا ےکم غالبا نکی وذات مرو ہیں صدی بجری سے 
کسی اچقدائی سال میں بث جو گی ۔ 

خلاصد الطب ہے سر ون کن سن کنل ےئن 
حفظان عم ت کا ما ی بیان بے ۔ باب او ل کی (>) فصول مس اسیاب ست ضروریہ سے بث کی 
ہے ہ: دو سرے باب می صرے پاؤں تک اعضاے عفردہ وم مکی کی مت کی گید اشت کا ان 
ہے (ےے باب( ۴) فصلوں رمعم ے) رس س(م۸) فص ہیں ا 
اناتوں , روٹیوں , ھلوں گوشتوں اور مصالہ جات وغرہ کا 5 کیا گیا ہے ۔ 

یہ ےہ ٢,.٭س×‏ ۸ ۰ ۸۰۲ هو ضیح وس وت اوج 


با کا ۱۴۲۴ کا لتھا ہوا ہے س۔ اوراقی کی تعداد(٭>) ہے , ہر سے میں ۱۔۵ سطور ہیں ۔ نقل 

میں جااہچا غطیاں ہیں ۔ فہرست مضنرک کے رحب کے بیان کے مطابق اس کا دوس را ےہ نیشنل 

سیوز مکراتی کےکنب خانے ہیں ( بقط مرف ) موجود سے ۔( ۴), تعیر! سنہ راہ صعلوم نہیں 

ایترا۔ عحد نا نتنا بی وعد حکای مراعدی راس تکہ از بحت احدیت کلی مخت بر کت تہوہ 
ظہور ترمور 

١سا‏ * اقسام است : ر ضرق :برا یروعن راوا نا ۰ 


شفا۔الصیان 


مشبود عیم مد اکر دی محروف بہ ارزاتی متوفی می ھکی الف سے ۔ 


کاب وو متالی۔۔.,ر ٠ح‏ چاسہڑاےج؛ إ ید ١ں‏ قصلد ہے 





ورجر ب ےل ۰ ٢‏ سو رھ ےولادت ؛ ۳۔درتر ہے مولور 
٭۔دراتیار منودن دای ۰۔ دردالمت نکی ویسیاری ی٦‏ ۔ درج بی فطام یی بازگرفن طفل 
ازم 

دوسرے عظائے کا حنوان سے در امرائش اطفال و عامات و ما با تآن "اس باب 
میں )۳۵١۱‏ فصلیں ہیں . جن میں سر سے پییرکک تقریب متام امراض کے اسیاب و علامات ب اکر 
سو ا 

می صعلومات کی حد جک علیم ففل علی نشفالی مو فی درعدود ۲۵۲ کی کاب ” طارع 
ااطغال * کے بعد ہہ دوسری جا کاب سے , جو اس موضصوع پر فارسی ز بان میں کھص یك سے 
اور چو کہ بے کناب لیم شاب یک یکنتاب س ےکم و یٹ سوا سو سال بل تامی فک یگ ہے , اس 
ہۓ اس کو تقدم زماتی کی شحقیلت بھی عاصل ے۔) ۱ 

موجووم ےر و× ۷ء ٣٥۸۰۲۷۰‏ سے صطر بر موی مستعلیق جیر میں ۹۸ء بے کا 
لھا ہوا ہے ۔کاحب کا نام ددع نہیں سے اوراقی کی تعداد(۵۹) سے ۔ ہر نے میں (۴۷) طور 
ہیں ۔ مو سے فرہنگی عنطق ای ا تبران , فرست مخترک پاکتتان , فرس تماما آصفیہ اور 
غرست حداخشل وضرم یں اس کتاب کا کہیں کر نہیں ہے ( اس کا دوسا نظ سرف 
دنسالاتبیری را مور می بنایاجاتاٴے -) 


مم اود الر تی الر تیم .این رسالہ در بیمادری حائی طفلان مرح گشتو پ شفا۔ 
'صببان موسوم ساشت 
2 . ول ہمہ شش سم وز وحن ندم و بح و مکہ میاداج شحکم عار شود 


صبازاشان 


ْ کسی اتگریدی رسانے کا فارسی میں ججمہ ہے اصل رسالے کا مام ہ اس کے ملف 
" 

وہ تم کم نام دواال اوس نے اکس ووسرے مصدر سے صعلوم ن ہو سکا دیباپے اود تھا ےکی 
نارقوں سے صرف اس تقر ععلوم ہوم ےس میم کوئی عتیماتی ہے اور اس نے ان صعیمالی 


۲۹۹ --.. 


ذ١ش‏ نہ 





نڑگوں رھ ماس ہا قرو مان کہمیں جات ء درعیا ن کاب سں جا 
جا حیم جا ینوس کا نا مآیا ہے سکاب کا موغموع خن جراحت ہے اور ب ترجیب ڈیل )٥٥(‏ فخصول 
لیے 
ا۔وربیان ورم حم , ۲۔ وراورام ری ۰ ۳۔ دربیان کرطان , ۳د رخاتر ۔ 
۵۔ درطارع ڑ ہا 0 - ۰ م رکب , ۸۔ دردوائی کہ خون 
چاری پاشر 
اندر ژ ٹُہا ‏ یکہ در او دروشد یڑ اشد : ٭۔ درگز بن جانوران کی دخ"م:ہ+١-‏ ددبیان تق ہی 
ہر۔ 
۳- در طرب ز فم. ٦۔‏ دربیان عطارع ‏ ڑ گہائی سادہ , ٠۔‏ ورضرب سقطہ ,۱۵ اع لہ ہب 
وت پاش 

۔ علارع کہ کاسہ عرجدا شدہ پاغر . >۷ ۔ دربیان علاع زٹہای سید ٠‏ ۱۸۔ دربیان علاع 
ز ہای نو ,۱۹ دربیان عطارع ز ٹہا یکم ۔ 

ہہ ۸۷ × ۳۲۳۴ '"م سے سط معمدی ضستعبق عید سییں کا میا ے ۔ اوراتقی( ۱۸ 

ہیں . ہر سے میں .٢*‏ ۱ہ سطریں ہیں ۔کاحب نے جزرسی سے کاسم نےکر اپپنا نام خہمیں تاتھا ہے اور 
س نہ ایت می صرف ۰(۷ )٥‏ ھا سے ۔ فضرست مضنرک , مو سے فرمنگی ,آصفیہ اور نحد افش 
وفیرہ میں اس کا نام نہیں ہے ۔ بطاہ رنہ منفردہ ہے ۔ 
ایقراء دنہ رب ادہا مین والصلو ا علی خر این . 


ابا < ونرازصاو زیاوو عرت میلٹر وان اعد پالصواب * 


عیم ویو بر صدیق ماگوری متونی بعد ۲۴ کی منظلوم تادیف سے ۔ شلیم عیدانھی راے 
بعد بی نے ان کا ذکر اس انداز سکیا ے 
”الشیخ الفاضل ایوبکر الصدیق الحنفی ,الناگوری , الطبیب الحاذق , کان 
من العلماء الجرزیں فی الصناعتہ وخی معرفت الادویۃالھندیہ.. ( ۱۳)“ 


اس سے معلوم ہو تا ےکم مو فکتناب طیب عاوقی ت ؛ اور طب بے مال ی نز ندوسانی 
وا انی کے مماز علیا۔ میس سے تھے , :لین افسوس ہ ےکمہ اس سے تیادہ ان کا کا ما رہ کی 
کتاب میں نہیں طنا. ند زیر نظ نے سےکچھ معلوم ہوا ہے ۔خود عھیم عبداٹی مرحوم نے ارس 
رات سی ین کسی نا سن ون نات کے 


رت اٹ سال ہین سم تب 
ہزار است وکٹثرن و9 چاء از ساب 


اس سے معلوم ہوا کہ یہ کناب ۲۴ ٭ھ میں عل ہوئی اور مصنف کی وفات اس کے 
بعد کے کسی سال میں واقع ہہوئی ہہ گی ۔فہرست مشنرک (۴) اور فرست موسنے فرہنگی (۱۵) 
کے مرمین نے اس کنا ب کا دک عرف ١ص‏ "کی ردیف می کیا سے , جو قطما غلط ہے تاب کا 
کا نام * طب صدلیقی * ہے , جو خوداصل تن میں موجود ہے اور اس کا کر عرف “ط کی ردیف 
میں ہو نا این تھا ۔ 

کنب کا موضوع عام امحالیات ہے اور مکتاب اس حاظ سے نما اہمی تکی عالل ہے 
کہ ہم رض کا علاع دی دواؤں سے تی نکیا گیا ہے اور طب یہ انی سے صرف ند عقامات پر 
فو لور ےط ورس کرو هو ا کرٹ خ کف تی یا و کل 
دعایہت سے ای مر صحتول عدرکتک فائدہ اٹھا یا گیا ےکم قاری کو انقبا ہو نے کنا ے ۔ 

پودی کاب میں (۱۱۹) عنوامات ہیں ۔ شروخ میں تمد, نحعت اور منقبت خلفذاے 
این کے اواب ہیں , بر٠‏ باب وروالأستن امراش کہ درکدام ماہ سکدام مرخ عادث ٹی 
وہ اس کے بحد. ۴ باب ورشاختن مزہ وھن ٦‏ ے , یم رآخر تک حخلف امراض کے معایات 
گن ہیں ۔آم میس بجچوں سے اصرا کے معافجات بھی بیان کئے گے ہیں ۔ 


یی او کے ا کی وم سے صمطر بر ص موی لق پر 
تیں ھا۔ الہ کے پا کا ۱۱۸۳ کا مکتوبہ سے ۔ اوداقی (>۹) ہیں ۔ ہر تھے میں ۱۱ ۴ سطور ہیں . 
کی قد رکرم خروم لیکن قا بل استفادہ سے ۔معدا‌٘ش , پشنہ اور آصفیے , حیدرآباد وغیرہ میں اس 


۱ء۲ 





٠0 ڈائش‎ 





کا کوئی مضہ موجود نہیں ہے , جار نے لاہور او رکراٹی کے خنق ف کناب مانوں میں پائے جاتے 
ہیں (۱۹) اور ایک لہ دارالتب قاہرہ ( صصر) میں بھی موجودے (٤)۔‏ 
اگراء ُ 
گشایم نبانں راب محمد 2 
کہ برست لاق ءش مم 
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رض کے اخ بث آاق: آلز 
ثادد پ خی ہو ُ 

ات تۓ 

کاب وراصل و وکاآیوں کا وص سے , جس کو خحلطی سے ا ی کاب تھاجاتا بہاے 
ان میں سے اک ف کنا بکا رف یہ انی طییب براکلسوس تھا , جتس کو اس نے ستار وس جرائی 
یىی کاب * صنعد اطب ٠‏ اھر ار ےس کی قابادیں سے 
اذ اقا سکر کے ترجیب دیا تھا اور اس کا نام ×ط بکیمیا * رکھا تھا ۔ بے اص ل کنب کس زبان 
میں تھی , اس کا بنا نہیں چنا ۔ دوسر یق کاب "کیسیائی باسلیقا * کے عام سے موسوم ہے ہج 
فرولیوس نام کے اف طییب نے انی زبان ہیں ھی تھی ان دوتوں کتایوں کا عرلی 7مہ 
*کتاب الاکسر * کے عام سے لف زمانوں میں چ پا رہا سے اور نزکورہ تفصیلات ای عرلی 
7ے سے ماخ ذہیں (۱۸)۔ یہ عرلی رح کس مت رم کے مک ما رہین منت سے , صعلوم ند ہو سکا۔ 

پیش نظ رنہ اسی کاب الا اك " کے امدر ماع دوئوں رسالوں کافاری مہ سے -> 
فارسی تجمہ در ترجمہ , زین العابدین بن لی طباطبائی مخممدی شم ہندوستانی صتوٹی بعد ۱۸۸ھ گا 
محنت قلم کا شرہ ہے ۔ طباطباتی نے یہ ہمہ ۱۸۸ھ ہیں مس لککیا تھا بب کہ دہ بنشگال کے کی 
عاکم سے وایست تھے ۔ اٹہُوں نے ووتوں رسالوں کا عرتی سے فارسی میں ترج ہک رنے کے علادہ 
ذشرہ احندری * نا مک یکتاب سے بھی سچھ حصہ فارسی میں شتخ نکر سے شائ لکر دیا ے )٥(‏ 
( مور ہب ےکہ ذضرہ احکندری کو ارسطو نے سکشدر کے لے تالری سکیا تھا ۔) اب اس تو کا 


تجیاریوں ہے 


۔۔۔ سیپ ۔۔ 





بزدوں تل برک مقدمہ وبچار مقالہ 
وزدوم تخل بردو مقالہ 
جزسوم.(ج نات ہکناب ہے ) مشعخقل برسہ فن ازفون عشرہ ذشرہ اعندری 

مزاول سے چاروں متالوں کی (۳س) فصلوں سں امور طبیجے , اساس امور طب ء 
گیفیت کم ہرادوے تقطرالما۔ اور ا راج الادھان دغخرہ پر ہم ث کی ليَْ ہے ۔ ہمز ووم سے ووتوں 
منقاموں کی )٣۷(‏ فصول ہیں معالیات کلیہ ومسعالیبات بمزخیہ کا بیان ہے ۔ یسوم کے مینوں 
فون میں صنحعت و مد برا کا سس ملاظ .کیفیت عل و طلق , تریاقات سوم اور بحض ؛مراش سے 
طارج کا دک ے ۔ 

دو ۱× ٦١۷۸۰۳۲ .>٤‏ سے سطریر سحموی تمعتحرق جد میں لھا گیا ے ۔ 
اوراقی کی تعداد( ۱۵) سے ۔ ہر نے مس ٥۱ت‏ ا سطور ہیں ۔کاجب کا نام اور سنہ کابہت دررخ 
کین ات بطفاہر ہنوز ضر مطبوصہ ہے ۔ وگ تی ضس کاب عغاء دانگاہ ران ( ٭٥)‏ کاب 
اعد مناس جعی ایران )٥۱(‏ کاب حا ادارہ تحتقستقات اسلائی ( اسلا مآباد)(۲۴)ء پبکک لات ری 
ضربور( پاکستان ) (۴۳) او رکتدہاخا آصف ( حر رآباد)( ۲۴) میں موجودہیں - 
ایتدا۔ " سیاس وستائیٹ برون از عد ٹم وحواس و.. مرآفری گار مدع . راور ٹور و رواست 


اض و رطرف ٭ پرشر اڑآن خون وایی اس تآخ ‏ رکآ پکم.. دراواسط ۱۱۸۸ھ ے امام 


رسا ضر دہ 


لج ا وو روا تی 
بی کناب عمد عقلے. سے صعروف امو اپ امان عم الند خخان خاطب ب ناغزمان فروز تنگ 
مین مان بب مخاطپ مہایت مان بن سے محمد غبور صن کایلی شم ہندوستانی سخلص ب 
'مانی نی ۴۴۷ کی الف نف ے۔ 
مانی کا کر شع ان مس سرف بک سطرمیں ہے اود اس میں بھی ہایت نخان کو 
ہاب خان بنا دیا سے ۔ )٣۵(‏ مج گلشن میں تین سطریں ہیں )٢۷(‏ دہ بھی ناقابل اعتیار 


نے مس تی یں رہ سیت 9۷9۷ 


دائش ٦٤‏ 
بیھمہھت ہے مےسصسص+سص+ممومسيى٢“سسیُشسسسسہتت‏ فی 
قا موس امضاعر(۲۷), اور نزمعہ اتواطر( ۲۸) میں بھی چعند سطریں ہیں ۔ سپ سے مفصل ر 
صمح رج ذکرہ ماش الامرا. کی جعلد اول میں ہے , جو اس کے صفحہ ہے سے ۸ ۷> کک عمیط ہے ,لین 
وہاں بھی ان کی اعت و خجاہت کے واقحات اور سرکاری سرگرمہوں کا کم تیادہ ہے اور ان 

سے عم وففل پر ہہس تکم روش ڈا ی گی ے ۔ 
امان الند تس فاری کے صاحب دی ان شاعر تھے (۲۹) کاسیکل انا اور ترسل ے 
اہر جھے , اپنے عہد کے وسع امطالعہ مورغ اور صاحب تجربہ طبیب تھے (استاد محتزم بروغیر مر 
دی ال انصاری مگھنوی کے ذاقی تخٹوطات میں وید ان اہافی کا ایک تھی نہ رات مکی نظ رس ےگو ر١‏ 
ہے ۔) ان کا مھوصہ رقحات الک مدت کک فاری کی نصا یق کنایوں ہیں شال بہاے ۔ بن 
خابان عالم کے موضوع پر ای کنا بگکھی تھی ۔( ععو) جس کا اب کوئی فہ معلوم و مەٹوف 
نہیں ے اور قالاً درد زمان کی نذر وگ ۔ طب کے موضورع پر ان کی پا دوسری تالیفات 
کے علاوہ )می کےا کو از دی کور ہیں: ام الطارج , وحتور ١إلوں‏ ما الادوے ‏ کٹ 
و متاح ار دف) گن اود ساپ ترایز یس کو یی )ری اپ 
آداب کے ساتھ ٹھاپچہان بادشاہ کے نام مو نکیا گیا ہے ۔) ا نکی آخری اور جامع ترین و 
تایف ہے ۔ ا سکنا بکو وہ انی وفات سے چحند سال 6ط تم ل کر کہہے تھے , نین شاید نفرز 
کی عہللت من پا کے س جس کی وجہ سے کتاب کے مرجے کے مطائقی اس کے ذبان و بیان کم 
تہضیب دتوکین ع ہو گی ۔ 
کی پا آورو کی تجیپ میں گہُوی طور یر ( 9۹ کابوں سے مدو لی گی سے ۰ جن کا ا 
کتاب میں مذکور ہے سان میں سے (> )کناہیں دبوک طب سے مععلق ہیں , باقی سب طس 
می نا یک یکمانہیں ہیں ٠‏ جن میں سے ۵٥ا‏ ۳۰ء ع بی کی اور یہ سب فاری زیا نکی تالیفات ہا 
اماٹی نےکو ش کی ہ ےک مقد می نک یکنابوں کے ما کا رآحد مطالب کو پنے محاصر اطیا۔ - 
تجربات کے اضانفے کے ساب نیگجاکر دے ۔ اض مقامات بر عتقد من سے اختاف بھ یکا - 
اور انی ذاقی تی پیش کی ہے ۔کناب کے بنیادی عموا ات یہ ہیں ٠‏ اک * متاح *, ت 
تو ود ایک“ علمم۰, مفتاںکو (۹ہ) <خقوں ہی رحس میا ہے اود ان میں ساب کے 
کے علادہ ٭ دوا اور غزا سے صتعل کی اصول بیان کۓ پس ‏ ۔ گور اول کا موضورع ملف ۔ٗ 








اخاظ میں یوں ہے کر اددے مفردہ وم رک بکہ موس اند بی ہنی از امرش دعاد 
تفص 7 " لقور نے یر مر "ا نقر ہیں مور * عق "یں ,09 
یاقات . اڈُونات صماعجینے مفرحات ا کسطوفات اق 
نات ۰ ادمان و مالجات اور متعلقات قرابا وین کی تا مو یک اط 
ہیں اور ہر تقد میں متمرر عقر شامل ہیں 0-2 کر عظریات و از , وعلاوا او 


اچارہا: و تک ہا ۔ دوکھا رپا و سافتی سموم ویش وارو' ہے ساس میں (۹) تقد ہیں اور پر نقر 
متیدز عقروں رتقب یک یا گیا سے ۔ لس ام ضوع * یی اعمال و صنایح مترقہ نل * ہے 
اس کو مرف نے (۹) عملوں ٠ر‏ منفس ممسیاسے پھر ہر" م0 " کے اہور ×صفت ٠‏ سے 
نت وی کی ےن مک ال وس مت 
تقریدہ تام چیں ہت کر دی گی ہیں جو اتک طی انس ئیکلوپیڈیا میں ہو سحق ہیں ۔ 
ا ا ا ا یع 6٥٥0۳۲۴‏ سے مصسطریر تمتعلبق شحسن آ سز ید میں لی 

گیا ہے ۔ موجودہ اوراقی کی تحداد( جو کاب کے صرف چحند مطالب کا اج اکر تے ہیں ۔) )۳٣٢(‏ 
ہے ,مل كحنہ یقن( ) اوراقی سے زیادو کی غماعت رکم ہگ , اوس ہے کہ لہ تو 
ال کتاب کا صرف ابطدائی حصہ ہے ۔) دنگ لے کیہ اص رالمومتین (خیف )۳٣()‏ کاب عاظ 
وا رہ لہیات و صحارف اسلائی ( چران ) (۳۲)ء لائری ادارہ رج و حخق طب ( دٹلی ) 

(۱۳۳۱ء سالار جنگ حیوز یم ( حیدرآباد) (۳۴), رضالاتریري (راپور ) )٥٥(‏ او رکتپ غاغ 
آصفیہ ( صید رآباد) (۳) مس موجود ہیں ان سب نو کی عدہ سے ا ناد کتاب کا کک 
مع و مل من تجیب دیا جا خمتا ہے ۔( فبرست مخنڑک اور موس ذر ہنی سے عرحب نے 
اتی دونوں فہرستوں م سکاب سے عنوانات غلط نقل گن ہیں -) 

ایترا۔ 7 بادآورو عکمت , ترکیب بیولای انسانی تکہ نظ روای او نأ روان است 3 
تا لے بروہاس اف از حیم شرف الد ین رای . قرصس جمت استستقای طبتی دی 


ماخ و ماغز 
٠٦‏ ۔ نرس تکتب ا ہآصفیہ ۔ عیدرآباد. لص ۹٠۲‏ 


ہےج‫ٗے..ً'. . .ہگب۷) 


ہں ۔۔ 





۳۔ مولفات ابن سیٹنا عطبو مر _ ۱۹۵۰ء گ: ۱۸۵ 

۵ ۔ فہرست مخترک ضنہ بائی فی فار سی پاکستان ہ اسلا مآباد ۸۶۳۰ء ۵٢٤۰۷۰٢۰۱:‏ 
٦‏ رآ ااعلوم م, خود اف لاک ریبی ء پش رخ : ضس گ۷۸ 

۔کشف الشظنون عحن اسائی الکتب والغنون , اس عبول . :۱ص ”ں۷۰٢‏ 
۸ ۔ صرآ ا وص رج ص٠ ١۷۷‏ 

٭۔ مولغفات اہن بنا - ۷ص۱۸۵۰ 

٭۔ فہرست مخنرک پاکستان ۔ ٠۱س‏ ۸۔۵۲۰ 

۱ مزسن افواطر و ےہ السامع والواظر حر رآہاں ۱۹۷۹ح ے :۵> 
۷ فہرست مخترک پاکستان ۔ .۱۰ص ٥ه"‏ 

٠۲١ ٠.۴۱۹۷ مز افواطر۔ رخ ۵ء مر رآبار,‎ ۱٣۳ 

۳۔ فبرست مغترک باکستان ۔ رع .٠١‏ ص۰ ٦٣٢‏ 

۱۵ فہرست نہ بای ضلی فارسی , موس فرمنگی منطدتہ ای . بجران ۔ ص: ٦۵۵۹ء‏ رخ١٠‏ 
۹٦‏ فرست ترک ۔ رج:٠,‏ ص: ٣۷۱۔‏ ۱۳ہ 

٭۔ فبرست موس فرٴنگی منطقہ ای ۔ ص:۹ھ۵ ر:١‏ 

۸ ۔ تاب الوکسیر, تی میں کھحخی ,ص٠‏ عو عم 

۹ں سے زٍ نظرورق ؛(ب)و>ہ(ب) 

٭۷٣۰‏ ۲۱ ضرست موسمے فرہگلی عنطتہ ای ۔ ص ۹ 

٣٣ ٣۷۲‏ فہرست من رکہ ۔ رخ حم ۰> ۔۹۱)> 

۳۔ فہرس تکتب ان ہآصفے. صض ۹٦۸‏ 

۵۔ شع اشن , جھوییں۔ ص ۲٢‏ 

۷ . بج گلشن , بجھوپال ۔ ص۶۷۰ ۔ ۳۸ 

۷٤۔‏ قاصوس الغامیرں مئ لق نطائی . برالون , ۱۹۲۳ء رع ١ض‏ ۳٭ 
۸۔ مزع اتواطر۔ رع ۵“ ۸٦۲‏ 

9ء ۳ ۔ افر الاعراے کت رج: ص: ۷ >> 

اط ۳۲ فبرست موس فرہنگی ۔ رج :۱ص ۵۹۰ 

رس ۳٣۳‏ ح۵٣۳‏ _یئزرەروزو ”گزررر * دیلی ۱۵ بنوری ۱۹۸۴ء 


۳ قبرس تکتب اہ آصضے ؛ک. 8۹۸ 


طارق لفایہت 
بای بیو نیو رسکی 
پٹیالہ ( ہتھ ) 


شمری فا ر یکی حب الو فن پاب کے جوانے سے 


پنے مولد یا وشن سے محبت د لگا ائیسا فطری عز ہے , جو انسانوں کے سائظ ساتھ 
وانوں کو بھی ودیعت ہوا ہے ۔ ون کے علاد کسی مقام پر طوا ل قیام می اگرجہ دو عارتی 
ی کیوں ےو : ہر دور جس الس و موانست کا سبب بن جاتا ہے ران نت کرت کی وت 
ا و زی فاق رق نے ۔ این شور وادراک کے باوصف انان اس ارصی عڑے 
سے اسۓے آپ کو ود دے طور پر آزاد نہی ںکریایا بے ۔ روایات میں حب وط کو نصف اان 

و کی کر ا فا سرت ا ا 7ک کت رو مک ماف لان 
اع کی تی ریت بھی من میں نون کے نے وا ڈیا کرت منرت لا نے 
مب کہ فمدادی اسی کا دوسرا ررغ ہے ۔ تار غاہد ہے کہ حب وشن سے بہت بڑے بڑے کام 
ےن ٠ج‏ کہ اقوام عالم سے عرورع و زوال میں بھی اس حز بے کا ا مککردار رہا ہے ؛ الد 
سی بھی دوسری ری طرع اس کی زیاوقی یا رت بھی معنرو صعنی ماع ساس لاتی ہے ۔ مو 
غاب گی اور تو سب پیندی ای عڈ ہے کی آڑ مس جضصق ہے ۔ کی بار حب الو کا عذہ خود کو 
67ے اووسرو نآ پیدائشی طور پ رکم تر و ذیل نے کے روس ےکی شکل میں اعجرتا ہے اور 
اور موی سے آمروں کو جج ریا ے ای تۓ شاعر مترق علامہ اقبال اسے جذیب ٭ 
تفآ اشدہ بے قرار رغا سے  )١(‏ کی باریی عزبہ ضل برس کی شحل لے ینا ہے اور اپٹنے 
عطل؛ ہہ سب سے بین کا جی بھی چھین لیے کے درہپے ہب جاتا سے ۔ باین ھ اس حفقیقت سے 
اتور تب ایی کو ےانھجوشت 
کت جڑانا بھی چاے تو نہس ڑا سے ۔چہار عتقالہ میں مزکورہ نصرین اممد ساما ٰی کی حکا ہت 


۲۰۷ 





٦٤ دائنش‎ 





سے , جو روی سے قصیرے بوی جوئے مولیان آید بھی کوس یکر وپنے دطن کی یاد میں اس ور 
ہے چچین ہو اکہ جو تا یی مقر بخاراکی جاعب عل پڑا( ۴) ۔ اس کی شحد ت کا اندازہ نایا جا عم ے 
فارسی شعر و ادب میں بھی حب وطلن کا اظہمار ہر ددر میں اور ہر صنف ہیں ہوا ہے گ کہ ول 
یی صیف مس بھی وطلن دوس نے سراجھارا سے سحافظ باوج دک شکایجتوں کے )۳٣(‏ شراز کو 
دمیا بجربر ترجع دبا ہے ۔ رکنا بادو مصلا کو چو دک ہکہمیں جانے کو حیار نہیں ضرا ز کو اس زندگی 
قرار ریت سے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے ۔۔ اس ککاکنا ہے : ۱ 
وی مل یار آب دنعدگانی ا ست صا اد سی تک ازم 
نوشا راز و وع یسمش خنخراونا گہدار از زوش )٣(‏ 
لپن اس مرجے  ,‏ حاصل و وار و وش سے باوصف ٭ ہندوسان مس آنے پر نمی کا 
مقدر ہوئے , وو خواہاں سے کہ دہ آور مخل سلطنت کو موم ہوئے اسے غلام بن اکر لے 
جاتیں اور نمابد ریچ ڈالیں تاکہ ای مہانے سی اسے وطن کی زیارت لصیب ہو : 
فری سیل وحم ف ت رت قزبا"ل 
کر پر ہرم ےر نظلور زیخر ١‏ یہ ) 
سی طرح ہانگ رکا تک امشرا۔ طالب آطلی بھی ہندوستانی یش وعحشرت کی زندگی میں 
اپنے وط ن کی یاد کو پنے دل سے با نہیں پایا: 
طاپ گان مرکہ - سنبلان تر 
فرغ رر گەضشی ہل نصضے نے ار) 
بچاں بک رص سے فارسی شعرا کا تعلق ہے , ان کے ہاں بھی وطن سے عبت کا اظہاد 
ےکم نہیں ۔ صسعور بن سحد سلمان ( ۴۷۳۸۔۵۵۵ ھ تی / ۳۳ ۰۔۱۴۲۱م) سج ا علاقۓے کے 
اولین شعرا مس سے ہیں . لاہور میں پیا ہوا تھا اس کی حیسیات میں چاہچا پنے مولد کا ذگر تل 
دروناک وعحقیرت منداع انداز میں ہے ہ وہ اىنی مث لآپ ہے ۔ مل اک جک ہکا ہے٠‏ 
صرمر عا گج سی باشد وزد م ارشی سی ژ 
اط از راوتدم 0 ازو وی لووعور ٠‏ 
کہ م١سی‏ ڈآرزوی و اور جان ہ دحل درم ھی پاھ رر( 
اھارہ اشحا رکا ایک قطعہ ڈاہو رکو مخاط بیکرت ہو ئے امیا سے , جھس ما “شع ہے 
اض ہر مک ىںل س ںہ ى " 
ی افاب : روشی روش٦ی‏ جاوھ ای ٭+رھ۸) 


كت 
2 


بعر ازاں لوک پاوشاہہوں کے ہد میں اضر خسرو (۱و- د۵ط / ۵۳-۔ ۶۳۲۵) ک 
ورود ہوا ۔ گسرہ کا مولد پٹیالی (۹) یا دی (۴) مایا جا ہے جھ بھی جو فسروکا وشن ہندوستان 
تھا اور دہ ا کی احیت ہیں سرخاد س مدکی رگ رگ ہیں ہندوستان کا عق ربا بنا تھا, ضس 
نے شاعر کے ام میں جاہہا پیرایہ متوداختیا رکیا ہے ۔حب ون سرد کے تین جار نایاں تزین 
موضوعات میں سے بی نہیں . اس کا ملک اور جزوایمان سے ۔ 
اذست ی سن زین ازوور زی بست مراولر و باوی وطن (!) 
دن ز رول آہ کای نو دن حب وطان ھت ایہان بتارم 

شنوی حر سر میں , دوسری جہوں کے علادہ شا مرکا برا زور کلام و اڈ بیان ہندوستان 
کو جعت ارضی لیم مکرانے اور ویر خطوں پر اس کی ضھقیلت و فوقیت بر تکرنے پر صرف 
ہوا ے ' 

کور ہر است مەشی ۔‫ تسس : 
ری شوی قران السحدین بطاہر سلطان “عوالدین کیقباد کی فرائش کی ضمیل ے 
طور پر تصٹیف ہوئی . لین اگر اس کو شنوی درحدع دہلی کہا جائے تو بے جا ع ہوگا ۔ اس میں 
وی اور ال دیٹی کی صبالقہ می تعری کی گی ہے 
حضرت دیلی کتف دین و داو 
نت سرن است کہ آباد یا )ٴ۳ ) 
کے علادہ در تصاتیف بھی ہندوستان کی تعریف و سن سے پر ہیں , جس کا مطالعہ 
با نے خود اف طوبیل موضوع ے ۔ 
سی طرح بعد کے شعرا. میں بھی وطن سے جمیں حبت اور اس کے عبات پر دور میں موجود ر ہے 
میں ۔ مل گی ری (م ٭>٥ھ‏ / ۷۹۸ء) کے حب وط کی مال میں بے اشمار جن کے جا 
علۓ یں 
گروست عوی بن جلگر مرا بی بمت بسان با ى 7 
عبت نی سی جب بر بج مم بد مشیر را۷ 
بصن لاہوری ( ۲۳د ۷ے <د ہے / ۳۷۴۳ ۔ ۱۷۷۳۔ ) سا سے 
ورسید زػ: ہوی طىی غیت مم ەُن 
۱ برچلر در پزسزی مال ضط ات رص ) 
خرن وشن سے عبت , زیمت میں وط ن کی یاد وضرہ عین فطری عزط بات ہیں : جو عوام کی 


۲۷۹ 


٦٤ دائش‎ 


بوجچجہجربسلیٗٔسشجٔمجسجیسم٠مجحسسے‏ یں 
رب بللہ ان سے بھی زیادہ شمد بد وموظر انداز میں شعرا۔ پر الب آتے ہیں اور اپنے اپنے اسلوب ر 
انداز میں دہ ا کا اظہہار بھ یکرت ہیں "مق کہ وہ شا. جھ حصول حتاش یاالعام و ارام کی 
توٹح میں وارد ہقدوستان ہہوئے اور ا ن کی عم رکا ایک محدیہ حصہ اس لہ می نگزر گیا کک 
ان کا وطن انی تھہر. اٹہیں بھی اس سے اسی طرح کا پیار اور با سا ہہ گیا جیما کسی کو بے 
دلن سے ہو اکر تا ہے ۔ اس کا اظہہار بھی ان سے اشعار سس ہو١‏ ۔ ما ۱ 
ُغا پندوسان اوای حشرت سوا ۳م ث راحت 
ا کشور چنرم کہ از وفور عرور گا پوست گرفمت است اس طإور 
گر پندوسان کرت گر یا یا ی پدرینسان ملک زرشر )٥(‏ 
( اب طالب میم ) 
زا گرو. پنرغر آوم زگ اک زین بیو حالست کی عام برآیھ )١۷(‏ 
2 ( صاحب ج ری ) 
از اک عرار پہثر کشم دور غر ریردام از اشک ٹھانی گر (ہ) 
( مالس اصفائی ) 
ین جیا کہ سطور ما بل میں صعروش ہے , حب ال وط یا وطنیت اسی وم کک پخد یدہ 
ودثبیت ہے جحب تک یہ وطنی عصییت میں عبدیل نہیں ہو جاقی ہ لٹنی جب کک ی ہکسی دومری 
وطنیت سے مگ اکر اپۓ وطان د ابل ون کے کے جمیں تفاغرو برتی اور ووسروں کے یں نت 
و عقارت کے اظہار کا جب نہیں بلق (۱), جہاں کک عمد وسلیٰ سے پندوستآن اوس 
مفلیہ دور عکومت کا تعلقی ہے , وطنیتوں کا تصادم حکوست , سیاست اور محاشریت میں بی نہیں 
شعرو اب میں بھی نظ رآتا ہے ۔ دربار اکبری میں مزال ی دی (جو اس کے دربار کا( ٤ک‏ ۷) 
لک انشور. بھی تھا ) کے بعد متحدد ایراتی شعرا کی موجووگی سے باوصف ؛بو شض فییتی ( ٣٥ہ‏ 
۴ھ / > ۱۵۴ ۱۵۹۵۰ء) کا لک الشحراء بتایا جانا ۔ 
اس کی دح بات جو بھی ری ہہوں , فیضی سے سام سا دیگر ہندوسانی شعرا. کے حز 
ھاخ کی یدارک پر دوا. ایی مب تفاظر نے فیتی سےگہلوایا. 
ہندوسا مم کہ ہے لات 7 زری اثْْان زطوطیان ٥را‏ آورم 
5 +:2غ ایرار فرح + لک پ اریپ رود ار ڑن اک مصلا راورم ٣٠‏ ) ۱ 
بطاہر یہ شاعراع تعفی بی . ننین اس کی صعن خڑی بڑھ جاقی سے , جب جم اس زنا۔ 
ہیں ملاش معاش یا الفاظ دنگ افعام داکرا مکی امہ میں ایران سے ہندوسان کی جانب ۶ - 


ےر ۔ ہم 





شر اور دانشو ران کے تا _ے پر نظر ڈا یت ہیں . سائظ سی ان پر تھی جو بوجو ہن اسلۓ سے پاوجود 
س کی صرت می ںگرفمار ہیں ان کی ز عماٹی بمارے اکٹ فارسی شعراکر تے نظ رآتے ہیں ۔ چچند 
20 
رآ سد و بین رع ا و سی کہ ضح ض و دن خحا این جاست 
ہر چوہرائد مار فضل خاں روا 4 دا پ دعاا٘ن جاست 
ماضل ان مرا کور ہتروسان ناعرادان ون راکام ری یکرون ست 
( صاحب تی ) 
ہو ھی اص ہو ہر ری پر راعب است او را 
: ( عحبدالر زاقی فیا لا زی ) 
یہت رر لمان تین سامان تصیل تمال ا ابد سو۲ی پندوسآن حا رگن نر 
( عمد تی سلیم) 
زان روپ ہلت ى یەعم مر لی گگرقعہ از غرا و جورم آرڑوست 
(خریف خوسر ) 
کی زص سبزور ایران لوان شر کا ماب پرکرا طای بای رر ہندوسآان کشر )۲١(‏ 


١‏ صلی تبرانی) 

اس عف سس اہ عباس اععم (۵۱ ۵۸ ۔ ۱۹۷۸م ) کا در باری شاع رکوشر بھی ہیں نظ رتا 
سے . اس کا کنا ہے 
کی رو ایب کی ا از متا اہ یی یا جوا 
رن ىچّ گھ ہم ہغ یبای ضر وی جمەسام 
قطرو جاب ان نم مناع خورپ ہندوسان ن زم )۲٢(‏ 

اندریی عالات روش فیینی کی تفلی کر نے وائے ہندوستانی شعرآ میں وہ شرا. بھی ال 
تھ .من کا تعحلق پنیاب سے تھی ۔ افظقار و ہستری کا اراس جو ابق ایرانی محاصرین کی برا ری کا 
خوانش سے سو یزیر ہوا , متقالے اور بر حتقارت آمر متزی کی شک ل کس طرحع اخقیا کنا ہے ۔ 
کی سی ینب سے متحلق ؛ن ش. سے اشیار سے وی ہو ری ہے گے لا× رق 
۱۰۱ -۔ ۴۵۷اے / ۹۰۱ ۱۷۷۲۴ مم ) کا کنا سے۔ 


۱۹ 





دامسن کے 





آی مکش یر نہ جن غرق سر 
فیں شیار رم زہورراشربز کرو رسس 
عرازاں ہکن لاہوری ( ۳۳ھ _ ٣‏ مے / ۱۹۲۷ - ۳ور . ن ےکھا" " 
بکن از پ بنلی خامان مت یی بر 
قذبان پاردی 7ی انی ۳ داٹئور ( )٣۲۳‏ 
اور آغر سس ناصرعا ی سرمندی (م ۱۴۸ھ / ۱۹۰>۰عم) 
نک اىان زرارر لوم طاوو ہئر دائ ُا دارد عرتقی از وست این گم زور 
اور 


اہین خغخیل مناصر علی از پنروسآن ماستٹ حصائتب این جائی خ مد برخاک تا شر جن (و) 


شایر می وم عنظ رماع تا ایس مہ تار یی عواسل وعالات نے وطثتیت سے مرو تصور 
کو اب کے شرائے فاری سے ححت الشحور سے ون سے شور میں تخل کیا اور بای 
ہندوستانیوں سے الگ ہوکر پپنے وطلن ( چاب ) سے اپنے کو متعل قکبرنے , اس کی تسین 
وتحریف بیا نکر نے اود اس کی جہتری دوسروں پر نایم کر نے کے سلۓ ابھار١‏ ۔آ گے بڑھن سے 
طیلہ مہ رہوگ اککہ لفظط * تاب * کے تارگی ہیں منظریر ایک نظ ڈالی جائے ۔ 

ہاں تک اس کی ظاہری شکل کا تحلق ہے ,١س‏ ہی ںکسی شف کی مگنائئٹی نہیں ےک 
بہ فاری الاصل ہے اور اس میں چتجاب کے پاسیچ ددیاؤں (۲۵ )کی طرف اشارہ موجود ہے (۲۹)ء 
ا ے ھی مرح وا ہے کی اس سرذمین پر فاری دان صعطرات (خواو وم تم آور بوں یا 
ص پیایا سیا۴ ) کے ورود سے بعد سی وجود میں آیا ۔ برصض میں ھی جانے والی تق یم ترین 
دحتیاب تصنیف سد علی ری (م ۷۵م / “مم ) کی کخف ١‏ ہوب ہے جو تموں ے 
موضصوع پر ہے ہ بعد کی انم تصاصیف میں دبوان سحووسعد سلسان (م ۵۱۵ ھ /۲۱۔ ریو لات 
باوجو دا کے کہ اس دید ان میں لاہور کے علادہ اب کے دوسرے مقامات کا وکر بست مانو سی 
انداز میں سے , گر شاعرنے کسی بھی پگ لق * ” جاب ٭ اتال تہ س ھیا۔ غابا سب سے بل 
کاپ جس س نقنظط ” اب "آیا سے ,. سریے الد پی .مد عوئی (سم ٭سط عھ / ٣‏ ٣۱م‏ )کی تار گی 
تصنیف جوا اشحایات مع لوامح الروایات سے ۔ اس میں * پاب “کا لقڑ متجرو پار آیا 
ہے )٣٢(‏ ۔ بعد ازاں لیقات ناصری ( سن تصتیف ۵۸ذ / ۷۷۰۰ء ) س بھی لف * ناب 
اسمال ہوا ہے (۲۸). شاعری میں لفط * تاب * کو ام خسرد (۱ن٭۔ نم> ے / ٣۵۳٣م‏ )نے 





حطان گند عرفان شھید ( م ۰۴۸۳ / ۴۲۸) کے مر می استعمال کیا ہے ۔ ہے شمہزادہ سلطان 
ذات الدین لین کا با تھا اور منگولوں کے خلاف پڑت ہہواملان کے قریب ٹیر ہوا غ اض نکی 
۰7ء 90 
آپ مم علق ہر روان دبمار ٣‏ 
ً آلی دہ ار مونان آع رر )٣(‏ 

۔ ےھ فررے کرت داع ھا شواھوھ را ان ا 
ضس بعد کی اکب اور تصنیف تار مبارک ابی مؤلے گی بن عبدالتد سرہندی ( ۳۸م ھ / 
:۱م ) می بھی اب کا کر موجود ہے , گر قابل عر بات یہ ہے کہ جوائع لثایات ے 
تار مبارک خابی تک کی میں بھی * اب * لف کسی صو بے یا خھہ یا علاقے کے لئ ہرگز 
نیس لایا گیا بللہ جنیسا کہ خر کے مولہ پالا شمحر اور دبا اندراجات سے اندازہ ہو ے ۔ 
( کش سامرچ آب سائدند "۔ جوائمج ضصض ٢۲‏ ؛ مابعد از چندگاہ سلطان قطپ الدین ایگ او را 
عرور اب ستر عصاف افاد وم زم شر ۔ طیقات ناصربیٰ ۱۳۲۳ء "سسہ پار ظط مار نذکور 
درصد اچ وطاآن مصاف واو و خررم در چون افگر تواق کرو ورلب ٢‏ اپ کاپ ورآد . 
توالت غرتی شمد ۔ * مار مبارک ای )٤۷:‏ اب سے عرادکون سا دریا بی عفرات مراد یت 
یں ۔ ی مسعلہ الگ ہے .لن یہ بات کافی صاف ہے کہ گی سرمندی تک چاب کا نام بطور 
مسبت : لوگوں سے نے نا انوس تھا ۔ البعہ اکب روایت کے مطابق سلطان علاال ین 
گی ( ۱۸۵ ۔ ۷> ے / ۲۹۵ ۔ ٣۸‏ ۔) کے عن ہیں تف رای مس جو ساماغ میں واآع تی ۰ک 
کی میں بصوررت ٠‏ اب ۰( یجاب کا صحرب) جو جئجاب سے , اس سے مراد ہ خطہ جئجاب بی ہے 
ابتہ ہے روایت بوجو آخنہ تصریق سے ( ٣‏ بعد ازاں جن کحب میں چجاب کا لف دا طور پر 
یس ےه یا علاتے کے یئ آیا سے ۔ دہ اکر( ۷۳٭.۔ ۱۳ے / ۱۵۵۷ ٭۵٭۷٠۰)‏ اور طا۶بدالقادء 
بداوئی (رےم - ۰۴۳" / ۰٣۱م‏ / ۱۵۳۰ - ۹۰٥/۱۵۹۵‏ / ۱۹۱۵ء) یں )۳٣(‏ دا نکتپ اور ان کے 
کی ی۱ ای ون وا یرپ ۔ رویز عمومیت سے استتعمال ہوا سے گیا سے سوچچا جال 
ت مفط ساتذیی / حرہویں صدی میں کسی وریا سے ہے استتمال ہو رہا تھا ا 
ہیں صدی میں ہتروستان کے شال سفق علاقے کے ام سے طور یر ان خحاشت بنا تھا 
نپ ام یہ ہے کہ آع بھارت اور پاکستان دونوں میں بک وقت اکس ریاست پیا “و م پر ایں 
نام سے موچورے ۔ 


یہاں مک شر زارسی ا تعلق ے , اس میں باب کا تلکرہ بالواسطہ طور 


7 تع جح مم مت ۲۸۴ 





عو وجر حضشان ے آغاز 5 ہے ء جس نے لاہور ے علاوہ جاب ہے دوسرے مئامات 
اتد عر, مہم : سقود وضیہ کا کر اپنے کلام میں کیا ہے ( ۳۷ )اص غرو کے ہاں بھی عان اور 
دوسرے علاقوں کا بیان سے جس کا کر ساىقے صصفات میں ہو سیکا ے , هر راہ راست باب کا 
بیان نہیں ہے ۔ ظاہر ہے جب کک سے ہام ساحنے بی نہیں تما .اس ک وکر بھی کیے ہوع .گر 
صن شا سے چان اب کت سے کی گر کت شور طال بآ ی (۸۱*٭ ۔ ۰ھ / 
۵۹٥‏ ۔ ۱۷۲۹م ) سے اور اس کا وہ شع رقندحار م ں کہا گیا ء جہاں وہ چیچاپ کو یا دک رتا ے ۔ 

دلا مرا 3 کر حار ورخو رتیست 

بیالہ دیدہ ام از اشگ لف جاب است )٣۴(‏ 

خال زی جن ‫ شاعر طبعاً اہر اور چیچاپ ہے ووسرے علاتوں کا شحائق نظ را ے ۔ 

اس کا ایک قصیدہ لاہو ری عدح میں سے , جس کا مطع سے : 


خوشا لاہ ر 7 وصف آپ لا ر 
بطاعت صل ىچج ە٭ غاب لور ر٣۴٥٣۳٣)‏ 
اسی مس اک بلہ .َ ےت ا ات یت 


خرن گا ۔ 

مھا نم تییتی کائثرر ہفقت نشور 

یور خبری ب ابو آب اور ( ەپسم) 

اب کے متمینوں کا دک اس کے ہاں اک اور کہ پر لطف انداز میں موجود ے 

ران اہور ٭۔ ‏ ربان ٹل بدل کروم اووٹد بَوتد جائم 
گی چجرہ سح نی چم رکا م 01 پوسہ حادق لف عنا تم 
فشانری گ ورلخل اش نہادی گ در حہان می ام 
خالانی سان ۔ے۔ مرک ساتی کہ پویر اڑ مز رست و بام 
ارں مد ررششل بدی ہہ سازند دل غرق خون , ناقہ سائم (>۳) 


سی عمد سے اک شاعر ناضق کشری (م ۸“ ٭ھ ٥۷۷۷۰/‏ غاا) سے اشمحار سے نھیں م 
بھی پت چلما ہے کہ ادا صوبہ چنجاب صصوبب لاہ رکا ىی دومرا تام تھا _ ہے اشحار الک قطعہ تاد 


کی شنضحل س سس .جو خاعرنے ہم مھ س مض گر افقل سے صوبیدار عترر ہونے پر بطور 
استمیاں کے 





ری چون قاضی گند اففل از الطاف اد عو" لاہور مماطر زین سیپ صرور خد 
فضل ار باب وانشل صویئ یناب باقشتصے ہت ارش یی ہووت عم اور شر (۳۸) 


اسی خاعر نے اف فلت میں تاب اور لاہد کی تحری کرت ہوئے انہیں ال عرفان و 
معرفت کا قبدہ راد دیا ہے ۔ 
باب کہ لک حجفت جویان است ےن غاد ہم عارف آبادان است 
رو میں روم قیر اعل سس ین لاصو ر کون کہ ہندوسان است )٣٣۹(‏ 
بعد ازاں ج٘س محروف اع کے ہاں ہمیں چاب کا وکر ما ہے ٠‏ وہ خاصر لی سر ہندی 
رم ۸٭ھ / ۰٭۰۷۹) ہے ۔ اگ چہ یہ کر غزل کے شع میں اور پالواسیلہ ہے حاعر نے اپیۓے 
لان سے کم من کی وی یی ا تہ مرو ان شی کے طاظہ 
7 
علی میں عووضت سر گەشی ب مان 
چو دارغ لالہ دامنع گر ول غد ناک پا م )٣۳۰(‏ 
پاب کو ایران پر رجح سے علادہ خاک تام کے میں بشت کار فر فھز و انتیاز, شاعر کے 
دلی عزبات کی آندہ دار یکر رہا سے ۔ مفموں نار کو تاصر علی کی شویات وستیاب نہیں 
ہو میں ہ غاب مان ہے کہ ان میں ول کی ہے ایھائیت راست بیائی ی نکر ناصر علی کی 
حبالوطیی کا اظہمارکر ری ہو گی سان اور اخ تن بے اب سے ین دشنتوں لوبیان 
ھا مر و سرت ۔اس کا در 
'"'ہاے گر پاب ے محبت وعقیرت نے بشمتز شنوی کا جامہ انختیا رکیا ہے ۔ سینا یکنا ی 
ےق ہے وماچی چرم انی شنوی ضس تی گن مد 7ر4 - ۸٥۷م‏ میں ہو ئی کا خام یق 
مفقمہ جنیاب * رکھا. گو یا ىہ پہلی شنوی تھی ۔ جس کی نسبت چنجاب سے بھی ۔ ناصر علی کا ہم 
مع رشاعر مد کرام غفیم تکنای (م و / ٦‏ ۔ ۹۹۸م ) شنوی کا محروف اعر ہے اور اس کی 
س١ت‏ ں ضرنگک محشق کو شنڑی ثاری مس اہم مقام حاصل ہے ۔ یہ ×٭< ھ / ۱۸۴م) میں شمل 
دض ۴۱۱) ۔ انی دنگ ضعری خصوصیات سے علادہ یہ شنوی اس نحاط سے منذرد ہے کہ اس گمں 
جب کی مدع کا اک الگ باب قا تم کیاگیا سے اور لیا خاید پاٹی با ہوا ہے شی دالہاغ 
میں محاعرنے باب سے جس ابا نزراد محبت و عقیدت چچی کیا ہے :اس سے اتساں 
۲۸۰۵۰ 


سسچے__ ہے بج جج ےرک ہہ کم ہیں 


داسشس یٹء 





تا سے کہ شاعر کے ول سے لگگی ہوئی آواز سے ۔ اب کو اقاب ہف ت کشور قرار رج 
وے ا١‏ سے ۴× صن آباد "کا نام دیا گیا ہے ساس کی زمین , پیل پیچھول , اب و ہواء بودوباٹل 
طزض ہر چچی کی تحری فکی کی ہے ۔ طاحظد ہو : 
غرم کشوری غارت اتک کل عای تس آباد پجاب 
و ہہ ون تف۔ مور ے-تمخ وروی ئل ہے آڑ 
ضںی شب صقي ہویش ٹن و آحان ا اک ال 
بی کب با جاک رت نہ ص راکش 
غیارش آپب و رن۱ک رہ یل ممیاہش دار بای زلف سیل 
روش پا ےر صق حق ڑ رں بخش مؾج سن 
ہ ہیعا سہ ا اکنل دمیأہ یز غیانں _ جششل ہرکشہ 
نکش سای لی بل جب بب من حدین گل 
گلشن بہخاک ہہرعا ساىے انداشت رن ب؛ز آتل یاوت مگُُراخت 
شفق سراتی مجمم بر مین گل مجن سان 8ہ از نین گل 
ت ار او ہی اب و سر مہف رو ری کر ون 
یی مین ای جا اف یں رر کان ا تم ھا 
١‏ یم پوایش خی سع ہیی نین شنق ای ہت 
1 بن زروی ہر جوغر ظِ گویند و تر ی پروغخر 
شر ان گرم پازار یغ حدی مل عاشق خ رب ار 
بھی ٦‏ زگنعاں شى ہو رسہت 7 دعوی کہ گرم خاپر ہت 
پور جلوم با و رشر ساط نے 0" عمزدہا ہہان رم 
یک تق * کے اعر نے شنوی میں ناب کی تحریف بیا نکر سے گو یا دپن بُں 
روؤں کو ایک میا راستد دکھا دیا ,جس پر عل کر متحدر شر نے غنیمت کی تقلیر سس نے 
موضویات میں مد ناب کو ناکزیر تھا ۔ بھی نے اپچنے لپن الفاظ اور اپنۓے اپے اسلوب میں 
اس روادیت کو دن کی کو شش کی .نیشن سب پر غفیص تکی بچھاپ دکھائی دب سے ہ اس ضر 
پخابیت کا تخس اجوارنے میں غلییت کی کا اہ مکردار ہے ۔ آخند و طور سں چیاپ سے 
شورانے فارسی سے قلی تحلق سے ٹج مس صفےہ قرطاس پر ائیرے اشعار کے چچند عنونے پپیش کن 
جا رہے ہیں 


. ہا لہ ہے 





نواب اتد یار ان یکم (م ٣١۷٥ء‏ / ۱۰۴۴م )کی مار شویوں سے نام حخقف جڑکروں 
می نذکور ہیں ان ہیں شنوی بمیرد رایگھا سب سے محروف ہے اور اع بھی ہو گی سے ( سم ) 
اس میں فثیت کی ودیمت پر عل کرت ہوئے شوک کا ھا میں ىی جب کی تی پر سن 
اشمار موتور یں ۔ بین نے لاہ ور کو ئجاب کا دل قزار دیا سے ۔ یا کی قوت سخاہرہ اور تی 
تخب قایل دی ہے ۔ 
زم کہ حئحق را اب ست گور صن خر بیاب است 
ہرطرف چاء و جرں دولائی نزو تک ' اک ألض ٣ل‏ 
نو اٹل در ہل پ غیان نک سہ ہں ؛ 
43 دا چو پیا اصان ہل مم و زر اسہت ورطغیان 
رجہ پر کوشہ اش طرب شراستف بر سی وق ہام نے است 
کک اہور خحمصر موی ست پوفسان عم خی کرت كمَ) 
اس من ہیں لگا نام آفرین لاہوری ( ۱۵۴ھ / ۴۷ ۔۱م٭۱م) کا بے ۔ فقم الد آین 
نے بھی غیت کی روایت پر عم لکرتے ہوئے انی شنوی * راز وغیاز ( رددینھا ) میں ا 
حبالوطی کو پرایہ اظہار جخظا سے , گر انا زکسی قور حخلف سے ۔ ججائے اب کی تحریف 
کرنے کے خاعر نے لاہ ر کی تحریف بیا نکی ہے ۔ تحری ف کیاکی ہے بللہ اس محمد سے شہ رکی 
تصصویرکغز پر مصنف ل کر دی ہے . ۹ 
مان للفک اہور ع‌ئدریر مشق ست لر مرو تصور 
نس عافط صحیف از ہر عزار توبن ور تران "ےط خاد 
اد باب فضل ائررو ہر طرفک چو اوراٹی “صحف ہ ایا شرف 
چ اہر نیت گہ روم و چیں هھ تق بد تیب بەی زین 
را ان ررن ‏ گفمفم چو یں ققت بارہ ہر ول 
عبر رگم ہیف بر کریہ شل مرح بد سک ہر گے یل 
شک ز× با چھن مل سانان ‏ از قخخق ھن سد عاءان 


> 
١ 


یا اوار رین اوستعث حر تج اب مرن اوستع 

مین بازار +٭+ ہم نان میں ہان گیارت 2 ا من ص7 

.۱ای داوار وواء ای کر ساےہ اب پرواھ ای 

آ'ن کرت : بر کال رجہ گن گمخر و ناڑہ کے آھ 
۷ء۲ 





دائش زم 





زان با ور کی کرو ثوست 
زوین مان نر مم علیتے 


ہات بھخت از مان اوستع 
پرو آرج ‏ می رست موا 


آفرین کہے یم حصراندرجیت مفشی نے * سی پنوں “کی داسان کو ( ١۷٥ھ‏ / ۱۷۷۸م) 
میس "ام عححقی * کے مام سے منظو مکی کس ای سک 


کی تحرف کے ہۓ انگ سے اشمار کے ہیں 


>ھہ طان وبہار کامرائی 
ہہ طاآن لوم ۰ ناز ٣‏ بان 
زروتی کوچ و یازار لہ 
ہہ طان درجہان دارالاءاٹی 


نی لیے ئیے۔ تھی کیہ لام سے طاصیید کے اسے۔ لاس نھمی ؛ 


درآن جا القاہ پاک دای 
7 ار مدان طریقت 
دران ‏ دارالاءان آرام دارتر 


ر ین قضں روا 


ہدگان 


ول فو محچو نمر زنران 
چہ سطلآن روضء ران وغمان 
ہواییل جن سم بی گل ض 
چہ ان رات اقزا بوسآال 


> 


سے سے امے سے سے کے ااسے کیسے اکر سے کے نے وسے [وے۔ سے 


ز‌ اکشی دوہ خورغشیر روشن 
گرخان صرر حیقت 
نظر بعال خحاص دو عام وارند 
بود این شحر رشک عقت بن (۷م) 


انب کی زع لے کے نی گاروں کی غبرست میں اگلا نام تم الدین منت ( 
۸ھ / ۹۳٭۱م) کا سے س منت نے ای وی علق ہر ر رس کپ سس من اعراز ٣‏ 


جا پکی تریف ان کی ے 


ور او مر اشک و 7 ما نیست 


بین 8 نون گنر ا نوالی 
ذ ینعی لق خر مم چو جب 


دیاری راگن آپ و ہوا ہت ( >۴) 


مر گید اعم الین عظیم (۷۷۳'۔ ۲۷ وھ / ۵۰ ۔ ۱۸۴م ) نے امم تالہو کی فربایٹل 
بے رھ سے قصے کو بصورت شنوی ۷۷ہو ھ / 0۹ے ۔ ٭عدام) (۴۸۱) میں تفم گیا ص 
"۲ت 


‌ سواد جیاب است 
سواول سوار رلہ شی 
این نز تن را جہ طرفہ آپ و وا ست 


یں ر؛(د کوریت آبادان 


صن را بیت ‏ معن را پاب است 
فاک ہو گے ہمہ خر خعتن 


آب تن و بوبی من اجیاست 
خقىٗ ' ٴا مثٹیت جادبیان 





مخت یجاب م۶ لاہور است داقم از صن و شش پر شور است ( )٣۹‏ 
مر مٹیم کی طرع , اس کے رو محاصروں حیالرین تیا۔ اور واپ ولی گر غان نخاری 
نے بھی ہر رارھا کی عشقے واسان کو شنوی کی صورت میں جن کیا اور دونوں نے مدع ناب 
٤٤‏ ی رومیت کی پردی کی سے ان دونوں میں عز بات سے زیادہ تصنع کی کارفمائی نظ رآتی ے ۔ 
بسرعال جیلے قالرین یا کی وی سے و ضرا کی ا کا ا ا 
مس تالف ہو ئی (۵۰): 
ٹب بب پضد حن بور کہ سح دخححق رگوئی تو کور 
ہوارش شی کر بر ویر سب کہ 
بی رویان مہ پا محشہ و نا ببارد مدم 


ہر ول واقدار و لالہ زار است 
و اد وصاۃ 
سی پا ول اق اور جنگ ہہ آتم یب و گرین رگ 
یور بپنیپ جام ؛ز ےت آبپ سک نوخ زان کروند راب 
سی کچ پر شبر* نک ٠٦‏ سیالان "کی تحریف میں چحند اشعار ہیں 
وطن ما من آن رو چتاب است کہ فی از آب رووش کامیاب است 
چر الیل آبوی یق نى ؟ ب کہ با صن ساب پ است زان اپ 
بب ابق جھ ب ربیل مگر ےش خغلرد یبد جال 
ور مو مر کی 
گر ھی زنام حر جحنک است فضائنل پر رصن شوخ وگ است 
خر آپاو بر قوم سون سوارش خوش از گُّم غزان )٥٥(‏ 
ہا سس سن ١×.‏ 
نے اب , ہترارہ اور لاہہور کی تحریں میں اشحار کس ہیں ملا 


رک کیک پاب است عاے صن حلد ر باپ است 
ظمزاران ر' خروان : یل وو ورخراضش چو لیک از ہر < 
رحاش چو حر استث آپ آ نا ج ہو خار و 2 بت لیں۳۲۲ً۵) 


را تھا٠‏ کے علاوہ اب کی وسری ردائی داستانوں کو بی فارسی شھا۔ نے ای 
یت کا موضصوع بنایا ے ۔ مل ٠>‏ سی وہوں ×( شس یىی وستور شی ۰, اندرحیت 
5 کا5کر گزشتہ فات میں گذر چا ے ۔) سو سی و اتال "اور "زا صاح *(صاجاں 


۲۹ 
لرل..۔۔۔سسسٹس لے 





ت: اس ٭ےج* 





وقرم ۔ان میں بھی حب وشن نے موقع پاکر اشحار کی شکل ہیں روعزا تی کی ہے ۔ ضرراللہ فدا ہن 
مبداللہ اماضت خائٰی نے ۱۷۵ ھ / ۴۹ ما م میں *عرڑاو صاح کو شنوی سی شکل دی ( و" 
پدری شنوی میں چتجاب کی محاشرت او رآب وہوا ا بوری تواءائی سے جلوہگر نظرآتی ہے _ 
میں لاہور اور جھنک سیال کی تدریں سے موس شع راس پر مستزادہیں: 
تک ٹغرقۃ ‏ ۔ پور ات اد مدان شر اہور است 
گل زمن بەشت آئیں ست ہزین گر پور شت این است 
و آتما بھی زر وارو آبپ مم مت 2 وارو 
تبیست درچ کخوری مور 0 شھری وی لاہور 
زان ئا تن وعثق معقصور بستں بائیٰ ٰو ياز گور ست 
ماک این رشگزر چون آب نز بغابان گل لاب تحد ( ٥‏ ) 
سی طرح جھنگ سالان سے مممینوں ( من میں صاحہ بھی امل ہے ) کی تریں 
کمرتے ہو تے فحاع مکنا سے 
تارتین وخزان نگ سال (ہ٥)‏ جرگہ قمو الد کیل ال 
دوش ہدوش من غرام گتر سرو آزاو ر١‏ غام گخر ( ہو ) 
شنوی میں یجاب کے یلۓ اپنے عز بات محبت و عقیدت کا اظہما رکر نے وانے شعرا میں 
یوں تو متحدد نام لئے جا کت ہیں رآخری قا بل کوک شاعر لام اد رگرائی چالندعری ( م ۳٣۵٣‏ 
ھ / ۱۹۴۰م) ہے ۔گرائی کا وکر اس لئے بھی ضروری ہےةکہ دہ اب کی رواب فارسی تشاعری یا 
الفاظ دعگر اب میں سیک ہندی کا آخری چراغ ہے (“۵) ۔گرای نے اس جال شی 
* خرابات چون ۰. مس جو اس نے خیم ت کی شنوی نک عتق کے واب میں شروں گا 
تی ٠اس‏ یکی پیرد یکر تے ہے باب کا الک حنوان ‏ ت میا سے ۔ خیالات میں اگرچہ میا نگم 
ہے سے ۔ لین شاعر نے اس میں شعریتت لانے کی طرف خحاضص تو جہ کی سے ند اشحار دی 
سو جگری ہو شر جب س و ئ جیشل صن تاد چب 
ہام عرف گاب از زیانم نباں خر وخ کو ور دعائح 
لغ ہی زعاک ولفرش ریب وخطان جاعہ ڑٹل 
ر عق بت ور رط پٔی گر سن بت برک میا 
بپئی اد ش لل يہ بجی ہےر . ہیں ۔ک٠شیہ‏ 


ڈرو کسر ورعمر گُوشہ دا ی قیست کم مٹر رف٠‏ 





ہدام آہو!ان ران اسرند کہ اسیا آہوان 2 . 
زان گرم کیکان انی مغ ون شاہہازان ناری 
تفر گرم رقصس مل را یاز نا و تار سنا رل لا (ہہ) 

اس طرں شی میں اب کی تحریف یا حب ولن کے خیالات کے اظہا رکی و روایت 
سرھویں صدی ( میلادی ) سے روم بہوئی ھی ۔ وہ اس صدی می اس لے میں فاری اوبیالت 
کا ۔ سطور ماقیل مس جو اشمار یا من شا سے ام سے 
قعاسات چیشل کۓ گے ہیں , انہیں حفض موی کتھنا چا یئ ور اسے شعرا۔ کا سُح اعاط کر نا 
بہت مشلل سے ۔ باتصوص ان عالات میں جتبلہ فاری کا رواج شخ ہو کا سے ۔ صحروف شور 
مھ یسر ھی ریو 

کی اک کف رتعداد ای ہے .جن کے نام کک سے عام ماری آشھا نہیں ۔ متزکرہ بالا 
ہے ے رر تر مت 
شی مس ہوا ہے , ہے اور بات سے کہ اس میدان میں متعتط مطالعہ ع ہونے کے سیب ایا 
وبا نین قرین قیاس سے ۔ بسن اتفاق . غاب کے شھائے فارسی کے من میں ناصر لی 
سربندری سے جس شر سے لغنگو کا آغاز ہوا تھا٠‏ وہ انف خزل سے تھا اور اب مار بات حب 
اعتتا م کو گی ری سے ایک وور ول کوک کر با رآ ہے دور ےہ کے ہرود 
لع کوٹ کا باشخدہ ول ہمد ونشاد اپردری (م 8د ۔ ۷۹۰و سے / ۷٣۱م‏ ) ۔ سے شاع رک اتا 
سے قایل دک سے ۔ ولا دکی اک انقراویت و کہ فطل کا شارت ے ہو لہ 
کا دحتیاب وندان ( ۹ن ) صرف عزدات پر مشحل ہے ۔) بھی وہ عثش روا شماعر نہیں ۔ ا 
نے میں سے حخصوص موضومات سے تطحع نظرانی عزل میں دنا بر کے موضوعات ۔ نا مد 
وشن دوستی تھی شامل سے :وا ل کر سے اسے بے استا وسحت عطا کی ہے ٠‏ .وم موضوعات گن 
مھ فا ری و سس اس کی یں میں بودری ا بائی کے سا 
و ہیں ا لکی دوصری انقرادیت ہہ ےک اپ مولد یا وین سے عحیت کا اس کا نمور تم 
:×ا تی یا رسی تصور نہیں جم کہ اکٹ شنوی خگاروں کے ہاں موجود ہے بللہ اس کے دل کی 
۔'نیوں سے لی ہونی آواز اور تصع ولف سے بٹڑاعذ يہ ہے : جو اس کے پورے ام میں جار یق 
ماری نظ رآما ہے مہ ہے اس کا ایمان ہے ۔ 

72 کی از کیا برآعدہ ای 


اصل ہیان زڑحب آن وطنی است رم۔-) 


س ےصح سسجت ۴50 





کی کہ یہ جیب نکر ارا ہے ہ تک بنکہ دعا. کبھی اس نے اند یی کی شکل اختیار کی 
ہے تو کی بار اصیدکی صورت .کسی مقام پر یہ مرخیہ ہے ت ھکسی ہگہ قصیدہ او رکسی اور موقع ر 
لی نکر ذبان پر آیا ہے ۔ واحاد کی حب ؛لوطمی کو کے کے ہے اس کے مد کے برک 
واقحات سے واثفیت بہت ضردری ہے ۔ ہے عمد سیاسی افرانقری کا دور تھا ۔ دی میں لے 
ککومت لڑکھڑا ری بھی ۔ جنوب میں مرہٹوں نے اودھم مھا رکھا تھا اور دہ ۔اہدر کک بھی آ کے 
تھے ۔ تاب میں عالت سب سے خراب شھی ۔ اف طرف تو افغانوں کے عملوں نے دوسری 
مانب سکھھوں کی لوٹ مار سے یہاں کا امن و اسیکام فنا ہو چیا ھا ۔ ان سب پر داماد کا رو گل 
س کے اشمار میں موجود ہے چوکلہ دہ خو دکو پتجاب کے امن نین عوام کا تشاحندہ کھت ے ۔ 
سن کی ای سے تی و مت ا ےر دای ات تو تی ومک 


سے 


ما طیان ہت پاپ سد آید ز درد ہت عتقال مباہت (۹۱) 
آفات از پر چار سخ دارر ‏ ایم لو از فلت ان شور و شر یا غزت اعم القیاث ( )٦۶‏ 
یت حزت رنیب خی مد بای اہ یں تحت ر مہ 

وو سکھھوں سے اس یۓ مالاں سےکہ اہھوں نے اس خطے کو چجہس زار بن اکر رکھ دیا ہے ۔ 
سقير ‏ نف یق ظا ہنجب زسورراز سیاخحان قبار خاونا ( )٢٢‏ 
حواحم آپ شر از ئل رور سیاہ ارانں بن یدن زاب یں شرار قنّھ سامان را( )٦۵‏ 
سکھھوں اور ووەہے ظا وں ے جات دا تے کے لۓ علوصت دی سے ماید سی ہ وکر 
عوام کی امیر یں اممر اہ اپدال ی اور دوسرے افَمّان صرداروں سے وابیۓ ہو تی گھر ونہیں تو 
اپنے مال غنیمت سے غزض حھی , اس رب پھراگک بار مابو سی کا ساعنا تھا ۔ ہہ ان دو شعروں میں 


7 


ر‌‌ 


پاد نوروزی کر درگشی و بتان رس مس ہی آم کہ اقبال شہ دوران رسیر ( ٦٦۷‏ 
وب خوشل چ رووکں بک پنروستان_ گوش . زآم افقان رسر فغان پر ( )٦٦‏ 
ابی عالت میں سوائے آو عجرنے کے * شاع اب *کر بھی کیا سنا سے ججب کسی 
غرف سے بھی کوقی اصید اف شر نہیں سفاقی و 
ور ان ٭یار طفار ٣‏ ! مم آبادی 
کہ شاہ ا فی و فقر غاد غراب ( ۸٭) 
موی کے اس عام میں ا سے کوئی جمدردو خم وخوار سوائے آپنے نظ رنہی ںآ : 


سسسر٭یيی ت رسی سی 





اف کشگنم خر برست خود ہی سازڑیم پک 
صوبہ باب زیر کین داریحم ا ( 8 ) 


اس طرحع داشاد کا دیدان خزلیات کا گھوعہ نہیں . اپنے دطن نشی ناب کی نعا خرالی و 
بدعالی پر اس کی تپ کا م رٹ ہے , جو اس کی تفستی حب الو ضف کا شہوت فراہ مک رتا سے ۔ ۱ 
شا کے کلام میں ناب کے متعدد آہار ومقامات کا وکر ناگزیر تھا . جو سے , گر اپنے وطن 
خصوص نشی اپننے خبر ببرور کا وکر خوصیت سے سے اور اس کی حب الو کا ہے ووسرا چہلو ے 
نس کے فی یہ باب نا عھل ہے , وی ںکی خویں اس موضصوع پر ہیں .مہاں دو خزلوں سے نے 
گۓ چعند اشحار ویج محبت و اپتائیت کا فور قا بل حور ے 
و شآن وطن ۔علاوت طاحت آیاوانشست مان یپ و شحواوت ,نف مہ ردو بات 


؛لا ى کین اپررون . ہەون شرن پ داد کہ شم جیا عبپ ابلرانت 
یل شادی روشاد نام این تر است کہ پر رود طرب جتشلی عام دل و جالست )>٤:(‏ 


حر ا پرمود 1 کویند کان 22 و فور 1 گویتد 
ال تیر جب ں رت یں از لبوه یىی کویند 
گر فی بر ت یل میم و مغ و حد ی گوین 
صض عنضد ش ہی بد خر عو قصر یىی یھ ( ٢)١‏ 
رود سے کھارے پانی کو بھی خولی بناکر پیش کر نا واشاد کی اپنے وشن سے ابا ی 
عبت یکی دیل ہے ۔ 
ولشاو! ٠‏ يادہٗ تنک آمر مخ نیت 
پا آپ پر ور بفری . عال باست ( >٢‏ ) 
گذشتہ صفات میس حب الوطی سے موضوع پر شتراے ذارسی کاجو خر ا تاب بجینل کیا 
سے . اس کی حقیت کل کی نہسں حض مونے کی سے اور اسے نیٹ کرنے کا حقصد 
ع نیت کو ہوا وہنا ے , اللیتہ ایک خعاص زہانے میں موجود اک اولی یاشری روے کی نان 
بجی کنا تتورتے میں میں ای گآ خاع رکو ی نہیں بلکہ اس عمد کے اکٹ شعرد. کو 
سے دم مر میں گرفتار رکھا تھا ۔ اس روس کے ائجرنے میں اس علاقے میں اس علاقے کے 
۲۹۳۴ 





داس تا 





شرا. کا دٹگل ورپار سے افکرام و فیوش سے ؛سبپ ووری و تارسائیٔ حروم رہٹا اور حر اڑاں 
صعالات باب سے مرکڑی عومت کی عدم توچی یا عدم استعداو کے باعث شھرا۔ و اوہا۔ کی 
ایوسی اور احاس ححخط کے لئ عتقائی حکام و عمال کی خوشتود ی کی کو نش ٠‏ وخیرہ ہو کھت ہیں 
من پر مزید مطاے کے بعد تی ن کی ضردرت مسوس ہوقی سے ۔- 
مفمون چا رکو اصاس سے کہ محمد کچھ زیادہىی طویل ہو گی سے .لین محاللات د 
واقعات کو ان کے سج اظر میں دیج کر ہی کوئی صاحب رائے قا تم کی جا سح ہے ہ اسی نۓے یے 
قبید ناگزہر ہو گی تھی ؛ ام ہہ اگر اصحاب عام واوب کی تو جہ کا موضوع قرار پاتئے تو بالمقین 


حنت وصول بی کے 
ق0 


- 
پادرںق 
۔اقباں جاکہنا ‏ 
ان نازہ قراآں سی بڑا سپ سے ون ے 
ج پر اس کا سے وہ ہب کا کن سے 
( بانکگ وراض )۱۲١‏ 
۴۔ پچھار مقالہ صرح قزو تی ۔ خبران ٤س‏ ۳٣۳ح‏ 
٣۳‏ ۔ وبوان ساظا کاب خاد زوار ۔ خجران ؛ص. ۲۱٢۱ء‏ ۲۰۹ ۹-۲۲۹ ۱۸ بالیب 
“ ۔دبوان غریعیات نشور ی ۔ ڑا ورس ۰ 
۷ ۔ لہ شا ؛ جبران شمارہ جیست و یم وس ارگ 
ھ۸۔ربوانں صعوو سیر حعمان ؛ انھارات پروز ا ان ×صض٠‏ ۹۳ ۵۔ ۲۹۳ بال ریب 
۹ ۔ شر جم شیلی نھانے بد ووم ۔ مع معارف اکٹ مگڑ اس ۵۸وا 00 0 و نولٹور یل ۲۶۹ 
2 .امب خسرو وحلوی ماز تین ین ءککتہ عامعہ دی اس ۳٣٣‏ 
۱ء ۱۴۔شنوی نے پسہر( ھن اپ نشی )۰٭ص۰ ۱۵۱-۱۵ 
٣‏ ۔قران سعرین ( علی کڑھ ای نیٹ )س ۲۸ 
۴۳۔ مار ادرجیات مسامماان پاکتان و ہند > بعلد چھارم ے (فاء ی ادب دوم) ۔لا ہر ضص: ۳۶۸۲ 
۵۔ روان پر کن ہی ار سنا یق ”کک ۲۹ 
٦‏ ٤ء‏ ۹۔ گیلہ اشنا ء مرکو رہ بالا ٤ض‏ ۴۰۔۴٢۴‏ 


ای ضرع یا و عٹنی برتری ٤صاس‏ تھا یجس نے جح لی ع زس (م ۱۸۰۰ھ / ٦۷٦‏ >۱م) کوپتر اور اہل پیر کے کن ۶ ت 
ت اقظمبار اور وشخام طرازی پر اکسایا اور اس فسیل کے اشحار کہلوانے 


بر خلت پیر سفدہ ائگر میں ری غب بی عر خر مس 
برا بای زی بد برار ار ۓے ىی بعلہ خر یں 


سی ضرح ایل کشر سے متعلق اس ضرع کے بجو ی۔ اشتا 


ہے ہے سے کے رت 


کا سح پا ا رھ مس سر ےس سا چک ا ے وم ہے 


شرح فوئی نو از من کہ نراریر نب ااب دشرم و جا غیرت از ایغان عطلب 
ہہ نائیق و دلاکگک ‏ بد اعلال عال دلہ و سار و وگ ار باب طرب 


رع ایت مسمانان پاکستان و ہند علد یم( فارسی اوب سوم) ۴م ۔ ے۔١٤۲)‏ 
مات شضی ۔ ای ڈی ارشد بلاہور یس ا 
۱< ۔ اشنم کو ہ بالاضص ۴ت ۴۴ 
"٠‏ تر اوبیات مسمانان >( قار ی ادب دوم)ضص ×۷ 
ح٠‏ پ مستان میں فارىی اد ب کی تار ظہور ال ین اھر بلاہور؛ض ؛٭ 
او سن یی ھ 
اتی ف ۔ یہ پا ددیاہہام تاب ہ رادىی ہ یا اور جج ہیں ۔قویم ضسر تممابوں سی انہیس سیت سند جو ( سا سات وریا) 
ا ورس پک سد وک پاپ ہجو ار سے میں کیا عاتا سی کہ جج 


ا بمنوب میں اس کے تی متواری بنا جھا ہ گر مرو رایام سے خقک ہو گیا۔ 

سخ وپ ۔ پاپ 

۹۔ جوائع القایات .-۔ کے دہباچے میں یہ لقظ عام مور پر اضورت بآ بآیا جہ سیادر کپ دریادہ خودعوئی ماےے پیر ما 
اس قے نس )ماج ٠پ‏ ”سا تصوےر فرلی درمیان ری ا بکوڑی آفریروء ودمت جم نشری قلعہ ای پر سم انی ستف بنا اروو 
وپ ۳ شی پا رابر یچ آپ پراند تدپچٹاتک اشن رع "یا کر چون ماصی جوشن وٹ در زم آب خرن 
کرو رو و ! پچوں ہلک ناصر الد یی بح برح طلبید...۔۔ او راتعاقب مود جرد ضرف از یچ آب مرح بن مم 
ا رڈ رشن توزرہ و خفمان امیان ماھی جوش پوش در ترخآ ب بن ماربوست گل انداخت ( )۱١‏ 

ما وقت مصیرہ تچ آب بواسلہ عرارت عواء مد یگرق ہوو۔۔۔ " ۸ سک 
ور ون و ور و ”( ججوامع لکایات و اوائع ال وایات ء سج داعقام وک تد صعین کاب نما این سینا ۰ 1۳۳ پاپ وم 


7 ۔ جات ناصر یی میں نی یہ لفظ ضس رت باب بی موجود ہے ملا سلطان تارج الد ین یل ر ال زی کے ذکہ میس عیادرت مال تب 
ٹر اہ سلطان قطب الہ بین ایک او رااکد, داب ند صاف اڈادو سخزم شد)۔ جا پچنان ولیم سو میں ۔ شع علع 
کر یٹ ك۳'۳) 
ووان وہ رتس ٢۔‏ ران 
ے مولت کروی پیارا سک پد مکی بنیالی تصزی ”پھنی بولی وااماس " پخیالہ ۱۹۵۳م موجوو ےب “لف تل 
** .اب کے صمفمہ ۷٢۲ب‏ عامائ تحص کی ایک میرم ید کے کی عبات نقل کا ت یہ عیارت ائلا عق پی بت تج 
دف مور می ا ودج کیا گیا ء راقم نے اسے عرنی میں دو ارہ نل ککرنے کی کوٹ کی ا شی عبات پچ اں 
بس ”مم ار اثرقلی خن الیم قال تی علیہ السلام من ہنالطد را بن القد قمر لی اس ئی اث مل ن العمول علاائم تپ 
ا ا سنہ ربا ان خبضت الند باشاساماد فتیاب ۔.۔ ' نف کے مطا× بی عبارت اس سے اصتل 
بجر و مہ نون وا ہے ۔ دم سے مب یز پان فیا نپ کگھ من کے ری کاب پڑھ کر رام ورس 
5 کے خوق مر ا بگھرک ذہ داران نے با رکو شش ک بعد ہہ راو ثول شں مس ۔ خ جق ری یل 
٦. 27‏ تھا اور بڑا۔ہ عمل ھا ؛٣س‏ پ یہ عبارت نیس ت تا ۔ کن ے ملف بتی بل کے وہاں ینف وہ کر فدہ 
:کی و او بعد میں عغام کے بے اتقیاط اور ومت پرواری کے سیب جلف جو گیا ہو پا وہ رام کو و رہ اب کھر وع 
ا نا ا ٭یالہ میں ۱۹۹۴م کے دورے سح یہ .نآ یا گیاکہ خجانب گھر نا قائی اسباب ۱۹۸۸ حا کہ ۱۹۵۳ء سے یلاب 
تن تا ء اک عہ یہ امنان بجانے خود مفظم کی کت بی خکقا کی ر سو سلما سے ۔ یم ساپ ٹاي مان کی 
کات کہ بفط ”تاب ” کے بعد سے یکتہ کاچ نوما ہواتھاء نیز ا ں کی ھی کولی معقوں ولیل ان ک پاسی نکی 
7 سن عحاالدیں ضئی کے عہد کاسی ہے ء سوائے اس س کہ اس می ” سلطان علدالد یا والد جن " ناك کے انان شال یں ٭ے 
۲۰٥]‏ 





ہسمسسسے__ 


دى×سصس بے 





اقاب کسی اور حلطان کے بھی جو سیک ہیں سان ری عالات مکی یہ روایت پوری ضر قا بل لیم اور شب سے بالات تی ے 


۱۔ ار اوبیات ےی کورہ بالا( فار ی ادب دوم )١ء‏ ض. ٣۹۷‏ 
<×“۔روان صحورں سس ٤۵٤۱۵٥۷٢۱۳۱٢٣٣‏ ۵و۶گئرہ 
۳۳ سم صعور کے اشھار ۔ 


ز۲ خاحان ھان تراہشاہ 
شر حی ہنرو سان ار کر 
(ض )٠٢‏ 


3 انی بای ش۰گری گزر کن سی پندوسآن 
کے ار فر تو ہت سآن غوو آراسیر ان 


( درعد رع سیف الروں ت٥ر‏ ض ۴۴۴) 


با نرے 2 او 7 هنرسآن 
حت ضیپار وی م دان 


(ر رج طاالروں صعور غاد ۱م۸) ود خیرہ میں جو ہندو سان مذکور ہے وم نز انی علاقوں بر شقل تھا م جن آج ہا۔ 
کک نام سے جانا جاتا ے ۔ 

٣۳ص۳۵‏ وس >۔ رضح ادبیات مذکورہ بالا(غاء سی ادب دوم ) صلحات, ء ۸٣۳۳ء‏ ۱۲۷۸ (۳٣۸‏ باتیب 

۶۸ء ۷ ۔ پاکسمتان مج ار ىی اد ب کی تار ء سض ۳۲۰۰۴۳۱( بال ریب 

۰ رلوان پاتم ۰۷ص۸۲۰۰ : 

۱ مادہ تار سے "گمزدر جع رکلر نین " 

سم نمی سد معونعں تسین بی موک مفعمون زکار حخطوے ۵ ۷٢۱ے‏ / ۱۸۲۹) 

۳٣ء‏ ۰۴۔ پا کان میں فار می اوب ور الد ین الد ے لاہور ءا ٤٣ھ‏ (بال رب 

۵٥‏ ہم ۔شنوی مار ومیار فطی م ( کو ےآزر) وانشگّاہ اب ؛ لاجر ء ب١‏ ٢١ب‏ و ۹ھ>( بالتیبے 

>ےھ مار ادبیات ن زکورہ بالا( فارسی ادب سوم) ءصص:.۔ہ 

۸ ۔ اکححان میں فاری ادب ئل ۰٠‏ 

٥ك‏ ۔شنویات برا تھا حرحبہ حفید ب شیاروری ۔ک رق 

۵ پاکسمان میس وش نت تک کی 27 

دو ۔شتویات مرکو رہ بالا شی ۹۹۰ - ۲۱۱۰۹۵( بالریب 

۳ء ھ۔ پاکستان مج فارىی ارب ص کت 

٥۔یوزن‏ تنگ ینگ 

ای مار ادبیات مم زکورہ بالا( فارىی ادب حوم)ضصصض ہہ 

٤ہ‏ کک اضر ۔گرائی جالند ری ٭٤طارق‏ لغایت ے مالی رکا ملہ ؛صص ۲۸٢‏ 

۸ نان“ رای لاہور یس لس 

٥ص‏ ۔ گکوے حورت می یہ ویوان برہ فیسر ظام بای عویدکی گج د تحرتیب کے سا اوارہ تحتیات پاکتان داش فا 
لاو :گی تانب سے امت م ۰ا کاخ ہوا۔ 

-۱۵۳ -۱۵۵ -۵ ۳ء ۔ ووان دقاہ پوری ؛ لاہور حم س ۳ _فات٠.۱>۔۱۱۲۔ ۷۸۔۱۲ ۔ہ‎ ٠ 


۱۔۷ ۱>( بب 





آنچه در "بخش انگلیسی” می آیدء شناستامة دانش برای آگاھی 
کتابداران ء نمايه نویسان : بویژہ خوانندگان و پژوهھشگران انگلیسی زبان 
است ء تا بتوانند با مطالعةُ این چند صفحہ بە عناوین موضوعاتی کە در 
هر شمارہٗ دانش بچاپ می رسد ‏ پی بیرند و با این آگاھی نسبت به 
انتخاب مقاله یا مطلب دلخواہ و ترجمۂ آن برای بھرہ برداری اقدام 


سے لے موم کم رتمک یہ تمہوتعص امہ نے 


سے موس سومحسصسوکےڑ‌سکسسسسسس‌سژسسشسسسپھحے ےم مے ےجس تسسسسرں۔مے _۔ 


۱۸۷ ۸۸۷۴۸۷۲۳۷ 0٢ 511۵۲۲۷۸8۸ ' کک‎ (۷۳۷ 

۰ح ص: ۶۲518 181-0 ع ط0۱ 111-6 ط۱٠ ١‏ صءع1 اہ نج مزے۔ے11] 
+واصعامہ؟ 17 ّہ کا١1ہا‏ لإتف۶یف۷زصص: طاسەل ما ےا اہ ٌطط؟ 
ص٣۰‏ و" ع بد طدط5 ٠ہ‏ !0× ۱١‏ لا مہ ہٌءءط مدان ٭و(تے٤۷٥ 110۳-6۲۷۱١7‏ 


نصءِ:آە‌م خلط ۱۳٢۲ا‏ دصمنلاقامو بصہ اس‫طازى× .٣ت۷‏ 
67۷ ۸۱0۱۱ - 8 


1 ع٥٥‏ ٭<۸۸5۹ ۲۱(/۱)۰۸۱ع۸۷۶ ۲۲۳۶۰۱۵۸۸۷ ۱۸۷۲۱087۸۸۷۲۱ 50۸۷۶۲۴ 
۷| 

حا ۱۷ہ ہ۷۷ 75۱یا طا۲8ئئلخ ا0 ۲۲۱۱۷۱۰5٣۲‏ ت, صدہہہ'۷ا] ١1ص۸5‏ د11۸ .<1 
1۷1٣۴ ١۱ ٠|‏ (ہ 10 :1۱ف ۸۷) ط6ٌ/7 دہ ۸5۹5 ص۲510 13 سط ١ت۷‏ ن۸١١٠٢٠۱ا‏ 
۰ 1 ۷۷ہ د+اء 0.], ۸ دانا ٦:۵٢۰٠)‏ 17نا 031۲001] ط۱ ہا ٢‏ ۷۸تا1.] ١ا"ا[1ا5‏ 
۸/۶ ,( ہ1۱ 18د۸7١۲٢۲')‏ ہ3۱ ١ہ۱۵‏ ۸۱۶۵۱3 ۸٥۱۷۵۵۵۰‏ /31۷/ ط70۷ ۱۴ ۷ مٴاٴ 
5:0۰-۔ہ۔حاط٠۲‏ ,برج٭؟ہ1۔اج )و 5ء ٭ٴ ,+وئیطا؛ ۸۱-5 8٠-٦158٥56. 53٦۱۱‏ 
31۱۱-٦ ۸۰۱37۲٠, ٣:اٌماج-٭ ۲۳۷٥ ۷۳ ۱۳-٥‏ ا3۲3() ٦-۸۷۲٠٠31۱۹۷۱۰‏ ۔حاط٢آ‏ 
۸۸۷۱۱۲۱3/3 , ز'ج<ج۸۷۲۔|/ج ۸۸۷۱۲٣‏ , ہ3 جچط۱3د8-٦-8313۷۸۲۷‏ [637 .04593:81 
۸۸۷۷۳۲۱۵۸۵/153٠-6-1۸۷,۸(‏ ۵۷۲3.۱۸۵٥۸)۷۔-ا8‏ 


0 ۴٤فیصم۶۸‏ معععمہ ہم ٣ہ‏ جع وم 2۱۸۸م 0١٥۴‏ ۲۸۲۱۱۵۲۱۹۸۹۸ 
,008 


۲:۱٠٢‏ , باندت۔نمصتا نطادز۸٘دصط ,اسونانکا وعتا' ۲ دہااءة <نطا صا 
<ككمجر ممنئدت عطا زطا ل٥‏ میت۲جی معہكہ] ےوناہاصلدم ا۱ دتحدتتع نل ۔صولہ1 


۔حاعزدں۶ ٤0‏ تء صت۳ءت اہ ط ااحتتص 


۷۰۰ 20د زلنےھ ۳ط 


دائش ٠‏ 
ن‪ػٗٔمےییوےوپہہ؟ہہ ١‏ یہ چچ ےو سے ےپ ڑا اسًٗسسٹچ ھ7 رٹ 


۶ ئ0 ٭*۸۸۹ ۸۸۲۷/ ۳5ط ٥0٥۶ 50۸۸۷۴٢۴‏ ۱۸۷۲۳00117۱۸۱ 
:۱۹1۸/۸۸0 ,۱۸۷۷۳۱77۶ 32۸8076ہ 
- ہ8٣1‏ (ںط1٢٠ہ‏ ً5۶ طاء دہ ۹آ ,كا1ہ1آ] ب اطادطا١‏ ں٣۸۷ ۸۲1١٦‏ ۔۶+ 
صن عوُئرز 3155 27 4ءء ۹٥ہ(‏ ععط دہا۵ٗں؛5؟ ص۵ ۳۰۳۰۱ ٢ہ‏ عاس٘ٗاناحم] صفادْٰعا۲ 
151511٢8016 ,10:167053٥0011510006‏ ا۶ے دہ 7۹ ء۳1 513] عط) یاں ١۲۷‏ ۲ماہ.ا ١ط‏ ۱ 
,۱383/1-07 ںط 6--83/,/۶۸3 ۸۷80537,13569۸۶ ۸667-6 1005ء مز ب7 آ'۱۷٠۲۰ہ5[۷نا‏ 
۹۸۰ںبں۱-1۔-۔37۲طک ,۱/۰٢ص٢ ٤-۸۷‏ /3/39 ,3۶۷و73۷ :-۵۹و۲/۱٦3/:1۲3۰۳م۸ز‏ --3٦د‏ ہا 
,۷أ ۰۲ص۸۸ -- )73/9 ,37ر (ہ(ز'۸-/ج 78271:/۲3, (ر۵5۰1۸10۱5٣'1')/‏ ۷۹۰38 6-ما::79۲ 
۲١‏ ٢ہ‏ ضا ن۲ع٥:070))ط۲۰د۶) ۲٢۲۱٣۹ 35۱6٢۶-۰٠‏ ماو 0ل ,۱۹۷٥ا۷م۸۱۸۸‏ 73021:56 
3 ۳1۲۸ ۲ص۴۰۱۰ ) 1۸ ج۷ء۰ ۸)۵ ا جو3 ۳/۲۰۰-۵53 )۶۸١۸۸27۲‏ ب,(راےہ:ط۱- ما5 
137170 ماب3 ,إ ں720 ن”۔م٭ج۸۷ ۸"؟ ,۸۷۷'۹۱3 0851۲۲-٣٢‏ ,)170111105 ۱4 
2۰رآ 37(ص)۱/3(/۹-6۲-۸۷۸ ,83۲3/۲3۸ ۴3۱۵۷۷(/۷۰۶ ۸۷۵۱-١٠-۷۸۵37۲3,‏ ۷۵ ہ۵ +00 
ز ۷ت ر۸۸۷۵۳۰ ۴د ہ3ء(:1] ١۔۱٢۱۰‏ ء[۴ ,۸1۱ ۔-'3ب۷3 ٦۔3537‏ ,۸۱۲۷3۹ 03۲ ٦٦٦3/3‏ 
برو'”2و>ت0]۔|ج ہوک ۔-ہج5) ۸۸۷۸۷۸/]۷۔. ہ۷۶۷۸( ,((1:3 ۵٢۲۲۵31-٥‏ د۸۷۸ ,۷۷۰۱۱۹۷۷ 
ال[ا/ہہرو٭ ١:-++دمٗ۸۹۰۸:۲‏ ,38ا5 ۸۱۲3۷۱۷ ۷ا ہ ہو5 1٠-١‏ 3-۸53۸۱۰۸۷۹۸۶۱ ۸۷۷/۱۸۱6 
۔/ہوزطہز837 3 درلوں اہ ۸۷۱۸۷۷۵۵ ,ررچہء ۳ع طا )358۸۶۸۷ ۸۳۲۳۰١‏ 


۱۸۷۲۶۱۱۸۷۷ ۱۸۲ ۱۶۲۸۷0۱۱۱۱ 07 0۲.5۵۱1۶۸۸ ۸۸۲۷۲۵۸۳ ۱۸ ۷ 

اہ صمنانصححوْ ت۴ ص٥٠‏ صحصطہ۲0- صا قاءط عصناہہ‌صہ عطا ٤ہ‏ ٤٥۲ّءء‏ ہے کز علنط٢۔‏ 
رمناءہحہ ط7 7۰٣۸ء‏ ا1ا صواہت۶ دہا ععاطلھ صہدلو5 ×1 آہ يەہن-ہن× زنط 
اہ ٭ںوصٗہ1] كذصے ا۷۷۰۲ اتّ‌دااںہٌ طا ‏ ہ) ب؛ءنہهہگ عط) بط تء :۵ئ0۳ ذ۸ 
برلاتہ ۲ع ضا فالخ .1996.05 ص30 23 ہہ ]۳۵٥‏ آہ عزاصا مہ1 ءنھھاھا عطا ے 
ومنا۵ءمہء رام ہناءد معاه ئا اص٥‏ ۷1نا صہءطہ۲' دد ۔دال تا عصنطٹا 


۰ص۲3] ]ہہ ات٥‏ طاسی معوسصمع‌صج] عطا ۷۷ 


بمممووےآُسدحےڑھھکائکرگ5ژکڑڑھُ‌ُس9ا6ا0ککٌُگٗحجو-سا سج جژکٛچد رسجر ا سسسسح]-٦دصص-‏ سکُجژجےچچےسسحجسشستتش ‏ مےم مم ےطخ لےں_یٰے 


ل جرن ‏ عطاءعہ) 1۱۲30135 ١ط‏ طاٹ چھدداد عاہدلماد 14 اہ ان۷۸ ءعطا آہ اصسوعد 
07.151351 4ص۵ اطاء ۸3ہ ععات 01طس“سااب عط اہ صعحاصہہ 0ہ 


جار ١ص1 ۸۶١۸۱۷۶‏ ٠ہ‏ دا دہ ہب صمح 2٣ا۲‏ ۸×ط ط٤‏ ۲۷۱۱ طج.] ٤ہ‏ :لے ب۷ 


ک۸ا ع:ازو> 


۲۰/۸)۱۸۱:۰۔۸۷۸۱۱1۰ 0۶ ۸۷۲۴۲۷۲۲۱۱۸۷۷ 
۲ء1 ١٥ط) ٠٠‏ ١۱5م‏ تد صھ ص‌ تع ععط ۱ء .1 لد ط۲۸:۰:۸ان8:۲0 
6 ,اع ں۸ 8 ہہ اەطو۱-١-:٠اا[۸۸۵‏ ۰ ۱٠ہ‏ ”ہہ مذنات ط۱ ۲ ۵ص لے2اصدم”ەں 
ن٦‏ ہ ١ۃ‏ 131013ذ1 دہ زل ب) 5 ہ۰ ہ۲۰۱۲ ا۱ عا و اذ :ذ15 10ذ (م1:-ص161 ع5 اہ 
قشص1 خاے ‏ .ات ص051+ط اہ ء طادص خ۸ .۔اعطم۲۲۱ 1۱۱۷ عط) اہ بلط طط 
٭+ ۲۷۲۱۱1۱۰٢۱‏ ١ص‏ ع صااءت> طّہ ۱٠ط‏ ص۱ ا ات حر تنا 1ص اداد صتا15 اہ ×اامحاء۔ 
۶٠۰‏ .طط5 ہ۸۴۲۸ .<+م0ٌ] . ۱۲+ ]۱ ٣اكا! ۲٢١٢٢‏ ٥٥۱۱ء‏ ك: 
٤-۶2-‏ ۵ص ۲2:۳٢‏ ,۷۰۲۶۰۱۲ 5نا ماد رہ۲0 , د11 510 ال:05] 0١‏ ا اٹ ۱۲۱٢٥‏ ,ت۵ا 
)1 ١ط‏ ہا ےہ۱( فالدط10 دہ دملاەصد عصاتہ٥)‏ عطا اہ صنصمنةط) ۱۷جر-1(0 


۸۰ص1[ص۸۷۸ اہ ۷ان5لا كىط) اص1 اك ص٢۰٢٢‏ 


۲۶۵۸۷۱۲٢ ۸۸ ۶۲‏ 3۱۸۸۷ہم ع0 0۷۸۶۲5 ۶۲5۱۱۲۸م۲۲ہ 

716 
”ط×۲ اذ ”ط٥‏ ٠ہ‏ 1ص ‫ءے+× اه ن×ط ۱١۷۷‏ تلع حمعط صاذ 11 .ا 
120600 صدعئ×ں ۶١۴1۹٥7‏ ۶و ود عطعءعاہ'ا' صوتلء ٢‏ امٴ ٭ے٭۲ہ") 
ان٢‏ ساابىت عطا اہ ۱ءعطء طا ”!ط۱ ٠۲‏ ۲٢۴٢1۱۱بص۸۸‏ لصد ۲:6:۱۱ ۵,11٤‏ حان ٥اا‏ 
ص٤‏ ا١‏ صدہءعد عط) ےا ط۷,مذ1۲] او ناطتاح 1ذ 51ص1515 اہ ۶ مااكعہهنٴ) 
عاصومٌزناع”دم ۷۶ ا ۵3۷۵ء ل15 لص ل×طحصما٭ا ۱ء ×عصستعت ‏ عط ك٢‏ 
مم×م عطا ط٠ا‏ 4*لساءہ:! دہ٭طا ۵ء ا: ےپ حط ك۱۷اءت ہت ت۲5۷ نادت ط١‏ 


.0۷ا5 کا 


6 
سس رِتأ۱گھمظغ۱‬ِِٗ.ٗ.ج.م.م.م.. مم ,یٹے‪ےے‪ے ۱یس سس 


رص -۔۔ 


امددودمسسے ے۶اج ےکک کفکو کا5 ُگ‫‪کُسکککطضسٛسحج,دصھدد‫ سطُف:زز کک گ‫ ھ5 ککاککی‫-ُُ‪کۓٗ-دصد--تس.صد--.د ددرت ج-د جا .داماد راد سارہ ار ےجس تر جدج ود ٘ٗ٘چجکی ے_ٔ“_س“‌سصػضسػسےىےىسٛۂئژسجژںکِےٛ6م ہے 
صزجءہ صعاءء: ہا اہ ۲۵۶۰ص٢‏ ٠ہ‏ 1131 ١٢با‏ × ہنع ٭عط ۷۲/٠٥١‏ ط۱ 11:٥٠٥‏ 
مو ]١۱١‏ ٭ل۳۱۰۲ جءااءدطا ١ء‏ اأعامععچچہد ععط ٤ص‏ ہذاتے۶:۰ ہكم ٠٢‏ [ؤمیسں 


۔صلعاہ ص1 صةا5ن بااددہہ ءعد اءئا ععدامص ۶ اعكعط) ہ 


.0۶5/۶ 1116 ۲۱۴/۱۱۱۸۷۴6۳ ۲۱۱۷۷۳۸۳۱۱۶ ۲۰۲۲ھد۸ھ 
أ٤‏ ۱ا ٘۷:ءأت۳1٥٣‏ ۸- ۷۸3۷۱ ۳ہ رصخ۸ ا158 ں 1٤‏ ۰۔3۷۸۰ ے۱1٢٢۲ت‏ ٭ اط 156 
ہ“تع8 ١1ہ ٥٥۰1‏ ۲۱ل) ۶۱۲٠۰َہ٣نصنا‏ جحا درب ط)۱ ۱ہ ۲۱۳۲۰۷۱1۱ تمجے+00] ۲۵۲۰٠:٢٢‏ 
۷ط انا۱۱طات مصملمیعمحہ٦ا‏ ×عط قص: اصوصٗتة انحاناسیطا د ہت۷نع حعط ط1 
1٤١۳٣-۲۰۱۱۹۱۰۳ 1515111010١۲٢۲۸۸‏ ا ہرزطا 1ةت2ا ص تہ ۲۹۱دہ ٥۱ن‏ طر۱۱ت٢۱۰۱‏ 
ا خا ٦۸۲۱۱۷٥7‏ جہت] صت()۶ہ۱ت٣ ‏ امہ حصعزطءنءا ہت۷٠٢٢۱١ا ])۱١۱٥‏ لقاحٌاقصتلد( .دالس]ہ 
۰ال 19 ۔ 6ال 1375/209 ,۲1۲1 9-209 ]٢٤7‏ 7015100 نا0 ۱511108 17701۷ ۷تطا 
نادانمت گل ےا صضاذا عط) اہ ڈ ملاكغمصییأ) ا۵٢‏ ساانت ٠۱5٢۵‏ اہ اذعطاےطا عطا اہ ۱9۶۹۶6 
۷۵ بطا زط اہ ى٥‏ ؛اطے1٤:ء]‏ ط)٢‏ ط1 عہ10: ط٤ط‏ ہن ہ8٥1‏ اہ 
عاصٰمحمرناحدم ١ط‏ عمناندتب[ی۷اصنا صأعطہ۲' اہ ٭عطءعنها ٢٠٢٥ہ٣۲]‏ اععص ممیت 
5ص ہام ١ص۱افک۷۲۷٥۱۲ ۵1۷٣ )! ۱۷۷۶۱۱ ×٥٥‏ اصط دہ صا اہ ٠‏ ص۷۷ازع ۷۷۷۱۷۱ 


.۵۰(ؤت۷۷۰۲۲۷ ع٥الفداعكہ!‏ كفأ:مانءصنا:ا اؤاصلسم+ہ ١۱:؛‏ 


٥۶ ٢5/6۵۸۷ 0۸۲۷ ۱۸۷۱/۸۳ ]۶۴۶٤‏ ۱۷۸۷۱۸۷۵۸۲۱۱۱۸۷ ۱۱۱ ع7۲ 

۷ 0ت7 نصتجہ ٭٭صءت ۲ہوات٣ات×٣‏ ۱5ہ اصع اننانابساعطا ج کٗ عتطا'ٴ 
١١ا0٥‏ ۸۷٥۱م‏ نی ٭ہ+طہ8 ٥ط ١:٥‏ فا طا: ۲۱1۷۷۸1۸۷۲ ٥11٤0٤1 “|٥۶‏ ۷ا۱ 
۱375/۸805 ,۸۸۱۸۰۲۸۵۸۸ ص۸ ص۵ اہ عناحامعذ ےنہععاما عطا اہ مااءمعصدہ ) 
رفا طانء ہ۷٢11‏ ٠ہ‏ ٭×ه ت١ا‏ ص۵٠٥۶1یٰ۶‏ 21 اعنط۷ صز فدطحاءءی 7ڑ ۱× ۱۶۹۶۶ 
جء)])ء فص و:مطڈمصصتل ۔صت3 ٠٦٦1500‏ ,صامٌ نعط کل ۔قعصت ا۲م.ا .ىًٌااںک5 ۔زط:۸٢٠5‏ 
۷٣۷7٥ .4‏ دصةعءطوطگک ,عاصہ جرا ن۱ سح عط۱ اہ دہ ہ٣ت1]‏ .ا عاما۷٢٢۲٢۲۰م‏ 


1۷۸۷۲۰5۰٥ ا١‎ 2۱۷۸۷۷ ١1ط‎ 1110٤6511818 1111717‏ ۱)۳ عصعنت) صوڑہتت 


حص. ہہ جج چپ'ڑتض۱ض وو وچچرژو:ووڈو نی وچ وو س_6 سژژژچچچچ ‏ ں٣‏ ە س ‏ ہت ۔۔سشسشش9۔۔۔۴ 
٭اطز ×مصطئ۴ یت ٤5١‏ اءنا۲ت خاط٤‏ ٤ص۱٠٢۷‏ ہ1 .نزنطھا ص1192 نا۸ طعاب: ٤5‏ 
نںم) ۲۱٘۷۸۱ءاد٣‏ بطم۲۸۲ 68 1ص ۱0۲۱۷ئط اہ هاوصط جبرےا×اد ٤6اال:د‏ دت 
٤٥ع‏ دہتجەصد اہ اکنا غعط1 دعقم صہ۷نع صدەطا ععط طعنطا اہ اھلا .اعەرحاںء 


ها٤‏ عط) اہ لہ 


ل۸11 ] 1۵7271۷ 0۶ >۸۱۸۱۸۷ا0) ۶ا۲1 ۱/۸ ۱۳٢۲۸۱۱۹۸۸‏ 
ءا مع ۲۵۸] اہ ۵1ا 7۰ص13 ۲۶فا٭ت( آائرہرن5۔۲(ا :١۲ن‏ ۂاط! 1٥‏ 
ا۸ طفاوطڈ اہ مصنصاع ١ط‏ جا فصںہ)] صحالہعطلا اہ عٹل لفصد اصنصہ ےط 
ن1 دعع صۃطء ءجدہ× ط۷۱۱ اەناجوعء ےط مفط ٥1ءنا۲٤٥‏ منط٢'‏ ٭ارنطتا :11 
:51 72 ن٥ا ۲٥٥٥۱۱٠۰۵۶, ٦١۲۸۸,‏ 10:۱۷ عطا ۲٢٢٢‏ ×ہ٢٢٥٥۲‏ ۷اا 


1٦75/12 ,ہام“‎ ۱۰۹6 


7۲/۶۲ ۲/۱٢٣٢ 3۲۸۲۱۱۸۲ ٥0۶ ۸۷0۸ ۸۷ہ‎ ۱۲٢۲۲۲۸۲۱۱۳۴۱ )۷۱۳۱( 

]0. ا:٦٦‏ ز[۰۵:٤]‏ إ۱١طا ۷۲۱۱٢٢۰۷‏ ۷1٤۶ح‏ ط۱ ۲ہ 1۱ص ۷ز٣نطا‏ ط۱ ٭ ٦طا:ٴ‏ 
ا ”تت۷٥اذ۲۱ء‏ :1۳۸٦ا‏ عطا ا !جر۱: عطا ط۸ الدەل عقط ا(۷ ×ط۱ ا۲اجز حنطا 
نص: ہہت۸۱-ناصد ل)صح ۱م ۳۷-باص: ١ا٤‏ عصالںاءما ۳۰۱۲۷+-|اا ہ٥١۳-۲۸٣ ۲٠٢+۲‏ 
)1١ [۲۲٢١٤‏ اہ ۶ ۷×۰ ط۱ ٠أ ×۱٥‏ ما ۵۷ہ ۷١ن]‏ ۳٥ات 1٤١۵‏ اننام 
۷ج۱٠0‏ ہ٠٢۱)‏ ع۸ا اہ ۳۱٣٣ ×0٥‏ ےا مداج ععط ۲:٣۷٢۳‏ 5۰6ا ۔<اكك۱٦٥م]‏ 


ڈدہ1[)] غلط اہ ۲۷ 0مم یذ ص. مصصںنا۳۵اسں آآز ےہ ٣ہ۷۷۸اع‏ ۰٢٢۱ا‏ ٢[م]‏ ۲۰ 


۸+00۷ ۷۷۲۶ ۲۳۶١ ۱۸۸۰۱۸۵۶ ھ۸ں7۳۶0٥5۲۳۷ ر0‎ 

1١۱‏ 18۷ ,161ف ک>ا 1+8 ١ط‏ 0ءزائ: ط٠۲‏ ۱ ٭ع لدہ٘ت× عط] دا حلط] 
۲ طاعاصفا اہ معز ٭>صںہز ۲۷م عطا ہ۱ 0۸۲۵۵ح لد ات حعطا طاعنط آں اعم 
۰۱ء ١ط‏ یہ نع عم ]0٥‏ ےہ ول لے حاحص فعط حعطالد ٤١‏ طعاطك 


صضداج ‏ نعطا صا .ل٢٥٢‏ 1ہی۶ ماج لص ٭ل٢٢‏ صوت::ا ن٤ا‏ 10۸18۷ 


4 
مم ےئ ہے ری ےی تر سس نے سے یس سے سے ہے ہہک ری 


تتکھھتکتْ---صوصتستتتصحح-حصس..سسس222222 سس .سس0 


ہ٠۲۰١٢۲‏ ٤ہ‏ ٦ا16‏ ١ط‏ ص) :ہا ءےء ۶ ۱عط)٤‏ دا ےء صہ۲ہ۱۱٣۲‏ طط بزاعداںءناءەم 


۷۰صا0ص 80 0۲۷٤۵٥ےا]11‏ ,ھماءنامرہ 


1٦0۲۰ 1481‏ جا ۸۷۸۱۰0711 ۸۱-01۸۷ ۱۱۵۸۸۷۱۲۱۵ 0۶ )۷۷۱۵۰۸۸ ۸۸۷۳ ]۱۴١‏ 
٠أ 156:٤٦[101٤-‏ عط) ۲ہ ٤ت‏ ۰٦ہ2۶۱مٌ6٥1‏ ۰۱3ء١‏ ما٤‏ ہا ×+ط١۵٥۱‏ 8 ہ83 
۔ دا دص1818 بدہەید٘ٛیہع.] ہصہ۲ ل۸۷ 

ل٤ |1٤١‏ ءا) اا٥‏ 6 ا٥ء‏ دهداء۶ااٌ ععط ٢٤ا٣۷‏ عطا) 1ء۸٥۲٥‏ ذنطا 1 
8٥۷1٥۱١۲ہ‏ !ہہ ١ص٥ ٤٠٢۲۷٤‏ صجاٌ ×‌ ہنع ات 1٥۷‏ ا-ا۱٣۰×‏ ۷ ٥۱٥٢ہ‏ ىا٢٠۲‏ 
104 71 29321ل) با ہ۱۱5 ہء ا 5 !٠۱ہ‏ ×ءل+ہ ۲۱۷۸ ۱5ط ٥٤ہ‏ 55اج 55131۷ 
غوط عطاد ,د ا٣٣۷۱‏ عتط عق طز ء31 ۷۱ا۷5 ۔(.10.ھ ۲۱)605-678 ع٦۷۷‏ ہ(1۵-ا1: 
اہ اءلا ط1 ٠١‏ قوصئل۲ہء :م ۔عدمناماہب عنذاعررجہ ناصد عناءمم ح07ہ×٭ ۷نع مدلا 
ت٤1)‏ ل٥ہ‏ اائسددّ٘ءء دعط ٠٢٣۲۱٠٢٢‏ ع1 1۲۱٣16,‏ ع1 1 ےل دء م مہ دہء٣دہ×:‏ 


۔اءہزحاد: ×عطا دہ ططادٴطا مہا 


///۲ض۱ ۲/۸۶/۸۷ ۸860)/7 ۷۲۸۸۸۶۸۷۳۱ ۸۷۸7۷0116۱ ٢ر0‏ ب۷۸ أتد 
آ 15ہ ا >1 ۲۰ذ ٠ہ‏ طہ٭ مء ١٤٥ 5١‏ ا×ہ! عط] ۶٭ا 11۲ 
ذاهط ےدعتہ٥ ٥۶۰‏ ہ٣‏ عم ٠ہ‏ دد‌ادعءاهة ١ط‏ ط٤ا‏ ےد مہداادد منط اد ٥ہ۲۳٣‏ ہ۷ اہ 
٥٢۷‏ ٢ہ‏ بصہ٥۱3۱۱‏ 1ہ :ہہ تا 1996 ہ اہ امک ۷٢1375/3‏ ماما5 1205 ہہ 
(|ط عمناحدا دنل5! ہ٠‏ ف4۳ عچجنحہ مط٢۷‏ .نزنطع] مععللے مص صمندصت ‏ عسمسدا 
دععام ۓر(مط دح ,ددعدصدءط صط كءنسط حہ قصد دععط ة٤ەْا‫‏ قصد ملقطعں۷۸١‏ ۲عادا 
صز ۱[ء۲وئءمّمہد ٣ة‏ ہوععاد ععط طءەءءەم: عطا ٢ہ ١‏ ×ہ؛ عط٣'-11:630]‏ ط۱٢‏ 


.٭5/6ز/ 6۸7۔ا 3)ر(80' 


۔نمصنصة٭>ا 155 ہحا ۱۵2//۷] ۸٣۱۱‏ 5]1/۸۷۸۸۲۱ 


٤ہ‏ ا۲ہ اصد مگلنا هءطا آہ غصصدہ.ج رز ءزعط < دہع ععط ×مطاسد ع٦ا_‏ 


ہے سا ممجو عومومکو مہ جن رر ت۱ر ہہ بج70 لے نہ 


پپسپچجپچچچڑ‪ڈکوسسم ڈ سس سی سے سےجيج ریچ ئن ے یخس ے لے 





0٢۴ ۲] 5۸7 ۸۷۱۱۸۷۱۵۰ 0۶ ۱۸۷00-۸۶۶‏ ب0۸۷۳۲۳۱۳۱۱110۷م 
۸۱۱:۱۰ .×5 ہما 57ھ ۸۸۷۲۳ ٠۷۸۰٥۱۸۲۱۸۶۸۲ ۲۰ ۱5۸۸۷۱۸۸۷ ۱۲۲۰۸۸۲۱۷۶٢‏ 
(0۲1611) 1۷۲۲۶۱۱۷ 75نا ۰5٠(۶٥]5ص۶۲‏ مات00٤٤٤1ئ10 ۲۱۲٥۲۱۲۹۱٢۲‏ ,51680 ,۲ ۸ 1اعدھ 
۷۶۰٢0۱0طھ1‏ ,0عهےاا۱٥)‏ 

دطا طا علقہ صمنادطااعنصوءه غعطا طاا الدەدل بلاءٛٗ١:“طا‏ ععط ححطادد ۸6آٴ 
11661817 ۳:۲51۸ ١٥ط ٤۱‏ داہتءع ہ۲۰٣‏ س۸ جا ع٥طافظط ۱۲٢٥٢‏ ,١ا۱۰٘صص۸۷۸‏ اد یت 
صہ حطاصدحا طذناع 3 لقصد دٌّمنا ذ ‏ صدنئہ ت۶ 15 ٥عاائددن‏ عمعط لگصد ١۲ہ‏ یذص: 
.اءەہرحابد ط] 

711 ۲۱۸۱۱۶۱۷۷۵۸۱ ۸۷۰۲۱۷۲۶۸۷۲۸۷۲ ۱۸۷ ۲۱۸۷۷۱۱۱۱۱۵ ۲۶/0۱. 

51837830102705 ]ہ ا دسعحصمل) 7:1۷۵۱۱ ے۱۹ نل۸ علءناءن ءعنطا جا 
طدااسائد٣‏ 14ہوردگ بدا ٥ء‏ احنانة) امصءعہص۷ّ: ط۷۸ہاا.ف.:5]! عطا ط۷۱ الحٹ‌ل محط 
ط۷٢١‏ ط۱ ٤١‏ ۲۷00 طصٌء ۲۱صطء جاءنط (۸۰۲1 740-796) ۸۱01۲30١‏ اہ 
اص وت ئ5 1٢3.09.‏ صدزنصاظصت2خ صہہ۲۲ نصھ , صقطا 15/0 ص10 صخن بی طاکا 
آءاابسعدء عقط ۲ صطاىن 7۲77۸ ۔علب صنصەم صااالدظا عطا صا صدہب لص مناصاصم۸ 
ات كلەدلہمحٌرمت دا ادن ٢٠ہ‏ اکنا عطا ,اءعزحاء عطا صہ حلصٌطا اصدامجچھا اصطایت 


انا ة ۱8۷۵ا ات ١ط‏ 


71٦5 5۸۷0٥۷۷ ۔‎ ٦0۷۶١۴6 53۷۸۷۸۷۸۷۸۰۸۱۲ ۰۱۸۸۷۱م ح0‎ ]۱۲۶۲۸۲۸۱۰ 
رغصا‎ ۲:١:٢۰ 

ػأ٤۷)ء‏ نہ مم با ۷۷ا8 عوۓط ت٤۷‏ ےا٤ 1:٤٤٢‏ :٤٤ا1٤‏ 15 
:41-0 [1414 ۶و٭٭ م٢۶۶۱‏ ع ٤دا‏ عط؛ ١۷ط‏ 00ہ ۸ا د”طاذ۶٥5تضىت‏ نراعدادہ ےت 
7))+ 2ہ 1۸ء۰-٣:۶٥٥٢۶۲۱ ١‏ ص: ٢۱۱١۲۲ػ۷۷ا”‏ نا :7٦ا0۴‏ ۷ :۱1:0:0 
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فصلنامہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان 


مدیر مسگول ٢‏ --سسسسرتسس سے علی ذوعلم 

١‏ دکتر محمد مھدی توسلی 
جومرہ سے سے سے م ‏ موظ ضر 
مدیر داخلی و ویراستار: عیس یکریمی 
طتراغ: سرافراز احمد لاھوری 
حروف چنن : ہلسلس ہے محملد عباس بلتستاتی 
نمونهہ خوان و ناظر چاپ : ---- بشارت محمود میرزا 
چایخانه٥ە:‏ .سس آرمی پریس (راولپندی) 


باھمکار کی 


شورای نو سندگان دائش 


روی جلحد : زندگی یعنی امیداو 4 
پدید اورندگان: استاد امیر حانی (خوشنویس) 
× استاد محمدطریقتی (تدھیب کار) 





یؤادآوری 


٭ فصلنامةً دانش ویڑژ ہٴآثار و مقالات دربارۂ فرھنگ و ادب فارسی و مشترکات 
تاریخی و فرھنگی ایران و شبه قارہ و افغانستان ‏ وآسیای میائه است. 

٭ دانش کتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود رانیز معرفی میکند. برای 
ای نکار ہایستی از ھ رکتاب دو نسضطه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود. 

ج دانش در ویرایشں نوشتارھا و تغییر نام انھا ازاد است۔ 

٭ آثار رسیدہ بازگ رداندہ نخواھد شد. 

٭ مقاله ھا ضمن برخورداری ا زآیین تگارش فارسی یا اردو : باید: 
-ماشین نویسی شدہ یا خواناو یک رو یکاغذ نوشته شدہ باشند. 
-ھمراہ "پانوشته” و ”کتابنامه“ باشند. 

٭ آثار و مقالات پس از تأیید شورای <انش در نوبت چاپ قرار میگیرند. 

٭ مسئولیت آراو دیدگاھھای ابراز شدہ در مقالات بر عھدۂ نویسندگان 
آٹنھااست۔ 

٭ چاپ و انتشار مطالب <١‏ انش باآوردن نام ماخذآزاد است. 


٭ نشانی دائش : 
خانڈ ۳؛ کوچە ۸ء کوھستان رود : ایف ۸ / ۳ء اسلام آباد -پاکستان 








سخن دانش 





متن منتشرہ نشدہ 
ید تذکرہ شیخ فاسم سلیمانی قادری غلام قدوس ٣۳‏ 
بە اھتمام عارف نو شاھی 





آئدیشه و اندیشه مندان 


-معدمه ای ہر پبوستگی ھای فرھنگی ایران دکتر محمد مھدی توسلی ۴۲۷ 
و پاکستان ار دیدگاہ باسان شناسی(۳) 
تح کمال خجندی دکٹر صدیق شبلی 08 
عوذ و رواج تذکرةۃ الاولای عطار دکٹر مھو ىور محمد خان ۶۵ 
در سرزمین پاکستان 
نامه ”اقبال” وع انی می کش رت ا ری یا ا انا سی می وس وا 0 1 
- منشور علامه اقبال در برابر غرب علی دوعلم ۹ 
-حطوط اصلی اندیشۂ اقبال دکتر عصمت بسریسن ۹۱ 
قلٰه ھای برف برسر نشسته در ادب پارسی(٢)‏ . ایرج تبریزی 2 


۵ 1 


"مت برازندۂ ادب امروز ایران (۴) ایرج تپرنزی 
بتک 


ںی کی و شاب فی دالتم 
راسدہ ارزتھا ہج ہس 


حا نت تی _ ہے سی کے اس مسجمجسست 





'رسی امروز شبه قارہ 

















پشتیبانی پادشاھان قطب شاھی از دانشمندانء ‏ زیب حیدر ۹ 
خنوران و سرایندگان فارسی ترجمه بشارت محمود میرزا 
| شعر قارسی امروز شبه قارہ ا ا ا ا و ا و ای وا او ملا وی ۴۶۰۶۱۳۱ 
بیچینء شا جعفری ء شھزادں 
رزمی صدیقی ۔ ظفر عباس : 
رئیس نعمانی ء رئیس امروھوی 
لزارش و پژوھش 
ھمایش بین المللی افکار اقبال علی - محمد نیاکان ۴۹ 
هہمایہش سن المللی معماری اسلامی علی - محمد نیاکان ۶۳ 
فھرست کتابھاءمجله ھاو مقاله ھای رسیدہ دفتر دانش ۶۱ 
١اکتابھای‏ تازہ کرس ایم سی ہم سم ارہ چو وص یا سس ار گی وو ”و وعشایسس ل۱۸۷۰>::11 
١.تحول‏ نثر فارسی در شبه قارہ ٢۔ھم‏ اوراقبال 
۳٣۔بزم‏ سخن ۴۔دیوان روحی ۵۔گنج شایگان ۶۔نامه پارسی 
جلیل و یاد 
- دکتر مرتضی خلج اسعدی در کاروان رفتگان ‏ دقفتر دانش ۵ 
امه ھا ع۔سراضراز ۹ 
خش اردو 
-اسماء الطریقت داکتر سلطان الطاف علی ۹ 
- چمنستان فارسی کی أبیاری محمد ذاکر حسین ندوی 0 


۷٥۷٣ 1‏ .۲0۲.53.۵۸.31 د.] دنطا' أآہ حاصعاصوی ٠ہ‏ ءعممنات ھ 








باسم الح 


مه ار کی چسراع اررو را 

مسسدست آور مقسام سای وھسورا 

تو در چار سوی ایس حیاں گم 

ماد تا 1و سگتی سيار جو ار 

٠. 

علامه اقبال ء حق بزرگی در تجدید حیات زبان فارسی در شبه قارہ و بحصوص 

اکستان دارد. شعر فارسی اقبال کہ بە تعبیر اقبال شناس بزرگ معاصرہ رھبر فرزانہ و 

یم انقلاب اسلامی < از معجزات شعر است+ء توانست فارسی را در پاکستان رونقی 

ارہ بخشد و ضرورت توجه بە زبان فارسی و فراگیر شدن آن را دو چندان نمابد. 

چه بە قول معظم لە: × ستودن اقبال به عنوان یک شاعرہ یقینکوچک کردن اوستہ؛ 

' شخصیت وارزش اندیشه و آثار اقبال ء بسیار فراتر از یک شاعر محض اسٹ : ولی 

دستیابی بہ آن اندیشه ھا و افکار بلند و درک آن سوز و گدازھا ء جز: فھمبدن کلام 
لکە مستلزم دانستن فارسی است :؛ میسر نخواھد بود۔ 

متأسفانه ھنوز ابعادو جنبەھای فکر اقبالءبہ خوبی و آنجنان که شایسنة او است ؛ 

سی و تجزیه و تحلیل نشدہ و بە تعیبر یکی از ارادتمندائش ؛ ما یشتر بە ذ کر اقبال 

ناخته ایم تا بە فکر اقبال ۔ البته ذ کر اقبال هم لازم ء و مرحله گذار برای رسیدن بھ فکر 

ال است ء ولی در فکر اقبال ھم نباید محصور و منوقف ماند ء زیرا اقبال؛ صرفاً یک 

سسےےے ...رسس مسبت سیت 


سس 7 





متفکر و فیلسوف نبود. 

جوامع اسلامی ء امروز بە ”خود اقبال ”و “خودی اقبال” نیاز دارندءو بہ سوزو 
گداز اقبال ء عشق اقبال ء عرفان و زھد اقبال ء عبادت و خلوص اقبال ء فداکاری و 
صمیمیت اقبال ؛ استغنای فکری اقبال از غرب و شرق و گداخته شدن و ذوب شدن 
اقبال در ولایت و محبت رسول اکرم مو صعد:درے و اھلبیت گرامی او عمہنم. 

ذ کر اقبال ھم یک ضرورت است۔ نە فقط در ”یوم اقبال” یا سالگرد وفات او؛ 
بلکە در هر مناسبتی و بە ھر بھانه ای. بەه قول آن متفکر زندہ یاد ؛ × اقبال یک علانت 
است) ء علامتی است نە تٹھا برای جوامع اسلامی ؛ بلکە برای ھمة جوامع شرقی و ھمۂ 
ملت ھایی کە می خواھند موقعیت و جایگاہ خود را در برابر ھجوم ھمه جانیه مستکبراں 
جھان بازیابی کنند۔ بخصوص امروزکه دل ھای آگاہ و چشم ھای بیدار مصلحان و 
روشن ‌اندیشان جوامع اسلامی ؛ ھجوم فرھنگی بە ارزش ھای متعالی و میراث عظم 
فرھنگی و معنوی مسلمانان را در سراسر جھان به وضوح می بینند و در تلاشند کہ برای 
حفظ کیان خودء بیاندیشیم ء بە ”اقبال" بیش از هر زمان دیگری باید اقبال نشان داد.ابن 
اقبال بە ”اقبالٴ که از ذ کر اقبال آغاز می شود ء باید بە بررسی اندیشه و افکار افبال ؛ 
برسد۔ البته فکر اقبال چون از آبشخور پربرکت قر١ئن‏ و سنت ہ؛ و ولایت و محبت اھلببت 
عدہہسننم سیراب شدہ است ء بە عمق و گستردگی آن ء عمیق و گستردہ است۔دہ ھا سال 
است که اقبال شناسان دربارۂ اقبال قلم می زنند و سخن میگویند ولی ھنوڑ ہم شرح و 
توضیح و بحث وگفتگو پیرامون افکار اقبال ء ضروری است۔ 

علاوہ براین ء توجه دادن نسل نو به ویژگی ھای شخصیتی اقبال ءکه خود نمونہ4 
راھنمایی برای ما می تواند باشدہ لازم است . اقبال ء یک متفکر ء شاعر ء روشنفکر یا 
عالم حرفه ای نیست . او مصلح دلسوزی است کهھ سرمایة امت اسلام را در حال ناراج 
شدن می بیندہ و براین است کە خاور را از خواب گران بیدا رکند و آن را بە دفاع و حفڈ 
کیان خود وادارد: 
ای غنچه خوابیدہ چو نرگس نگراؤذ خیز کاشانهُ صا رفت بے تاراج غمان خز 


از نسالهُ مسرغ چمن از بانگ اذان خیز از گسرمی ھنگامۂ آتش نفسسان خہز 





باسم الحق 





از خواب گران خواب گران خواب گران خیز! 


از خواب گران خیز! 


... خاور عمه مانند غبار سرراہھی است یک نالهُ خاموش و اثر باخته ھی است 
عر درۂ این خاک گرہ خوردہ نگاھی است از عند و سمرکند و عراق و عمدان خیز 


از خواب گران خواب گران خواب گران خیز! 
از خواب گران خیز! 
اقبال ذر١‏ راکتاب انسان سازی می داند کہ ھمة نفش ھای کھن و نقشه ھای نو را 
نف برآب کردہ است و با ورود بە جان و دل آدمی ء دگرگونی روحی ایجاد می کند و این 
دگرگونی ء موجب دگر شدن جھان می شود: 


نقش قرآن تا در اسن عالم نشست نسقش ھسای کساھن و ی_اپاشکسٹ 
فاش گویم آئسچه در دل مسضمر است این کتابی نیست : چبڑی دیگر است 
جون بجچان در رفت ؛ جان دیگر شود جان چو دیگر شدء جھان دیگر شرد 
..انٹرو تقدبرع8ای قرب و شرق سرعت اندیشه پےدا کن چجوبرق 
..ازبسموزیسرحیات آگەشوی ھمزتقدیرحیسات آگهەشوی 


نام پاکستان با نام اقبال آمیخته است و فکر اقبال با زبان فارسی عجین است. 
نمی توان بدون دستیابی بە این کلید ء اقبال را شناخت ؛ و یکی از رسالت‌ھای مھم دائش 
طرح اندیشه ھای اقبال و بازکردن راہ تبادل نظر و گفتگو پیرامون افکاراو است. 

دراین شمارۂ دانش بە مناسبت ”یوم اقبال“”ء و بە بھانڈ ”ھماہش بین المللی فکر 
اشال" ییش از شمارہ ھای پیشین یاد و فکر اقبال مطرح شدہ است. اما ھمچنان بر ابن 
باوریم کە بیش از این باید برای فھم اقبال کارکرد و شما خوانندگان صمیمی دانش نزدر 
اس راہ قطعاً ھمکار ھم رای ؛ و کمک کار ما خواغید بود۔ -ھ 


۰ آخر دعوینا ان الحمد لله رب العالمین 
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سخن دانش 


یلی لہ دعتی نے ار نتستی باطل 

کە گر عراد باب مقدر وٌسع کوٹم 

سلامی چو بوی خوش آشنایی ء برھمراھان و خوانندگان ارجمند دانش . 

دربارۂ دو شمارۂ گذاشتة دانش ؛ نامه ھای بسیاری دریافت شد کە در اتھا خوانندگان از 
نغسرات انجام شدہ در فصلنامهہ استقبال کردہ بودند. شایسته دیدہ شد کە گزیدۂ 
دہدگاەھای خوائندگان گرامی ء ھمراہ آنچه کە خود در اندیشه و پی آن بودہەایم در 


اسباب آن شود کە دیگر خوانندگان نیز ء دانش را در ترازوی نقد و سنجش بگذارند و 
دریافت خویش از اینکار را برای ما بفرستند تا در ادامة ابن راہ خطیر ؛فصلنامہ را از 
شمراھی خود بھرہمند کردہ باشند. 

پیوستن دائش بە ” مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ٴ خود بخود نغییراتی 
را در روش و محتوای آن ایجاب می کرد. چنانچه خوانندگان گرامی سە شمارۂ اخیر را با 
جھل و سە شمارۂ پیش از آن مقایسه کنند بە تفاوت ھای آشکار و نھان آتھابا مم پی 
حواھند برد. در این سە شمارہ تلاش شدہ است تافصلنامة دائش از چند جھت درمیان 
فارسی زبانان ء فارسی دانان و فارسی نویسان قابل توجه و تأمل باشد : 

-کار برد مجموعه ای از قلم ھاى گوناگوتِ یکی از پیشرفته تربن نرم افزارھای 
فارسی امروز -زرنگار-ء دانش را بە نمونه ای قابل تقلید در نزد ناشران کتب و محلات 
فارسی شبه قارہ ء بوبژہ پاکستان تبدیل کردہ است. 

-بھرہ گیری از شیوہ ھای علمی مرسوم در چاپ مقالات فارسی و آوردن 
بانویس وکتابنامہ ء دانش را از اعتبار و ارزش پژوهشی وبڑہای برخوردارکردہ است ؛ و 


دانش ا 





ھرکس در ھر جا می تواند با خاطری آسودہ بە مطالب آن استتاد جوید۔ 

۔ ویرایش فنی و محتوابی مقالات ء بویژہ در بخش < اندیشه و اندیشه مندانء؛ 
شیوە ای پسندیدہ در نوشتن مقالات پژوھشی را ترویج می کند. امید است که دانشوران 
مقالات خود را بدین شیوہ بنویسند تا دانش را در رسیدن بە این ھدف یاری کنند. 

برخی مقالات بویژہ در بخش <ٛ ادب امروز ایران > بیشتر جنبة آموزشی دارند, 
دراین بخش سعی شدہ ومی شود کە خوانندگان غیر ایرانی با ادب امروز ایران و 
دگرگونی ھای آن و نیز کارھایی کە برای پالایش زبان فارسی از واڑہ ھای بیگانہ انجام 
می گیرد؛ آشنا شوند.۔ 

در ((فھرست کتابھاءمجله ھا و مقاله ھای رسیدہ )ءخوانندہ بە اطلاعات 
کاربردی گونا گون و مفیدی دست می یاہد . از جمله گزیدۂ فھرست مطالب هر مجلہ را 
آوردہ ایم تا پژوھشگران فرھنگ و ادب : درھر شمارہ باعناوین دھھا مقالة فارسی آشا 
شوند و در صورت پیاز با دائش مکاتبه کنند تا تصویری از مقاله یا مقالات درخواستی 
برا یشان فرستادہ شود. 

۔ چاپ قطعه ھای دلنشین نظم و نثئر گذشته و امروز از بزرگان حکمت و سخن 
پارسی بویژہ بقلم استادان خوشنویس ہء بجز چشم نوازی ء چاشنی دلچسپبی است کهە 
خوانندہ را باگذشتۂ روشن و تابناک ادب فارسی پیوند می دھد ۔ 

۔ سعی می شود که در هر شمارہ ؛ ویژہ نامه ای دربارۂ یکی از مفاخر ادبی 5 
فرھنگی جھان فارسی گنجاندہ شودء تا خوانندہ بە مقالات بیشتری پیرامون آن شخصبت 
دسترسی داشته باشد. در شمارۂ ٦٤‏ دنام حزین) و١‏ کنون × نامه اقیال) را با ابن همدف 
چاپ کردہ اہم و در شمارەھای آبندہ ھم این شیوہ را ادامه خواھیم داد۔ننہ هد 

دریک سخن۔ءدانش می خواھدتاھرفصل تازہەتر و پربارترازفصل پیش بدست نما 
برسدء و این میسر نیست جزباتوفیق حضرت حق -ودہ ویاری خوانندگان دانش پڑوہ. 


خدا بار ونگھدارتان باد 
مد بر دائس 





علام قدوس 
_. اغدمام عارف نوشاھی 


تذکرۂ شیخ قاسم سلیمانی قادری 


تذکرهٗ شیخ قاسم سلیمانی قادری (۹۵۶ - ۶ء اق) گزیدہ ای 


از اسرار الافخایہ ”حسینی” است . این گزیدہ که توسط "غلام قدوس” تالیف 


و بە شمارہ ۵۷۷۷ در گنجینة نسخ خطی "کتابخانه مرکزی دانشگاہ تھراں” 
مضبوط و محفوظ است ء اینک بە اھتمام عارف توشاعی سرپرسب بخش 
تحقیقات "مرکز تحقیقات فارسی ایرآن و پاکستان٭ تصحیع و برای نخستین 


بار در :ان به چاپ می رسد ۔ 





یادداشت مصخح 


جکیدۂ شرح احوال شیخ قاسم 
شخصیت شیخ قاسم درسدۂ ٠ھ‏ در محافل سیاسی و دینی شبه قارہ موردبحٹ 
و گفتگو بودہ است. از فحوای رسالہ بر می آید کہ وی شخصی متدیّن ہودہ؛ اما بنا بہ 
نصریح منابع عصری او زمامداران وعلمای منطقہ بە عملکردھای صوفیانە و یا نفوذ او 
در جامعه نظری خوش نداشته اند۔ 
چکیدۂ احوال او بە استناد تذکرڈ؟ شیخ قاسم سلِمانی قادری بە شرح زبراست: 
اوازنسل افغان ونام پدرش "شیخ قدم قندھاری“ و مادرش ”بی بی نیک ‌بخت 
(درگذشته میان سالھای ۸۳ ۹۹۰ ق ) است. شیخ قاسم در فصل بھار ٥٥۹ق‏ درکنار 
۲۳ 
سصص9س9.١ئ0‏ لے ...ےہ سیس-_'ب_ س.۔.. .بس 


دائنش ا 





رود ”بدنی“ء نزدیک پیشاور پاکستان زادہ شد. قرآن مجحید و علوم دینی را نزد 
”مولانا محمد گولە زبیی” فرا گرفت۔ در ۹۸۳ق از راہ افغانستان ء خراسان ؛ گیلان 
کردستان : و شام بە زیارت حرمین شریفین نایل آمد و در ۹۹۰ق از طریق شام و قدس ر 
عراق بە وطن خودبازگشت. در سفر بسیاری از اماکن مقدسه را زیارت کرد. در شام در 
طریقة قادریه مرید ”عفیف الدین سیّد حسین ” شد و ازو خرقه گرفت. در ۲١۱۰ق‏ بہ سع 
”جلال الدین محمد اکب ر" پادشاہ -که در آن موقع در لاھور بسر می برد ۔۔ رسید کە شیخ 
قاسم ھزاران مرید داردء عالم را بە یک نظر مجذوب می سازد و دیوانه و مست و 
صاحب حال م یگرداند ء و از فرزند و پدر و مادر بیگانه و مجبور بە ترک دنیا می کند, و 
مردم بە آستان او رجوع دارند. اکبر پادشاہ با شنیدن این اوصاف او را احضا ر کرد و برای 
بازجوبی بە ابو الفضل سپرد. پس از باز جوپی ء شیخ بە دستور اکبر ھشت ماہ در خانة 
ابوالفضل در لاھور بازداشت ماند و در ۲۹ ربیع الآخر ۰٣۳‏ ٠ق‏ آزاد شد۔ 

در ١۰۱٣ق‏ ھنگامی که ”نورالدین جھانگیر” پادشاہ بە لاھور رفت : بعضی امرا 
ھمان حرفھایی راکە بە گوش اکبر رسانیدہ بودند ء بە سمع وی نیز رسانیدند. چنانکە در 
۸ ربیعالاخر ھمان سال جھانگیراو را احضاروپس ازبازجوبی به پسرخودسلطان پروبز 
حواله کرد. پرویز نیز او را در ٢٢‏ جمادی الاول تحت الحفظ بە قلعة چنار فرستاد ۔ شیخ 
قاسم در ۲٥‏ رجب ١۱۰۱ق‏ بە آنجا رسید و در زندان ”شیرمنزل” زندانی شد و سرانجام در 
۹ جمادی الاول ١۱۰۱٣ق‏ در ھمان زندان درگذشت و بیرون قلعه مدفون گشت. 

مطابق رساله حاضرء شیخ قاسم را از چھار زن ء ھفت دختر و ھفت پسر بود. امَابہ 
قول نعمت الله ھروی ؛ او ھفت پسر و نه دختر داشت .' او ھنگامی کە در زندان 
”شیرمنزل”بسر می برد فرزند خود '”شیخ کبیر“ معروف به ٴبالا پیر“ (متولد شوال 
٤ف)‏ را جانشین خود ساخت . 


١‏ از بطن اوّلین ھمسرش بنام ”بی بی توتیا” دختر ”شیخ بتھ وککیانی بنوزبی“-که 
قبل از ۹۸۳ف در عقد او در آمدہ بود - ٴشیخ ابراھیم” و آپیىبی حکیمە“ متولد شدند. 


١‏ نعمت الله ھمروی ؛ تاریخ خان جھانی و مخزن افخانی؛ به تصحیح سیدمحمد امام الین ٭ 
داکا: ۱۹۶۲ء ج ×٢‏ ص۸۵۱ 


تذکرۂ شیخ قاسم سلیمانی قادری 
و سح کے سو یی سے سم کے کی کی تا تر مک وک 

٢۔‏ از بطن "بی بی بسی” دختر ”مغل ککیانی بنوزبی“ کە در ۰ در عفد شیخ 
درآمدہ بود؛ در ھزارہ دختری زادہ شد کە چندی بعد درگذشت ؛درہدنی :'" شیخ کبیر“ 
معروف بە٭ بالا پیر" در شوال ۵٤۹۹ق‏ و پس از وی بی بی نور متولد شدند ؛درکالاپانیء 
شح فرید“ در ۲۹ رمضان ١۰٠۱۰ق؛‏ و ”عبد الکریم” در حدود ١۰١٠٣ق‏ زادہ شدند کہ 
عبدالکریم چندی بعد فوت کرد. بە گفتة نعمت الله ھروی از بطن "بی ہی بسی” سە دختر 
ىه نامھای "بی بی دُرخاتون“ ٤بی‏ بی نور“ و ”بی بی دولت خاتون“ بە دنیا آمدند.' 

٣‏ از ھمسر سوم شیخ قاسم بنام “بی بی خدیجه دختر ”محمد خلیل اسحاق زبی” 
کە بعد از ٤۹۹ق‏ در حبالهُ نکاح او درآمد دختری بی نام و یا شاید به گفن ھروی بنام 
ى بی دولت بخت” یا ”بی بی فتح خاتون" ؛ "بی بی دُردانہ" متولد بعد از ٥۰۰۴‏ ق ؛ 
سىى بی مرجانه“ متولد ۲٢‏ صفر ١۰٠٣ق‏ در لاھور و وفات ۰۰۷٣ق‏ مدفون درشوری ؟؛ 
”سخ محمد واصل” متولد ربیع الاول ۰۰۷١ق‏ درلاھور و وفات ۹ شوال ۱۰۸۳ف در 
ساھجھان آباد و مدفون در چنار ؛ “بی بی ھاجرہ" متولد ۱۰۰۹ی درلاھور رو وفات 
حدود١۰۱٣ق‏ مدفون درشوری.۔بگفتڈھروی ازبطن بی بی خدیجه پنج دختربدنیاآمدند.' 

٤۔‏ از بطن ھمسر چھارم بنام “بی بی ممی راجپوتء ”شبخ اسماعیل" بعد از 
۱ ق و“ شیخ نور” بعد از ١۰۰٣١ق‏ بە دنیا آمدند۔ 
برتو شخصیت عرفانی و روحانی شیخ قاسم 

نعمت الله ھروی از او باالقاب : ×غوث الزمان ء فردالاوان ءناہب حضرت غوت 
النفلین فی الدوران> یاد نمودہ است کە مؤید مقام عرفانی اوست. ٴ تصویری نبر که بە 
مدد رسالة حاضر از تمایلات دینی و موقعیت روحانی و اجنماعی شیخ قاسم نرسیم 
می شودء ھمین مطلب را می رساند : 

٭ قبل از رسیدن به سن بلوغ ء < در خدمت "مولانا محمد گولە زبی"به علم قرآن 
و علم دین فایز شدند.ء (ص )6٥‏ 

٭ در سفر به سرزمیٹھای اسلامی بە زیارت اماکن مقدسه مبادرٹت ورزید. 


۱ 0232 اچ و ہیی ۸ 
تاریخ ان بای و مخز انی ج۲ ص۵۲ 


۸۵۱ مان : ج ٢ء ص‎ ٣ 
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٭ در سوریه مرید ”عفیف الدین سید حسین ”از احفادٴشیخ عبدالقادرگیلانی "شد. 

٦‏ دربغدادء×بسی مشھورآفاق گشتندوبہ دست ایشان بسی مردم بیعت کردند... در 
جامع بصرہ چندی سکونت گرفتند. مردم بصرہ بسی مرید و معتقد شدند. (ص )٣١‏ 

٭قبل از ۲۷ سالگی؛ × چند مدت بەه کسب و اکتساب فقر و علم دینی مشغول 
ماندند۔(ص )6٥‏ 

٭ در زندان ٴشیر منزل“ قلعة چنار< معتادایشان آن بودکە اوقات رابطاعت و 
عبادات مصروف می داشتند۔چنانچه بعد نماز فجر تا اشراق بذکرجل ی کہ وظیفۂمداماو 
بود مشغول می بودند ء و بعد نماز اشراق بذکر خفی می کوشیدند ء و اوقات بافی را بہ 
اشتغال ذ کر خفی و استغراق و ادای نماز فرض و سنن بسر می بردند و چوت نوبت نیمشی 
می نواختند ء حضرت ایشان تجدید وضو کردہ دوگانڈ تحیّت الوضو گزاردہ ء مستقبل 
قبله می نشستند [(و]تا نماز صبح بیاد حق می بودند و بە استغراق و سکوت بسر 
می بردند۔ء( ص )٦٢‏ 

٭ او دتا واپسین نفس مشغول بە ذ کر الھی بودء (ص ٣٠)۔‏ 


مخالفت آخوند ”درویزہ" با شیخ قاسم 

آخوند درویزۂ ننگرھاری (م ۸١٤۰٥ق)‏ کە در ستیز با علما و صوفیان معاصر 
خویش شھرہ و بە زعم خود بعضی را ”ابرار” و برخی را ”اشرار ” نآمیدہ است : شیخ قاسم 
را نیز جزو “ اشرار“ بہ حساب آوردہ و دربارۂ او چنین نوشته است : 

+شیخ قاسم غوری خیل در "پرشور زیر درختی سکونت و آرام گرفته تا مردم 
بدو توجه آوردند و چون مذھب مخالف ایشان نمودہ یکی از حکام اسلام ”شادمان 
خان” نام کە امیری بود از امراء مرزا حکیم بن ھمایون پادشاہ عیۃر حم دوضسرں قصد کشتن او 
کردہ: ازان گریخته بجانب قندھار بدر رفتہ؛ و ازان زجا]با جماعت حاجیان ھمراہ شدہ 
بمکه معظمه رسیدہ و چون باز رجوع نمودہ و بمردم خود پیوسته ء در این حدود آوازۂ 
پیری دردادہ و مردم را شجرہ نوشته می داد و دعوی می نمودکه ماذون و مجازآمدم اذ 
جانب اولاد عبد القادرگیلانی. پس مردم را می گفتم :ای جھال لا یعنی مرتبڈ شیخوخیت 
تعلق بە انساب ندارد. اگر وی از اولاد حضرت شیخ عبد القادرگیلانی است شیخ حسین 
نام موزون نیست ء چه بر سجادہ آبا و اجداد او نشسته از بھر تحصیل حطام دنیاء پس ابن 


نددّرہ سیج کاسم سلیمائنی فادری 





:رکار نیاید۔ اما چون در شجرۂ او نظرم کردم دربافتم کە شیخ حسین سپارش 
رت نامه در حق او نوشته بود تا راہ بانان وغیرہ مزاحم احوال او نگردند و این شیخ 
١‏ ازغابت جھل ونادانی ھمان را نوشته ء ہمریدان بجای شجرہ دادی: و مفھوم آن 
ہ همین که فرزند شیخ قاسم سلیمانی ھر جا کە برود ھیچ احدی مزاحم احوال او 
.. بعد ازان چون مریدان او سخن ققیر را بدو رسانیدند کە این شجرہ نیست: بعدہ 
ف عالم مردم دوانیدہ ء شجرۂ اذنیڈ عبد القادر گیلانی پیدا آوردہ؛ ہمریدان نوشته 
اد ری عمرت۔ و چون مدتی درین حدودھا ماند مذھب اباحت پیدا آوردء چه انباع 
رک الصلوۃ و صوم و مانع صدقه وغیر ذلک از اوامر شرعیه آمدند ء تن برھنە و سر 
٥‏ ریش تراشیدہ در اطراف و جوانب سیر می نمودند خمرمی خوردند و سرود 
واختند و رقص میکردند و بیتھا می گفتند و خدمت پبر را از ھمة شرابع فاضل 
.یدندء بل از فروض شرعیت منکر و خدمت ہیر را بر خودقرض می دیدند ‏ و سب 
و صلحا می نمودند ء علم و علما را دشمن می داشتند ‏ ارواح را و نفس را خدا 
لفتند و غیر ڈلک از علامات کفر اظھار کردند. چنانکه شیخ قاسم را سفید خدا 
اقٹتد۔ سرسن سی کرپ۔ بعد از مدتی اتباغ او را بااتباع ”میان عیسی ٭ عداوت دنیاوی نە 
وت دینی زافتاد] چه آن طایفه ھنوز بیشتر ازین بکفر و ضلالت و رفض و بدعت 
ور بودند و چون اتباع شیخ قاسم خانه را در دوابہ ساخته بودند کە آنرا ”مکهٴ 
امند اتباع عیسی ھجوم نمودہ همۂ آتھا راکشته ء عیسی سعابت نمودہ تا 
بریادشاہ“ شیخ قاسم را بە لاھور بردند. مدتی در آنجا بودند و جونٴشاہ سلیم 
سُاہ”بر منصب شاھی نشستهہءشیخ قاسم (را در] بند ساخت و بہ چنار فرستاد ؛ دران 
ضع در بندیخانه مرد۔ چون بعضی از علما اھل ھوا در لاھور ہاین شبخ بقصد حطام دنیا 
کردہ بودندءاز برای اورسالھا (:رساله ھا] تصنیف می نمودہ و بنام او مفرر میکردہ ٠‏ 
مد آن کە در ازمنڈ متاخرہ مردم دانند کە شیخ قاسم از ارہاب تنصتف بودہ. 
كس‌هردعمن۔ و ایضاًکتابی را تالیف نمودہ اند از برای شبخان افغانان ؛که از اول ىا آخر 
70 1 مس ا و جو 
دم او راگفتند کە مردم دیگر وا تذکرۃ الاو دا آمدہء اما از افغانان ھبچ ولی سر نزدہکھ 
ذکرۂ ماندہ باشد۔ بناہر طعن افغانان توجە نمودہہ این تالیف انشا کردہ ٭ از غابت جھل 
انست که بسبب این تالیف خجالت افغانان ھنوز بیشنر خواھد آمد۔ چھ تدکرة الاوهِاء 


۷ر و ا ا اوغا شا ہے شید دو 


۶٦ دذڈاشس‎ 





آن باشد که دران ذ کر مجاھدۂ اولیاء از طاعت و ریاضت باشد نە آنکه دران ذ کر غیں 
گوبی اولیاء گفته باشد کە دعوی غیب گو بی کفر است۔ پس ویل علما را آنکه افترانوئتز 
را روا دانند و اخذہ نترسند و داخل وعید آیت ربانی گردند۔ قال اللہ تصالی :وبا 
و ام ا ص02 ٤ھ‏ ۔ سے 8 ہےےے۔ەہ ا کے 
امیُون لا َطلمثون الكِتب إ!لا اطافیع وَ ران خطم الا نون ہہ فو ئل زین کوں الک 
بآند یح شا مٹوؤون طذایں عند اللہ نزو مسا ملا من من مطاکتجٹ آند ریخ ز 
وَلْل وم مہا َکْیبُوںٌ ٥ء‏ 'اما درین اوان پسراو ”شیخ کبیر" بعضی رسمھا (ی]مبتدعہ را 
محو نمودہ و لیکن در سرود شنودت بحد (ی] غلو می نماید کە تعریف نتوان کرد.م' 


محا کم شیخ قاسم در دربار اکبر و جھانگیر 

چنانکە در سطور بالا یاد شدہ ؛ ظاھراً در نتیجةۂ ھمان دیدی کە آخوند ”درویزہ“ با 
سایر علما نسبت بە شیخ قاسم داشتندء و این حرفھا بە گوش حا کمان وقت اکبر و جھانگیر 
رسیدہ بودء آنان شیخ را مؤاخذہ و محاکمە کردند۔ خود جھانگیر ذیل وقایع و خاطران 
سال ۱۰۱١‏ ق می نویسد : 

< به من خبر رسید کە شیخ ابراھیم (کذا] نام افغانی دکان شیخی و مریدی دریکی 
از پرگنات حوالی لاھور ترتیب دادہ ء چنانچه طریقة او باش و سفھاست۔ جمع کثیری از 
افغانان وغیرہ بر وگردآمدہ اند . فرمودم کە او را حاضر آوردہ بە پرویز سپارند کھ در فلعة 
چنار نگاهدارد تا این هنگامه برھم خورد۔>"٭ 


مؤلف رساله 

چنانکە در دیباچۂ رساله آمدہ کسی بە نام ”غلام قدوس ” این تذکرہ را از اسرا: 
الافغانیہ و رسالة الوصال گزیدہ است. متأسفانه دربارۂ ”غلام قدوس ” اطلاعی ببشٹ 
ندارمء اما مؤلف اسرار الاخغانیہ یا اسرار الافغان شخصی با تخلص ” حسینی " است کە 


١۔‏ قرآن کرہم - بقرہ / ۷۸ و ۷۹۔. برخی از ایشان بی سوادانی هھستند که نمی دانند در آن کتا۔ 
چیست, جز سخنانی که شنیدہ اند و می خوائند. ایتان ء تتھا پایبند گمان خویشند ۔ہ پس وای ۷ 
آنھایں که کتاب خود رایدست خود می نویسندے و تا سودی اندک برند ء می گویند کھ از جانب حد 
نازل شدہ . پس وای بر آتھا یدانچھ نوشتند و وای بر تھا از سودی کھ می برند. 

٢آخوند‏ درویزہ ننگرھاری ٦‏ تذکرة الابرار و الاشرار ؛ پیشاور: ۱۳۷۹قء صص ۱۸۳ - ۱۸۵ 

۴ نورالدین محمد جھانگیںںجھانگیر ناوہ ؛ بکوشش محمد عاشم ؛ تھران : ۱۳۵۹ء ص ۴۵ 


یں ہے 7 .۰ بی صممہ 


کے سی حیہ یو سید اہی یش تھسا اس سس سو ہچ رہ مت سے پگ ہےر ےچی گے 


ل ۹۷۷ھ/ ۷۰ - ۹٥۱۵م‏ در پیشاور متولد شد و درھفت سالگی پدرٹی را ازدست 
ومرید ٴ شیخ قاسم قادری“ بود و تخلص خود رابه پاس احترام " 'شیخ عفیف الدین 
صسین” اختیارکردہ بود . اسرار الافغفانیه باعبارت : ,الحمد للہ الاذی نر مصایح 
۔ الاولٰاء بانوار التحلیات: ؛ آغاز و با این اشعار بە پایان می رسد : 
رخلےایابسحق این رجال کامدہ در ثكامە از ایشسان مقسال 
ىٗ عصیسسان "”حسسستےنی” بسسوز دیسدہ اش از وصف وت بدوز 
که ازابیات زیربه دست می آیدء آسرار الافنانیہ در پنجاہ وسه سالگی ٭ٴث شیخ قاسم" 
در حدود ۰۰۹٦ھ/ ١‏ - ۱۹۰۰م تآلبف گردیدہ است: 


. شے زادہ از مسادر آن مساہ وش زنحهصد فزوت بسود پنج(۹9اہ و شش 
تی کے تحریر شداین کتاب گسرفتم عم از سال عمرش حساب 
اضرزون بر سسال پنص۹اہ بسود زسسسال سسیوم اہ یک صاندہ بسود 


مؤلف اسرار الافغانیه را در ۱۸ فصل تقسیم کردہ است؛ بدین ترتبب :از فصل ١‏ 
دربارۂ اجداد شیخ قاسم ؛ فصل ٦‏ در تولد شیخ ؛ فصل ۷ در مسافرت شیخ یه بغداد و 
با ”عفیف الدین سید حسین "؛ فصل ۸ در مسافرت شیخ بە مکه و بازگشٹ بە بغداد؛ 
ك ۹ در آموزشھای ”سید حسین” و بازگشت ٴشیخ قاسمّ به وطن؛ فصل ٠١‏ در 
وبی شیخ و فرزندان ؛ فصل ١١‏ در سفرلاھور؛ فصل ۱١‏ در شرح حال مؤلف؛فصل 
١‏ در خوارق عادات شیخ ؛ فصل ١‏ درکرامات شیح ؛ فصل ۱۷ درنام مریدان و 
ان شیخ ؛ فصل ۱۸ در اصل و نسل افغان ۔ البته در گزیدۂ اسرارالافغفاییه ء ترنیب 
ھا تغیبر کردہ است.نسخةڈ خطی اسرار الافنانیہ در کتابخانة ملّی آلمان ء در ۲١٢‏ 
٠‏ بہ شمارۂ 0 ۶٥ا‏ داز حائ1ہ1250.910ء١ہ٥٥ہ۲ہ‏ ۷۸۰ مضب و طاست.فھرست نوبیس۔نام مولف 
4 را حسین بن الشیخ الصابر بن خضر السندی متخلص ”الحسینی ” فلمداد کردہ ' اما 
او بە ”سند“ نزد راقم سطور شک برانگیز است. 

مؤلف اسرار الاخفغانیہ مثتوی عرفانی دیگری نیز بە نام تحفة قاسمی ؛ بە فارسی 
کہ در یبان کرامات ”میرداد * از مشایخ افغان در سدۂ ھفتم ھجری و برحی دیگراز 
بخ متأخر است . سرایندہ درین مثٹنوی تخلص خود را "حسینی ّ و وطن خودرا 





.۷۱۱.۱,۲.142 ,1968, ہد دماح" ۱۷۷ , بہ:۶/۷۱طء1۰ہ13 و( ۰ رع۶0 ۷۷۱۱۲۵۱۳۲٣,‏ .۷٥ااَ‏ 1 


ےکک کم ار دن یھٹکا 


ساس ۔ 





”یشاور” گفته است. او در ۹۰۰۹ھ/ ١‏ - ۱۰۰٣م‏ بە سرودن این مثنوی پرداخت ودر 
٣ھ/٣‏ -۹۰۳٣م‏ آن رابە اتمام رسانید ء و بە مراد خود “شیخ قاسم“ پیشکش نمود, 
نسخۂة خطی تحفة قاسمی با شمارہ 2 - ااد رگنجینڈ کرزن کتابخائه انجمن آسیابی بنگال؛ 
د رکلکكته موجؤد است ۔' 


رساله ای دیگر در اقوال و اعمال شیخ قاسم قادری 
راقم سطور مجموعۂ رسایل خطی در دست داردکە رسالڈ اول آن با ٦٦‏ برگ ؛٭ 
مقدمه دارد و نە نام نگارندہ بە وضوح درآان آمدہ و بعد از بسمله بابن عبارت آعاز 
میگردد : < فصل هفتم درییان بعضی اقوال و اعمال حضرت پیر دستگیر غوث زمان 
شیخ زمان شیخ قاسم افغان القادری حم سا ے روح لاارتصربی سوراں). مؤلف رسالہ از مربدان 
شیخ قاسم بودہ ء چنانکه چندین بار بە این مطلب اشارہ کردہ است: مثلاً :ھ روزی این 
کمترین مربدان وکھترین طالبان ء بخدمت صاحب زمان ء افضل مشایخ اوان ء حضرت 
غوث زمان ‏ شیخ قاسم افغان ادوانتاى طلانارخاد عی معارق3اشدریدی حاضر بود...> (ورق ١ب٢).‏ 
در حین نگارش این رسالهء شیخ قاسم زندہ بودہ ؛ چنانکہ مؤلف می نویسد :< در زمانی 
کە این احقر الطلاب این کتاب را در حیز تحریر می آورد حضرت پیر دستگیر شیخ قاسم 
افغان دم سای نددحہہ: بە این فقیر فرمودہ..۔)) ( ورق ۷٣ب)).‏ در ورق ۱۷ الف این رسالەه 
ایباتی آمدہ کە این بیت را نیز دارد: 
سسٹخل حسسےہینی زعطای صمیم 
یےردبسسی راییسرہ مسسخەیم ٢‏ 
با این سە قرینه .١(‏ مؤلف مرید شیخ قاسم است ٢۔‏ این رسالە را در حیاٹ دُخّ 
قاسم نگاشته ٢۔‏ تخلص او ”حسینی * است)ء گمان غالب داردکە این رسالهہ قسمنی ا 
اسرار الافغانیہ باشد. ترقیمة رساله نی زکمکی در شناخت نام و عنوان رساله نمی کل“ 
کاتب می نویسد:ھ تمت تمام [شد]ء کار من نظام شد۔بوقت سحرگاہ ء رسالً پیر دسنگبر 
سای ح ےی ےک یت صصص چ یں 


٢ -‏ 
7 7 ا۰۳۳1 ہہ ہ۲۱۰3 ٥(۷‏ ]ہ ٥او‏ ہاحادء وہزام/ہچول۹) و۸ [۔2 ٥9۷۰۱۷۷۱۵١۱۳٣٣‏ 


یں 5 ہرںك۴نا 
1۰ 1926.۱۳۰۰ مدہ!اں:اوں ادوہوق ۲ ر١اہ/ءہ5‏ د/اھا4۸ جو 5 
ایوانف بااستفادہ از تحفڈ فاسمی شرح حال ”حسبتی* را آوردہ کە نگارندہ نیز از مان دو 


گرفته است ۔ 


جو یسیج میں سی کے ہے گے دی 
ى زمان سلطان محققان قدوۃ الاولیا شیخ قاسم افغان -العبد الضعیف عبد اللطیف ابن 
”نا عبد الکریم عدینة الرجال ترمذی غغراللہ لہ وفوالدیے و لاستادیه و احلہء 
ژمین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منھم والاموات برحمتکٹد ت 
ہم الراحمین ., (ورق ٦٦الف).‏ و در گوشۂ چپ ترقیمه این عبارت نیز آمدہ اسب: 
بد عبداللطیف ترمذی سنه ٦١‏ ترقیمۂ دومین رساله مجموعه نیز ھمین نام و 
بخ را دارد. اما در آنجا تاریخ تحریر را محو کردہ دوبارہ ”سنہ ۷۱ "ءا نوشنه اند کہ 
'تاریخ کتابت مجموعه را مشکوک ساخته است۔ 

درین رساله نخست اقوال شیخ قاسم آمدہ کە بیشتر در توضیح و تشریح نکات 
انی و سلوک طریقة قادریه است و بر خلاف کتب ملفوظات ء فواید اجتماعی و 
نگی اندک دارد. در قسمتی کە اعمال شیخ قاسم بیان ضدہ؛ مؤبد ھمان مطالبی است 
در چکیدۂ شرح احوال او آوردہ شد:< آن حضرت در اعمال شریعت و کردار حفبقتٹ 
ؤك متابع حضرت رسول مرسد,ے وقدم بر قدم حضرت سید محی الدین شیخ 
القادرگیلانی بودند.ہ (ورق ٥٥‏ الف /ب).< بعد ازان (مراقبہ) دوگانه نماز اشراق ادا 
کردو خلوت درانجمن می داشت؛ واکثر تاوقت نماز ظھر در محلس جالس می بودو 
و زانو چنان می نشست کە جنبش زانو کم می کرد و از غایت جلوس آں حضرت 
ث زمان ‏ اھل مجلس عاجز می شدند ء و بعد از ادا نماز عشا اکثر اوقات تا نصف شب 
بجلس نشستہ بە حق مشتغل می بود ۔ بعد ازان چون از مجلس بر می خاستند و در خانه 
یف می بردند و نیز اکثر بیدار می بودند ؛ و طعام در مجلس می خوردند و در خانه 
ضشرورت تناول نمی نمودند ء و برسیدن مھمان بسی خوشحال می شدند و بروزی کھ 
اں نمی رسید منتظر مھمان می بودندء و سفرۂ عام داشتند کە از مطیخ آنحضرت غوث 
ن بسی فقرا و اغنیا می آسودند ء و امداد فقرا و اعانت ضعفا بە کثیر الصدقات ھمبدہ 
ا یشان ‌بود۔>(ورق ۱ ٥الف‏ / ب).آن حضرت خلق عظم داشتٹت وحلمکمال دات: 
ل جفاى مردم بسی می کرد ودعای بد در حق کس نمی کرد.ہ(ورق ۵۷ الف /ب )۔ 

مؤلف شکل و شمایل شیخ قاسم را نیز بیان داشته است. (ورق ۹٤)۔'‏ 





78 7۰ 1 نا 
.١‏ نگارندہ نسخة خطی این رسالہُ ناشناخته را روز ۱۴ اسفند ۵ /مارس ۱۹۹۷م نزد مولا 


د یعقوب قراھی کتایفروش کویتھ دیدہ است ۔ 


سس م... ‏ سسجت شس سس ے۲ 





اھمیت تذکرۂ شیخ قاسم 

این تذکرہ (تحریر غلام قدوس) از چند جھت مفید است. یکی بە خاطر ترجمہ 
احوال شخصی که در عصر و جامعة خود مطرح بودہ؛ دو دیگر گزارش سفر او بە بلاد 
اسلامی ء که اگرچه کوتاہ است : اما از لحاظ شناخت راہھا و مسیرھا و اماکن و نفاط 
جغرافیابی پر فایدہ است. سە دیگر در عصر تیموریان بزرگ نھضتھای صوفیگری وضد 
صوفیگری در شبه قارہ در جربان بودہ که رد پای یکی ازان نھضتھا در لابلای این تذکرہ 
یافته می شود.نٹررسالهہ سست و از فصاحت بدور وکلاً بشیوۂ نگارش شبه قارہ نگاشنہ 


۔تسا‌٥دش‎ 


تصحیح رساله 

استنساخ این تذکرہ بادگاری است از ایام پُر نشاط و بابرکت دورۂ تحصیل 
نگارندہ در دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تھران (۱۳۸ - ۱۳۷۳ش )ء کە 
بیشتر اوقاتم را در جستجو و تلاش آثار فرھنگی شبه قارہ در ایران می پرداختم: و به 
اندازۂ مھلت و فرصتی کە داشتم ء بحمد الله موفق بە دست آوردھای خوبی شدم. چندہن 
متن خطی و منتشر نشدہ از مؤلفان شبه قارہ یا دربارۂ شبه قارہ را در کتابخانہ هھای تھران 
یافتم کە به تدریج بە اھتمام بندہ در مجلات ایرانی منتشر شدہ است. تذکرۂ مورد بحث 
نیز حلقه یی از ھمان سلسله است که در تاریخ ۱۸ آوربل ۱۹۹۳م از روی نسخة خطی 
شمارہ 0۷۷۷ "کتابخان مرکزی دانشگاہ تھران” استنساخ کردم. اصل نسخه به قلم 
”خواجە بخش ” در تاریخ ۲۷ ذیقعدہ ۱۲٢١‏ ق در گورکھپور ھندہ برای ٭یعقوب علی 
داناپوری ٭ بەہ خط متوسط نستعلیق کتابت شدہ است. چاپ حاضر در دائشی مبتتی بر 
ھمان نسخۂ منحصر بفرد تھران است۔ در حین کار با اشکالاتی کە معمولاً د رکار استنساخ 
و تصحیح تک نسخه ھا پیش می آید ء مواجه شدم و بعضی کلمات بە ویژہ اعلام غربب 
جغرافیا بی درست قرایت نگردیدہ و ناچار بادرج (کذا] چاپ می شود. شمارہ صفحات 
متن اصلی در این چاپ درون [] آمدہ است. امید کهە بزرگان از این تسامحات چتم 
پوشند ء که اگر نسخه اسرار الافغان (آلمان) در دسترس می بود ء اشکالات بر طرف 
می شد۔ 


چاو جھ ہر 


ر- نے سے یی ۔۔ریں 


تڈکرڈ شیخ قاسم سلیمانی قادری 


بکمال الحکمة رالقدرۃ العظٔم 
ونصلى علی خیرالیٹروشافع یوم‌الحشررسولالکریم 
وعلی٢له‏ واصحابەاہلالتکرم ۰ 


چون فقیر غلام قدوس از رساله اسرارالافغانیہ و از رسال رسالة الوصال احوال 
اصل و نسل قوم افغان و ازیک و بە تحصیص حقیقت حال و مال اصل و نسل حضرت 
شیخ فاسم سلیمانی سید در ر از ابتدای تولد و کسب علوم ظاھر و باطن بە طریق اجمال 
نا عمر ھشت و ھفت سال در خانه ء و ھفت سال از سیر و سفربه مُلک بیگانە :و حصول 
|۲| فیض از بعض کاشانه ء و بیعت کردن او بە دست پیر مردانه . سص-: و وصول 
زىارت مزارات پیشوای یگانڈ زمانہ علی الخصوص طواف حرمین شریقین سدھ 2ھ 
د مراجعت نمودن و آعدن او بە جانب وطن وکدخدابی نمودہ بودن و تولّد شدن بعضی 
ٹرزندان او بە موطن ء و متوجّه گشتن و بە طلب اکبر شاہ پادشاہ غازی آمدن (به| 
دوستان و عاندن او بە دارالخلافہ شھر لاھور و تولّد بعضی فرزندان او در آنجاء و 


عشصتے ہے ہے جے دی جج مہ مہ ہمذ ہة ‏ ھ رہہ ہر یا 


جب یسے ۔ 





طلب کردن و مقیّد نمودن و فرستادن جھانگیر شاہ پادشاہ غازی او را به قلعۂ چتار لغات 
فوت شدن او بە قلعة مذکورہ و دفن گشتن او ییرون قلعة شھر مسطور کە بر سیل ایجازو 
انتخضاب از آن کتاب برآوردہ ؛ در اوراق معدود بە دوازدہ فصل تحریر نمودہ نا 
عندالحاجت بە استفسار احوال ابتدا تا انتھای وی ؛ مجملاً بە اظھار آید و یادگار بافد. 
من نوشتم صرف کردم روزگار 
من تمصائم ایسن بمسائد 9فؤٛادگار 


فصل اول 


در ذ کر ]٣[‏ اصل و نسل افغان و ازیہکك 
و بزرگان حضرت شیخ قاسم سلیمائی ہدیسر 


ابو علی بن احمد از خواجه محمد مستوفی داد از تحقیقات دفتر قد یم مستوفبان و 
کتب و تواریخ مؤرخان روایت کردہ کە مردم افغان از نسل ملک طالوت ۔۔کھ از پشپ 
یھود ابن مھتر یعقوب عد دح است ۔ہستند. [به | روایت [دیگر]از پشت بنیامین برادر 
حقیقی مھتر داود یوسف بسن بھر تقدیر می بودند ۔ داود ھم از یھودابن یعقوب ءعدد 
اند ۔ آخر الامر از برخیا پسری متولد شدہ نام او افغان نھاد۔ و از اُرمیا نیز فرزندی شدہ؛ 
اسمش آصف کرد. واز آصف پسری شدہ نامش اُزیک کرد. پس افغان واُزبیک ھردو بی 
عم اند ۔ و بعد مھتر داود ں ىحح عھد مھتر سلیمان در رسید ۔ افغان و ازیک پیش مھتر 
سلیمان عد دح خدمت اختیارکردند . مھتر سلیمان افغان را ۔-کە مرد با ھیبت و سُجاغ 
بود ۔۔۔ برکوھستان سکونت داد ۔ و ازبک را -که مرد مدتّر بود -بە بعضی تدییر مملکت 
گذاشت ۔ چون مھتر سلیمان بە رحمت حق پیوستند و عھد [و|نوبت خلاصة موجودات ٥‏ 
سرورکاینات محمد مصطفی مرھ عبہ داد ,ہد در رسیدء مردم افغان از مُلک خود ھجرٹ 
نمودہ به لقای آن حضرت مشرفٔ شدندہ و از سردارانشان دو مرد بودند ٤‏ یکی وا خالد ناہ 
بود ویکی را عبدالرشید۔ھردوپسران ولید بودند۔از رسیدن ایشان حضرت رسول عد“٭ 


ےح 


جیکمہیۃججیچجھے ھجت مجر جیے یں گت ےی گے 
حال شدند و فرمودند بیایید [٤]ای...‏ |موریانه زدہ]|و بعد عَلم خودبہ خالد بن ولید 
فرمودکھ از ایشان قوّت اسلام خواھد شد . ایشان از اھل اصحاب اند و در بلاد 
ایشان را بنی اسراییل و سلیمانی نامند ونسبت نسب بە سلیمان ۔ں دنم می کنند از 
ء قرب و نسبت نسب که بە سلیمان عدہ دن داشتند و تابع او بودند . 

اصل و نسل حضرت شیخ قاسم سلیمانی 'ازغری بن گند بن خرشبون بن سَزہ بن 
و اجداد غری افغان از نسل ملک طالوت اند . غری افغان را فرزندی پیدا شد 
نں نام کردند و از او پسری متولد شد ؛ شیخ عمر نام تھادند ۔ مھتر و بھتر وفت خود 
و بە اآسمش یک آستان مشیخیت در دوازدہ آستانۂُ سَرَہ بن معروف است ۔ واز شبخ 
بسری مسمی آ[بە |شیخ افغان متولد شد ۔ واز وی در [:از]نه پس پسری مسمی ([بە| 
متی ماند و از شیخ متی ھشت پسر متولد شدند ۔ دو پسر شیخ خواجگی و شیخ مامااز 
بی بی آغا و شش پسر از بطن بی بی پیاری . افغان غربابی خیل و خیل متی زبی از 
ایشان اند . یکی شیخ عمرء دوم شیخ یوسف ظاھر بین ء سیوم شیخ بھلول ؛ چھارم 
محمد ؛ پنجم شیخ حسین ء ششم شیخ ابو۔ ھمه پسرانِ شیخ متی صاحبِ ولایت شدند 
یخ یوسف ظاھر یین شیخ کتە و از سشیخ كته شیخ میرداد سجادہ نشین " کەدردانة حقانی 
مع اولیای عظام در معاملت فقربودند وآن ذُردانه درصلب شیخ میردادقراربافت واز 
او در صلب شیخ ٥٥)محمدزاھدواز‏ صلب شیخ محمدزاعددر صلب قدم واز صلب 
قدم بە رحم [بی بی نیک بخت بنت] شیخ الھداد حمید محمد زبی که اجداد ایشان 
خ یکی آستانة در دوازدہ آستانة اولیای سرہ بن و ازآن ردان حفانی درآمدند . 


فصل دویم 


کر ولادت حضرت شیخ قاسم قادرڑی] الحنفی بن شیخح قدذم قدماری 


رف بن شیخ محمد زامد یئ مہرداد بن شیخ کكکتە بن شی یوسف ظاعریین 





8 ِ تب ١‏ ہ٭اسمہ۔ 
این مصموں در تاریم خانجھانی ج ٢ص‏ را ِ .2چت ۱ 
“* تاریخ خانبپانی ۱: ۸۴۹ آمدہ کە شیخ میرداہ فرزند شیخ سلطان بن شیٔ یو3 


سممہےے..م. .رہ ہہہےشٌے سم سس سسسچٹش و۲ 





یھ وی یئ فی عای تی سیج ری کی موی کی شیج ری تاور 
گند ین خرشہون ین سرہ [ین] افغان نورھ رم 


در سن نە صد و پنجاہ و شش ھجری در فصل بھار بە وقت نماز اشراق در خط 
پیشور بە کنارۂ رود بدنی ازان دردانة وجود حضرت شیخ قاسم سلیماتی سی ۔., به ظھور 
آمدہ . لمؤلف رسال اسرار الافغانیہ : 


ییت 

چسو شضے زادہ از مادر آن ماہ وش زنەهصدفزونبےود پنجساە و شش 
بہوقتی کےه تحریر شد ایسن کتاب گرفتم عم از سال عمرش حساب 
سے افسزوەدبر سال پنجاەب ود زسسال سیوم صاہ یک ماندہ بود 
ز پشت قصدم زدقُےدمپیرمسسا کرو راست شٰد جمله تدبیرما 
چو نسامش نھسادند قساسم ولی جھ .ان صلے ز اندسسوار او مسنجلی 


جدۂ ایشان بی بی شھری و مادر ایشان بی بی نیک بخت ایشان را پرورش کردند ودر 
خدمت مولانا محمد گولە زبی بە علم قرآن و علم دین فایز شدند و به سن بلوفت 
رسیدند. بی بی شھری جدۂ ایشان بی بی توتیا بنت ]٦[‏ شیخ نتھ و ککیانی بنوزبی ساکن 
دوآبە را در عقد نکاح ایشان آوردند . از آن یک پسر شیخ ابراھیم و دختری بی بی حکیمە 
متولد شدند. بعد چندی بی بی شھری و بی بی توتیا و شیخ ابراھیم و بی بی حکیمە همه 
وفات کردند ؛ متصل قبر شیخ محمد زاهد جدڈ خود ھمه را دفن ساختند و چند مدت *4 
کسب و ا کتساب فقه و علم دینی مشغول ماندند ۔ تا بە بست [:بیست] و ھفت سالگی عمر 
ایشان رسید ء در آن زمان ایشان بە عزم زیارت حرمین شریفین و بە ارادۂ بیعت بە خدمت 
غوث الثقلین حضرت میر عفیف الدین سید حسین فرزند حضرت قطب الکوٹین مبر 
محیی الدین عبدالقادر گیلائی ری ھ ے قصد سیر عربستان کردند ۔ هر چند عالمی مائع 
آمدء منظور نشد . ھمه ھا متفق شدہ یا ]بی بی بَمّی بنت مغل ککیانی بنو زبی ساکن دو * 


١.ەر‏ تاریخ خانجھانی ۸۵۲۰۲ بی بی طوطيه بنت بتو کاکیانی بنوڑبی آمدہ است۔ 





.سوب کردند کە از این معنی شاید عزم سفر موفوف شود و شاید بروند زود آبند. بعد 
نامزدکردن بی بی تَمّی عزم موقوف کردند ۔ 


فصل سیوم 


در ذ کر متوجه شدن حضرت فاسم سلیمانی سی به جانب عربستان 
و یعت کردن اِسشان بە دست عیر سید حسیو حموگق قدیس ہر 


در سن نه صد و ھشتاد و سه ھجری از دوآبە از خانة خسر خود رخصت شدہ با پنچ 
کس در پیشور ء و از آنجا بە طرف جلال آباد و نیمله [؟| و از آنجا به مقام سنگ سفید 
رسیدند ء و از آنجا بە سرخ ژُود و از آنجا بە قلعة چکدنی و از آنجا بە کابل و از آنجا بە 
مُلک پَروان و از آنجا بە موضع [۷] اھلکران [؟]و از آنجا بە کوہ مندوکش و از آنجا بە 
موضع نجان و از آنجا بە شھر غور واز آنجا بە شھر انیک |؟] رسیدہ ؛ زبارت آستانة 
حضرت شاہ مرتضی علی ین [|کردہ]بە موضع و شھر بلخ رسیدندہ و از آنجا بە شھر 
سبرغان و از آنجا بە شھر میمنه و از آنجا بە شھر حلمان و ححکتون |؟|و از آنجا بە شھر 
ھرپور' رسیدہ ء زیارت خواجه عبد الله انصاری [کردہ ]؛ بە دیه کرناوہ شدہ ؛ بە دیە 
عنجور رسیدند ء و از آنجا بە دیە رباط رفته ء باز در ھرپو آر] شدہ بە دیه جیور رسیدہ 
باز به کرناوہ شدہہ بە جام رسیدند ء و از آنجا بە شھ رکوسو وکاریز شدہء بە مشھد مقدس 
معلی رسیدند ء زیارت آنجا حاصل [کردہ| ء در خراسان و غزنین به شرف زیارت مشرف 
سدہ در شھر باورد و نیشاپور و بە شھر باغورہ وازعنچه [؟] رسیدند ء واز آنجا بە سواری 
حھاز بە ولایت خروسخانه فرود آمدند ء و بە ولابت گیلان رسیدند و از آنجا بە طرف 
'ردبیل شدہ ء بە ولایت شھر تبریز و کردستان و امیدیه کھ _ قلع آن‌بالای کوہ است ۔- 
نرسیدائد. درین ضمن چا رکس از رفیقان قدیم وفات یافتند. ۔ ایشان با ہک رفیقی وطن به 
تھر زنجیرہ و بەه شھر نصی و بە شھ رکوچه سرو و بە شھر عرفھ رسیدند۔ ۔ درآن شھر نمرود 
:عوی خدایی کردہ و حضرت ابراھیم خلیل الله سم را ہر متجنیق سوار تمودہ ؛ بهھ 





١ر‏ اصل چتین است. منظور عرات است کھ در قدیم ھری ھم می گفته انك . 


سے دی ہے ےم رس ٹس سڈ تک ھک اک 


سے ۔۔ 





آتش سوزان انداخته و آن آتش سوزان بہ قدرت [۸] خداگلزار شدہ. و از آنجا بہ: 
بتیرہ [؟] و از آنجا بہ شھر حلب و از آنجا بە شھر حامه رسیدہ۔ شھر حامه از اعمال ؛ 
است. آنجا مرید حضرت عفیف الدین سید حسین ء سجادہ نشین حضرت قطب الکو 
غوث التقلین شیخ عبدالقاد رگیلانی سی ٭۔۔ ھر, شدہ ء دسٹ بیعت حاصل کردہء. 
مدت وضو کنانیدہ و آب وضو نوشیدہ ء تاج و کمر یافته ء بعد ہھشت ماہ برای زا, 
مکه معظمه رخصت شدند. 


فصل چھارم 


در ذ کر مسافرت حضرت شیخح قاسم سلماتی سی سب از شھر حامه 
برای طواف حرمی شریغین و از مراجعت کردن او یه جناب یر خود 


راوی گوید : چون از شھرحامه با فقرای چند برآمدند و بە مزار خالد بن ولید ۔ 
یکی از اصحاب رسول ۔بہىن و اب الابای افغان اند_ رفته ء زیارت کردند و بہ: 
ھرمز رسیدند ء و از طرف بعلبک بە شام و به مغارۂ رسول میسن رسیدند. آ 
قافلەھا بی از اطراف و جوانب جمع می شوند. از آنجا بە قلعةُ ستران و از آنجا بە أ 
سترک و از آنجا بە قلعه سولک [؟]و چند زویە [؟] و از آن‌جا بە نخله مریم واز آن 
برکڈ امام اعظم رعی دے و از آنجا بە مقام غایب شدن ناقة صالح پیغمبر بسن رسیدنذ 
از آن مقام چون مردم قافله می رسند باھم شورو غوغا عظیم می کنند تا آواز ناقه نش 
کە در آن ھم ملک است [؟]. چون از آن مقام گذشتند ایشان را مرضی لاحق شد از 
() تتھا ماندند. باری فقیری ھندی بر خر سوار رسید۔ درویش را رحم آمد. ایشان 
مرکب خود نشانید و خود پیادہ شد و به قافله رسانید . با قافله راھی شدند۔ [از] حله بھ 
شور و از آنجا بە مدینة العزیز زیارت رسول عیہہ و حضرت ابابکر صدیق و حض 
عمر بن الخطاب ری هتی۔-کە بە یک حجرہ آسودہ اند ۔۔کردہ ‏ و طواف تریت حض 
ہی بی فاطمه رمی دءب_-کهە در حجرۂ دیگر نھادہ اند ۔ بجا آوردہ از شھر مدینه بہ 
شدند ۔ طواف تربت حضرت عثمان ری سی و حضرت ابراعیم فرزند رسول عید٭ 


١ -‏ ے۔ 


صرت امیر حمزہ عم رسول عباحن؛ و تریت حضرت امام مالک د میس و طواف 
ب حلیمه دایة رسول سن و طواف دیگر اصحاب و اولیای آنجا حاصل نمودہء با 
ولہ بہ طرف مکه معظمہ راھی شدند. از جبل عرفات گذشتہ ؛ بە مكَه مکرمھە رفنہ 
راف بیت الله نمودہ مدتی آنجا ماند. در این اثنا زبارت جبل و غاری کهہ حضرت 
مول دن و صدیق اکبررمی سے در آن غار پنھان شدہ بودندے و حضرت عمر .می سے 
م در آن کوہ بە شرف اسلام مشرف شدند [|کردہ | ءمراجعت نمودند. بازازمکہ بە مدینه 
دہد. بعد از چندگاہ به قافلة شام مراجعت کردہ: به قلع سوبک رسبدند. چون قافلہ بہ 
رف شام روانه شدند ء با صد و شانزدہ فقرای ھر قوم بە ولایت قدس رسیدند.[۱۰] 
راف تربت حضرت ابراھیم خلیل الله وحضرت اسحاق پیغمبر و حضرت بوسف 
نمبرو حضرت یونس پیغمبر و حضرت داود پیغمبر و طواف دیگر پیغمبران ہہ دن - 
ء در قدس آسودہ اند ۔ نمودند و طواف صخرۂ مبارک -کە آں را تخت ربّ العالمین 
وبند و درھوا معلق است ۔۔کردہ ؛ به طواف تربت مھنر موسی .٠ن‏ کہ در بیابان 
؛س است ‏ رفتند. آنجا ملایکان به لباس سبز و سرخ نمودار می شوند و مجحاوری 
۔کنند۔ دو شب آتجا ماندہ باز بہ شھر قدس آمله به شھر آمُد رسیدند زیارت تربت 
ضرت شعیب پیغمبر نمود۔ از آنجا برسر چاھی که یوسف دن را برادران انداخته ء 
ىید و آب آن بر آوردہ نوشیدہ : از آنجا بە جمران رسیدند ء و از جمران بە شھر سام و از 
جا بہ بعلیک و از آن جا بە شھر ھرمز و از آنجا به شھر حامۂ نزد پیر خود رسیدند. 


در ذ کرخلافت یافتن حضرت شیخ فاسم سلیمائی سی سر ار پیر [ر] مرشد خود 
و متوجہ شدن او بە جانب بغداد برای زیارت ہزرگان آنجا 


و حصضرت غوث الاثقلین رححہ الله حله یر ران حود 


راوی گوید کە چون بعد از پنج ماہ و چند روز از حضرت عفبف الدین سد 
مین بدی سر شجرۂ نیابت و خرقه خلافت و شمله و سجادۂ بدن مبارک حضرت غوت 


سسسہسسں.. ہ ‏ .۔ .۔. '.'تکتچژڑججپچج ‏ ۲۹ 


وسےے ص 7۰ا ہے 





التقلین قطب الکونین شیخ عبد القادر گیلانی ,می ص ۔. یافتندء[١۱]‏ و از حکم پیر خور 
رخصت به طرف بغداد و افغانستان و ھندوستان شدند وقت رخصت سوای خلافتی, 
کتاب ' ڈلابدالحواحر۔-کە در آن مناقب غوث الاعظم رم یه ٗبود ۔۔ مرحمت فرمودند, 
چون ایشان از حامه بە شھر مرسل [؟ موصل ] رسیدندمیراسحاق وحاجی عیسیرا 
فرمودند کہ کتاب قلاند ۵۱,حواحر رابشھر بغداد برید و بە |:از]عالمی خواستکە عبارت 
عربی رابزبان فارسی ترجمه نویسند. بفرمان ایشان آن دو مرید کتاب مذکور را درکٹتی 
نشسته بە شھر بغداد بردند و بہ خدمت مولانا حسن المقدسی ۔۔که یکی از علمای بغداد 
بود ۔سپردند۔ مولانا مذکور آن کتاب عربی را بە چند مدت بە زبان فارسی ترجمه نوشت. 
ھنوز آن دو مرید در بغداد بودند که ازاین [طرف] حضرت ایشان با جماعت مریدان بہ 
راہ خشکی بە بغداد رسیدند۔زیارت حضرت امام اعظم ر-سۃ: ھ یہ و حضرت شیخ شبلی و 
حضرت شیخ ابو الحسن اشعری ۔که بیرون قلعة بغداد واقع است ۔-_کردند و درمیان قلعہ 
در آمدند. در آنجا زیارت روضة حضرت شیخ عبد القادرگیلانی رس سی و زیارت 
روضۂ شیخ شھاب الدین ' سھروردی و امام احمد غزالی و زیارات دیگر مشایخ رس ہ 
عم ۔_کە درمیان قلعة بغداد است ۔۔کردند. چند مدت بە خانقاہ حضرت غوثالاعظم 
رحاالدعد بەہ یک حجرہ منزوی شدہ عازم زیارت بغدادکھنهە وکربلای معلی شدند. 


[١۲]فصل‏ ششم 


در ذکر متوجہ شدن حضرت شیخ قاسم سلیمانی 
به جانب بغداد و دشت کرہلای معلی 


راوی چنین می گوید که از خادمان روضة حضرت غوث الاعظم به عزم زیارت 
بغداد کھنە وکربلا رخصت گرفته ء از دریای دجله عبو رکردند و در بغداد کھنە درآمدند. 
زیارت روضه حسین بن منصور حلاج و حضرت شیخ معروف کرخی و حضردن 
١۔‏ در اصل : خلافت وکتایبت 
۲۔در اصل : بھاء الدین 


ن٤٣تھ‏ مسج ھچ ہج جو جچجہچہجاڑز و ےل تب ص صسيھ لثتیعیو چپ گے_۔-۔ےپستا 


ہے ے-- ی -۔کّری 





دالطایفه جنید بغدادی و حضرت سری السقطی _کھ این دو ولی الله دریک گنبد 
فوناند ۔۔و زیارت روضۂ شیخ بھلول و روضۂٴحضرت امام موسی کاظم و حضرت 
م ابو یوسف و حضرت امام محمد اتقی عددن]و دیگر مزارات مشایخ ری دے۔ -کە 
بغداد کھنە واقع است ۔۔بجا آوردہ؛ باز از دربای دجله عبور نمودہ بە سوی دشت 
.بلای معلی باجماعت فقرارفتندءو به زیارت روضۂ مقدسۂ حضرت امام حسین عں ىہ و 
گر مزارات شھدای دشت کربلا مشرف شدند و باز بە شھر و قلعۂ ”بغدادنوٴ 
جعت کردہ آمدند و در خانقاہ ملک الاولیا حضرت میر محیی‌الدین شیخ 
۔دالقادر گیلائی رح ہدعدں چند روز و دو ماہ گذرانیدند ۔ درابن مدت بسی مشھور آفاق 
نتند ء و به دست ایشان بسی مردم بیعت کردند ۔ بعد ازان از شھر بغداد راھی شدند. وقت 
عت : مجاوران روضة حضرت غوث الاعظم پارہ ای از دستار مبارک -کە برسر 
بت بود ۔-به طریق [۱۳] تیڑک دادند و وداع کردند. بعد ازان حضرت ایشان با جماعت 
ا درکشتی نشسته بە شھر بصرہ رفتند و در جامع بصرہ چندی سکوبت گرفتند . مردم 
ىرہ بسی مرید و معتقد شدند. از آنجا شیخ حبیب الله برادر دبنی ایشان بە نقد کرایه 
باز معونت کرد ۔ چون از بصرہ برآمدند در جھاز نشستند . از بندر باسو بر آمدہ ہ در بندر 
بلو فرود آمدند ء و قصد بهہ سوی مولد و ماوای خودکردند . 


فصل ھفتم 


در ذ کر مراجعت نمودن و رسیدن حضرت شخ فاسم سلیماتی سی سا در 
مولد و موطن خویش وکدخدابی کردن و ولادت بعضی فرزندان او در ١نجا‏ 


راوی چنین گوید یا روایت کردہ کہ چون از جھاز فرود آمدند در د ھی -که فقبر 
واله بکی |از]مشایخ کبار آن دیار بود ۔-رسیدند او معتقد گشت و بیعت کرد. او را 
رفه پوشانیدند . از آنجا رخصت شدہ با جماعت فقرا در دبار لاڑ رسیدند ہ و از انجا بە 
۔رکمروء و از آنجا بە بندر براھجی ءاز آنجا بە بندر دوسر ؛ واز آنجا در شھر مکران به 
پر خلج ہ و از آنجا به شھر حاران : واز آنجا بە سرحد افغانستان ‏ و از آنجا بە خطة 


مجع امن می ٌ٭َصصىسصسَیَْحتحََجیسسسھتچو٣‏ 





شوراوک : و از آنجا بە شھر سیران رسیدند . [از آنجا |بہ شھر دی ء واز آنجا به شھر آتش ہر 
سحرء و از آنجا بە شھر بشنگہ و از آن جا به شھر سلطان رباط درمیان مردم بانی رسیدند 
واز آنجا بە مقام کوکجل و بە چشمۂ دیهه سنجان ء و از آنجا در خطه شیواز تانک : واز 
آتجا بە مقام دوغندوا کس مردم سوهانی ء و بە شھ رکانی کرم ء و از آنجا بە الکە وزیر: واز 
آنجا بە دؤر و ازآنجا به آتش سرای چندی قیام نمودہ ء در پیشور بە دیھه خود بەہ موضع 
بدنی آمدند. والدۂ ماجدہ [١٤۱]ایشان‏ وفات کردہ بودند ؛ فاتحه خواندہ؛ بسی مریدکردہ 
یک ماہ کم [و] پیش ماندہ از آنجا بە دوآبہ جھت عروسی بی بی بَمّی بنت مغل ککیانی 
کە نامزد ایشان بودند ء تشریف آوردند و در خانڈ زکریا بن مغل ککیانی مذکور کہ 
خسرپورۂ ایشان بود ۔فرود آمدند ء بعد سیرو سفر ھفت سال عربستان در عمرسی و چھار 
سالگی در سنه نە صد و نود ھجری مقدس و معلی. از [: با | بی بی بَمّی مذکورہ عقد نکاح 
بستند ء و بعد از چند ماہ بە موضع بدنی خود بی بی مسطور آمدندء و بعد از چند ماہ ھمراہ 
مردم قوم خلیل از دیار پیشور فرار شدہ بە موضع ھرازہ -که درکنارۂ دربای نیلاب اسن 
۔-باھم استقامت کردند . از بی بی بَمّی دختری پیدا شد. بعد چندی ھمانجا فوت گردید۔ 
بعد سەه سال چون اکبر شاہ پادشاہ غازی بە قلعة اتک رسید ء مردم قوم خلیل رابہ 
سکونت وطن خود رخصت فرمودہ . حضرت ایشان در خطة پیشور تشریف بردندر 
اقامت بەه موضع خود کردند . 

در سنڈ نە صد و نود و چھار ھجری : در وقت نماز عشا در شب پنچشنبه ماہ شوال٠‏ 
از بی بی بی مذکور فرزند چون بدر منیر شیخ کبیر بالا پیر متولد شدند. و بعد از جند 
مدت حضرت ایشان ہی بی خدیجہه بنت محمد خلیل اسحاق زبی افغان را نامزد خوہ 
ساخت ۔ در حینی که سید حامد 'نامی ۔-۔یکی از امرابان اکبر:شاہ پادشاہ غازی بودند -.*4 
پیشورء از دست مردم غرباخیل کشته شد . مردم غرباخیل از ترس پادشاہ بە کوھستاڈ 
پنھان شدند۔ حضرت ایشان نیز با مردم ]٦٥[‏ غرباخیل در مقام جوھرہ کہ درمیان جبال 
از افغانستان واقع است ۔۔ماندند و بی بی خدیجہ را در آنجا بە عقد خود آوردند . جول 
پادشاہ مذکور از خطایى مردم غرباخیل درگذشت ء بە فرمان پادشاہ مردم غرباخیل باز لد 
پیشور آباد شدند ۔ حضرت ایشان نیز در موضع بدنی بە مقام خود سکونت گرفتد: 


١۔‏ نک ۔ کر نامہ ء ص ۰ ء عوقایع سال ۰محجری 


بی ا کب ہ لے ڑج ئڑ٘ ٰ ے ‏ مج ہہییجسۃۃٌ بت یں ہہ ے نیعت 





مانجا از ہی ہی بَمّی صبیہ بی زاییدہ ء ہی بی نور نامش کردند. بعد از آن اکبر شاہ پادشاہ 
اری عم دران اوان از لأھور بە خطهٔ پیشور بار دویم عبور کرد ء و از پیشور گذشتہ بە 
ابل رفت۔ بعد از مدت ا زکابل باز به پیشور آمد. ملكَانِ غرباخیل را حکم کردکە شما 
ردم خودھا را از خطة پیشور جلای وطن کردہ ء بہ خطه کالا پانی متوطن سازید: و 
لکان یوسف زی را حکم فرمودند کە شما از خطہ کال پانی خود ھا را ویران ساختہ؛ 
_زمن پیشور آباد شوید ۔ حضرت ایشان نیز با اھل |و)عیال ھمراہ مردم غرباخیل بہ خطۂ 
الا ہانی تشریف بردند و آنجا اقامت کردند . پس از چند مدت در سنة یک ھزار و یک 
اریخ بست وششم رمضان در روز پنجشنبه بە وقت نماز ظھر از بی بی بَمّی فرزندی متولا: 
مدء شیخ فرید نام کردند . 


فصل ھشتم 


در ذ کر توجەہ نمودن حضرت شیخ قاسم سلیمانی قد سرہ 
از دیار افغانستان به جانب ہندوستان و رسیدن او بہ 
دارالخلافہ شھر لاہور و تولد بعضی فرزندانشان درآنحا 


راوی گوید [و]چنین می آرد: چون حضرت ایشان را من جانب اللہ معلوم بود در آن 
سال از بی بی خدیجہ _ محل' دیگر ۔ دختری ]1١|‏ زابید و از بی بی مھی ؛ حرم ایشان 
فرزندی مسمی شیخ اسماعیل پیدا شدندہ بعد چندی ھمانجا فوت شدند ‏ و درسنة یک 
ھزار و دو بە تاریخ ششم ماہ شعبان بی ہی خدیجہ را باجماعت ققرا بە جانب دارالخلاه 
شھر لاھور رخصت کردند ء و بی بی مھی حرم خود را نیز در خدمت بی بی خدیجه روان 
ساختندء و فرمودندکھ بیرون قلعۂ لاھور در محلة ملک خواجه در خانة نوروز خان افغان 
خلیل [ کذا: خیل ]کہ از ارباب آنجاست -سکونت خواھند کرد. ان شاءالله تعالی بعد 
رمضان المبارک فقیرنیز می ر سد۔بی بی خدیجه باجماعت فقرادرشھرلاوررسیدند و در 
محلهُ ملک خواجہ خلیل بہ حویلی خانەبزرگ]شیخ یوسف بن فتح خان خلیل وریزبی 





١۔‏ مؤلف ٭ محل” را مترادف " حرمٴّ یه کاربستھ: یعنی ھمسر۔ 


لس ا تی ےو سے و ا سجمکح سو ا 





سکونت گرفتند و از آن طرف حضرت ایشان در استعداد مسافرت بودند کە جما 
سواران مغل نوبان حضرت اکبر شاہ پادشاہ غازی رسیدند و بە خدمت ایشان عر 
نمودند کهە چون اوصاف شما بە سمع شاہ رسیدہ که ولی باکرامت در مُلک افغانہ 
برخاسته ء ھزاران مرید گرفته و عالم رابه نظر مجذوب می ‌سازد و دیوانه ومسہ 
صاحب حال میگرداندہ و از فرزند و از مادر و پدر پیگانه و ترک دنیا می کند و خلا 
دروازۂ او ازدھام ‏ ازدحام] داردء بنا بر آن حکم فرمودکه این ولی را بە درگاہ ح 
آرند . حضرت ایشان فرمودند که فقیر پیشتر ازین ' ... پس ھم دران روز در ھمان ؛ 
ہی بی بسی و شیخ فرید را بە مقام کالاپانی گذاشته ء حضرت ایشان ھمراہ مردم پا 
[۱۷] باچند فقرا در سن یک ھزار و دو ھجری بە غرۂ ماہ ذیقعدہ در لاھور رسیدند. - 
پادشاہ شدکه این درویش را در حویلی شیخ ابوالفضل بدارند . ابوالفضل حقیقت در 
عرض خواھد کرد . ابوالفضل پرسید که شما از کدام سلسله اید ؟ واز اجداد شما ٢|‏ 
صاحب |]سجادہ بود یا شما ھمین |[صاحب] سجادہ شدید ؟ حضرت ایشان جواب د 
کہ نسبت سلسلۂ خانوادۂ قادریه دارم ء و بیعت بەہ دست حضرت پیر میر حسین ش 
الحموی ام. وی فرزند و [ صاحب ] سجادۂ حضرت غوث الثقلین رمی س یس اند. ‏ 
کرسی اجداد من صاحب تمکین و سجادہ شدہ آمدہ اند. بعد ازین چند مدت حض 
ایشان مقیّد درآن خانه بودند و بەه عبادت حق و بە ذ کر خفی و جلی اشتغال داش 
مردمان می گفتند که اکثر مشایخ [و] پیر[ان ] ء مرید پادشاہ و نوکر پادشاہ اند شہ 
مربد شوید یا نوکری کنید۔ حضرت ایشان از ھر دو یکی را روا نداشتند . بعد ھشت 
پس از دریافت حال بعون اللەتعالی ء پادشاہ حکم فرمودکە درویش قاسم افف 
بگویند که سکونت بە شھر نمایند۔ ازامر پادشاہ به تاریخ بیست و نھم شھر ربیع الآخر 
یک ہهزار وسە وقت عشا در خانه خود بہ محلة خلیل نزد عیال خویش تشریف آوردذ 
اندک فرصت از بی بی بسی فرزندی بە مقام کالا پانی متولد شد۔ چون خبر در لا 
رسید آن حضرت شیخ عبد الکریم نام نھادند۔ بعد چندی فوت شد. بە تاریخ آخ 
محرم در لآاھور [۱۸] از بی بی خدیجه صیيه شد مسمات بی بی دردانه ۔ و بە تاریخ ؛ 
ذیقعد از بی بی مَھی فرزندی متولد شدہ شیخ نور نام کردند۔ و بە تاریخ بست و دو 


5 در اصل جمله ناتمام وناقص است. 


بضے- ےہ ےس ستٹىسستےسکسصصستستسسستتٹتسٹ سصسسپتتپٹتے 


دک ےے۴[ْ- 1 ای ہی یت حور 


عر سنه یک ھزار و شش از بی بی خدیجہ دیگر صییه شد مسماۃ بی ہی مرجانہ. بعدہ آن 
ضرت در حوبلی نو احداث خود سکونت گرفتند. آنجا ازبی بی خدیجہ بە تاریخ سلخ 
۔ع الاول به روز دوشنبه وقت چاشت بە سن بک ہزار و ھفت: فرزندی پیدا شدء شف 
حمد واصل نام نھادند. بعدہ بہ سن یک هزار و نه از بی بی خدیجه صيه ات 
بی ھاجرہ۔ بعدہ بی بی مرجانه وفات یافت. بعدہ بی ہی هاجرہ نیز قوت شد. درموضع 
وری هر دو إرا ] مدفون کردند. 


فصل نھم 


- کا کت اب ضرمودن نور الد ین محمد شاہ سلِم جمانکر بادسٰاہ غازی 
حضرت شیخ قاسم سلیمانی ر١‏ از لد لاہور بە ارسال ابراھیم خان کلال 
ادا ملازمت کردن و بادشاد طند اقِال 


حاکی حکایت می آرد کہ چون جھانگیر پادشاہ غازی برسریر سلطنت نشست؛ 
سلطان خسرو بن پادشاہ موصوف بە دارالسلطنت لاھور رسید و قلعه لاھور را بہ عمل 
خود در آورد. 

جھانگیر پادشاہ با امرای عظیم ء فوج قاھرۃ خود را ازاکبر آباد متوجه لاھورکرد۔ 
سلطان خسرو درمیدان کوندوال [: گوبندوال |مقابل شد'۔ بعد وقوع جنگ عظیم ھزیمتٹ 
خورد . جھانگیر پادشاہ بعد فتح نمودن ؛ بہ لاھور آمد و سلطان خسرو را قبد کرد. اکٹر 
رفبقائش را بە قتل رسانید و بعضی را بہ دارکشید [۱۹]و بعضی را از ھندوستان بدر کرد 
دبعضی مشایخ را _بہ جھت آنکە به فتح سلطان خسرو دعاکردہ بودند -قید کرد کە در 
انای قید مُردند. بعضی از امرایان مقرّب بە عرض شاہ رسانیدند کە در این زمان شیخ 
فاسم افغان درویشی کلان است و ھزار ھا مرید می کرد |: می کند|و از نظرٹں بسا خلابق 
محذوب و دیوانه می شوند و ترک خانمان نمودہ اند. پادشاہ گفت : بلی ء ما می دانیم کە 
ہدرم محمدا کبر شاہ پادشاہ غازی ء از دیار افغانستان از جھٹ کثرت ازدھام [ ازدحام) 


۲ 
١۔ن۔ک‏ + جھانگیر نلیںہء طبع عند ؛ ص ۱۷ء طیع تھران ء ص۳۶ 





خلایق او را طلب نمودہ بود۔ او بە مطالبة پادشاہ در بلدۂ لاھور حاضر شدہ ؛اکو 
کجاست ؟ گفتند: در ھمین بلدہ سکونت دارد۔ گفت : او را حاضر آرید. روز یکٹے 
بتاریخ بست و ھشتم ربیع الآخر سن یک هھزار (و] پانزدہ ھجری بَه بلدۂ لاھور چون بعد 
نماز شام وقت عشا رسید کە ابراھیم خان کلال بە حکم پادشاہ با چند سوار و فیل عمار 
دار رسید۔ حضرت ایشان بە خانة بی بی بسی زوجه کلان نشسته بودند کہ خبر رسید 
فلان کس از طرف پادشاہ بە این منوال بە طلب شما آمدہ و برای بُردنْ شما را می طل 
ہی بی بسی و بی بی خدیجه و فرزندان ء حضرت شیخ فرید و شیخ محمد واصل وت 
اھل خانه و فقرای ایشان در گریە شدند. پس نماز عشا ادا نمودہ و فاتحه خوان 
برخاستند و ھمه رأ بە خدا سپردند و برعماری فیل نشستند و ابراھیم خان کلال نیز بر 
عماری نشست. در اثنای راہ از ابراھیم خان پرسیدند کە ما را پادشاہ بە چه موج 
طلییدەاند ؟ [٠٦]گفت‏ : بعضی اعیان مملکت بە سمع شاہ رسانیدہ اند که شیخ قا, 
افغان چند لک مرید دارد و لکھا مرید می کند۔ حضرت ایشان گفت : ما ھیچگاہ بە در 
پادشاہ آمد و شد نکردہ ایم. شماکه [از] ارکان پا [د] شاہ اید سخن مصلحت اندیۂ 
بگویید که جواب این معنی چه گویم ؟ گفت : مصلحت آنست کہ شما منکر شوبد 
مرید نمی کنم و ازدھام ‏ ازدحام] خلق نمی خواہم . حضرت ایشان جواب دادند:َ 
دروغ نمی توان مم گفت ء ھرچە شود ما بە تقدیر حق تعالی راضی ھستیم ۔ تا بە درگاہ ہادڈ 
رسیدند. قضا را پادشاہ از مسند خود برخاست و بە درون حرم رفت. ابراھیم خان گف 
الحمد لله که درین زمان پادشاہ برشما در غضب و قتل شما بود. باری این وقتبڈ٘ 
گذشت تا ساعت دیگر چە پیش آید ؟ وقت دیگربە ابراھیم خان حکم شد کە این شبة 
پیش میر عدل برید تا از حال او استفسار نماید و خبر دھد۔ پیش میر عدل رفتند. میر عا 
گفت : یا شیخ ! شما را می بایستی بە دعای فاتحة فوت محمد اکبر شاہ پادشاہ غازی 
مبارک بادی جلوس جھانگیر پادشاہ غازی در اکبرآباد می آمدید ء یا بە لاھور ملازہ 
میکردید.۔ حضرت ایشان گفتند : فقرا را این امر مناسب نبود . باز میر عدل پرسید کہ 
شیخ ! شما مرید می گیرید و شجرہ می دھید ؟ گفتند : بلی .۔گفت : ازکدام سلسله ؟گفۃ 
از قادریه ۔ چون میر عدل این معنی بہ عرض شاہ رسانید : حکم شد که وی را حم 
فرزندم سلطان پرویز بکنید۔ ھمچنان کردند۔ سلطان پرویز چون ایشان را دید کە درف! 


وی 


- '١ سے‎ 





ےء پارہ شفقتی بە او راہ یافت. بە ابراھیم کا کر -که [از | امرای پادشاہ بود -گفت کە 
'رراھل افغانی ؛ نزد پادشاہ مغل ضامن شوء تا باشد کہ پادشاہ ایشان را خلاص کند۔او 
کار کرد. بعد از آن تخته بیگ خان جغتابی کابلی کہ |از] امرای اعظم پادشاہ بود - 
صوصاً منت بە حضرت پادشاہ حاضر آورد بە این مضمون :× من کە نخته بیگ خان 
ن مریم ییگ ام با اولاد و عیال خود ضامن شیخ قاسم افغان شدم. اگر از شیخ مذکور 
روجی و عدولی سرزندہ بە موجب آن این فقیر با اولاد خود در معرض عتاب 
اھنشاھی آید و مجرم عقوبت گرددء۔ چون پادشاہ بر مضمون ابن خط مطلع شد 
مودکە از قتلش درگذشتم ۔ در آن شب ندابی از غیب به گوش حضرت ایشان رسید کہ 
ك فاسم ترا از این قید خلاصی نیست. این قید خدابی است نه قید پادشاھی.نو بە جای 
د خود خواھی رفت و آن دوشنبه مقید را رھابی است. ہس ھم دران روز یعنی صباح 
ن شب واقعه بی دیدہ ء وقت ظھر پادشاہ برمسند شاہی نشسٹ. فرمان شد که ھر سه 
بخان قیدی را حاضر آرند. ابراھیم خان ء سید گوھر شاہ و سید علی لاھوری و شبخ 
اسم افغان را حاضر آورد. خانجھاں ' بن دولت خان سوری -که از امرای کبیر بادشاہ 
رد-عرض کردکە شیخ قاسم افغان صاحب نظر است .چنانچه بسا مردم از نظرش دیوان 
طلق شدہ اند و می گردند. جناب اقدس حجابی [٢۲|درمیان‏ بگیرند تا نظر و نگاہ وی بر 
ماہ عالم پناہ نیفتند و نە صورتش در نظر اقدس درآید. پیش حجابی درمیان اوردند. در 
ن وقت پادشاہ بہ بعضی امرا فرمودکە از قاسم افغان بپرسند 
که اخذ ہر بیعت می کنند و مرید میگیرند و شجرہ می دھند و ازکدام سلسله اند ؟ امرااز 
بشان برسید [ند],. حضرت ایشان جواب دادند کە بلی ماأأخذ ہر بیعت می کنیم ومرید 
بی گبریم و شجرہ می دھیم و از سلسله قادریه ام. بعد از آن از سید گوھر شاہ و سید علی 
مم ازاین معنی پرسیدند ۔ ایشان منکر شدند و گفتندکه مرید نمی گبر بم و نخواهبم کرد و 
ماىان ازسلسله پنج تن ایم ۔ چون تقریر حضرت ایشان و آن دو سبّد بە سمع بادشاہ رسید۔ 
فرمود:آنانکە از سلسلة پنج تن [اند] از جمله شیعه اندء رجوع خلابق بە ایٹھا تبست و 
حواھد بودء ایٹھا را بگذارید و قاسم افغان درویشِں شُنّی است و از سلسلة فادریه است. 
رجوع خلق و ازدھام : ازدحام] خلق بر وی بسی خواھد شد و مریدان بیتمار داشتھ باشد. 





خا: ١‏ بم نام او نگاشته شد است۔ 
!.خانجھان ہمان کسی است کم تاریخ حانہ بە نام او نگاشته شد 


سے لئے تر ای لمسسسسسمسجتے جح سیسیست ۷۳۷ 





وی را باز حوالة فرزندم سلطان پرویز بکنید تا او را بہ حصار چنار فرستد. ابرام, 
م عیم 
کلال حضرت ایشان را پیش سلطان پرویز برد و حواله کرد۔ 


فصل دھم 


درذ کر حواله نمودن سلطان پرو یز حضرت شح قاسم سلیمانی 
را يه دست خلیفه بای خان کە اِیشان را یه قلعةه چنار برند 


25 90-. +٭_ سے 
و در زندان شیر منزل'' نکاهدارند 


ناقل چنین نقل می نماید کە سلطان پرویز ]۲٢[‏ خلیفه باقی خان را -که یک 
امرای او بود حا کم چنار ساختند و حضرت ایشان را حوالهُ اوکردہ ؛ بە روز یکش: 
تاریخ بستم شھر جمادی الاول سنة یک ھزارو پانزدہ ھجری از بلدۂ لاھور بہ طرف 
روان ساخت. بە سرای خان اعظم رسیدند.۔ صباح آن راھی شدند۔ حضرت ای 
فرمودندکە ای اسماعیل !امشب ندای غیب بە من رسیدہ که امر خدای تعالی ھمچنا 
قسمت تو بە روز ازل درعالم ارواح ھمچنین بودء و تو بە جای خود می روی ١ا‏ 
عبارت چنان دانستم که جای کنابت از محل مدفن [: دفن]من است. مرا بدان ط 
می برند .۔پس از سرای خان اعظم کوچ کردہ بە خان پور و از آنجا بە مقام تلوندی واز 
بە سرای طوطی رسیدند. در آن سرای مقصود بیگ و شھسوار بیگ ترکمان و در 
ییگ افشار ھر سه ترکمان را ۔-که از امرای سلطان خسرو بودند -بە تحویل خلیفه 
خان سپردند کە ایٹھا را نیز به حصار چنار ببرید. از آنجا بە سراى مکون [؟] و از آذ 
سرای بلور و از آنجا ہر لب دریای لودھیانه و از آنجا کوچ کردہ بە شھر سرفند رہد 
آنجا شاطری از طرف پادشاہ در رسید وگفت : شیخ قاسم افغان را در این مقام بدار 
یک احدی فرمان پادشاہ برای تخلیص ایشان می آرد. خلیفه باقی خان بە خدمت ! 
گفتند : الحمدلله کە پادشاہ حکم بە تخلیص شما کردہ اند. حضرت ایشان فرمودند 


و صظ9م سمل ہےےےسسنےس۔۔-۔-۔س۔س۔ےخےسسٗںش__‪_م_۔ سس سسلٹ شس سیت 


ےم ×ى تہ ی -۔ہری 


لاصی جان بە ھیچ وجه [٢۲]نمی‏ بینیم. گر خلاصی بالوجھی بودی ما را از جانب حق 
لام آن می شد۔ احدی که می آید برای تأکید استحکام قید ما فرستادہ . روز دیگر 
جنان بہ ظھور آمد کە فرمان مشعر تأکید قید ایشان بود۔ ۔ بعدہ ازسرھند کوج کردہ بہ 
وت گنج واز آنجا بہ شھر انبالہ [و از آنجا| بە شھر سھتا |؟] رسیدند. آنجا به خاطر فقیر 
طور کرد کہ تصرف باطن حضرت ایشان از آفتاب روشنٹر است۔ این چیست کە زنجیر 
بای حضرت جدا نمی شود؟ به مجرداین خطورء زنجیر از پای ایشان جدا شد و 
زمین افتاد. بە فقیر توجه کردہ فرمو دند که ای اسماعیل ! التماس تو اینک قبول شد اما 
ہ سودکھ ما را از این قید خلاصی مقدر نیست. پس از آنجا بر پل تھائبسر و از آنجا بہ 
پرکرنال و از آنجا بە شھر پانی پت واز آنجا بعد دومنزل به شھر دھلی رسیدند. آن شب 
مع وقت چاشت فرمودند که ای اسماعیل ! جمله ارواح مقدس در این شب بر من 
اضر شدند و گفتند کە بە مرگ این ظالم تکبیر کن یا ماتکییر کنیم گفتم : بہ مرگ 
جکس تکبیر نگفته ایم ونخواھیم کرد۔ دو شب در دھلی ماندہ به فرید آباد واز آنحا 
] بھلول و از آنحا روز چھارم بە اکبر آباد رسیدند. خلیفه باقی خان بە خانُ خود -کہ 
جا داشت ۔۔ رفت وکسی از احوال منزل حضرت ایشان |خبرذہ|۔داشت : حتی کە جراغ 
نبعروخت . شش روز در آنجا ماندہ . خلیفه باقی خان شیخ احمد فادری [٥۲]-کە‏ از 
مله امرای مقرب جھانگیر پادشاہ بود -بە حکم شاہ او را مقید ساخته ء بەہ طرف فلعۂ 
نار ھمراہ حضرت ایشان روان کرد. بعد شش روز منزل به منزل بہ اناوہ رسدند۔ بعد 
روز داخل کورہ و... جھان آباد شدند.از آنجاکوچ بە کوج بە شھر فتح پوروٹھکائىو 
'اوگرھ [؟] شدہ ء به اله آباد در رسیدند . بعدہ از آنجا منزل بە منزل نا قرب دریای 
ہار رسیدند و از آنجا کوزۂ وضو إی |حضرت ابشان از دست خادمی ىرزسن افتاد و 
نکست .حضرت ایشان را پارۂ ملالتی روی داد. فرمودند: دلیل آنسٹ کھ چنانچه کو زہ 
زمین رسید و شکست, ھمچنان ابن کوزۂ صورت خا کی ما نبز در حصار چنار خواھد 
کست ۔ از دریا عبور کردہ یه تاریخ بست و ہنجم ماہ رجب سن بک ھزار و پائزدہ 
حری بە دروازۂ قلعة چنار درآعدند. متصل دروازہ مسجدی بود. نماز شام اداکردند. 


سم ےے سے ہ۔-حے 





پس شب حضرت ایشان [را]بە محل خان اعظم ۔-که درون قلعه واقع است _ بردند. 
ازان حضرت ایشان فرمودند که ای اسماعیل ! بە محل خان عالم [: اعظم ]کہ رسید 
تدایی شنیدم کە : خوش آمدی و بە جای خود رسیدی ۔ بعد از آن موکلان حضرت ا 
را بە زندان ۔-کە آن را شیر منزل می نامند ۔بردند و بە خائة وسیع و صحن فراخ نشاند 
و خانة دیگر برای سید احمد قادری ء و خانەیی برای آن سە ترکمان معین کر: 
فی الجمله چون حضرت ایشان در آن زندان در آمدند معتاد ایشان آن بودکه اوقات ر 
طاعت و عبادات مصروف می داشتند. چنانچه بعد نماز فجر تا اشراق بەه ذ کر جلی ۔ 
وظیفة مدام او بود ۔۔ مشغول می بودند ء و بعد نماز اشراق بە ذ کر خفی می کوشیدند 
اوقات باقی را بە اشتغال ذ کر خفی واستغراق و ادای نماز فرض و سنن بە سر می بردنا 
چون نوبت نیم شبی می نواختند ء حضرت ایشان تجدید وض وکردہ دوگانۂ تحیّت الو 
گزاردہ ء مستقبل قبله می نشستند [|و]تا نماز صبح بە یاد حق می بودند و بە استغرا| 
سکوت بە سرمی بردند. 


فصل یازدھم 


در ذ کر تفویض نمودن حضرت شیخ قاسم سلیمائی سی سس 
سبحاد مشیخت ر١‏ بە شیخ کبیر بال“ پیر فرزند کلان خود 


متّین بیان می کند که بعد نیمه ماہ و چند روز شبی از شبھای ء بیتی افغا: 
خواندند و به زبان فارسی معنی آن را فھمانیدند و فرمودند کە فردا بە وقت بانگ فۂ 
دنیا سفر خواھد کرد؛ تا وقت سحر در این جھان مھمانم۔ این سخن در خاطرات اثر 
ھمٰه درگریە و واویلا شدند و آہ و فریاد برآوردند و حضرت ایشان نیز چشم پر 
شدند۔ در این اثنا خلیفه باقی خان آمدند و گفتند کە یا حضرت ! رنگ رویوتا 
سیمای شما اگرچه از حالت صحت تجاوز ندارد و نە او را تیڈل شدہ؛ چرا ‏ 


میسو ہچ ید ےی کی گت ری ےے 
اف مابند؟ در جواب آن فرمودند که من صورت |[۲۷] خود را در ملک خود دارم۔ 
بری و تبدیلی تا دم آخر نخواہد شد و من فقیری کردہ ام . خلیفه باقی خان بە معذرت 
بد وگفتند کە من از جانب پادشاہ مأأمور بودہ ام و آن حضرت را تا بہ ابنجا آوردہ ام ء 
من نرنجید ودعای بد نکنید . فرمودند کە من ھیچگاھی از جھانگیر پادشاہ نرنجیدہ ام 
عاى بد در حق او نکردہ ام ؛ چہ جای آن دارد کە از شما برنجم ودعای بد کنم. باقی 
ن بازگفت : یا شیخ من تیّت دارم کە مقبرۂ آن حضرت بە طریق احسن بناکٹم وباغی بہ 
اف آن نشانم۔ در جواب فرمودند که مال شما را از وجه حلال نیست ؛ شما را می باید 
بعد از وفات من خصمانة خادم من -کە شیخ اسماعیل است ۔۔کردہ باشیدء مقبرۂ ماء 
_ندان و مریدان ما بنا خواھند کرد. بعدہ باقی خان رخصت گرفت و برفت. بعد از آن 
نودند که ای اسماعیل ! سید احمد قادری و مقصودبیگ وشھسواربیگ ودرویش قلی 
را طلبیدہ پیش من بیارید . من رفتم ؛ ھر چھار کس را آوردم. و سیّد داود بن سیّد 
چناربی که پیشتر حاضر بودندء [در] حضور !بن چند کس و ابن فقیر فرمودند کە من 
جادۂ مشیخت و مسند ارشاد و ھدایت و دستار درویشی و پیری خودرا بە شیخ کبیر 
ہیر فرزند کلان خویش دادم و او راقایم مقام خود [و ] جای نشین خودگردانیدم:[۲۸] 
بن جامهہ ھای آخرین کہ در بردارم بە نام کسوت مشیخت خویش از مصلاً و جتّه و 
ھن ودو دستار ۔۔ یکی آنکە برسر من استء دوم آنکه برتابوت من خواھند نھاد ۔-و 
متکە ود وکمربند و عصای و دو مسواک و شانە و ابریق وکچکول و دو جفت نعلین بە 
؛ ارزانی داشتم ء و بخش ظاھر و بھرۂ باطن خویش همہ را به وی عطا نمودم : و شجرۂ 
ازٹ سجادگی ۔_کە نسبت بە ما از پیر طریقت شیخ عفیفالدین سید حسین الشامی 
موی سی ۔ب رسیدہ است ۔از روی شجرہء شجرۂ دیگر بە نام فرزندم بفرسنید ء به مُھر 
ابت کنید و به وی تسلیم نمابید. حاضران مجلس جملە مبارکبادی گفتند . حضرت 
بن " گفتند. شیخ کبیر بالا پیر فرزند کلان سجادہ نشین خود را حضرت ایشان و پیش از 
رج شدن از لاھور بہ حصار چنار بە طرف موطن و ماوای خودبە ملک پشوربە تاریخ 


َ‫ ۰ ۶ 2 مت از 
ت إو] دویم ما ذیقعدہ وسنة یک ھزار و چھاردہ ھجری رخصت نمودہ اند و بھ 


نی جوے وب دوجو وَج عجوجسنتس تا 





سکونت آن دیار نامور کردند که کد خدا شدہ متأھل شوند . چنانچه به تاریخ ھشتم ذی 
الححهہ معزاليه از وطن خود بہ ملک پیشور رسیدند۔ولادت ایشان بالا مذکور شدہ اسن, 


فصل دوازدھم 


در ذ کر حاات [نزع ]و تاریخ وفات و مضضر شیخ قاسم سلیمائی فدیسر 
]٥٦[‏ مع وفات شخ محمد واصل و فرزند وپپیرہ فدیں سرحيم 


راوی روایت می کند کە ھمان شب بعد [از]اتمام کلام [و] تفویض خلافت ر 
سجادگی بە شیخ کبیر بالا پیر فرمودند که ای اسماعیل ! چون فردا وقت مرا بعد از تجھیز 
و تکفین در تابوت کنید زنھار چادر برو نیندازید. ژندۂ [: خرقة ]خود را برتابوت من 
خواھی انداخت که ما فقیریم و فقیر را ژندۂ خویش است . بعد از آن فرمودندکەای 
اسماعیل !من شبی در بلدۂ لاھور مجلس داشتم. شخصی از من پرسیدکە ذا کر کراگوبند؟ 
خواستم که جواب دھم .نا گاہ ھاتفی گفت که جواب آن چنین باشدکه : ذا کر آنست کہ دم 
اخروی بە ذ کر الھی برآید و نفس اخیر تو ھم بە ذ کر الھی منقطع خواھد شد. برھان اینست 
کە اکنون نفس من بە ذ کر حق منقطع خواھد شد. نفسم از جانب پای می آید . مرا از نفس 
فرود آری و سرم بە جانب قطب کنی و بر سر زانوی خود بدار تا ذ کر نیکو توانم کردو 
انقطاع نفس من تا تکبیر مؤذن براہر خواھد شد. کلام آخر ایشان این بود۔ باز در ذ کر آتہ 
درآمدند تا نیم گھریء ٭باھای ایشان سرد شد و نفس ایشان تا به ناف رسید. ذکرازہ 
گذاشتند و بەه ذ کر حق ء حق درآمدند تا نفس اخیر۔ ناگاہ مؤذن تکبیر اذان گفت کە 
حضرت ایشان یکایک جتِ[؟ |نفس واقف کردہ از دھان فرو گذاشتند. دیدم کە نف 
حضرت انقطاع یافته ]٣٣[‏ و بە جوار رحمت حق پیوسته؛ خود بخود اعضای اشال 
ترتیب یافت. احتیاج کسی نبود کہ اعضای ایشان را ترتیب دھد. بعدہ در پی به غسل 


١۔‏ مقداری از وقت 





:ان شدیم۔ فقیر فسل می داد و شھسوار بیگ آب می ریخت . بعدہ آن حضرت را ھفت 
یں نکفین نمودیم. بەه صحن خانه بر نعش آوردیم . قاضی مصطفی بە امامت صلوۃ 
۔ازہ فیام نمودہ۔ جوق [گروہ]خاص و عام شھر بە وی اقتداکردند۔ بە موجب وصیت ؛ 
دہ ىرتابوت انداخته بە مدفن با ازدھام [: ازدحام | خلق رسیدم . مدفن ابشان کە به 
ساٹ معین کردہ بودم اعیان شھر آن را نپسندیدند . دیگر جا را پسندیدہ کندیدند. چون 
ر مھیا شد ء فقیر و محمد مراد و ابو طالب ما سه کس درون قبر در آمدیم ء اعیان شھر 
نازہ برسر قبر آوردند۔ مایان از دست آتھا گرفته بە قبر نھادیم ۔ خلق مشتاق لقا شدند. 
سندوق بر کندیدیم و پردۂ کفن از روی ایشان برگرفتیم ۔ روی ایشان چون ماہ تابان و 
نورشید درخشان بود۔ ناگاہ از قبر ایشان بوی مشک وزید و روایح آن بە مشام حاضران 
سید۔ پس ھمۂ مردم فاتحه خواندہ ء جدا شدند. 

ولادت ایشان در سن نە صد و پنجاہ و شش ھجری در فصل بھار بە وقت نماز 
سراف در خطۂ پیشور بە کنارۂ رود بدنی ء و وفات ایشان در شب چھارشنيه وقت اذان 
نجر بە تاریخ نوزدھم جمادی الاول سن یک هزار و شانزدہ ھجری ؛ و عمر ابشان [۳۱] 
نصت و شش سال بودء و قبر ایشان بیرون قلعه و شھر چنار ء طرف جنوب متصل 
درناست ؛ واین غزل در تاریخ وفات ایشان مسمی ”حسینی " مؤلف رسالہ اسرار ال فغانبہ 
-که بکی از مریدان ایشان بودہ -گفته است: 
رنت شاہ فقر و سلطان جھان و ائس وجان غوث اعلی شیخ قاسم عادی صاحب زمان 
در جساد الاول و در مژدھم تاریخ سعد در عزار و شانزدہ تد وصل ان غوث جھان 
سامداد و چار شتبه بود وقت رحلتش کوس رحلت کوفتندش زین سرای کاروان 
ذکر حق می گفت عم در ساعت نزع روا 
کوچ کرد زین سرای َو تال 'ازنشری نات مرراتی ملاک چاودات 
مکان شد لامکانش آستان 


حوذنبوداوساعتی بی یادحق درعمر خویش 


۶ود چونز ین سجن عالممرغجانش در ملال کرد پرواز از 
٠ "۰‏ 209-0 . 
سصتوشش سال ‌عمربود[و]اندرین‌عمرقلیل کرد کار عالم از تصریف تام خود رواٴ 


تاریخ وفات حضرت شیخ محمد واصل سی ٠‏ نوزدھم شوال روز جمعه مبان 


صصي و کے رج ییسۂیمیس تت۷ 





دو نماز در سنة یک ھزار و ھشتاد وسه در دارالخلافة شاھجھان آباد ء و تاریخ ولادن 
ایشان بالا مذکور شد ء و عمر ایشان ھفتاد و سه سال و روضۂ ابشان متصل |بە| روز 
پدراست ء یعنی حضرت شیخ قاسم سلیمانی ]١٣[‏ دی ے ۔ تاریخ وفات شیخ افضل 
الدین بن شیخ محمد واصل ء بیست و یکم شھر شعبان روز پنجشتيه در سنة یک ھزارر 
ھشتادو دو ھجری: و قبرایشان درگنبد پدراست. تاریخ وفات شیخ اعظمالدین بن شیخغ 
محمد افضل الدین ولد شیخ محمد واصل سی ےم ھفتم ماہ ذیقعدہ روز شنبه سنۂُ بک 
ھزار و یک صد و یک ھجری و قبر ایشان درگنبد جد پدر ایشان است. 
عو عضو جج 
تمام شد رسال حضرت شاہ فقاسم سلمانی سیب به تاریخ بست [و] 
ھفتم شھر ذیقعدہ ۱۲٢١۹‏ ھجری بە دولت سرای داروغه فتح علی 
صاحب بە مقام گورکھپور بە قلم خواجە بخش برادر 
مزاجی علی بخش خان متوطن نندور تعلقه 
گورکھپوں مِن مریدان حضرت صاحب 
سلطانی ست٘نَد سر برای جناب 
شاہ یعقوب علی صاحب 
داناپوری ز ہہ[ کذا] 


جو تو ری اہ وھ 





دکتر محمد مھدی توسلی 


'سادیار دانشگاہ تربیت مدرس 


7 سے : 
مقدمه ای بر پیوستگی ھای فرھنگی ایران و پاکستان 
از دیدگاہ باستان شناسی (۳) 


فلات بزرگ ایران 


کھن ترین نشانه ای کە از ردپای ایرانیان باستانی در فلات ایران ىا به امروز باقی 
ماندہ است؛ دور نمای یک تاریخ باستانی و یک سرگذشت طولانی را نشان می دھد۔ 
ابران ویجہ ”نامی است کە‌درقدیمی ترین متون ایرانی یعتی اوستابہا بن سرزمین دادہ شدہ 
وىه احتمال قوی نام اقوام ایرانیان باستانی است کە منشا نخستین آنھا فطعاً معلوم نیست. 
بدون شک ایرانیان باستانی غرب ایران : طوایف "ماد" و "پارس”ء سدەھا پیش از آنکہ 
در مجاورت ملل آن روز یعتی “عیلام” وٴآشور”یہ صحنۂ باربخ پای نھندے می بابسس 
مانند اقوام اوستابی شرق ایران افقھای ناپیدای آن را در پشت سر گداشته باند.' 

متون اوستابی و آشوری ء مھم ترین متابعی هسند کہ دائسٹہ ھای گراتھانی 
دربارۂ این اقوام ارائه می دھند. از مجموع این متون و آنار مورخان بعدی بە وبژہ 
ھرودوت“ ٤‏ بقراطء "بطلمیوس ” و دیگران کە دربارۂ اقوام پش از خود نوشنەاند 
خسن بر می آید کە در عصری بسیا رکھن ؛ اقوامی از سرزمین ھای سرد سمالی آسیا طی 
حندین مرحله به سوی فلات ایران مھاجرت کردند و در نواحی غربی و شرقی آن فرود 


٭ُہمہ ہس یی ےمم تی ہے ہے اھ میں سن 
۱ : 





آمدند؛ اینان بایستی نیا کان آریابی ھای ایرانی و ھندی بودہ باشند که در برھەای اززمار 
(شاید ھزارہ چھارم پ ۔م.) از یکدیگر جداگشته و هر یک راھی سرزمین جدید شدند 
شاید بە ھمین دلیل است کە سرزمین جدید از آن سوی جیحونَ و ھندوکش تاکنارہ اہ 
زاب و دامنۂُ زاگرس و از کنارہ های سند و خلیج فارس تا بخشی از دریای خزر 
”ایرانشھر” خواندہ شدہ است. بنظر می رسد این تفکراز خود آگاھی این اقوام بە اصإ 
مشترک وخویشاوندیشان بایکدیگر بودہ باشد. بھرحال این ریشۂ مشترک ناد 
مھاجران ایرانی و ھندیھای عصر ودایی ء که در سالھای آغازین ھزارۂ دوم پیش از میلا 
از جانب سند یا ھندوکش بەه سرزمین ھند (بھارات ) رفته بودند توسط ھمە مورخاا 
تأیید می شود۔ تٹھانکته ای کهە ھمچنان - بە باور نگارندہ در تاربکی مطلق ماندہ 
مجھول است: نخستین منشاو مھد آربایی ھا می باشد کە ھیچ نوری و چشم اندازی ا 
خاستگاہ اوليه و واقعی آنان پیش رو نیست. ھرچند گمانھا و پندارھای فراوانی از سو: 
تاریخ نگاران غربی و شرقی درکتب تاریخی نقل شدہ ء اما به نظر می رسد پای فشردن:؛ 
اینگونە باور داشت ھا بی تعصب نخواھد بود۔ ازاین دیدگاہ ء پیش از ورود آربابی ها؛ 
این سرزمین ء تاریخ غرب ایران را جز منابع آشوری منبع دیگری تآأبید نمی کند.: 
خصوص شرق ایران ء بجز اوستاء منبع معتبر دیگری در دست نیست و نا گزیر بایستی؛ 
دادہ ھای باستان شاسی بسندہ کرد.' 

قدیمی ترین محل سکونت بشری کە در دشت شناخته شدہ ؛ تپه ”سیلک 
(شکل ۹٦١‏ نزدیک کاشان در استان قم می باشد که نشانه ھای نخستین استقرار انسان ! 
این تپ مصنوعی بە دست آمدہ است. ' دراین دورہ که از آن با نام دورۂ "پیش از تارن٘ 
ابران یاد میکنند : انسان ھنوز طرز ساختن خانه را نمی دانست و در زیر آلونک ھاہی؟ 
از شاخسار درختان درست شدہ بودء بسر می برد۔ 

دراین عصر نخستین پیشرفت انسان در فن کوزہ گری وساخت ظروف منفوہ 
بود۔ در پایان این عھد است کهە انسان ء نخستین فلزی راکه می بایست بەه کار رد شناخه 


١‏ یران از آغاز تا اِسلام ء ص ٠١‏ یه بعد۔ 
٣۔‏ ھمانء ص بی 


چوچپیججت ےْ ےج مص+صسصب ےج یں ےئ 
افت که مس قابل تورق استء ہر چ:ۂ ١‏ 

مس بل تورق است ؛ ھر چند می بایست سالھا بگذرد تاشیوۂ ذوب کردن 
بیاموزد. او مردہ را به گونڈ درھم پیچیدہ ای درکف اتاق دفن می کرد 
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شکل ١‏ نقشه ابران پیش اڑ تاربح 


در مرحله دوم ء یعنی آغاز ھزارۂ چھارم پیش از میلاد : خانه ھا وسیع تر شدہ و 
جای خود رابہ خشتِ گلی داد کە تازہ اختراع شدہ ء در آفتاب خشک می کردند. 
چنین: کوزہ گر با خطوطیٰ سادہ موجوداتی رابہ تصویر کشیدہ کە حاکی از جنیش و 
نع پردازی کامل است و سبک این دورہ را مشخص می سازد . تجارت ھمزمان با فن 
زہ گری و تلاش انسان در تولید فراوردہ ای کشاورزی گسترش و رونق بافت و 
۔وستد با دنیای غرب و شرق آغا زگردید. جو وگندم -که بومی ایران است -به مصرو 
پا راہ یافت و ارزن _-کە اصل آن ازھند بود از طریق ایران به غرب رسید۔' 

مرحله سوم در روند تکامل تمدن ایران ء مجدداً با ”يیّلک " مشخص می شود و 
بکارگیری آجر صاف و مستطیل ساخته شدہ از خاک نرم ء بە جای آجر ببضی شکل و 
ساف است. ھمچنین اختراع چرخ کوزہ گری و کوره آجر پزی است. نگاھی به 
تموعة ظروف سفالی منقوش ”یلک و مجموعه ھای یافته شدہ از ”شوش*ء 
خت جمشید" و ”حصار تنوع و تکامل هنری این عھد را روشن می سازد۔ صنعت 





اریخ اجتماعی اہران ‏ ج ۱ء ص ۱١‏ 


سوی سچجو وو 





فلزکاری با ذوب مس و ریخته گری ترقی کرد. ساخت لوازم آرایشی مائند آبینە ر 
سنجاقھای کوچک و بزرگ رواج یافت : استفادہ ازانواع سنگھای بلور و لاجوردوعلیز 
و فیروزہ و به کار بردن صدف ویشم سبزکه از نقاط مختلف وارد می شدہ برای ساختز 
زینت آلات متداول گردید و در نتیجه دادوستد توسعه یافت. برای تضمین بسته ھایى 
کوچک و بزرگ تجاری : و تشخیص مالکیت آتھا ء مُھر مورد استفادہ قرا رگرفت. بافتن 
مُھرھای فراوان و نقوش آنٹھا و زیور آلات مشابه در ایران و سرتاسر حوضۂ وسیع سندو 
نواحی بین النھرین و آسیای میانه دال ہر این گستردگی تجاری در فلات بزرگ ایران 
درھزارۂ چھارم پیش از میلاد است. ' 


۔ ہے .ہے .٥‏ ے 





شکل ٢‏ استانھای شاھنشاھی هھخامنشی در زمان داریوش 


ویژگی مھم ھزارۂ سوم پیش از میلاد اختراع خطی است کہ بە ” عیلامی مقدمٴ 
شھرت دارد . تغییر سبک در ساختن ظروف قرمز و خاکستری یکدست بە جای ظروٹ“ 
منقوش پیشین از دیگر ویژگی ھای این عھد است. ھمچنین مھر کلوخی جای خودرأ* 
مھر استوانه ای داد. مُردہ را ھنوز درکف اتاقھا ھمراہ با اشیا و ظروف دفن می کردد. 
باید افزود اھمیت تمدنی کە در این دورہ ء بە ویژہ در ”شوش ” شناخته شدہ و تا درو 
فلات ایران نفوذ یافتہ: در رواج و بکار بردن خط است. نمونه ھای بسیاری از این الو 


ہت ےس کے سے کے کہ یڈ مت ہیں 
1 
۷۱۱٠3.‏ .ہ1:2310ا۸:٣‏ حدںل مہا 0٢‏ لوج مہول۔وإہ۶7١ہ۸۸۰۵‏ وہ8 


یھتہمے _ٌںْتجٌسس ے تسس ےت ت گ  .‏ اہ ہی سے _ وم ہے سے 


چی مد سم ہے بے 


بزہ ”سیلک" تنھا نقطەای است در فلات ایران کە پیش از دوران ھخامنشی مدارک 
ؤك, بە دست دادہ اند. تا پایان این دورہ و تا پیش از ورود آریایی ھا بە ایران ء منطقة 
وا شاھراھی برای انتقال ھنر و اندیشۂ ملل و میانجی و رابط بین شرق و 
ء دنیای ان روز بود. 

در ھزارۂ دوم پیش از میلاد - ھرجند تاریخ آن دقیقاً مشخص نیست ۔رویداد 
ر مھمی در تاریخ فلات ایران پدیدارگشت کە چھرڈ این سرزمین را از نظر فرھنگی و 
می تغییر داد۔ آمدن اقوام جدبد -۔آریابی ھا -به فلات ایران باعث ورود شماری 
سر فرھنگی نو بە فرھنگ بومی منطقه بود کە بعدھا در آثار فرھنگی آن ظاہر شد. 
ھای بزرگی از سواران جنگجوی اقوام آریابی کە در واقع شعبه بزرگی بە نام شعبة 
ی بودندہ و امروزہ بە 'آریاییان ھندو ایرانی" معروف ھستندہ بە سمت جنوب غربی 
ن در طول چین خوردگی ھای ”زاگرس مرکزی ” حرکت کردند و با اقوام بومی منطفہ 
سیان در آمیختند و در سرزمین آٹھا مستقر شدند. 

”کاسیان”ّ ء از دوران دیرین کەه کس بە یاد ندارد ' در ناحبة "زاگرس ‏ زندگی 
کردند و ھمسایه و شاید خویشاوند “عیلامی” ھا بودند. این مردم از دبرباز با اسب 
ا بودند و هنر سفالگری و فلزکاری را بە خوبی می شناختند. موزەھای معروف و 
جھان از آثار مفرغی ”کاسیان" که از محوطہ ھا و مکانھای باستانی "لرستان بھ 
ت آمدہ وبە ”مفرغ ھای لرستان ”معروفند'انباشته ء و نام پادشاھان کاسی ھا بە خوبی 
اریخ ثبت است . بنابراین مھاجران آریایی باورود بە بخشی از فلات ایران بامردھی 
ا شدند و در آمیختند کہ خود دارای فرھنگ و پیشینه ای باارزش و غنی بودند. 

در آغاز ھزارۂ اول پیش از میلاد ء ھمائند ھزارۂ پیشین ؛ دوبارہ مھاجرانی از سوی 
ال وارد فلات ایران شدند و بە پادشاھی حکومت ھای فبلی (مانند ھیتیان) خاتمه 


ند؛ اما ترکیب نژادی واصل و ریشة مردمی کە در بخش غربی ابران بعدھا متحد شدند 





:تاریخ مادء ص ۱۶۰ به بعد۔ 
4و< 870 جروائزہںغ 776 2590 


کس تر تی رع یی یکسج یچچ ٹا 





و حکومت ”ماد را بە وجود آوردند بە درستی روشن نیست۔ ولی با اطمینان می توان 
گفت کە دامداری درمیان ایشان بسیاررونق داشت؛ اسب راپرورش می دادند واز 
فلزکاری بامفرغبە خوبی اطلاع داشتندوھنرسفالگری درنزدآنان پیشرفت بسیاری کردہبود 





شک ۳. نقت شاھنشاھی ساسانی 


باید یاد آوری کرد کە بیش از پانزدہ سدۂ تاریخ ایران را تقریباً دوران تاریخی 
تشکیل می دھد که از ابتدای ایجاد نخستین حکومت در ایران شروع می شود و تامرگ 
آخرین فرمانروای ساسانی ء یزد گرد سوم (٦6٥٥٦م۔)‏ بە طول می انجامد. در این دورۂ 
طولانی ھرکدام از سلسله ھا بە تحوی با ملل تابعه و ھمجوار رابط فرھنگی و تجاری و 
سیاسی داشته اند کە حد اقل بدون اشارہ بە آتھا ء این گفتار ناقص خواھد بود.۔بی شک 
برای پرداختن بە تمامی ویژگی ھای این دورۂ طولانی می توان کتابھانوشت ؛ ولی لد 
اینجا ھدف این است کە فقط بە موضوع اصلی ؛ یعنی دھمبستگی ھای فرھنگی ابرأذد 
پاکستان> از دید باستان شناسی ء نظری افکندہ شود و بە ارائة اطلاعاتی کلی بسندہ گرند 

چون درمیان اقوام گوناگون نژاد آریایی ء تمدن آریاییان ایرانی و ھندی از تعدڈ 
اقوام دیگرکھن تراستء چنین بنظر می رسد کھ این دو طایفه می بایستی پیش از افواہ 
دیگر بہ مرحله تمدن گام نھادہ باشند۔ این دو طایفه ء به گواہ اوست' ازیک سرزمین نشأتَ 


ے گے لک م ےرت ےکک وہ 
1 
۷۷۲۹۵۰ ہہ 6.47 ,داد۷۵ھ ۔ وبروۃ ۵ا 
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ےر تج 5 کرو 
گر فںہ ء نا گزیر داستاتھا و اساطیرشان تا حدود زیادی شبیه بھم بودہ و از واژگان ھمائند و 
مرک سیاری برخوردارگشتہ اند واین مھم نشان می دھدکہ این دو طایفه از یک ریشهہ 
وار بک سرچشمە ء مایه گرفته اند. 

ھرچند امرو زکتب تحقیقی ہسیاری دربارۂ ریشه های قومی این دو طایفهہ بزرگ 
آرىابی نوشتہ اند ' اما کتاب مقدس زرتشتیان ؛ اوستا بویڑہ بخش سرودھای آن یعنی 
“گا اھاٴ ھمچنان موثق ترین منبع موجوداست۔ در اوستاء نام شانزدہ ناحیة ایران بردہ 
سدہ کە پراکندگی قوم آریایی را در سرزمین آن روز ایران نشان می دھد.' این شانزدہ 
ناحیه بدین ترتیب ھستند: 

١یرینه‏ ویجه؛ ۲۔سوغدہ (سرزمین سغد) ٣۔مورو(مرو)‏ ٤.باخذی‏ (باخنر 
٥.نیسایه‏ ( شھرنسا در ترکمنستان امروز)؛ ٦۔‏ شرایوہ ( ھری یا ھرات در افغانستان)ء 
۷ وایکرتە (کابل اسروز)ء ۸. اورو (غزنین)ء ۹ وھرگان (گرگان) ٠۰‏ ھهرھواتی 
(رخچج با رخد در جنوب افغانستان ) ١١.ای‏ تومنت (وادی ھبرمنداء ۲۔رگھهھ (ری) 
۳ شخرہ یا چخرہ ( ناحيه شاھرود)ء ١٥۔‏ ورن ( ناحیه البرز): .٥١‏ تہ مبندو (پنجاب 
اکسان)ء .٦١‏ وسرہ ( کە دقیقاًمعلوم نی نیست کجا بودہ است) . 

بنابرین اوستاکھن ترین سندی است کهە رابطة ایران و سرزمین ھایى خاوری بویژڑہ 
ملل ىابعه را تا ھزارۂ پنجم پیش از میلاد تأیید می کند ؛ بە عبارت بھتر می نوان ببان داشٹ 
که نواحی "پنجاب”و“سند”و“بلوچستان “۔-بخش اعظم پاکستان‌امروزی در ھزارەھای 
سس ازمیلاد وحتی بعد از میلاد (شکل ھاىی ٢و )٣‏ جزپی از ”فلات نزرگ ابرانٴ بودہٴ 
و ناگزیر در تطور و تکامل فرھنگ و تمدن ایران شرقی جایگاھی رفبع داشته و جا دارد 
در رصتی مناسب این سھم مورد مداقۂ بیشتر پژوھشگران قرار گیرد۔ 

دنبالہ دارد. 
چا ئو اھ 


ل..۔۔ ٣‏ سسسبس ‏ ےس 
٦ (۵(۶‏ 





٢٢اك]٥۱‏ ٣ا0‏ .ہا ۷اد ہ پہں٠٭؛لا ٣۷۰۱۴‏ ]5 رو ری نع ورزا اہ پہمجلطا 
ك0 ۱ 
نار پخ اجتماعی ایران ؛×صص ا۷ ارز ۶ ۱ 
آ×ا ۔. ۳×۲۷ , جمووملدم 8 ہا 356۰ 


سض ہس یت ہے ہے ہے جم س٭ے سس ت86 
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مونیضہع ‏ فسضسدفاظ 
ا یا ۔ 2 
رعروعال سید ایک کر 
002.. ان 
ور کسر ادن بر پیام مشرق علامه اقبال 


دکر محمد صدیق شبلی 


دانتہکاہ آزاد علامه اقبال 


اسلام آباد - پاکستان 


شیخ کمال خجندی 


ا 'شیخ کمال عجندی" یکی از شعرای بزرگ عرفانی قرن ہشتم بشمارمی روو۔ 
دی معاصر ”حافظ شیرازی " بود. می گوبند ”حافظ " دربارۂ غزلیاتش نظر خوبی داشت. 
سخه ھای خطی دیوان کمان درکتابخانہ ھای معروف جھاں نگھداری می شود. کلامش 
در بُنگھا یسیار نقل شدہ و یاد وی در تذکرہ ھای مھم مسطور است. ھمچنین درکب 
٥ب‏ و تاریخ و عرفان ء حکایاتی دربارۂ او نوشتە اند۔ ھمة اینھا می رساند کہ ”کمال“ 
نکی از بزرگان ادب و عرفان عھد خویش بودہ است. در ششصد سال اخیر نیز اگرچہ 
مرو فارسی دچار تغییر بودہ : ولی شھرت و متبولیت کمال ھمچنان پرقرار ماندہ است۔ 

بعد از فرو پاشیدگی اتحاد جماہیر شوروی و استفلال کشورہای مسلمان نشین 
آسبای میانہ دورۂ تازہ ای در آن سرزمین ھا آغاز شدہ و مردم را فرصتی برای ارزیابی و 
مدبر از مآثر ادبی و فرھنگی پیش آمدہ است. دولت مستقل و فارسی زبان تاجیکستان 
امسال ممزمان با مراسم استقلال خود جشن باشکوھی برای تجلیل ان شاعر بزرگ در 
زادگاهش ترتیب داد کە ”مجمع بین المللی دانشمندان" ھم جزو آن جسن برگزار شد۔ 
ممجسن در تبریز نی زکە ”کمال خجندی "' قسمت عمدۂ زندگانی خود را در آن شھر بسربرد 
همانجا وفات یافت ؛ مراسم بزرگداشت آن شاعر را بجا آوردند.۔ 

باابن عظمت و شھرت شیخ کمال ء راجع بە احوال و آتارش اطلاعاب زیادی در 
نیست۔ حتی در تعیین اسم و تاریخ تولد و وفاتش اختلافاتی وجوددارد۔ 


مہہ وت سر : تس ے9٤‏ 










نام شیخ 

در بیشتر تذکرہ ھا و در نسخه ھای خطی دیوان کمال ء نام کامل شیخ را ننوشتەان 
وبه نوشتن "کمال خجندی ” یا ”خواجه کمال خجندی " اکتفاکردہ اند۔ عزیز دولت آبادو 
مصحح نخستین چاپ دیون کمال ء اسم او راکمال الدین مسعود خجندی نوشتہ اسن 
ولی در بعضی نسخه ھای قدیم خطی دیوان کمان ؛ نامش کمال الدین ابواحم 
الخجندی ثبت شدہ است. 'گرگوریف : خاور شناس شوروی و ملا احمد مقصوت محر 
معاصر تاجیک ھم برای شاعر ھمین اسم را قبول داشته اند۔' ولی مسلم است کە شب 
کمال خجندی از ھمۂ نام ھاى شیخ رایج تر ومعروفتر بودہ است. 


زادگاہ شیخ 

شیخ در شھر ”خجند” بدنیا آمد۔ خجند در قدیم از شھرھاى معروف ماوراءالع 
بودہ و امروز ھم شھر بزرگ و معروف جمھوری تاجیکستان در آسیای میانه است.: 
رژیم شوروی این شھر را لنین آباد نامیدند ” ولی خجند ھیچ وقت از ذھن مردم محونڈا 
جغرافی نویسان عرب نام این شھر را ”خجندہ” ضبط کردہ و از آب و ھوا و منظرہ ها 
میوہ ھای آن بسیار ستایش کردہ اند حتی امروز ھم در سراسر تاجیکستان بفراوان 
میوھا شھرت دارد. 


تولد شیخ 
دربارۂ تاریخ تولد شیخ بطور قطع چیزی نمی شودگفت. اکثر تذکرہ نویسا 
متفق اند کە شیخ در سال ۸۰۳ھ در گذشت۔ خودش نیز در ابیات مختلف اشارانی ؛ 
طول عمر و پیری خود کردہ است: 
گفتی کە به پیری طرف عشق رھاکن 
چون عشق در آید چە جوانی و چه پیری 
١۔مرزاملااحمدبدرالدین‏ مقصوداوف؛ دنگاھی بە نشر دیوان کمال خجتدی٤٦۲یںە؛ ٥‏ ش٭' 


(مرداد و شھریور ۱۳۷۵) 
٢۔‏ همان۔ 


۳ دیوان کمال الد ین مسعود خجندی -۔مقدمهء ص سه 


جو سةژٹسچو ‏ کو ه.یک'"'ہہہِٰہَٰجہجهجےهہجججہجہھ جج ہہ و ہے لرگ ہیےتۃطک*" 


پیج یکییچے سے ےمج رو ج٣‏ .۔۔ 

'گر شیخ درین بیت و مائند آن مضمون آفرینی نکردہ و واقعاًبہ پیری خوداشارہ کردہ 
باسدء می رساندکھ وی ۰ ۰ سال عم رکردہ است: در آن صورت می توان گفت تولد 
وی مان سالھای ۷۲۵٢‏ - ۷۳۰ھ است۔' 


ترک وطن و اقامت در تبریز 
بە نوشتة تذکرہ نویسان ؛ او در عنفوان جوانی یعنی در اواسط قرن ھشتم ھجری 
خحند را بقصد حج ترک گفت ۔ موقع برگشت چندی در تبریز اقامت کرد. از سازگاری 





آب وھوای آن شھر چنان خوشش آمد کە برای ھمیشه در تبریز رخت اقامت افکند و بہ 
حجد بازنگشت۔ ' تصمیم بە ترک وطن تصمیم بزرگی است کە نمی سُود سبب آن را فقط 
سازگاری آب و ھوا گفت.ولی ازتذکرہنویسان‌کسی بە عوامل دبگر اشارہ نکردہ اسٹ. در 
فرن ہشتم ھمة ماوراء النھر صحنة تاخت و تاراج سپاھیان و سرداران سرکش و وحشی 
مغول و ناتارشدہ بودو ھرج مرج ؛ زندگی مردم را مشکل کردہ بود۔ ممکن است شیخ بہ 
ان علت در جستجوی گوشۂ عافیت بودہ واىن گوشہه در تیریز بصبب او شدہ باشد. 

در زمان شیخ مسلک "نقشبند یه“ سراسر ناحیة ماوراء النھر را گرفته بود۔ ولی در 
نفشبندی بودن او دلیل قطعی در دست نیست۔ ممکن است شیخ استلای اىن مسلک را از 
دل دوست نداشته و به ہمین علت خجند را ترک کردہ باشد ۔البته با شیوخ نقشیندنه 
روابط خوبی داشته است و نقشبند بھا نیز شیخ را محترم داشته اند. 

تذکرہ نویسان برسر این نیز اختلاف دارند کە شیخ در چند سالگی خجند را نرک 
کرد.بعضی‌ھها نوشتەاند کە در بچگی از موطن خود برآمدء ولی به نونسة روصات البحصانء 
سخ به اصرار پدر خود در خجند ازدواج ھم کردہ بود. "او چون بە تبریز رسید از طرف 
مردم مورد استقبال قرار گرفت۔ گوبی شھرت شیخ قبل ازو بہ تبریز رسبدہ بود۔ روشن 
می سودکە شیخ خجند را در خورد سالی ترک نکردہ اسٹ. زیراکە در بچگی هیج کس 


نان اندازہ شھرت و ارادتمند ٹ دارد. 


٭ عذکرۃ الشعر؛ ص ۳۶۴ 
:دیواں کمال الدین مسعود خجندی ۔مقدمف صض سیزدہ 
زروضات الحنان +٭ج ۱ء ص ہن 


1ۂ--10220222009جِ.سہےے ےہ 





نیس مہمیسصسصسجتجو بے کے ے۔ہ ریچ ہی 
کمال خجندی در تبریز طرف توجۂ سلطان حسین بن سلطان اویس جلاررو 
(٦۷۔‏ ٣۷۸ھ)‏ قرارگرفت. سلطان بشیخ خیلی ارادت داشت و برای تعمیر باغ وخات, 
زمینی در ولیان کوہ بە او بخشید. ' شیخ آنجا را خیلی دوست: داشت و در اشعارش هم آز 
را یادکردہ است : 
از بہسپشت غخصسلای عہزو جحسل تابے کسیپریز تسسیم فسوسنگ است 
زامسدا توبیشت جوکے ”"کسل“" ولیسانکوە خسواهسد و تسیریز 
شیخ بە زھد و ورع وعبادت و ریاضت معروف بود وبنابراین مورد احترامر 
ارادت مردم قرار گرفت. او در عرفان مقام بلندی داشت۔ در شعر ھم شھرت بسزابی 
کسب کردہ بود. مواعظ او از تاثیر خالی نبود. خانقاعش بزودی مرجع خلایق شد. عذ؛ 
کثیری از امرا و علما در حلقة ارادت او آمدند. اھل تبریز در حق شیخ حسن اعتقاد زبادی 
داشتند و شیخ نیز باتبریز و اھل تبریز بستگی تمام داشت. 


مسافرتھای شیخ 
در ۷۸۷ھ تعتامش خان پادشاہ دشت قبچاق بە تبریز لشک رکشید۔ شھر را غارت 
کرد وبە پیروی از سنت پادشاھان آن زمان عدہ ای از دانشمندان تبریز راکە کمال نیز جڑو ' 
آتھا بودءبە ”سرای” پایتخت خود برد. ' شیخ کمال چھار سال در ”سرای ” دوراز شھر عزبز 
خود تبریز بادلتنگی بسر برد . پس از چھار سال دوبارہ بە تبریز برگشت ومورد استقبال 
اھالی شھر قرارگرفت۔ آن موقع میرزا میرانشاہ پسر امیر تیمور بر تیریز حکومت داشت و 
شیخ مورد توجه وی واقع شد . مؤلف طرایق الحقایق می نویسد :×دروزی میرزا میرانشا؛! 
پسر امیرتیمورکە از جانب پدر ایالت آذربایجان داشت بدیدن شیخ آمد. چرگان بادثا؛ 
بر باغچة شیخ دویدند وبغارت درخت آلوچه و زرد آلو مشغول شدند ۔ شیخ تبسمی کر(! 
چرگان راگفت : مغولان ! غارتگری را در باغ دیگرکنید کە کمال بیچارہ قرض دار شد٥٥‏ 
بھای این باغچه وجە قرض خواھان کردہ است. سلطان گفت مگر شیخ را قرض اسٹ؟ 
شیخ فرمود : دہ ھزار دینار۔ پادشاہ حکم داد دہ ھزار دینار ییاوردند و در ھمان مجلس 


۵۴۶ ص‎ ٣۳ تاریخ حیب السیر؛ ج‎ ١ 
۲د یوان کمال الد رین مسعود خجندی مقدمهء ص پتجچ‎ 


امت ز۶ی98-مےےے۱ذ ل_مث_۔_۔_-ےمممضصہح ‏ ئ ے ‏ ےکک 





تلم شیخ نمودند و اوبه وامخواہ داد 
در روضات البحنان مسطوراست:<خواجه شیخ محمد ثانی کججی ؛ جھت شیخ 
خافاھی [و] مدرسه ای در حوالی عمارت خواجه علی شاہ ساخت _ چنانکہ گنبد و 
بعصی عمارات ھنوز باقی است ۔۔ وتکلیف بسیار نمودہ اند بە استقرار ایشان در آنجا۔ 
فبول ننمودہ اند و فرمودہ اند :کمال سر بە گنبد فلک فرو نمی آرد می خواھید فریب 
خوردہ وباین گنبد سر فرود آرد؟)" 
از دیوان شیخ بر می آید کە او در قلعه ای سنگ نام ھم اسیر ماند: 
کی باشد ازیسن تنگ بسرون آمسدنم نامست ازیسن نسنگ بسرون آصسدنم 
گوہی مگراز سنگ برون می آید پسروانۓۂ از سسنگ بسرون آمسدنم 
ازبت دیگری معلوم می شودکه بە شھر “بار شکندً ھم رفته و چندی آنجا بسر بردہ ولی 
ار ان شھر خوشش نیامد است: 
چنین مرغ خوش الحانی کە من باشم رواباشد 
که خارستان بارشکند باشد گلستان من؟ 
جامی در نفحات الانس رواہتی از خواجه عبید الله احرار دربارہ شیخ کمال 
آوردہ است کہ :×< شیخ کمال گوشت نمی خورد. پدر خواجه عبید الله احراراز شیح سبب 
اہن عادت پرسید ۔ شیخ گفت اگر شما گاو فربڈ خود ذیح کنید من می خورم. پدر خواجہ: 
گاو را ذبح کردو شیخ گوشت آنرا خورد .م"ّ چون خانوادۂ خواجه عبید الله احرار در شھر 
ناش (تاشکند) زندگی می کردء این روایت می رساند کە شیخ بە آن سُھر ھم رفته و 
افامت کردہ است . ولی تعیین زمان اقامت وی در آنجا خیلی مشکل است. 


ٹرزندان شیخ 
تذکرہ نویسان دربارۂ زن و فرزند شیخ چیزی ننوشته اند و بعضی از سکوت اٹھا 
و نتیجه رسیدہ اند کہ شیخ ازدواج نکردہ و فرزندی نداشته است و در تأیید گمان 





'-طراینی الحقابق ء ص ۶۳۹ 
روضات الجنتان ؛ ج ۱ء ص ہمت 
نمحات الائنس ء ص ۶۱۱ 


صصح سب میس رپ کیچ تت8 


پس_سےػَيممصتص-صىسىىعےیےمےمجج٤یج‏ ہیس عون 
خودابیاتی ازکمال نقل می کنند کە حکایت از تتھابی وبی مونسی وی میکند : 

گله کردی کە ز رنجور نکردی پوسش تو بپرس از من بی دل کم روزان و ٹب 
مونسی نیست مرادربرومشھورست این دلبسری ھست توا در بر و معروفست؟ 
ولی ھم دلیل و هم نتیجة آن اشتباہ آمیزند. اول ؛اینکە درابیات فوق اشارۂ صریح بەز 
نداشتن شیخ نیست .۔ چون انسان باوجود زن و فرزند ھم در بعضی احوال احساس تھا 
می کند. دوم؛ چنانکە آمد مولف روضات البحنان دربارۂ ازدواج شیخ صریحاً نو 
است. سوم؛ دانشمند و ادیب معروف ”رضا قلی عدابت“ در تذکرہ ممحمع النصحاء 
خود را از اخلاف " کمال خجندی“ شمردہ است. ' پس معلوم می شودکه شیخ بدون زن 


فرزند نبودہ است۔ 


مسلک شیخ در تصوف 
دربارۂ طریقت شیخ ھم روایات مختلفی است. به نوشتة ”جامی” شیخ بر 
مسلک ‏ نقشبندیه“ بود۔ اما بنظر بعضی شیخ بە سلسله ”حلاجیه“ بستگی داشت. ملا 
طرایق الحفایؾ او رااز خلفای بایزید بسطامی شمردہءاماخودشیخ درین مورد بہ صراح 
چیزی نگفته و خودرا بہ سلسله ای مربوط نکردہ است. درکلام شیخ بە نام عرفای نام 
مثل ”خواجه عبد الله" ”شیخ زین الدبن خوافی " و ٴشیخ اسمعیل سیسی " برمی خور 
که او در طی مقامات تحت تأثیر آٹھا قرار گرفته است. ولی بیت زیر می رساندکہ کما 
برای خودمرشد و مسلک خاصی بر نگزیدہ و در تصوف براہ خودش رفته است : 
خلق گویند کە بی پیر مبر رنج ”کمال” سسالخوردہ مسی امروز یه از صدیم 
شیخ در مشرب خویش بیشتر از هر چیز دیگرہ بر رندی خوداصرار دارد: 
کس بوی ریا نشٹید از خرقةٗ مارندان چون دور بە صد فرسنگ از زامد مغراد 
ای 
گرشیوهۂ ”کمسال”بپرسد کسی زتو گو صوفیی است رند ولی آشنا نما۔ 
ہر 


”کمال” عاشق ورنداست حالیازازل تھی سعادت اگرتا ابد چنین با 


۱ھ جمع اذہ حاٴ ج ٢٭ص‏ ۱۲۰۹ 


٣چیب۔ےہ __۔_۔۔۔۔۔.۔ ےتسس کت سسسسسسسس ہے‎ ٦ 





کمال از عارفانی بودکە بە وحدت وجود اعتقاد قوی داشته اند. این عقیدہ در 
دم جلوہ گر است : 

قتسطرەز دریسا جو بسساحله ای گربدریابسرسی قطر نہی دریاہی 

0س 

رشدبحرومیگوید بآوازبلند مرکە درماغضرقه گردد عاتبت از مانود 
نذکرہ نویسانی از عظمت عارفانڈ شیخ چنان مرعوب شدہ اند کە از اینکە شیخ را 
شاعران محسوب داشته اند عذر می خواھند ء چنانکھ در تدکرۂ؟ مخرن الغرایب 
ست:×٭ وی سرخیل مشایخ و کابرو صاحب ارشاد زمان خود ىودہ ۔ چون طبیعت 
بە فن شاعری مبادرت نمودہہ بدان جھت ذ کر شریف در آن جرگه مذکور می 
ال شیخ درجۂ ولایت داشت و شاعری ادنی مراتب او؛ اگرجە پابۂ شاعری نیز 
بلند است۔>' 


ت دربارۂ شیخ کمال 

شیخ از شخصیت ھاى بسیار معروف زمان خودبود و دربارۂ او حکاباتی درکتب 
تاریخ نوشنه اند۔صرف نظر از درستی یا نادرستی آٹھا -که قضاونی بسیار مشکل 
۔معلوم می شودکە شیخ در زمان خودچقدر عظمت و شھرت داشته است. 
”جامی” در نفحات الانس چنین می نوبسد :×دگوبند در آتوب که در 'سرای“ 
٥‏ است ء موضعی بودہ است کہ در آنوقت کە آب طغیان می کردہ در آن موضع 
بسیار می کردہ . چون وقت طغیان آب نزدبک رسیدہ : قصه را با وی گفنەاند. 
ہ است کە خیمة مرا در آن موضع بزنید۔ خیمة وی را آنجا زدند. در آنجا می بودہ 
چندانکه وقت طغیان آب گذشته است ؛ و در آن موضع هبج خرابی واقع نشدہ )ٴ 
الاسامی می نویسد:× گو بند کە مردم ریز ھفتەای نکبار 


”ملا حشری” در سامی 
می کردہ اند و اگر احدی دربن باب اھمال می کرد: 


'ن خود را بنظر شیخ مشرف 
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نذکر مخزن الغخرایب ؛ ج ۳×٭ص ۶۹۸ 
نفحات الانس +> ضف ۶۰۲ 


سم ہے ری تی سس 


ہےسسپسسسسپی6ےےے_ےےےمے و سی ھی سج بتھہوں 
فرزندش درد چشم می گرفت۔>' 

مولف روضات اٰحنان می نویسد :<... روی در آن بادیه تھاد۔ ھر چند مردم تع 
کردند که این بادیه ای است خونخوار و از آبادانی برکنار فرمودند :ھ می رویمء نوکكن 
علی الله ۔> چون قدم دربادیه تھادند ء ھر روز وقت شام شتری پیدا می شدو پیش ایشان 
می آمدہ و زانو می زدہ و سفرۂ طعامی و مشک آبی برو بسته ایشان طعام می خوردندو 
آب می آشامیدند و وضو می ساختند و آنچه نیز از طعام و آب بود برمی داشتند و شر 
ناپدید می شد۔ء' 


وقات شیخ 
شیخ در روزھای آخر زندگانی خلوت گزین شدہ بود. مریدی کە هر شب آب 
ونان برایش می بردء شی شیخ را دید کە این شعر را می خواند: 


ہا صبح بگوبید کهە بی وقت مزن دم اشباقت وضل ات نگھتان نوز 
چوندید ٭کمالٴ آن سر کو ترک وطن کرد بلبل چو چمن دید رھا کرد قتفس راا 


روز دیگر صبح شد ولی شیخ از خلوت خودبیرون نیامد . مردم بسراغش رفتند و دیدندکە 
خشتی زیر سر تھادہ و روی بقبله کردہ ء از مرجع خاک بعالم پاک انتقال نمودہ بود. چون 
اھل تبریز این خبر وحشت اثر را شنیدند از خانه ھا بیرون آمدند ومتوجه خانقاہ شیخ 
شدند و مراسم عزا بجا آوردند و شیخ را ھمانجا بخاک سپردند. 

در تذکرہ ھا سال وفات شیخ بە اختلاف ذ کر شدہ است. در تذکرہ الشعراء؛ 
آتشکدہ در رساض العارفین ء ریاض البحنہ و قاموس الاعلام سال ۷۹۲ھ در 
محمعالفصحا سال ٣ھ‏ ء و در محالس العشاق سال ۸۰۸ھ آمدہ است۔ بنظر 
ایرج گلسرخی” مصحح آخرین چاپ دیوان کمال خجندی ء شیخ تا سال ۸۲۱ھ ۔ 
موقع جمع آوری دیوان ۔ زندہ بودہ است . ”جامی” وفات شیخ را در سال ۸۰۳ھ 
نوشته است کە قطعه ھای تاریخ وفات شیخ ھمء ھمه قول ”جامی” را تایید می کند۔ 


١د‏ ہوان کمال الد رین مسعود خججندی - مقدمه: ص چھاردہ 
٢‏ روضات الحنان ؛ ج ۱ء ص ۵۰٥‏ 
٣‏ عمان ص ۰أ 


٣سس‏ یچ ےج تٍ٤‏ ےی حمےہجچےےےمممعچسطىکجکےٗٗججسیسچپچعے 


کس تسس یہ رش مہ و تس سی رس ہت ھت سے شس چٹ تہ ٹین ٹ ڈ کے یئ 
حواجه عبد الرحیم خلوتی (م۸۵۹ھ) در تاریخ مرگ اوابین قطعہ را سرودہ اآست : 


عسارف حصق شناس شسےیخ کمسال کے جھان را بے شعو تر بگرفت 
کا سصسسخن از دھسن بسرون افھےاد کس . عو ۴ آن پٹتزوگ نگ سے 
متعصد و سے گذشت کان خورشید صٗمچو مے در سحصاب ضغہب نھقفتٹ)' 
شعر شیخ 


شیخ عارف پاک تھادی بودکە قلم خود را بمدح کس نیالود. دیوائش فقط دو 
فصبدہ داردکہ قسمت عمدۂ آتھا در حمد و نعت و پند و اندرز است. شیخ در حقیقت شاعر 
غزل بود و در تاریخ شعر فارسی شاید اولین شاعری باشد که التزاماً غزل ھفت بیتی گفته 
است. غزل جامی ھم از ھفت بیت ہندرت تجاوز می کند و چون او بە شیخ ارادت داشت 
ممکن است در این کار پیروی غزل شیخ راکردہ باشد. علاوہ بر غزلیات ء دہوان شیخ 
سُامل رباعیات ء مقطعات و معمیات نیزھست ۔ مردم اصرار داشتند کہ شیخ دیوان خود را 
نریب دھدء ولی او برای این کار حاضر نبود چنانکه می فرماید: 
گغت صاحبدلی بهە من که چرااست کےهەتوراشعرھستودیواانیست 
گسقتم از بهر آن کے چسون دگران سخن من بسسر و فسراوان نسبست 
گغس مر چ ند گقتەۂڈتو کم است کستےتراز ػگسفتهەھسای ایتسان نسیست 

جنبە اخلاقی شعر عارفانه ھم خیلی اھمیت دارد و شیخ مطالب اخلاقی را هم در 
سعر می آورد. او زاھدان و صوفیان رباکار را مورد انتقاد سخت فرار می دھد.برای ابنکە 
وجود آتھا تعادل اجتماعی را در خطر می اندازد۔ 

ذر ”کعال" عرفان و شعر جمع شدہ بودند۔ ولی شعرش بە ھیچ وج از عرفائش 
ضعیف تر نبود و گاھی حتی بر آن می چرید. کمال خود را با شعرای معاصر ھم مقایسہ 
کردہ است . چنانکە دربارۂ خود و ”کمال اصغھانی ”می گوبد : 


دو کمالنددر جھان مشهور یکی از اصفھان یکی ز خجند 
این یکی در غزل عدیم المثل وآندگر در تصیدەبی مانند 
فی المثل درمیان ایندو' کمال" نیست پرقی مگربموبی چند 





۵٠۰ روضات الجنانء ج ۱ء ص‎ ٦ 


ھچہوجججھسہتجحیحججہسجچچچسچچھ ھا 
”عصار تبریزی "”که از معاصران شیخ بود او را در شعر متھم بە سرقه کرد و نخ 
دربارۂ ا وگفت: 
عاقیبت عصار“ مسکسین مردو رفت 
خون دیوان هابه گردن بردوٴرفت 


ازین ابیات بر می آیدکه شیخ ھم شاعری توانا بودو ھم از مقام و مرتبه خود در شعرآگاہ. 


او جا ہر 


کتابنامه 


١۔‏ جامی ء عبد الرحمن ؟ نقحات الانس ؟؛بکوشش مھدی توحیدی پور؟چ اءتھرلا۔ 
کتابفروشی محمودی ؛ ۱۳۳۷حج. 
۲۔ خجندی ء؛ کمال ؟ دیوان کمال الد ین مسعود خجندی؟ به تصحیح و اھتمام عزر 
دولت آبادی ؛ چ ١ء‏ تبریڑ :کتابفروشی تھران ء ۷١٣٣۱خ.‏ 
۳ خواند میر ؟ تاریخ حبیب السیر ؟ چ ۱ء تھران : کتابخانه خیام ٦‏ ۳ع 
۴۔ سمرقندی ء دولت شاہ ؟؛ تذکرۃ الشعرا؟؛ بە تحقیق و تصحیح محمد عباسی ؛ج١؛‏ 
تھران : کتابعروشی بارانی ء ۳۷٣۳٣۱خ.‏ 
۵. شیرازی ء محمد معصوم؟طرایق الحقایق ؛به تصحیح محمد جعفر محجوب ؛ج ۸ 
تھران : کتابغروشی باراتی ؛ ۱۳۳۹خ. 
۶ کربلایی تبریزی حافظ حسین؟؛روضات الجنان؟بهتصحیح محمد جعفر سلطانالفرابی! 
چ ١ء‏ تھران : بنگاہ ترجمه و نشر کتاب ء ٣۳۴۴‏ ۱خ. 
۷ مقصود اوف ء مرزا احمد بدرالدین؟۷انگامی به نشردیوانکمال خجندی؛؛آضا؟ 
۵ء ش ۰( مرداد و شھریور ۱۳۷۵) 
۸ ھاشمی سندیلوی:احمدعلی خان٤؛تذکرہ‏ مخزن الخرایب ؛باھتمام محمدباقراج ا 
اسلام آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء ۱۲۷۱م 
۹ ھدایت ء رضا قلی خان ؛ مجمع الفصحا ؛ بکوشش مظاھر مصفا ؛ چ ۱ء تھراد 
امیرکبیر ء ۱۳۴۰خ. 
اج عو و ما پا 








مؤْسسةً علی زبانھای نوین - اسلام آباد 


نفوذ ورواج تذکرۃالاولیای عطار 


در سرزمین پاکستان 


برای یاد آوری سوابق ذھنی خوائندگان ؛ لازم است نگاھی اجمالی بە جگونگی 
گسترش اسلام و نشر و اشاعت تصوف و عرفان اسلامی در شبه فارۂ پاکستان و مند 
بشود.تفکر وعرفان اسلامی در شبەقارہبەھماناندازہ قدیمی است کە وجود مسلمانان در 
ابن سرزمین . اگرچه در اثر حمله محمد بن قاسم ثقفی دراواخر قرن اول مجری 
(۱ھ-ف) دین میین اسلام وارد شبەقارہ شد ؛ اما مرحلۂ اساسی و بنیادین ورود اسلام بہ 
ند از اواخر قرن چھارم ھجری باورود غزنوبان آغازگردید. غزنو بان در نتیجۂ فتوحات 
ہانی خود دروازۂ ھند را بر روی جھان اسلام گشودند و راہ ورود اسلام را بە آن سرزمین 
ممرارہ کردند. در دورہ ھای بعدی غوریان ء سلاطین دھلی و بابربان سراسر هند را 
صرف کردہ ؛ پایەہ هھای حاکمیت چند صد سالهُ مسلمانان را بنا نھادند۔ 

ھنگامی کہ پادشاہان وجنگاوران مسلمان جھت تسخیر شھرھاوتوسعۂ مملکت: 
مسغول بەہ لشکرکشی ھا بودندہ عرفا و صوفیه به تسخیر قلب ھا و گسترش بنیادھای 
ککری درمیان مردم توجە خود رامیذول داشتند.دراثر تشکیل حکومت اسلامی درھند 
عمارفان و مبلغان مسلمان فرصتی یافتند کہ بدون دفدغہ بە نواحی مختلف کشور بروند و 
ھ نبلیغ دین مبین اسلام بپردازند. در نتیجة کوشش ھای این صوفیه و عارفان متعھد ‏ دین 
'سلام به صورت یک نھضت قدرتمند و پویا دراقصی تقاط ھند نشر و اشاعت یافت و 


م٭ہتصسػِہ_+ى+يمم و مت تَیستَّيىىھمجہپسبیجحجحعْ-و:194 


میمت ہہس ول ًہ یے۔ لے ےمْےجحجیمے: 
ھندوستان ء دارالسلام نامیدہ شد۔' 
برعکس عقیدۂ برخی نویسندگان کە جنگھای غزنویان و غوریان را دستاویرزرِ 
دادہ عامل نشر و توسعه اسلام درھند را زور و جبر معرفیٰ می کنندہ اشاعت وگسرنز 
اسلام بطوز طبیعی و عادی و مسالمت آمیز صورت گرفت. از اطلاعات و حقایق مریرط 
بە مرا کز قدرت و نفوذ مسلمانان در ھندوستان مانند دھلی و آگرہ می توان بہ خوبی رر 
عدم تاثیر زور در انتشار اسلام پی برد۔ در حال حاضر مسلمانان در این ایالات اکٹرین 
ندارند.مسلمانان دھلی بە دشواری یک دھم و در آگرہ یک چھارم جمعیت را تشکیل 
می دھند و بنابرین می توان قضاوت نمود کە انتشار اسلام خیلی کم تحت تاثیر زورر 
اجبار صورت گرفته است." ۱ 
بی شک اسلام بزرگترین موقعیت ھای تبلیغاتی خود را در زمانھا و مکاتھایی بە دسٹت 
آوردہ است که مسلمانان از نظر قدرت سیاسی ؛ در ضعیف ترین موقعیت خود بودہاند 
مانند جنوب ھندوستان و بنگال شرقی ۔به عقیدۂ شھید استاد مطھری اگر در جوھریک 
دعوت دینی قدرت اقناع وجدانھا وجود نداشته باشد ء محال است کە زور و جبر بتواند 
در مردم ایمان و علاقه و شور و احساسات بە وجود آورد." تنھا عامل نشر و گسترش 
اسلام ء نفوذ تعلیمات اسلامی و فعالیت ھای تبلیغاتی صوفیۂة کبار و عارفان بودہ است:.ار 
شرح حالھا و تذکرہ ھای موجود دربارہ اولیا و صوفيه می توان پی بردکه این فعالیت ها 
کاملا جدا و مستقل از حیات سیاسی کشور صورت گرفت. آتھا در اطراف و ا کناف کشور 
خانقاهھا و زوایه ھا بی دای رکردہ ‏ بە آرامی دست بە تبلیغ اسلام زدند و باحسن اخلاق(ٛ 
کردار توانستند قلوب مردم را به دست بیاورند. در اثر وعظ و ارشاد آٹھا عدہ زیادی اذ 
مردم بە اسلام گرویدند و تصوف و عرفان اسلامی جایگاھی بسیار بلند را درابن 
سرزمین کسب نمود. 
بیشتر صوفیان و عارفانی کە اسلام را در شبه قارہ گسترش دادند ء ایرانی بوڈ 

یکی از اولین مبلغان ایرانی “سید محمد اسماعیل بخارا یبی” است کە در سال ۳۹۵ شل' 
در دورہ غزنویان وارد لاھور شد. دراثر وعظ و تبلیغ وی ھزارھا ندو مشرف بە اسلأہ 
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بد.' بعد از اوء ”شیخ علی بن عثمان ھجویری ” صاحب کشف توف نال 
١‏ ھ-ق واردابن شھر شد و در اثر تعلیمات پا کیزہ و اعمال خوب چنان دٹھای مردم را 
تسحیر نمود کە تا امروز آرامگاھش درلاھوں مرجع خلابق و زبارتگاہ خاص و عام 
اسٹ . از عارفان بزرگ دیگر دورہ غزنوی می توان "سیخ صفی الدین کازرونی “کە مزار 
او دراوچ است ؛ ”شاہ یوسف گردبزیٴ کە در ملتان مدفون است و سید احمد سلطان 
سخی سرور" کە در دیرہ غازی خان بہ خاک سپردہ شدہ را نام برد۔ 

در قرتھای ھفتم و ہشتم ھجری؛ هند بە چند علت جولانگاہ بزرگ زبان و ادب 
فارسی و معارف و عرفان اسلامی بود. از جمله علل یکی مھاجرتھای بزرگ ایرانیان از 
طبقات مختلف رجال ء مستوفیان: دییران ؛ علما و مشایخ صوفيه است کە از ترس حمله 
مغول و فتنه ھاى متعاقب آن ء از ایران فرار کردہ بودند. این مھاجرتھا در نشر زبان و 
فرھنگ فارسی و معارف و عرفان اسلامی ایرانی بسیار موثر بودہ است. علماء : صوفِه 
و عرفاى بیشمار ایرانی کە در تلاش جای امن بە ھند پناہ بردند ھر یک در نواحی 
مختلف مرا کز روحانی و معنوی ایجاد نمودہ ؛ بەارشاد و ھد!یت خل پرداختند و باعث 
و عامل مھم نشر وگسترش فرھنگ عرفانی اسلامی ایرانی شدند. 

از جمله مراکز روحانی ومعنوی صوفیه ملتان ‏ لاھور اوچ ء تته ء دھلی ء دولت 
آباد دکن ءبنگال وکشمیر قاہل ذ کرند . در ملتان "شیخ بھاءالدین زکریا" و دراوچ خلیفۂ 
او سید جلال الدین و بعد ”مخدوم جھانیان جھانگشت“ و خلفای وی شمع رشد و 
ھدابت را فروزان نگە داشتند ۔ در سند ”مخدوم لعل شھباز قلندر و معاصرائش در نشر و 
اساعت اسلام سھم عمد٥ای‏ ایفا کردند . ”خواجہه معن الدین سجزی چشنیّ در احمبر 
صدھا ھزار نفر رابه اسلام مشرف کرد ۔ از خلفاى وی ”خواجہ فطب الدین بختیار کا کی| 
در دھلی ء ”خواجحه فرید الدین گنج شکر" در پنجاب و سپس خلفای او "خواجه 
صرالدین چراغ دھلوی"ء ”نظامالدین اولیا دھلوی“ء “شیخ یعقوب و ”شیخ کمالَ در 
مالوہ “شیخ حسامالدین” درگجرات : و"شیخ برھان الدین غریب“ در دکن بکی بعد از 
دبگری به مردم فیض رساندند . در بنگال ؛ ”شیخ جلال الدہن تبریزی" فعالیت نبلیغ و 
اعت اسلام را آغاز نمود . بعد از وی ”شیخ سراج آینە بندٴء "شیخ علاعالدین و 
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”علاءالحق " و ”نور قطب عالم” آنراتوسعه بخشیدند . در سلھت:” شیخ جلال سلھتیٴن 
تتھا در زمینڈ تبلیغ و اشاعت اسلام فعالیت کرد ء بلک در فتح سلھت نیز مساعدت نمور 
شھر ”پتن ” در سر زمین گجرات واقع در جنوب ھند پیش از ھرجا به صورت مرکز معارق 
و عرفان اسلامی در آمد . در کشمیر ؛ ھر چند این فعالیت ھای تبلیغی کمی دیرتر آغاز 
گردیدہ ولی باموفقیت ھای چشمگیری ھمکنار شد . ”میر سید علی ھمدانی “ تٹھا در چھل 
روز چھل ھزار نفر را مسلمان کرد . از ھمراھان او ھفتصد نفر در کشمیر ماندند و 
فعالیت ھای تبلیغی خود را در سراسر کشمیر گسترش دادند ۔' 

علاوہ بر این گروہ ء مشایخ و عارفانی ھم بودند که بە شبه قارہ نیںامدندء ولی 
افکار و آثار آنان بطور غیر مستقیم مسلمانان این سر زمین را تحت تاثیر قرارداد . از جملە 
آتھا یکی ”خواجه فرید الدین عطار” است . تمام آثار عطار در شبه قارہ و بویڑہ در 
پاکستان از شھرت و اعتبار بسیاری برخوردار بودہ و نویسندگان و سرایندگان در تتبع و 
استقبال آٹھا تالیفاتی بہ وجود آوردہ اند ۔ “بابا داوود مشکواتی ” سرایندۂ قرن یازدھم 
ھجری در تاثیر پذیری از منلق الطر منظومه ای بە عنوان اسرار ال”شبحار و نیز تحت نائیر 
تذکرۃ الاودٰاء تذکرہ ای بنام اسرار الابرار ء دربارہ اولیا و عارفان کشمیر تحری رکرد۔' 
”عبدالقادر خان" سرایندۂ پشتو زبان قرن یازدھم ھجری در پیروی از پندنامہ عطار 
منظومة نصحت نامە را بە زبان پشتو سرود۔' ”مولانا محمد رفیق” پشتو سرای سد 
سیزدھم ھجری خلاصه و گزیدۂ پند نامہ راب زبان پشتو منظوم کرد و در اول دیوانش 
ہنام شمس الفدک آورد کە نسخة خطی آن در کتابخانة دانشکدۂ اسلامیة پیشاور وجود 
دارد." ھمین طور آقای ”نذ یر احمد” فرزند نعمان الدین ء به فرمایش پدرء مہحموعہ افوال 
و پند و نصابح شیخ فرید الدین عطار راگرد آوری و به چاپ رسانید .٭ شاعر ملی 
پاکستان "علامه اقبال لآاھوری” ھم در نظر داشت ھمائند گلٹن راز حدید در استقبال 
منطق الطر نیز منظومه ای بە نام منطق الطر جد یہد بسراید . از متن بعضی نامه ھای وکا 
معلوم می شود که کتاب مزبور را در دست تالیف داشته؛ ولی کسالت ممتد و سر انجام 
وی اذ یت ماَطافان پاکیتان و حد +ج ٣سن‏ ۵ و ۹۶ 

۴۴۸ پاکستان مین فارسی ادب ء ج ۲ء ص‎ ٢ 
۹۰ تاریح ادبیات مسلمانان پاکستان وحند ج ۱۳ء ص‎ ٣ 


۴۔ھمانء ص‌ ۶" 
۵۔ھمان ء صص ۱۴۷ و ۱۴۸ 


ہے ...۸سسشت سس سس سا سے 
مرگ بابھنگام اجازہ نداد که این اثر رابہ پایان برساند'۔ 

این آثاربه مانشان می دھد که عطار در سر زمین پاکستان از شھرت و اعتبار زبادی 
بر حوردار بودہ ؛ بویژہ برای تذکرۃال”وثٰاء ء بین صوفیان و صاحبدلان مقبولیٹ فراوانی 
داسنه است . تذکرۃال”و۵ِاء یکی از مشھور ترین آنار اوست کە درمیان عارفان وصوفیۂ 
سہ فارہ اثر فراوان گذشته است . این تاثیریە اندازہ ای بودکە بشہوۂ آن جچندین تذکرہ بہ 
رسنه تحربرکشیدہ شد . بایک بررسی اجمالی بخش فھرستوارۂ زندگینامۂ پران و بزرگان 
تبفرست مشٹرٹ نسخه عاىی خطى فارسی ء میتوان صدھا تذکرہ رایافٹ کە بە بسک 
تدکرۃالاودٰاء عطار نوشته شدہ یا بگونەای نحت تاثیر این شاھکار جاو بدان عرفانی قرار 
داضه است . ”دکتر علی رضا نقوی ”تعدادکتابھابی راکە در موضوع زندگینامۂ عارفان و 
اولیابانام تذکرۃالاوظٰاو یا ناعی دیگر نوشته شدہ صد و پنجاہ و ھفت نا ذ کر کردہ است.' 
بە عقیدۂ ”دکتر ظھورالدین احمد“ استاد دانشگاہ پنجاب لاھور ؛ نعداد کتابھای 
تدکرڈالاوداء که تنھادرمدت صدو پنجاہ سال؛ بعنی‌از۱۷۰۷متا۱۸۵۷۱م به نحریر 
رسبدبالغ برنودتا است۔' ”سید حسامالدین راشدی ٴ درمقدمة کتاب حدیقة 
الاودٰاءتالیف”عبدالقادرتتوی ”ءھشتاد ودو تذکرہ رانام بردہ کہ نتھا در منطقة سند راجع به 
احوال بزرگان وپیران نوشته شدہاند ." 

نظر به اھمیت تذکرہ ھای عارفان و اولیاء جز آثار مننور تذکرہ ای منظوم 
سزنوشته شد . از جمله آتھا تذکرڈالاوذیای کشمیری است کہ ”ملا بھاعالد بن کشسریْ 
سرابندۂ سدۂ سیزدھم ھجری دربارۂ زندگینامة بزرگان سلسله قادری به نظم کشبدہ است . 
تدکرۃالاولای منظوم دیگری ازناشناس کە در قرن بازدھم و اواعہل قرن تدازاضعم 
می زبست در دانشگاہ پنجاب لاھور در مجموعة شبرانی با شمارۂ ٦٦٦٦‏ وجود دارد.ٴ 
ممکن است تذکرہ ھای دیگری نیز در کتابخانہ ھای شخصی باشد کە نام و مشخصات 
آتھا دردست نیست ۔ ھمچنین امکان دارد بعضی تذکرەھا دراتثر حوادت روزگار از ماں 


ره باشند ۔ 





" فارسی گوبان پاکستان + ج ۱ء ص ۱۷۸ 
آ-تذکرہ نویسی فارسی در ہند و اکستاں ٣ص‏ ۷۵۰ - 
* تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و جند+ ج ۵+ ص 

۴ حدیقة الاوزاءء صص ۵۳-٣‏ 

+فھرست مشٹرک نسخه ھای حطی فارسی 


سے ل.._.. _ ...ےج شس سس 1 
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تصیییعجھھجہئپ پیج یج تجپشستہسسيچے 

کتابھای تذکرۃ الاودٰاء کە در شبه قارہ تالیف گردیدہ عموماً بر دو نوع انفرادی و 
عمومی بودہ اأست. در تذکرہ ای انفرادی ضمن ذ کر جنبەھای مختلف عارف از 
کمالات ء مقامات و آثارش نیز صحبت شدہ است ۔ این تذکرہ ھا را عموماٴنویسندگان 
معاصر اولیا تحری رکردہ و دربارۂ آتھا حقایق و وقایع راباکوشش و تحقیق جمع آوری ر 
بیان نمودہ اند . سکینة الاوفاء داراشکوہ دربارۂ حضرت “میان می رءزی٥دۃ‏ اللفان 
محمد ھاشم راجع بہ“شیخ احمد سرھندی“ و عراۃ مداری عبدالرحمن چشتی دربارۂ 
”بدیع الدین شاہەمدار” از این جمله اند . نوع دیگر تذکرەھای انفرادی بە صورت 
ملفوظات می باشد . نویسندہ در مجالس مراد خود مرتب می نشست و با ترتیب تاربخی؛ 
ارشادات وی را به رشتةُ تحریر می کشید و بدین طریق شخصیت و مقام علمی ء دینی و 
روحانی او را متجلی می ساخت ۔ 

تذکرہ هھای عمومی نیز چند نوع بودہ است ۔ بعضی تذکرہ ھا دربارۂ اولیا و عارفان 
ناحیةہ خاصی می باشند مانند حدیقة ال”وداء عبدالقادر تتوی و تذکرہ مشایخ سیوستان 
عبدالغفور بن حیدر راجع بە اولیای سند ء اسرار الابرار بابا داوود مشکوتی و چلجلة 
العارفین خواجه اسحاق قادری دربارۂ اولیای کشمیر ؛ وکلمات صادضن محمد صادق 
در خصوص اولیای دھلی و... . بعضی تذکرہ ھای عمومی ھم در مورد سلسلەای خاص 
نوشته شدہ مائند سیر ال”قطاب الله دیا چشتی و جواہر فریدی علی اصغر راجع بە سلسل 
چشتيه ء حضرات القدس محمد بدرالدین و مقامات احمد یہ خواجه محمد امین دربارۂ 
اولیای سلسله نقشبندیه ‏ از میان تذکرەھای عمومی سیرالاقطاب ء اخبار ال”خیارء معارچ 
الولایة و مجمع الاودِاء دارای اھمیت زیادند ء چون ذ کراولیا از آغاز عھد اسلامی نا 
عھد مولفان در آتھا آمدہ و برای ترتیب و تدوین تاریخ تحول تصوف و عرفان اسلامی 
متابعی بسیار مفید و لازم بشمار می آیند ۔ بعضی تذکرہ ھا به وضع اجتماعی ء فرھنگی و 
روحانی عصر خود اشارہ دارند و بدین طریق بعضی نکات مبھم و مجھول اجتماعی اذ 
عھد را روشن می سازند . مثلاً داراشکوہ در سفینة الاودٰاء اوضاع علمی ء فرھنگی ٥‏ 
معنوی لاھور را چنین بیان می کند: 

دلاھور شھریست معظم و متبرک ء نفائس ریع مسکون درین شھر بھم می رسد: 
اسروز مجمع اولیا و صلحا و فضلاست و مزارات متبرک ہسیار دارد ۔ از مر۵ۂ 
صحیحالقول شنیدہ شد که در یک محله ملا(شاہ بدخشی) که از محلات این شھر است ؛ 


ایسشيسىص-ے<حْع عم تھتججےوطط٘إ]‪ُےسًسيہےصصحجچھھذيچ .__مج ‏ تس 
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۔..... یٹ سشٹٹ شس سس س۹ل سس سں ڈں‌ 98آ لے 
فرب بە سی ھزار حافظ قرآن مجید از مردوزنءصغیر وکبیر؛ پیش از و نا۔کە درین شھر 
سدہ -؛ بودہ اند ۔ مر اکتون نیز در آن محله حفاظ بسیارند ' 

دراین تذکرہ ھا راجع بە فقر و استغناء تجرید و تفرید ہ و زھد وتقوای عارفان و 
صوفبه چنان نمونه ھای جان پرور و ایمان افروزی ارائه شدہ کە مثال آن در تاریخ عالم 
بندرت دیدہ می شود ۔ مثلا عبدالحق دھلوی در اخبار ال”خیار دربارۂ زھد و تقوای شیخ 
حسام الدین می نویسد : ×شیخ حسام الدین در سایه دیوار مقبرہ شیخ بھاء الدین زکربا 
ىاسسادی که آن را از وجە بیت المال ساخته اند و حق مسلمانان بروی صرف شدہ و اننفاع 
رہ آن درست نباشد.> ' 

هدف اساسی این تألیفات تخلیق ادب نبودء بلکە ابلاغ مسائل طریقت ؛ تصوف 
و عرفان بە عوام و خواص است ۔ این آثار از نظر ادبی کم مایه بە نظر می آیند : اما بہ 
عنوان نمایندۂ نگارش ھای عرفانی ء نامشان در تاریخ ادب ھموارہ بردہ خواھد شد . 
سبک انشای این تذکرہ ھا سادہ و ھیچ نوع صنعت لفظی در آٹھا بکار نرفته استٹ۔ 

در پیروی از تذکرۃ الاوهٍاء عطارء سنت تذکرہ نویسی اولبا و عارفان بہ زہاتھای 
بومی پاکستان مانند پشتو و اردو نیز وارد شد ۔ درادب پشتو اولن اثر منثورکه دردست 
است ؛ تذکرہەای عرفانی است که سلیمان ما کو(زندہ در ٦٦٦ھ-ق)آتراتحت‏ عنوان تذکرہ 
الاودِاءتالیف کرد:"به زبان اردونیز چندتذکرۃالاولیاء از جمله تذکرۃالاودای اک و ہند 
بالبف میرزامحمد اختر دھلوی وتذکرۃالاولای لاحوراثر محمدوارتکامل بەوجودآمد. 

وجود این ھمه تذکرہ؛ نقش عظیم شاھکار عرفانی عطار در گسترش فرھنگ 
اسلامی و عرفانی را در این سرزمین آشکار می کند و امروز مم سن او ادامه دارد۔ 
دوستداران عرفان اسلامی جز تالیف تذکرہ ھا و زندگینامہ ھا بشیوۂ تذکرۃ اویٰاء عطارء 
ار آن بە صورتھای دیگری مانند نسخه برداری ء چاپ و انتشار: خلاصه نو سی و ترجمه 
٭ زبانھای بومی استقبال به عمل آوردندکە معرف و ہبانگر عشف و علاقة مردم مسلمان 
۔اکستان بە این اثر عرفانی است۔ 





٭:سضینة الاولاءء ص ۱۶۵ 
اخبارالاخیارفی اسرارالا٦ہرارء‏ ص ۲۱۴ : 
>ناریخ ادییات مسلمانان پاکستان و حند+ ج ۱۴ء صمر ۹و 


سس ا 0 .8.......س پ۷ 





الف) نسخهە برداری : 

از نظر تعداد نسخه ھای خطی درمیان تمام متون منثور عرفانی در پاکستان؛ 
تذکرۃالاوذاء بعد از موایح عبدالرحمن جامی که ۹۵ نسخه از آن در فضھرست مشزک 
نسخەھای خطی معرفی گردیدہباداشتن ۷۲ نسخه در ردیف دوم قرار دارد. البته مختصر 
بودن ذواہح دررواج بیشتر آن کمک کردہ است '۔ قدیمترین نسخة تذکرۃ الاولاء موجور 
در پاکستان بە سال ۹۹۷ھ-ق تعلق دارد و با شمارۂ ۲۷۷۵٢‏ در کتابخانه گنج بخش "مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان "ء در اسلام آباد محفوظ است ۔ چون تاریخ نگارش آن 
با پایان روزگار عطار ھفتاد و چند سال فاصله دارد بە زمان وی بسیار نزدیک وازین نظر 
شابستة اعتبار زیادی است . جدید ترین نسخة آن ہم متعلق بە سدہ چھاردھم و درمرزا 
پبشاوراست . بدین طریق تعداد نسخه ھا معرف و بیانگر رواج تذکرڈالاوثاء میان مردم 
و تائثیر آن در جامعه عرفانی پاکستان است۔ ' 


ب) چاپ و شر : 

دوستداران و علاقمندان ادب عرفانی برای نشر و اشاعت تذکرڈالاوذٰاء بین عامہ 
مردم ء بارھا دست بە چاپ و انتشار آن زدند ءکە یکی از قدیمی ترین چاپ ھای آن ٭ 
سال ۱۲۸۳ ھ-ق تعلق داردکە سنگی است و به وسیله مطبع محمدی دربمئی منٹر 


سشدہ٥‏ است ۔ 


پ) خلاصه نویسی : 

چون مختصر بودن کتاب در رواج آن زیاد کمک می کند ء دوستدارال 
تذکرۃالاودٰاء دست بە تھیڈ گزیدہ ھای آن بە سبک سادہ و سھل زدند و عبارات مشکل 
و مغلق را حذف کردند ء تاکسانی که بە سبب گرفتاریھای زندگی و ضیق وقت ؛ فرص“ 
خواندن کتابی قطور و احیانامشکل راندارند ء بتوانند منتخبات آن را مطالعه کنند . برخم 
گزیدہ ھای این کتاب بە قرار زیراست : 
۹۔ منتعضات از تذکرڈالاولٔای عطارکە سرخوش دھلوی آن را در شعبان ۱۲۹۷ھ 





١۔‏ فھرست مشترٹ نسخھ ھای خطی فارسی در پاکستان ؛ ج ۳ء ص ۷ 
٢٦ھمانء‏ ج ۱۱ء صص ۷۹۱-۷۸۶ 


سوا ان حیسم سس ڑے۔۔ سنگ ےس ال یا ٢‏ هي یی ییلل٦*‏ 


رسملیجچُسجم وج وچےجکچج 5-ےک 13إِ*سشةجىةثسةسِةًػيجإ ےےجےچےٛےيمتے و ہے ےہ می 
تھبە و بە اتمام رساند. ' 

۲ حلاصۂ تذکرۃالاولا تالیف جمیل یگ بن شاھباز خان ختک ءبرادر شاعر ممتاز و 
معروف پشتو خوشحال خان ختک که مولف آن رابه عنوان تبرک و سعادت بە فارسی 
آسان و سادہ برشت تحریرکشید . وی در این خلاصہ بزرگان سرزمین خود را نیز معرفی 
کردہ اسٹ . بە عنوان مثال در ابتدای کتاب راجع بە زندگی ء اخلاق عادات ؛ عباداتء 
وافل و کارنامه ھای پیرو مرشد خود شیخ رحمکار افغان ختک شرحی نوشنه است ۔ 
راجع بەه انگیزۂ تھیه و تدوین این گزینەء مولف در مقدمه کتاب اشارہ نمودہ که مشاهدۂ 
تدکرۃالاودٰاء او را برای نگارش احوال و زندگینامۂ اولیا و عارفان تشویق و وادار 
ساخٹ: (این کتاب نوشته شد از نفس تذکكرۃالاوذِاء .. در دل تذكرۃالاوذاء نام کردہ 
شد تا اھل خسران ء روزگار اھل دولت را فراموش نکنند ؛ و گوشہه نشبنان و خلوت 
گرفتگان را طلب کنند و بر ایشان رغبت نمابند.ہ نسخۂ خطی ابن کتاب در کنابخانة 
آکادمی پشتو در پیشاور وجود دارد." 


ت) ترجمه ھا: 

نظربهہ شھرت و محبوببت بسیاری که تذکرۃالاوذاء در سر زمین سبە قارہ 
مخصوصاٴدر پاکستان داشت ء ترجمه ھایی نیز ازآن بعمل آمد کە به اختصار بە معرفی 
جندتا از ترجمه ھای اردوی آن می پردازیم : 
١‏ ۔انوار الاتقیاء از محمد برکت الله : چاپ کانپورں مطبع قبومی ‏ سال ۱۳٣۰‏ ھق . 
؟ اوار الارکیاء از میرزا جان ء بە اھتمام محمد سعید کتابفروش ؛ جاپ کانپورء سال 
اسسار ۱۳۳۷ ھق ۔ 
۴ ترجمه از ملک محمد عنایت الله ء بە اهتمام ملک دین محمد و پسران ء جاپ لاھورء 
سال انتشار ندارد . 
٤‏ . ترجمە از حکیم محمد عبدالرشید صدیقی فرزند پیر محمد سعبد صدبفی ؛ چاپ 
ڈھورء ناشر شیخ غلام حسین و پسران ‏ سال چاپ ندارد. 
٥‏ ترجمه از زبیر افضل عثمانی ء ناشر مدینه پبلشنگ کمپنی ؛ کراچی ؛ سال جاپ ندارد۔ 





'۔ندکرہ نویسی فارسی در ہند و پاکستان +صط ۰ 
٢اک‏ تان مین فارسی آدب جج ٣٢‏ صص ۳۴ھ ر۵ 


سسسسرآ ل0 8ٴ١,ًٴٌٌیٌ...سیٌٌ)‏ سی سس ۷۴ 


بمی‫جهحس٭شیج سچچے٭٠ہپسئ‏ ہت مىى-ەپسيى٥سسيصيتسھىيےے‏ 
.٦‏ ترجمه از قاری محمد عادل خان ء بە اھتمام و تجدید نظر طفیل احمد جالندھری, 
چاپ کتابخانه ( کتابفروشی ) خورشیدیه ء سال انتشار ندارد . 

۷. ترجمه از عطاءالرحمان صد یقی ءکه درترجحمەھای متون۔ فارسی به زہاتھای پاکستای 
ذ کر نشدہ است ۔' 


ث) تدریس در مراکز آموزشی وحوزہ ھایى دینی : 

در تمام ادوار ادبی ء تذكرۃالاوذِا علاوہ بر محافل عرفانی در مراکز آموزٹی 
شبەقارہ ھموارہ مطرح و درس عطار جزو دروس اصلی رشتۂ ادیبات فارسی بودہ است, 
بعد از استقلال پاکستان نیز در تمام مرا کز آموزشی و دانشگاهھا جزو دروس اصلی رس | 
فارسی بە شمار می آید . ھمچنین عطار و تذکرہ اش مورد توجه محققان و پژوهشگان 
پاکستانی بودہ و آتھا دراین زمیته تحقیقاتی بە عمل آوردہ اند ۔ 

بامروری دراین مبحث می توان پی بردکە نفوذ تذکرۃالاوذِاء از ھمان اواخر 
قرن ھفتم ھجری آغاز گرفت و قریب ھشتصد سال در محافل عرفانی ‏ ادبی و مراکز 
آموزشی شبەه قارہ بە اندازہ ای مورد توجه و استقبال بودہ که در ھیچ جای دیگر نظیرآذ 
وجود نداردء و نظربه این واقعیت کە در این سرزمین اسلام توسط صوفیه و عارفانذ 
اشاعت و توسعه یافت ء شگفت نیست اگر استقبال زیادی از تذکرۃالاودٰاء بہ عمل آمدو 
مردم عشق و علاقةُ زیادی بە این شاھکار عرفانی نشان دادند ۔ 

در پایان برای مزید استفادہ مناسب خواھد بود کە در میان مطالب تذکرۃالاوہا٠‏ 
چاپ ایران و چاپ شبە قارہ مقایسه ای اجمالی بە عمل آید . تعداد اولیای تذکردالاوبا* 
کە بە اھتمام ”دکتر محمد استعلامی ” در تھران چاپ شدہ ء هھفتاد و دو و تعداد عارفانذ 
نسخه ھای چاپ شبە قارہ نود و شش تا است . به عقیدۂ دکتر استعلامیء اصل کتاب ففا! 
و دو بخش داردکە نخستین بخش دربارہ امام صادق یہن و آخرینش راجع بە حلاج 
است ‏ و بقیة بخٹھارا کاتبان دیگر اثر عطار دانسته و در دستنویس ھای بعدی برکتاڈ 
افزودہ اند ۔ تھا نسخۂ خطی تذکرۃال”وذاء موجود در پاکستان کە بانظر دکتر استعلای 


١فھرست‏ مشٹرٹ نسخه ھای خطی فارسی در پاکستان ‏ ج ۱۱ء ص ۷۸۵ 


بد جع کتھ‪ھہیےےچہچًٌسًٗس یہ ہر می _ ہے 
مطابفت دارد ھمان نسخة خطی شمارۂ ۵٥‏ کتابخانڈ گنج بخشی است ء کە ھفتاد و دو 
یں دارد و حلاج آخرین پیری است کہ درآن ازاو گفگو می شودو سپس کاتب بە ختم 
کاب و تاریخ کتابت اشارہ کردہ و سخن ا زآٹھابی راکە پس از حلاج ء در ملحقات تذکرہ 
باد شدہ اند: بە صورت کمۂ تذکرۃ الاوهٰاء آوردہ و در فھرست مشایخ و اولیا ہم تتمه 
اسامی آن بیست و سه عارف را ذ کر کردہ است ۔ ولی در سایر نسخه ھای دسٹنویس و 
حاہی شبه قارہ ء این ملحقات نیز جزو اصل کتاب شدہ است و تعداد تمام اولیا به نود و 
سنں تن می رسد . این تعداد در قسمت الحاقی تذکرہ ھای چاپ ابران از بیست تا بیست و 
ہنج نفر فرق می کند. بعلاوہ مطابق نسخۂ چاپ دکتر استعلامی آخرین بخش ملحفات: 
نوشته ای کوتاہ دربارۂ امام محمد باقرعدىحن است ء در حالیکهە در تمام دستنویس ھاىی 
کھن و نسخه ھای چاپی شبه قارہ ء فھرستی که عطار در آغا زکتاب آوردہ یکبارچه و نود 
و شش نام داردکهہ آخرینش بە جای امام محمد باقر سن ابوالعباس سباری است ۔' 

در آخر با تقدیم بیتی از شیخ محمود شبستری کە شاعر ناما ار پاکسنان علامہ 
محمد اقبال لاھوری ء بانقل آن در مثنوی گلشن راز جدید بە عطار ابراز ارادت نمودہ 
وبدین طریق نفوذ عارف نیشابور را در فرھنگ سر زمین پاکستان متجلی ساخبه اسٹ : 
اس گفتار را به پایان می رساند : 

مرازین شاعری خود عارناید 
کە در صدقرن یک عطار اید ٭ 

باتوجه بە مشترکات و پیوندھای عمبق عاطقی و فکری ماں دو مب مسلمان 
اکستان و ایران از بدو ورود اسلام بە شبه قارہ ء امیدواریم کە این دو مل اکنون ھم 
بحت لوای اسلامءبیش از پیش ھمبستگی خود راتحکیم بحشند وبار وہشتبیان ھم باضد. 


٠ 


جا چاو ہپ 





نے و وسحەھای حطی و جاہی سبەقارہ 
رو تناکستاں در 


ن 


١۔ن۔‏ ک۔ تذکرۃ الاولاء عطار یه اھتمام دجو نین کات فا ١ا‏ 
نرہ شمارہ ھاىی ۹/۵ و ۳۶ کتابخانةه گنج بخس مرکر تحقیقات وسوەں فور 
'سلامآیاد 2 


> ور عجم؛ ص ۸۶ 


ےت سس ہ تج مت تن ت۷ 


چچچپچسس‌ سے چو یع عپس کی سسلسات ری 
کتابنامہ 
فارسی 
١۔‏ اخر راہہھی ؛ ترجمہ ہی متون فارسی به زبان ہای پاکستانی ؛ چ ۱ء اسلام آباد: مر 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء ۱۳۶۵خ / ۱۹۸۶م۔ 
٢‏ اقبال لاھوری ء محمد (علامه )؛ کلیات اقّال فارسی ؛ چ ۱ء لاھور : اقبال اکادہ 
پاکستانء ۶۰ 
٣‏ تتوی ہ عبد القادر ؛ حدیقه الاولاء ؟ باهتمام سید حسام الدین راشدی ؛ چ 
حیدرآباد : سند ادبی بورد ۱۹۶۸ء. 

۴۔ داراشکوہ ؛ سفینة الاوفاء ؛ چ سنگی ء لکھنو: ۶۲ھ 

۵ دھلوی عبدالحق٤؛اخارالاخیارفی‏ اسرارالابرار؛چ سنگیدھلی:مجتبایی ۱۳۳۲ھ 
۶ رضوی ء سبط حسن ؛ فارسی گوبان پاکستان ؛؟ چ ١ء‏ اسلام آباد : مرکز نحفیقا 

فارسی ایران و پاکستان ء ۳۵۳٣۱خ.‏ 
۷ عطار؛تذکرۃ الاوفاء؛؟؛بکوشش دکتر محمد استعلامی ؛ چ ۱ء تھران : زواں ۱۳۴۶ 
۸ مطھری ؛ مرتضی (علامه )؛ خدمات متقابل اسلاع و ایران ؟ چ ۱ء تھران : شر؟ 
سھامی انتشار ء ۱۳۴۹خ. 
۹۔ منزوی ء احمد ؛ فھرست مشترک نسخه ھای خطی فارسی در پاکستان ؛ چ ۱ء اسلامآب 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء ۱۳۶۹خ / ۱۹۹۰. 
۰۔ تقوی ء علیرضا ؛ تذکرہ نویسی فارسی در ند و پاکستان ؛ چ ۱ء تھران : علم 
۷ عخ | ۱۹۶۸م. 


اردو 

۱ ١.ظھورالدین‏ احمددہ؟ پاکستان مین فارسی ادب؟چ ۱ لاھور: مجلس ترقی اآدب ٗ9۹9۴ 

۲۳۔ میرزا مقبول بیگ بدخشانی ء و دیگران ؟؛ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وحند وج 
لاھور : دانشگاہ پتجاب : ۲۱۹۷۱. 


عربی 
۳۔ حسن ابراھیم حسن ؟ تاریخ ال٭سلام ؛؟چ ۷(“ قاھرہ : نھضة المصريیه: ۲۱۹۶۴ 


اہ وہ رت جو ب> 





سسایلی را گسفت ٦ں‏ پسیر کسھی 
چسند آر مسردانں حلقؾ گسوپی سح 
گسعت حوش بائد رساں را سر دوام 
کاکے گےوید دکر ايیتاں رامدام 
گے تیم ر ایشاں آر ایشضاں گےتە مم 
حسوشدل کتایں تنگستم ار حساں سعته م 
درسایی احواں الصعاء 
اڑعلامة اقبال ؛ تلع و گر بزرق شترق بسیاز شفتہ 
نوشتەاند و شنیدہ و خواندہایم و در آیندہ نیز چنین خو/اھد بود. 
هر چند پنجاھمین شمارہ دش بە ویژہ نام اقبال اختصاص دادہ 
شدہ اما در این شمارہ ھم در تعظیم جایگاہ وی تلاشی در توان 
خویش داشتەایم نەه در خورد او۔ 
جز گرارش مفصل وحماس بن المللی افکار اقّالم چند مقالهڈ هم 
آمادہ چاپ شد کە بەه علت تراکم مطالب یه چاپ سە مقاله بسندہ 
می شود و دیگر مقالات در دانں شمارہ ۵۰ - ویڑڈنامه اقّال وپاکستاں - 
بچاپ خواھد رسید. ندسھ 


علی ذوعلم 


رابرں فرگی حمھوری اسلامی ابہران در پاکستاں 


منشور علامه اقبال در برابر غرب' 


درمیان آثار مکتوب بجای ماندہ از متفکر ء شاعر و مصلح بزرگ مشری زمیں در 
فرن حاضر علامه اقبال ء اشعار فارسی او جایگاہ ویژہ ای داردء زیرا قالب شعری ء 
رای ھمه متفکرانی کە برخوردار از اندیشه ھا و یافته ھایى عمیق عرفانی و معنوی 
بودەاندہ قالب مناسبی برای بیان مطالب بلند شان بودہ است. 

یک متفکرء در قالب نئر آموخته ھای خود راکه آثار اندیشۂ دیگراں اسٹ 
عمراہہا استتنتاجات منطقی و ابداعات احتمالی ذھن خودبە رشنتحریر در می آورد ولی 
سعر؛ این مجال را بہ شاعر می دھد کە لطاہف یافته ھای خود راء بدون اینکه ملزم بامٰد 
که مبادی استدلالی و منطقی آن را نیز تبیین کند ء به دیگران منتفل سازد . علاوہ برامن ؛ 
ساعر می تواند احساسات خود را نز ابراز نماید و آنچه در درون دارد از فہل سُور 
وسوق ء دغدغه و اضطراب ؛ امید بە آیندہ و نگرانی و ہیم را به مخاطب خود برساند. 

اشعار فارسی علامه اقبال ء بخصوص بخاطر اینکە او فارسی را زبان فطرب و 
'حساسات خود می دیدہ ء و یافته ھاى متعالی خود را در قاب الفاظ و اصطلاحات 
فارسی دریافت می کردہ است؛ از بلندی و عمق ویژہ ای برخوردار اسٹ. 

معمولأً برای بیان دیدگاہ علامہ اقبال در موضوعات مختلف ؛ اسعار مربوط بە آن 
١‏ مگارندہ این مقاله را در ”ھمایش بین المللی فکر اشالٴ کہ روز 
ات کا ا راف ا ات 
رت ےت 2 او ”خانه فرھنگ حمھوری اسلامی 
را ۔لاھور ” برگزار گردید ء آراثه دادہ است. 


سس ات ات سس ہے سے چچجوسجسے 


ھای ۷ و ١۸۹‏ ااں ماہ ۷۰۱۴۳۷۵ 
یاکسناں*ّ ٹساحمکاری ‏ اشڑشال 


۴۹ 


ہہ یوودویوسسسستےجچچ چج ججچپژچٗچ٢چجد‏ رجہ ہے دج رحس چو صپ٭سمهسجچػچِہہےے۔ وا 


موضوع انتخاب می شود و باہررسی و تجزیه و تحلیل آن ء نظر اقبال بیان می گرددان 
برداشت ھای بدست آمدہ از این شیوہہ اگر با تتبع کافی در اشعار وی انجام گیردر 
باانصاف علمی و بدون دیدگاہ خاص مفسر ھمراہ باشد؛ بزای بیان افکار علامۂ اقیال: 
راہ درستی است وا گرچه بیش از نیم قرن است که اقبال شناسان و اقبال دوستان : عداٗ 
با استفادہ از این شیوہ بە پیان دیدگاہ ھای علامه اقبال پرداختہ آند ء ولی ھیچنان 
ضرورت استفادہ از این شیوہ برای بھرہ برداری ھای بیشتر و برداشت ھای کامل ترو 
عمیق تر ا زکلام حکیم امت ؛ احساس می شود۔ 
اما درکنار این شیوہء شیوۂ دیگری را ھم می توان برای غواصی در اقیانوں 
افکار اقبال ء مورد بھرہ برداری قرار داد۔ این شیوہ تجزیه و تحلیل و ہررسی افکار 
اقبال باغور و تأمل در یک قطعة خاص از غزلیات یا سثتوی ھای او است. معمرأً 
شاعر:بخشی از اندیشۂ خود را در قطعه ای از اثر خودء جلوہ گر می سازد و هر فطل 
تجلّی بُعدی از ابعاد اندیشة شاعر است کە عناصر مختلف آن ء دریک مجموعۂ معی دار 
و سازمان یافتە ء مرتبط شدہ اند و تجزیه و تحلیل آن قطعہء این ارتباطات رانیز می نوالا 
نشان دھد. چیزی کہ درشیوۂ بررسی موضوعی : معمولاًاز نظر دور می ماند. ھنگامی ہ 
باانتخاب ابیاتی خاص از غزلیات یامثنوی‌ھای یک شاعرموضوع خاصی مورد تجزا 
وتحلیل قرارم یگیرد: رابطه آن موضوع با موضوعات دیگر یکه در هر قطعہ؛ موردنظ 
شاعر بودہ است؛ مورد غفلت قرار م یگیردو مجموعۂ منسجم و مرتبطی کە ذن خلٗ 
شاعر ء آن را ارادہ و القاکردہ است ؛ از نظر پنھان می ماند. 
ھمچنین درشیوۂ بررسی موضوعیّ ؛ این مفسراست .تس 
موضوعی را مورد توجہ قرار می دھد و در آثار شاع بە دنبال دیدکہ پت 
دیگر شاعر درانتخاب و القاى موضوع ؛ نقشی نداشتہ است و چه بسا موضو 
در آثار شاعرمدنظر قرارگرفتہ باشد کہ اگر بررسی افکار شاعر:درایں شیوہ نحە×ظ' 


آن موضوعات : ھیچگاہ مورد توجہ و تأمل : واقع نشود. بارڈ 
رک شاعر <۶“ 


بھرحال ؛ دو شیوۂ ہررسی عتمایز برای بررسی افکار ؛ رو مزا 


۔ھ 7 ۲ ٗ” رس داختن ٭ 
یکی؛ "شیوۂ بررسی موضوعی" و دیگری ؛ “ شیوۂ بررسی ترتیبی ٴ ×* 


ےم ۸أٔح 





برکدام از این دو شیوہ؛ نە در این مقدمة کوتاہ می گنجد و نە ھدف این معقاله 
ى بر این مھم تاکید می شود که در بررسی اشعار علامۂ اقبال ء باید ازٴشیوۂ 
رتیبی " نیز بھرہ جست و بە ٭شیوہ بررسی موضوعی ” نباید اکتفاکرد. 

۔راین مقاله ء یکی از مثنوی ای بلند و عمیق علامه اقبال ء مورد بررسی کو تاہ و 
رمی گیرد۔ این مختصر را نمی توان تفسیر ترتیبی این قطعه دانست. زیرا آن کار 
_سیع ومفسری شایسته را می طلبد . اقبال این قطعه را بە نام یکی از دیوان ھای 
فارسی خودء یعنی پس چہ بابدکردای اقواج شرق؟“نامیدہ است۔نام و عنوانی 
ھندہ و برانگیزندہ کە کمتر ھمانندی را در سراسر اشعار علامه اقبال ؛ برای آن 
یافت. سئوالی از سر درد و احساس مسئولیت ؛ در شرابطی که ٭ اقوام مشرقٴ 
جوم ھمه جانبە ای قرا رگرفته اند. این پرسش امروز نیز ھمچنان درمیان منفکران 
ىکران متعھد مشرق زمین ء مطرح است و پیداکردن پاسخ و بە کار بستن آن برای 
خاور اھمیت حیاتی دارد. 

در این مثنوی کە دارای ٥‏ بیت است: موضوعات و نکات مھمی مورد نوجھ 
دہ کە شاید در این مقاله ء فقط بتوان فھرستی از این نکات را مرور کرد. ابن 
٠‏ اینگونه آغازمی شود: 

ت زار نسالید از فرنگ زنسدگی منگامه برچ بد از فرنگ 
جن تدم 3یق اشوام ضرف بساز روشن مسی شسود ایام صرف 
میرش انسقلاب آمسصد پسصدید شب گسذشت و آتتضاب آسد ہدید 
این ابیات ء آمیزہ ای از بیم و امید را در خود دارد۔ ضمن بین نائبر مخرب 2 
بار ”فرنگ"ء برآمدن نور بیداری و آگاھی در مشرق زمین وا نیز مورد توجھ قرار 
۔ و از ھمان ابتداء این توھم راکه در برابر ھجوم فرنگ و برجیدہ شدن ھنگامۂ 
ء باید سرسازش وتسلیم ذو اود از فی و ا ون کی 277 


ات بیان اثر تخریبی غرب؛ پیدایش انقلاب در ضمیر و دروڈ مشرق زمہن+و 





پس چہ باید کرد ای اقوام شرف '_ : 
دہ است ء درمیان (ع درکنار آٹھا آوردہ شدہ 


ہے رہ سس سک تسچ 


بے رپ 





سپری شدن ایام تاریکی و جھالت را مورد تأکید قرارمی دھد. 
در این مثنوی ء×فرنگ)و××یورپ)ء دربرابر×شرق <٤‏ آدمیت٤‏ قرارگرفت ون 
موضوع اصلیءمحور کلام اقبال است:یکی؛<×معرفی غرب)ودیگری؛×چارۂ شرق). 
از نظر اقبال ء ھدف و آرمان غرب ء رواج بی دینی و جداکردن رسم و راہ زندگی 
از آہین ومرام دینی است۔ او از اندیشة ”لادینی ”غرب می نالد و غرب را بنیانگڈاررم 
بی دینی و ترویج فرھنگ لاابائی گری در جھان می خواند۔ا گرچه ہ سلاح بی دینیء خرد 
غرب را نیز از پا در می آورد و سقوط آن را موجب خواھد شد: 
یسورپ از شمشیر خود بسمل فتاد زیر گسردون رسسم لادیسنی نھساد؟] 
از دیدگاہ اقبال ء غرب نە فقط از نظر آیین زندگی ؛ 'لادین'”است ء بلکہ اسااً' 
اندیشۂ فرنگ"ء اندیشۂ لا دینی است: 
آە از اف رنگ و از آیبین او آە از اندیشۂ لادین او [۱۷] 
واشکال اساسی تفکر غربی ء ھمین است که ریشه و زمینة انحراف آن از مسیر انسانیٹ؛ 
موجب ٭ٴ مشکلات حضرت انسان” شدہ است: 
مشکضلات حضرت انسان از اوست آدصسیت را غسم پنھكان از اوستا۶ 
مبنای جھان بینی غرب در دو محورکلی خلاصه می شودکە هر دو ء خطایى غرب 
را در شناخت “ انسان ” نشان می دھد. یکی ؛ اینکه انسان فقط داراى بعد مادی استر 
ددر نگاھش آدمی آب وگل است> و دیگر ؛ اینکە حیات وزندگی انسان ء مقصودلر 
غایتی ندارد و × کاروان زندگی بی منزل است؛ وھنگامی کە اساس یک جھان بینی ٹر 
موردانسان : بە این دو خطای بزرگ دچار باشد ہ نمی تواند تکلیف انسان را درمیان مل 
و مقصد روشن کند ء غربی ء مبدا انسان را نشناخته و مقصود انسان را نیز نشناخته اس“ 
پس چگونە می تواند ” جھانبانی” و ھدایت انسان را بر عھدہ بگیرد؟ 
تر ناس الس آے رظ ایت تار رس سس سنزل است 
آن جھسانبانی ےه مم سسوداگرست برزبسائش خسیر وانسدر دل شر بت۸۸ 
غرب :کہ در نگاہ برخی غرب زدگان ء پشنازعلم وفرھنگ و تل 
نگاہ اقبال ء سوداگری است که دو رویی و تظاھر پیشە ساخته و باقدرت“ رق 


جھانبان <4“ 
راہ بدست آوردی د صدد اسارت است.٠‏ بنظر اقبال ٠‏ 
فن ر‌ ر نوع بشر [-۔- 



































کے را ا۶د تھار یا سای کر ری بر در و ضرا گر دن را 
ا کی تا سط و و ہر سی ری ا بر 
اسب و نمی توائند خی ر کل بشر را لحاظ کنند: 
حسود بدائسی پسادشاھی قاھری است فامری در عصر ماسوداگری است (۴۶) 
تسخة دکسان شسویک تخت و تاج از تجسارت تسفع و ازشسامی خراج(۴۷] 
جھسانبانی کسە ہسم سسوداگسروست برزیساتش خسبر واسدر دل شر (۷۸) 
علم غربی ھا نیز شمشیری است کہ برای ھلاکت بشر ہر دوش خود انداخزہ اند و 
در جھت تحقق عدف خودشان کہ ھمان ‏ لادبنی ' اسنہ ازآن استفادہ می کنند. زبرا 
عرب ؛ بن علم و دین ‏ و علم واخلاق فاصلہ افکندہ و فدرت ناشی از علم راہ خارج از 
جار چوب دینی و اخلاقی ہ بکار گرفتہ است: 
عسلم اشیسا حساک مسا را کیمیسا است اہ ! در افسرنگ تسائیرش جداسب ]۱٢١[‏ 
ععل ر فکرش بی عیار خوب وزشثت چشم او بی نمء دل او سنگ وخشت[۱۴) 
دانش افرنگیسسان تسیغی بسدوش در ھلاک نوع انسان سخت کوشت إ۱۵] 
غرب ؛ با استفادة نابخردانہ ازعلم ؛ موجب بدنامی و رسوابی علم شدہ است و بہ 
سر علامہ اقبال ؛ جبرثیل علم و دانش ازھمنشینی و تأثیر پذیری از لادیتی قرب ہہ 
ٹس تبدیل شدہء و علم وفن از نقش اصلی خود خارج شدہ است : 
عسلم ازو رسسواست انسدر شھر و دشت چنپرثیل اڑ صحیتش ابلیس گٰس[۱۴] 
از نظر اقبال ؛ غرب با جلوہ گری و آراستن ظاہر خودء نوانسە است شرفیان را 
ثرب دھد. آنچ در غرب است و زیبا می تمایدء آب و رنگ و ہو اسب نہ حفبقتی کہ 
ات زہبانی واقی بام فرقیاف) امیران رگ وزر ک اد چا راب مرب 
'مان آوردەاند و این ایمان بہ غرب؛: آنان رابہ خودکافر کردہ است!و کفر بہ 9-28 
گفر به خداء ھمراہ است. زیرا کسی کہ خود را شناصد وبە "خود"اہمان آورد خدا رائز 
ساحنہ است کید پیامیرسو نعدوادرے فرمود؛لام عرف ننسہ فقدعرف ریہ وبھول اقبال: 
ذ ہمہ کس کنارہ گیرں صحبت آشنا طلب ھمزخداخودی طلب همزخودی خدا طلبٴ 
داینجا نیزاقبال ‏ ریشة اساسی گرایش شرقبان رابہ غرب. کہ ناضی ار اسارت در 


۸۳ 


سسص-س.-س- تسس سس لے 
آب و رنگ 


استء موجب کفر بە خود می داند: 
ای اسسیر رنگ پساک از رنگ شض-سو مصؤمن خود کافر افسرنگ شر( 
به تعبیر اوء سرمایة غرب ء رنگ و بو است ء و چشم ظاہر بین شرقیان ء بە فریب!ر 
افسونگر سوداگر ء گرفتار شدہ و میدان را برای غرب ؛ خالی کردہ است: 


تساجران رنگ وی سو بسسردند سسود مسا خسریداران عسمه کسور و کہردز(ان) 
چشےم تو از ظاھرش افسون خورد رنگ آپ او تسرا از جسا بسرد(٢)‏ 


و یه فرمایش فرآن : و یعلمون ظاہراً من الحبوہ الدنیا و ہم عن الاخرہ ہم غافلون 0ء 
بنظر اقبال ؛ اگر شرق بە استعمار آشکار و پنھان غرب گرفتار آمدہ و اگر راءنفرز 
غرب درشرق ء باز شدہ ء ناشی از این نیرنگ بزرگ است. سرچشمۂ استعمار: تأئبر 
افسون غرب در چشم ودل شرقیان است. راہ و روش غرب ؛ استتماررا پایه گذاری کرہ 
و دراین راہ وروش راب ہ گرگ و میش> حلال و جایز شمردہ شدہ است۔ 
اقبال ء بە استعمار فرھتگی ھم اشارہ دارد کە بدون (حرب و ضرب )؛ حیاتو 
معنویت انسان را مورد تھدید قرار می دھدہ وکسانی راک باید بیدا رکنندۂ دیگراذ 
باشندہ به خواب خرگوشی فرو می برد! 
کشتن بی حرب و ضرب آیین اوست مرگھسا در گسردش ماشین اوستے[٥۵)‏ 
فاجعه این است کە کسانی کە از خُم غرب نوشیدہ اندء بدون اینکە خودیدائندمعنویت؛ 
شعور و آگاھی خود را در ھمان میخانة غرب از دست دادہ و تسلیم جھان بینی ونگرش 
غربی شدہ اند: 
ا سو 0901+ 7 سے تم سے دارد کہ یا د(چرب دستی؛ ٤ٔ“‏ 
ہو سو وہ ھی ےت 
غنی شرق را می رباید و با تبدیل بەکالاھای مصرفی و عرصه ھ۸“ “ 


و و ۶ 
ھمرکه خورد اندر ھمیز مخانه مردا 


التصاد یا ر رو زبرو زتضعف مع یلمایلہ کا 
5 مک رر" 


: . دسس٘ی 
کی گےار صحر ححصساضر ہسی حسیر ۳ 








یل 
ا کہ حخبر' 

۹ ۲ ہے 0 ٦‏ خرس ای . 
٦ح‏ کن روم :ا ۷ آنان یہ ظاہر زندگی دنیا آگاھند د اذ 
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توق او اوسر کو تی ناجیہ بساز او راپسیش توانسداخضکند[۶۳] 
حھرۂ دوگانہ غرب ء ھنوز برای شرقیان شناخته نشدہ است و اقبال با تشیبه و نمشل و 
نعابر مختلف سعی می کند این چھرۂ نفاق آمیز ودوگانه را معرفی کند. ضرب؛ گرگی 
اسب در لباس برہ کە × بر زیانش خیر و اندر دل شراست۔)؛ غرب اگر ظاھری خندان و کم 
خروش داردء بدان سبب است کە می خواھد در سوداگری و تجارت خودء ما را فریب 
دھد. آری ؛< ما چو طفلانیم و او شکر فروش)٤:‏ 
گسرگی انسدر پسوستین بسرہ ای مسر زمصان انسدر کسمین بسرہ ای [۵] 
ان جھسانبانی کے ھسم سسوداگر است پر ربائش خسر و اندر دل شر اسٹ[۴۸] 
ونٹ سودا خند ند و کم خروش ما چو طقلائیم و او کر فروش [۵۷] 
اگر غرب در دفاع از حقوق بشرہ گسترش صلح و صفاء دفاع از مظلومان و غیرہء 
مجامع پین المللی رابنا می نھد از سر خیر خواھی نیست؛ بلکھ+مکر و فن؛ دیگری اسٹ 
برای اینکە بتواندشرقیان رادر چرا گاہ خودءبرای شکاری بھتر و قربہ نرہ پرورش دھد: 
در 'جنیواٴ چیست ضسیر از مکر وفن صید تو ایں میش و آن نخجر من ۲۶۱] 
بنظر اقبال ء نکتە ھا وظرایف فراوانی در تبیین چھرۂ غرب ھست کہ باىد اىن 
نکتە ھا ء روشن شود و شرقیان ؛ بە چھرة واقعی غرب ؛ پی برند و خود را ازاسارت امن 
بلای خانمانسوز و دشمن انسانیت ء رھا سازند. آری: 
نکته ھاکو می نگنجد در سخن یک چان آشسوپ و تک گتی فتن[۲۷] 
اما چارۂ شرق چیست؟ پس چہ باید کرد ای اقوام شرق؟ 


١۔‏ شناخت غرب 

از دیدگاہ علامة اقبال ء شرقی ھا و بخصوص روشغکران و علمای آنان بابد 
پینش خود را دربارۂ غرب اصلاح کنند. بە ھمین دلیل دراہن وی ؛ اقبال بایان برخی 
بزگی ھاى غرب ء سعی می کند وظیفہ خود را انجام دھد او پس ازابن معرفی امس کھ 


ی اصلاح و نکامل و رشد شرق ؛ متقی می دائد: 


نه امید و دل بستن بە غرب را برا 
۵۷ 


۰ دا و خونذوامیدارفو 
ازو نشسسمحر ازوں سسوزن ازو ماوجوف 


۸۵ 





بنظر اقبالء شرقیان باید شرق را ھم بشناسندہ زیرا مکر وفن وآب و رنگ غریان 
اجازۂ شناخت شرق و توجه بە نقش عظیم آن را در تمدن بشری۔ندادہ است: در حالیکہ: 


سوز و شضاز و درد و داغ از آسیاست ھم شراب و عم ایاغ از آسياست(۲۴) 
عشسق رامصادلیسری آموختیم شسیوۂ آدم گسری آمسوختیم(۳۴) 
همعنرھم دین ز خاک خاوراست رشک گردونخاک پاک خاوراست [۳۵] 
وانسمودیم آنسچه بسود اندر حجاب افتساب از ما و صا از آفتاب [۳۶] 


توجە بە سرمایه ھای فرھنگی و معنوی شرق ؛ و بررسی نقش آن درعلم وهنرو 
فلسفه و عرفان ء وشروع نفکرات انسانی و الھسی از مشسرق زمین ؛ وابنکە 
مشرقءخاستگاہ انییا بودہ است: نکات مھمی است که شرق باید بە آنھا توجہ کند. 


٣۔‏ اتکا بہە خود 
اقبال ء بعد از آنکه ھر گونە اید بە غرب را منتفی می کند وباصراحت ؛جاراأً | 
دردھای شرق را در دسٹ خود سُرقیان می بیند شروع حسرکت را در ایساں ب4 ۸۶“ 
خودشناسی خداشناسی ونیز تلاش برای پیداکردن قدرت و قوت : معرفی می کا ا' 
وحدت را مایة قوت می داند و باالھام از حدیث نبوی کہ ہ بداللہمع البحماعہ ٠:‏ ٹوٹ 
ھر ملت ‏ را از ”جمعیت "می داند: 
انل خی را یلگ از ثوت انث قوت هر ملت از جمعیت است١۴‏ 
”جمعیت ‏ درکلام اقبال ؛ بە ھمان معنی اجتماع : وحدت و ہم جھتی است۔ انڈراک' 
رای و نظر حق ببنانه ء بدون قدرت و وحدت و جمعیت : کارساز نیست . . بناہر این ؛شرڈا 
باید در پی کسب قدرت وقوت باشد:وبرای پرھیزازہ جھل وجنونء ودمکر وفدول"' 
بین این دو باید تلفیق کرد: 
تو وو میٹ تشد 
بدست آوردن علم غربیان : برای شرقیان یز یک فریضه است؛ لد .- 
را ازدست غرب بگیرند و از ث ہو رید وا 
5 م-ح 


راء سعادت بشرءہء بھرہ برند: 


مسر طصرف صسد فستلہ مسی آرد تفیر تسیغ را از یستچڈ زممسزن نگسر[(۱۹] 
همحنن بابد علم و ایمان را پبوند و عقل را در زیر حکومت دل قرار داد نا روح اصل 
شرفبان ؛ به کالبدشان بازگردد: 

روح شسرق انسدر تنش بساید دمسید تسا بگردد صفل مسعنی راکلد(٢۲)‏ 
ععل انسدر حکم دل یسزدائی است چون ز دل آزاد شد سیطاتی اسب ]۲٢[‏ 


٤‏ نوجه بہ جھان بینی الھی و اسلامی 
اقبال : در براہر بینش الحادی و بنای ”لادینی که غرب تھادہ اسٹ؛: نوجہه بہ جھان 
بیی الھی را لازم می داند. اصل پی بردن بە اسرار وجوداز راہ نوجه و دقت در آہاب الھی 
امطرح می نماید وبا اٹھام از آیه : دانما یخشی الله من عبادہ العلماء(:) ' علم و دائش 
معرفٹ را موجب خشیت بیشتر وخضوع عمیق تر بندۂ مومن در پیشگاہ خدا می داند: 
چون روشن کند آب وگلش از خدا تسوسندہ سر گردد دلس(١۱]‏ 
غرض اقبال از طرح این مسئلهء ضرورت توجه به سوف دادن مکراں و 
لد بىەمندان شرق بہ حکمت الھی و جھان بینی توحیدی است. در حقیفت سرمایۂ 
ی شرقیان ء ھمان برخورداری آتان از عقیدۂ توحیدی وعیادت خداوند است کهہ 
ون آن ء ایستادگی و مقابله با بینش غرب : میسر نخواھد بود. 
اقبال ء حریت را در نظر بە آیات الھی می داند و با الھام از آیات مکرر فر١ئ‏ کہ با 
اه دانظر؛ ء انسان مسلمان را بە دقت و توجه در طبیعت : تاریخ ؛ انسان و پدبدہ ھای 
تنلف جھان: امر می کندہ توجہ بە علم حقیقی را لازم می شمارد: 
کە آیسات خےا بسیند خُر است اصل این حکمت ءز حکم انظر است (۹] 
حکیم امت در براہر نگاہ غرب ؛ که در نگاهش آدمی آب وگل است ) ء نگاہ 
2 رامطرح می کند کہ × علم آدم الاسماء کلھاں' واین علم و آگاھی است کہ آب و 





: فرآن کر -فاطر / ۲۸ :ھر آینه از میان بندگان خدا تنھا دانشمندان ازو می ترسند. 
غران گرم -بقرہ / ۳۹: و تام ھا را به تمامی بە آدم ىیاموخت . 
۸۷ 








گل انسان را روشنی می بخشد ۔ آری ؛ بعد مادی انسانء ھمان آب وگل است :ول 
روشنی بخش و حیات دھندہ بە این آب وگل ؛ ×علمء است؛ نە علم طبیعی و مادی :بلک 
علم آیات الھی بانگرش توحیدی بەه جھان ھستی . ھمین بینش است کہ انسان مؤمن راہ 
بھروزی می رساند و حس مسئولیت در برابر سرنوشت دیگران و دلسوزی برای آنان رائز 


دراو برمی ‌انگیزد: 
علم چون روشن کند آب و گلش از خضدا تسرسندہ تر گردد دلش[(۱۱) 
بسده محومن ازو بہپروز تر عم بحصال دیگسران دلسسوزتر )۱١[‏ 


واین برخلاف روحیة سوداگری غرب است کە ھم خودش را بہ ھلاکت می کشاند وم 
دیگران را بہ ھلاکت و اسارت سوق می دھد: 
بسورپ از شسمخثیر خود بسمل فتاد زیسرگردون رسم لادینی نھاد(؟] 
داش افرنگیسان تیفی بسدوش در ھلاک نوع انسان سخت کوش(۱۵] 


.٥‏ استغنای اقتصادی از غرب 

اقبال با تأاکید بسیار در ضمن ھفت بیت ازاین مثنوی'ہر قاعت بەدستاوردھاك 
خودی وبی نیازی ازکالای فرنگءتأ کید می کند. او یکی از جنبە ھای <فلسفةً خودی٥إ‏ 
کھ در سراسر آثارش موج می زند. ھمین جنبْه اقتصادی می داند: و توصبه میکنلکاہ 
ھمانچه خود بدست آوردہاید اکتفا کید و فریب ظاھر فریبا وآب ورنگ محصولان 
غرب را نخورید .بە بوریای خود قناعت کنید وسراغ قالی نرم ون رو سا 
از پارچة غرب تھیه نکنید ؛ و گرنە : ×صد گرہ افکندہ ای درکار خویش> آ۵8أ اط 


: نے ۱ ںارگ شعله 
توصيه ھای اقبال ء سفارش ”مدرس” _ روحانی آزاد مرد ایرانی و مبارز بزا 





١.این‏ ابیات : 7001۷ روست(؟؟ا 
گرتومی دای حسسابش را درست از حسریرگ ٠ ٢٢‏ وسر( 
بسی نیساز از کسارگاء ار گےذتر در زمستسان رک مدہ[اا 
بوریف۸9ای غخسسود بسه قسائیٹتش مسدہ بسندق خسوہ 2 3ا یت ہخود[' 
آنسچھ از خساک تسو رست ای مسرد خُر آن فسروش ر آن بج یں انه(اگ! 
آن نکسو بینسان کە خسود رادیدء اد کرد لع حرط یت 


قسالی از اہبسریشم تنسو سساختند بساز او را پسیش تو 


َ[ 





















استعمار -را بخاطر می آورد کہ تقریباً معاصر اقبال ھم بودہ است. اوومی گفت : بدھا باہد 
یہ نوعات و دستاوردھای خودمان قناعت نم نات از : وس 

80+" کیم تابتوائیم در برابر ضول غرب 
باسہمء؛ اقبال ھهم می گوید : 


انچه از خاک تو رست ای مود خُر آن فروش و ان بپوش و آن بخور[:۶] 


٦۔‏ نقش علمای امت 
اقبال ء علما راگرہ گشای کار امت مسلمان می داند. اوباالھام از حدبث شریف : 
ادالعلماءامناء الرسیٰ)ء آتھا را مخاطب قرار می دھد و از آنان می خواھد کە برخیزند و 
نحست خود را از <نشئة فرنگ) رھاکنند. بنظر اقبال ‏ کسانی کە می خواھند مسئولیتی 
اجنماعی را ایفا کنندہ ابتدا بایدخود را از دست شیطان رھا سازند و تھذیب نفس و 
خودسازی را به عنوان مقدمة لازم برای اصلاح جامعه؛ انجام دھند. این تھذب و 
خودسازی از ہر دو جنبڈ فکری و عملی باید باشد و روشنفکرانی کە خودء شنۂ 
فرنگاند ء و در میخانة آن × می > خوردہ آند ء نمی توانند نجات دھندۂ امت باشند: 
ی امسین دولت و تیذیب دیسسن آن سد بیضسا بسر آر از آسستین[۴۱] 
یز و از کسار امسم بگشسا گسرہ نشحۓے افسرنگ رااز سسربنه[۴۲] 
از جسععیت خاور فکن واستؿ4ان خود راز دست اھسرمن [۴۴] 
نمندی ازم آوامتی سخورہ عرکە خورداندر مین میخانه صرد[۵۶] 
و آخرین بیت این مثنوی ءتأکید ہر این امر مھم است کە شرق ؛ ھمچون دربای 
ہق و پرگوھرء باید با امواج خروشان خودءگوھر خودراء خودبرون آوردواز آن بھرہ 
داری نماید. ھم مواریث فرھنگی و علمی و عرفانی خودراء خود دراخیارداشته باشد 
از آنھا بھرہ برد و ھم خزاین اقتصادی و مادی خود را از دستبرد بیگانگان محفوظ داردء 
جنان نشودکە از غواصان بیگانە ء گوھر خود را خریداری کند: 
رای آن دریا کہ موجش کم تہید گوھر خود را ز غواصان خرید[۶۵] 
ا با لو 

باتوجە بە فھرستی که از موضوعات ونکات فراوان این مثنوی بلنداقیال ؛ ارائه 

2 نگاھی بە علل و عوامل نفوذ غرب در جوامع اسلامی ٠‏ می نوان براستی آن را 


5 


منشور عملی و کاملی برای چارہ اندیشی در برابر غرب بشمار آورد آنچه امروز نیز 
جوامع اسلامی ء مورد غفلت است؛ ھمان است کهھ حکیم امت بدان اشارہ می کر ر 
نکات مورد توجه علامه اقبال دراین مثنوی ؛ ھمچنان اتقان و صحت و ضرورت خرد 
حفظ کردہ است۔ 

آری ؛ نسل‌ھای امروزو آبندہ ھمچنان بە اقبال و اندیشه ھای اقبال نیازداردر 
باید کە بانگ این جرس را باگوش دل بشنوند و حکیم امت را مقتداى خود قراردہند 
ھنگامة زندگی و حیات معنوی آنان تجدید شود: 

نغمڈمن از جھان دیگراست این جمرس را کاروان دیگر است 

ای بسا شاعر که بعد از سصرگ زا چشم خود بر بست و چشم ماگشاد 

زخت بتاز از کیستی بیروث كشََد ‏ چون گل اڑخاک مار خود ید 


نہ ری 





ب۲ مم اسم . 
.1 سصروم بسو سے صضصسرے ۱ 
٥‏ ك2 ۱ 7س× سی 7ئ 


5ا سے من س مس ی/ ررصیل رھک 7 

۱ ےت نے رر حباں لا 

منفی گذانسه و آہاں زا ىە سوی غرب و شر ق کشاندہ اس 
مناعلق زین زندگی می 


١ار‏ بنکا۲ 
مسندااتٹ 


مبذیارد مسلمان ہ در بھنرین و حساسترین 
نو جھی برخوردارند اما اسیر سە میلیون صھیونیست 
5 5 7 3 ےلافا کہ 
نہد کس تم ج جک جح وچب اآن حمه اختلا تی 
ہہ ہس سمسسسىس٘ےے'سًس-۹سٔکوُوچپیپپشْتوصححجی 


کےلیند حلص ۷۴ 
یم مشرق ٠‏ صصضص ص+وی یں 


سے 












اد بحس فارسی دانشگاء پیشاور 





خطوط اصلی اندیشۂ اقبال 


افکرہ زد عشخ کے خصویی حگمری ٭یداشد 
حسس رید کے صاحب بطریٰ پیلداشد 
مصطرت ػچشعت کے پر ح١اکت‏ حمساف مصحر۔ 


ک3 ث خمود گری حود ملاگیقی حہام مڑےا سے 
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جسررر گے جوں ات مس 
شمیز 
خحص ے ہے ححم, لہ 
٦‏ .سوہ 


: :ر سلط اقنصادی ؛ سیاسی و 
رپ نجات پیداکند. از این رو بە مسلمانان چنین می گوید : 

۱ و سسو رای است یک نالڈ خاموش و ار باختە ھی است 
بن خاک گرہ خوردہ نگاھی است از همند و سمرقند و رای و عمدان خبز 


از خواب گوان خواب گران خواب گران خیز' 


:ہانگ در ص ۱۴۴ 
؟ زور عسم ٣ص ۵١‏ 


ح-حے-َٔىسيسسسهےي ےت 2خ یت یر 

اوضاع کشورھای اسلامی بە گونە ای است کە چندان غرور آفرین نمی نماہد ر 
لحاظ سیاسی ا گرچه ببشتر آتھا درگروہ غیر متعھد ھا جا گرفته اند اما رشته ھای پھانر 
آشکار زیادی آنان را بە ابرقدرتھا متصل می سازد ء و ھمزمان از یک بیماری پر رنج 
فرھنگی ھمچون عقدۂ حقارت آزار می یبنند ؛بشدت در مقابل فرھنگ شرق و غرب خور 
را خلع سلاح شدہ احساس می کنند و ھمین باعث می شود کہ کمترین اعتقاد و تکیەر 


شخصیت و ھویت ملی در آنان از میان برود . اقبال می فرماید : 

سسرگذشت آدم انسدر شسرق وضرب بهر خاکی فتنه ھایى حرب وضرب 
یک ع روس وشضوفراومساممه آن فسسونگر بسی صحمه معمباھە 
عش وەھای اوصحعمەهەفکروفن است نسی از آن تسسحو نے از آن من است' 
ھمچنین بە تحریک بیگانگان با مسایل اقلیتھای نژادی ء روبرو ھستند. اقبال درھمن 
موردگفته است: 


ھسخنوزازبسندآب وػگل نسرستی 
- 1 ہی رو و افَۂ انیم م ٠‏ 
من اول آدم ےی رنگ وبسےویم 


12د 


نے اقفضائیم و نی تسرک وتتاریم چسنن زادیسم وازیک شساخارم 
تمیزرنگوبوبرمصا حسرام است کے مساپروردۂ یک تو ھارم 
شخصیت منفی بسیاری از رھبران کشورھای اسلامی نیز ہر اتحاد مسلمانان اثر 


منفی گذاشتہ و آنان را بە سوی غرب و شرق کشاندہ است۔ در جھان امروزبیش ازبکا 
میلیارد مسلمان ء در بھترین و حساسترین مناطق زمین زندگی می کنند واز ثروت فاہل 
توجھی برخوردارند اما اسیر سە میلیون صھیونیست ھستند ! این ننگ بزرگ و غبر“ 
آموز چرا؟ چون آن سە میلیون یھودی با آن همه اختلافاتی کە در داخل خودشان دارند' 


١.جاوید‏ نامہە؛ ضص ۷۳ 
٦‏ اج مشرق ؛ صص ۶۴ و ۴۷ 








برای سرکوب کردن مسلماتھا یکپارچه اند ؛ اما مسلماتھا با این ھمه عدہ ای کہ دارند ء 
آگونە دچار اختلافات مذھبیء فقھی ؛ کلامی ء وطنی و.۔۔ ھستند کھ نمی توائند در براہر 
دسمن مشترک بایستند. بەه ھمین احوالی مسلمانھا اقبال می گوید : 
عم ہرے آشار مسین پوشیدہ کس کی داسنان 
تیرے ساحل کی خموشی میں مس انداز بیاں 
درد اینا مجھے سےکهھە: میں بھی سراپا درد ھوں 
جس کی تو منزل ھا میں اس کاروان کی گرد حوں' 

دراثر این اختلافات بودکه کشور بزرگ ”اندلس” از جھان اسلام گرفته شد؛ 
کە کشورآباد ”فلسطین ” نیز از دست رفت و ساکنان آن دربدر وآوارہ شدند و قدس 
شرف و مسجد اقصی ۔۔نخستین قبله مسلمانان -ءبدست صھیوئیسم افناد؛کە ابنک ھم 
'لنان" اسلامی زیر تجاوز صھیوئیسم است و در آنءآن ھمه جنایٹ میکند؛ کہ کشور 
اسلامی ”افغانستان” بوسیلة مزدوران کفر اشغال شد و آبندہ اش معلوم ٹیست. در یک 
سحن ؛ سلطة ھمه جانبه استعمار گران شرق و غرب بر کشورشای اسلامی زابیدۂ ھمین 
ناآگاھی و اختلاف و چند دستگی است. 

اقبال نە فقط برای اتحاد اقوام وکشورھای اسلامی ؛ بلکہ نازگشتٹ جلال و 
نکوہ اسلام می کوشید و آرزو داشت کە جھان اسلام از سلط افتصادی ء ساسی و 
فرھنگی غرب نجات پیداکند از این رو به مسلمانان چنین می گوبد : 
خغخاور ہمه مسانندغبار سر راھی است یک تاله خاموس و ائر ناخ اھی اسب 
عر ذرۂ این خاک گرہ خوردہ نگاھی است از ھند و سمرقندوعراىر عمدات جز 

از خواب گران خواب گران خواب گران خزا 

ثروت ملی در حکومتھای استبدادی کھ نظارن مل بر آتھا اعمال نمی سود: در 
اخنیار خاندان حاکم قرار می گیرد و بہ میل آنان خرج می شود . اقبال عابہ ابن سم د 
اسنبدادگری علم برداشته است و مسلمانھا را بیدار می کد: 
ز محکومی مسلمان خود فروش است گرقتسار طسلسم حسم و کسوس ات 
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ز مسحکومی رگا درتن چنان سست کە مارا شرع و آیین بار دوش است' 

دریای اندیشه اقبال چنان مواج است کە بە برھان نیازی ندارد. وی باافکار 
انقلابی خود ء اساس ضعف و انحطاط مسلمانان را در تفرقه و فراموش شدن ارزفہای 
اصیل اسلامی می داندہ و بردگی و غلامی فکری را خطرناکتر از بردگی اقتصادی و 
سیاسی می شمارد۔ او خود چون با فرھنگ غرب آشنا بی کامل داشت: قریفتة آن نگردید 
و مکتب اسلام را بر فرھنگ غرب ترجیح داد۔ می دانست کە فرنگ دشمن سرسخت 
مسلمانان است وبا حیله ھای گوناگون خوداز ھر سه جبهة اجتماعی ء فرھنگی وسیاس 
بہ شرف تاخته و بە نابودی مسلمانان کمر بسته است: 





آد زار نسالید از فسرنگ زنسدگی منگکامەه بسرچید از فرنگ 
.ای که جانذرابازمیدانی زتن سسحرایےن تعذیب لادینی تکن' 


اضطراب اقبال از خطر غرب در مثنوی ھای پس چه باید کرد ای اقوام شرف؛ 
جاوید نامه و منظومه ھاىی خضر رہ و طلوع اسلام وی کاملاً آشکار و ھویدا است: 
ترا نادان امسید غم گساریھا ز افرنگ است 
دل شامین نسوزد بھر آن مرغی کە در چنگ استّ 
اقبال می دید که اگر دشمن بر مسلمانان جھان مسلط گشت نە بر سنی مالکی و 
حنفی و شافعی و حنبلی رحم خواھد کرد و نە بر شیعهء پس می کوشید با تکیە بر ”خودیٴ 
و ”خودشناسی ” مردم را بیدار و حقایق اسلام را بازگ وکند. بد ینگونه است که اندیشەھای 
اقبال یک رشن نامتناھی است که از لحاظ معنی درھم پیچیدہ و بر پایڈ ”خودی" استر 
ھیچکدام از اندیشه ھایش را نمی شود معنی کرد مگر اینکه آن را از ارکان کل فکر او 
دانست ؛ کە خود بخود با مطالعة کلام او معنی می شود.او خود میگوید : 


سساز تقدیرم وصد نقمة پتھ٘ان دارم عر کجازخمۂ اندیشه رسد تار من است 


١۔ارمغان‏ حجاز ص ۲۶ 

۳۹ بس چھ باید کرد ای اقواج شرق ؛ صص ۴۳۷و‎ ٢ 
۷۳ زور عجم ؛ ضص‎ ۴ 

۴۔عمان؛ ص ۱۶ 


ہےسےسےتستستتتت ‏ ساشٹتٹتٹسسسٹسسشہ۔ہ ہہ سس 
اندیشه ”خودی " که نخست بە عنوان یک تفکر اجتماعی و اتقلابی به ذھن افبال 
رسدہ و تٹھا راہ تعمیر و محکم ساختن شخصیت افراد استعمار زدۂ شرقی است : بر 
بابدھای اسلام و فرھنگ ایرانی قرار دارد. اساس اصلی پیام اقبال قوی ساختن 
سحصیت فردی شرقی ھا و محترم داشتن سایر افراد است. میگوید ؛ مسلمانان ساٹھاسٹ 
کہ از عمق حیات درونی شان باز ماندہ اند ء و بە آٹھا باورائدەاند کە نمی نوائند بر 
نبروھای استعمارگر غلبه کنند۔ خداوند وضع ھیچ ملتی را تغییر نخواھد داد مگر ابنکہ 
حودسان ابتکار تغییر و تبدیل را در دست گیرند : 
در دشت جنون من جبربل زبون صیدی 
بسزدان یکسمند آور ای مت مردانه' 
بدون ایمان راسخ بە استقلال فکر ء ھیچ کاری انجام پذیر نیست. ایمان اسٹ کہ 
ملت ھا را متوجه ھدف شان می سازد تا از گذشتۂ خود درس بگیرند وبا بازگشٹ بە 
“خویش آرزوھای خود راتحقق بخشند۔.آتھابایدگل کوزہ خودشان رام دانەبادسٹ خود 
آمادہ سازند سختباشند و سخت بکوشند. این است راز کلی حبات فردی کہ اقبال 


ے 
میگوید : 
مخل شرر ذرەرا تن بے تپیدن دہھم تن به یدن دھعمبالپرندن دھم 
سوزنوایم نگں ریزۂ المساس را قطرۂ شہنم کنم خوی جکدن دھم 


”خودی “کە از لحاظ اصل یک نقطه نوری است و دربدن ماحکم شرار زندگی را 
داردء از عشق محکم می شود و جوھرش می درخشد ؛ خداوند در حودی انسان 
صلاحیت ببکران پنھان کردہ است واسلام آن ضابطه ای است کھ اگر انسان بر آں صابطهء 
بائوۂ انسانی عمل کند آن صلاحیت ھا ازقوہ به فعل تبدیل می شوندوحنی ”خودی ار 
عسٰ استحکام می گیرد. آنوقت است کہ با فوہ ھاى مخفی و طاھری نظام عالم رأ مسخر 
می کند و برکائنات حا کم می شود۔ خود اقبال می گوید : 


: نے 1 د٥‏ 
حوبشتن را چون خودی بیدار کرد آذنفکارا عسالم پہشسلار کسر 





۳ 
زور عجم؛ صص ۷۰ر ۹۷۱ 


مم تہ تس ہہ ےم سے ےس کی و ھت ص59 


سے سس سس ہے 


صسد جھسان-پسوشیدہ انەر ات او خسیر او بسےداست از الیسان ا 
شعلة حیات را نمی توان از دیگران بعاریت گرفت۔ این شعله باید در معبد روم 
ھر فردی برافروخته گردد: 
پسیکر مسستی ز آنسار خسودی است ھرچە می بیئی ز اسرار خودی اسن 
..نقطڈنوری کے ناماو خودی است زیسر خساک مسا شسرار زندگی است ' 


خودی از دسترس عقل ہم بالاتر است و دراین آیة قرآن ریشه دارد: دی انراز 
عَملُوا الصالحاتِ مم ا جر غر تمون 0 'پس هر چه اقبال از ”خودی ”گفتہ ونر 
کردہ است ؛ از قرآن حکیم گرفتہ است. اگر در بارۂ مٹنوی معنوی گفته شدہ : 

مسخنوی مہےعنوی مسولوی ھست قمرآن در زبى4ان پھلوی 
ایجاز اقیال ھم کمتر از آن نیست . چون او ھم حقایق را مثل اٹھام پیان می کند. تشریح و 
توضیح اندیشه اقبال ء سرانجام ما را بە زمانی خواھد رساند کە فقط یک فلسفہ بائی 
بماند و آن ”فلسفه خودی” است . در آن موقع تمام فلسفه ھا مردہ خواہند بود. مکتب 
اقیال بە عالم انسانیت متعلق است . بنظر نگارندہ بھترین راہ درک نظریڈ ”خودی"ء تار 
خود اقبال است کە ھیچ تفسیر و توضیحی بھتر از این آثار نظریه و اندیشہ ھای اور 
واضح و روشن نمی سازد . 

اینک وظیفهایمانی و انسانی ماست کہ برای ابلاغ پیام و اندیشۂ اقبال تلاش شہ 
جانبه داشته ہاشیم و دین خود را بعنوان مسلمان اداکنیم ۔ روانش شاد و یادش زندہ باد 

عمرھا در کعبە وبتخائه می ٹالد حیات 


تاز بزم عشق یک دانای راز آید برون" 


او ریزو او بع ہو 





۱۶ اسرار و رموز: ص‎ ١ 
۲٢ ھمان:ء صص ۱۶و‎ ٢ 


٣٭قرآن‏ کریم - انشقاق / ۲۵ : مگر آنان کە ابمان آوردہ اند و کارھای شايسته کرد 
باداششات را پایئی نیست ۔ 
٢زبور‏ عجم ×ص ۴۶ 


۹ کے 


انف گ٭ 





اىرح تبریزی 


قله ھای برفگ بر سرنشسته درادب فارسی )٢(‏ 


اقبال ؛ قله بلند بالندگی 


ماق ر١‏ گسردیدہ مصم پرضاں وررسدہ ام 
سیسار جوتاں دیاہ اج اماتو چیر ندنگری 
بی شک باعنوان ھای دھان پرکن دکتری و پرفسوری و القاب پر طمطراق 
نمی توان بە کاخ سخن ”اقبال” کە بە آسمان خراشی از پولاد می ماند و ممچون رشنه 
کوەھای هیمالیا در دشت سخن پارسی سربرافراشته است: وارد شد ؛ زبرا مقام شامخ وی 
و فمردبفائش ورای درجہ بندیھای تحصیلی و طبقہ بندیھای مرسوم اجتماعی است. 
نسقش دیسوار خانه ای نو ھنوز 
گرم مین صسورتی و القسابی 
ناکسی در وادی اقبال زیست نداشتہ باشد نمی تواند حال و سوز و درداو را درک کند 
جحه رسد بە آنکہ مقام و موقع او را بشناسد و بشناساند۔ شاید برای بسیاری اہن فرصت 
دست ندادہ کە با آثار اقبال آنگونە کە بایدہ آشنا شوند و در آن تعمق کنند : اما آنکە 
حڑبای معرفت است باید بکوشد تا خود راھی بە این چشمة جوشان یساد و ضاگرد 
مکب او شود.دانشکدہ ھا و دانشگاھھای کشورھای اسلامی آن گاہ بارورو برومد و 
معنا دار خواهند بود کە باز امثال ”اقبال” بپرورائند. 
شاید برخی گمان کنندکه نان اقبال سخن فراوان گفنه شدہ ووحق مطلب ادا 


08-70 0000ا ا ا 


سے مم_-.م۔ییۃخیىۃؤۃۃسۃىؤگۓۓؤ8ؤےہسٹےسکأ‫ے-ہے٦9٦أ[ےسسےسسےسے‏ سس تس سس ےر 


شدہ است؛ اما به حقیقت این گونە نیست ءچراکە بسیاری ازگفته ھا و نوشته های گر 
دربارۂ اقبال با ھمه لطافتھا و حذاقتھا خالی از شعار و تکرار ٹیست: و در آٹھاکٹر ہز 
پرداخته شدہ است. 
ھمۂ دقایقی که درادب پارسی ھست در شعر اقبال دیدہ می شودء حتی یک ین 
در کات اقالی نمی توان یافت که بیھودہ سرودہ شدہہ و از گوھر جھان بینی تھی بائد 
شعر اقبال ھمه معناست ؛ھمه عشق و عقل و انقلاب است ء یک پیام معنوی کہ جان کلام 
است در لایہ ھای سخنان اقبال نھادہ شدہ است۔مسلماً گذر از صورت بە معنا واز پوسٹ 
بہ مغز ھمیشه کاری دشوار بودہ است۔ 
مایة تأسف است در کشوری کە مھد پرورش اقبال و فکر اقبال است ءپارہ ای 
میراث خوار بیگانگان باشند و مایه ھای عظیم فکری و فرھنگی خود را فدای مکانب 
غرب و شرق کنند. تأأسف بارتر آنکە بیشتر اشعار امروز پاکستان قشری است تا پرواز 
ھنری و بعضًکوشش است تا جوشش. 
نمی بسینم نشصاط و عسیش در کس نے درمسان دلی نے درد دیسی 
جس اگفیعہ پیا ساوت چس خساصیت دھسد نسقش نگیورا؟ 
این وظیفه و رسالت استادان ؛ گوبندگان و شاعران پاکستانی و بھ طورکی 
شبەقارہ است که بە این نازابی پایان دھند و قلة بلند بالندگی شعر اقبال را بە مراکز علمی 
و ادبی جھان بشناسائند و اجازہ ندھند کە خر مھرہ ھا بہ جای گوھرھا بنشینند. 7 
۱ ۱ نوق ور ذوفل 
در ذھن مردم خلاق پور وس ود چو وا وت 
شعری متلاطم اند و می توائند جھانی را یه جنیش در آورند۔ نه تھا در پر2 
”علامه اقبال "7٦72‏ جمھوری اسلامی انان پدیدار و وس 
برجستەای که بر زبان قائد اعظم پاکستان رفت کە :* ھر چند من کشور جس 
کشوری بە دست آورم و بە من بگویند که از میان ”اقبال“ وآن مملکت بکی هاإدگہا 
س سو ٹ۴ 
۱ 7 چنان انقلابی ہم یش ات کت 289" 
جھان بینی را زیر پرگرفت و در فضایی گستردہ بال گشاد؛ 


ہد 




















_ تم سس سنیٹ شلرٹس سسشسسسششالی سس9 سے 
درہای برخروش زبند وشکن گذشت از تنگنسای وادی و کوہ و دمن گذشت 
بکسان چو سیل کردہ تشیب و فراز را از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گذشت 
ى اب وتندو جگرسوزوبی قرار در ھر زمان به تازہ رسید از کھن گڈذنت 
شک نیست که " حکیم را جز حکیم نتواند ستودٴ اما قبل از آنکہ اقبال را از دید 
حکیم فرزانه ء٭ حضرت آیت الله خامنه ای ”کە اقبال شناس برجسته ای در جھان 
معاصرند ؛ به تماشا ہنشینیم ء چند جملە از زبان "پرفسور عزیز احمد“ دانشمند فقید 
باکستانیکە سالیانی درازتصدی کرسی مطالعات اسلامی رادردانشگاہ تورنتوی کانادا بر 
عھدہ داشت و یکی از سرشناس ترین اقبال شناسان محسوب می شدہ نقل میکنیم. وی 
دراین مقاله 'که ہامختصر ویرایش این ناچیز در دائش بە چاپ می رسد : میگوید : 

<بە ندرت پیش می آید کە شاعر یا ادیبی بعد از خودمکتبی بە بادگا رگذارد . 
گواینکه یکی از نشانه ھای عظمت مکتب ادبی ؛ این است کە پیروی یا تقلید از آن شیوہ؛ 
دشوار باشد ۔ چنانکە در ادبیبات انگلیسی ھیچ کس ننتوانسته است آثاری چون 
آنارٴشکسپبر“ خلق کند ء ولی خیل عظیمی از " ایبسن “ (۱۸۲۸ -۱۹۰۹) و" برنارد 
شاو" (۱۹۰۲ - ۱۹۵۹) تقلید کردہ اند۔ کما یٹں ء ھمین اتفاق در ادیبات اردو برای 
”غالب دھلوی “ (۱۷۹۷ - ۱۸۹۹) نیز پیش آمدہ است؛ کە در سراسر عمرش با مسئلة 
”اگرگویم مشکل و اگر نگویمء مشکل” روبرو بودہ وکسی ننوانستہ سبک نگارش سھل 
ممتع وی را ء تقلید کند. بە ھمین علت : حتی در“ شیفتہ“”(٦۱۸۰‏ -۱۸۷۴) و "حالی_ 
۷-۔-۹) مم که دو تن از شا گردان ممتاز و برجستة وی بودندہ رنگ "”غالب " 
بدہ نمی شود. برای مقلدان اقبال ھم چنین موفقیتی به دست نیامدہ است چوں در 
می کلام فارسی و اردوی اقبال ء سبک اھمیت انوی دارد۔ کسی کھ قبل ازھمه سعی 
ر تقلید از وی کرد “پندت برج نرائن چکبست ۱۸۸۲2 .۱۹۲۷) بود۔ برغی از اھالی 
۶ دی نا بسیار می ستابندہ ولی من تا امروز یہ غبر ازجندبیت شعرء برجستگی فو 


خت مدیر گروہ ربا 
دکتر د سلیم اختی برگر ریہاٹت 


'۔ این گقتار نے ۰ تام دارد کهە بة 
کو ھا تھا او یا کی ادہے ‏ ہے کیا ےنات سو وت نامآفان دھنات 


أدیات اردو داتشکد٠‏ زہاتھای خارجی دانشگاہ تھران بە فار 
تان در شماره ۲۵ دوماھانة آ ین به چاپ رسیدہ است. 


۹۹ 
تہ مت تھی رس جم شش 


العادہ ای در کلامش مشاھدہ نکردہ ام . البته ”چکبست نە از یک شاعر کە از چندیر 
شاعرتقلیدکردہ است وسبکی مختص بەخودندارد۔.ھرج و مرجی ھسم کہ درکلامش بہ نظر 
می رسد از ھمین جاناشی می شود. شیبرحسن خان ”جوش ملیحآبادی ١(”‏ ۱۸۹- ۱۹۸۲) 
نیز در مواردی دست بە تقلید از اقبال زدہ ء ولی در این راہ با موانعی چند مواجہ بوردہ 
است: یکی اینکه پیش از حد لازم از تشببھات استفادہ کردہ کھ در نتیجه کلام وی در 
مقایسه باکلام اقبال دچار تصنع شدہ است . دوم ؛اینکه سرمایة ڈھنی وی بسیار محدود 
است و بە ھمین سبب ء در تمام عمرش سخن عمیقی نگفته و درعرصۂ افکار انقلابی با 
رندانه ءکارش ھمیشه تکرار مکررات بودہ است. البته یک نوع ظرافت و جرئت و ولرۂ 
دل:پسند درکلامش ھست کہ در ادبیات اردو نوعی ابتکار محسوب می شود ؛ ولی بااین 
ھمه آثارش با تموج فوق العاده خاص شعر اقبال ‏ و با وسعت و حرکت وتلاطم آن شاغر 
بزرگ اصلاً شا یان مقا یس نیست۔ با این ھمه ذ کر این نكته بی جا نیست که فرضاًا گراقبال 
وجود نداشت ء شیوۂ ”جوش” غیر از این می شد و بە ھیچ وجه مشخصات شناختہ ئدۂ 
فعلی را دارا نمی شد. 

بسیاری دیگر از شعرا نی زکم و بیش از اقبال تقلید کردہ اند کە اسامی بعضی از تھا 
امروزہ فقط در خاطر دانشجو یان ادبیات اردو باقی ماندہ است : مانند ٭وحید الد بن سلیم 
پانی پتی" 'کہ سخن وی از تقلید محض فاتر ترفته و با اینکە از ھوشمندی و اتکار 
خاص برخوردار بودہ ء بازھم نتوانسته بە درجات عالی صعودکند. 

شعرای جوان؛ آن‌چنان در نھضتھای جدید غرق شدند کە ھم قالب؛ و هم رد 
اشعار اقبال را فراموش کردندہ اگرچھ بی تردید ”نھضت انجمن نویسندگان ترقی خواہٴٌ 
سنن کھنە را درهم ربخت : ولی از سوی دیگر بە ادبیات ضربات بسیار شدیدی واردگر“ 


١۔منشی‏ و معاون سرسید احمد خان ءکه در سال ۱۹۲۸م در گذشت. روف 
٢اولین‏ جلسةه این انجمن در سال ۶ع در شھر لکھنو برگزار گردید۔ گرسنگی 7۸٥‏ ۱ 
: 5 ۴ےھ ٠‏ سدشب لگ ۔ . 
ماندگی اجتماعی و مسائل بردگی و تبعیض ھای ارتجاعی مربوط به خانواد ات او ا 
: 1 .×× یوخو اہ بود؛ ٢‏ 
برانگیختن مردم عليه استعمار خارجی از موضوعات مطلوب نویسندگان ترقیخواہ بو وو ند 

ہوں وک ںی 7 : اطلا ئغےۓ نیک ُ 
نھضت تجربیات گونە گوئی در شعر و ادب اردو انجام گرفت. برای اطلاع بے وک می 

ذوالفقار+اردو شاعری کاسیاسی اور اجتماعی بس منظر؛لاھور:دانشگاہ پنجاب: 


۔مەو- 


۔-٦-٦--٦٦س١-١-س-ے-س٦سے‏ ہہ ہہ ںہ سس 
کی از آن ضربه ھا چنان کا رگر بودکه اگر بعضی از سرابندگان نوانای نظم و غزل زندہ 
ہودند.احتمالاً سلسله سنتی عظیم الشأن نظم و غزل به طورکلی درادبیات اردو منقرض ؛ 

و ا دس کم در راہ رشد و نمو با موانع زیادی روبرو می گردید. 
تأثیر اقبال بر شعرای جوان پاکستان بہ قدری اندک است کە موجب اعجاب 
وحجرت می شود . قالب ھای شعری ”فیض احمدفیض"” )۱۹۸٣-۱۹۱۰(‏ و نذر محمد 
راد (۱۹۷۵-۱۹۱۰) به ”ایلیت” (۱۹۹۱-۱۸۸۸) و”اودن“ (۱۹۰۷ -۱۹۷۳)و 
اسپدر" (۱۹۰۹ -کنون) پیشتر نزدیک و بلکە مأخوذ از آٹھاست . تجرپیاٹ آنان از آنجا 
کہ ناادییات بیگانە ھم رشتة اتصال محکمی نداشتندہ جز در بعضی مواردویزہ بی جان بە 
نطر می رسد۔ در پیروی از شعر اقبال ؛ بعد از این شعرانوبت ىە شعراى درجۂ دوم می رسد 
کہ آنان‌نیزمتاأسفانەبە جای اینکە روح حرکت موجود در شعر اقبال را ترقی بدھندہ کرار 

سبک و افکار اقبال را هنر پنداشتند و بس.) 

دراین جا باید یاد آور شد کہ ضرب المثل معروف :< چند ضاعرگمنام شکسپر را 
وجود می آورندہ مصداق پیدا نمی کندہ زیرا اصولاً فاصله افکار و ابعاد شعری و 
فلسفی اقبال با دیگر شاعران ژرفتر از آن است که بتوان چنبن ادعایی را حفبعت پنداشت. 
تصور قومیت مسلمانان شب قارہ ء تصوریک نوع وحدت فرھنگ انسانی است 
کەه خود مصدر چنان ارزشھای انسانی است کە با تمدتھای دیگر از آٹھا بھرہ ای ندارند و 
نا ھا این ارزشھا را ازھمین تمدن گرفتہ اندء و یا این تصور ىا حد زیادی موجت شدبد 
اىن ارزشھا در آن تمدنھا شدہ است. گوہبی فرھنگ اسلامی شبیه قارہ وحدتی ننکسل 
میدھد که منشأً ارزشھای گوناگونی است و از همبن جاست کھ محافط از أن لازم 
می نماید۔ مخالفتی کہ در آغازبہ وطنیت مبتنی پر جترافیا از طرف اشال ملاحظد ھی سا “ 
'ىن دلیل بودکه وی ھنوز بہ طور کامل وطنیت قومی را از ک-۔۔ 
دکردہ بود. البته در پایان آخرین دورۂ شعر خویش یعنی ڈر 
آد : سرانجام تصور وطنیت ملی را برای استحکام ۲ر ي تتے 

عنوان یک شرط لازم پذیرفت واز ھمین جاست که ھت سیس 
کہ بخستین نشانه ھاىی آل را خرن فک ھا دا تھا ام فا وآار موم اقبال مس ٹم 
"8٣۴۹‏ 


نت سےا رو ھت 





وازاین جھت پاکستان مرکز ظھور جغرافیای شعر ملی و اسلامی اقبال شد و عینیتی رای 
امروزہ حامیان و خادمان پاکستان آن را مقصود خود می دانند ‏ در اصل ء شامل نا 
ارزشھایی است که اقبال در شعر ملی و اسلامی خود بر آن تأکید می کردہ است. 

اگر در نھضت برپابی پاکستان عنصر فرھنگی دارای اھمیت ویژہ ای بودہ اسٹ, 
امروز نیز از محافظت و رشد دادن بە آن نمی توان غافل شد۔ باید این عنصر فرھنگی را 
متناسب با نیاڑھای زمانه ھموارہ بہ سوی منازل جدید سوق داد زیرا در اندیشۂ اقبال ر 
در دنیای خیال و عمل و ارادہ اش ؛ ھمه جا حرکت عین حیات است . ولی بزرگتریز 
بدبختی این است کە ھمین ارزشھای فرہنگی یعنی حفظ گذشته و بنای آیندہ ء تاکنون 
نتوانسته است جایگاہ مناسب خود را در ادیبات پاکستان بیابد. 

”نھضت انجمن نویسندگان ترقی خواہ پیش از تقسیم شبه قارہ سھم سار 
بزرگی در از پین بردن پیشینة شبه قارہ داشته است۔ این ویرانگری کە از ھیجان سنت 
شکنی ناشی می شد ء تاحد جنون پیش رفت ء و بین خوب وبد ء خزف وگھر وترو 
خشک امتیازی قائل شد. ادبای (غیر مسلمان] ھندوستان پس از اندکی انعطاف دوبارہ ٭ 
اساطیر قدیم و نھضت بھگتی ' و عدم خشونت بازگشتندہ ولی نویسندگان مسلمان اذ 
سامان و ھمچنین ھمتابان آتھا در پاکستان دراین دو دلی و تردید بہ سرمی برند کہ بە جە 
نحوی می توانند در اصلاح خودبکوشند. بسیاری از آٹھا نام تودۂ مردم را شعار خویش 
ساختند ودر صدد تقلید از ادیبات روسیه برآمدند ‏ کە اکنون بیش از پیش در مسیر انحطاط 
حرکت می کندہ و بعضی نیز پیوندشان را باھندوستان استوار ساختند. در عین حال بعضی 
دیگر احساس مسٹولیت کردند کە اگر پاکستان یک کشور مستقلی است و اگر مردم آنذ 
متشکل از ملتی است که حافظ یک فرھنگ است؛ پس آن کشور وملت باید ادیای 
مشترک ھم داشته باشد کە در عین حال کە سنن گذشته در آن جذب شدہ آبندہ نگر ذ 
باشد. ادیبات پاکستان درست بە ھمین دلیل بە اقبال وابستە ‏ وکار وی زندہ نگاہ داتن 





۳ 7 ۰ بدون 
٣ ١‏ حنبیٹر تودہ َّ بسنتد در ایین عندوی در قرون چھاردھم و پانزدھم میلادی که پیۃٌ مان - 
اینکه گرایشی بە دین اسلام نشان بدھند تحت تأثیر عقاید اسلامی از جمله توحیه 9آ .رم 
ذر۔ ےھ ا 5 2 : 2 تلحر ٹ 
طبقات مختلف مردمء بوسیله تبلیغقات وسیعی کە راہ انداختند طرفداران زیادی بین طبقا 
۱ جتماع بدست آوردند. , 


س٦ ً٢‌×‏ 0 جج 


...ےس سن سس فص ص سس سس سں سس  .‏ سے 
اررسھای تمدنی است که شخصیتھا بی چون "ابوالفضل علامی' و ”امبر خسروٴ و “غاب 
دھلوی" را بە جھانیان معرفی کردہ ہ و از اختلاط گویٹھای گونا گون ؛ زبان واحدی را 
سکبل دادہ استء زبانی کە در مقابل ھیچ یک از زہانھای زندۂ جھان از شرم سر تسلبم 
خم نمی کند . درنقاشی و موسیقی نە تٹھا آغازگر راہ و روش خاص خوداست ء بلکە آن 
را بە اوج کمال نیز رسانید. از این گذشتەء ھمین تمدن ء تاج محل را بناکرد و درکشمیر و 
لاھور باغھا و بوستاتھا بی بنا نھادکه در دنیا نظیر ندارد. این قوم قانون اخلاقی وبڑہ ای 
دارد و از دیدگاہ خاصی بە دنیا و طییعت و زندگی می نگرد کہ در آن نوع خاصی از حس 
اسانیت و انسان دوستی وسعۂ صدر وجود دارد . در تلاش زندگی ان ملت و تمدن 
فداکاریھای زیادی کردہ است که بزرگترین آٹھا بعد از وفات اقبال ؛ در کسار عمومی 
جھانیان عرضه کردہ ء نه یک اتفاق محض و نہ اضطرار بەہ وجود آمدہ بود, بلکه 
بحصول یک تحرک پیوستة با شعور و با سلیقه ای بودہ اسٹ کە ھم انگیزہ ھای اہجاد آن 
۔ھم نتایج حاصل از آن ؛ از ملل دیگر واز انگیزہ ھاى دیگر ممتاز اب. ابن تمدت از 
:گر تمدنھا متأثر شدہ و برآتھا تأثیر نی زگذاشته است؛ ولی در برخوردھای تاربخی خود 
کہ بالغ بر صدھا سال می شود ء ھیچ گاہ شخصیت انفرادی خود و نبوغ منحصر بە فرد 
موبش را اززدست ندادہ و در ھیچ فرھنگ دیگر و در ھیچ تھضب و نمدن دیگری جذب 
دہ و بەه ھمین دلیل تا امروز زندہ ماندہ است. لذا نھضت ادییات یاکسان و نبز ھنرھای 
یبای آن چیز جدیدی نیست۔ این ھمان چیزی است کھ دبروز نهضت ملی برہای 
اکستان از آن تشکل یافته بود, واکنون دارای وسایل جغرافیابی وافنصادی و لوازم 
دگی شدہ کە قباً بہ آنھا دسترسی نداشت۔ برای ھمین است کھ سرعت بیشرقت أن نائد 
سلی سریعتر از پیش باشد۔ 
در مقابل حرکت ادیبات و ھنر پاکستان: موائع از دو جيهه انجاد می مہ 
مل منشأً آٹھا یکی است و با جدیداترین دستور العمل '"انجمن نوبسندگان برفی حواہ 
باط مستقیم دارد۔این انجمن نیز ھمانند ”حزب سوسیالسٹت هندوسان ْء در اعاز ار 
لم یگ“ و گوہضت پاکتتان خوا ٭ ارت می کردا و نواس شاف 1277 
۳" 


سسسس ںرس..ٴں' پت تل 


مسلمانان و نیز فدا کاربھای اقلیت ھای مسلمان دیگر ایالتھا راء یک جنبش عمومی تال 
می کرد ولی در نتیجة تغیبرات گونا گونی کە بر صفحة شطرنج سیاست بین المللی بہ 
وجود آمد : اول ”حزب سوسیالیست و سپس ”انجمن نویسندگان ترقی خواہٴ مخالن 
مطالبة پاکستان و حق خودگردانی عموم مسلمانان شدند. حال آنکە این تغییر سیاست در 
صحنهة ادیبات باعث شد که این انجمن در عرصة سیاست درصدد آن برآید کە فرق یز 
فرھنگ ھند که مبتنی بر فرھنگ ھندوبی است ہء و فرھنگ پاکستانی راک اساس آذىر 
اسلام است ء پٹھان کند و مائند ملی گرایان ھندوستان وحدت فرضی جغرافیایی این دو 
کشور و بنابر آن ء اتحاد تمدن بین آتھا را هر چە ببشتر مورد تاکید قرار دھد. این ععل 
تخریبی دوجانبه ء گامی است در راستای زدودن فرھنگ و تمدن این کشور۔. کارابن 
انجمن نە فقط ایجاد پراکندگی در نظام مملکت است : بلک در افکار مردم نیز ھمین کاررا 
دارد انجام می دھد۔ 
اگر پاکستان فقط یک اتحاد سیاسی نیست و نشانگر وحدت تمدن و مذھب 
وملت و اخلاق مردم آنکشور است و اگر وحدت منحصر بە فردش متشکل ازارزشھای 
والای انسانی است : چنین نھضتھای مخالف آن گذشته از اینکە بیش از چند روزی غمر 
نمی کنند ء قدرت آن را ھم نخواھند داشت کہ بە ادبیات و فرھنگ این کشور صدہ٭آك 
برسانند. با گذشت زمان نو بسندگان زیادی بانھضتھای قدیم فطع رابطه خواھندکردوادہا 
و شعرای جدیدی بە وجود خواھند آمد کہ در تحکیم یکیارچگی ملی وقومی باکڈ' 
خواھند کوشید وگزارشگر آن نیز خواھند بود. رح تا 
این وظیفة گزارشگری را تا کنون بھتراز ھمه اقبال ایفاکردہ است۔ ٹر*؛“ ٭ 
مو او عو می از شعرا در روح وزندگی مو و رت 2 
گذاشتەاند؛ مثلاً شاعری ”ھُومر برای یونانیان وشاعری تہ پ اھ 
بسیار بزرگ ملی بودہ است ؛ ولی در تاریخ :کمتر شاعری سراغ دار٣"‏ یہ این هدثٰ! 
خود آن ملت آگاہ ساختهء یه آن راہ جاودانگی نشان دادہ باشد و برای ول ٦‏ ٭ 
دست یاری بەه سویش درا زکردہ و بە وی راہ کسب آزادی را آموخت٭ 7 .ا 7 
استقرار بر روی نقشه جھان را عرضه کردہ باشد. ھمۂ این کارھا را اقبال ؛ خ 


ہے [َْ- 


.سس سشسسشسسسسم سے سس سس سس سے سے 
مکست وشاعری خویش انجام داد۔ این نھضت در زمینۂ ادب و هنرھای زیباء بھترین و 
ررۂ نرین هدیةاقبال است. او نە تتھا بنای ساختمان یک کشور را پی ربزی کردہ بلکه 
لف آن را نیز بعد از صدھا سال حیاتی نوین بخشیدہ است. اینک کار شعرای نسل جدید 
که نە با تقلید لفظی و فکری اقبال ء بل بافرو رفتن در روح حیات ملی کە اقبال آن را 
حاد کردہ است ء گرایشھای نوینی در صحنة ادب و اندبشه وھنرھای زا بە وجود 
اورند وکار پر ارج وی را ادامہ دھند. 
اقبال را از چشم رھبر حکیم و فرزانەای انقلاب اسلامی ایران حضرت آبة اللہ 
لعظمی خامته ای ند سی دیدن ؛ حکایتی دیگر اسٹ.ارج و اعتبار علامہ اقبال لاھوری 
ا آنجا است کە در نخستین اجلاس زبان فارسی در صدا و سیماکە در خرداد ماہ سال 
۹۹ شسسی برگزار شد ء ھمزمان با شروع تحول زبان در آن رسانە از ربان رھبر معطم 
' لاب اسلامی ارج نھادہ شد. ایشان فرمودند: 
×شخصیتی مائند اقبال لاھوری که یک مغزیزرگ و ىک سرچشمة جوشان ىفکر 
لامی و انقلابی بودہ استء باآنکه فارسی را در دوران کودکی و نوجوانی نمی دانسنە و 
کان فراگیری فارسی در خانوادہ و مدرسه نیز برای او فراهم نبودہ است و شعر خودرا 
ربان اردو شروع کردہ بود ء لکن به مجرد آنکه بە بلوغ فکری می رسد ؛ آن افکار حعبفا 
ند اسلامی را در قالب فارسی ببان کردہ است. کہ البته بە اعتقاد بندہ ھنوز اقبال سُناخنه 
دہ نیست. او افکار اسلامی قوی ؛ روشن و سازندہ دارد. اقبال وفتی بە انجا می رسد و 
ں خواھد افکار خود راک آمیزہ ای از عرفان سیاست وانقلابی گری و مسائل اجنماعی 
علم استء بیان کند ء چون احساس می کند کە زبان ارد و کفاف نمی دھد و می خواھد 
ان دیگری برای بیان مقصود خود بیاہد ء زبان فارسی را انتخاب می کند ؛ حال بسن 
ی ائت رات مر 7 کر ا ا فا کک کا 
عضی از فارسی زبانھای ما برای معرفی آثار خود بە زبان اروہابی موسل کت و زبان 
۷شت 
دی توات زان انگلیسی راکه سبارھم مرش کی ا کید شوداد 
“۷ری او بودء انتخاب کند ہ اما این کار را زکرد و زبان قکارسی ز ہرم 


“۰٥ 
کے ےت ہے جح صطسیجک ےھ تا‎ 


نیٔٗپہسہٗصىٌ سے مچے بی 
میگوید که من دیدم آن افکار جز در ظرف زبان فارسی ریخته نمی شود. این درین 
است. آن زبانی که سایش و ھنجارھا بی در حد غزلیات حافظ و دیوان شمس داردوزز 
قالبھای از پیش ساخته برای تمام مفاھیم عرفانی در آن وجود داردء آن زبان ء زبان فارىی 
است و شایسته است کہ شخصیتی عثل اقبال ء آن را انتخاب کند.> 

اینھا البته مضامین صحبتھای رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارۂ استفادہ از ظرق 
زبان فارسی بودء اما بک حقیقت دیگر کە با شخصیت اقبال چون آفتاب می درخند 
این است که وی ایئار گرانہ تمام عمر خود را برای زندہ کردت دین میبن اسلام و بیدار 
سازی مسلمانان و قطع زنجیرھای استثمار و استعمار صرف کردہ است۔ این درخت بارور 
زمانی شکوفا شد و شاخ و برگ وگل و میوہ دادکه بوستان پربار وغنی فرھنگ اسلام ا 
آفت گرفتہ و در سکوت مرگبار پابیزی فرو رفته بود۔ در این زمان بود کە سرو آزادی 
چون اقبال قامت کشید و چشم دوست و دشمن را خیرہ کرد. 

ھمه متفکران و دانشمندانی کە در خصوص حرکتھای سیاسی و انقلابی -اسلامی 
قرن اخیر جھان اسلام سخن گفته اند اقبال را یکی از شاخص ترین بیدار گران نھضت 
امت اسلامی دانسته اند۔ا و کسی است کە فریاد برآوردء بپاخیزید! دریای بیکران اسلام 
ھمچنان موج می زند و در دل این خاک منبع فرھنگی سرشاری وجود داردکە اگر یک 
بنگرید آن را خواھید دید: 

ای بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی 
صھبای یقین درکش و از خواب گران خیز 

وی رستاخیزی در جھان خفتة شرق برپا کرد و جنبشی از شرف آزادگی درکالبڈ 
مسلمانان ء بخصوص مسلمانان شبه قارہ دمید کە نە تٹھا با سخن خویش بلکھ با ”بود۵ٔ“ 
خود درسی نو بەه مسلمانان استعمار زدۂ جھان آموخت و در حقیقت انسانی نو آفرلد: 
مخل حیوان خوردن آسودن چه سود؟ گر بخود محکم نەای بودل <٭* سس 
خسویش را چون از خودی محکم کٹی . تسواگسر خسواسی جھات برھم ”۶ 

طلو عکوکب اقبال در افق شبه قارہ ءبرای مرد مآزادی خواہ و مسلمان آذ ٠م‏ 





۵۲ اسرارورموز ضص‎ ١ 
ری کے‎ 





ید و فرخندہ بود ء آتشی کھ اقبال برای وشن کردن افکار و ھدایت و ارشاد قوم 
و دبرافروخت ء در برابر ھرگونە حادث زمان استوار و پای بر جا ماندہ و ھر روزکە 
ىگدرد اشعه آن ساطع تر و پرتو درخشانش امید بخش نر می گردد: 
سای زندگاتی چساک تناکی؟ چسو مصوران آشیسان در خاک ناکی؟ 
ے یسرواز آو شساھیٹی پیساموڑ! نلاس دانے در خاتاک تاکی؟' 
اقبال ء عارفی پارساء دانشمند و فیلسوفی بصیر و روشنفکرہ شاعری آزادہ؛ مردی 
حرزّوبشر دوست و از ھمه مھمتر سیاستمداری وافقع بین و آیندہ نگر بودکە یہ مب 
فکار بلند و ارادۂ والای او کشور مسلمان بزرگی در صحنہ گیتی پدید آمد. او ھمه افراد 
سر را بە برادری و وحدت می خواند و نغمه ھای خوش آھنگ و لبربز از شوف 
سرمی داد. او بشری است با جھان بینی خاص کہ براساس آن و تفسیر روحانی -فلسفی کھ 
ار عالم و آدم می کندء مکتب اجتماعی خویش را بنیان تھادہ است: 
سبست از روم و صربپےولاما ٹیست پا یلند ٹسپ ولا مسا 
دل ہے مصحبوب حجازی بستەایم زین جھت با یکلگر پیوس اہم 
او ہی ربا و بی تکلف دنباله روی عرفان واقعی است و پایه و اساس فکر و 
فلسفەاش مأخوذ از قرآئ و اسلام است؛و این نظریه را عنوان می کند که روشنفکران 
معھد باید چار چوب فکری خود را باقرآن واسلام تطبیق دھند ؛ زیرا بدون آن 


یجھرہ“و “بی ھوبت“ خواھند بود: 
3 


زیرگردوٹ سڑنمکن تو جحست 


حکےت اولاہسسزال اسب و 4سدہم 


و عمی دای کە آیین توچیست؟ 
آذ کتصاب زسسدہ قسرآن کسرم 
سح اسسرار تکسوین حیسات 

اقبال مردی است که درست می 
ت٢‏ رر تھسا 
سان را۔ وی پیرو مکتب خدمت بە خلق وکوشش و 


بے بات از قوّتض گہرد دعوت 
اندیشد و باشکوہ و زا عدی می ورزد: ھم نا 
ارامی سُناسد و غم 


ردکە بدوں 


ا یام مشرق ء ص ۶۱ 


5 ۱ 
اسرارورموز ص ۱۵۴ 
۴ ھمان ء ص ۱۱۵ 


بت سس تح ولچ ھ7 





سسسپسکہیے_۔ے۔۔ےمےج یج بصسبیببستبہصریہتہ بے 
کوشش و کار امکان پیشرفت جامعه وجود ندارد: 
زنسدہ ای ؟مشصاق شسو خسلاق شو ممچو مسا گسیرندۂ افساق شر 
در شکسن آن را کے ۸۹اید سسازگار از ضسمیر خسود دگسر عسالم یسار 
.. مرد حق!یبیژندہ چون شمشیر یباش خود جهھان خویش را تقدیر باس' 
او پارسای پاکبازی است کە درخشش نور معرفت و سوزش آتش عشق و محبت وایماں 
را یکچا دارد۔ شعر اقیال تتھا شعر نیست ء فلسفه است ؛ فکر است ء نقشہ ساختن و 
پرداختن ملت ‏ وکشوری تازہ است: 

پس از من شعر من خوانند و دریابند و می گویند 

جھانی را دگرگون کرد یک مرد خود آگاھی ' 

و اما حضرت آیة الله خاعنه ای به گونە ای کە قبلاً ھم اشارہ شد در ھر فرصنی 
راجع بە اقبال و جایگاہ او در زبان وادب فارسی صحبت فرمودہ است. از جملہ باید بہ 
سخترانی مبسوط و پربار آن حضرت در ”کنگرۂ بین المللی علامه اقبال ‏ در فرورڈین 
۵٥‏ / مارچ ۱۹۸۰م. اشارہ کرد کە برای اقبال شناسان بسیار سودمند و قابل تعمق 
است . این سخنرانی با مشارکت 
خانہ فرھنگ جمھوری اسلامی 
ایران در لاھور و اقبال اکادھمی ا 
پاکستان به سه زبان فارسی:اردو و : ری اتال سحارہ بن شق 

ےرم ین حسراق تل اور گی 
انگلیسی باناماقّال ستارہبلند شرق اڈالت آیتنصلؤ ندای 
افو رمات نامع کا 6ح مت مد .تر ے الم 
به اھمیت آن بخشی را دوبارہ 
کاوی میکنیم : 


2 کہ : ت ک٭ 
< اقبال از شخصیتھای برجستة تاریخ اسلام و آنچنان عمیق و متعالی اس 








١۔‏ حاوید نامہ ء صص ۱۸۸ و ۱۸۹ 
٢‏ ربور عجم ١ص‏ ۶۱ 
رو 6 ْ __ے.ہجے8ٗ7468۴- 





ىی ىوان نٹھا بر یکی از خصوصیتھا و ابعاد زندگی اش تکیە کرد و او را در آن بعد و به آن 
روصیت ستود۔ ا گر ما فقط اکتفاکیم بہ اینکہ بگوبیم اقبال یک فیلسوف ویک عالم 
حق او را ادا نکردہ ایم۔ اقبال بی شک شاعری بزرگ و از بزرگان شعر بە حساب 
آبد۔ منخصصات زبان و ادییات اردو می گویند:× اقالت ریاق ازور تھی 
ب۔) البته این شاید خیلی تعریف بزرگی از اقبال نباشد چون سابفہ فرھنگ و شعراردو 
رقدر نیست اما شکی نیست کە شعر اقبال بە زبان اردو در سالھای اوایل فرن سم بر 
حاد ملت شبە قارہ -چه مسلمان و چه ھندو -نأثیر عمیقی گذاشت و آتھا را یه میارزہ ای 
کہ آنوقت بە مروراوج می گرفت ؛ ھرچه بیشتر برانگیخت و خود اقبال ھم در اول مثنوی 
'سرار خودی اشارہ می کند : 

ب(+ساغبان زور کسلامم آزمسود 

مسصرعی کارید رز شسمشہری درود 
و من استنباطم این است که منظور اقبال در اینجا شعر اردوی خویش اہ که در أن وق 
برای ھمه مردم شبه قارہ شناخته شدہ بود. 

شعر فارسی اقبال ھم ء بە نظر من از معجزات شعر است. ما غیر پارسی یارسی 

گوی در تاریخ ادییاتمان زیاد داریم ء اما ھیچ یک را می توان نشان داد کہ درگفش عر 
فارسی ء خصوصیات اقبال را داشته باشند.اقبال محاورۂ فارسی را نمی دانپ ؛ و در 
داع وو درخ اھر دارتو) اگل رفاک کاو ور تازی تہ 
تی است کھ دراول فصلھای اسرار حودی 2 
ستٹ۔ افقبال در 


می دانست و نثر فارسی اقبال ء ھمین تعببرا 
1 مک 1 .حم ‫ ۱ 
روز ہی خودی نوشتهءکه می بینید گھمیدن آن برای فارسی زہانھا مشکل 


حیس و ویر تا : کے فہ د و درحانہ 
تج مذرنّة ای از مدارٹن دوران کودکی و جوانی فارسی را یاد نگرشه دو 
حساس می کرد معارف و مصامصن 


دری ء اردو حرف می زد و لذا بە این جھت که ! پت اہ ىا 
رم قیے .٠ہ‏ 
دھنی اش در ظرف زبان اردو : گیجد, فارسی را اننخاب کرد و ىە ان انس کر و 
س در زیاں اردو نمی 7 کی ھندی منل اضر حسرو 
حوانذن ذیوان سعدی و حافظا ومٹوی عولوی وشعرای ““ 7" 020"( 
. ۱ 2 میں من کے 1١‏ کو 'واپونتےم؟ 
2 عرفی” و ”نظیری” و “غالب دھلوی ودیگران: فارسی کو“ 
در محبط فارسی زندگی نکردہ بود و در مھد فارسی 


7720 .ۃ- --ص.ے ۔ جھچوزہ 


ورگر نزبےہ بود و با فارسی زبانان 





ھیچ گاہ معاشرت نداشت ء ظریفترین و دقیقترین و دست نیافتنی ترین مضامبن ذ 
در قالب اشعار بلند و بعضا بسیار عالی در آوردہ و عرضه کردہ که این بە نظر مر 
شعری اوست۔ شما اگر اشعا رکسانی را بیینید کە فارسی زبان نبودند ولی فارسی می 
و آتھا را با شعر اقبال مقایسەه کنیدء آنوقت عظمت اقبال برایتان آشکار خواھد شد۔' 
از آقای وزیر محترم فرھنگ و آموزش عالی و برادران دانشگاھی خواهہشض می ؟ 
فکر ایجاد بنیادھابی بە نام ”اقبال٭ و نامگذاری دانشگاہ ء تالار سالن ومؤد 
فرھتگی بە نام این شخصیت برجسته در کشور باشند. اقبال متعلق بە ما و متعلق 
ملت و این کشوراست۔' 

در یکی ا زکتابھایی کە یکی از آقابان محققین معاصر پاکستانی " در باب 
نوشته وکتاب بسیار متینی است با نام اقّال در راہ مولوی و من در سفراخیربه پاک 
این کتاب را بە دست آوردم واز آن استفادہ کردم ء دیدم می نویسد: ھر وقت ھرڈ 
بیتی کە اسم پیغمیرمر ندعد ,5د در او بود برای اقبال خواندہ می شد ء اقبال ی 
اشک از چشمش جاری می شد و در حقیقت خودش ء عاشق پیغمبر صل الاعدرق رد د 
این یک خلاصه و یک شبح از شخصیت اقبال عزیز ماست که بی شک ستارۂ بلذ 
شرق است و جا داردکە ما اقبال را بە معنای حقیقی کلمهء ”ستارہ بلند شرق ”بنامیم 
حال امیدواریم کە ما بتوانیم حق اقبال را بشناسیم وبتوائیم تأخیری راکه ملت ماد 
این چھل پنجاہ سال اخیر در شناخت اقبال داشته است ء جبران کنیم.)ٴ 

ایشان دربارۂ بزرگداشت اقبال و بھرہ گیری ازاندیشة وی چنین رھنمود می 
× ملت ما از حقیقت اقبال و روح اقبال و عشق اقبال بی خبر ماندہ کە باید این ئڈ 
شاء الله جبران بشود وکسانی کە اھل اینکار ھستند مثل شعراء گویندگان ء نویس 
مطبوعات و دستگاھھای دولتی ذی ربط از قبیل وزارت فرھنگ و آموزش 





۱ اقبال ستارۂ بلند شرق ٣‏ صص ۹-۶ 

٢۔ھمانء‏ ص ۱۳۴ 

۳ مراد دکتر سید محمد اکرم (اکرام) رٹیس بخش اقبال شناسی دانشگاہ . پنجاب لامود' 
۴ اقال ستار؟ لد شرق اص ۴۴ 

۵۔ھمانء صص ۱ و ۶۲ 


سس چس وہ و دو یع رر >> مھ کت 


۔۔سسےتشستح۔لسح سں کت ہے ھا 
۔رارب آموزش و پرورش ہ وزارت فرھنک و ارشاد اسلامی ء ھرکدام بە نوبهُ خودشان 
ں ساء الله سعی کنند اقبال را آن چنان کە ھست زندہ کنند و آثارش را درکتابھای درسی 
عردرسی بیاورند و مطرح کنند و کتابھا و اشعار او را جدا جدا چاپ کنند. سرار خودی 
؛جداء گلشن راز جدید وا جداء جاوید نامہ را جدا. مثل ابن کارھابی کە در پاکستان نا 
مدودی انجام شدہ ء منتھی مردم در پاکسنان متاأمفانہ نمی توائند ارابن تغبراب درسٹ 
سفادہ کنند ؛ چون زبان فارسی در آنجا آن رواج و رونق سابق را نداردء کە امسدواریم 
س خلا ھم پرشود و برادران پاکستانی ماکە اینجا ھستند و ھمچنین ھمۂ ادبای شبەقارۂ 
مد وظیفةُ خودشان بدانند در مقابل آن سیاست ہسیار خبائت آمیزی کە نسبت بە ربان 
ارسی انجام گرفت ء قد علم کردہ و حرکت کنندہ و زبان فارسی راکه عامل فرھنگ 
عظم اسلامی است و بخشض عمدہ ای از فرھنگ اسلامی در زبان فارسی و متکی بە زبان 
ٹارسی است ء در شيه قارہ کہ مسلمانھا آنجا عنصر اصلىی هستد ؛ اسشاعه بدھند و 
مخصوصاً درپاکستاناینکاریہ نظرماباید بە سرعت انجام بگیرد:ودرکشورحودمان ہم 
الہ طبعکتاب وچا پھا یگونا گو ن آنکە انجام نشدہ باید انجام بشودء و سرانجام ھنرمندان 
روی آن کار اقبال کارھای ھنری بکنند ء خوانندہ ھا آن شعرها را بخوانند و آھنگ روی 
آن سازند و با رواج آنھا بە زیان و دل مردم پیر و جوان ما انشاءالله بیاورند.“ ' 

رھبر معظم و حکیم فرزانہ بە این سخترانی بسندہ نکردہ و ہیام نکمیلی ھم بھ 
کگرہ دادہ اند : × ھر چند در سخنرانی امروز جز اندکی از ابعاد شخصت علامه محمد 
اشال گفته نشد ء و بیشترین سخن دربارۂ ابن شخصبت بزرگ اسلامی فرں حاصر ناگُشه 
ماند اما استدرا ک دو نکته راک نا گفتن آن حفاً ظلم رہ اقبال اسب ضروری می سبم: 

لکتہ اول مربوط یہ امیس کشور پاکستان است کہ قب بکی ار برجسد بر 





0 فی . : کے رے ےئ : اکسادودر 
نکابں شخصیت و زندگی اقبال به شمار می آید ء حقاً با بد گفٹ کھ مؤسسن ' ۱ 
اْس ھمۂ :' حاو دانڈ اقشال راکہ حطات ىە 
راس ھمة مردم ء قائد اعظم محمد علی جناح ابن ىوصبة جاود'* لپ 
'نسان مسلمان می گوید: ۱ 
سو >5 آکام :. نآ ون آ ار یسام خسود بسرود 
سمشیری ز کام خودیرو بر 5 2 
شب ۓے : : و وت و 0 مرو ین 
شب خحصودروشن اززنوریقین کن ٥د‏ بے 
' افبال ستارڈ بلند شرق ٠‏ صص ۶۲ ۶۴-۰ 7 


مت ےت سی سے سک 





بکاربستند وبا تلاش و مجاھدت خستگی ناپذیر خودءفکری راکە علامه اقبال در 
٠‏ درکنگرۂ الەآباد مسلم لیگ مطرح کردہ بود ھفدہ سال پس ازآن تحقق بخۂ 
تشکیل پاکستان کە یگانە علاج برای حفظ و احیای شخصیت مسلمان ھندی بوں 
یکی از افتخارات بزرگ اقبال است.استدلالھابی کە درمباحثات قائد اعظم با جواہ 
نھرو درباب جدابی مسلمین ھند بہ چشم می خوردکه اساس آن برپایة ”ملت مستقل 
مسلمانان ھند”استوار است ہ یقیاً از نظریات اقبال در رموز سخودی و در بقيه آز 
بزرگوار است۔بنابر این ھمچنانکه خود برادران پاکستانی گفته و تکرارکردہاند بی 
اقبال معمار و طراح پاکستان وتحقق بخشندہ بہ ملت مستقل مسلمان در شبه قارہا, 

نكته دوم که دانستن آن برای مردم مسلمان ومتعبد کشور ما یقیناً دلنئہ 
لذت‌بخش است دربارہ خصوصیات شخصی اقبال است ؟؛ برای مردم ما جالب اس 
بدانند اقبال کسی که فرھنگ و تمدن غرب را بخوبی شناخته و بخش مھمی از عم 
را درتحصیل فرآوردہ هھای فکر غربی صرف کردہ : در رفتار شخصی خود ھمجون 
از زھاد و عباد بودہ و آن آمیزش و اختلاط بە ھیچ وجه نتوانسته است دراعمال و 
اسلامی ودر زندگی شخصی اوکمترین تأثیری بگذارد۔ او فردی متعبد و مأنوس باذ 
اھل تھجد و پرھیزکنندہ از محرمات بودہ و حتی در دوران زندگی دانشجوبی ا 
اروپا ھرگز این رویە را فرو نگذاشته است۔ اعتقاد او بە فر٢ئ‏ در آن حد بودہ است 
روایت فرزندش آقاى جاوید اقبالءآیات فرآن رابه روی برگ درخت می نوشہ 
بیماران برای شفا می دادہ استءبە رسول! کرم می ندءبہک,۔ہوبه خانڈ خداوحتی به سى 
حجازکە پایگاہ وحی بودہءعشق می ورزیدہ استءعلاقة اوبہ علوماسلامی بەحد: 
که در آخر عمر می خواسته کتابھای خود رابفروشد وکتب فقه و حدیث و تفسیر بھ 
اھل سوز و گداز عارفانہ+نماز نیمە شب ء پارسابی و قناعت در زندگی و خصوہ 
برجستة دیگری از این قببل بودہ است۔'... امیدواریم خدای متعال بە ما توفیق با 
بتوانیم بە سھم خودء حق بزرگ اقیال درامت اسلامی را جبران و اداکنیم۔>' 

ججو یو وا جو جو 
١‏ اقال ستارۂ بلند شرق ء صص ۶۵ -۶۸ 
٢۔‏ ھمان ص ۶۴ 
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خوانندگان گرامی ! 

یە علت تراکم مطالب در این 
شمارہ دانش ٠‏ سومین بخش مقاله 
۱حمگام نافرھنگکستانٴ در شمارہ آیندہ 


چاپ خواھد شّد نت سد 


ج نبریزی 
بر ۔حسقات قارسی ایران و پاکستان 


قامت برازندہ ادب امروزایران )٤(‏ 


ادییات امروزء حاکمیت ارزٹھا 


وسایل ارتباط جمعی در جھان ؛ از عوامل عمدہ ای ھستند کە در بسیاری کشورها 
ر مسیر کلی تمرکز زباتی عمل می کنند و زبان را بہ سوی وحدت و مرکز ثفل سیاسی و 
تتصادی می رائند. 
بە تبع آن زبان فارسی نیز امروزہ حساسترین مراحل حیات خود را می گذراند 
عنی ھمان گونە که در انگلستان ء زبان انگلیسی "لندنی” و در فرانسه ء زبان فرانسوی 
ہاریسی ” شدہ ء درایران نیز زبان فارسی "تھرانی ”شدہ است و وسایل ارتباط جمعی در 
بران خواہ ناخواہ زبان فارسی را بە سوی “وحدت“ یا "تھرانی شدن٭ می رائند. 
وحدت زبانی را زبان شناسان ناشی از دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی نازہ بە 
“ای نظام فثودالی گذشتہ قلمداد می کنند؛ نظام تازہ ای کە تمرکز در ھرچنز از جمله در 
۔باں را طلب می کند ویکی از دستاوردھا و پیامدھای آن ؛ انھدام نمه زبانھا ء گو شھا 
نبمه گویشھای متفاوت است کہ امری طبیعی و موافق با قواتین نکامل اسٹ و صرف 
نطراز دشواربھای راہ ھیچ مقاومتی نیز قادر بە انسداداىن سر طیعی نخواھد بود. محو 
بشھا و نیمه زہاتھای وابسته یه زبان فارسی وایچاد وحدت دبانی ہم امری می و 
ناب ناپذیر است کہ ما امروزہ بە روشنی شاھد ابن جرباں جبری ھستبم+بگوىە ای کھ 
نگاریدم در یکی از روستاھای اطراف تھران وقتی بازباں محلی حد سال قبل غصال 


نے ہے سس تع یس سس ا 





روستا باکودکان دبستانی سخن می گفت ؛ مفھوم کلامش را درک نمی کردند و: 
سالخوردگان قادر بە فھم اصطلاحات زبانی و گویشی آن روستا بودند. لذا زبان فار 
نیز در فراروی وحدت خود بە طور آشکار بە سوی مرکز ثقل:سیاسی واقتصادی ؛ 
”تھرانٴء تمایل دارد. 
صرف نظر از اثر رسانه ھای ھمگانی ء بویڑہ صدا وسیما در وحدت زباز 
گویشی مردم ء بە نظر زبان شناسان ء زبان ھموارہ مانند سیلی خروشان در بستر رود۔ 
زمان و زندگی خویش در حرکت و پیشرفت است و بە سلیقة این و آن و سرو ص 
ویرایشگران اعتنابی نداردء چراکه زبان نیز مانند ھر پدیدۂ دیگری بە مرور زمان تک 
و دستخوش دگرگونی خواھد شد. لکن فصحای آرمانخواہ و دستور نویسان سرہ نو 
در برابر زبان شناسان واقع گرا معتقدند کە فرا گیری زبان فصیح و صحیح ادبی ؛ موکو 
فرا گرفتن اصول وقواعد زبان وپیروی ازکلام نویسندگان بززگ است ؛ واگر تصرف 
آن می شود باید بروفق روح زبان وساخت و ریخت آن باشد ؛ بە طوری کە خواص 
را پپسندند و عوام از درک و فھم آن عاجز نمائند. 
اگر مردم ما بە زبان مادری خودنیندیشند ودر آن تدبر نکنندہ ناچار مایه ٠‏ 
شکوفابی فرھنگی وتغذیة مغزی و روحی خودرا در زبان بیگانه جست و جو می ک 
دچار نوعی اسارت و استعمار فرھنگی می شوندہ و این امر جز زیانھای فراوان ء مو 
احساس حقارت : بی اعتمادی بە نفس ‏ و عقب ماندگیھای شدید ذھنی و فرھنگی ‏ 
شد. بویژہ کە ما امروزہ بیش از ھر زمان دیگر مورد ھجوم وحشیانڈ انحطاط فرھ 
غرب وتعرض بە باورھای اصیل خودقرار داریم و ممکن است بسیاری از مایهہ 
فکری و فرھنگی خود را از دست بدھیم ؛ لذا می طلبد کہ صاحبنظران پیوشته در: 
زبانی و فرھنگی خودیکوشند. بە این منظور زبان شناسان و اھل نظر دو راہ پیک 
کردہاند؛ یکی تحقیق و تتبع در آثار گذشتگان و دیگر ‏ مایه گرفتن از زبان و فر: 
مردم۔ بی شبهه در آثار منظوم و منثور زبان وادب فارسی ء بە قدر کافی تعاہیر جذا 
سخنان نغزء امثال وحکم ؛ و ترکیبھای ظریف نھفته ء که بر بسیاری از آٹھا غبار فراہ 
نشسته است ء باید غبار از چھرۂ زنگار گرفته آن معانی و تعابیر زدودہ و بە بازاد 


لی 





سے سح شس تس سس سس سس ا ا سس 
ضہ شود و سپس از فرھنگ مردم وزہاتھا وگویٹھای شیریں محلی برای نکمبل آن 
رہ برداری شود. 

این امر بە ویژہ در زمانی کە وحدت زبانی امری اجنناب نایذبر است و کلیہ 
سانىەھا دراین مسیر عمل می کتند: کاملاٌ ضروری است ء تا ماب نحوی مطلوب و 
دات کنندہ در سیر طبیعی آن اثر بگذاریم. 

زبان در صورتی می تواند ادامه حیات دھدکہ عمومی ؛ ھمگانی و پیوس بہ 
بامعہ باشد. بە عبارت دیگر ء زبان مورد استفادۂ جامعه ھچ گونہ وابستگی طیبقاىی و 
فُروھی نمی پذیرد کە در غیر این صورت محکوم بە زوال است ؛ زیرا چنانچه بە زبانی 
امفھوم میان گروہ باگروھھایی بدل شود چه بسا در حدگوبش تنزل کند ؛کە ما س از 
روباشی شوروی و تشکیل دولتھای مستقل و شیوع وگسترش زبان و ادب فارسی در 
سیای میانه ء بخصوص باید بە این نکته توجه کنیم و از مایه ھای زبان و گو ,شی آىان 
سنفادہ ببریم. علاوہ بر مؤسسات فرھنگی و درسی دانشگاهھای دولنی و غبر دولئی ؛ 
مروزہ در شھرھای معروف دنیا ھواداران فرھنگ وادب فارسی فراوائند و انجمن می 
کنند ودر ترویج زبان می کوشندکه شاید ما از بسیاری آٹھا بی خبر ہاشیم. نک اساسی و 
مھمی کە شاید در زمان مانیز مطرح باشد مسئله ای است که شادروان استاد "عباس افبال“َ 
در چند سال قبل در یکی از شمارہ ھای مجله نما بہ آن توجه داد و آن ابن است که برخحی 
در ممالک ھمجوار ایران می پندارند کە ما خیال داریم فارسی را بە جای زبانھای رسمی 
ومحلی آنان بگذاریم ویہ این شکل در امور داخلی آنان مداخلهکشم.اىن نوغم علاوہ ر 
آنکە یہ سوءتفاهم می انجامد بە اساس ھمکاری فرھنگی ایران باکشورھای ھمسابهھ 
لطمه شدید می زند . حال آنکہ منظورء حمایت از زبان فارسی و دفاع از ا است نا در 
جان ھا بی کە فارسی رایج است و عاشق و طرفدار دارد از ان حماب شود. 
شأن زبان دانان و فصحا و اھعل بىحعی و 


بد بھی اآست این امر ء وظیفه ودر 
ہساری باھنحارھاو 


”فرھنگستان زبان فارسی ” است که برنامه ریزی کنند و زبان را از 
1 7 لویل وا کک نے کتدہ۔ 
آلودگیھای غیر ضرور و معنا کش پپیرابند و بە آن غتا بخشند و در مسر سالم ۶٭ 

"۱ 


سسس لے سحجحوب سے 





آن نباشد ء نمی تواند انتشار یابد و نفوذ کند۔ چنانچە مورد حمایت قرار نگیرد: زہانھای 
دیگری جای آن رامی گیرند.ا گر از قرن پنجم ھجری بە بعد در سراسر آسیای میانە زبان و 
ادب فارسی انتشار و رواج یافت ؛ بە آن سبب بودکه زبان ادب و دربار بشمار می رفت. 

بە ھمین دلیل ء در زمان حکومت امرای عچغانیان و سامانیان ء شعرا و نویسندگان 
بزرگ فارسی زبان گردایشان حلقه می زدند بعد از ایشان نیز عموم امرأ و شاهان کہ در 
نواحی آسیای میانه بر روی کار آمدند ء ھمه شعر و ادب فارسی را تشویق می ‌کردند. 
غزنوبان و غوریان ھم حوزہ انتشار زبان و ادب فارسی رابه بخش مھمی از ھندوستان 
کشاندند ء وسلجوقیان روم وترکان عثمانی ھم قلمرو زبان وادب فارسی را از آناتولی بہ 
بالکان و مصر توسعه بخشیدند. 

در پاکستان ھم زبان اردو بر فارسی مبتنی است و پاکستان با ہر مسلک و مذھب: 
ناگزیر دلش در گرو اندیشه و آثار " اقبال “ء و آثار اقبال ھم عمدتاً به فارسی است. در 
حاشیه کنگرہ جھانی بزرگداشت علامہ اقبال درایران و درحضور اندیشەمندان پاکستانی 
گفته شد'که بدون درک زبان فارسی نمی توان یک اردو دان خوب بودء زیرا پایە و 
اساس زبان اردو ء فارسی است و حوالی ٠٦‏ تا ٦٦‏ درصد زبان اردو را لغات فارسی 
تشکیل می دھد ۔ 

زبان فارسی زبان اقبال است ۔ آیا می توان اقبال را در پاکستان کنار گذاشت؟ 
چنانچه بتوان اقبال راکنار گذاشت ء فارسی را ھم می توان کنار نھاد۔ اگر می خواهند 
اقبال را داشته باشند باید وی را بشناسند و اگر بخواھند او را بشناسند بایدہ زبان فارسی 
بدانند۔ بناہر این ادبیات فارسی نە تتھا در ایران کە در شبه قارہ نیز جلوہ گاہ راستبن 
انعکاس تلاشھای ھزار سال مردم مسلمان فارسی زبان در زمینه ھاى گوناگون هھنرو 
معارف ؛از حماسه و داستانھای دلکش و جذاب و تاریخ و افسانه و سیرہ و تفسیر قرآذد 
علم و عرفان و فلسفہ و اخلاق است و بە رود پھناوری می ماندکه عطش هر تشنه ای راب 
ھر ذوق و سلیقه فرو می نشاند۔ به جرثت می توان گفت کە در ھیچ جای جھان آثاری 
تابدین پایە عارفائهء عمیق و پراز ابعاد رستخیز بخش حسّ و ایمان و شناخت وعشی 


9+ کھان فرھنکہ ء شمارہ ۱ فروردین ۵گ‎ ١ 


۸"ٰ٭ہًجہم'..'٠ییسسسجسعپسجً‏ سس سپ گکھجپٹپٹہےہچشچپت 


کرٹ ور 


...ص۔۹ لد شس ہہ تا لے 
سی شود. 
در قرن ھفتم ھجری ء در سالھابی کہ مععاران چیرہ دست ایرانی در ساختن بنای 
'الحمرا“ در اسپانیا می کوشیدندہ خناگران چیی برای "این بطوطہ“ جھانگرد 
ؤٴ این غزل ”سعدی” رامی خواندند: 

تا دل به مھرت دادہ ام در بحو فکر افشادہ ام 

چون در نماز استادہ ای گوپی بە محراب اندری 
مان ساٹھا ء کتیبه ای سنگھای مزار را در ”جاوہ و 'سنگاپور" بە فارس 
تند ء از آن جملە بر سنگ قبری از سال ۸۲۳ ھہ کە ٠٤‏ سال پیش در "مالایا“ 
شد این غزل سعدی را نگاشتہ اند : 

بسیسار سالھا بر خضاک مارود 
کاین آب چشےمە آید و باد صباروہ٭ 

4 قدر زبان فارسی را بدائیم و باس ثروت گران سنگش را ہداریم و در افزودن بر 
رث عظیم جاویدان بکوشیم و در برابر نفوذ نامعقول زہاتھای بیگانہ کە متأمفادہ 
مایة رونق بازار بی دانشان و کو تہ بینان است ء سدّی از دائش و پینش آمیختہ بە 
ایمان بکشیم . باشد کە تاجھان باقی است؛ زبان فارسی مایۂ سرافرازی و 
ی مسلمانان بماند۔ 
غرض از این اشارات اصالت زبان فارس و ربشه دار بودن آن است . بە عبارنی 
مروز ایران ھم نمی تواندجدا از ریشۂ خودباشد. بلکە شاخ و برگ ھماں درخت 
لی است که ریشہ در سراسر منعلقہ دارد . یعنی وقتی ما از ”دب امروز ابران“َ باد 
م؛ متعلق بە همه فارسی زبانان است و نمی تواندتافتہ ای جدا بافتہ باشد. مرکز نل 
ان در ایران و تھران استءاما ھمان زبان و ادب "بعد ی" و ”حافظ" است کھ ربا 
ہر سس ہد 
را : لکن وقوغ انقلاب 2 ... . اق مت 
بن غیا رگرفته آن زدودہ ‏ ارزٹھا را از نوزندہ : 
۔تمارہ ٤‏ سال ۰۴۹ص۷۸ 


۱'۹ 





محمد امین ریاحی؛×نفوذ زبان فارسی در قلمرو عتمانی+ارمعار 


ات رت مو تر سس ہت 





که علامه اقبال در اشعار خود پیوسته از آن یادمی کردہ عینیت بخشیدہ و وارد صحنہ کررں, 
است۔ در ادبیات امروز ایران بە نمونه ھایى بسیاری برمی خوریم که ھدقش حاکمیت 
بخشی بە ارزشھاست. مثلا در پاسخ بە شعرجنجالی ”احمدشاملو” (بامداد) با عنوان 
<×باچشمھاء کە شاعر مردم را این گونە خطاب کردہ بود: 
( ای یاوہ/ یاوہ / یاوہ خلایق / مستید و منگ ؟ یا بە تظاھر تزویر می کنید؟ / از شب ھنوز 
ماندہ دودانگی / ور تائبید و پاک و مسلمان / نماز را از چاوشان نیامدہ بانگی ۔ہ' 
”نعمت میرزادہ” با احتیاط گفته بود: 

ہھرگز مباد نفرت از این مردم / این مردمی کە دوستشان داری / این مردمی که دوست 
تو را دارند !) 

اما ”حسن حسینی ” شاعر نسل انقلاب ؛ قاطع تر پاسخ داد: 

× ای بامداد ! / ای کردہ کاوہ ھای زمان را - در عصر مار دوش - یاوہ قلمداد /اینک در 
این طلیعه خونبار / انگشت موشھای تجاعل را / از دخمە ھای گوش برون آر؛ٴ 

”عبد الجبار کا کا بی ” در مقال ای باعنوان " آوازھای نسل سرخ ”ازموضع 
تحلیلیء مطالب ارزندہ ای در وصف آثار شاعران انقلاب مطرح ساخته است کەه مجال 
پرداختن بەه ھمه آن نیست؛ بخصوص کهھ درج یک دیدگاہ در این مقاله مناسب بە نظر 
نمی رسدہء لکن چند جملە از آن نقل می شود: 

×جریان منفعل ولائیک که پیوندھای اجتماعی را حقیر می شمارد و وابستگیھای 
سیاسی با قدرتھای برتر دارد تحت پوشش قشر روشنفکر تاکنون برای جامعة ما 
مشکلات فراوانی تولید کردہ است ۔ بنابر این اگر در این عبارات نامی از روشنفکر بردہ 
می شود : آن قشر دلسوز و پیشرو جامعه کە علاج دردھای اجتماعی را می دانند مراہ 
بیست )۔ 

”گرما رودی ” ھم دراین خصوص می سراید: 


٥ھم‏ اکنون کە نعش تو را بە ناکجا می برند / او درکافه ای نشسته و ودکامی نوشد/ و مرگ تور' 


١۔‏ مریه ھای خاکٹ ؛ ص ۳۱ 
٢عمصدا‏ با حلق اسماعیل ؛ ص ۴۶ 


>ا*کٌے۔ٗورً بر ژ ‏ م+ع[دٍِ٘ _ےوہ...٠٭_ے_ے..‏ وس یع :تج ھےم_یھِہِبےمیسل<* 


وی مک شا کک کڈ > ہپ ژ ہچیچ ہہھ لے ری 


دل علمی می کند ... / بر او ببخش خواھرم ۔ روشنفکر است ؛ 

این اعتراض مقدمه و سرفصل اعتراضھابی می شود کہ بعدھا در شعر شاعران 
ل انقلاب ؛ جایگاہ ویژہ ای پیدا می کند. مثلاً ”حسن حسینی "می سراید : 
روزی کە روشتفکر / در کوچه ھای شهھر پر آشوب / دور از ھیاھو عرق میخورد/ یا 
انفشانی‌ھای حزب الله / تاریخ این ملت ورق می خورںہ' 
موسوی گرمارودی” در مقا یس برحی شاعران پیش و پس از انقلاب اسلامی م یگوبد: 
ندام شاعرترند ؟ /آنکه از سرانگشتان / ہر دیوارھا تصویر سرخ می کشد / یا آنکہ باکلمات در 
عر سپید ء؛نقش رنگین می زند؟) 

بە ھر حال شعر انقلاب ھم مانند نثئر آن حاوی اندیشہ ھا و مضامین ناب اسلامی و 
قلابی است ۔ در محتوا و بە لحاظ مردمگرابی و مردم باوری وبازگشت بە عشق عارفانہ و 
رسیم افقھای روشن پبروزی: ھمپای تحول در سایر شؤون اجتماعی گام برداشته است و 
ناوی همان مفاھیمی است که در اندیشہ ھای ناب ”اقبال" و ”ناصر خسرو ٭ و مانند آنان 
ناخه ھای سرسبز فراوانی آوردہ و آن مفاھیم را وارد زندگی مردم ایران کردہ است 


ٹرش 





جات 
اص کو کر یی مت 
۰ َ‫ ہمہ ب ل ,۴۱۶ دہ 7۲ 
لان ہتای م7 0 ری ا بے 
ا مر رر ہے و ا ‏ ا شت 
وی لوخد اواز از وو روکس تی رم ا0 در رو 7 


کی سک ہو و 
ری ہےے ا۵یل 





' عمصد١‏ باحلق اسماعیل ٣ص ۵٥۰‏ 


سے سے ا تس رس محسجحت 


"۲۲ 
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ڈور 
جر؛: ا 
۰.7 


م7 ۔٦كم۔‏ ہ سی( 
حا سد تو برا بی رو وس 7ے 





ارب رق نی 
جیب شٹر یڑ مبلا 0۶لیت 
وی میم ضا کت 
تر شر مو ون 
ا 


یمک فی کلام کا 
تم تین تام رن 
رض / رک رکا رخور كت 
لت شا روم یت روا 
وو ہا ری فا 


سے ہے ناما یا 


٠ 2 24‏ نٹ ہے و و 
ا ملہ لست و مر سد وو ل عارگ 
بل ہو رر سے ران 

ما نکر ما لی نیکارا 
عو ا ے ہے وم 

رسکی دا رمک سرع رڈارنا 

ع ا کا 

عمرکی رسلا موی وا 


۰ نا :کیم دنب ڑکا 


یل عاضتان سر من تال 
دای رد ند یریم ی جک کک 


۲۲ 





ع. سرافراز 


دسر دانئس 


سرایندۂ ارزشھا 


”دکتر فاطمه را کعیٴ شاعرۂ معاصر ابران ء آبان ماہ امسال برای شرکت در 
”ھمایش منطقەای جایگاەومنزلت زن از دبدگاہ اسلام ”و ”ھمابش بین المللی فکر اقبال” 
ىہ باکستان آمدہ بود۔ دانش می خواست که پیرامون ادبیات بویژہ شعر معاصر ابران با 
ابشان گفت و گوبی داشته باشد ء اما توفیق رفیق راہ نشد۔ 
از این رو برای آشنا یی خوانندگان گرامی با یکی دیگر از چھرہ ھای ادبی بھنه 
فارسی : بە آوردن سە قطعه شعر و اجمالی از زندگی نام وی بسندہ شد. 
نام و نام خانوادگی : فاطمه راکعی 
دانشنامه : دکترای زبان شناسی 
پیشھ : -استاد دانشگاہ و معاون آموزشی - پڑوهشی دانشکدہ الھیات و ادیات 
دانشگاہ الزھرا - تھران 
۔۔-عضو شورای مرکزی ” جمعیت زنان جمھوری اسلامی ایران _ 
-مدیر دفتر شعر جوان 
آثار: .١‏ سفر سوخت ( مجموعه شعر) 
٢‏ واز گلسنگ (مجموعه شعر) 
٣۳‏ دربارہ شعر( ترجمه فارسی مجموعہ مقالات ادبی 
٤۔‏ زبان و منلق (ترجمه از انگلیسی ) 
٥۔‏ مقالات گوناگون ادبی و زبان شناسی 


جو چو جو 


”لارنس پرىن ") 


۲۴۳ 


إاحص یج جو یس سح 


ہے ‫ٗےسی می٭س٭تصچصججہْ مہب ممسسمسمسہئی ہے 
آفتاب عشق 
پیشکش بە پیشگاہ مقدس زھرای اطهر دعب 
ای بی نشانه ای که خدارا نشانه ای ھر سو نشان توست : ولی بی نشانہ ای 
ای روح پر فتوح کمال وبلوغ ورشد چون خونِ عشق در رگِ ھستی روان ای 
با یادِ روی خوب تو می خندد آفتاب بر خاکيِ خسته ءرویش گل را بھانە ای 
ای ناتمام تحص شیرینِ زندگی تفسیر سسوخ زنسدگي جےاودانے ای 
تصویرِ شاعرانے در خود گریستن راز ب+سلند س-سوختن عسارفانه ای 
میھات ء خاک پاي تو و بوسە ھای ما ؟! تسو آفتاب عشي بىسلند آستانہ ای 
در بساور زمانه نگنجد خیال تہو آری ء حسقیقتی به حمقیقت فسانہ ای 
(زھراء یىی یپاک ١ای‏ غم زیبای‌دلنشین 
تو خواندنی ترین غزلِ عاشقانه ای 


جھ بجھ 


٭ْ معنای ا 
برای زنان ء کە تفسیر معنای عشقند... 
من یب ادہ پیمسای عشسقم سسسےرمست صھبسای عشتم 


مسی بسخشمت زندگسانی 
بسنگو کے یسا چرم خوبی 
می جوشداز من ترانه 
مسی پسرورد دامسنم ل 
دانسند گػ_وفر شلثٹكف4(سان 
بر دضتعر روزگاران 
نسےکم اگسر دید بىساشی 
در چث۔۔م پسر راز 'مسریمٴ 


مم سسعی نستستوہ ”مناجرٴ" 


آری ؛ مسيیحہای صثتم 
چسوڈ بر چلیپای عشسلم ! 
آری ؛ نکیسسای عشتم 
طسبع شکوضىای عشتم 
ضسواص دری۔۔ای عشضصےم 
مکستوب خوانسای عشتم 
دانسی کے دنسای عش عم 
عمقم 
آذ پسای پویسای ع-عم 


رہز معمسای 


٠پےةؤة+'.ییییسص‏ یب سے 


ے8 بج 


دست کرریم 
من خشےم ڑیبای 'زھراٴ 
در صسبرپشکسوہ زیسنبٴ 
مسسن خسوت گرم سسميةهٴ 
مسعراج راجەۃ پثایگاھم 
سسرچش مة عشتم اما 
یک چس سرعہ ام مھریٹانی ! 
متکن مسسرا بسی بھسانه 
مصسلخ عھوبانی 


ب-ہعببیر 


در 





در گار ١‏ جے ای اس 2 


یسعنی کے غوض۹ای عشقم 
فریساد ضرزای عشعم 
تضمبن فسرداى عسستم 
ےعنی مسسصلاىی عتث۔تم 


لب تشےه جوی(ؤای عشغم 


دست تمنہسای عتعقم 

ای مست ہ ميیننسای عشضتعم 

زخغمی ترين‌نای عشعم 
آیساتِ دردم 


رش 


آن خطوط شکست را خواندم 
راز یک عمر سوختن در خود 
آنکے پنای پاک دامانش 
در طسنین زلال زمزمەاش 
دامسسن آسمسائنیش صر شب 


ام ر 


تساوان مھورسانی 


و آن دلِ مھربسانِ دریس۹اپیش 


برای مادرم 


نسامة صاتقان غمبسود 
خفته در آن خطوط درعهم بود 
پسایگاہ عسروج آدم بسود: 
جوشص مھریباڈزمزم نود 
از اک یہ 
بعتش از بار غُصَه ھا حم بود 


رکز متفل وی 


پردب.۔ار و بزرگوار و جور 


" " 0 د۰ 
مصادرم: زی نب مجسم ہی 


روش 


لے رف کت ےت کی ا 





07 -: 


حے 
رلدی مس زفد ہم ات 


ح7- 6 رھ ان .- 
لوشای دروم وت ات 
ای رت 
ا 
)رھ ات 
ا راصح رر رت ات 
مم۔ 7 بل ۰ ع۶ 
سیت ےک اردون ) 2 
ہس ٠رہ‏ رھ 
ارب ٹوس رم 
و ور کی ای اتا 
او یشر ےی ؟ 
پر ہے گے 
رای لدام ماؤٹف درس ت 1۸۷م ؟ 
کے 
کت می کو 
مم نکفس ریم 
سے کے 
نواعت ساحت 
ہرم سشداوگل اصت 
وھ 
سے دو مین 
ا ارت 
مر سن پر وار دو اہت قد لم ہوں۔ ہواد 





٦ 





ای ربس۸۹اں صسارسی در کثا۸ار نىاسضس 


رعگت+ای زاہ .ب..س_اھموار سساش 


یرخی از استادان براین عقیدہ اند کە امروزہ چیزی بنام 
''فارسی امروز شبيە قارہ '' ھویت ندارد و آنچە اینگک از كخسامة 
فارسی نویساں این مرزوبوم می تراود حمان فارسی ایران است۔ 

یعضی نیز بر این باورند کە ھرچند شیوة قارسی نگاری امروز 
شبە قارہ بنام ''سبکی ویژہ ' تامبردار نیست ء اما با ویژگیہایی از 

شماری نیز "نثر" فارسی امروز شبە قارہ را درخور تامل 
نمی دانندء اما میگویند 'نظم "'امروز آن می تواند درمیان 
سعھی ام +یلۃ ای راہ ھود/اختعاص بعد 

دانش بدون ھیچگونە داوری ؛ شعر فارسی امروز شبه قارہ و 
برخی مقالات نویسندگان بە ویژہ دانشجویان رشته زبان و ادبیات 
فارسی این ساماں را با گمترین ویرایش فنی و محتوایی در این بخش 
می گنجاند . 


رکٹر زیب حیدر (حیدراباد - دکن ) 
برحمه بشارت محمود میرزا 


دفٹر داش 


سیست در ایسراں رسیں سساماں محصل کسال 

جسوں یامد سوی ہمدویتاں جیا رینگیں سد 

دکتر جمیل جالیی می نویسد : بدیکی از ویزگی‌ھای مشترک پادشاھان قطب 

سُاھی این بودکە ھمه از تحصیلات عالی برخوردار بودند. تھا ازیک سو ویژگی نژادی 

ابرانی ] خود را حفظ نمودہ و علوم اسلامی راگسترش دادند و از سوی دیگر ہا اخنبار 

کردن آداب و سنتھای کشور خود و لے ھت 
سالم هر دو فرھنگ ایرانی و ھندی] بود.٤'‏ 

در پا پان سدۂ پانزدھم میلادی شاهنشاھی ”بھمنبان“ رفوط کرد و یہ بنچ سلطف 

سقل در دکن تجزیە شد. “سلطان قلی ”کە بزرگ کو ری و سے 


بھمبان بشمار می رفت ء در سال ٤(‏ ھق فرمانروای خود را اعلام کرد و یادشاھی 


خاندان ”قطب شاھی” را بنیان گذاشت. 
دکتر شریف النساء انصاری در دیباچھ حداس الپلسلاطس می و سد:ہ بادضاهاں 


١۔زیب‏ حیدر؛ و قط کی وارسی ملاظ او ا ہیں ےت می 
٠ : : ۴ 5 :‏ کر چ نے سد تسلاہ۔ 
حرن ۱۹۹۶ “جج ۸ء یی ۶ این مقاله با تصرف ہ جس زراردر تہ کارسی 
اسے (مترجم) 


؟ تاریخ اآدب اردو ج ٢ص‏ ۲۸۲۳ 


ےم 


س88 


مسبت ت سج ہجوت 


ہی نمچ ےہ وج بی تتًٗس ین 
خانوادۂ قطب شاھی خود شان را ابرانی می دانستند و دست دوستی بە سوی صفوبانٴ 
درا زکردند و فرھنگ دکن را چنان رشد دادند کە پایتخت حیدرآباد بنام ”صفاھان نویںٴ 
مشھور شد.)> علامه میر محمد مومن استرآبادی عد, در وصف حیدرآباد می سراید: 
سرمه شد خاک تلنگانه ز فرخ پای تو ای خدایی پا کز تو ھر زمان جا‌نوی 
گر صفاھان نوشد از شاہ جھان عباس شاہ حیدرآباد از تو شد شاھا! صفامان نوی 

اختر حسن درادب فارسی کولکندہ می نویسد:< گمان می رودکە در زمان سلطان 
قلی قطب الملک ہء پایتخت سلطنت قطبشاھی از علما و ادہا خالی نبودہ است... امکان 
داردکه بعد از پایان سلطنت بھمنیان بعضی از ارباب کمال و اھل فضل و ھنر به گولکندہ 
سرزدہ و از فیض سلطان قلی برخوردہ باشند. ولی در تواریخ و تذکرہ ھای زمان 
پادشاھان قطب شاھی حالات زندگی علما و شعرا و ادبای این زمان یافته نمی شوند.ء 

نصیر الد ین عاشمی در نسخه خطی دک در رو نا نوشته است:< در زمان سلطان 
قلی قطب شاہ پایتخت دولت گولکندہ از ادبا و شعرا و ھنرمندان خالی نبود۔در گولکندہ 
شعرا و ادبا در جا یی بنام ” آتش خانه“ گردمی آمدند. در تاریخ محمد قطب شاہ؛ حدبث 
آتش خانه“ را بە زمان ابراھیم قطب شاہ نسبت دادہ است. این نخستین و مستند تربن 
تاریخ زمان قطب شاھیان بە شمارمی رود. بنابر این ما این نظر را قبول داریم. 

”گولکندہ"” از ھمان زمان ”سلطان قلی” قطب الملک ۔بنیانگزار پادشاھی 
گولکندہ ء مرکز روحانیان و شعرا و ارباب کمال شدہ بود. بسیاری از دانشمندان بزرگ از 
ایران بە گولکندہ آمدند و این روند تا زمان “ابوالحسن تاناشاہ” آخرین پادشاہ خانوادہ 
قطب شاھی ادامه پیدا کرد. پادشاھان قطب شاھی نە تنھا از این علما و ادبا پشتیبانی 
کردند بلکە آٹھا را بە گماشتن بر مناصب جلیل سرافراز کردند .۔شمار این علما و بزرگاں 
بسیاراست کە دراین جا برخی از دانشمندان نامدار و ارباب کمال مورد مطالعه و بررسی 
قرار می گیرند . 


١۔‏ علامه میر محمد مؤمن استرآبادی 
یکی از سرآمد ترین و بزرگترین علمابی که در آن زمان بسر می بردء ”میر محمد 
مومن استرآبادی ” ء از خانوادہ گرآمی موسوی استرآباد است ۔ پدرش هم در ردیيگ 


ں ‫٣‏ ےس لےے-ے--ےوینبٗ9عژییسسج جع چپ چهھمِحِْح2ُھحچتہ 


دس کا ما اک ہے ا مہ کپ سم سے ا سے ما کے ار 


علمای نزرگ ایران بشمار می رفت . وی در سال ۹ھ بە ھند آمد و در زمان محمد فلی 
وف ساہ از احترام ویڑہ ای برخوردار شد. شاہ او را بہ منصب ٴیشوابی " پرگماشت, 
وی درادارۂ امور دولت گولکندہ منشضاء خدمات تنگ از جمله بنا کردن شھر 
حبدرآبادٴ شدکھ شرح آن رفت . 
علامہ میر محمد مومن ” جابگاھی بلند داشت. از دروازۂ بزرگ قلعه تاکاخ ‏ 
سوار و در پالکی نشستہ رفت و آمد می کرد و تھا او از این امتیاز برخوردار بود.' وی 
همجنین معلم سرخانة شھزادہ ”محمد سلطان" شد واو را متقی و متدبن بار آورد. علاوہ بر 
مفرری بالابی کە از سوی دربار شاھانه بہ وی برداخت می شد زمین بزرگی نیز در اختیار 
وی نھادہ شدہ بود.۔ اما او درآمد خویش را درکارھای بی ارزش دنیوی ھزینه نمی کرد 
بلکە با آن ھزینه ھاىی مدرسه و مکتب را می پرداخت . 
علامهہ مولف رسالڈ مقداریہ است ءکه در آن پیمانہ ھا و اوزان را طبق افعہ 
حعفری ‏ شرح دادہ است. دکتر زور نوشنه است که وی مقداریہ راکە دربارۂ اوزان و 
اندازہ ھای شرعی است در زمان محمد قلی قطب شاہ به رشتہُ تحریر در آورد۔اىن کناب 
در ”او.ام.ال۔ حیدرآباد” و ”کتابخانہ سالار جنگ“ موجود است.نبز کتاب ارحعت را 
ىزبان عربی نوشت ۔ افزون ہر این دہوان او در “اندیا آفس لاہبریری لندن*ً بی وھ 
واریخ مختلف دورۂ قطب شاھی نیز ابیات پراکندہ ای از آن بدسٹ می رسد. مولف 
اہنامہ و مصنف ۔حدیقة السلاطین این اپیات را تصحبح کردہ اند. شعر او داش افزا و 
جذاب است. قصایدی ھم در مدح محمد قلی قطب شاہ دارد۔ مطلع قصبدہای کھ ھنگام 
جلوس سلطان محمد قلی قطب شاہ سرودہ این است : 
با محبت باز بستم عھد و بیمان نوک 


کھنە جامه می فشائم ہبش جانان نوک 





" سا ازعلماو مساشردرآں 
جا مدفونند و امروز نیز مردگان در آن یخاک سپردہ می سوند ۔ 
.بعد از"میر محمد مومنٴٴابن خاتون"از این امتیار ویزہ ترحورداد -“ ۱ 
۱ ۱ ۳۱ 


06ے ھ سا 





۲ علامه شیخ محمد بن خاتون 

دومین عالم بزرگ این عصر ”علامے ابسن خغخٔاتون” است کە دربارۂ ار 
”راحت عزمی ”کتابی مفصل نوشته است۔ این جا بطور خلاصه باید گفت کە وی در زمان 
“عبد الله قطب شاہ ” پیشوای سلطنت ؛ و از آن دسته علما یی بودکه با وسعت نظر انسان 
دوستی ء دانشمندی ء بصیرت در سیاست جامعه و امورآن ء نور دانش و پینش : ویراہش و 
نمایش فرھنگ قطب شاھی را باعث شد. علامه مجتھد عصر خود بود و به تعلیم و تلم 
علاقة ویڑہ داشت۔ در زمان ”محمد قلی قطب شاہ“بنیانگزار حیدرآباد به گولکندہ آمد و 
مشغول بتدریس گردید. در اواخر زمان وی در خدمت سلطنت در آمد و از طرف سلطنتٹ 
گولکندہ خدمات مھم سفارت را تا نە سال در ایران بر عھدہ گرفت. در آغاز پادشاھی 
”عبد الله قطب شاہ” از ایران بە هند بازگشت و منصب "نائب پیشوا" را بعھدہ گرفت. 
سپس بە منصب "پیشوابی” سلطنت رسید و تا آخر عمر از این منصب جلیل برخوردار 
بود. علامه پنج کتاب بزرگ بنامھای:شرح ارشاد الادھان (ترجمه تاریخ قطب شاحی)ء 
شرح اربعین (شرح جامع عباسی) ء کتاب الامامة ( تکمله جامع عباسی )ء وسالہ فی 
جواب الھامیه و تمھید القواعد ( دراصول فقه شیعه ) تالیف کرد. ھمۂ این کتابھا منٹورو 
موضوعشان مذھب است ولی اھمیت مذھبی اززاھمیت ادبی آتھا به ھیچ وجه نکاسە و 
بە قلمی شیرین و شیوا نگاشته شدہ اند ‏ علامه غزل سرای خوبی نیز بود۔ درسخن وی م 
شور زندگی ھست و ھم پرواز بلند اندیشه ۔٭ راحت عزمی ”ّ در بررسی اشعار علامہ 
می نویسد: ×لحن او بسیار شیرین و شعرش از آھنگ خاصی برخوردار است۔> 


٣۔‏ میرزا قلی بیگ نیک نام خان 

روحانی دیگراین زمان ”میرزا قلی بیگ نیک نام خان” از صاحب منصبان دربار 
”شاہ عباس صفوی " است کە بە حیدرآباد آمد و بە دربار ”عبد الله قطب شاہ“ پیوست .اد 
صاحب شمشیر وقلم بود. در زمان ”علی عادل شاہ " چون مغولها بر ”ییجاپور“ تاختند: 
”نیک نام خان” بفرماندھی لشکر گسیل شد۔ وی نیز ”علی بن طیفور” را از ایران بھ 
حمایت و پشتیبانی فرا خواند. ”ابوالحسن تاناشاہ" ناحيه منگلور را به نیک نام خان 
بعنوان تیول بخشید. ۱ 


۲۳۲ 





و رجعحپ+ۃسسجذس ےج متجع مھ عسپسہھسے ہو سے 
؛ ملا مجلسی اصفھانی 

محمد عبد الجحبار ملکاپوری در تذکرڈ؟ شعراء دکن می نویسد :× ملا مجلسی 
رحلص و نام او بود . در اصفھان متولد شد : صاحب فضل وکمال ء سخنورو سخن شناس 
وشاگرد ملا محتشم کاشی ”بود و در میدان شعر مھارت کاملی داشت. ظربف الطبع ء 
بدلەگو؛ عشق پرست و شیفتة حسن بود. از شمال ھند بە حہدرآباد آمد. بە دربار قطب سُاہ 


ک..,.م ٦‏ 
رسبد...) او در سال ۰٠ھ‏ درگذشت۔ 


در زمان ابراھیم قطب شاہ فقط بە یک عالم چیرہ دست بنام ”ملا حسین الطبسی 
ہرمی خوریم کە " صدر جھان'' دربار بود وکتابی بنام مرغوب القلوب نالیف کردکە در 
تاریخ قطب شاھی دربارۂ آن سخن رفته است. 


مولف تاریخ محمد قطب شاھی دربارہ ”جمشید قلی " می نویسد کہ او دارای 

فضل وکمال بود و شعر ھم می سرود۔ جمشید قلی خودش شاعری بسیارگو بودہ و اس 

مطلب را ناریخ نویسان نقل کردہ اند. ھنگام برگشت از حصار ”وجیانگر او برای ٦‏ 

'برہان نظام الملک " حکمران ”بیدر“ رفت. فرمانفرمای '”احمد نگر" اجازہ خواسٹت نابہ 

20 ٗ یپ ٛ  ٰٛٛ‏ سد بش و وت 
ت بے چٹر شاھی از 


۷میر محمد شریف وقوعی 07]) ولی یہ د:بارۂ زندگی 
“ملاشریف وقوعی “ ملک الشعرای دردار جمسبد ڈلی ۶ڈ 


ذ خ در سس يہ مشیےتے 
':تذکرڈ محبوب الژمن + ضص ۱۷۸ 


۲۔صدر جھان: یکی از مناصب دربار قطب شاقیات ۹۳۲۳ 





او خبری در دست است و نە از شعر او نمونه ای . ولی پیداست که جمشید قلی کہ 
خودش شاعر توانابی بود رایگان بە او خطاب ملک الشعرا ندادہ و حتماً شاعر بزرگ 
زمان خود بودہ اآست۔ در تحغفة اذکرام دربارۂ ”میر محمد شریف وقوعی ” آمدہ کہ از 
سادات نیشابور بود و در شعر و تاریخ دانی بدطولایی داشت۔ 


۸ ابراھیم قلی قطب شاہ 

زمان طویل دولتابراھیم قلی قطب شاہ فصل مھم تاریخ گولکندہ بشمار 
می رود. او پادشاھی خوش خلق و دانشمند بود۔ در زمان او سلطنت گولکندہ گسنرش 
یافت. مدرسه ھای زیادی ساخت کہ در آٹھا تعلیمات رایگان برپا بود . و بە آٹھا ھزینہ و 
جایزہ نیز دادہ می شد. او فرھنگ ملی دکن را بنیان گذاشت . خودش شاعر وئثر نوبس 
نبود ولی در قدر و منزلت شعرا و ادبا مبالغه می کرد.”رفیع الدین ابراھیم شیرازی* در 
تذکرۃ الملوٹ می نویسد : < ھر وقت از باغ ھا میوہ دریافت می کرد قسمتی از آن رانزد 
شاعران و ادیبان عدیه می فرستاد.ه' دکتر زور درکتاب داستان ادب حیدرآباد 
می نویسد کە اطلاعی از شعرای فارسی عھد ابراھیم در دست مانیست. البته احوال سه 
شاعر اردوی آن زمان “ملا خیالی” و“ سید محمود” و ”فیروز“ ذ کر شدہ است . ملا 
خیالی ” در ۹۷۳ھ یک مسجد دو طبقه بناکردکه تا این زمان در حصار نوین گولکندہ با 
بر جا است ۔ در تاریخ قطب شاھی آمدہ است که شعرا و ادبا ھمیشه در رکاب ”ابراهیمٌ 
بودند و او قسمتی ازکاخ خود را که ٭ آتشخانه " نامیدہ می شد ء بە آتھا اختصاص دادہ 
بود۔ اھل فکر و نظر و ارباب ادب و دائش در آنجا گرد می آمدند و مجالس شعر و سخن 
تشکیل می دادند۔ گاھی پادشاہ نیز در این مجالس شرکت می کرذ. در زمان ”ابراھیم قطب 
شاہ جز شعر و نظم در موضوعات مذھبی و تاریخی نی زکتاب هابی بە رشتڈ تحریر در 
آمد۔ در آن زمان تعدادی از افراد برجستة فلسفه و حکمت نیز د رگولکندہ وجود داشتند. 


۹ خورشاہ بن قباد الحسینی 
”خورشاہ” متفکر و محقق و پژوھشگر بزرگ دربار ابراھیم بودکە کتابی حجیم در 


١‏ تذکرۃ الملوك ء نسخة خطی کتابخانة موزه سالار جنگ 
۵ھىس.طة]._..ِ ‏ __ 


- 


بارخ لیف کرد۔ 





٠۰‏ قاسم طبسی 
”فاسم طبسی ” مجموعه ای از اسناد ونامہ ھاگرد آوری کرد کہ به انشای قاسمہ 
طسی معروف است۔ درابن مجموعه : مولف رخدادھای تاریخی زمان خودو روابط 


هندو ابران را شرح دادہ است.جمشید قلی بە پاس خدمات علمی وادبی قاسم طبسی 
دھکدۂ قطب الله پور را بوی بخشید۔ 


١۔‏ وفا خان 
دانشمند دیگر این دوران ”معزالدین“ معروف بە ”وفا حانٴء وزر ابراھیم فلی 
بودکە در شعر دستی داشت و شاہ برای وی احترام خاصی قائل بود. 


۲ میر شاہ 
”میر تقی الدیں” شاعر ء معروف بە "“میر شاہ" عالم بزرگی ھم بودکھ احوال او ذر 
جس الکرام و آتشکدہ آمدہە واین دو بیت از او در آتشکدہ درج است: 


”لطصف با ضیر ضایتی دارد جودبسا مساتھابتی دارہ 
گوش بر حرف مدعاتا چند عر کے بسنی حکاتی دارد؛ 
۳۔. محمد قلی ة قطب شاہ 
مَاثا 1 
”محمد قلی قطب شاہٴ بنیانگزار فرھنگ مسٗترک دکن بود. در زمال مم 
۱ کو نٴ“ىاجسوحوس ب گرار 
عدھاى محلی ”سنت ”دیوالیٴء ”ھولی و دسھر ح وس ٹرپ 
2 ٘ : اد فکاھی را 


وکنی را اننخاب کرد. 2ئ 
غری بی دنو ات فح اا2 


انجام نڈ ترفت۔ درامعارس 


می ضد. او پوشش ایرانی را کنارگذاشته ء لباس 
دوسٹ می داشت و در زمائنش شعر و موسیفی خبلی 
نادگار ماندہ است ۔کتابت کلیات محمد قلی در سال و 


: ٴ۶ قفا اراو مابدہ٥‏ 
'ذحسن وعشق و روابط عاشقانہ فراوان دیدہ می سود:نک ھر-“ رسی پر 
است.ازاوست : 
ے۱۴ 


ث--۔ 


سسمست ےم سڈ 





زمستان محنت بے دو عالم نفروشند کےفقیت تے جرعة پیمصانه خود 


حسرقی زلبیار شنیدیم شنیدیم صد شکر کە این یادہ چشیدیم چئبد 


٤۔‏ اسد الله وجھی 
از یک بیت او پیدا می شودکه ناعش ” اسد الله وجیھی " و از اھالی خراسان بودہ 
است . طبعی رنگین و مایل بە عیش و طرب داشت و ملک الشعرای دربار ”محمد قلی 
قطب شاہ“ بود۔ او زندگی طولانی یافت و چھار پادشاہ خانوادۂ قطب شاھی را دید. در 
سال ۱۰۱۸ ھ مثنوی قطب مشتری را تصنیف کرد. در زمان ”سلطان محمد“ پانزدہ سال 
عزلت گزید۔ ولی پس از وی در سال ١۱۰۳ھ‏ در زمان ”عبد الله شاہ٘ سب رس را 
نوشت۔ نسخهھ ای از دیوان فارسی وجھی مشتمل بر غزل ء رباعی و قطعه با تهقصد پیٹ : در 
کتابخانة موزۂ سالار جنگ قرار دارد کە ازاول و آخر آن اوراقی افتادہ است۔ ازاواست: 
جابی است در این ہزم ”وجھی” کهە ز رشکش 
حسرت بے آن خاک کند حکمت جم را 


٥۔‏ میرزا امین شھرستانی 

شاعر دیگر این عصر "میرزا امین شھرستانی ٭ بود۔ از مثنوی خسرو و شیرین 
معلوم می شودکە در ۲۹ سالگی از میھن خود به هند آمد و در سال ٥۰۱١‏ ھ بر منصب 
جلیل ” عیر جمله" گماشته شد. بە ”روح الامین” و ”روح امین” تخلص می کرد. در بدو 
شباب بە قله شھرت رسید. در سال ۱۰۲۷ ھاز پادشاہ اجازہ خواست تا یه سفر حج بروذ 
و بە بیجاپور رفت. در آنجا ”عادل شا" ازوی آنگونە که باید و شاید پذیرابی نکرد۔ بس 
از حج بە دربار ”شاہ عباس صفوی “ رسید تا بە منصب وزیری سرافراز شود ولی موفق 
نشد. با نومیدی راھی دھلی شد. ”جھانگیر“ بە او منصب بیست ہهزاری و خلعت و جوابز 
داد. در زمان ”شاھجھان” ھم بر منصب "میر بخشی " گماشته شد. سرانجام در ٦٦‏ سالگی 
در ٠١‏ ریبع الثانی سال ۰۳۸٣ھ‏ در گذشت ۔یک دیوان غزلیات او بە نام گلستان ناا 
ھمراہ پنج مثنوی بە چاپ رسیدہ کە در کتابخانہ ھاى مختلف هھند قرار دارد۔ از دیباج“ 
مجموعة غزلیات او پیدا می شود که او در آغاز غزل می سرود . ”شمس الله قادری 


۔یکیک‪ےُسممسحجس+/س جججججچکچے ےجس ےصصىي ےت 


وں‌رہ داردکە سال تالیف این دیوان ١٢۰٠ھاست.ولی!ین‏ نظردرست نیست.چون او در 
ال ۰۱۷٣ھ‏ بەحیدرآبادآمدوبادربارقطب شاھی پیوند گرفت. بیشتر غزلھای این دیوان 
نتمل ہر پنج تا ھفت بیت است. دراین نسخه قصیدہ ای درمدح کضمیر سرودہء ولی از 
آں می شود پی بردکه او درچه زمانی به کشمیر رفته است.مطلع قصبدہ ابن اسٹ: 

گل حدیقةُ جان عکس خار کشمیر است 

بھشت گستر تھان شرم سار کشمیر است 
او در حقیقت شاعر غزل و مثنوی بود و مثنوی را به اوج کمال رسانید. بر استعداد 
خدادادی خود افتخار می کرد۔ در شعرش سادگی و خوش آھنگی ”سعدی٭ و شیرینی 
”حافظ“ وجود دارد و از تصنع ہدوراسٹ: 


بە پیش مدعی ابرو بلند کرد و گذشت مرا در آتش غیرت سپند کرد و گذضنت 
روح الاہن” بە کفر و بە اسلام کرد پشت راھی گرفت پیش ؛ ندائیم راہ کپ 


ھست ”روح الامین“ پبمبر عشق امت او تحوید با اصحصاب 


قلی قطب شاہ بود که تاریخ پادشاھان دورۂ قطب شامی ناك لے در بیبست 
ھزار بیت بە نظم آورد. یک قسمت از این تاریخ <د ٤‏ 
- ہے - 1 سائ آی رنگال" حفظ می شود. نام این نس<* 
دیگری از آن در کتابخانه ایشیانک سو ثتی اف : ھا 
سے 6ح ا ا و ا 


روان است۔ 


۷. سلطان محمد قطب شاہ ۱ وف حردرا 
ہہ ٦‏ : : ہے ذاست و بنسر 7 
07 و یں رس مو ہے 


۴۲ 


ہے ا وش ا ا 





در صحبت علما بسر می برد. در کتابخانڈ شخصی او کتاب ھایی دربارۂ مذھب : تاریخ , 
فلسفه و فرھنگ بود کە خود آٹھا را مطالعه و نقد می کرد۔ سلطان محمد دیوان عمری 
خود محمد قلی قطب شاہ را نیز تنظیم کرد و بر آن دیباچه نوشت۔او بە ھر دو زبان اردوو 
فارسی شعر می سرود و در شعر از "”حافظ شیراز ” متاثر بود . در آغاز ”ظل الله و سپس 
”سلطان” تخلص می کرد . یک دیوان او در " کتابخانه سالار جنگ" قرار دارد کە دارای 
۷ بیت است۔ این دیوان ء یک غزل در توحید باری دو غزل درمدح شاہ اولیاعددہ, 
سه غزل دربارۂ دیگر ائمة معصومین علممادن ء دوازدہ غزل دیگر دوازدہ رباعی و در 
آخر ھم یک مر يه دررثای سید الشھداء حضرت امام حسین عدسن دارد .از اوست : 
قرب یارم ز عشق و دولت اوست این همه حشمتمز ھعمت اوست 
چارہ تلخ نگاھت لب خندان کردہ زھر را نوش لبت شمۂة حیوان کردہ 

تاریخ محمد قطب شاهی ھم کہ از منابع عالی زمان قطب شاھی بشمار می روددر 
زمان ”سلطان محمد" نوشته شد اما نام نویسندۂ آن معلوم نیست ۔ نسخه ای که از آن در 
کتابخانه سالار جنگ قرار دارد مشتمل بر یک مقدمه ء چھار مقاله و یک خاتمه اسٹ. 

”میر مومن" ”محمد امین بن محمد شریف استرآبادی ” عشرتی بزدی 
“علی گل استرآبادی” ء ”ادایی یزدی“ ء ”قادر بیگ کوکی" ”خیالی‌اردستانیٴ: 
”سیدمراد اصفھانی" ء و ”حکیم رکناکاشی ” ھم در ردیف شعرای بزرگ زمان سلطان 
محمد قطب شاہ بشمار می روند. 


۸ حسین الحسینی الطبسی 

از بزرگان دربار سلطان محمدقطب شاہ است که از پادشاہ خطاب ”لسانالغیب "و 
”وحید جھان ٭دریافت کردہ است۔او شکار نامہ را مشتمل ہر یک مقدمه و دہ فصل و 
یک اختتاميه نوشته است۔ 


۹۔ عبد الله قطب شاہ 
”عبد الله قطب شاہ ”شاگرد ”ملا حسین آملی” نویسندۂ شرح نہھج الملاغہ؛ 
عدایت الا برارء کتاب المعارف و رابعة العمل بود۔در زمان خود ادب فارسی را جان 


سر نو بە فعالیت ھا علمی و ادبی پرداختند. "وجھی" -ملک الشعرای دربار محمد قلی 
فطب شاہ - زندگی نوین را احساس : و گوشه گیری را نرک کرد و دوبارہ فعال شد ۔ 
“غواصیّ یک شاعر برجستة دیگر که بعد از وجھی" بہ منصب ملک الشعرا رسیدہ 
آدمی باھوش و شاعری بد یهه گو بود۔ کتاب شیح احمد المندی را " بھاء الدین آملی“ و 
کیر المہامین را ”شاہ قاضی” به فارسی ترجمه کردند. از ”علامه ابن خاتون٭ ھم در جای 
خود باد شد۔ھمچنین بدستور عید الله قطب شاہ علاوہ بر مذھب و ناریخ و حساب و 
جوم در موضوعات دیگر ھم کتابھای نوشته قد. 


۰٠۔.‏ سید نظام الد ین 
”سید نظام الدین“ داماد عبد الله قطب شاہ است کہ ۱۰۸ رسالہ در موضوعات 
مختلف نوشته است . آثار او با نام شحرۂ دانشوران شھرت دارند. 


۱. میر محمد سعید اصفھانی 
“میر محمد سعید اصفھانی " از سادات اردستان بود کە در دربارہ عبد الله ف٘طب 


فاہء منصب جلیل ”میر جمله " را داشت. 


۲. صاعدی شیرازی 

”نظام الدین احمد صاعدی شیرازی " نخلص ره ”نظاما“ درمہبان ضعرا و ادبای 
عصر خودمقام ادبی بالابی داشت وحدیقة السلاطیی او ماخذی خوب در تاریخ اسٹت 
کە در آن رخدادھا و اوضاع زمان عبد الله قطب شاہ را باشرح و بسط آوردہ اب٠‏ او ٭ 
حوزۂ علمیة علامه روزگار”شیخ محمد بن خاتون العاملی ”اجازۂ ورود داست. 


”برھان تبریزی” ھم در این زمان به گولکندہ أھد 2 
داد و برھان قاطع را در سال ۱۰٦١١‏ ھ تالیف کرد. 


١ے‏ ل ثعب و سی راترس 


۹ 


شف سے ےی کے ہے جس کیا 





٤۔‏ محمد علی 

تاریخ نویس دیگر این زمان ؛ ”محمد علی” است کە ضرب ال"مثال را مرتب کرد 
و درآن ضرب المثلھا را شرح داد۔ ازاین کتاب با نامھای دیگری چون جامع التعائِل 
عحاب الامثال ؛ومحمع الامثان یاد شدہ است . این کتاب در سال‌ھای ۱۲۷۸ر 
۱ در تھران چاپ شد۔ 


۵٥‏ سعید کاشانی 


”سعید کاشانی "ء با تخلص "سرمد ابتدا یھودی بود و پس از مسلمان شدن 
درمیان صوفیان مقامی بافت.۔صاحب مراة الٰخال او را“خداونداشعارنیک “نو شتەاست. 


٦۔‏ علی بن طیفور 

”علی بن طیفور” ھم آثار ادبی زیاد دارد ولی امروز فقط یک نمونه ازنٹر او 
دربارۂ مذھب ؛ تصوف ؛ ذ کر و علوم در حدایق الٰسلاطین در دست است . تصنیفات 
دیگراو تحفۂ ملکیءتحفۂ قطب شاھیءشرح عواملءانوار التحقیق ء رسالڈ معصومیں؛ 
تحفة الغرایب ء ترجمۂ مکارم الاخلاق طبرسی وگنج نام در حل لضات شاھنامہ 
است. حدایق السلاطین فی کلاع الخوانین را دکتر ”شریف النساء انصاری ” تنظیم کرد. 


۷۔ میر محمد کاظم حسینی 
”میر محمد کاظم حسینی ”متخلص بە “کریم” دہ مثنوی بنام عشر مہشرہ تصنیف 
کرد. او چھار ھزار رباعی بە زیان فارسی سرودہ است و در ردیف شاعران رباعی گو 


بشمار می رود.ازوست : 

شر مسصرع دبیساچه مستانەڈمن رصڑی است ز راز دل دیوائۂ من 
دیباچۂ ”کریم* بر رباعیات من گنجی است کھ باشد یه ویرانه من 
کتاب دیگری بە نام گنج نامه داردکە در آن پادشاھان را بەہ عدل و دادگری فرا خواندہ 
أاست۔ 


راو لو وھ او جج 


نت 





شعر فارسی امروز شبه قارہ 


سجن رجپوری (بدایونی ) 
راحمور مصدوسنان 
نع سرورکونین 

ار نالیم مسحمد مصطفقی١ص؛‏ یکسر رطاط' 

عاقل و دراک گرددند در این گینی رباط' 
مج کاری بی سہب هرگڑ نبندد صورتی 

سپ ا 
کرد مظلومان عالم را حمایت مصطفی١ص؛‏ 

محو سد ضر وسشھوم "ءوخوف گشے انکساط” 


ش او چون بےدلرزان زمرۂکفضارتسصد 
عست خواجه سد الکوئین ( ١آن‏ اسل ' طواط 
مررعایت واجہی مدفع نفغوسی اضطرار 
داش ے سو سا رہ ازس احتاظ 
ناکی وصافی تمدن را یه بخشید آن حضوراص! 
عصمت ‏ وعقت 


کعفوکم هر چیزراشد دلگشاوکف بار 


گے ! ساط 
ا : 
عصرصة سخیم آساگتےه انن ارضصی 
حم سس ا سیق ہمت : 

.١‏ نادان ۵ اردان رقسي پیر یگ 

٢‏ کاروان سراءمھمان سرا غز ولاور۔ بھادر 
۳ ثُ ۷ وسطحا 

۔سىادمانی ء گشادگی 2 230 ما رر رت 
٢۴‏ کسی را ترساندن کستردتی 


ہت 


کات سے ہپیمنگکےک““ 


.سس تسس ےتسس سس٤ح‏ تس جح عحسس۔ش-سصسصس ے 
گامزثبودہ به وی باشد دو عالم را نجات 

در حیسات آنس قسائم کسرد او بسھٹر صصراط 
در تصور چون درآید می کند وارفته موش 

آن رربسصساضت نخبة الاعیسان را انسدر قطاط' 
اصدرصالم ١ی‏ احد ندارددرکمالات وصفات 

من به شفت نعت آقا از چه می دارم بساط 
کاش!خاک پای حضرتمصطفی ١ص‏ ؛حاصل شدی 

کسردمی بر عارضم آن رابه زیبابی ملاط' 
ای خوشاٴىبچسن ”! فیضان محمد مصطفی١ص‏ 

آن که کردہ پر ضیا رخسارۂ عیش ونشاط ! 

عھ اھ یھ 


اسلام آباد - پاکستان 


بیا تا در محافل جشن روحانی عیان بینی بدیدار جھانی آمدہ روحی نهھان بینی 


بیا در جشن میلاد امام انس و جان ای دل 
بگشته نرجس خاتون بسی شادان و فرخندہ 
چو دارد ماہ در پھلو زمین خانة نرجس 
هوای سامرہ چون می وزد در کوچە و برزن 
نگردد خونچکان قلب حزین دوستان هرگز 
چنان تابندہ گشته ماہ افلاک امامت عم 
نشسته یک جھان در انتظار دیدن رویت 
چنان ظلم و تشدّد کردہ استکبار بر امت 
جھانخواران چنان بیگانه گشته با مسلمانان 


در این محفل ھجوم ظاھر افلاکیان بہنی 
هھمیشه مادری را بھر کودک ڈُر فشان بینی 
بجاہ و زینت و شوکت وراچونآسمان بینی 
شکستە جام و مینا را دگر پیرمغان بینی 
پیزم مھدی آخر زمان در هر زمان بینی 
کە در زیر قدومش صد جھان کھکشان بینی 
بیا تا خود تو ضربان قلوب عاشقان بینی 
یما تا حال امت را نزار و ناتوان بہیتی 


بیا تا دوستانت را بہچنگ دشمنان بینی 


زلطف خاص آیزد در پناہ حضرت قائہرںں؛ 


عمیشه ”شاد" شیدا را شکور و شادمان بینی 


١۔بھره‏ بسیارء پاسی از شب 
٢۔آڑتب‏ گل دیوار 


ے مسج جسمجٛکس وچ جچھ وچ ہمت س٤چ‏ جے یہ ےرم نے 


موصود حعفری 
راوئدی اکسان 

سُکار جان 
نعر را افتخسار جسسان کسردم از سسسمیمص بھسار جسان کسردم 
جسدبسرسی زمہنن رمسوزوفا عنسسو را مسسن بکسار حسان کسردم 
حسصرخلابہسمنسەبود کس ممدم مسسن مسا را شکار جسان کسردم 
سی بہےود مساہٗ جسانم مسر نسسفس را شضسرار جسان کسردم 
مسح جہزی نخواسستم جسز عشضف عساسقی را مرار جسان کسردم 
انز خمساری کسعه بسود در چشہمر صسمه جسا اعتسسار جسان کسردم 

جو مو مو 
قداى عسق 


می خوریمودفع رنج وغمکثیم تسائسسارزنسلگی راکم کنم 
کساح سای حسرص دنیسا بشکسشم ھم بنای عضس رامحکم کم 
زسلگی تسا کسی اسےر زوروزر بسرھوس سای جھسان مساتم کیم 
صل را سسوزیم ھسمچون آفتساب مسمجو ہساران گر یسھم کسسم 
جسان ما آنسو خسوشتر از ہسر عسالمی 
مسافدای عےسق تسو الم کنیم 
نخل نما 
زرنج مصسابه زمانه کسی خبر یابد کے حسال واسسوحس عساسعاه در 
کسی کە یار کٹار است و روزگار به کام 


ساد 


کح از حسال دل سسوحه حبریسالدة 
فخْ اں اھۃطإ مہحبت اگر آتر ساہد 


00 ۱ 
“راف و رنج مصیبت جدا شود ز جھان 
ساد 


بخونت دید دھم آب من تھال غمت ہے وش سی ات 
روامدار دلم بسیش ازین شکسته شود نس سے وھ ناف 
مکس نو جورو جفابرمنبلادیدہ ہن کے اط عم رہ اسر ا 
بە راہ حرص کی و نو مم 
بودکه دوست ازہن عاشعی خہریابد 
ریت 


۳ سس " و-+ + +....00 


بیجیببےعسیببسددچچبیعیجبسجی پپستیتسس ٹم پیسسیسجًىًسیے 


شھزاد مجددی 
لاھور -- پاکستان 

دانای راز 
ای حعکمم امت ! ای دانسای راز ای دلت گسجینۂ سسسوز و گسےاز 
ای گسل گلسلزار عشضق مسصطفقفی١ص؛‏ ای چسراغ مسسجلس نساز و نسساز 
ای کے کحل چشم تو خاک نجحف ای کے در انضاس توب وی حجاز 
قصللٗ انکسار تے آم الکتساب پےیشوایت عش تو احسمد ١ى‏ ؛در نمساز 
ای بسلند اقیسال ممچونام خویش یست پیش ھحتت کسےووہ فسراز 
چون شدی از "پیر رومی” فیض یاب چشسم سسوت التفساتش کسرد بساز 
ای زبہسان خاور! ای شیںن سخن گےرد از گفتسار تے دل صد از 
چسوت شےم ”شتہراا ابا اقبال من ےش مسن کوتثاہ شٌسد راہ دراز 

او ما بے 
رزمی صدیقی(مرحوم) 77 ۱ 
ج یت کت کی 7 یوسف 
مسن در طلب تتوبه مرادی نسرسیدہ صیسادم و دارم سسر آھوی رمصسیدہ 
صدبرق زگھوارۂ گردون نگران است حالا کے مصراشاخ نشسیمن نلمیدہ 
مسعتویم و افسسردہ دلم ؛ تشے مشامم وز گلشن لطف تو شحیمی نرسدہ 
محرومبسروبالم و تو اوج نشسینی کوتشساە کسمندم سسربامت نرسیدہ 
مھهجورم و مصحسود رقیپؤائم و رسلوا عاصی شدم ولذت عصیان تنحسید: 
در کوی تو معروفم واز روی تو محروم گسرگ دھ94ٗن آلودہ و سوسف ندرید 
و جا یھ 

ظفر عباس 
بھکر - پاکستان 

لال صحرا 
در شب تیرہ و تاریک ضیا می خواھمم یک صدا شعلە نوا راہ نما می خواەم 
زنسدگی داد مسرا عیچ نە جز رنج والم از تسو ای مالک تقدیر قضا می خوافم 
عشق یا ھستی والای تو تقصیر من است من گنە کار و خطا کاں سزا می خواهم 
راحصسله گسوش بسر آواز ز مسدت دارم دل شوریدہ ز تو بانگ درا می خواعم 
مکل لالہ صحرابہے زمسانه هستم نے یھو ساھگ عو یس ا سی نوم 
سجدہ ھابیی که نمودم به دربار قضا حالبرنقش کف یار ادامی خواهم 
چه فسون خوردہ و دیوانه و مجنونم من ور سی یر پشرعاز ونامین ۳۹۸۶ 


ہس دی کچ +ہوکمکجچ کچ جج چجتجچڑھےھومکسحجحےججےجممھمھچہ رسس ھإبإأكک ےچ و سژ یی 
رس احمد نعمانی 
عرکر عدوسساں 
در افنفاىی حافظ سبراز 
شھادنگاہ الف 

یىی صراپصىس۹۸ات دل و حانھادرابوان سسما 

بساز سسهەکاممی گردندارندان سما 
طالان حسن راباوصل وباھجران حه کار 

بس بسود بهر دلشان سحر بمان سما 
کر می خواعد رھابی ‏ نہست چای حہری 

سوسنی کو ھست ,ہی حرمی به زندان تما 
دید و دل جسم و جان۔احساس و افکار لطبف 

عسر جے دارم مست از انعام واز اڈ سسما 
کی رسد ىارب به ساحل زورق اندسه ام 

زانکے حود درس از دسےم بے سودان سما 
در سادتگاہ الفغت: بسی گنشاھم کشسه اسد 

7 و بب رت و ود وت 
آپ از جو رفت باز آید بە جو؟ بسٹیدہ ابد؟ 

چون بے عقل خوبش باز آیند مسان تما" 
حارہ سازان بر مسراد خود چسان فایز توند 
مان سما 


درد درد * اث٢‏ درمان اسب در 
ر‌ 


ىابه کی تبھای امصیدم نبیند روی ص<ح 


ای کے مھر ا رر ری سو 


کے ابد پسرتوی اآزر۴نصسور در ک۹اضانه ام 


پروی لساپان سلسما 
کی دد راس اا2 رو 
کےمنگر 


لب زارم عم بے امسید قضاوت مصی تبد یردداته دسواں مت 
مافبیصل شخی 
فضه 2 
۱ گے ٠ ٠‏ اممبا اگردہ اگر 
رٹیےیس بیھ 
ہس کا 


رات ےی کسار کی کو 9ئ 


سم -٠-‏ سے ے ت ‏ سے ٠١س‏ سس سس ے 


یس امروھوی (مرحوم) 
لراچی - پاکستان 

فروغ مھر 
ز فضروغ مھر سیمای افق تابندہ شد شب بسر آمد کە ایوان سحو رخشندہ ند 
لت مااز فسون سامری خوابیده بود نغمة روح الامین بشنید و روحش زندە تد 
طرب مااز تفنن نغمه ھای نو سرود سای مااز تصلطف بزم آرایند ند 


غنچه نوخیز از خواب خزان بگشود چشم 
مُرغک پرسوخته بو شاخ گل رقصندہ شد 
جو جو ہج 
آزادی 
فتاب کازہ از بطن افق آمصد یدید بزم مشرق از جمالش مطلع انوار سد 
خواب آزادی ھم از تعبیر نوشد بھرہ اب روح آزادی ھم از خواب گران بیدار شد 
مڑژدۂ عھد بھاران در چمن آمد پدید 
انقلاب نو بے اقسوام کھن آمد پدید 
جو تو بھ 
بە برادران ایران 
ماب گردابیم یاران دور از جان شما وندرین گرداب دست ماو دامان شما 
ای جوانمردانایرانبوی عمت بہشلويم بادفیروزی وزد چسون از گلستان شما 
وحسدت افکار ما یک عصر تازہ آفرید از دیار پاک ماتا حة ایسران شما 
بازباپیشاورولاھور ممدستان شدند مشمدوکیریزو تھران و صفامان شما 
این ھمه فرھنگ ماوشعجزاین بیش نیست: 0 مصرعی برجست از ابيات دیوان تما 
ما عمه یک دودمان ویک دل ویک ملتیم 
ملک ما ملک شماء جان مسن و جان شما 


بجاو راو با چھ بد 





(دھمایش بین المللی افکار اقبال* 









در اسلابه ینحاھمیں سال سدااس پاکستان وی ساسلت سالگرد بولد 





معمار واندتھ برداراں ۔حکم سا ند اوارہ علامه اشال: ۱ 
پر و عر وار رانسری 


فرھکی جمھوری اسلامی ایراں اعمکاری اکادمی افال - پاکساں جس 


اسال ساسی داسکاہ سحاے الافوز* و حامه درک حمہورک اسلامی انرام 










۔لاھور دھمایس س المللی افکار افیاب٠‏ رادر رو ای ۱۷ و ۱۸ اىانماد 






۵ / و ۸ توامبر ۹۶ در لاغور برگرار کرد 
درایں عماس استاداں داسکاغھای پان اکا تح ضا سج 
کسور حھان یا ارائه ٢‏ معال یہ بخت و بررسی برداحسد 


آیحە می حواسد گرارس کوناھی ار دو رور این قعانی برىار بروغعہی 
۱ 









1107/) 
اسف امسد می رود کھ ا ا ہیں وس شوہ لے 








درآسدہ نرزدنک حابِرودر احسار پر یب رس سو ات دمد ۔ تنا 






ےس موس مس ال کا ہی 
5 7 جوا 7 2 کا ںا 
ے . ١‏ افکا: افا' ت 1 تخنال لاس 
بربابی ھمایش گزارشی ارائه داد : دھمابس س الدلی تا 
ہ۴ سے 1 کے 5 اشال غاعات ردہ 
وا ا ۵.8.2.۰[ ر‌ 
کتور اق تی کرد 6ة اقال مات 


امربکاء پاکستان و و رر سای 


ہے 


7 75 ج ۰-۰ سس یں ےکی یع 
>٢‏ مقالہ انتخاب شد کە بجز علامہ ححفر کت دنگ معالہ 7ط 2 
5 +8 سے ۱ پ+ سر ات ہھحت 
دا گاء مات کی نس ت 


اض سا یں یفالت ا 


ےئاس وو 





دب رگزاری ھمایش بین المللی افکار اقبال بیانگر توجه جمھوری اسلامی ابراں ںہ 
گمشزش افکارحکیم امت ء حفظ وحدت جھان اسلام و استحکام روابىط دو کشور 
مسلمان و برادر ایران و پاکستان است.) 





نشست اقبال شناسان غیر پاکستانی در خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران -لاھور 


علی ذوعلم رایزن و نمابندہ فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکستان؛ ہا: 
مھندس میرسلیم وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی به ھمایش را خواند: 

د..۔ علامه دکتر محمد اقبال لاھوری ء بہ یقین یکی از بزرگنرین متفکران اسلامو 
بودہ است۔ آثار و اندیشه ھایش نه تٹھا در جربان نھضت آزادی پاکستان و اتحا 
مسلمانان شبەقارہ تأثیر تمام داشت ء بلکە احیای تفکر دینی در بین مسلمانان و جھہ 
گرفتن کوشش ھای آنان در راہ استقلال فکری نیز از جھات بسیاری مرھون اندیشه و فل 
او بود. اقبال شاعری را بە اردو آغاز کردء ولی به زودی پی بردکه گوھر ھای گرانبھاء 
اندیشەھای عمیق او ظرفیتی وسیعتر می طلبد و باید درافقی گستردہ تر شھباز فکر خود: 
پرواز دھد. از این رو زبان فارسی راب رگزید۔ یکی از مشھورترین نکاتی کە در آثار علام 
اقبال می توان شاھدہ کرد ء این است که تأثیر پذیری اقبال از فرھنگ ایرانی بسا 


٥٠ 








ہے مک ہے کے جع ہے مہ ہا سے ہے وا یس میڈ ےچ ےچس یج ےہ ساشےم 





گ5ردہاست۔ وی درکتاب سیر قلسفہ در ڈیران راحع یه پریری ھای آند سنہ ھاى فلسعی 
اراناں می نویسد :3 برجسته ترین امتباز معتوی انراسان گراىش آنان یه تعفل قلسعی 
ا . جنین می تماید که ڈھن ایرائی سیت نہ دقابق تفکر تی ساکت اس.۔۔. تعفل 
فلسعی آن سخت بادین آمہخته و اندنشمندان نو آور آنء ھموارہ شانگذار جنبسھای 
دسی بودہ اند۔>..۔ اقبال را می توان حلفة بیوند اسیات فرھیگی انراں و پاکساں ؛اس 
دو ملت مسلمان منطقه دانست۔ دو ملتی کہ در عصرکوتی و برگھای مسرک نسار داسه 
ودارند و در توفان حوادث ھیجگاہ دوسنی و بگانگی خودرا فراموس ٹکردہ اند.* 

سپس دانشمندان و اقبال شناسان یہ سخترائی و ارالہ مقالات خود یر داحمند کە نە 
گزندۂ ھر مقاله و سخنرانی بە ترنبب اشارہ می شود: 


دکتر شھیندخت کامران مقدم (صفیاری) 
ادال شناس ایرانی مقیم آمریکا 
تفکر اقبال و تھاجم برہنگی غرب 
دفریاد اقبال ء فریاد پیداری مسلماناں اسٹ۔ او می گو ند کہ طاھر فرنگ دلفرب 
و درون آن پوچ است ۔ بدین سیب اقبال آدمی را ار حنگیری فرنگ ىا خبر ساحه و ار 
ذلستگی بہ آن باز می دارد..۔اقبال بتی راکە تمدں جدید غرت ساخه نود مساء ره 
و ھدیدی بربنای فکر رفیع پیامیر اسلام عونت تاد می داب ... 8ا عرت نام 
گسیخته را دشمن آدمیت ء متعصب در قرقہ گرانی و نراد رر 
وعلم وفن آن درکار اتھدام بشربتٹت اسے۔ ۔۔۔او معبقد توڈ تھا خرٹت 
امروزی را رھایی بخشد ء یک تحول درونی اسف:“ 
جا 8و ء3 
ڈکٹر عبد الخالق (پاکستان ) ۱ 
علفی اقاق و اتحادیں لسم ۰ 
ضس ہو ا و ھک می 
ذر صفوف مسلمانان رخنه کردہ وازبد حادله ىاا گاعی سسر 9 
دسایس دشمنان را تقویت می کند ۱ ود اعت سض 
حوادئی است که استکبار برایش بوجود اورڈ٦ڈ‏ کی -“ ٥'۴‏ 


ہے کے ہے ےت سم وہک ہہ 


لہایاں ار مسائل ر۲23 


درکنٹر مسک 


لے 
پ2 


٤ 





دکٹر عطيه سید (باکستان) 
نی رشد آودیدگاہ علای اقال لعووی 
د<... ابن رضد نا آگاھانہ فلسفه ای از زندگی را وب کرد که از دبدگاہ اقبال ۔ 
باوری انحرافی و ھمان چیزی است که غرب بحت نأر آن فرار گرقە و در مادہ گرانہی 
غرق سّدہ است.)؛ 





ماہی از حضور مھمانان در رھماینسں بین المللی افکار اقبال ٤‏ 


دکتر نور الد بن سعید (بنگلادش) 
فلسعمه خودی 

< فلسفةً خودی از بھتربن آثار فکری اقبال اسٹ که علل ترقی و انحطاط ملھا 
بویژڑہ مسلمانان جھان را بیان می نماید. اقبال بە این نتیجه رسید که فلسفۂ یونان قدىم 5 
صوفی گری ء ریشۂ ” خودی” را در جوامع اسلامی از میان بردہ است و دوری از دبا٥‏ 
گرایتی به رھیانیت ؛ جھان اسلام را تھدید می کند ... اقبال بعنوان ہکی از متفکراںد 
اسلامی در آغاز قرن جاری ظھور کرد و زمینه زندگی مسالمت آمیز را برای مسلمانال 
دید آوردے> 
۹۲ 





_مت کک ےہ 
رانرکن ٹرکمن (ترکیە) 
مرد کامل در نگاہ رومی و اقال 
برمولانا جلال الدین بلخی أتیر پررگی نر افکار و اندشه اشال گذاتب. با مطالعه 
ار ھردوء آتھا را ایک روح دردو جسم می سم وا مسوی معبوی اسٹ که اشال را 
أئِر قرار دادہ است۔ جامی شاعر بررگ ا برانی مسوی معبوی را نفسر قرآں بە رناں 
رسی خواندہ است... پیامبر اسلام مالس ,دہ حود را وقف ھبود زندگی بسر بدوں 
جەبرنگ و نزادکرد۔.ھدف مولوی و اقیال نز جنبن اسب۔رومی اتسان رااڑیاہیں برس 
بغەبەبالانرین جا ی یکھ فقط خدا رامی بیند:ھدابت میکد۔دراسن مرحلەانسانکامل 
ںسود و آرماتھای خدا را درک می کند. اشال نز باور داردکہ انسان کامل بە سوی خدا 
رحرکت است.وی ممکن است درابن دنیا زندگی کند ولی روحس پش خداست.۷ 
6 88 
کر رفیع الدین ھاشمی (پاکستان) 
اندیشۂ اقبال و تماجحم تمدں عرب 
بد( اقبال در مثنوی پس چهہ باید کرد با دردمیدی بسبارافوام سرف راصوحه حله 
ونیرنگ غرب کرد: 
اہحیت: زار یعحالد از فسرنگ رلک هنگامە برححدار فرنک 
سورب از شسمشیر خود بسمل فتاد وی روس لااو 1 
گسرگی انسدر پسوستین بسرەای مھصرر 
مسکلات حسضرت انسان ازوست آدمسستب (ر 


در نگساہش آدمےی آپ وگسل اسب 


مسستاہلر کەکس بسر ای 


و د88 
4 
دکر گل حسن لغاری زپاکستان) 
سای اندیشہ اضشان 
(داندیشه و فکر علامہ اقبال پر میتای احرام 2 ۶د““” 
احوتب دعوب کردۂ ہجو 


عالی اسانت اسواراست: 
,اه نۃ ملمائبٹ 
نوبزہ جھان اسلام را بەه محبت ؛ مودت 2 


١ا‏ وار_. علامہ 


,! معطالعہ 
اےاں و عحم را مطالعه 


. 


ِ“* 0 
حجےم -۔ 
ام7 می - 


جنوب آسیا درس خود شناسی و شناخت میراب ۶ <““ 
افبال با بصیرت و بینش عمیق کے وادن اوضاع سرق ۶3د“ “ 


ےہس9س۔ے۔ےتسس سشچےسےہسےس سے سہ9سص-ص--سصسس سس حسسےےم ‏ ےر 


کرد و بە این نتیحه رسید کە: 
شرق وغرب آزادومانخچبر غیر خشت مسا سرمسایةڈ سعسر ضسر 


زندگٹانی بے مراد دیگسران جاودان مرگراست نی خواب گرارم 





استاد وحید قربشی لوح یاد بود ھمایش را اڑ دست رایزن فرھنگی ے۔ ا۔ ایران دریافت می کند. 


دکتر ظھور احمد اظھر (یاکستان) 
علامه محمد اضّال و وحدت مسلمانان ١سا‏ 

>... مرکز ثقل فکر علامه اقبال عشق یه رسول اکرم مو سدردینہدہ بود و افکارو 
اندیشۂ خود را ھمیشه متوجه حجاز ھی کرد. ... علامه اقبال فلاح ورستگاری انساھا ر' 
در سایه اسلام می دید و پیامیر اسلام رھ عد,د.د را محور این رستگاری می داست. 
او چون غرب و مفاسد غرییان را درک کردہ بود برای پیداری مسلمانان ھمت گماس و 
پیامش را بە دو زبان فارسی و اردو ابلاغ کرد. اقبال از تفرقہ ہین مسلمانان پیزار نو۵ 
عزت مسلمانانِ را در وحدت و اخوت جستجو می کرد و آبندۂ درخشان مسلمانان آسبا 
را در ھمبستگی کشورھای ایران؛ پاکستان ء افغانستان و ترکیه می دید.> 


ےی جچحجچہم سک ِِستکپص۰ٌمملمتحکحػًًٌٌستےطسےسهحَْهحیحچچحٌجحےحًٌسَسّ7يوےیيی سکستہ 


رب مس ٹڈ ٹس ہا ا ہار یج 
کر دسم حسن شاہ (پاکستان) 





اصال و اسیاد 

. علامة اقبال در ششمین سخترائی خود نانام ×اصول حرکت دز اسلام > موضوع 
حہاد را بە تفصیل تشریح کردہ و ضرورب حرکت جامعہ اسلامی بر طبق اندسه ھای 
بویں راگوشزد کردہ است. امت اسلامی ناند ان نکە را درک کند کہ اجھادکلد حفط 
اصالک و تجدید تمدن جھاتی اسلام اسٹت۔ بدون احنھاد مسلمانان سشرقت نخواھند کرد. 
احھاد بس از غرآن و حدیث ء سومین منبع و منشأً اسلامی اسٹ که با درک صحیح از 
اسلام انجام می شود... پیام اقبال ؛ جھاد بود. جھادی کە روشفکران درادھان ىودۂ مردم 
ایحادکنند و آن جھادء فقط از راہ اجھاد امکاں ہدیر اسب." 


علامہ محمد تقی جعفری (ایران) اض 
وحدت آڑ دیدگاہ میلسوف و ادیب فرزادہ 
مرحوم محمد اقبال لاھوری 
مقالهُ مبسوط اندبشمند و فیلسوف شھر جھان اسلام ء اساد علامة جعاری ر' 
دکٹر سید محمد اکرم شاہء دبیر ھمایش ؛ برای حضار فرا کرد. 
<... ز(علامه اقبال] تحت عنوان ز(اصل حرکت در ساخماں اسلام؛؛ موصوغ 
وحدب را چنین پیان می کند: د< اسلام به عنواں تک نهضت و حرکت فرشگی:سطر 
ابستان):سکون] قدیمی جھان راطرد میکند و یہ نطر پالان (بالدہ و یو داامی رسد..٠‏ 
اسلام برای وحدت یاتساوی انسانھاابعاد منتوع آناں رادونظر گرشه واصول وحدب رانا 
نوہ یہ آن ابعاد مقرر نمودہ است. اگر معتاى وحدت را بمعنای نساںہ و انحاد درعوامل 
وِحودی انسان ھا منظور ہداریم؛ تعیر وحدت را ہم درانواغ زبرمی نواسم پاورتم: 
١‏ ساوی انساٹھا در ارتباط با خالق ٢‏ تساوی درآں حکس حداوند یک (رحاد اساھا 
وت تر ری یوک س مھ ےر 
سعی وکوشش مخلصانہ بە آن ھدف اعلی برسد. ۳" ساوی اسای دسا تی ا 
مُدن روح الھی در ھمه آنان .٤‏ تساوی درکاءٗ“ ہیں پدر معرف در ۵رہ ٠7‏ 
4“ تساوی در عامل کمال کە متن کلی ادہان الھی اسب. " 
عداوند همه انسانھا را با آن ء مورد عنایت فرار دادہ اس ': 


سے سے ے پکسچھ 





کرامت ارزشی اکتسابی و برخوردار شدن از ان ۸۔ تساوی در ھدفھابی کەه انساھا در 
زندگی خود تعقیب می کنند. ۹ تساوی در مبدأً خلقت ھمه انسانھا ۰۔ ساوی در مادہ 
اصلی خلقت .۱١‏ تساوی در ماھیت و مختصاتی که ھمه انسانھا دارند۔ ۱۲. تساوی و 
اتحاد در برابر حقوق طبیعی و وضعی و هر فانونی که برای ننظیم زہدگی طیبعی و 
<(دحیات معقول > انسانھا ضرورت دارد. ۳۔ اتحاد در تشکیل گروھی افراد جامعه 
دج 
پرفسور اسلم انصاری (پاکستان) 
ضرورت فلسفه خودی اقبال برای جھان اسلام 

<... اقبال ء ببدارکنندۂ امت اسلام در قرتن ہسنم ء نفوذ بیمانندی پر روشنفکراں 
معاصر جھان اسلام بویژڑہ شبه قارہ ھندو پاکستان گذاشته است... نظر به دخودی) اقال 
نقضش مھمی در خط مشی جدید افکار مذھبی و فلسفی نسل آبندہ مسلمانان ا بغامی کند.> 


محمد تقی جمشیدی چو چپ 
سرکنسول جمھوری اسلامی ایران -۔لاھور 
عمیستگی مسلمانان در اندیشۂ جھاں وطنی اشال 

>... اقبال در مثنوی اسرار خودی با آرای فلسقی ء سیاسی و اجتماعی ؛ علل عف 
ماندگی و ضعف جامعه اسلامی را آشکار می کند و خداشناسی و خداباوری ؛ متابعت از 
شریعت محمدی : و آزادگی و آزادمنشی را جنبه ھای کمال ٭ خودی می نامد و برای 
خودآگاھی ء بخود آمدن ء خودشناسی و بدنبال آن خداشناسی ؛ بە مھمترین اصل اسلامی 
یعنی تقوا و پرھیز ا زگناہ می پردازد و سروری و رھابی از بردگی و بندگی دیگران را در 
”تسلط بر نفس “می داند ... انسانی کە اقبال طرح و توصیف می کند جز خدا ھیچکس را 
بندہ نیست ء جز خدا پناھی نداردو توکلش تنھا براو است . پس این ”خود ”ھم استوارو 
پولادین است و ھم روحانی ومعنوی ۔۔۔ منظومة رموز یسخودی متّم اسرار خودی در 
راستای ارتقای توانابی ھای اجتماعی و فرھنگی امت اسلامی است. دراین چکامۂ زباء 
اقبال اولین اصل اسلامی یعنی ”توحیدٴ را پایة ”وحدت اسلامی ” قرارمی دھد۔ ”نبوت 
نیزکه دومین اصل اسلامی پذیرفته شدہ از سوی ھمة مسلمانان است ء بستر اصلی عقبدہ 
و باور اقبال دربارۂ ”وحدت بین الملل اسلامی ‏ قرار می گبرد۔> 


ال 








گے ۰۹ 207 صسمحبہہہھہكہی و ےٹہ ہبہ 
گوساب شین (کرہ جنوبی) 
ھنر ال 

بددو منظومة اسرار حودی و رمور بیخودی نا آنکە بہ 
صوفی ایران سرودہ شدہ اند ّو ہم وو 

کر ا رت 2 تن 
ىار ساد _ : 
رسابی تخیل و سادگی زبان اقبال خبر می دھند... اگرجہ شعر اردو ناھے اشال عحس 
نودء اما او کوشید تا خود را در عرصہه شعر فارسی نارماند . پرحی از اسعاربِ دور ںی 
عحم ھم منضمن بدایع لطیف اسب وھم ارابن جو سن آزمانی سحر می گو ند ... اشا! 
ہھو پوس چو وہہ آرمودہ و دراںس 
ارمون موفقق بود٥اسٹ۔‏ .. اقبال در اسرا رر حودی ؛ زمورپیجو دی حاز بد بامیہء سس حا 
۔آبد کرد و مسافر از قالب منبوی پھرہ گرفته و در ھنڈ ان آبار ںہ '"مولایا حلال الداپ ج 
سک چجستع و تٹھا در مننوی گلٹی راو حدیہ اراس مرحع غللد؛ فاصلہ گرشہ اسب 
اقبال باب تازہای در غزلسرابی گشود؛ و ضمن وفاداری یہ حصوصاب عرل سسی . 
حجوزۂ نسقوڈ غسزل را اگسرش داداہه توعی کہ شعرس نباحعط ضصوبت 
غزلی وغنا بی ناظربرمسایل اجنماعی:؛ساسی؛ا٦صادی:اخلافی‏ و قلسمعی ۰ می ناسد.؛ 


علی ذوعلم (ایران ) 0 
مسٹور غلامہ اقال در پراپر عرب 
غر کہ ور رگاہ رعی غرپ روگاہ) نشار ماواو فرانک 4209 اسردر 
نگاہ اقبال ء سوداگری است کہ دو روپی و نطاھر سهە 3 
راہ فن ہدست آوردہ در صدد اسارب نوع سر اسپف. 
کسی که بخواھد جھان را ھدابت کند و رھیری بوخ سر ر' 
نبابد “سو دا گر“ باشد۔ .. علم غرپی ھا سز سمسری اسب کھ برای ملاک سر دومن جوم 
دیاں کہ غیاں لاد سی ار ال غاد 
واحلاق فاصلہ افحدہ و قدرت ۔اسی 'ر علم 
اامعادة انح دا“ 


ساحہ و ناقدرب و قھری کہ 
۔ بنطر اقصال ۔ خماباں سدساەمعی 


بر عیند: ء بشرد - سی ہو ابد و 


انداخته اند و در جھت نحفق هھدف حود 
میکنند. زیرا غرب ؛ بین علم و دین :و علم 
راء خارج از چار چوب دینی و اخلافی +ىکار 
علم ء موجب بدنامی و رسوابی علم سدہ اس 
دائش ء از ھمنشینی و تأثیر پذیری ازلادنی غرت +* الس بدالل سدہ 


ددشت 


گر قہ اس غرت 
وہ نعسر علامہ اوال۔ حا نل علہ و 


رعلودش 'د 


ش اصلی خود خارج شدہ است ... آنچه در غرب است و زببامی نمابدء آب و رنگ و 
است نە حقیقتی کھ دارای زیبابی وافعی باشد. شرفیان ء اسیر این رنگ و ہو شدہ اند و 
ا براین ء به غرب ایمان آوردەاند و این ایمان بە غربءآنان رابہ خود کاقر کردہ است!و 
غربه خودء البته باکفر بَه خداء ھمراہ است... اقبال ء بە اسنعمار فرھتگی ھم اشارہ دارد 
4 بدون دحرب و ضرب ٤ء‏ حیات و معنویت انسان را مورد تھدید قرار می دھدہ و 
سانی راکه باید ییدارکنندۂ دیگران باشند بہ خواب خرگوشی فرو می برد!... ھمجنبن 
٠‏ اسنعمار اقتصادی غرب توجه داردکه با ×چرب دسنی) منابع غنی شرق را می ربا ند ... 
بھرۂ دوگانه غرب ‏ ھنوز برای شرقیان شناخته نشدہ است ... غرب گرگی است در لاس 
٥‏ که × بر زبانش خیر و اندر دل شراست۔> غرب اگر ظاھری خندان و کم خروش دارد 
۔ان سبب است کە می خواھد در سوداگری و نجارت خودء ما رافریب دھد۔ آری ؛< ما 
ہو طفلانیم واو شکر فروش>٤‏ 
جار ج2 
حمد علی ہی تقصیر (ایران) 
نقش اقال در تمدن نوین اسلامی 

<... جھان معاصر شاهد نھضت جدید اسلامی است که از سد جمال الدبن 
سدآبادی آغاز شد و بوسبله علامه اقبال تحکیم یافت و بدست رھبران ایران اسلامی 
ُسترش پیداکرد . روح پیام افبال خطاب بە انسانھاء در ×فلسفه خودی> اونھضه است... 
تھا بی که بتوائند به ژرفنای حقیقت اندیشه ×خودی؛ دست یابند ء در وافع به رستگاری 
سیدہاند... یقیناً توجه اقبال بە ایران از نبوغ ذاتی او سرچشمەه گرفنه است. زیرا در آن 
وران سیاہ سلطه انگلیس که مسلمانان در خاموشی بسر می بردندء اقبال تشخیص دادکه 
یام بزرگ او جز بر بال تمدن فارسی نمی تواند پروازکند.> 

۶ جج کل 
کتر عبد الشکور احسن (یاکستان) 
اقال و انقلاب اسلامی ایران 

... اقبال از اوضاع سیاسی مسلمانان شکوہ داشت و چشم امید بە ایرانیان 
وخته بود. او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ء فقط درمیان عدہ ای از روشنفکران 
حضور معنوی داشت ء در دوران شاہ کسی دربارۂ افکار و دیدگاھھای انقلابی او اظھار 


۸ 








نظر نمی کرد. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ء امت مسلمان ابران و علما و 
روشنفکران ھمه او را می شناسند. رھبر معظم انقلاب اسلامی اس الله خامن4۸ای سد شی 
در (اکنگرہ ہین المللی اقبال که دواردہ سال یس در تھران برگزار دہ بادبدگاہ ھای 
رھبرانه و بینش عمیق ء افکار اقیال را برای مردم مسلمات ابرات سر بح کرد... تحولات 
ابران امروزء تحقق آرماتھای انقلابی اقبال اسٹ.؛ 
جج 
دکنر انعام الحق کو ثر (ہاکسنان) 
جچھاى پنی وطی اضانٰ 

دافبال مخالف فرق یں رنگ وٹسل و راد ائنساھایبود ستعادبت پشرپوبرہ 
مسلمانان را در وحدت مذھب ہء اعتقفاد ہہ توحد وثیوٹت می داست ... او ىا اسناد به 
قرآی ء به زبان عربی بعسوان یکی ار عتاضصر وحدت مسلماتان می نگر ست۔ بارخ اسلام 
را وجه مشترک ناربخی مسلمانان قلمداد می کرد و تمدن مسلمایاں را عامل مھسی در 


یوند آٹھا می دانسےٹ.> 
ے٭ ۶ت" 


صاحبزادہ خورشبد احمد گیلانی (باکسٹان) 
عشق به رسول حد! صلی دوہ رد سرمایه هستی عل‌مه اشالٰ 

"م... اقبٔال ء حتی در اروپا از می خمخائه ججاز محمور نود۔ او نابس و درخشش 
مرواریدھای کوچه رقیب ۔-ارو پا را حتی سزاوار بک نگاہ ہم نداسٹ. بلکه خاک 
مدالنه و نجف را توتبای چشم کرد... اقبال داسان حسن و زیاىی پی حجاب غریبھا را 
سند ولی بە نوشتن نغمه ھای جمال رسول خدا نر بات یرنہ ھمب گماشب. اہن اعتماد 
٭ نفس وشھامنی که علامه اقبال ء بدان دست باقه بود بەہ خاطر ائىن بود کہ سرچشمه 
فکری ومنبع علمی او فلسفۂ ہونان و فرھنگ اروبای نو نبود, ىلکہ شحصبت و تعالہم 
رسول خدا مر <-د,٥,دبودکە‏ او را شبفته خود کردہ بود... محور فکری و ملاک نمدن و 
مدینة فاضلة اقبال ھموارہ اسوۂ حسنه ‏ رسول خدا سو سس -بود... اواز طریق 
دانش و آگاھی راہ را یافت و با مرکب عشفق آن را طی کرد.با علم سراغ خالق ہھسنی را 
گرفت و باعشق مقصد را یافت.> 


۹‌'ە9 








دکتر رحیم بخش شاھغین (پاکستان) 
انال وروح فرجنگ اسلامی 
(به نظر اقبال ء فرھنگ و تمدن اسلامی از استعداد گسترض و تثوسعۂ ویڑہای 
برخوردار ء و برای مسلمانان گنجینه ای ابدی است . حتی پیروان ادیان دیگر را زبر 
پوشش رأفت و رحمت قرار می دھد... ھرچه از عمر با برکت این دین الھی بگذرد 
پویاتروقوی تر می شود.> 
جار سرن ج3 
دکتر محمد یعقوب مغل (پاکستان) 
وحدت مسلمانان جھاں پہنی وطنی اشال 
<...اقبال از متفکران بزرگ اسلامی قرن حاضر است کہ پس از سبد جمال الدیں 
افغانی برای توسعه وگسترش اسلام تلاش زیادی کرد.او مائند سبد جمال منادی وحدت 
بود و موجودیت وعزت مسلمانان را در دوری از فرقہ گرابی و نفرفہ می دانست۔6 
ر3 مال جک 
پرفسور حمزہ فاروقی (پاکستان) 
راز خطله اله آباد 
اقبال معمار پاکستان است ۔ او در خطبة معروف اله آباد ھند ء برای اولین بار 
طرح استقلال چھار ایالت شبه قارہ در قالب یک کشور را برای مسلمانان مطرح کرد. 
بدینگونە بودکه پاکستان با مجاهدت مسلمانان و رھبرانشان تأسیس شد.٭ 
۶ 3 3۶ 
دکتر سلیم اختر (پاکستان) 
دور اندیشی اف٭ازل 
٭اقبال در اشعار خود بە جوانان عجم خطاب کردہ و بھترین افکار حود را در 
قالب نظم برای ایرانیان بیان کردہ است. اگر امروزء ایران در رأأس فھرست کشورھا بی 
است که برای اقبال ھمایش برگزار می کنندہ بە دلبل این است کەہ حرف دل مردم ایران را 
بازگو کردہ است.) 


دراین دو روز ھشت سختران نیز دربارہ اتندیشه اقبال سخنرانی کردند : 


“۱٦۰ 








اب اصغر (پاکستان) 
> ... زبان فارسی ء زبان اقبال اسٹ۔ ببوند زبان فارسی با اقبالء مانند پیوند 
ن باکشمیر ناگسستنی است. ... ما مردم ہباکسنان ء ھم با اقبال فارسی زبان ء ھم با 
کستان پیوند داریم. زبان فارسی رابطة ہن ما و اال است. اگر زبان فارسی راز 
عیم ؛ اقبال را نیز ھم از دست می دھبم۔.. روح اضال در ابران ھست. یادو 
اقبال درایران احیا شدہ است. ای کاش افبال در عمل مراد ما یا کسنانی ھا شود نا 
بدبختی از این دیار رخت ہر بندد۔ پا کسان براستی افکار و اند سه افبال را از 
ادہ است... باید بکوشیم تا افکاراو در حامعه حا کم شود 
یت جج 
تمد اسماعیل سیتھی (پاکستان) 
٭ ... اقبال ء تمیز رنگ و ہو را حرام می دائست پا انجاد نقرقه و شتف ببن 
ن مخالف بود. آتھا رابه وحدت ویگاتگی در سایڈ اسلام دعوب می کرد. او عمر 
وقف آگاہ کردن مسلمانان از دسابس و فننه ھای غرب کرد > 
کر 95 ج9 
ضل حیدر (پاکستان) 
ھ... اجرای قوانین اسلام از مھمترین ابعاد فکر اقیال اسٹ ۔> 
جن ج0 ےہ 
پر الدین چغتا بی (پاکستان) 
<...علامه اقبال طراح و معمار پاکستان ءمفکریزرگ اسلامی اسٹ کە پیامش 
اسلام و در وحدتءاخوت و زندگی مسالمت آمیز مسلماناں خلاصۂ شدہ است. 
جو وج جج 
سید علی موسوی (پاکستان) 
٭... اقبال مدتی از عمر خود را در غرب گذراند ولی تحت تأئثیر فرھنگ و تمدن 
نگرفت. او منادی وحدت بود. با بیان:دسیسه ھای استعمارگران ء ھمت خود را 
داری مسلمانان بکار برد و با شعر؛ ندای جھاد علِه استعمار را سر داد. اقبال سنی 
, باتفکر شیعی است . او از فرقہ گرابی یزار و بە ایران دلبسنه بود.> 


کی 





نحسین فراقی (پاکسنان) 

<... علامه اقبال با فرھنگ اروپا آشنا بود و در سخترانیھا و نوشته ھایش ء دیدگاہ 
را دربارہ آن بیان می کرد. او چون ھم فرھنگ غربی را بدفت مطالعه کردہ بود و ھم 
ضاع زمان خود دز شرق واقف بودء با ہینش عمیق مشکلات مسلمانان را عنوان : و 
حل آتھا راہ ارائه می کرد .> 

یت جا بل 

'نا محمد اسلم سلیمی (پاکستان) 

هبرگزاری این ھمایش بزرگ و بین المللی را بە جناب آقای ذوعلم رابزن 
گی جمھوری اسلامی ایران در پاکستان تبریک می گو بم و از ابشان نیز شکر 
لنم ... اقبال بەه آزادی مسلمانان شبه قارہ می اندیشبد واستقلال پاکستان ننیجة 
هدتھای وی و بزرگان ھم عصر اوست... او افکار و اندبشة خود را در قالب نظم و نتر 
کرد . کلام منظوم فارسی وی ازکلام اردو بش پخه تراس.> 

جنو جج 

رفیق احمد (پاکستان) 

<... گردھم آمدن جمعی اقبال شناس از چند کشور جھان کار سادہ ای نبست.۔این 
ق نصیب جمھوری اسلامی ابران شدہ است... اندیشۂ اقبال ء اندیشه ای الھی بود و 
مین دلیل اشعار پر مغزش که پیشنر بە فارسی سرودہء بر دل می نشبند... اقبال نا زندہ 
برای وحدت مسلمانان تلاش کرد پس از مرگش ھم پیامش بر ما یک حجت است نا 
برقه دوری ء و برای رشّد و رستگاری کشور در سای وحدت ثلاش کنیم.) 

از دیگر برنامه ھای ھمایش ء نثار تاج گل بر آرامگاہ اقبال و شعرخوانی شاعران 
. فاطمه راکعی ء شاعرہایرانی ء نیز سرودۂ خود را با نام دبوی آسمان می آبده خواند ۔ 

در پایان ء رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکستان از نھادھابی کە با 
نں خودا بن ھمایشض بزرگ و باارزش فرھنگی رابانجام رساندہبودندءسپاسگزاری کرد. 

علی -۔محمد با کان 


رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی اہران اسلام آباد 


ینز ری ہت 


٦ 





دھمایش بین المللی معماری اسلامی) 


بە منظور شناسابی مواریث مشترک فرھنگی و ھنری ایران و پاکستان و بررسی 
شیوہ ھای حفظ و ترویج ھنر معماری اسلامی : ”رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 
در پاکستان“ با ھمکاری ”بخش باستان شناسی دانشگاہ پیشاور" و ”خانه فرھنگ 
جمھوری اسلامی ایران ۔۔ پیشاور در روزھای ۱۷ - ۱۹ آذر ماہ ۱۳۷١‏ /۷ - ۹ دسمبر 
۹ءء <ھمایش بین المللی معماری اسلامی ۷ را در شھر پیشاور برگزار کرد. در چھار 
نشست این ھمایش ۱۸ تن از استادان و شخصیتھای علمی و فرھنگی پاکستان ء افغانستان 
وابران مقالات خود را دربارہ موضوعات مختلف معماری اسلامی خوائدند۔ 

ھمایش با حضور پیش از ۲۰٢‏ از استادان ء صاحبنظران و دانشجویان رشتهہ های 
معماری و باستان شناسی در تالار اجتماعات دانشگاہ پیشاور با تلاوت آیاتی از قرآن 
محید آغاز شد. آنگاہ پرفسور عبد الغفور رئیس دانشگاہ و ابو طالبی مسٹول خانه 
فرھنگ جمھوری اسلامی ایران ۔ پیشاور بە مھمانان خوشامد گفتند و ذوعلم رایزن 
ونمایندۂ فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکستان از برگزارکنندگان و دست 
اندرکاران ھمایش سپاسگزاری کرد. آنگاہ نمایشگاہ جدمعماری اسلامی درایران > کە یہ 
مت خانه فرھنگ در تالار گردھمایی ھای استادان و دانشجویان برپا شدہ بود با 
حضور سفیر ء ریس دانشگاہ ء رایزن فرھنگی ومھمانان افتتاح شد. 

در بسخش مقسالات ء آخسوند زادہ ء سغیر جمھوری اسلامی ابران در مقاله 
گنجینەھای هنر و معماری اسلامی در جھان اسلام > پیرامون معماری و ھنرھای زیبا در 
دوران خلفا و پادشاھان اموی : عباسی : آل بویه ء سامانیان ء غزنوبان ‏ اعوبان اسپانیاء 
فاطمیان مصر ؛ سلجوقیان ایران ء ترکان عثمانی : ایلخانیان ؛ تیموریان ء صفویان و 


بئی 
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معماری ھند مطالب مفصلی یبان کرد. 

پرفسور احمد حسن دانی پایه گذارگروہآموزشی باستان شناسی دانشگاہ پیشاور 
در مقالەاش اظھار داشت:< معماری اسلامی بابد در شکل ساختمان ھای زیبا تجلی یاہد 
و ییانگر ھویت جوامع اسلامی باشد.متأسفانہ منابع مادی و پبشرفتھای فنی ؛ مسلمانان را 
از دسترسی بە مواریٹ خودباز داشته است. دانش پژوھان نباید بگذارند آثار و ذخایر 
تمدن اسلامی دستخوش حوادث روزگار گرددے> 


سی 


جج 






0 
۳ 


ای 1 


۶ ۶ء وو ریسا رون 
.۰ ریو و اسس سیت 


کا )چٹ 
کڑرہ ں کو کے 
مھمانان خصوصی : علی ذوعلم (رایزن فرھنگی ج۔ا۔ایران ) پرفسور عبد الغفور (رئیس 
دانشگاہ پیشاور ) ء محمد مھدی آخوند زادہ (سفیر ج.ا.ایران ) ؛ پروفسور احمد حسن 
دانی (رئیس بخش باستان شناسی دانشگاہ قائد اعظم - اسلام آبہاد ) دکتر تاج علی 
(رئیس بخش باستان شناسی دانشگاہ پیشاور ) 


ڈ2 


دکتر اکرم علیشاہ گیلانی ء استاد دانشگاہ فنی و مھندسی لاھورء در مقالة دالگوی 
خانه سازی در اسلام برای جوامع اسلامی ٤‏ پیامیر بزرگ اسلام میدءیارکرے را معمار 
خانه سازی اسلامی خواند و گفت کە مسلمانان جھان می توانند ہا نمونه سازی از آثار 
تاریخی صدر اسلام ء عظمت از دست رفتة تاریخ شھر سازی اسلامی را احیا نما بند۔ 

دکتر عفان سلجوق ؛ رئیس گروہ آموزشی علوم انسانی دانشگاہ فنی و مھندسی 
٤‏ 








نبد (۷20) ۔-کراچی ء در مقاله خود با عنوان ٭گرمابہ و قھوہ خانه در اسلام و اثر آٹھا بر 
غرب> اظھار داشت:< شھرھای مسلمانان بامساجد ء مدارس ء کتابخانه ھا و حمام ھا 
ساخته می شوند. جغرافی دانان مسلمان ء مطالب جالب و قابل توجھی دربارۂ گرمایہ ھا 
در جھان نوشته اند۔ در اسلام ساختن گرمابە از روی حکمت و برای شستشو و پاکیزگی 
انسان بودہ و به نظافت اهمیت زیادی دادہ شدہ اسٹ. در طول سدہ ھاى ١٣و۱۳‏ میلادی 


فرمنگ و صنعتگرمابەسازی بە اروپا منتفل سشدہ است. قھوہ خانه نیزکە در اوایل قرن 


تہ 
8+ 


۳۵۳۱ء 





لے انت ا 
استاد احمد حسن دانی لوح رک 


شانزدھم میلادی متداول شدہ و عارفان و صوفیان برای شب زندہ داری از آن استفادہ 
می کردہاندءکم کم بە محل گذران اوقات تبدیل شد و فرھنگ آن از طریق استانبول 
:اسلامیول ]بەه ارو پا راہ یافت کە داستان نویسان ء مطالب زیادی دربارہ آن نوشتەاند. 
علی ذوعلم در مقالة خود آغاز معماری اسلامی راءاحدات مسجدالنبی در مد ینہ 
دراولین روزھای ھجرت پیامبر مو ,ہد و بە دست با برکت آنحضرت بشمار آوردو 
ہیامبر عظیم الشان اسلام صلی اللەسدەرالہ ود رأ پایه گذار معماری اسلامی دانست و اظھار 
داشت:< معماری اسلامی ؛ میراث مشترک و گرانبھای امت اسلامی است و در عین حال 


ےمم .۱سش سپ سہٌہفہ‬س‪ُسم‪سمس۱سےےسکستےے ۱٦ّ‏ 


حےجحیکجج چو جیچھسڑکسمرببچپ ےہ ےم یک مج _ تدج جع 


نشان دھندۂ دوران شکوفابی مسلمانان در ابعاد هھنری ۔۔کە ریشهہ درعمق گرایش ھاىی 
آدمی دارد .۔ہ و فنی ۔-بکار گرفتن اصول متقن و شیوہ ھاى علمی مھندسی _ء و رشد 
اقتصادی و قدرت اجتماعی و سیاسی که بدوتن آتھا آثار برجسته معمارئ نمی توانستہ 
رشدکند ء می باشد۔ء 

از دیگر مقالات خواندہ شدہ می توان از ایٹھا نام برد: 
-<جاھاىی ناریخی شھر پیشاور >از دکتر تاج علیء رئیس گروہ آموزش دانشگاہ پبشاور 
- داثر ایرانیان بر عمارنھای مغولان در لاھورء از دکٹر انجم رحمانی ؛ استاد باستان 
شناسی و رٹیس موزہ لاھور 
-<دآثار تاریخی شھر ملتان> از دکتر خرم قادراستاد دانشگاہ بھاء الدین زکریا 
-< نمونه ھای کمیاب معماری اسلامی در مناطق ملتان از دکتر محمد خورشیدہ دانشیار 
دانشگاہ بھاولپور 

ھمچنین پرفسور عاصف رضوی از دانشگاہ بھاولپور ء دکتر آصف از افغانستان ء 
دکتر ابراھیم از دانشگاہ پیشاور و پروفسور محمد علی بخاری از کراچی پیرامون معماری 
اسلامی و آثار باستانی مقالات خود را خواندند . حضور دانشجوبان گروہ آموزشی 
باستان شناسی دانشگاہ پیشاور در ھمة نشستھا چشمگیر بود و پس از خواندہ شدن هر 
مقاله ء دربارۂ آن پرسش می کردند. 


علی محمد نیا کان 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران -اسلام آباد 


جج لو اھ او بج 


09-٦‏ ےہ جم مجممسسسهہ۔۔ہس ۔س۔ 


دفتر دانش 


الف ) کتاب ھا: 


١.آتا‏ صادق , قند پارسی ؛ بە اھتمام نوید حسن ؛ چ ۳ء لندن : ارس ء ۱۳۷۴خ /۱۹۹۵م۔ 

٢رز‏ سراج الدین علی خان ؛ خیابان گلستان ؛ بە تصحیح مھر نور محمد خان ؛ چ ۱ء 
اسلام آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ؛ ۱۳۷۵ش /۱۹۹۶ء. 

۳۔روحی ء اصغفر علی ؛ دیون روحی ب٦‏ تحقیق و تدوین و تحشيه معین نظامی ؛ چ ١ء‏ لاھور: 
دانشکدۂ خاورشناسی ء دانشگاہ پتنجاب ۱۹۹۶۰ء. 

۴۔عطاالله عطا ؛ بزم سخ 'چ ۱ء پیشاور : خانهُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران : ۱۹۹۵ء. 

۵۔ہاشمی ء محمودہ ؛ تحول نثٹر فارسی در شہه فارہ ؛چ ۱ ء اسلامآباد : مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان ء ۱۳۷۵خ /۱۹۹۶م. 

۶ ڈاکٹر علی شریعتی ء ہم اور اقبال ٭ ترجمه جاوید اقبال قزلباش ؛ مصحح ڈاکٹر سید علی 
رضانقوی؛چ ۱ءاسلامآباد: دفتر ثقافتی کونسلر جمھوری اسلامی اہرانء ۳۷۴ ۱خ / ۱۹۹۶ء 


۷۔ممدائیمیر سید علی؛اوراد فتحیه؛بکوشش سیدہ اشرف ظفر ؛ ج ۱ء فیصلآباد:۱۹۹۶ء۔ 


ب) مجله ھا: 


فارسی 
١۔شناء‏ دو ماہانه ؛ سال ٦ء‏ شمارہ ھاى ۳٣‏ و۳۲: عھر و آبان ء آذرودی ۱۳۷۵ 


۷۶۶ نشانی : تھران - خیابان ولیعه - بین فاطمی و زرتشت -نبش کوچة کامران -شمارۂ‎ ٦ 


س ...ٗ۰ ٌلٌمہحفح۱غسشب پٹ -_صےے۔لےٹش لہ 1۹۷ 





[ہنیاد اندیشه اسلامی] شناسۂ پستی: ۱۴۱۵۸ صندوق پستی : ۳۸۹۹ - ۱۴۱۵۵ 
٭ از فھرست ۳۱۰: 

متابع دست اول عصر یمور ٤‏ دکتر عبد الحسین نوا یی 

دج حروفهہ در عصر تموری ؛ علیرضا ذوکاتی قراگزلو 

کڈ بابر میرزا؟ پروفسور احرار مختاروف (تاجیکستان) 

۱؛ ترحمه و تصحیح منوں فارسی بە رىان بنگالی ؛ دکتر کلثوم ابو البشر (بنگلادش) 

؛ نگاھی بہ تار بخچڈ تصجح ؛ دکتر مھدی دشتی 

دیباٹ مقاومت ناسک ؟ پروفسور رحیم مسلمانیان قبادیانی(تاجیکستان) 

١‏ فصیدہ سرای نامی اد یب الممالکٹ فراہانی ٥‏ محمد باقر صدرا 

١‏ رای (براہی بە روابت شھرستانی ۲)۳ دکتو محسن ابو القاسمی 

٠‏ شاطر عباس ء پکی از عواع الٰناس و شاعری با احساس (؟) ؛ دکتر سید هادی حائری 

فعل مجھول و ساختمان ١ن‏ در رہاں فارسی(١))‏ دکتر خحسرو فرشیدورد 
٭ از فھرست ۳۲: 

پارسی در فرارودان ؛ دکتر سید علی محمد سجادی 

ر؛ راہہردھابی در آمورش و گسترش زبان فارسی ؛ دکتر قاسم صافی 

بعر درد آلود تایکك در پنح سال احیر؛ پروفسور رحیم مسلمانیان قبادیانی(تاجیکستان) 

غوری در دیوان حزنن لاحیسحی ؛ دکتر جلیل تجلیل 

مضان روح خواجة حافظ ىہ عارفاں ٢‏ پروفسور سید محمد طلحه رضوی(مند) 

فعل محھول و ساختمان ١ن‏ در زہان فارسی ۲)٢‏ دکتر خسرو فرشیدورد 

)١‏ نکاتی دربارہ معادل باہی و ترکِب ساری٢‏ دکتر علی محمد مؤوذنی 


رب کرای ابراہی لہ رو١است‏ شٹھرستانی (۴) ا دکتر محسن ابوالّاسمی 


۔۱۳۷۵١ مھر و آبان‎ ٠٤ دوماھانہ ہ شمارہ‎ ٠ ینة پڑوهھش‎ ٢ 


[ نشانی:ایران - قم -خیابان شھدا -۔کوچه ۱۵ - شمارہ ۵ صندوق پستی : ۳۶۹۴۳ - ۳۷۱۸۵ 


۸ 








)١‏ رقم خر و قول در شعر حافظ٤‏ رضا روحانی 


فرسنامه ھای فارسی ؛ رضوان مسّاح 


.۱۳۷١ یدورذآ:٢٢٢-‎ ۱١١۱ اطلاعات سیاسی ۔اقتصادیءماہنامہ: سال ۱۱ ءشمارۂ‎ ٣۳ 
۱۱۱۴۴ : نشانی : تھران -خیابان خیام - مؤسسۂ اطلاعات شناسۂ پستی‎ ١ 
: ٭ از فھرست‎ 

۱ پارس,؛ خاستگاہ نخستن امراتوری جھانی ٦‏ دکتر محمد علی اسلامی ندوشن 

١‏ (یران و نقش تاریخی ١ئ‏ ؛ رٗنەه گروسە - ژرژدنیکر / شادروان دکتر غلامعلی سیار 

١‏ امیر کیر؛ نوپرداز (یران در سدہ نوزدھم ؛ جان اچ۔ لورنز / دکتر ناصر فرشادگھر 

() روابط ابران و فرانسہ در دھڈ اول انعلاب اسلامی ؛ دکتر مجید بزرگمھری 


ر) تاریخ اندہده ھا و جیش ھای سباسی در سدۂ ہستم ؛ دکتر حسبن بشیریهہ 


>۔پوہشگران ؛ دو ماهانہ ؛ شمارہ ۱۷: آبان و آذر ١۱۳۷۵۔‏ 
٦‏ نشانی : ایران - تھران - بزرگراہ کردستان - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی -خیاہان ۶۴ 
[ پژومشگاہ علوم انسانی ] صندوق پستی :۶۴۱۹ -۱۴۱۵۵ 
* از فھرست : 
١ا‏ ضرورت ھمنواہی اسلاج و سیجت در پراىر الحاد جھانی ؛ مھدی گلشنی 
)١‏ ران شناسی در ژاپن ٦‏ ایرج پارسی راد 


٦‏ واڑہ نام کوبش بھد ینان شھر یرد 


٥٤‏ ذسات فصنذنامہ ؛ سال ۱ء شمارہ ۱: پابیز ۱۳۷۵ء 
نشانی : ایران - تھران صندوق پستی : ۴۴ - ۱۳۱۴۵ 
٭ از فھرست : 

تا دین و عقلانیت ؛ گفتگو ہا متفکران اتریشی 





نپ عقلاىیت ؛ ھارولد براون / دکتر سید ذبیح الله جوادی 

جامعه شاسی عفلاّت ٦‏ دکتر تقی آزاد ارمکی 

تحلیل و بررسی سکولاریزم ؛ استاد محمد تقی جعفری 

() دین و سیاست ؛ استاد عباسعلی عمید زنجانی 

آندہشه دبنی و سکولاریرع در جھان معاصر ٦‏ دکتر ھعمایوت ھمتی 
دین و مدریْته؛ مصاحبيه با گادامر 


پچیسنی ععلایبّت ؛ گفتگو 


٦۔‏ کبھان آندیشه ‏ دو ماحانه * شمارہ ای ٦۸‏ و ۹۹: مھر و آبان ؛ آذرو دی ١۱۳۷۔‏ 
[] نشانی : ایران -قم خیابان حجت - شمارہ ۴۵۔ 
٭ از فھرست ۹۸: 
مل از افلاطون نا علامهہ طاطاہی؛ مھدی نجفی افرا 
۰ حداو وسنگی ذانی جھان ؛ رنجبر حقیقی 
را حسن و فطح افعال از د ندگاہ علامہ طاط(بی ؛ علی ربانی گلپایگائی 
ر؛ اسخ به شھات فخر رازی در مسأله امامت ٢)‏ محمد جواد یزدی 
ر)؛ کاوشی در نحسم اعمال ؛ محمد حسن قراملکی 
ھتر و زہاہی از نگاہ مبانی فعه اجتھادی ؛ محمد ابراھیم جناتی 
تممہر زمری کغت الاحار؛ نعمت الله صالحی نجف آیادی 
۱ نگاھی نو بە رو(یت خشگہدن درباہجه ساوہ ٠‏ مرتضی ذکایی ساوجی 
٭ از فھرست :٦۹‏ 
ر؛ سویسنھاء آراء و افکار و معرفت شناسی ٦‏ سید محمد علی دیباجی 
ر) صمات حق تعالی ار د ندگاہ وجودشناسی ؛ علی الھبداشتی 
رءشزل وجود و عوالم ھستی ؟ رنجبر حقیقی 
معابی حکمت ؛ محسن غرویان 


ہر و زیابی از نگاہ مبانی فقه اجنھادی ؛ محمد ابراھیم جناتی 


۷۰ 





مییممتسپ٘جْےىسج+جىپ٭ےےسشژہجو رولت گی کھے :شی ہے ۔ 
جابگاہ عقل در اجتھاد علی عابدی شاعرودی 


ملاقات مولانا با امن عربی ٦‏ سید حسن امین 

نگاھی بہ ترحمہ السزان ؛ سید حسن فاطمی 

رساله ذوقّات عقلی و عقلات ذوقی ٦‏ محمد دھدار / سعید رحیمیان 

نقش تھهضتھای علوی در تجزبه قدرت خلافٹ عباسی ٢‏ سید احمد رضا خضری 


شعر دینی در جھان معاصر اسلامی ؛ آنه ماری شیمل / سید حسین اسلامی 


رف + چھار ماهانه ؛ شمارہ ھای ۳۸و ۳۹: مرداد -آبان و آذر ۔اسفند ١۱۳۷۵۔‏ 
نی : ایران - تھران - خیابان دکتر بھشتی - خیابان پارک - شمارہ ۸۵ 

رکز نشر دانشگامی] صندوق پستی : ۷۶۹ - ۱۵۷۴۵ 
فھرست ۳۸: 

نقطویه در تاریخ و ادب ؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو 

نظربه حرکت وصعی رمِبن در عصر ببرونی ؛س۔پینس / مھناز ھاشمی پور 

بررسی شروح لمعات عرافی ؛ محمد اختر چیمە (پاکستان) 

اخلاٰ منصوری ٢‏ غیاث الدین منصور دشتی شیرازی /عبد الله نورائی 

”جاں و جھان” کہست ہا چست ٣٦‏ نصر الله پور جوادی 

ھرست ۳۹: 

بحث موسیقی در کتاب اخلاق جلالی ؛ رضا پورجوادی 

ہزار حکابٹ صالحان و صوماں ؛ ایرج افشار 

کتاہنامه نزرگ زہاں فارسی ؛ سید علی آل داود 

فھرست عقالات فارسی به درخت ترگد می عامد ٢‏ عارف نوشاھی(پاکستان) 

مرت الادوار و مرفات الاخبار ؛مصلح الدین محمد لاری /عارف نوشاعی (پاکستان) 
تعلیم المتعلم ؛ طریی التعلم و آراء نرینی پرہان الدیں رُرنوجی ؟ علی نقی فقیھی 

احمد رومی شاعر عنام سلسله مولویہ ؟ آلفونس س۔م. عیمر / محمد جواد شمس 


9ٔ 








۸ نامة پارسی ٭ فصلنامہ؛ سال ١ء‏ شمارۂ ۲: پاییز ۵ ۱۳۷۶۔ 

[ نشانی : ایران - تھران - میدان بھارستان ء وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 

٭ از فھرست : 
موفعیت زبان فارسی در پاکستان ٦‏ دکتر نسرین اختر ارشاد(پاکستان) 
() انقلاب اسلامی (برآان و زہان دارسی ہ حسین رزمجو 
ر) یه حای فارسی آرامگاہ مان منور محمد و مان غلام شاہ ٠‏ دکتر کمال حاج سید جوادی 
آغاز سُعر فارسی دری در سرزمین فارس ؛ دکتر غلامعلی آریا 
() بد آموزی سعدی در ترییت دینی و ادب اجتماعی ؛ محمد شریف چوھدری (پاکستان) 
() نفودذ فارسی در منطقه چبتاگنگ ہنگلادش٤‏ محمد عیسی شاھدی (بنگلادیش) 
پوندھای دبربن عرہی و فارسی ؛ دکتر طونی الحاج 
د) تأؿر فرھنگ ایرانی و زبان فارسی در لھستان ؛ نصر الله بیات 
ر) روش آموزش زہاں و متون آمورسلی بە فارسی آموزان غیر ابرانی ؛ دکتر جلیل مسگرنژاد 
١ء‏ نگاھی کوتاہ بە بخش فارسی دانشکد*؟ خاورشناسی حور ؛ دکتر آفتاب اصغر 
)١‏ اساسنامه مرکز تحقیفات فارسی ایران و پاکستان * گزارش 
گردھم نی رسای بخٹھای رہان فارسی در دانشگاجھای پاکستان ؛ گزارش 
ر؛ وضعیت کرسبھای زبان و ادیات فارسی در جھان؟ گزارش 


() وضعمِت فارسی در مر١اکز‏ آموزشی پاکستان ؛ٴ محمد اسعدی 


۹۔نامه فرھنگ ء فصلنامہ ؛ سال ٦‏ شمارہ ۲۳: پاییز ١۱۳۷۵۔‏ 

٢ نشانی : ایران - تھران - خیابان ولی عصر - تقاطع خیابان فاطمی - ساختمان شمارہ‎ ١ 
سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی‎ 

٭ از فھرست : 
ر/ بررسی آندیشه تعالی نزد مولانا و پاسپرس ٦‏ جمیلە علم الھدی 


ابدیشہ ؛ زبان و ورہن ؛ چنگ تونگ سان / عباس امام 


غ9ٔ٢۲‎ 








ٛل * سید حسن نوع پسند 

اجتماع تَلیخی در رابوند ٦‏ دکتر محمد رضا حافظ نیا 

حضربت علی عهەالسلاع از نگاہ اسماعلیاں بدخشان ؛ عطا خواجه میرزا جلال اوف 
مطالعه (بران شناسی در روسيه ٦‏ سید کریم پورماتی 

اقّال ستارہ لد شرق است ؛ گزارش 


اسلاع و مسیحیت ہ افول و احیاء ؛ گزارش 


٥‏ اہاج ں ماهنامہ؛ سال ۳ء شمارہ ھای ۷ و ۸: مھر و آبان ۱۳۷۵۔ 
نی : ایران - تھران - خیابان استاد مطھری -کوچۂ فیروزہ -شمارہ ١‏ 
صندوق پستی : ۷۳۵۳ - ۱۵۸۷۵ 
ھرست ۷: 
تطور اندیشۂ سیاسی اسلام از نظر تا عمل ٦‏ منیژہ کیھاتی 
تار فرھنگ و ادب عامه در پرورش روحیۂ فرھنگی کودکان ؛ دکتر محمد مھدی ناصح 
تشٍع و مفاھیم اساسی ٦‏ دکتر سید حسین محمد جعفری 
پرست ۸: 
آفربقاء الگو بی بە نام ایران ٤‏ منیژہ کیھانی 


کاینولاسیون در ایراں ٦‏ مریم شفیعی 


ل:ماہنامہ جلد ٢٤‏ ءشمارہ ١:اکتوبر‏ ۱۹۹۲م ء جلد ٤٦ء‏ شمارہ ۲:اپریل ۱۹۹۷م۔ 
نی : بزم اقبال ٢-‏ -کلب روآ لاھور 

اق ء ماہنامہ ؛ جلد ۳۹ء شمارہ ١‏ ۔- ۲: جنوری و فروری ٦۱۹۹ء‏ 

تی : دفتر اوراق ۱۱۵/۳ سرور روػء لاھور چھاونی : لاھور 

'ن شناسی سە ماهی ؛ شمارہ ۱۹: خزان ١۱۳۷خ‏ /٦۱۹۹م۔‏ 


سمت کسمَْ می تچ ٹچ - 9۳6 


(ا نشانی : خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران - لاھور : ۴ مین گلبرگ رولّء لاھور 
٤۔تحدیند‏ تو ۔ ماھنامهہ٠‏ جلد ۸ء شمارہ ۹: ستمبر -ا| کتو بر ۹۸۹۹۲م۔ 
پحد ید اہو ر سج بر 1 
[] نشانی : ۳۷۷ - سی فیصلخاون : لاحور ۱ 
۵ شمس الاسلاج ۔ ماحنامہ ؛ جلد ۷۰ء شمارہ ۹: ستمبر ۱۹۹۲م. 
[] نشانی : مرکڑزی دفتر مجلس حزب الانصار ء شارع جامع مسجد بکریە بھیرہ ء سرگودھا 
٦۔فنون ‏ سە ماہمی ×شمارہ ٥٤‏ : جنوری -اپریل ۱۹۹۵مء. 
٦‏ نشانی : ٣۱۴۵‏ مزنگ روڈ لاحور 


پ) مقاله ھا: 


۹ فتاب اصغر؛ لاھور - پاکستان :۱۔ محمود شمرانی ١‏ ران شناس -۔اکستان 

۲۔ چند نکتہ مھم و اساسی دربارہه شیرانی و شیرانی شناسی 
٢۔افسرعلیشاہ‏ ( سید)ء اسلام آباد - پاکستان : روز استقلال پاکستان 
٣ا‏ کرم شاہءسید محمد اکرم (اکرام) ء لاھور - پاکستان : محمود شیرانی اور غزنوی 
٤۔تسبیحی‏ ء محمد حسین (رھا)؛ اسلام آباد - پاکستان : ١۔شوب‏ نامه 

٦۔‏ صفت مادہ تاریخ کو ہی 

٥۔ختک‏ ء نصرت جھان ؛ پبشاور - پاکستان : مقامات و احوال در تصوف 
٦۔شیرانیءمظھر‏ محموداحمد؟شیخوپورہ - پاکستان: ‏ حافظ محمود شیرانی کاوطنٰن 
۷۔غیور حسین (سید)ء پیشاور - پاکستان : زبان پشتو و کلمات فارسی 
۸. کلثوم سید ؛ اسلام آباد - پاکستان :تیر عطار در فکر و اندیشۂ سپحل سرمست 
۹۔ محمد ظفر خان؟؛ جھنگ - پاکستان : مثنوی ابر گھر بار 


بن مرا و او و 


۷٤ 





کتابھای تازہ 


تحول نثر فارسی در شبه فارہ 


کتاب تحول نثر فارسی در شہہه قارہتألیف دکتر محمودہ ھاشمی است کھ در ٥٤٠٤‏ 
صفحہ با بھای ۳٥۰‏ روپیە : شمارہ ۲ سلسلۂ کتب مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان را بخود اختصاص دادہ و امسال بە زیور چاپ آراسته شدہ است . 

این کتاب کە بە نحول نر فارسی در شبە قارہ در دورۂ تیموربان متأخر( ۱۱۱۹ 
٤‏ ھق / ۱۷۰۷ - ۱۸۵۷م) از عھد بھادر شاہ اول تا بھادر شاہ دوم پرداختہ؛ رسالہُ 
دکترای مولف است. او با کوشش خستگی ناپذیر پیش از دو ھزار جلد از آثار منٹور 
فارسی کتابخانه ھاى پاکستان را مطالعهءو از هر 
کدام نسمونہ بسرداری کسردہ و مطالب و و تو اخ 
موضوعات گوناگون ادبیءدستوری؛ عرفانی ؛ کرت یا 
انشاپی تاریخی ؛ پزشکی ء دارو سازی ؛ ستارہ 
سُناسی: رمل و علوم غریبه را بدست دادہ است. 


استاد گرامی علی ذوعلم؛ در ”سخن مدیر ٴیا ۵ 


درشبه قارہ 


تحول نثر فارسی 


دکٹر محمودہ عاشمی 


نتفربظ کتاب اینگونہ نگاشته اند :<... خوائندہ با 
اسامی و عناوین تعداد قابل ملاحظه ای از آثار و 
نویسندگان این دورہ آشنا می شود وبه گرمی بازار مرکر تحقیقات فارسی ابران و پاکستاں : اسلام آىاد 


۔٥‎ 





علم و دائش و تألیف و تصنیف در همة شاخەھای 
علوم و معارف اسلامی ؛ در آن دوران پی می برد. مشاھدۂ این همه آثار و تأُلیفات از 


ہیں 








نویسندگان آن دورہ: و با این همه تنوع در موضوعات ؛ شگفتی هر خوائندہای را 
برمی انگیزد و بە خصوص برای کسانی کە فرصت مراجعه بە تذکرہ ھا و فھرست ھای 
مختلف و تتبع در آثار باز ماندۂ آن دوران را ندارندہ تا بلوبی از حضورٴُو نفوذ جدی زبان 
فارسی رامی نماباند.> 
کتاب تحول نثر فارسی در شہە قارہ در نوع خود نخستین تحقیق جامعی است کہ 
صورت زیبا و سیرت فریبای خود را نشان دادہ و مشتمل بر سه فصل است : 
فصل اول ؛ بە دو بخش تقسیم می شود.۔ در بخش اول از سبک و اقسام آن ء و در بخش 
دوم از نثر اقسام و طبقات آن سخن بە میان آمدہ است. 
فصل دوم ؛ شیوۂ نگارش دورۂ تیموریان متأخر را بررسی کردہ و از نثر فرمان هاء اسناد و 
کتاب ھای معروف نمونه ھابی را آوردہ است ۔ 
فصل سوم ؛ کلیاتی اسٹ دربارۂ نثر نویسی آن دورہ و تأئیر زبان ھای محلی در نٹر 
×استعمال ھند)؛ اختلافات شاعران و نویسندگان ھندی وایرانی ؛ شیوۂ نویسندگان 
ہندو و سھم آتھا در ادییات فارسیء شیوۂ نویسندگان سیک و سھم آتھا در ادیبات 
فارسی: علاقہ شاهان و امیران بە ادب فارسی ؛ و تغییرات لغوی و معنوی پرداخته است . 
بعد از سخن مدیر (تقریظ) و پیشگفتار مولف و فھرست مطالب متن کتاب 
می آبد۔ فرھنگ لغات ھندی و محلی بکار رفته درکتاب ھای مورد بحث : ۹۹ واژہ را 
دربرمیگیرد. نمونة نثر فرمان ھای پادشاھان تیموری متأخر و عریضه ھای آتھا نیز بسیار 
ارزندہ و تاریخی است که تقریباً یک صد نمونە را شامل می شود. فھرست اعلام ؛ نام 
اشخاص و جای ھاکلید دسترسی بە مطالب است. از هر جھت کتابی بسیار مفید و سودمند 
برای خواستاران زبان و ادب فارسی درایران و پاکستان و دیگر نقاط فارسی زبان جھان 
فراھم شدہ است. البته مؤلف در نظر دارد آن را بە زبا‌ھای انگلیسی و اردو نیز ترجمه 
کند تا فواید آن جھانی گردد. بھ 


ہم اور اقفبانزل 


کتاب ما و اقال اثر شادروان دکتر علی شریعتی ؛ با ترجمة جاوید اقبال قزلباش و 
تصحیح دکتر سید علیرضا نقوی با نام ہم اور افال منتشر شدہ است . مترجم با دقت و 


۸۵۹ 








ارت ویڑہ ء ترجمه ای کوتاہ و سودمند بدست دادہ و رایزنی فرفنگی جمھوری 
لامی ایران ۔۔اسلام آباد آن را باشمارگان ٠٠١‏ تا و بھای ۷۰ روپیه پاکستان در سال 
٣خ‏ / ۷۰ء بە چاپ رساندہ است. علی ذوعلم در مقدمه کتاب می نویبسد: 
ابزنی فرھنگی و خانہ ھاى فرھنگ جمھوری 
ىلامی ایران در پاکستان ء بە عنوان یک وظیفه 
موارہ یاد اقبالءآثار اقبالءافکار و اندیشه ھاى 
بسال را در سرزمین اقبسال گرامی داشته و 
اش‌ھای مفیدی را باھمکاری ایران دوستان و 
ال دوستان پاکستانیءبرای احیاوگسترش 
دیشە‌ھای اقبال انجام دادہ اند و اکنون که 
جھلمین سال انعقاد قرار داد رسمی فرفنگی بین 
.و کشور اسلامی پاکستان و ایران می باشد این 
نرجمه را در اختیار ارادتمندان و دوستداران اقبال 
پرار می دھد.) حم اور اقال دو بخش دارد: 

موضوعات بخش ( حصہ) اول : ۔۔۔ دور حاضر مین مسلمان کا تشخص اور اس 
کی تکالیف اور استفسارات ‏ ۔۔۔میری ییسوین صدی کے آلام؛ - پرا گندہ اسلام اور منتشر 
علی عدین؛ -عمارت کی تجدید ھم 

موضوعات بخش (حصہ) دوم : ۔--بیسوین صدی ؛ ۔۔-جھان شناسی 





زم سخن 


تذکرہ گونە ای است بہ نام بزم سخ تآلیف شادروان عطاء الله خان عطا(۱۸۹۸ 
-۱۰ءم.)کە خانة فرھنگ جمھوری اسلامی ایران - ۔۔ پیشاور در جون ۱۹۹۵م ۔ آن را در 
٣‏ صفحہ چاپ و منتشر کردہ است۔ بزم سخ دربرگیرندۂ احوال مختصر و آثار ۵١٥‏ 
سرایندہ و سخنور فارسی؛ از رودکی تا خود مؤلف است. عطاء الله عطا براساس دریافت 
وبرداشتی کە ازھر شاعر داشته ء از یک تا پنج بیت وی را آوردہ است. البته ترتیب و نظم 
خاصی دراین تذکرہ گونە نیست: مثلادادیب پیشاوری) پیش از<انوری) و2 بھارہ بعد 


وھ یں وج 


و ند 


٭ت 





از آن آمدہ است. شاعران را از شمارۂ ١‏ تا ٢٥‏ با رقم لاتین شمارہ گذاری ‏ و بذکر نام 
کاملءپدرہ ولادت : وفات وآثار ھریک ؛ بسیا رکوتاہ و مفید بسندہ کردہ است . عنایت 
الله گنداپور ۔-فرزند مولف ۔۔ھم در پیش لفظ 7 پیشگفتار] احوال پدارش را مختصر و 
مفید اوردہ استہ,. ‏ 7 

دکتر سید علی رضا نقوی دانشمند پارسی گوی 
و تذکرہ نگار معروف : احوال و آثار و اشعار عطاء 
الله عطا را مفصل در ھیجدہ صفحه نوشته و حق قلم را 
در بزم سخ اداکردہ است. تذکرہ 2 سخن باکاغذ 
اعلا و رنگ آمیزی جالب و جلد آبی و خط نستعلیق 








چاپ وبە بازار ادب فارسی عرضه شدہ است ۔ 2 
۰ 
دکتر محمد حسین تسپیحی 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
جو جو جو 
دیوان روحی 


( عریِات فارسی ) 

در مقسام حسیرت دل + شر زسانی اسلھی است 
حامٹی را طضوطی ضرراتے می (دانم مسا 
کروی“ 
تحقیق و تدوین و تحشیة دیوان روحی را ”معین نظامی ٭ٴ استاد بخش زبان و 
ادبیات فارسی دانشکدہ خاورشناسی انجام دادہ و دانشگاہ پنجاب آن را بە مناسبت 

جشن یکصد و بیست و پنجمین سال تاأسیس دانشکدۂ خاور شناسی چاپ کردہ است. 
در پیشگفتار کتاب ء دکتر آفتاب اصغر رئیس بخش فارسی با استناد بە شوامد 
تاریخی از لاھور بعنوان یکی از مھمترین مراکز شعر و ادب فارسی در جھان نام بردہ و 
دورۂ تیموریان شبه قارہ را عصر طلابی شعر و ادب فارسی ء و دورۂ نود سال استعمار 
انگلیس را دورۂ محو میراث چھاردہ قرن تمدن مسلمانان ء دراین سرزمین خواندہ است. 


۷۸ 





سس سے سس ش_ل__-ص__ش ‏ سس سس 9سس ں .ں. سس 


سپس ”روحی“ را از یبدا رگران این عصر نامیدہ و نوشتہ است :ھ چنانکه سعدی و رومی 
که پرورش یافتگان مھد فرھنگی اسلامی دورۂ 
پیشین بودند و در دورۂ بعدی تاتاریانِ تاراجگر 
برگ و بار آوردہ بردند ؛ ھمچنان مولانا روحی و 





دیوآن 
روحصسق - 


[عرلیات ٭ارسی) 










ہسیاری ازامثال اوء در عصر او وجود داشتۂ اند کہ 
در آبندۂ نزدیک همائند اخگرھای زیر خاکستر 
می توانند آتش خاموش زبان و ادییاٹ فارسی را 
متل گذشتۂ دور ء شعلہ ور سازند.ہ مؤلف نیز در 
شماعا تھے کال لاد مد من 


مولانا اصفر علّی روحو 
اعوفی ۳ "۰, "“۰۰۳ 
تحقیق و تدویں و بحئشے 


معین نظامی 


استادگروہ رباں واء ءیات فارسی 





روحی ” آوردہ است: وی در دورۂ نکبت بار 
انگسلیسی ھسا ( ۱۸٥۵۷‏ - ۱۹۲۷م) در برابر 
سیساستھای اجسانب و توطه ھای دشمنان 
فرھنگ ناب اسلامی ... قدعلم کرد و ھمزمان و ھمزبان با " اقبال ” بزرگ تا آخرین نفس 
زندگیش نگذاشت شمع اسلام و فارسی در این کشور خاموش بشود... روحی سخت بہ 
غرب و مغرب زمین می تازد و آن را عامل عقب ماندگی مسلمانان می داند: 
بساد تشد تلٹ مسغرب ‏ پصیرں٭شدبسرتہملذیٹرب 
مغرب ای لعسنت خلابےە زصین عسالمی از تطظساول تو حسزین 

وی در سال ۱۸۹۸م یا ۱۸۹۹م در روستای ”کتھالہ” از نواحی گجرات پاکستان 
متوئد شد. قرآن ء عربی و فارسی را نزد پدرش آموخت و در سیزدہ سالگی در طلب علوم 
و معارف راھی لاھور شد واز سال ۱۸۸۱ تا ۱۸۹۲ء در دانشکدہ خاورشناسی لاھور 
بە تحصیل پرداخت ۔ سپس بعنوان معلم زبان و ادیبات عرب در دانشکدہ اسلامیه مشغول 
و دردسامبر ۱۹۳۱م. درھمین شغل باز نشست شد۔ مولانا روحی روز ۲۷ رمضان مبارک 
۳٣ھ‏ ھق/۰* می ۱۹۰۵م ۔برحمت ایزدی پیوست و در زادگاھعش مدفون شد. 

”اصغر علی روحی ٭ بعد از ٭ اقبال” بزرگترین شاعر فارسی گوی شبه قارہ در 
دورہ سلطه انگلیس است. او در قالبھای مختلف شعر فارسی سرودہ ھای پر مغزی دارد۔ 
اقبال لاھوری سالھا در ”بھاتی دروازہ ٭ ھمسایة وی بودہ و اغلب دربارہ شعرو سخن با او 
مشورت می کرد و نظر وی را خیلی ارج می تھاد...دیوان فارسی وی درگنجینە نسخ خطی 
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کتابخانه دانشگاہ پنجاب ۔-لاھور؛ نگھداری می شود. 

مؤلف پس از پیشگفتارو شرح احوال شاعرہ قصیدۂ × ملت آشوب ) و سپس ۲۳ 
مثنوی و ۸۰غزل را آوردہ است۔ پایان بخش کتاب ؛ فھرست‌ھای نام اشخاص : مکانھاء 
آیات ء احادیث ء اقوال و ابیات عربی و ھمچنین منابع و مراجع می باشد۔ 

در مقدمه کتاب به تجلیل استادان دکتر سید ضیاء الدین سجادی و دکتر سید جعفر 
شھیدی از ”روحی” و قصیدہ <ملت آشوبے در سال .۹٦‏ نیز اشارہ شدہ است . 
روحی ھمچنین در ۱۹۰۳ء. مجله ای علمی و ادبی با نام الٰمدی راہ انداخت و ٢‏ سال 
سردبیری آن را خود عھدہ دار بود. 

فارسی دوستان از ابنکەه می پینند چئین دانشمندانی در جای جای این سرزمین 
کھنسال ھستند که در راستای نشر و ترویج فرھنگ و تمدن اسلامی خود بە ترویج آثار 
فارسی می پردازند بر خود می بالند . مساعی استاد معین نظامی نیز در چاپ این کتاب 
بسی ارزندہ و قابل تقدیر است . 


خائه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران -لاھور 
جج ہر اج 
گنج شایگان 


گج شایگان ء عنوان کتابی [ز: جزوہ ای] است کە مطالب آن بەه ھمت گروہ 
پژوھش شورای گسترش زبان و ادب فارسی تھیە و گرد آوری ؛ و در تاہستان ۱۳۷١‏ 
بوسیله دپیرخانة ان شورا در ۹۱۷ صفحہ بزبان فارسی بزیور طبع آراسته شدہ است. 
مشخصات ۲۳٢‏ تن از استادان زبان و ادب فارسی کە ھم اکنون در مراکز آموزشی و 
پژوہشی و دانشگاھھای مختلف جھان بە تدریس زبان فارسی و ایران شناسی اھتمام 
دارند ء در این کتاب آمدہ است. اگرچە مجموعة گج شایگان در برگیرندہ مشخصات 
ھمة استادان و محققان زبان و ادب فارسی در جھان نیست ء ولی در حد خود به تسھیل 
ارتباط بین آٹھا کمک کردہ و گام مؤثری در راستای گسترش زبان فارسی برداشته است. 

ذ کر این نکكتە لازم است کە در آمار و اطلاعات مربوط بە ۱۸۸ تن از استادان 
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فارسی پاکستان نواقصی ھست کہ رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکستان 
در حال تصحیح و تکمیل آن می باشد. 


نام پارسی 


نام پارسی فصلنامۂ ×شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی > است کە دومین 
شمارہ آن در پاییز ۱۳۷۵١‏ منتشر شدہ و حاوی مطالب ارزندہ ء مقالات وزین ؛ نقد و 
بررسی ؛ شعرء و گزارشھای سودمندی است. 

در صفحة ٤‏ فصلنامه با عنوان ه زبان فارسی ‏ مؤثرترین وسیلە برای رساندن پیام 
اسلام انقلابی ٠>‏ از حضرت آیت الله خامنه ای .سو نقل شدہ است : × گسترش زبان 
فارسی بە ھیچ وجہ بەہ مفھوم ناسیونالیسم ایرانی نیست و کسی که در ھر نقطه از جھان 
زبان فارسی را فرا بگیرد ء قادر بہ درک صحیح و دقیق مفاھیم برجستة قوی و عمیق 
انقلابی درایران اسلامی خواہد بود و بە این نرتیب ء محتوا و قالب پیام انقلاب اسلامی 
ابران بہ ڈھن مخاطبان خود منتقل خواھد شد.) 

دکتر نسرین اختر ارشاد از دانشگاہ پنجاب ء نیز بەه بررسی ‏ موقعیت زبان فارسی 
در پاکستان > پرداختہ است :دتاریخ عو وو سی وس نوس تا 
اسلامی تا چه پایه در نشر زبان فارسی کوشش نمودند رہ 
وحتی درحمله ھای چنگیز و تیمورکە در ایران روی 
می داد ء پناھگاہ اھل علم و ادب فارسی ھمین بارگاہ 
سلاطین اسلامی شبه فارہ بودء خصوصاً شاھان 
خاندان مغول کە عمه شاعر دوست و ادب پرورو 
مشوق زبان فارسی بودند و صلات ہی شمار به شعرا و 
ارباب علم و ھنر می دادند ۔ چنانکه در زمینه ھای 
علوم مذھبی : تصوف و صرفان: تاریخ ء حکمت ؛ 
فلسفه ء لغت نویسی ء تذکرہ نگاری ؛ شعر وادب و طب ؛ ء ھزاران کتاب بزبان فارسی 





تألیف و تصنیف شد.ء 


در خشے از مقالة < انقلاب اسلامی ایران و زبان فارسی ٤ء‏ دکتر حسین رزمجو 


استاد دانشکدۂ ادیبات و علوم انسانی دانشگاہ فردوسی مشھد می نویسد : ×زبان فارسی 
باقدمت تاریخی وغنای فرھنگی وادبی خودکہ در جھان اسلام ء پس از زبان عربی -که 
زبان وحی است و کلام الھی بدان نازل شدہ ۔۔مقام دوم را از لحاظ اھمیت دارا است ... 
شیرینی آن و جاذبیت ای معنوی ادبیات آکندہ از لطایفش ؛ موجب شدہ است کە تاکنون 
توجه تعداد ہی شماری از صاحبدلانِ معنی باب عالم را بخود جلب کند و تحسین و 
اعجاب ایشان را نسبت بە اعتبار جھانی آن برانگیزد> 
<یند آموزی سعدی در تریبت دینی وادب اجتماعی> عنوان مقالڈ مفصل محمد 
شریف چوھدری است. نگارندہ پیرامون پندھا و اندرزھا و نصایح ارزندۂ شیخ سعدی 
شیرازی رھد مربوط بە سخن چینی ء آتش حسد؛ بی وفابی ؛ امرب معروف و نھی از 
منکرء تندرستی و بھداشت : دشمن دوست نما شناخت قدر پدر و مادر: ترییت 
کودکان: علم و عمل و عبادت بدون اخلاص ء مطالبی را بە تفصیل بیان نوشته است . 
مقالات سودمند دیگری مانند روش آموزش زبان و متون آموزشی بە فارسی 
آموزان غیر ابرانی ٤>‏ ×تآأثیر فرھنگ ابرانی و زبان فارسی در لھستان) ء <پبوندھہای 
دیرین عربی و فارسی ۴ نفوذ فارسی در منطقه چیتا گنگ بنگلادش )6 و۔۔۔ ہر سودمندی 
این شمارہ از نام پارسی افزودہ است ۔ 
علی -۔محمد نیاکان 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران - اسلام آباد 
جو ود جج 


دانش ھم تولد نامہ فارسی را بجامعة بزرگ مطبوعات فرھنگ و ادب پارسی 
تبریک میگوید ؛ اما گل ای نیز دارد ؛ نامه پارسی گزارش مفصل گردھمابی رؤسای 
بخشھای زبان فارسی دانشگاھھای پاکستان را در ٥٢‏ صفحه چاپ کردہ وی در سر یا زیر 
آن از نام نویسندۂ گزارش یا نام مرکز تحقیقات فارسی خبری نیست۔ ھمچنین اساسنامه 
مرکز تحقیفقات فارسی ایران و پاکستان را بدون آوردن مقدمەای ھرچند کوتاہ بچجاپ 
رساندہ کە جای خالی مقدمه احساس می شود . 


تد جو جھ بج ہچ 
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دکتر مرتضی خلج اسعدی 


درکاروان رفتگان 











دکتر مرتضی خلج اسعدی استاد دانشکدہ الھمات و معارف اسلامی 
انشگاہ تھران ء ھمکار "مرکز نشر دانشگاھیٴ و دایرة المعارف تلع ٤و‏ ویسنده 
انشنامه جھان سح ء بدنبال بہماری یکسالە روز پنجشنبه ۱١‏ مھر ماہ ۱۳۷۵/ 
٢‏ اکتبر ۱۹۹۶ء۔ در بیمارستان امام سجاہ _ں ررم تھران درگذڈشٹ. یکر این 
ستاد فرزانه با حضور بسیاری از اھل قلم ٭ و استاداں دانشگاہ ء روز جمعه تشییع 
در ”بھشت زھرا" یه خاك سپردہ شد, 

دائش درگذشت این استاد گرانمایه را به ھمةُ پژوھشگران فرھنگ و ادب 
ویژہ دانشمندان ایرانی و خاندان وی تسلیت می گوید . 


نر مرتضی اسعدی از میان ما رفت و دلھای بسیار در سوگش بسوخت. مرگش 
ودراوج شکوفابی علمی بودکە تندباد اجل برگ زندگی او را در ربود. 
۔تحقیق ء ھمت والاء خستگی ناہپذ بری : لحظہه ای از آموختن نیاسودن و دریغ 
ز آموزش آموخته ھا بە دیگران ؛خصوصیات بارز وی بود۔ 

سالھای نەه چندان بلند زندگی پڑژوھشی اش از جمله محققانی بودکە تحقیق را 
اقعی اش یعنی دست یاقتن به حقیقت علمی دنبال می کرد بە فرھنگ و تمدن 
ایرانی بی شائبہ عشق می ورزید و تمامی زندگی خود را فدای فھم مبانی و 





ےنا تضرفى تلکشین از ٥ے‏ وو شمارہ ۴۰ء صص ۹۶و ۹۷ آوردہ شدہ است۔ 
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اصول این دوکردہ بود۔ ایمانش بە زندگی ؛ عمیق و استوار بود۔ صفایى باطن و مھربانی بی 
پیرایہاشء ھمه را شیفته می ساخت ا میک س روف ۔به مادیات 
بی اعتنا و در جستجوی حقیقت و سعادت واقعی ساعی 
و براستی روشنفکری مسلمان ” بود۔ 

اسعدی در مدت کو تاہ فعالیت علمی ء کارنامة پر 
برگ و باری از خودبه یادگا رگذاشت ۔ پایان نامة دکترای 
او بنام جنگھای صذیبی و آغاز مطالعات اسلام شداسی 
اٹر درخشسانی اسٹ کە اعجاب استادان راھنما را 
برانگیخت و شاید یکی از بھترین رساله ھای دکترا در 
سالیان اخیر باشد. 

دکتر اسعدی در سال ۱۳۳۱ در تھرآن بەه دنیا آمد۔ دیپلم خود را در سال ۱۳٣١‏ با 
معدل ٢٢‏ بە پایان رساند و در سال ۱۳٥‏ در رشنۂ بازرگانی گواھینامہ کارشناسی گرفت 
و در سال ۱۳٥١‏ در رشن مطالعات بین المللی دورۂ کارشناسی ارشد را به پایان برد. در 
سال ۱۳٣١‏ ھمکاری خودرا با ”مرکز نشر دانشگاھی ” آغازکردو یکی از ارکان مجله نشر 
دانش شد. در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ دکترا در رشته فرھنگ و تمدن ملل اسلامی شد. 

نگارش پیش از یکصد مقالہ برای دایرۃ المعارف تشیع ء دانشنامۂ جھان اسلام 
مجلات نشر دانشی ء معارف ء حکمت ء کیھان فرھنگی وین ہڑوہش از دیگر 
خدمات علمی او بود. 





آثار استاد اسعدی 
از شادروان دکتر مرتضی خلج اسعدی بیش از ٢٢کتاب‏ و یکصد مقاله تحقیقی بە 
طبع رسیدہ و شماری نیز در دست چاپ است : 


الف) ترجمه 
١‏ گذر بە سوسیالیسم / پل سوئیزی و شارل بتلھایم ٢۔‏ سوسیالِسم در شیلی / رڑی دبرہ 


۳ انقلاب اسلامی در ابران/ ح.الگار٤۔جوان‏ مسلمان در دنیای متبحدد /حسین نصر 
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٥‏ دولت حاکم ی.تی.تی / آنتونی سمپسون ٦۔‏ آرمانھا و واقیستھا/ عبد السلام 
۷ افخانستان /ماری لوتی رکلیفورد ۸.کروزیسم مقدس اسرائِل /لیوپاروکاچ 
۹۔ یت المقدس / ترجمه .٠۰‏ رودز پا / مارثین لونی ١۱.ذذسفة‏ سیاسی / آنتونی کوتینتن 
۴۳ یروزی بر سرطان /گرگ اندرسن 


ب )تالیف 

١۔‏ جنگھای صلیبی و آغاز مطالعات اسلام شناسی(پایان نامة دکترا) ٢۔مجموعۂ‏ ھا 
۳ اتمھا و مولکوٹھا ٤.ابران‏ شناسی در اروا و ژاہن ۵ جھان اسلام(ج١‏ و0۲ 
٦۔‏ اسلام ٭ ابران ء تبحدد(مجموعه مقالات تحقیقی) ء مقالات این کتاب در سه بخش 
جدا گانه عبارتند از : 

٭ بخش اول : تاریخ و سیاست 
١۔‏ عنصرایرانی دراندیشۂ سیاسی اسلام .٢‏ جنگھای صلیبی ؛ انگیزہ ھا ء نتایج و آثار 
٣‏ مفھوم آزادی در اندیشۂ سیاسی اسلام /برنارد لویس .٤‏ اسلام و غرب / جان اسپوزیتو 
٥‏ ناسیونالیسم عرب ٦‏ اسلام و دموکراسی / جان اسپوزیتو و جیمز پیسکاتوری 

٭ بخش دوم : علم و تکنولوڑی 
۷ آموزش عالی در جھان اسلام ۸. تاسیس آکادمی علوم جھان اسلام / عبد السلام 
۹ انتقال تکنولوژی از جھان اسلام بە غرب / یوسف الحسن و دو نالدھیل ٠١‏ انزوای 
دانشمندان در کشورھای در حال توسعه /عبد السلام ۱. تفکر علمی در میانة لاھوت و 
ناسوت / عبد السلام .۱١‏ بازآفرینی علومدرجھان اسلام / عبد السلام 

٭ بخش سوم : فرھنگ و تمدن ۱ 
۳۔ تجدد در عربستان : یمن ؛ عراق ؛ سوریه و لبنان / عبد المحمد صدیقی ١٥۔‏ تاثیر 
تفکر اسلامی در شرق /س.ا. قدیر ٥۔‏ تجدد در ایران / عبد الشکور احسن 
.٦‏ فرھنگستانھای جھان اسلام ۷ وفات الاعیان؛نخستین فرھنگ زندگینامەای 
الفبابی 

علی اصغر محمد خانی 


راو رتو مو بج یھ 


٦٤ دائش‎ 





ال اہ 


) ۱ ایرث ٠‏ 
تسگا می سک تا 
شرین رین ٹج مم مرن ین نءٗ 

من ما مم نا 
مکی تی رن مان یک نزک 


1 ۰ مراھھ ,و ٠‏ ےر ۱ 7 
اذْائسان رق ئا واج سک رم ران ام ن انا 


بت 






ساٹ سو'زاخ رم رن 
مڈیم نا ٹ اتا مم ودرک ضنت رت 
ایض نٹ کنا مک ےلاکن 
است+‌زإئ ٣‏ 
ترنںئںصمیین+۶ نئزبدل نہر 
وع رن ارمِلرك رَضرفَو رت 
ازم نِِٔفِْدمك‌ہ 
مغ مز نل ئن نگ مماز ہیی ترکری میں 
آ و ناب کیم سال مم او جیا تی 
زج سر دو یام مشرق علامه اقیال 


ھ“- 








در آغاز بە ھمة خوانندگان گرامی کە برای داش 
تامه فرستادەاند سلام می کنیم . جز نامه ھایی کە بە آنہا 
پاسخ اختصاصی دادہ شدہ ؛ پیاسخ چند نامه ھم در اینجا 
می آید۔ 

شایسته یاد آوری است کە نامه ھای شمابویڑه در 
نقد و بررسی مطالب ء یبخش ھا ء شکل و انداز دانش : یاور 
ما در پربارترکردن فصلنامهہ خواھد بود. 


ںع۔سرافراز 


نامہ ھا 


نامه ھای این خوانندگان بدسنمان رسید: 

پاکستان : 
ام آبساد :محمد امین شھیدی ؛ محمد فاھر محمودی ء راجە عبد القبوم ء احسان اکبں 
اع الخرانوالھ2 اہی توری اتصاقفتائؤں ید راافھار عل اہ 
ھی : نسیم احمد : سید منصور علی سھروردی ء دکتر سید حسین جعفر حلیم ‏ محمد اختر 
|ء دکتر ریاض الاسلام ءلاھور :حاج عاشق جھانگرد محمد اطھر مسعود فرخندہ شعیب 
دب دکتر ظھور الدین احمد ءجلیل نقوی ءپرفسور محمد رفیق ءتمینە عارفہ ‏ محمد صدیقء 
لپندی : میر عبد العزین سرگودھا: ارشاد فضل احمد ‏ بھکر: محمد اسلم تاد 
خان ‏ ظفر عباس ء اتک : سید شاکر القادری ءملک حق نواز خان ء چکوال : محمد سلیمں 
سور حافظ محمد سجاد تترالوی ءجھنگ : دکتر محمد ظفر خان کوینە : محمد کاظ 
ارہ : محمد منور نورانی ‏ ابو الاعجاز حفبظ صدبقی ء دیرہ غازی خان : محمد صابر: 
ب شاہ : غلام محمد لاکھو: خوشاب : محمد اقبال شامد لیه: دکٹر خیال اسروھوی 
موو : شبانه سحرء میانوالی : رضا محمد قریسی ؛ حیدر آباد : دکتر نکھت سیما زیدی, 
یخوپورہ : صدیق تاثیر ء فیصل آباد : محمد طارق : ملتان : محمد شریف چجوهھدری؛ 


ہلم : نجم الحسن نقوی ‏ سیالکوت : یرویز اقبال٭ بھاولپور: محمد رضوان الله . 


ھندوستان: 
لی گرہ :دکٹرسید محمد اصغر ‏ دکتر مختارالاین احمد تنة : کشابخانہ خدایبہخٹی؛ 


مپور:کتابخائہ رضاء دھلی نو : زھرہ خانون 
کک 


۔'........_سےتبلش شلتجت سس ےص.س.س۔.لف.۔.شییٹسس شس 





ایران : 
تھران : کتابخانه مرکزی دانشگاہ شاعد ء ایرج افشار ء شیراز : کتابخانه میرزای شیرازی 
دانشگاہ شیراز 7 اھواز : کتابخانه دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دائشگا* شھید چمران 7 دکتر 


ازمیان نام ھا 

دو نامه با یک پیوست از دانشمند محترم ء دکتر سید محمد اکرم شاہ (اکرام) در رد 

و نقد گفته ای از استاد ” احمد منزوی ” بدستمان رسید. باسپاس از حساسیت در خور 
ستایش ایشان باید گفت : بررسی جایگاہ فارسی در پاکستان کاری بسیار مھم و اساسی 
است کە خود بخود اھل دانش و بینش را با مقولاتی چون جایگاہ فارسی در فرھنگ 
شبەقارہ ءنقش فارسی در روند پیدایش پاکستانءنقش فارسی در پیدایشء پالایش و 
اقتدار زبان اردو بە عنوان زبان ملی پاکستان ء نقش فارسی در بازگشت به خویشتن 
جوانان پاکستان و بھرہ گیری آٹھا از اندیشه و آثار مفاخر فرھنگی خود و... روبرو 
میکند.ماھم شمارۂ ٦۷‏ دانش را بە موضوع "پاکستان و زبان فارسی ” اختصاص دادہ و 
مشتاق دریافت نامه ھا و مقاله ھای پربار خوانندگان ارجمند ھستیم . چنانچه دربارۂ این 
دو نامه نیز پاسخی از ”استاد منزوی“ دریافت شود نسبت بە چاپ آن اقدام خواهد شد. 

واھانامہھا: 
ھ 

دوست مھربان گرامیم جناب آقای کریمی ٣نوامبر‏ ۱۹۹۲ 
باسلام ؛ییبوست پیانات دانشمندانة آقای احمد منزوی و پاسخ بە او تقدیم است. 
در مجله شریفة دانش اگر چاپ فرمایند قرین انصاف خواھد بود. ایشان مدتی مرکز 
تحقیقات را از برکات خود مستفید فرمودند. بی انصاف تر و غافل تر از او بندہ کسی را 
ندیدم . خودتان ھم ملاحظه فرمایید. سلامت و موفقیت جنابعالی را ھمیشه آرزومندم . 
بااحترام محمد اکرام 

صدر شعبە اقبالیات دانشگاہ پنتجاب -لاھور 


+۲ 








۱۹۹۲ ربماون٦‎ ٢ 
جناب آقای ذوعلم رایزن محترم فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ۔اسلام آباد‎ 
باسلام : بە پیوست نسخہ ای از بیانات آقاى احمد منزوی و پاسخ بە ایشان جھت‎ 
ملاحظة حضرتعالی تقدیم است.‎ 
آقای منزوی پاکستان را از لحاظ دینی و فرھنگی مورد اعتراض و انتقاد قرار دادہ‎ 
است و در ضمن کوشش های ادارہ ھای فرھنگی جمھوری اسلامی ایران را در راہ ترویج‎ 
زبان فارسی در پاکستان نیز ہی نتیجه قلمداد کردہ است کە خیلی ہی انصافی است. این‎ 
فاضل متوجه نشدکه تألیف او ۔-فرمنگ مشترک' -سراسرش شامل مخطوطات فارسی‎ 
در پاکستان است و آن کتاب در پاکستان تھیە شد و پژوھشگران متعدد پا کسنانی در تھیە و‎ 
ترتیب آن شرکت داشتند ء و باز می گوید:× فارسی در پاکستان مُرد.>‎ 
وظیفة “انجمن فارسی پاکستان ” است که از ارزشھای زبان و ادیبات فارسی در‎ 
پاکستان دفاع بەہ عمل آورد.‎ 
بااحترام -دکتر سید محمد اکرم‎ 
دبیرکل انجمن فارسی پاکستان‎ 


چاو ہو 


[پبوست هر دو نامه | 
آقاى احمد منزوی فرمود: 
دمن بارھا گفته ام کەه می خواستم در پاکستان یک سنگ قبر برای زبان فارسی 
بسازم؛ یک سنگ قبر زیبا با تراشی خوب: تا نشان بدھم کە اىن پدیدہ جه عدمتی ب+ 
فرھنگ این اقوام کردہ و چگونہ بہ وجود آمدہ و چه سان تکامل یافتہ و چھ خدماتی 
کردہ و بعد مرحوم شدہء الان دیگر مرحوم شدہ و یا در حال احتضار است.۷ 
نام پارسی ہ؛ تھران ؛ تابستان ۱۳۷۵ء ص ۱۲١۵‏ 





: کسازن! ت کە در ۱۳ مجلد از سوی مرکز 
١.مراد‏ فھرست مشٹرکٹ نسخہ ای حطی فارسی پا سے ا ت جاب است 
: قیقات فارسی ایران و پاک تان چاپ و منتشر دہ و چھاردھمین جلد ان دردست ۲ آپ آسیس 


س9ا ...سس عہےجتچ ۱۹۴ 





ہ در پاکستان پل بە حجاز زدہ شدہ است و زبان عربی جای زبان فارسی را گرفتہ 
است... قبل از استقلال و ھنگام استقلال زبان فارسی یک اہزار بودء ولی بعد از استقلال 
دیگر زیان فارسی اہزار نبودہ اہزار زبان عربی شد چراکە حبل المتین 'آتھا اسلام و عربیت 
شد اما قبل استقلال حبل المتینشان زبان فارسی بود۔> 

نام پارسی ء تھران ء تابستان ١۱۳۷ء‏ ص ۱۳۲ 


پاسخ بە منزوی 


بساد صبسا اگر تو به تھران گذر کنی 
لیکن تو تھمتی زدی و حرف نادرست 
گفتی کە مُرد فارسی اندر دیار "پاک” 
بر قبر آن کتیبە ای ھم نصب کردہ شد 
این اعصتراض تست بے فرمنگ مللتی 
فرمنگ ما یکی است و تاریخ مایکی 
میراث ما کە اول و آخر بە فارسی است 
مسپر دُری درخشدولیکن تو از خطا 
بهر ضدای دیسدۂ انصساف بسازکن 
'پیشاور“"آی و "خیبر”و "پندی" یکی ببین 
ملتان“وٴاوچ”وٴحیدرآبادٴو'کراچی 'است 
بسیرون ز انسزوای کىسدورت نیسامدی 
پنداشتی که حضرت "اتبال' درگذشت 
پندارت از حقیقت حال است بس بعید 
افسال زنسلەاستوازوزندەفارسی 
"مسعود سعد'انیزبے لاھور زندہ است 
”ھجویريّ بزرگ کە کشفش بە فارسی است 


گفتی کە بسته ایم پل خویش با حجناز 


نہ 





با "منزوی“” بگو کە نرنجیم ماز راست 
جز فتنه چیز دیگر ازآن حرف بونتخاست 
در قبر رفت و مجلس ترحیم آن بە پاست 
حرفی کە می زنند برایش ء هعه رٹثاست 
کان دوست صمیمی” ایسران" ز قرنٹھاست 
عم راہ مایکی است:اگوخائەھا جدا ست 
آثار علمی اش عمه گنجی گران بھہاست 
بستی دو چشم و مھر بگفتی کە در کجاست؟ 
بنگر که نقش فارسی این جا چه دلربہاست: 
وندر "کو یت ”ممکە در آن جا چە جلوعاست 
کائون فارسی ء بە همه شھر و روستشتاست 
مرگز ندیدی این کە بە ”لاھوریان” صفاست 
آنسار جساوداننۂ او در رہ فنكاست؟ 
تادھر را بقاست عم اتبال را بقاست! 
میرد کسی کە در حسد این دو مہتلاست 
می دائد آن کسی کە بە اشعارش آششاست 
مارانوشته ھای وی استاد ورھتنماست 


آری حجاز قبلهً عشاق بی ریہاس 


ر”کےلیويیککہ 


یچچ عرصم سی ہے ہے 


از خطۂ حجاز سود حضرت رسولبدی؛ 
او را "حجاز' و "ری" ھمە یکسان بود عزیز 
'ابسران” ز نسور او شسدہ تابندہ در جھان 
از دیسن او "غزالی" وٴسینا و'رازی" اند 
از دیسن اوست "مسولوی” آیسینۂ بیسان 
از دسن او بسرآمصدہ "خورشید انقلاب" 
مسادر جھسان ز رشتے اسسلام مسلتیم 
اسسلام را اگسر کسنی از فسارسی بسوون 
تو فرق بین دسن و زبان هم ئکردەای 
دسن است ملدصاوزیان ٹلیست ملعا 


ابسن نکستۂ بسلیغ بیسان کسردنی نسبود 


کز روی اوفروغ عمه شرق و ضرب راست 
او سوی جملەه خلق, فرستادۂ خداست 
خساکش بسرای دیسدۂ ادراک توتیساست 
”حافظٴ ز فیض قدسی فزآن سخن سراست 
انسدیشه اش بیسانگر آیسات کبریساست 
کزپرتوش سراسر آفاق پرضیاست 
اسلام دین ساست و حہل المستین ماست 
آنذفارسی است شیرکەبی یال ودست وپاست 
مفھوم دیسن را مگر از فکر ماوراست 
آری زبسان وسسیلۂ ابسلاغ مدصاست 


گفتم ؛ اگرچہ گفتن آن را دلم نخواست 


من فارسی زبان نیم و گفتم این سخن 
چیزی تو ھم بگو بە زبانت بس ادعاست! 


پاکستان ۔-لاھور ۲٥‏ اکنبر ۱۹۹۲ 


نامة کوتاہ و صمیمانہ یکی از خوانندگان را نیز باھم می خوانیم : 


محترم و مکرم آقای ... السلام علیکم 


جریدہ دائشی ٥٤‏ ۔ تاہستان ٥‏ _ إرا| وصول کردم. از ضخامت او |:آن| 


متاثر و از خواندن او |:آن ستفیض گردیدم. 
فرض اخلاقی و علمی می دائم و امید دارم که کتھای [:کتابھای |متعلق با [: بە |إ 


شناسی عطا بشوند. هر گاہ [: ھمیشہ ]عشکور ہاشم۔ والسلامدعا گوی شما۔ جوھربراھوی 


پر وو :ا 


این قدر محنت آقا بان راسپاس گزاری 
بران 


فرید آباد مھر ضلع دادو سندھہ 


سی ٹاڈ 


سس بے ےج سک ک7 


٦ 





کے رہ 
رھٹبرتٹ )" 


سم 210 
حر مد اسر / 
: دو 0 

ہ یتصیرارعا نک ھ۸ 
رر ےی 

ےے۔ ضر 
گال داردءا ی انی 
روھا وی ہس درا رگ 


سم صہے 
قزر نے مرن 


رورم نف مور 
من یکس ان ینہ 


227ر 


ا صبی2 رت 


بج 0شت 
0س رنزاسشما مین 


-ھ ک ٭ە+٢+ھ7‏ 
را نت وصان سو ولرری/ 


کے دا مہ یراس کیک 
رتا رت 


حمان ث۸ و'وہا سیگ 


سج کے و شقن 
بر سے در دنطرہ کی رر 


ھ2 
,مھت روصت رط 
۳ 
تار و او راوردمٌ) 


"0" 
یشک رت 


فی تا پان خر ورک 


1ہ رت 





یبام مشرق علامه اقبال 





اکٹ سلطان الطاف لی 


۰ 
ہےر 


سلد قاور کی اپ مب 


اسما, الطریقت 


) وطائف و اوراد قادرے ) 


گفع کی تو باا 2 کمن غلامت 


۲ 


گ 
گف زصضش پ ےہ خی ٠‏ 2ء کہ ورو ل 
٦ 8‏ کم قیامت 
نم مال رویت 
گفو._. بی بدامت 
( چ ےگیلان ) 


رب العرت نے )یں حر یم سے کیا تق ہے ٠"‏ ر عر سکیا کہ میں غام ہوں ۔ 

زایا تو شاب حدبوشی کے عالم میں ہے "ء عخ سیا تی ہاں آپ کے بی الیک جا سے 
زس اي تو سس شفل رکھتا سے ٠"‏ .مس سی حشق سس مشخول ہوں ۔ 

فرایا حرا کیا عال ہو چچا سے ٠"‏ رفس سیا خم اور طامت میں جا ہوں - 


ت چاہا :۶ ۔ 
فرمایا تو بجھ سے کیا چاہتا ہے " رض کیا در دی شد ں : 


ا مہوت ہج 





فرمایا تو ( دوت ) درد کب گنک چاہتا سے ۰, عرخص کیا روز قیامت گنک کے لے 


زایا تو ماج حصن لگ جار ہر جو فھن سکیا اب کے پھر ہے کے صمح نکی کنل کر ہوں:جخ< 
قرمایا تو بمارے بل کیا چین لک سینا سے ۰ہ عر سکیا ہج خرف دگی ( اور عایجریی ) بی لک ربا ہھوں 


سید ما بد اننقادر انی (۱> ٥۔۵۱‏ تج ری ) کے ان اشمار سے انخز :تا ےک آپ کا اصل 
نج نظ رکیا ج٠‏ اب خووجو مقصور اپ چبیش نظر رکھتے تھے , اس کی ملغ د اشاعت بی اہوں 
یجن 

صوغیائ کرام سے تام سلاسل وراصل انا مقصود رویت حض تعالیٰ اور رضضائے ضی 
تعالی بات ہیں ۔ عم تصوف اسی ماش جح ىی کا نام سے ۔ پر ہر دہ تصحوف ہے رجا یا 
رض زع کے خاش تو یی ففن کے اون رح ےن 
عبد انقادر جحیلانی خزث الا عشغم سلوک میں تنب جفیدری کے ہزرگ ترین عام بردار تھے ۔ سید 
طائط عحخرت مقدادیی ۲۱۵۱ ۹۸ جری ) احکام شریعت کے پا بعد صو لی تھے ۔ ون کی تعلیرات س۶ 
اور احباغ شریعت پر تل ہیں ۔انہوں نے شربجت اور طریقت میں یقت عم اہر ف اکر 
اتک جب تصوف کی داغ ہیل ڈالی ۔ چس کیآگے می ںکر سید نا بد التقادر جحیلالی حث الا مٌ 
نے صرف آبیادی کی بللہ اس طریق و سلو ک کو عروج جخضا اور ہی سلس دہ آپ کی ہت سے 
سلسد تاور سے نام سے تام عم اسلام میں مور ہوا ۔ اسی تن میں ضروری اور لا 
وس ہوا سے کہ سد نا عبد انقاو رگمیلائی خت الا عف کا تجرہ طریق ت کھو یکر بیا نکر دیا 
جائے کہ سلسدہ قادریہ کے جدہ ص فیا عار ین سے اسمائ گرا بی بمارے ساس آجائیں ؛ 
من کی غیت ان کے دانع انتا کی ولیل ب نکر سدعے آجاقی ہے اور اس وقت ہر تخصیت کی 
فحضیی جع الات دکر وار رکھہ کحین کا موقعہ نہیں سے اور نہ جمارے اس مضعمون سے وا رہ 
میں بے کام آتا سے ۔ اکب دیوان خی مس حعرت خوث الا عم سے گنام مریر نے ان کا شجرہ 
طریقت نف مکی صورت میں اس طرح تم بن دکیا ہے 


شر موب انی نام اش و بان 
اہ می اہرین گ۰یلاتی یپا شجنو ز جان 
۲٠٢‏ 





فقاوان قائ و وت 
نو ر چم اھر مل شننع اض 
مرفد آن عادی علق است سلطان یو سح 
آ پر اقرس حائل قبد کروبیان 
مرقد آن ری اض پاشد بواٹن 
رھ پغلق صن ہیر ومریف ہمان 
مرقد آنِ 2 بوالشرچ است طرطوسی کہ گُشت 
ناک این فروغ مم شاہ زان 
مرضد ان رو 
کڑ 7 او آنای خر رش٠کفک‏ جحان 

7 لی کوبان زندہ کرو 
٠‏ رای سن علیز ‏ ورہان 
مرضد آن ظ برای صرت جنر 
بی عابدان و خقتدیٰ ماءڈان 
فن یں و ور فلت ڑا 
١ن‏ صس نوری کہ از خور رش انور حان 
7 و دز سر ھ 
سید اش بعفت ‏ ەہ چون ز اسم آسان 
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جا 


‫َ 


مرقد آن بن وی ععرویف کرئی کگزشرف 
ضر ہیں بر جتایش عر کہ حد عرش آسان 
رر آن یا وت و شی ا 
و ازموم روم گلپ سن ولا 
 ""‏ و رھ ہَ 


دلای طط فشایرو رست اذ کون و مکان 
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شر 


یپ 
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مرضد ان آفقاب ہی ىین اقم 
صن بعری کو ریدم خلت کر از مان 
مرشد آن اہ مردان خی بیندان مرتئٰ 
ار مال بش جز شد عطلران 
مرظر آن اھر عسل کہ از روز اتل 
پر عحشل جریم چس ار مان 
گو یا حصترت حوث ال عشقم سید عبدانقاو کا سلسدہ طریقت انی سحید ایارک الھڑوٹی , 
ابواٹشن ہنکاری . ابو الغرح طرطوسی :یی عمبدا ل2 اعد شی .اح ابو یکر شلی جج ایوالقاسم جنیر 
ہفدادی ,کیا سری سقلی ,بح مرو فکرتی ۰ می دادد طالی ‏ مُحعسب ھی .مع سن بصری اور 
لام ام امو مین علی ۱ بن الی طالب کے پالترجیب واسطہ سے رسول اکرم صکی اللہ علیہ وآلہ 
وسلم کک مبحیتا سے ۔ سیر نا عبرانقاور بتیلائیٰ کا حلسد طریقت ووسرے دست طریقت حُحٌ 
مرو فکرتی سے الی لن ایام علی رضا, ایام موی کیاشم , ایام بتحفر صاوقی ہ امام گند باقرہ امام 
زین العابدین , سید اشحدا. قر*عین اھل سشت امام تسین و ام امومنین لی این ای طال بب کی 
وساطت سے حعرت رجہ می ہر صحطفی صلی اریہ علیہ وآلہ وسلم کک ما سے ۔ سید نا 
عحبد النقادر جمیلائی کے سلسدہ طریقت کے مرشدا نکاملی نکی ذات با رکمت پر اتک نظر ڈالۓ سے 
سی درست اندازہ ہو جات سے کہ ان اصحا بکرم کا ککر درو ن کیا تھا . ظاہر ہے کہ وہ خلت تی١‏ 
کو وک نفس , ریاضت , عیادت اور نقائے جج تعالی سے لۓۓ دہ اصول اور قوانین اخ کر کے 
خط اک نے ہیں .جن پر وہ خود مل پیرارسے اور اس راہ سلوک کے لئ لپن تجربات و ٹاہ عرذان 
سے سج عناسب ین بایا۔ 
صوفیا. اور اصجا بکریمہ نفس انسا ی کی گہرائون سے آشھا ہہوئے اود پھر عرفان حق 
تعا لی کو بھی بمصداقی حریث ریز نع عرف لف فقد عرف ر کماحے عاص لکر گئۓ اور الس 
خحاسا نی کی غایت کو وہ جر, انکساری اور رضائے جح میں ظاہ مکرئے ہیں س سارکان رام نفیققت 
اور طالبان لوک کو سید نا عبداانقادر جحلا کے نف سے لئ جو ریاض تک راہیں وظائف و 


اورادکی صورت میں تعن فرماتے ہیں سا ن کو اتنہوں نے ان یکماب تیوقات ر بای میں رسالہ 
۰٢۲‏ 








ت کے نام سے اد فرمایا ہے یہ دسالہ * الو نات الر پاعیہ کے ضص ۷۱ر وجود سے 
نہایت بی اجم رسالہ ہے ہ ذکر وافکار کے اصولی وفروی قواعد کو زیر بمٹ لا سے ۔ اس 
ٹس اسبعہ کے مدریی مراعل اور انوارطادی کی تفصیل موجھ ہے ۔ ان پر عم یکر سے 
صحرفت تامہ حاص لک سمکا سے اور باابین بمہ وہ ایی سر کے مقاما ت کو نمی ن کرس 
بی رسالہ سلوک قاددیہ کی جان , ترکییہ بالن کا ترعمان اور علوم باطنیہ کا فتاجح ال انی 
بس پر عم لکر سے بے شمار سالگین نے بھر عبت میں خوطہ زن ہ ھکر مرفت کے ور 
حاصل کۓے ۔ مملکرے پاکتتان میں اور دنر دمیائے اسلام میں پران طریقے جو حطر 
ادریہ کے فروغ میں خحدمات سراخجام دے رہے ہیں ٠‏ دہ این جار یکر دہ شجرہ طرییقت میں 
عبد النقادر جتیلائی سے اسی رسالہ طریقت سے بی اورادو ولاف اخ ذکر کے حا لک تے ہیں 
رسالہ طریقت کا اصل من عرنی میں سے , جس کا ارد میں تم بن کیا جاتا ہے : اس 
. سے دو تی ہیں ۔ حصہ اول س اسم الطریقت اور اس کے وازمات دہ خج ہیں جح ب کم 
دوم میں دایرۃ النخوس پر بحث کے ساعقے سالک یا طالب کو اس کے سقامات و کیقیات ے 
وددو اودا دی تلقی ن کیک ہے ۔ 
اول اسما. انطرییقت مس سید نا عبدانقادر جنیلالی ٣ث‏ صعمدائی طریقت کے اسما۔ اور ان کے 
ت کھج ہیں ۔ مخ علقین کی کیفیت اور طاب سے مد لینا . مریہ کے لے دعا اور اس کو 
رو سرا بکرنا, اسما۔ کا جدول بمعہ علامات ,فور ہ ساروا :کل عال اور مقامات ٠‏ سر 
مات نوس اور ان کے اسما. , صرید کے نحلوت میں واتحل ہو نے کا بیان اور مرید کے لوت 


قائف با کے بارے میں بیان فا یا بے چھ کم ددع ذیی ہے 


بسم الا الرحمن الرحیم 


سپ تو رف ان تما لی کے لئے ے , جو یکنا ہے اور الد تعال کی برکات اس زات ہے ٭ں 
کے بحد کوئی خی نہس ۔امابحد بے رسالہ جمارے طریۃ بر کل ہے۔ 
کس س اسا. کے اصول اور فروعات کے بارے میں بیان سے اور جو کچھ اسما۔ میں سے 


ےی کو یسکس سس سی ات اکا 


٤‏ - دسبپوئزش بججرکیرمیلم 


ہے . ان میں سے ہر امیف سات نفوس میں سے ایک کے سے ہے می ن کا بیان ای ہے س جس 
کی تفصیل جلد بی جہاں بنائی جائے گی ۔الل تعا لی ہی بادی ہونے اور راس ؾ کی تو خی جن والا 
اد ۱ 

وائیجے ر ےکہ ہنمارے سلوک ہیں تہ ( ) اسما ۔آتے ہیں جن میں سے سات (>) 
اصو لی اور بہ (۷) فردی ہیں جو سات اسماء اصو بی ہیں ہ وہ دراصل سات نوس کے لے ہیں 
اور ان میس سے ہر اتک ا مکی( وظینن کے لئ ) تعداد مقر سے ۔ اس کے لۓ وہ پا تعور ہو 
ہے جو مقر تحداد کے سات پڑت ہی ںآتاے ۔ 

موس کے سات نام یہ بلیں : 

ول فس اارہ, ووم نفس نووہ , سوم نفس حص, ارم فنفس مطری , چم نف 
کپ و ا 

یں تو اس نام یا ١ک‏ م کو متررہ تحداد سے سائ لاژم رکھ اور اس سے پحر توجہ پا تصور 
سے مطالع دکر اور جس اسم میس تو متقول ہو , اس سے اشتخال اس وقت کک ھکر نا ء جب 
٠کک‏ و دوسرے اسم کا سخ ہو جائے س دوسرے ام میں دائل ہہونے کے یئ تو می سے 
اخارہ کے سام اشتقا لکرے گا ,جو خودضرے لے ظاہ رکردے گا یا پچ رتو اللد تعا ی کی مدد کے 
سام نے ام کی طرف امننتقا لکرے گا ۔ جس کو الد تعالیٰ صرے لگۓ نشاتات , علامات اور 
قرائی سے سام جو اس کو متخ فکرتے ہیں ہ ظاہہ فرمانے ما کیوئکہ ہر ایک نفس سے سے 
مخصوص علادمات کے سام مخصوص طربق ہے اور اس کا اپناخحاض رنگ :؛< تا سے ۔ یں تھ جان 
ےکہ یس رمعلیم ہے اور اس کے سستحق کے سوا باقیوں سے ا س کو چھیائے رکھ ۔ 

پس جب تو ان اسما کی اجچنا کو گی جائے , جو اصو می ہیں تو بب رجہ (۷۹) دوسرے اسما۔ کی 
طرف جو فرودی ہیں , کے بعد دیکرے تو نے مشتعل ہونا ہو , جب تو نام اسماء کو ترجیب وار 
ش حر نے گا, تو پھر لہ اس مکی طرف لوٹ گا سعہاں کت کف کہ اللہ سبحاع وتعا ی لپن پاں سے 
نج وگ ۔ ارت تھے اخلاص رکا لازم ے اور رد وکر کا اراد مکر اور عپاو تکر اللہ تعالٰ ٍى 
صراط می کا بادمی سے ۔ 

سات اصو لی اسما۔ کا بیان : سب تحریف ان کے لے سے جو ھانوں کا رب سے اور 
۲۰٤‏ 








وروو و مل سلام سیر نا صحنرت محمد صلی ادند علیہ وآلہ وسلم پہہ ان کی آل پر اور ّح 


در ری 
ان 


مل: 
الاالاً اسک لاکھ بار حمادت مطلوب ہے اور ا سں کی توچ سے ہے 


ك اظمَر عللی ظاوری لان لا 3الڈ فإ ا ال َو باللنی 
اثق لاو الیگ لا ا ال سفق فیک قامری بِحاطت لال 


للّأوَاحفطیی اللمُغٌ یک فی مَراِب وُجُودِک بثُھُودِکَحَتی لا اَشْمَة 
افَعالکَ اک يرَجَمک‌العَق 3ثا الال لا ال١‏ مُ,( مااىبی سرے 
پر لال ال ان ال قسید ٹا اود سرے پان کو لا 
سے حائق سے محق کر رے دور ال ال سے اعاطہ کے ساتھ مرا قاہر ا 
فر قکر دے اور اے الف منففیل ای ذات کے جو کہ ترے وجو دک مرانب ہیں : بب 
ے تہور سے موجوو ہے , می حغاظت فرما ۔عہاں تک کہ میں ترک ڈ زدت حم لا إِأ الا 
کے سان سواتے سے افال اود صفات ک کے ے یھو ) 


یہ حم لفس :مار سے نے سے ۔اس ارگ میون ہے ۔ اس کا کل سینہ ہے ا ں کا 
ن شہادت ہے ( لیج آگای ہے ) اور اس کا گکھاٹ شریعت ہے ۔ 


و او و 
ِ ۔ علاوت افھتر ہزار چورای وفعہ چلہے - مم یک ا 
ٍى پک عَلیک ای الات یمند وَجُووک حتی حتیٰ کون متاوبا پر ہیںَ 


ایک الال َااللاالْعی ب بَعَظعَتک وُخلالک ارژفتی بک يَاال یا 
للّۂالُمَ اجِعَلْ قَلبَ عَبرک القَّعِیفِ مَظمّرآ لِد اتک و مَنبَعا لاایک 
ال ياالل مال بَاالنيَاالیَاالك 

انی زا تکی ضر عطا فیا اور لے وجود ے اس تھے ایت قدم نہادے: 


و جاّں - یااتہ یا باالنہ یاالتہ اے کے عجوو 
۳٢‏ 


لی ور لچے گا ے‫ 


ہاں جک کہ میں سے سام اس کی صفت ولا 


یلقع بب سطوق اڑا 


انی عظمت اور جلال کے ساعت ھے ابی محبت شش ۔ یاالند یاالند یاالند اے مرے الد اپ اس 
ضحیف بنرے کے قلب کو اي ذالت کا مظبر اور ١ب‏ ٰآیات کا ”٘ؾ بنا - یا اللہ یا التد یاائنہ ) 
وسعم ففس موامہ کے ہۓ ہے اس کے نو رکا رتگک ود ہے ۔ ان کا مل ول سے , 

ال کا جہان بہزرغ سے اذر اس کا کھھاٹ طراقت ے ۔ 
ام حم 
ھٍِ یں وہ سس ریم سو سا کی توجہ ہے ہے 
امن مال ا لات مم ال عق باطقی پیم ھَوَیٔیک وادُن 

بت آناتتی لآ اقصل ال تن گے داتی لعل یای لس کا خی ک 
ہے ےس ےت تھے یت 
عَلی تُقَطدٌ الغیرز" 7 100 ای 2ئ کی اکر ناک راک 


نا جک 


مئرت 7ای تا ال کا0 2۶ع افات 


(اے وہ ذات جو الد سے , خرے سوا کوئی معبود نہیں عو جو جو یا لیٰ سیرے باطن کو اک 
ہبدیت کے بصید سے محق یکر دے اور بجھ سے مری انانیت فناکر دے سعہاں گک کہ میں 
ری بلند ذا تکی ہو بی ت کک گی جاؤں سد اے دہ ذات جس کی مل کولی ےھ نجس , پیٹ ماسوا 
بجھ سے تام چمزیں فناکر دے اور موجودات کےکائف کا بوججھ جھ سے ہدک اکر دے اور بے سے 
ضربیت کا نقطہ بطا دے کہ میں تا مظابدہککروں اور ترے سوا کسی کو نہ جانوں ۔ یاعو یاھو 
یاصو طیرے ہوا کوئی موجود نہیں ۔ضرے سو اکوٹی مقصود نہیں ۔ اے وجود کے وچود, یاالند 
یا عو سب تحرف اتد کے لے سے جو تام عاٹوں کا پرودہگا ہے -) 

بی حم نس مہہ کے نے سے اس کے فو رکا رنک صرغ سے ہ ا س کا عھل روح سے اور 
ا کا مان ہیارج ( عا م بالا) سے اور اس کا گھھاٹ صحرفت ہے ۔ 


۱ کم بہمارم 


حیق ۔ لاو تکی تعداو ہیں ہزار باندے سے ۔ اس کی تو جہ یہ ہے : 
۰۲۰٢‏ 
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ریو مہہ طِیّبةٌ اسعنی من شراب مَحَبّتٍک اَعزبَٴ واَ٘طیَبَہ 


حَویّجا تی پک یاحی يَاحَیی يَاحَیی اللمی احی رُوحی یک حَیاہ 
رز تع ری ہک نی العقرات الفَعورتَرَاَلا لی بالمعارِت 
جو اطِْلقَ لِسّانی پالُلوم اللهُنیےِیَاعَی یَاحَقٌ يَاحَیی 
ان کھج پاکمزہ زندگی دے اور انی محی تک بڑ ھکر جڑشمی اور پاکرزہ شراب مجے پلا۔ یاا بی 
سامے مبی زندگی محق نکر دے س يك اع ابی اپنے ذریعد می رو کو ابی 
کی ےر ھتہ وت بی ت7 ھرھرت نان 
ا سی ز با نبحول دے ۔ یائی یا یا ) 
حم نس ملمننہ سے سے سے ۔اس کے نو رکا رنک سفید سے ۔ اس کا جمان تفیقت 
سے ۔اس کا عحل سر ہے اور اس کاگکیاٹ تقیقت ہے ۔ 
2 


ثٌٌُ سل حت ات "٤٦‏ 


۔*ًُ٠سئ٢َے‎ 


زت الو تو ذی ڈانئ بالو نک تا اشنا اج باواحۃ 


واعر یاواعد 0 بب رر رت2 خور کے سام موجودکر ا 


مت میں کہ جرے ا س کی قرامت ۔. کے ظہور سے ساجے مد دکیا ہوا ہو ۔ یاواصد یا واعد یا داصد 


تو انی الوبیت کے سان انی ذزات میں موجود ہے یاداحد یاداع یا - 
ا ا ہے ۔اس کے نو رکا رنک سز ہے سای کا جھان لاح٭ت 


.اس کا کاٹ صعرفت سے اور اس کا مل برا لسر ہے ۔ 


مم 


زیر۔ ۔ حلاو کی تحداوچوہمتبزار ہ سو چوا میں ہے ۔ا ںکی لوجہ سے ے 
کال بائ یز یاعزیز یاعزیز ا!لٰمی 
ےہ سس ہووت عرینَ یاعزیز یاعزیز یاعریر 


رش 





( یا عزی یع یاع نے گج معز بندوں سے بنا اع یاحزی یا ھی انی عیت کے ساعظ گے عرت 
جخش یا عو دور ھ ہمرم بنا۔ یاعو) 

اعم نفس مرضیہ کے لئے ہے ساس کا رنک سیاہ ہے ساس کا ہمان شمادت ے ۔ 
اس کا حل خفا سے اور اس کا ھا ٹکو ئی نہیں ۔ 


ر ۱ 
جو -ٗ٠-ٗوم‏ یت 
یاودودیاودودیا ودود اَجْمَلٌلِی کہی وڈَالَک یاودودیا ودودیا و دود إلعی 
اأعطِنی ؤدآ فی کٌلبی وپ عیبّادک المُؤمِیِينَ العَارِفینَ یا ودُود يَا وڈود یا 
وَهُوّد اِلٰمی اَجغل لی ممِندک عَحداآ و اجعل لی ند ک وڈا واجعل لی فی 
صُدُو رالگُؤ میں المَاِفِیں مَوَتة اللمی آکذؤنی مَرمَن كَفَيتَكَوَ کِفَايت ِيَىرک یا 
وَدُوڈیاؤڈُودیاو ڈوک 
( یا ددود یا ددود یا وددد یا ای مرے دل میں ابق محبت رکھ دے یا ددود یا ودود یا ودود ای گے 
میرے دل میں اور اپ مومتین عارفین یندوں کے ول میں بت عطاک یا ددود یا ددوہ یا ودود 
یااشی ان پاس عرسے یئ عمعد ہنا ادد لپن پاس مرے لئ معحبت کا مقام پید اکر اور میرے لئ 
مومنین اور عارفین سے سیغوں میں عبت پیداکر ۔ یا بی گج اس کے شر سے کات دے ٠‏ 
جس سے ۓ تو کائی ہوا اور ا کی کغایت قدرت میں ہے یا وددہ یا ودود یا ددود) 

ام نفس کاملہ کا سے , اس کے لئے تور نہیں اس کا بھان شرت سے ۔ اس کا کل 
خفا( ب* شیدہ) ہے ۔ اس کا گھاٹ دٴ سب ہیں جو دوک ر کے گئۓ ۔) 

رسالہ اسما۔ الطریقت کے حصہ دوس میں دائرق النخوس کا بیان آتا سے ,تس کو عارف 
مصنف سد نا ععبد التقادد جحیلاق اس طرب عرقوم فرمائے ہیں : 


رسالہنأنی در باب وا ٭النف وی 
بسم الا۔ٴالرحمن الرحیم 


سپ تحریق التد کے ہے جو بھانو ںکا رب سے اور درود و سلام بھادر ےآ ے تاخپار گھد یر 
۸ء۰٠۰‏ 





ال پا ود آپ کے تقام طیب دو طاہر سح پر ہو ۔ا ما اد ارک تال زرۓ یں 
لقث الچق وا امس اِلأَِعُدُون ٥ای‏ لیکئرنوں 
نے مین لوہ اسان کو نہیں پیدا کیا 87 یی ے 
)اور داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو نے موق ک وکیوں, یی ا کیا × ان 
٭د تعالی نے فرایا اے واؤر كتٌ گنا مخفیأً فَاحَِث 1 نارق اگ 
ق رف ( میں یع تھاء میں ے چاہاکہ ہنا جاؤں لیں میں نے خلوقی کو پیا 
مہ پیا جاؤں ) ای لفط لق کا اعطلاقی ہ رت م کی لوق پرہے بیہاں کک کم اور وع 
سی میں حائل ہیں ,بین مقصو و نفس خلق سے صرف انسان ے ای لۓ الن چارک 
نے فرایا 
حَلقُّتَ الْإنْسَانَ یی اَحتِن تقوئم 
رق نئان ئل وت انا اٹپ انان کو اس نے ابی 
میں ید اک یاکنہ دہ الند تعا لی کی صحرفت کے قا بل ہے اود اس کے اسرار سے لے تو سے 

کے ول کے شمیلہ کو الد تعالیٰ کے جمال کے انوار کے لۓ مظپر بنایا وم علے الام کی 
کا شحیر ہھ چالمیں روز میں حار ہوا قدرت کے با سے ہوا ۔ الن تعالیٰ نے فہایا هَإذَا 
ایت تخت فیرین ند ججی ( میں میں نے ججب اس کو درست کیا اور اس میں اک 
چوک دب ۔) اس میں اتجما ‏ ےکمال , ا لی احوال اور روشن متقال کی طرف اخمارہ ا سے 
اس سے نام موجودات اور مقر ین فرشتوں میں سے صرف انسان بی اسر بامتروف و تی من 
کے کام کے بن ےکتابوں کے نزول اور رسول ہہونے کے سامے متھموص کک یانگیا ے کیو مہ 
ا میں سے ہر ایک کو ہدایت اور را ما ی کے راستہ کی صرف اس نے رخالی فربالی اور 
س صا النہ تعالیٰ نے ان سے درمیان لپن می کو بھیجا کہ وہ انسائی امت کو ہد ایت اور توکل 
ٴگ طریق کی طرف رہفال یکریں کبوعممہ انسان جب اپن ففس کی اصلاح کرے تو وہ 
تارف اہی سے قایل نہیں ہوتا اور عحقیق حور ے فیا مَنْ عَرف نشلۂ فقد عرف 
جس نے پن لف س کو پچپانا, پس بقینااس نے پنے رب کو ہیانا) اور فور سے بد 


للائے راشد ین اععل لقن ابو بگر. عمر عشان و علی ہیں . تتموں نے لوکوں کو جی کم ہابت کل 
۲۰۰۹ 








ضا ال تعَالٰی تلينا 2 ححللیجم اَجمعین ان سے بعد ما عغامآئے . جنہوں نے 
گراہوں کو رب الا مین کی داو کی طرف ہدایت کی , یمیا کہ جو جچھ اوس نے ویھا او رگ شتہ 
اصوں سے حاص لکیا. ان متام داقحا تکی تعبر سے جو مریروں نے ان نفس کی شضکل پر وک 
پیں التہ تعا لی ان سے اخلاقی کو یا ِکرت ہے اور ان کے نخوس کی اصلاع قرہات ہے اور حب 
صری اپنے واقحات کا پر اظہہا رکمرے تو لام ےکم اس سے واقفکرائ کہ ہے واقحات 
گھین وائر نین اگ انس کن خای واشم ذ جائے < 


بیان وا ر8 لنغوں 

وائرۃ ااخفوس میں ففس کے سات دائرے ہیں ہ جن کا ۴یلہ بھی دکر ہو یکا ہے , مجن اول دائرہ 
الیم فان حمفزایکت وھ وی ۳ ۶ ہرک ”وا رف 
اور سے دائرہ صافیہ یاکاطہ ہیں ۔ اب ہر داتڑے میں اس کیکیفیات اور تفصیلات کی رو ے 
اورادو وقائف کا مل متعل کیا جاتا ہے ۔ 


۲: ,88 0“) 
لف ار پاسو .خر اور عفادکی صفات کا دائرہ سے س یں جب انسان اپنے خو اب میں سور یا کت 
یا تھی یھو یا ساپ یا چوہا یا صطل یا جویں یا گدعوں کو دبھھ یا ہمادات میں سے کوڑا 
رکٹ بھیچنے کی بجگہ شراب , خخقف گھاس , افیون ہ طراب فان ہ شہرا ہوا گلا پائی یا گدلا 

جار ی پانی دبھے تو یہ سب امارہ کے خو اص ہیں ۔ 

ہس ان صفات سے متصف افسان این نف کی خواہشات کا اق :ا ہے , وہ ریاضت 
تفہ مفس اور وکر میں مصشقول ہونے کے ۓ محنارج ہوم سے ۔ اسے چا کہ اس دائرہ کو 
اصول میں سے اعم اول کے ساجے ت حکرے , جس کے کر کے بی تین اصول ہیں 
ملاسری'لالفالاالٹ ری کی وت لاس دالا الک لاضرت الا 
الا , لامقصودالا الا , لامطلوب الا الد , لا مرادا!لا اللہ ۔ان می سے ہر اک کی 
تحداہ یا لاک دفحہ ہے - 





۰ 


و رر و ا موی پل 
لد لی می ے برا قد ا ود 
یں و۔ اود اک فروعات ے یں يَامُوا نت 
و ن میں سے ہم اک کی تعداد پاغ لاو وقدہ ے ۔ 

انی ے7 ام۰ ,ان ے/ مل وترو یی وراش سو ےر 
اک سے امماء اش کے فردعات لت ہیں ۔ 
سای ان رک وت وت 
فی لبرہ کے دائرہ میں خی عرام کی صفت ہے ہا کت قحب بی مت ے انی شی 
صفت ے , نا ان یرت کو مو ہے کو عذاب گی 
صفت ہے . چو ہا ای افعال ہیں جو لوق سے عٹی رہت ہیں .ین ضی تھالی کو معلوم ہوے 
یں ار یاپنے ٹس کی خواہ کے تاب ہے ۔ مل او جویں گر بات کراب ےے ۔گر| 
لصا نل ایا کرنے کی ولیل ہے جو نع دے. مزلہ ‏ گوڑنک کرٹ ٹن کی گا ؛ ا ے 
دمیاکی طرف مائل ہونے ) بی صفت ے ۔ 

بیس جب شراب یتو ا ں کی صضت عر ام کاری ہے او اگ راب ومک گر نے نم 
و ان کے شال عرام کاری کے ہوتے ہیں ۔ نب شراب ا و 
کے سان تمعلی ہو ہے اوراسی طرع اور منلوں کا اس پر قیا سکیا جا نات ۔ 
دوم داترہ نف لوا ِ 
ا کی علامات یا شگیں یکری گائے , اوضٹ. ھی .کروق. ٹل مرا اود ہد بھی ہیں اور 
ہمادات میں سے مل ہے ہوئے کھانے اور نل اور سیا ہوا کہا ھوڑا بل زین . شع بلاشہ , 
مورسمیں ٠‏ دکانیں , عمارات . عل گحر. چھتیں وغرہ اور اسی طرح ما شر .تشہد اور نے کی 
ین کے تو کو سے ان مین سے فیس رہ 

بتپ السمان ان صفات اور تخیلات کے ساعق ھ؛ صف ہو اور اس کی رض تیرے دارم 


پچ کی ہو تو اسے دی کہ مین اصول گزشعہ میں ےہ ام خی کے ساب مشقول ہو اور وہ 
ّ ۲۱۲ 


7 انت هُو۔ یَامُو باالڈ 








امم یا لفظ الع سے جو بذکور و مرقوم ے ۔ 


صاحب لف لوامہ سے خوا بک یکیفیت 

اس دائرہ میں بکری عال کی صفت ے 0ت 
کے ہواشت کر نے الا ہوا سے چیا کہ می نے فرایا سے شرط المُوون أ تن 
سیل الادی 77ک الادی من کے ہے کے وگ راف ت رت رظ طز 
وینا چھوڑ زیت گُل‌عان سے کاٹ یکبرن ےکی علامت ہے , یی , مغ کہوب وغیہ علال پر 
زان کرت بین از شی کی تعھی تھے لاق کی ئل ہے تی ہت تھا ہے ایس سے تن 
کی طبجت کی طرف اشارہ ے اور پچھل بس سے نفس کی کلام اور گرورت ے اصلار اور 
انطائس کو ظاہ کر سے ۔گھ اور دکاخی اس سے ٹس سے حون پر والریتٹکرتے ہیں 


سوعم واترہ لس مہم 

جب کوئی ناقص انسان ؛ن شکلوں یا علاصتوں کو د یھ تو ان نے کہ وم ففس مہہ سے دائرہ 
میں سے ما عورتیں .کافر, نے , حد , اضامیہ .کی ہوئی داڑھی والا, لشڑا. ابارج ہ ببرہ ہ گو لگا 
لام , گنيا, نشی , یڑا. عرامی (چور), زا , پبلوان , کوتوال , ار والاء دلال , قصاب ؛ 
بھیتگا. اندحا. ڈگڈگی اور یندر دالا و ضرم 


یں وہ ریا ض تکمر نے اور خلاصی کے یئ احم عو کے سامتہ مشخول ہہونے میں اعتیاع 
رھ گا۔ بی مینوں اصولوں میں سے تیبری اصل ے ۔ اس ک قروعات يَاهُو انت ھُو یا ھُو 
امن لا للا لآ ہُو اَحَڈ هو هُو اَحَد مُوٹوڑہیں ۔ان سب کی تعداہ پا لاگھ یار تماوت 


صاحب ٹفوس م مہ سے خوا بک یکںیفیت 
عورتوں کو دییچھنا اس کی عقل سے نقصان پر دلال تک تا ہے کفار کا د یھنا دین سے نقصان کو 
اغارہ ے ۔ 


۰ی ہوئی داڑمی ”شضس جج اض 2ع ظا 


۲٢ 











کہ ج کی طرف بلایا جانا ہے اور وہ ا سکو اخعتیار نہی کرجا ۔ اندھا دمیھے تو گیا شہماوت کو 
مات سے یرہ دیھ تو یہ ہے کہ وہ شرییت اود وع کو نہیں سنا ۔گو گا وھ تو یہ ہے کہ دہ 
ام نہی کر ۔سیاہ لام دیچھے تو ے با ےکلہ جھ جھ دوسرے کا عیب اس کے منہ بر نہیں کا 

گیا کے تو ہ ےکم دہ سن ت کا ارک ہوا ہے اور نشہ میں صت عخق حجاڑی میس سے ۔ جوا باز 
ٹھیاڑے والا (ہلوان ) مزا اور مارش والا وھ تو ہے رگ عبات اور عرام کے ساب مباشرت 
کرنے پر ولام تکر تا ہے ۔چور دی تو یہ ہ ےک اىی عبادت کو ا وگوں کے دکھا وے کے لتۓے 
کرتا ہے ۔ ولال دیکھے تو ہہ ہے کہ جس کی نظر لوگوں سے ارم سے تہیں رکی۔ اور دلال 
گھوٹ پر دلالم تک رتا ہے س۔ قصاب دل کے مخت ہو نکی دیل ہے ۔ جیا اس گکرای پر دلات 
رما ہے ۔ان سے خلاصی ران کا ےہ یہ س ےکلہ ا حم جو میں مشقول ہو جائے ۔ 


پمارم داترہ نف ملمتی کالہ 
اس دائرہ کی صفات ى ہیں کہ تو قرآن بڑۓ والوں کوں انبیا. سلطان ‏ عاما.. ما اور 
قاضیوں ک وکح , مد ہیں بیت امیقرس جائم مصاجد, مدر سے , اہ کے کرت کمان :حور 
خخر. مچیری , تفنک . توپ او کنب دیھے ۔ اس دائرہ سے آگے جانے کے لے ام ض لو لاڈم 
اختیا رکرے اور اس پر مداوص تکر سے یہ ام ان نو مذکورہ اسھا۔ میں سے ہلا امت جو کہ 
تین اصولوں میں سے پت ہیں ۔ اس امم کی فردعات ے ہیں يَامُغیت هُوَالحق يَاخر 
مو انت العق اق اہ تَ اق حَقٌ ال یا مُجِیب اَنتَ الحَق ین ےر 
2۵ھ ٰیٰیٰ۶ی‌کککصث**' 8ہ'" ساٹ کال 


رر و 


صاحب ٹفوس معطمۂ ہے خوا بک یکفیت الیفیت ۱ 

سد ارس رت ات ,لین دو کون سی سورہ ہے شس کے ساج و 
اسنا ات تھا 

انا جائے ۔ انہیا اسلام اور ان پر اییان لانے کے لے ثوت ہیں - ۔ سلاضین کاد ت تعالی 


کی عبادت اور ضرات کے ساتے ہوا ہے مات اس کے نف س کی بدایے یت کی عقت ےت ۔ 


7 ۓے ادرے ٣رہ‏ جےت 
پر جو سن مھا 





مقر س دل سے عوث اور و سہ سے باب ہو نے پر دلاس رتا ہے س۔ جات ساد اور ان 
یی مناکیں ہجھنڈی , جھنڈڑا, تر .کمان ہگو پیا , او رتفنک شیطانی وسو سو ں کی طرف اتشادہ ہے . 
ان سے آ گے کو جانا سے , تو ام می مس متقخوں ہو ما گا سی اکہ بیان ہل سیکا ہے س 
مور وم 

سب ملائ مہ بچوں حور یاراقی , جعنت, لباس وغرہ کو وھ تو ہے واترہ لفس روضیہ سے متعلق ہیں 
یہاں مر خد اعم تی کی تق نکرے چوکہ نو اسھا۔ میں سے ووسرا ام ہے ساس کی فروعات بے 
ِں يَاحَی لاحیی غَيزة ای اٹ ای یَاعَلیٌ ,یَاجَهِیلٌ اَنْتَ الحىٌ یَاعَؤیم 
الألطاف يَاحَی انی عَیتی تو ابقیننی بکت( اتی اس کے سواکوئی زندہ نہیں , یای تو 
سی زندہ ہے ہ اے بت ہ اے سیل تقو بی زمدہ ہے ۔اے بہت مہربان . بیای تو گج خود سے قتا 
کر دے اور اپ سائ اکر دے ۔) 


صاحب فُ راض ےک یکیفیت 

حور , جحنت اور طائمہ عق لکی اور النہ تحا لی کے قرب کی گیل ہے ۔ سو ررج اور بچائد الند تعالیٰ ے 
صحارف پر ولالر یکر تے ہیں اور مار و مرشدی نکی طرف رجو ہو تا سے ۔ نیل اس وائرہ میں 
ام تی کا بڑہنا لازم سے کہ مطلوب کک رساٹی و ۔ 


ششم ور نف مرضے 

وت تق ات اع تک فان تا نے اکن لی ینوی مین اور 
نورانی چراغ وغرہ آتے ہیں ۔ اس داترو میں اسم قیو م کو اخختیا رک نا مازم ہما ہے اور وہ نو اسما۔ 
میں سے جمیرا ہے ۔ اس ام کی فروعات یے ہیں يَاعَن ا یم يَادَالقضل کد مَلا گُلَ 
شُٹی مض یَاعَ یامْغیٰیَ یاهیمٌ یا از ایم انّتَ الاَزل یالاآزل یَاَیوُمٌ یا 
ا انیج و ہے تففت کر نے راک تح جس سے فضن نے پ انف 
چ کو بجر دیا۔ یاشنی, یاصخی. یاقیومء یا قاددہ نیا قیوم , توازل کا بھی ازل ہے ۔ یاقیوم, یااز لی 
پا اتد -) 


تق 








ےہ ہیس تج سح ہب من 
ا ان ےو وت 

جب اسان سات آ مان دبھے تو اس کی نظردامی الند تھا لی سے سا وای وی سے اور سارہ 
اس کے نفس کا نور ہے اورگ اس کے نفس کا فنا ہوا سے اور بی ۶ عفات سے سحبی کر نا سے 
اور سو ررج رو سے انوار ہیں ولگ ور مال بے تس سن ۷ن 
ہے تاکہ ساتو میں دائرہ تک گے اور اس کو اسم قیو مکی تلق نکی اتی سے جو کہ نو اسما۔ میں 
سے تی رام ہے ۔ 


مفؾ ور تر لق صالي ار 

اس دائرہ کی صفات میں بارش , برف, اولے , خبر, چم کٹواں اور ممندر ہیں اور یر سوک 
کخف پر دلیل ہے پچا ہے کہ وو کامل کی طرف مراحدتکرے اور اس سے کم تا کی 
تعلقین بائنے جو کہ نو اسما۔ میں سے چو ھا ہے ادد ال کی فروعات بے یں دو ً اہ 
عَظِیغٌ کات کا و کہ سوہ لا الو اچدا لفَعَار گاغلتا 0م لمکا _ 
مہ کہ راہ 5 و وی مس ات 
َاعَلق تیایلن ایل (قیومں تھار, ار . قھار, صظیم , قادر تعار النہ واحد آھار ہی کہ لے 
عم سے ۔ علی کو بلاجو عیاحیات کا مظبر ہے , تو اسے مصاخب میں مد دگار پائے گا, اے مم آپ 
کی نبوت کے واسطہ سے یاعلی یاعلی یاعلی آپ کی ولاہت کے واسط سۓ چم نکر او رگم وذر زط 
جائیں گے ۔) 


صاحب ففُس صافی سے خوا بک قکیفیت 
بارش رم ت کی وہل ے رف ڑزیادہ در عمحت سے ۔ خہریں یا سمندر اننہ تعالی ٢‏ کی رفت 
اور تصدیقی کے نۓ حخلوص پر ولا لم تک نے ہیں ۔ لیس جاک ےکہ مر احم قوا کو زاڑم پا ے 
بس یہ قرار اس کے نۓ کاپی ہوم س ےکیوملہ سات داروں کو ضبط میں لانا مکل ہو ات ۔ 

و سا .میں سے پا گا ں ١مم‏ وجاب ہے اس ی فروعات بی ہیں 
اہ ا کک شاف پ فا مات الا تا ات ا 
کر کس شر سے شش وا 





نو اسما۔ میں سے مچھٹا اسم کت ہے ۔ ا کی فردعات ہہ ہیں 
َاتَاغ لشّخ لی عینَ کلبی يَامٗچیب يَاَْاحٌ امم لی قَقلَ الاسرار الحقَائق 

ارَِاْتاعح انت مِفشاح اللشلاریق ( یا فغ تو سرے تن دل کی آنھ حول دے , یا 
یب یا فتاح تو سرے یئ نورو ں کی تفییقتوں کے ساجے بصیدوں کے تا نے کھول دے یا فتاج 
تو عحلو کی چا ی ہے۔) 

نو اا۔ میں سے ساتواں اعم اعد ہے ۔ ا کی فروعات یہ ہیں 
ھا ری ا خر سے کے الا لاکن 
اعد این اعد نام کے ساع ینکر دے یا ا رے لی این ام اعد کے ساعظہ اپنا ام ظاہ کر 
دے پااعد ) 

زا ف22 ری ارک انگ ال موی بی ہے کا ارات 
( یا الد انی صحدییت کے راز کے سائ مرا راز پا کگکر دے ۔ یاصصحدہ. یاائی اپنے صعمد نام کے 
ساج ما راز یک اکر دے ۔ یا مد ) 

یں فردعات کے علادہ فروع اور اصول گھوی بارہ ہہوئے اود ان میں سے ہر اکس کی 
تد اد کی رائے پر مخصر ہے ۔ 

4 اں تام رسالہ کا لاصہ ہہ ہواکہ افسمائی نف کی مقامات کے بھاظ سے کیفیات 
مات دائروں میں اک کی ہیں ۔۔ طالب راہ جطی یا طالب دیدار ذات ایک داترہ سے عرو جکر 
سے ووسرے کو اور ووسرے ے تبسرے کو علٰ حزالقیاں جات عرورع ساتو یں دائڑے جک 
پچ ہے ۔ یہلا ائرہ ٹفس مار ہکا ہے , بس میں طال ب کو لالہ الال کی عش نکرنی ہوتی ہے ۔ 
دوسرا وائرہ فس لوامہ کا ہے , جس میں طال ب کو اسم الند کی مش قکرنی سے ۔حعیر دا نفس 
ہہ کا سے , جس میس سان ک کو ام عو میں مو حلاوت ہوںا ے ۔چوت نفس مطلمۂنہ کا سے , جس 
میں ام جی کا کر عطلوب رہے گا ۔ پاچواں داترہ نفس مرضیہ کا ہے ,جس میں طالب کے لئ 
ام حریے کا ورد رکھا گیا سے ج پ کہ ساتواں ‏ داترہ نف کیا مہ کا سے اجس سس اکم وروو کا ور 
١‏ سے متیاے مقصور سے یۓ درست دائرہ میں سم نکر وا سے ۔ البنتہ ہر اسم اور کیہ لٹ 
٦‏ 





ججٔصپسیپجیوسی بی ےے 

اشبات کے سائے دعامیہ انداز میں موجہ کے دی رھنے کے لئ کعمات بھی وص کک گے ہیں 
یک و ا کرت ہن تر ا ان کی و ار 
جلاع نے نس کے ہردائہ کی شحاخت کے شۓ عبات بھی ظاہرفرا دی ہیں , جس سے پر 
سال فکو اپ دائرہ ٹف کے تحی نکرنے می ںآسانی ہو سحق ہے ۔ مزیےمہں ہراس کے سا 
موس توجہ کے ماحول میں سال فکو دوکر کے لئے متعللے فردعات کے اڈکار کو سب فربان 
مقررہ تعداد میں عراقبہ یا و جہ شی کے ساتھ تاد تکر لیے سے راہ طریق ت کی ریاضت اے 
پن مقمودکویہچ وچ ہے۔ 


صوفیا ےکرام میں اتعاد بن انمصلمین دک عق کے اظہار میں تنا ہڑا مناسب ہو 
کہ سینا عبدانظادر جعیلائی فن میں علعلی کک رکھتے تھے رگ ہآ ان کے پیردکاروں میں 
ند جنے کے مسلمان کثڑت سے ہیں ۔ در اصل صوقیا. فرومات کو اخلاذات کا اعت ہ رگز 7 
بن دی تھے , چجنانیہ سد قاذریہ کے پاٹ ی تو عپیلی تھ ,گر روااری بے پیٹ نظرے حلسمد 
تام دوسرے مسائک میں بھی ارک رگیا ہے ۔ خود عحخرت مکی اوراد و اشمخال میں جو کن ہیں 
ہیں ٠‏ ان کی دوش میں ری قاددی لہ س ےکی ہن رگوں نے مزید نب تادی ف کی ہیں . مس 
صحرت سلطان العارآین سلطان باہو قرس سرہ الحزی کی نٹڑی تصامیف میں کی اک اوراد کی 
طرف اور تصورات و تو مات کی طرف تلقین لق ہے ۔ ای طرح حعرت مُا دی محرٹ 
دعلوبی کی کاب اوراد و اشنال سلسد قادریے سے جو اس حمت میں الک اضافہ جے ۔اپن 
بطوطہ (۲۱.۱) نے اپن زمانے کے زاویوں میں جن اشخال کا ذک ریا ہے ٠‏ دہ دی ہیں ٠‏ جو جج کے 
زمانے میں رباط مس عرورجع تھے ۔ سلوک کے وہ تحو ابا و قواعد تنمیں بی سید عبدانقادر انی 
نے صن فرمایا تھا . اتک عبعدہ س۱ل کی بنیاد نے کے لے کائی تھے ,جب مریے اپ ا سے 
تج 
کر نا سے ۔ ملا گے بل سی 


اس صب مزردرت تی وترمج سے بھی دطقائف داددادیی شی نکرتے دب ہیں ۔ 
رویٌ ِ 





اغز و اخ 


.١‏ نج ر انی تصنیف سید عہد انقادر جلانی 

۳( شض ) رسار اا۔ الطریقت ) عرپی ) تالیف سیدعد القادر گیلالی جرتم اردو ہولوی عبرال وخ 
13ج9- چیدری تد صدق عرید پ رگمر مضاق بہہان ( انگ ) ۳۵۳٣ھ‏ ۔ 

٭. الغیوضات الر بائے ی الاوراد القاد ری تصنیف سید عحبدالقادر جلالٰی ۔ 

۴ پ رگیان , تالیف خورشید عرفان : مطوے , بتران ۔ ۱۳۷۹۱ 

۵ ۔عراو خوش علامہ من صیدق بی تحص لآیاف.1۹۸۷ء 

۹۔- اففتصرنی تار سید نا عبدانقاور ایا ی دارلادہ ١‏ براییم عبدالغنی الدروٹی کرای : ١٣٣۱ھ‏ 

>۔ تار تصوف ویر نوسف تلیم مشقی ‏ لاہور ۹۷ ۔ 

۸ مجدہ فی شمارں ٢۲ہ‏ ۵٭ ۱ھ / ۱۹۷۵.( سلسلہ قادریہ , حم نز راتھا) 


۹۔ اروو وائرہ معارف اسلامے ء .۱/۱١‏ ۱۳۔۱۵ داش گاہ یجاب ,لاہور, ۳٣۱۳ء‏ / ٣۱۹۰ء‏ 


بط کر کر جک 


نزر اگہال 
7 ای 


و ا و ا ان ا می ای و ا تن 7 یی اق 
س کے حی میں قیامت میں ت بر کیا سے بر باں مس مو تھتائے راز 
یئ ایۓ بڑخے ہدے 21 ے می ہوں ہت | ہزار عر کون چارہ ساز 
عو بی سے بے اعالہ خروہ کہاں عمریف یں ای وہ م مم با 
تیاں 4 72 بی کا ما خیال چا ۃءڑے نیں سے بے کر کوئی تار 
مارے توق مات کی تی کا لاق ] سداے سا سے مطرب سلوت ساز 
لو خوشی ىا یقت مس تک پے موم وی سس سر کون مز 


۸٘ 


لہ مو دک ہہ ما اہ 





محمد زار حسین تدوی 


بکرم ء موک ۔ بہار (عتر ) 


سان فار یک آسیاری میں 
شہرال ہآبادکا حصےمے 


فاری زبان کی یہ خوشی سس اور زییا طالتی ہے کہ دو صدیوں تک ہندوسان کی 
سرکاری ذبان ری اود عدتوں ای کا سک اس سرزمین میں دارن رہا ۔ اس ذبان کو اراستد 
کرنے اور سنوارنے میں ہندوسمالی شاعروں اور اديبوں کی خدمات ابل زبان سے کسی طرن 
بھی کم نہیں ہیں بی وچہ ہے کہ ہندوسالی الا پرداڑوں , ادعوں , شاعروں , محظتوں, 
نگ ویوں اور تمقید نگاروں کی خحدمات کو ۓ صرف ہند و پرون ہنم کے مقتوں نے بہ 
خد ایل زبان (ایرانیوں ) نے بھی سراہا سے اور عظمت و وقع تک لاہ سے "ھا تب ۔ اس 
موقعہ پر بے کنا کہ صاخب حریزی , فی فی کو کس قدر حزی: رکت -ِ و 
مت کی ثاہ سے د یھت تھ , تو بے کل ن ہوگا ای طرع یے مخولہ بھی ز بان زہ نا و 
عام ہے کہ اہ عباس بزر کک اک رت تھا کہ ابو الفضل علائی کے قم سے جتتا خوف اور ڈر لمت 
۲۹۹ 





سے , اتا اک ری حوار سے نہیں ان روایتوں سے م“علوم ہوت ہے کہ ہندوسانی فاری کی 
ابیت ابل زبان بھی کھت تھے ,گو بہت کھوزے لوک می ۔ 
دی . لاہور اور آگرہ ہندوستان میں فارسی اوبیات کے محلم مراکز شمار ہہوتے ہیں ۔ 
نین اس سے علادہ کہ چھونے بھونے علمم و اوپ کے گہوارے بھی ہندوستان کے لف 
رف و نت کات یا ین 
دنوں تک ان بڈڑے بڑے مراکز کے حر میں تقرردان عللم و اوب اض کھوتے ر سے کہ 
کی نقران جچھونے مراک زی طرف نہیں گی ۔ ان تھونے صلی و ادٹی گہواروں میں الہ آباد کا 
سردم ضز شر بھی آتا ہے اور افسو س کی بات ہے کک می شبر سب سے زیادہ قہیمنائی میں پڑا 
ہہا- 
عہہد مخول اور اس سے بہت لہ بھی جب کہ الہ آباد بھی ری طور پر عا لم وجود 
مس بھی نہیں آیا تھا , اس کے اروگرو اس مراکر موجوو تے , جو ادٹی و صھی قدروقیمت کے 
اعتبار سے کاٹی ابحیت کے عامل تھے اور جب ہہ شی رآباو ہوا, تو تام مراکز عامم و ارب ال 
شر میں معتعل ہو گے ۔ 
الہ آباد جو گا وجمنا کے سکم پر واقع سے , ودامعم کے دور میں بڑی ابمیت کا عاعل تھا 
گر چہ اس زمانے تک اس خہ رکو الہ آبادکی ججائے پریاگ کے نام سے پکارا جاتا تھا ۔ رحب 
ہہ بر ہندو رشی ا ا ا ا ا ا می رر 
ا وی و 
یہ منقدس شپر بھی رکز کے اعتبار سے اس لے بھی وقحت و مت کا عال نے کہ 
عہاں مروف رش می بھار اک ات او لن جا موجود تھی ۔ان کی تلم میں 
مہوجووم مل بھار وواث آشرم سے 8 زیرو روڈگک یی ہوئی تس اس سے ملاوہ تھی 27 
تعدر رشی نیوں کاگروہ اس علاقہ مس ڈیرہ ڈانے ہوتے تھا ۔ مراہوارت سے منقول اس 
رودیت پر تو کی طور سے مقی نکر نا محال ہ ےکیوہ لف اووار میں ہے کتاب لگھھی گی اود 


ہت سارے اافات اور ترمیرات بھی اس مس واقع ہہوئے پس شر متحدو ححرات کا اس گا 





تصتیف میں با را ہے ا لین تر میں ععرت سن سے قیل بھاردواع . نائی اک 
ہندوری مق کا مام ضرور ملا ے ۔ 
جب اسلائی پر جم ہندوستان کی سرزمین میں ہرانے لگا اور اس کا قدم سکم ہو گیا, تو یہ ضر 
اسلابی مین اور صوفیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ۔ ان عخرات نے اس کو اپنا کن پنایا 
اور معلیم و تعلم اور جابغ رین میں مشخول ہو گئے ۔ شجناہ اکر اششم نے ( الہ آباد اک نام 
سے جہاں اک قلعہ تع کر وایا ویلیام مل مضفناع التوارس میں مکنا بے کہ اکم نے مہاں 
ہد ھاہماٹی میں الہ آباد کے نام سے شبرت حاصل کی ۔ 

طزضس ہے خہر زماغ قدیم بی سے مذجی و روعانی اود صھی و اولی اخنیت کا حا رہاب 
حی وجہ سے کہ بڑے بڑے نابضہ روزگار و یکا دہر عاما. و فلا لف مقامات ت مق 
وط یکر کے بیہاں صصکون ہوئے اور قد یم ود یہ علوم و فتون اور ناری ادبیات گت 'امن 
کو اول اور شیھتی جواہرات سے الا مال کیا ۔ عتانہ سلطان گود غزندی کت ممد اک بد 
ممدائنوں کا و وادل , ذی وٴقر ی اور ذٹی و روعالی شر ونخوز شمال ی :جدوسان سی 
سا مت تو شر الہ آباہ اسلائی 
علوم و فنون کا مرکز ہن گیا ۔ سید قطب الین سن بل بیط خض ہیں جو اس سح زمین میں فلوم 
اعلای سے بڑے عا و فاضل کی عیشت سے جلوہ ارڈ جک ٢‏ جس غولی میں 
موتوو گے جذکرہ ڈگاروں کے غاب چوگلہ اس وقت ہخدو سان 7 ین کی اون ور 


بوری طرح چھوار گی ۔ اس بی سید قطب الدین اش نے دین اسلام ں " ھ٥‏ 
جو لات گے کم ےم 
سے نۓ س خل ک١‏ اب کیا۔ کو ما ور 
کر محر والم شمار کیا ہے 7 زوا کارون کی رایت ہے 

0 ۰ ۱ 
درا پنند کے مصحف نے ان فان 


٠ :‏ ۷ مقام ے کہا زین ان کے د٭ گی ٭ ی 
مال وہ ماپ کر سے 


ک میس تچ ۔ 7 َ0"( ند 
ار و 


٣ سے‎ 7 


اور محیزوب تھا کرک نے ؛س خر میں اسلائی تعلیدات کی متخ و اضاعت میں اہ مکروار اہ 
کیا ۔ محذوب ا ہرک تو فارسی مس طع آزمالی بھ یک اکر تے تھے ۔ دیلیام ہیل کے مطالز 
مندرجہ ذیل شع میں موب نا کرک نے جلال الدین عھی سے قتل کی چییش گو یی تی 
پرہ با ہسرنگ 
ہی ررش ہردرنک 

نڑی نگارشات مس شا ہرک کے مطتوطمات اور اق ال خحاصی ابمیت رکھت ہیں ۔ من 
سرائی میں ا نکی رباعیات بہت مہو ہوئی آھیں ۔ مندرجہ ڈیل دبای میں وہ قناعت اور 

اس خط کی اجمیت بناتے ہو ئے کے ہیں 
اع شر ام ب خخک عانی و ۃ: ١لم‏ خور “وی ہیان >وٗ؛ ؛بہ 
وٹیو حرقند و بخارا و عراقٰ این چاد تا باد و ما پاد کرہ 
مذکرہ ہھرزخار * کے مرف شھاہ وجنیہ الد ین نے اس شع رکو شا ہکرک کے ظام سے 

وھ کے طور پر نی کیا ہے 
انرر طلب ووست چو مرراد غرم 
اول تقدم آن بد کہ يگ غدم 
ھا کرک کے بعد خھاہ جال الدین ماگہوری اور شام صسام الدین مالگبوری دمیاے 
علم و ارب میں درخشاں سارہ کی مائند رون افروز ہہوئے . جنُوں نے ای ععم دوس اور 
ادب پروری نے ان فاری کو سینا اور ستوارا ۔ شا حسام الد ین کے سطحوظات تو فاری 
زبان کی صئمم یادگار ہیں ۔ 

یں کی عمومت سے اخعام سے بعد کک ہندوستن سلاطین تلق سے زین 
آگیا . اس عمد میں الہ آبا وکا قصہ خعوصی تو چہ کا مرکز بنا رہا اود فاری ادبیات کی ترقی میں 
مہ دم گامزن رہا ۔ اس دو ری منایاں تفصصیتوں میں ضا تقی مخقدوم اور اہ صعین ال کا ام 
سرفبرست سے ۔ اہ تی مخدوم یہ صرف م لغ اسلام کی حیشیت سے بلہ فادی خاع ری 
حیشیت سے می کائی ُہور ہیں ۔ وہ صاحب ووان شاعر گے اور صوقیاۓ اعرار و عارفاع 


۲ 





ات کو ربائی کے قااب میں بیا نکرتے تج .لین ان سے اشتارک نوہ ابی تک پردہ 
کمنابی سے نہمیں ٹلا ہے ہ البتہ جڑکردں ہیں ا نکی ربائیوں کے موئنے مھت ہیں 
رخت تچ بعر ریوار کی بایھ کشید ہرانک است دی بیارکی بای کشر 
تطر: اظکم اکر مد پر ور گان گر خوب خد غماز را بردار گی بای کشر 

وی اعتبار سے کخلتوں سے دور میں یہ بر اسلام اور ادبیات فادسی کا اہم ع رکز تھا 
علا ین وی سے وقت تک اس شہرکی لی ابمیت قرار ری 

سلاطین دی کی علومت ۹۳۱ھ / ۵۴۵ا کک ا تم ری ای سال مل سد کک 
بائی باب کے باتھوں ابرائیم لودھی کی عکومت کا نعاتمہ ہو گیا اور گو رکانیوں کی عکومت وجود 
می آئی ۔ مفلوں کے اچتدائی مد میں الہ آبادکی حابق ادلی و سیاسی اجحیت کہ عد تک بائی 
ری ۔ بعد می نے بتارم سے عفات سے میحدہہ گیا او رگمنائی کے اتھاو حمندر میں جا گرا 
نین گمنائی سے باوجود لیے قد مم تقدس کی حفاظت میں باب لگا ربا ۔ خی بب بے کہ 7 
نے انی جک میں اس حقدس خبر پریاگ کا نام میا ہے ۔ اس کے بحد ھا .تک اس کی 
ادلی دسیای تار نہیں لح ہے ۔ 

شہنشاء کر نے اس شی سیاسی اہمیت کو مد نظ رکیے ہوئے قلعہ کی عم کا عم دیا 
اور الہ آپاو چو شور او رکرہ اتک پور کو ذرافیائی اعتبار سے اک ک کر کے ایک ہڑے شب رکی 
نید ڈالی ۔ ابو فضل علائی اس قلعہ کی تاسیں کی ضر دس ہوئے رٹم طرازہیں ۔ عاعمت 
ٹچ سے اساس بر الہ آباد ماود " اکر مامہ ۳/ ۴۲۳) 

خر الہ آبار ۱۵۹۹ ۔ سے ۱۳۰۵ء تک متصد و صرحبہ سیاسی ہن ومن اور کفں انال 
۶'۳ رر وت سمل 
ایت کا حامل سے :ہج سے تہ مس وب لفضل علائی جسہ دانشور قن کر دنہ نے ا 
سیاسی آلووگی کے پاوجود شام ابوا لعا ی الہ آبادی اور تچضی لعٹوب ماتوری سم و 'دلی 
نگ رون سس بین زی زہے, ان اضسوی کان کے لی انز او ای ایی 
اب معداول نہیں ہیں ۔- 
‪-×۔۔ٹ سس ۶‪ ٹس ۲۷۴ 





عمد جہانگیر میں کوئی الیی شخصیت نظر نہیں آقی سے , جس کا صھی دادلی پایہ ہو , علم 
کی ا سکساد باڑادی کا ایک ہڑا سیب سیاسی سرگر میوں کو قرار دیا جا کت ہے '۔ 

جہانگر سے بعد ہندوستان کا جخت و تارج ھاپمان کو ملا ۔ عکومت کی بازیا ی میں 
پان کو ان شورشوں اور انقلایوں کا ساعت اکر ٹا پا ٭ھ الہ آیاد میں پیا ہوئے تھے ۔ اس 

کا جزکرہ شٌھا لی طور سے تار یکتایوں س اور رتفصی انداز سس خلاصتد ال ار سس لآ 
ان نمام خورش باڑیوں اور ہشگامہ ضزیوں کے باوجود ھایمان کا دور قومت ملے 

سلطنت کا دور زریں کہلاتا سے ۔خحاضص طور سے الہ آباد کے یئ ہہ عم بہت صفید اور کار آبد 
تھاکیو کہ اس کے زمانے میں ے صرف ہندوسآان بللہ یرون ہند سے عارا۔ و فضلا کی تو جہ کا 
رکز ہے شہر بنا دہا ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ نھاچجھان کی علم دوس و ادب پروری اور 
داراشگوہ کی عا نوازی شھی ۔ واراشکوم خور ایس عق یم وانشور تھا ۔ اس سے وانشوروں کی 
عمایت ہم ینہ سے اس کا شبدہ ری سب رکیف ممد شا‌ مان میں بڑی بڑی قداور ہستیاں اس 
سرزعن پر جلوہگر ہوتیں سجن پر صرف الہ آباد یللہ سادری اسلائی دنیا کو فو جاڑ ے ۔ 

ھا‌جہان کے دور میں شبر الہ آباد مرکز و حور کی حیقیت رکآ تھا ۔ خحاضص طور سے 
تصوف کا روارع عام ,9١۱۔ا‏ کی بنیادی وجہ ہے ہے کہ ھابہمان کا قت گر واراتگوم ویرادرت 
اور تصوف سے گہرا با رکھۃا تھا اور امور عکومت میں عمل وخل کی وجہ سے بے باکاعہ اس 
ام میں مصروف رہتا تھا ۔اسی کے زماع ولی ععدی میں جح محب اق نے سرذین الہ آباد کو 
رونق بخشی . جس کی بدودت یہ غبر اسلام کا س رمچھمہ ین گیا ۔ ان کی شہرت کا باعث این 
عرلی کی تصوف پر مشہور زما کیب فصوص اکم پر ا نکی شر ہے سوہ ہندوسنان کے مل 
صوئی بزرگ ہیں , جنہوں نے فصوص اک مکی عربی اور فارسی زبان میں شرح ئھی کر تصور 
وعدت الوجود کے فروغ میں اہ مکروار ادالیا ہے سان کی دنر تالفجات میں مناظمر اخ 
اخواص , بہضفت اعکام و عبادت اخواضص , خایات الطایات , سرا اص ظ ‏ طرق ا اص و 
قرآ نکر یم اور رسالہ التسو یہ شامل ہیں - 

اور تپ عالم گر سے وور علومحت ہیں شبر الہ آباد میں تو جو تحصیتیں خووار 








ہونتیں . ان میں اہ گمد افضل کی شخصیت سب سے ایم اور باوزن تھی ۔ دہ اپ روشن 
ضس پرومرشد مر سد شحمدکالیوی کے فرمان پر ال ہآباد آئے ۔ اپنے وقت کے ولی کامل اور 
قطب تھے اورنگ ذیب ہ فرغ سراور دی کے دوسرے اسراو جم ان سے 'عی و روعائی 
عقیرت ری تھے ۔ مقناج التوارںعے برزھار اورپ موں ا شاب کے مصنتف نے تماہ 
می (فضل کو صاحب تصنیفا تکترہ بمایا بے ۔ 

شرع گان د بوستان , شرع روف و زڑخا, رح فصوص علی و فق امتصوس , 
رسالہ فاری و عربی در بحٹ ایمان فرعون , شرع قصائد انیب شر شنوی مولدی اور 
کشف الاسار فاری ذبان میں ا نع کی لن شی دادی یادگادیں ہیں ۔ وہ فاری میں شع بھی 
کیچ جھے ۔ان کے ونوان میں ڈیادہ 7 خزل کے اشعار ہیں ۔ اک وت با و 


روزی شرکہ ہویم گزری نیت 7 
جز تنائش گر بی جان بھڑی نیت ۶ 
غاہ مر ؛فضل کے بعد شاہ وپ الد ال !بادی ے ام و اپ گی اک ذو ان 
با میں ی ۔ا نی تصایف مس جزکرو و فیات الاعطام اور کت بات . فارسی او ب کال انقھء 
ہے ںی ۔کلیات ثاری تی ان کی یادگار ےّ نس میں زیادہ ھ غزلیں اور ریا ماں خال 
4 

ہیں ۱ 
کو خوٹن شارت اپ نز تر بش اق وین ما ضا دن 
دل سن رسی"ہ چتندان زتزائل تو غام شور ارور لو قلہ تن نا گن 
شاو ج٘وب التر ے بد ان کے فرزجد ار عمند اہ گمد طاہر کو قاری زان و اب ىٰل 


و 


مو0 رر سی و بب سفق سس اس لات 
7 سے 
مھ ة وپ اسقاےت شھر بج گج مھ 
تح دلق , شرع فصوص الکم اور شرع قصاید فارسی ا نکی پاىیفات ہیں شع بی جیتے ہے 
, غَ سس ۔ کرو انرر چو یحا ما 

حشق بوری کرو ور پری زلفا دا جچ٭ان کن رویت > ہہ 08ى,‌ك,0)20 
1 2 ت است از ند ز بان ا کی ڑ با لی سام 

تو ٠‏ 21 عاد ووعہت ٤‏ ۰ کے مھ ۰ 
شر زباغم تا ول مو شد دہ یا 72 


ان ے علادہ مت رھ و لے ق مائیص یرہ 


ہت و کی سس رجش سس ہر ےریہ اہ 





حماوغلام قطب الدین صصیب , اہ لام خوب اللہ کی ,اہ محمد اعتمل , شا ابواعالی اور 
شاہ منچان سید کا بھی فاری زپان و ادپ کے ارلقا۔ میں نتایاں حصہ رہاے سٗ 


ج2 ک2 جال کر 


باد مزا 

مرانوالہ ۔ پالتان 

وو یں ھک و یہ ہہ اسب بی سط مجر کی خیں بے 
دن علخ سے علم کا وہ س میا زانے می کوتی اور نہیں ے 
یس ےتک رز یی افلاف زین نادان ین ششسن یپ عزی مض وہت جکف ومن ت 
یں ت ساروں کو بھی آجتے یی رک پر نقشیق رم کا صیں ے ؛ 
ن کی آیات بواں اس کی زہاں ہر نے پ بھی پیغام شرییت کا امیں بے 
عذب ہو مرت شی کا جس میں بو وشت للا , مر رو ہیں ے !' 
ے علق ا تو وور نہیں تضنہ ہوں سے بج پیا نھانا نی شمت میں تیں نے 
ری نام کی وبت سے ہیں لرزاں ١‏ ج رین تھڑ کا گہیاں ہے امیں تب 
نے ہیں شھنظاہوں کے سر پاؤں پر اس کے با کا کبھی جس نے وا سا نہیں تن 
× زیوگیں ؛س سے تہاوت کی زیتیں جو عاتم کوتین کا خوں رلک گیں ہے 
رو دم زع اق کے مور ا ا کس کر کر 


جو جا لو جا جج 


و وم 








آنچە در ,بخش انگلیسی , می آید ؛ شناسنامة داش 
لی الامی نات ازان طاہ رشان بر غواعدکان 
و پژوھشگران انگلیسی زبان است ٠‏ تا بتوائند با مطالعة 
این چند صفحہ: بە عناوین موضوعاتی کە در ھر شمارة 
داش بچاپ می رسد ؛ پی ببرند و با این آگا|ھیء نسیت به 
انتخاب مقاله یا مطلب دلخواہ و ترجمة آن برای بہرہ 
برداری اقدام گنند. 





ری کے تی کے می 
نطفطئط1ل0) عطا ۷ط لق ذدتنل بال اط خقط ‏ مطابد ١ط‏ جاعنط۷ صز ب90۸وق 


مکنا عنعطا آہ حاەەع لصد صمامحاءدء عطا ام نمحمساەم صتءتط اہ موصنعا 


8- ۲۳۱۵۱٢۷٢ 7 


73۳6031 ۔٠‏ ۵:0013 
۔ زی "ت3 درھجھ ۷:٣۱۱‏ داعمدل نااءد۲“() اہ آ۸1 ۸۱۱۵۱۲ :اا5 ۔150 ا زا٤ت‏ ذ ط٤‏ طآ 


1-۔-471) ,:61110 ۶٥4كت()‏ اطم طء ہ55 بطا ۷۲۱۱۷ (ءنطائعۂ۸) ۲9/۹۹٥‏ 
اہ طزوجازدازڈ ۲۷ ال2(۵) ءط1 اہ ٤۱٢٢٢٠٢٣‏ صتے'۸ - اہ ۳۷ مط6 10ا۸ ,(.1 ۸.1 
۸۳٥ ١٥٥ج ٥‏ اجز ۱۵۶۱ء مہ( ص۱ صنجہدء ہہ اوٗطا 7[ ۲998۷۷۷۷۵۷۶۰ 
۱۲۵۸۳۰[3104 ےط حعط. 1آ ان ۷۷ن جخہ'ا اہ (ەصحطء× [(2301) إط٥٢ہأ‏ ×۷٠0اا۱:]‏ 
ص١‏ صد دہ نع ۱۰۱۷ا ء۸٦٦‏ اسحادے-ا0-2 ا۸ :۸۸0۱۷ بزا ۲لا ٥۱م]‏ 
٣‏ 7012ھ 3 َماہتع ۱ء سج ١1۰ا‏ ١ط)‏ ,٭ذا٥م) ٠١‏ اہ ٢٥٥٢٢٥ا۸٥١۲)‏ 
ص٣۷ءء‏ ء5٣‏ ط۷۱۱ چ صنا: ل۵ جطاں عط) لاصد ب۷ ئلئدت مد دنہ اؤصہ امحرن ٗصعم 


چا۸۷ نا۱ ا٥ن‏ 


00۸۷۷۵۱۷۱۱٢ ہ٥‎ ۸!دادم3٥1‎ ٠ہ‎ ٥٠٢ روامّو(م ۶" ہل+632‎ 

×وطئنظط , موطم۸١۸۸۰‏ , دچت(اأ0٥٥) [:٤[‏ ان ,[۵[۷ ة۷ 110۰ 201۲ ۶۲۱۱٠٢‏ 
٢ہ‏ حمنا٘طازئادت ١ط)‏ ا وع ّال ااهزطا ٭٥ط ٦۲٥:٢۱٢‏ ×ط ٥‏ (۵:8م1) 
ض ج1 3۵ طصا1:5ھ ۱07٤3۰‏ اتا اص1 معقعلچقز ہنا ۴۲٤۳۲‏ 0ا لة ۸111:0 
ھ۸ 4 ے۲ مطاما ,نطات۷۸ا )ہا ا ءنط٣‏ (1:1ل108) ۔ ,لا جرز معدام ان٢‏ ںائاط 
٢ہ‏ اعوجو اسطا ,صواٴہت۶ اہ تا نقصہ ما ۷۱ط اں ہءطاصصہ )× اذ ل٣م‏ عنتطا 
|صوزوٌ۰ءن۶ ۲ں لاہ تا عطا صا عت٥۲۷ہ:‏ زط1 3ہ ہ×٭ٌص×ا-۷۱۱ اص ت2 ٣ط‏ 
آہ ںًججوہوء لعصمناہ خعطا ے۷٣۳‏ ں٢“‏ ۔حصھل صا نمصنعصنہ ت۷٦قط‏ ۲۷٤۲۸عاتا‏ 
)0٢ 0‏ لوطوط؟ا۸1 اہ تا لاصہ حختكہم] عط) رطا لہت:علقصۃ حدہت تہ غعطا 
۰۱۳ص۸ عط عچصصیال ے110 لص معقسع مہا ۴٢٢57‏ اہ ہ5۲۷۸ 


58851:08۲8: ع۲15 بل [181نت‎ ٥۵ 
تج 3۸0851 ؤ8 :18ات5‎ ٥1 حلاہ‎ ٣پ‎ : 


و۔طء :180-7 عط ص٠‏ ٥ہ۷۲۲1م۶‏ 


وط , ا(٦‏ آنا؟ 
3 ۷ہل ۷۷۲۰ا ٠‏ 
30001٤ ۱‏ أذهائداءهاة ںہ قذص: ٢‏ ٭اادا] 


۳دا مسا نلم ۔٣نا‏ . 


9007 مر تا 





(۱۱۲۴۲۸۲7۱/۶)۷)۱ 51۸ت2عاط 0 ۸۸۷۹م 2ح 
۶:8 ہز آ10۷6 ٢ہ‏ ءع10ص 1١‏ ا٥‏ دا :ا ععط آ۲12ط٦]'‏ ز۵٢] 1۲٥‏ 
| ۱مم صواہ۱ت اہ ملددم ×طا ۲ہ عدصہ صنط ا٤َدادء‏ حعط 10١‏ ,۲۷ 0ن٤۲۵عا]10‏ 
٥۰‏ ٢٢۲علت۶‏ 1۷ ضات تناعقم خقط ءصطابىہ علطا5' ۔ہصاءمٌم صمتیصع حنط ]ہ غطونا عط 
غعنط ١ص1‏ اد ما1 اداد نءد 1ص1 5>( ۸۷۰۱۰۱11۳ اہ ۶۶٢۰‏ د ہء :الا ۲۱۸1۰۶۸دءا ہما 
۷ ۲ت٣‏ ٭٭ط 11٤٤۰١١‏ ١ا؛‏ ٘ٛا۷ ط٠‏ صا ۱۱۷۲ ۲۳:۰ ٥۴۹٥6٣٥11۱ءهة‏ .اطع دہط 
٭نط اہ 4131كےہ: ١ط‏ طع ص٤18‏ حصة1513 ٥١‏ 6ہ٤1دطانعئدّء ‏ ا185 ٣۲۷۷۲۲۲۹نء‏ 


زا0 م ۲۶۹[٥۸7‏ ذنط ٥‏ ت۲ ا۲۷ اما مہ ط۷ بصضا۱ەوم|] 


1۱۲۶۴۸7۱/۳۲)۱۷(۰] ۱۳۴۸۸۱۸۸۲ ۸۷۸00-۲۸۱ 0۶ ۱۸۳۲۳۲ 0۸۷۱۸۰۲۸۷۲ ص5 7 
ا٭ هععام عط؛ دہ عصہەام کال ٭'2اطاد:]' ز1۵ ]ہ اعدم طا×هدہ)] ١ط‏ ےا عنط]ا' 
“٠ ۶۱7٤|‏ ت٢٢٣٣‏ ×ط1 ٤٥١‏ ع7 ز۳٥ت٥ا]ء‏ +7 .1116810706 130 ,18 ب۲ ل10 
۵٥‏ 1ا دہ 16ا۱۱ ۲۵-۲۲11٥٢۲1۱٠٢‏ ۱× 85ا ٤٥‏ ۲18115885 ئ8 ید عئ8 ٥۸ا‏ 
8ء ۸۷۷۵۱۸۲۸ ,1:1۷۵۸ چہ نل ‌له م1 ۵٣۲ ١۶٢‏ عط) دہ ۷۰۱۱ دہ دع صنا5ہء-ما دء 
٦ا‏ برا [اعدزلا× عدەناءہزماہ عطا اہ ہد ٥١‏ اءتناجمرہ عمعط نھن ا72ت مہ حدعمنک5 
08ہ با ا ۱٥۱١٠‏ ہہ۷ّہ ٭ہ ۱۲۲ء+دم ہ٠)۰۳۶‏ ص۲ ۱٠ہ‏ کا ذ1 مقع 101 


ل۲۱ ب08۲1 ص1 لنصئأہ1055 >ۃ 1050‏ ہصماہصدطاک5 


72 م٥۲‎ 0۶ ۷۸۱2۹۰ 

“٢1٢8٢,‏ ×دها ّح ٣٭ہٴعءا‏ - أ٣‏ 1,ا'ہ×ا11 ط ۱۸۱٥٢٢٥٢‏ 0۶۰ زا 5ء7 
۶۵ء ت عط ذاەط ٭صعمنہدے× اھ ہ ٥ 31ص٥۹ 5071- 1516153۱٥‏ 15187ء۵ ۱ء۷۶11 
نط ج8 ۷۱٢۷۰‏ ۷۱۲۷ص زا ك ہے × اہ ڈادہء ۱:۸:مف0۵ ٠ہ‏ 45۱ 05م:ہ۲۲ٛہء 
۸۸ج ط۱٥‏ ۱٠ہ‏ طاعاتءا۵-٥ہ]۱۸۲‏ ٢١۲۱ا‏ ہ ےم( علطا م) ۱رہ ۷ نع تمعط ۵۲]8۲2کھ 


ہصاءەح دعط ہ دہہە ام ك٘: |1 عصماد 


٣۸۲۲٢٥٢۸۷۸۴٥۲ 0۶ ۱۸۷۲٢) )070/۸.۰ ۸۸۷۲۳۲ ۲٥۵۶۲٠۰ 5۷ 0۱ 
۸۱۸۷۵5 
1٢1 ٥ 58د‎ 41ع٥٥‎ ٥:۲۶13 1۲٤ہ۶1811:٦ ص۵ ٢ہ ۸۷۸۷.۸۷1۲23 ۳۸۱ عطعدط ہط‎ 


|0 [-بت۱۷۸ ام یں طسگ جا ٥‏ طء امام 113141۶ طات:7 .۶٥٠ہ‏ عل:ناءد ںة؟نا 


3 





ےط ۵۳-۰-۳ كت سد درز سو سے سأ سس ےار ہے سے سے سے سے سے سے ےم _ سے ٰےےےحح سح 
لاعط 0٭آ[۵ ۵ك ۷ معصاصگ چتمطا ×× طاٗ‌چھھ . فطاد كصةا18 ,صعااعا اہ [7٥۵0تك۸‏ 
ص, انا عنط اہ امہ كءمعدم فعط طءانفطگ عط بت×عط۷ :مادنا صا ءءر عنطا 
جء(وں٥‏ ظا ہ ۶:۰۲۹۱۰‏ صزطد ٥ط٥‏ ]اہ ×صقہ ١ط‏ تًنع من ط ۷٣۲)‏ ط1 ,لہ ١ط‏ 


.مم حنطا جہ۷۲۱۱۷١٢‏ ۲٠ہ‏ عھنا ۰ص۱ اد صنط زطا فعااسعمصو دءہءطا كعئطا ط”١ط۳‏ 


۱۸۷۲۲۱۱۲۱۲۶۱۷ عی‎ ۸۸۸۲۲0 ۲٢7۲۱۱۱۵۳۱۲۷ 0۶۸۲۲۸۶۵ 7۸27۴٤۲۶۵۲ ۶) ۶۸ 
۱۸۷ ۲١ 5005۔0۸۷۲۷۶٢۰‎ 

أ٤‏ ٌ1 8[دء ن۶ ۱ں ۲و۲۱ء۰۰٘ٹ۶۲۱۰۱۷ ,صعط کل ۷1۱53۸7۰۰384( ۷۱۱٢‏ .۷۔10۲ 
)٥ط‏ ۸۱۸۸۵۸۲۰۱۳ ٠ہ‏ ۷انععلدمەّ ۷لص× ءعمعداا1:۱ ءط) ٥١ ل۱١ ۷۱٣‏ .]۷1۸4 
ڈنط ٠ہ‏ صمنادہناحادم ط١‏ طعدٌططا لہتاناجرصےےص حد اتتہصمت۔حابد× عا:8-ہ٥ص]‏ 
١‏ ص7 ق ك۷ زط 301 ]۲٢۵۶[8110۸0‏ ٤ص۵‏ ۱75 ۱۷× ۲(عطا ,ا٣٣۳‏ 


۔صمنوء خلطا صز ذمعاصہ عدہنونادء اص انڈہاااعدلہ 


+چع۷۷ ۱٥۵۸۱۶ 11۸۳7۶8 ۸6۸۱۸۷۶۲ ٣۲٣‏ 1۵۸۵ھ 

58 +)]) جہ ۷ ّ۶2:ا م۱٣‏ 7۰1ہ۰۸1۱1ہ۲:٤ص]‏ عط" ۱× فسہ ٢‏ مەم دنطا ئا 
+7001 1996.۸۷۸۷۲۰ ذ60 ”ہ-.٥۰۷‏ ۸۷ 8۔ 7 رو مطت.] ھ) فاعط 0۱۳م 
ا رتا دنء(:۶ مز 10طہ ء(لحامے11 أ( ۳۷ص ھاہ1 ٥۷۶۰۱۱‏ قٗاں٥)‏ اعسااات 
دہ جو صن با فاب3۲01] ہا مم ء'اطا0] ڈو دج جساتہا ا٥ہلانء‏ عصہء ل+کںعدال 
85 ۴ |اء٭! ںطا' . ۰×۲ہ۷ ٥٠ہ‏ دع ہ11 ت 5ء 0٥“‏ نا ٣۲ت5۷۰٥١‏ ز1ا ا 
ل3 وا وم وا ط109 ر۱ .ہنا ءعاکفٌاا) ط۳ط فصمنا ۱مد خنط كصاتءنلہ۷۸ 


۔دلوعط۔حاںہ ہسومزریں! ۳نو عصحطا ذنط اك منعاصيی عحعط 


ہرہ!ںا7۸0 ۱۵۵۸]۰۰ ح0 ۶×ہ۲۴۸۲۷ ۲۸۱۲۷۸۲۱۲۸۱ 

٣٣ط ۲۱۲۰|٢٢.‏ إن و:8 ٦۲٢٥٢۷ ٠۰101 (1881٥. ۶۲۱١۱”‏ عنطا ہ1 
68 16 ۶ہ ت٣‏ ا۱د اوجرت صتم ضط لفكعصنااہ ببااٗذ٣طا‏ عقط ٢۱؛۹ہ0۷۷ہ۷ا‏ 
۶ہ دعل) زط بر( 1۵ب نا 8۳ع ,۵٢1ا‏ او م٭صضےاداہ×”ّ ۷۵۶۱۱٢‏ ١ط‏ دہ اطع8-ہ ٤٥٦‏ 
]ہ تائصں ”وط ٢ہ‏ ت تماما غطا لررح )ت۳۷ عطا اممنمعد لصماد خنط ,الفثبطکا 
.ات۷۸۷۱ )١‏ اہ عصعالقطا ١“‏ چمنامہحہ ہا مأهناہص۸( 


2 
00000 :.۹. ہے ہس مس ہہ وچ نو شس 


1855185 ۲1115 0۶ہ ۲0۸17:۸۷۳5 0(7 6101051 ھ۸ 


2۲۳۹۸۷۷۱-ھ 

۔(1016 ۔ ۸]80151)956:) ا5)۱۱۸۱۱۸/۸۸۱ 9۸51۱۸۸ 5۲1۸۱۸۲۲ 0٥۶‏ 76۶۱۷ھ5۱0607ھ7 
۔دئؤئنںل) صندادەحات ۷ط مزاہ۸9۸3 ہاب ۲۵۶ ۂ ٭'نصمنةء11] سہہ۴] ٤ء‏ چ10حھھ۸ 

۸م۲۷۱ ۱۷ہ بص756:3] انعاصدت ۸۵ط اہ صمناءہلاتهہ ۱۷۹ ۰١ط۱ ٠٥۲6‏ عیصنزا دا ۷۰( کا1 

نطط ۰۱۰۳۷ ۸۲1۱۲..-0 برا ة٤عائلء‏ دہءطا ٭عط )1 .5777 7۵٢.‏ د علس جاندم۷نہدنا 

5 0:[]' . 10451۱۶ ہ٠‏ !ہنا 1:851] عط) )٢‏ اعط:ناطاەدم د٥ط‏ ٭وط ٤ص‏ 

.۸ 1240 ب,حاول'مں) |721 27 ٥۸۹ا‏ ذاٴ لفصد د۲ع مودطء 12 ىکاعموصصہں 


۲۱۸۱۱۰۹ ۷۲۱۷۷۷۵۸۱ /۶۲۸۸؟۲۸۸۰۱ 7112۱۳۸۸۷ 70 ۱۸۷۲۲00007107 
7 ) ۲۱6 ۔زز۱اا) ۷۱۲۷۷ 0۶ ۲٢١٠۸۷۲‏ ۷6۶۱۵۸۱٥۸۳)۰۱۱۸۶۲۱۱ھ‏ ۲۳۱۲۸۰ 
۔نا۶۱۸۲۵۸ ۱۲۸۸۷۱۸۸۱۷ 
۰ء اہ ۲۵۳ ددء :ال 1۱ا اءء عط٥‏ ٤ہ‏ ٤۲دح‏ 0٥ط‏ ط1 >ذ +51:]ا' 
ٹف ۱۸۷۷ء ط 5ص ۱1وا اقصسًاابدءہ ١ط‏ آل٤‏ صناء۵ عقط عط طاءزط۷ صا تاہ5٥٤٥‏ ۷ەو'۲]' 
۸كءعط6 ٭عط 3۵ص1 ۷ص۲۱٠ہ‏ ا ص وص ات ا عفاہء عط۲:٣: (۱:1۰٥ ٢١7٢‏ 1 ص٥‏ 18 


.۸م ہ٭ ہ٢۸۷۱‏ لص ٣۰۷۲۵۸عم‏ اصءنعصہد عط) ہہ دصمناء ‏ ہ علط 


5/۸۱۸۷۲ ۱۸۱۸۷۸1 )۶۱۱۱۱۸۸۷۱۰ 

٥۲٥:٢۱۷ ط١‎ لعءعدوا٤‎ ۷۱۲۱۳ ٣8١ 1.116 :08[‏ اط ہما ناطانطڈ ۸۰510441 .107 
۷ اہ 8٤8‏ ۱۸۷ ام اح تناہذ ٌ , نؤلصدزںٗطگک الاص٭ا حامانة 5ا5ہ ا۲٣۳۷‏ 
عطا لاو ×بمہمط ص۔ ‏ عصنصدت5 ۰ص۰٥۵٥ 15٥‏ عطا ٥٤٥٥حہاا‏ >×>ّا ٢٣‏ ء11.15ھ 
غط اہ صمنعدےہہ ١ط‏ صہ صداکمنْکائزہ]' ج٥‏ د٣‏ عنط لہ قاعط صطانعطڈ5 عادا 
”ط٢‏ اہ ٭ا۳۷۰۲ لقصہ 16ن] ١۸۰ا‏ دہ ۲ مد د ةآد:ء لقمصہ بد0 ہہ لہ م1018 
داعسعا6 ٭'8ءاندطڈ ط٤‏ ٢ہ‏ صمناءءعاات ٢ج‏ ]اہ صمنھامصوعا ۲نا صخ ۔طعانعطا5 


٣٣ ٥اکہ‎ صح٣م٭ہ۲۵ ہما‎ ٤ط‎ ٣٣۲٠٣۲٣ ٥1١ حا كعط ءناطاب-مّ‎ ٤١ 7 





7ر7ر7۲)۳۲۰,ہ 


٭ جچہا۷اج ٘۰ ٣‏ ےچہجر ٥ہم] ‏ :۱ء 0ہ 

آزه ایی اەعجریت عوآا ژں جاہی زوین ۱(۶ ۶٠۸۲٣۷٣۵‏ ”ص۱ 
:ا۰ااہ۶ا 0۷۵۷۶ ۱مہ ہ]۲ئ ۱۲ا 0۲) ]10۸۷۲:51 
٤٥ء‏ ۲۶۰ ۱۸۷ ))+۱٠۸8‏ ,٢ہ‏ “:۶٢ا:.]‏ جچہٗ:۷ّ۷مّْ ہا 
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فراخوان مقاله 


)َ‌ سے اطلاع خسوانندگان ارجمند می رساند :چون چہار شمارة 
دی در ۱۹۹۷ میلادی .٭ ہررکداشت پنجاھمین سال پیدایش پاکستان 
احتصاص یافته است؛ ار ھمڈ دانتمندان ؛ نویسندگان ہ پژوھندگان و 
سرایندگاں ارجمند دعوت می شود تا مقاله ھاو سرودەه ھای خود 
پیراموں موضوعات ریر را رای جاپ در ویژە نام مربوطء به نشانی 
داش بھرستمد: 

١‏ دانش شمارہ ۴۷( زمستاں ۱۳۷۵)؛ ویڑة حباکستان و زىان 
فارسی ہ: جا نںگاہ فارسی در تار بخ ادب و فرھنگ تب فارہ ہویزہ پاکستان نقش 
قارسی در دسسیابی نسل امروزپاکستان به تاریخ وفرھنگ خود و بازگشت به 
خو‌ستن ‏ حایگاہ فارسی در حورہعای علمه و نظام آموزش نوین پاکستان, و... . 

٣۔داننی‏ عمارہ ۴۸( بہار ۱۳۷۶)؛ویژة:باکستان در فرھنگ و 
ادف آیران م: باکسنان شناسی در ایران ‏ پاکستان شناسان ایرانی ء زہان و ادبیات 
اردو در ایران ء افبال شناسی در ایوان و اقبال شناسان نامدار ایرانی ء جایگاہ آثار 
فارسی افبال در ادببات اہران ‏ حضور اغبال در اندیشة رمبران انقلاب اسلامی 
ایرانء مفاخر فرھنگی شبه قارہ بویزہ پاکستان در جامعۂ ایران و...۔ 

٣‏ دائش تمارہ ۴۹( تابستاں ۱۳۷۶)؟؛ویژڈ ؛ابران در فرھنگ و 
ادب .اکستان,ہ : ابران شناسی در ۔ہاکستان, ایران شناسان پاکستانی ء آثار انقلاب 
اسلامی اىران در جامعة پاکستان ‏ حضور مفاخر ادہی و فرھنگی ایران در اندیشه 
اندسشمندان پاکسانی ‏ شناخت ادبیات معاصر ابران , و.... 

۴۔دانش شمارہ ۵۰( پاییر ۱۳۲۷۶)؟ ویژة ‏ اکستان و اقالء: نقض 
اقبال در یبدا شض پاکستان ء نظویة خودی اقبال ؛ آبشخور اندیشه ھای انقلابی اقبال: 
آثار فارسی اقبال در جامعه پاکسنانجایگاء و حضور اندیشۂ اقبال در شعون 
فرھنگی ؛ سیاسی اقتصادی و اجتماعی امروز پاکستان ء و...۔ 


. چشم براہ مقاله ھا و آثار شما 
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